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نار یخ‌دینی وفرهنگی ابران از دوسرین ایام‌تا زوال ساسانیان 


کتاب اول : 


دبانت وفر هنک بیش‌از زر تت 


م“ ۲ که ۰ 
موس انتغارات آسیا 


تیر ماه ۱۴۳ 


ا ۲ ريال 


پیش اذا نت 
پسآذا نتشاد ۳۰۰ دیال 


حق‌چاپ بر ای مو لف محفوظ است 


چاپ این کتاب به‌سرمایهٌ موس انتشارات آسیا درچاپخانةً فردوسی به‌پایان دسید . 
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تار یخ‌دینی وفرهنگی ایران از دوسرین ایام تا زوال ساسانیان 


کتاب اول : 


دیانت وفرهنگ پیش‌از زر تشت 


۳۹ کے ۰ 
ابص :ها ی 
مسا انتشارات آسیا 


تیرماه ۱۳۳ 


تعداد: رو هزار سخه روی کاغذ هشتاد 
چاپمتن ورو کش: چاپخا نة فردوسی 
تصحیح اوداق چاپی: ج بیاتی 
صحافی و تجلید: ش کت نهامی‌افست 
ناشر: موّسسه انتشارات آسیا 


بها - ۱۵ تومان 


این مقدمه‌ییاست از برای کتابی بزد گك. کتا بی که شید 
دد نو ع خود در جهان کم نظر باشد. اضل کتاب که تحت عنوان 
عصر اوستامی باشد؛ از کادهای بروفسود سن جانا ایران شناس. 
اوستادان و دانشمند بز دگ بادسی‌است که تألینات وتحتیتاته 
نوشته‌هایش مودد توجه بسیاد خاودشناسان ادویایی و آمریکایی 
واقع میباشد. این دانشمند بنام وبزر گے با توجهی بسیاد بآ ثاد 
سه خاور شناس بز د گے آلمانی که دد اوستاشناسی ددجهان‌سخت 
مشهودا ند؛ یعنی‌پروفسود گیگر» پروفسود ویندیشمن ویردفسود 
اشبیگل کتاب عظیم اش را فراهم آورده است. اذ میان کتابهای 
زیادکه دربادء اوستا و آین ذدتشت در جهان فراهم آمده است 
بتصدیق بسیادی اذاهل فن این‌تنها کتا پی‌است که بیطر فا نه نوشته 
شده وجامم وکامل تدوین گشته است. 

در مقدمه از اوضاع دینی ؛ فرهنگی و اجتماعی ایران 
پیش اذ زدتشت سخن بمیان است » و کوشیده شده تا باختصاد 
اذاین موضوع مبهم و تاريك دور نمایی گسترده و فراهم گردد. 
موضوع ديا نت و وضع دینی‌و فرهنگی‌قدیم ایران شامل‌مواردی 
بسیاد تاديك ومبهم میباشد وچه بسا که مؤلف دوچار اشتباهاتو 
سهوهای فر اوا نی‌شده باشد. اذ سویی‌دیگر بواسطة نبودن‌مد|رك 
مکتوب وانجام نشدن حفادیهای قابل‌توجهی دد نقاط مختلف» 
این ابهام چنان باقی‌ما ند است. اظهاداته تحتیقاتی که دد بار 
ایران پیش از زدتشت میشود اغلب از دوی مدادك دیگری‌است 
وقسمتی‌دیگر از تحقیقات‌دد بارة اران کهن بااستفاده ازقمتهایی 
از اوستا انجام میشود. نبودن مدارك متیقن ومکتوب داه‌حدس 
و گمان و دخالت اذواق گونا گون دا ددحل وتفسیر باز گشوده 
است‌و بهمین جهت‌است که بسیادیاز آراء دداین باده ناقص‌یکدیگر 
جلوه نموده ودد مباحثی از این گونه تشتت وہر ا گندگی بسیادی 
و جود دارد ۳ 

سکن با تمام‌این احوال کوششی مبذول شده‌است تا پا توجه 
بآدایایران شناسان بزد گی که ددمیاحث مورد نظر آهلیت‌داد ند 
مطالب تنظیم گرد ند. البته این‌تلاشی است آزمایش گونه تاداهی 
دد آینده برای اینگو نه مباحث باز گشوده گردد. ازسویی دیگر 
با تاديك بودن زمان ذدتشت , و ابهاماتی فراوان ددباده آیین 


و دیا نت هخامنشیان؛ موضوع متدمه همچنان پامباحنی اجمالی 


تا بایان کار شاهان هخامنشی باذ کشیده شده است . اما بایستی 
دد نظر داشت که اینها بهیچوجه دلیل آن نیست تا اظهاد عفیده یی 
ددبادء زمان زدتشت شده باشد, چون ددمتن اذاین مبحث‌سخن 
بحد کافی بمیان خواهد آمد. 

متن کتاب چنا نکه گفته شد دراثر تلفیق وتر کیب کادهای 
بز د گث‌ترین اوستا دانان جهان فراعم شده و برگرداندن آن 
بز بان بادسی‌اشکالاتی بسیاد فراوان داشت. عصر اوستا کتابی 
است عظیم‌دد بادء آیین. فرهنکک, اموداجتماعی» اقتصاد, فلاحت 
و کشاودزی» نژادشناسی. ذبان؛ ادبیات وتمام مظاهر تمدن و 
فرهنگک عصر اوستا. کنابی استکه انتشاد آن جوابگوی تمام 
کسا نی‌خواهدشد که در جزیی‌ترین امور عصر اوستا به تحقیق 
پرداخته و دوچاد ابهاماتی میباشند. کتاب عصر اوستا بامقدمه و 
موخره‌اش که فرهنگه ودیا نت ایرانی دا تاپایان عصر ساسانیان 
شامل میشود» در داقع تادیخ دینی‌ایران است اذزپیش از تادیخ 
تا زوال ساسا نيان واین نقص و کمبودی بوددد ذبان بادسی که 
مر تفع می‌شود . 

بس‌از مقدمه, کتاب اول که مذهبددعص اوستا است‌منتش 
خواهدشد و امید است که انتشار آن داهی باز گشاید از برای 
کارهایی دیگر که‌شایسته‌تر و کاملتر باشند . چنانکه تذکر داده 
شد دريك همچو موضوع تاد يك و مبهمی امکان لغزش و اشتباه 
فراوان‌است. امید استکه ادباب‌فن با تذکرات وانتقادات خود 
ددرفع این ابهامات کوشیده ودر کادهای بعدی راهنمایی کنند . 


داه یکی استکه آند استی است » 
دیگری‌ها همه بر اهه) ند . 


یسنا - ها ۷۳ بند ۱۱ 


با گوش‌هایتان بهتر ین سخنان‌را شنو ید » 

باا ندیشه؟ دوشن ددآ نها بنگرید . 

زن‌ومره باید خودشان راه خوددا بر گز بنند . 
بااین دوش بز رک آموذش‌هايم دا همی شناسید . 
سناه ها ۳ -گاتاها - بند ۲ 


بخش اول : 
زندگی وفرهنگ اولیه 


-٩‏ چگونگی وضع طبیعی 
نکات مبهم درتاریخ ابتدایی » منظودازاین مقدمه » دیانت وارتباط آن باشئون فرهنگی و تمدن 
زندگی درایرآن کهن ۰ سرشت و کارمردم ۰ قوانین ودیانت » شکل فلات ابران » حدود 
جغر افیا یی » منطقه‌بی حساس. اهمیت تاریخی , رشته جبال » کوه‌های زاگک‌روس 
مناطق وتقسیمات آن » لرستان » سلسله جبالالبرز » وضع مناطقمختلف. 
دره‌ها ووضع طبیعی آن‌ها » کویں» دشت‌خوزستان , محصولات‌و کانها . 
تاریخ اوه ابران » پیش ازهخامنشیان بسار تاربك و پیچیده و مبهم است 
و این ابپام حتا شامل مادها نیز می‌شود » چون درواقع از مادها نیز | گاهی هایی که 
چندان روشنی بخش وسود رسان باشد در دست نداریم . در این مورد بایستی تنها به۔ 
آنچه که دسترس است واز خلال یافته‌های باستانی و گزارش‌های تاریخ‌نگاران کهن 
فرا چنگک امده است سنده شوو . البثه دراین مقدمه کوتاه ا نظر ما معطوف است 
به‌دیانت ادوار کپن ابران واین که درفلات چه روش‌هایی در دیانت و پرستش پیش از 
زرتشت معمول بوده است . اما چون | گاهی های ما درباره تاریخ باستان اندك است 
و آن‌چه نیز که موجود می باشد » اغلب ازلحاظ صحت ودرستی نمی‌توان بدان‌ها چندان 
اعتمادی مرعی داشت » وهم‌چنین دبانت در ادوار کېن شامل همه چیز می‌شود و بااستی 
ازخلال تاریخ زند گانی شاهان » امیران» فرادستان و فرووستان » نجوم وعلوم خرافی» 
قوانین وهنرها ونوشته‌های باستانی وسنگ نبشته‌ها والواح ویافته‌هابی که ازدل‌خاكها 


سم 


بددست اكه انك بەدست امده وفیم شوو » به همین جپت ناجار بحث و کوش وهر گونه 


۳ بخش‌اول - ز ندگی و فرهنك او ليه 


گفت و گویی دربارة دیانت ونحوه‌های پرستش مربوط می‌شود به تاریخ عمومی و جهت 
فپم دبانت در ادوار کپن گزیری از رعابت این روش نیست . 

جپت | گاهی بها ين تار بخ » برای به‌وستآوردن شناخت‌ها وتفپسی‌ازدیانت 
وزند گا نی ابتدایی ازنخستین سا کنان فلات ابران سخن می گویيم . آن چه که مسلم 
است آزه زاره‌پنجم‌پیش ازمیلاد» درفلات‌سا کنانی وجود داشته‌ا ند سا کنانی که هگا 
های کوچکی‌سکنا گر ده وبه‌کار کشاورزی‌می بر داختدا ند : آن‌چه که برمی | ید اسان 
مردمانی بوده‌آند صلح‌جو » آزاده »> راست پندار و فعال . از برای خود هنر و قوانینی 
داشته‌اند ؛ ومذهی‌شان برستش عناصر طبیعی و تقد س برخی از چاریا بان ودام‌ها بوده 
است . امایش ازان که بهتفصیل بیشتری از این مردمان به‌پردازم ای ان ابیت 
تا ابتدا اند کی از وضع طبیعی این تکه زمین سخن گوبیم , چه‌چنان کهمی‌دانیم‌وضع 
طبیعی وهمچنین چگونگی وضع جغرافیایی درادبان ومذاهب بسیارمؤثر می‌باشد .! 

سر زمین ایران منطقه‌بی است سه گوش و بلند مبان دو فرو رفتگی » بعنی 
دربای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب . از لحاظ وضم منطقه‌بی حالتی حساس 
دارد » چه دو قسمت از اسیا » عنی آسای غر بی و آسبای مر کزی را چون پلی به هم 
پیوند می‌دهد . هم چنین این سر زمین بلند جلگه‌های آسیای داخلی را به بلندبهای 
آسیای کوچك «صغیر» واروبا وصل می کند ۰ این چنین وضع جغرافیایی بدون شك 
خود باز گوی موقعیتی است که اهمیت تار یخی منطقه‌یی را باز گوم یکند » اهمیتی که 
در تاریخ بشریت شابان توجه است . 

مناطق کوهستانی این سرزمین بسار وتقریباً دراحاطةٌ بك رشته جبال‌ممتد 
قرار دارد . درمغرب » کوه‌ها باسلسله جبال زا گروس وجعع2 ازشمال غریی‌تاجنوب 
شرقی امتداد دارد . درازای این‌سلسله ازهزار کیلومتر تجاوز می کند و درحدودپپنای 
دوسد کیلومتر بپنا دارد که بەنسبت کم و بیش می‌شود . بلندی این کوه‌ها از هزار تا 


چگو نگی وضع طبیعی ۴ 


هزار وهفت سد متر می‌رسد . دره‌هابی بسار در مناطق کوهستانی وجود دارو که در 
درازا ویپنا تفاوت دارند وازینجاه تاسد کىلومتر درازا وده تا بست کبلومتر بپنادارند. 
ها ما هی وور یر فان و ایا مامتها تفای نود 
گذشته وران جاها اشکاروهویدا می‌باشد . دراین دره‌ها ازبقابا چنین مستفادمی‌شود 
که بلوط » سندیان » بادام وحشی » ویسته بسار ب‌عمل می‌آمده است . امادره‌ها بی‌در 
قسمت‌های پایین تر نیز وجود داشته است که کشت چیزهابی دبگر که بیشتر جنبهة 
حباتی داشته‌اند در | نپا مرسوم بوده است‌ودر این مناطق کشت انجبر » جو » گندم » 
خشخاش » مو » وپنبه وحتا تنبا کو بسیار شابع بوده‌است . 

درفصل گرما دراین قسمت‌های تحتانی شدت گرما بسیار می‌شود و مردم از 
این جاها بەقسمت‌های فوقانی کوچ می کنند » و برای این پایین نشینان که پرورش 
احشام واسب اهمیتی دارد » مراتع سر سبز فوقانی جنبه‌بی بسیار اساسی دارد . البته‌در 
چنین وضعی که حالت ئابتی در زند گانی و خانه سازی امجاب نمی نماد » مردمان 
به‌چادر نشینی می‌بردازند واین وضعی است که موقعبت جغرافبایی و چگونگی آب و 
هو بدا ان ارغان ورو ات 

درقسمت مر کزی زا گروس 7,8۲0 قسمتی بر آهده وجود دارد که‌یه‌سوی 
غرب ودر بین النپرین پیش می‌رود . این قسمت لرستان کنونی بوده که درهزاره دوم 
پیش ازمبلاد » سا کنان آن‌جا » بعنی کاسان 1281108 بابل را فتح کرده ومدت‌پنج 
قرن درآ ن منطقه حکم روابی داشتند . 

اما در شمال فلات سلسله جبال البرز قرار دارد که بلندترین نقطهٌ آن پنج 
هزار وشش سد متر است ودماوند نام دارد » که درامتداد سواحل جنوبی دریای خزر 
امتداد دارد . رشته کوه‌های البرز ازجانب‌انتپای غر بی‌بها ذربا یجان ابران می‌رسد که 


مىا نهآ ندر باچهٌ اورمیه قراردارد با پی‌شور ۰ این منطقه پرحاصل‌تر بن‌وپررجمعیت‌ترین 


٤‏ بخش اول - از نی وفرهنك او لیه 


ستظنه فاات, است: ا خطقه اهسی قابان داردو انوا اطا 
برز خ‌مادی06 7607 ۵0 می گونند. ازلحاظ تردد ورفتو آمدازمناطق گونا گون 
سرزمنی است سپل وراحت . این قطعه زمن که جنبه مذهبی نزدارد وزاد گاء‌یاهبر 
بزرگ پارسی شمرده می‌شود » در طول تاریخ شاهد بسیاری وقایم بوده است . آن‌چه 
که تاریخ بیان می کند » مر کز پارسیان نخست ازابن خاستگاه بوده است » مادها در 
این‌جا اقامت کرده‌اند . جای‌های گونا گونی از ابن‌سرزمین » دره‌های‌آن وقسمت‌های 
۳ مدت‌ها مر کزاقامت : کردان » مغولان‌وتر کان تاتار بوده‌است. این‌جا گذر گاهی 
بوده سخت نبازمند به‌حفاظت ونگاهداری ؛ و به‌همن جبت شاهنشاهی بارس قرن عاد 
دراین قسمت سخت به‌کار برداخته واستحکاماتی بنا کرده‌اند که تا این زمان‌یزهنوز 
بقا با وآ نارشان آشکارو بازمانده است . این مپاجمان‌اعغلب ازجلگه‌های ر وس‌جنویی 
برخاسته وحتاقفقازر! در نوردیده ودراین‌حا سدشده‌اند . شراط جغرافا بی‌وچگونگی 
اس هه ور ور شیاه ی ی و انا و وه 
است » دراین قسمت بسیارنمابان‌تر بوده است وبه‌همین جت این‌ابالت باستانی‌هردانی 
سخت دلیر وبا بیشهبی کشاورزی آفربده وباز ساخته است که درتمدن وفرهنگه‌نقشی 
مور داشته‌اند . 

در مشرق سلسله جبال البرز » خراسان واقم است . در این قسمت بلندیپا 
کمتر وعبور سبل‌تر می‌باشد وبه حق انبار غل ابران است . دره های سب زگون و پر 
افلا ار اط ان عله دان قفش سار سار کک اس اما ار وت کا 
مرزی و وضع جغرافیایی » پس از آذربایجان دومین منطقه‌بی است که راه هجوم 
سگانگان را درفلات باز می گشا بد . مپاجمانی بسار که از راه‌هایی دورء از مناطق 
آسیای میانه به‌جانب ابران سرازیر بودند » بدون! بجاد درد سری از لحاظراه گیرهای 


طسعی به‌فالات راه می بافتند > به‌همی روها از أحاظ وص دفاعی موقعیتی ممتأزداشته 


چگو نی ووضع طبیعی ‌ 


وتا هسن اواخر » عپد قاحاربه نزهنوز مورد تاخت وفزر کمانان بوده است. ازجپت 
این موقعیت ممتاز دفاعی | ات که ساسانبان دیواری ازاحر به‌طول چندین کلو متر 
درآن نقطه کشدند که بقاباش هنوز درآن منطقه دیده می‌شود . 

این سلسله جال ور جنوب او وه که شارت اران که باشد 
تکمیل می‌شود که بهوسیلة دو گذر گاه شکافته می‌شود ۰ یکی‌بندرعباس درخلیج‌عمان 
وی نو گذر گاهی که به‌طرف پلوچستان و کویت راه می بابد . 

قسمت مر کزی فلات که دو رشته کوه از آن می گذرد » فرو رفتگی‌بی است 
که درخشکی وب ی‌آب وعلفی شهره وزبان زد است . این فرو رفتگی به‌دوقسمت شمالی 
وجنویی تقسیم می‌شود : قسمت شمالی دشت کویر وبخش جنوبی‌دشت لوت‌خوانده‌شده. 
فسمت شمالی بخشی است رار کهارفرط تامساعك توون ورانا نەچىزىمىرو دد 
ونه‌جا نداری زند گی می کند . به‌ندرت جاهابی یافت می‌شود که نمك‌اش کمترمی‌باشد 
وشرایطی بسار دشوار وسخت درآن قسمت‌ها از برای زند گی وجود دارد » و همین 
E E‏ مس رن ری ابا خی یی ای ات 
لوت این امکان انداد نیزساقط است وبه‌عشدء کاشفانی معدود وانگشت شمار که‌ازجان 
خود گذشته واز این کویر گذشته‌اند» این‌جا منطقه‌بی است که ازصحراهای‌بزر کف 
آسیای میانه چون گوبی1طه6 به‌درجات قا بل ملاحظدیی بدتر می‌باشد و آن‌صحراها 
دریرابر این منطقه حاصل خبز به‌نظر می| ند . 

آن‌چه که تا کنون مستفاد شده » زند گانی تنپا در دره‌ها جوسای 
کوهستانی 4 شنت کم ها در وا انخه‌ها امیکان داد است:: اها ۱ ین که‌بگذریم 
دشت‌هابی نیز بوده است که آزهمه لحاظ از موقست‌های مناسبی بپره‌مند بوده است » 
واز ان جمله است دشت سوزیانای 10و۹0 باستان وباخوزستان امروز. این ناحبه 


از ازمنة باستان گرایشی داشت به‌تمدن و وضع مطلوب آن در اقوام کوهستانی بدوی 


۰ بخش اول - ز ندی وفرهنك او ليه 


وتىمه بدوی E‏ خدووان می‌ز سند 6 تاشرات فراوان وقا بل وخ ھی گذاشق 
11 سے ۰ ۳۹ ۰ 3 

باز کشىده می‌شد » در همس وشت بزر گی دا ده سحت ) بعنی شوش | حاو شد ¢ 9 شوش 

مر کزی بود که با وسابلی ارتباطی بدسپولت به بین النپرین و آسیای کوچك مربوط 


ا 

دشتی نىزدرمشت سلسله‌جال مجاور دربای خزر قرار دارد . از لحاظطیعی 
در این منطقه شرایطی وجود دارد که به موجب آن باران فراوانی پاریده و محصولی 
سار بپره می‌دهد . این قسمت در وأقع قسمت منطقه حارة ابران است که‌سطح اش از 
و ھا کح ها سا مه وه اند ی سور و 
انار » انجیر » برنج » پنبه › تنبا کو »> چای » نیشکر » نارنج » لیمو ‏ توت و چیزهابی 
ی یش وه که شور ات شوه سوت اس مش ای 


سیم 


فلا توا از آغاز 11۳ اس ا ان آمری بسیار مہم و حیاتی دو ده ات 


واز همان آغازاین‌عهود روش مصنوعی آب باری در این سرزمین مردمان را به چاره 
انگزی وتلاش وتکایوی بساری وا می‌داشته است ۰ در زمان هشامنشی از قنات‌ها با 
کار یز استفاده می‌شده و به‌وسلهٌ کندن‌مجاری بسار » ابرا بهمناطق دوری جپت کشت 
ورد هی ريد ارت و و چا هام ری 


واسرز تىز می شدہ ومی‌شور به | باری ومشروب ساختن سباری از حاها می | تحامید و 


اسم سم سیم 
Moe‏ 


SEE OES DEES 
. نیز به‌همین جپت تا این حد مورد احترام وحرمت می‌باشد‎ 
در فلات ابران باتخت‌ها جملگی از یداش تی پادشاهی در ماد تا‎ 
واپسین‌بادشاهی» درجانب با بان ودر طول دو جاده اصلی که در کناره های داخلی دو‎ 
سلسله جال عظیم کشیده شده فراردارند . ازحانب غرب به‌شرق جاده‌بی که به‌موازات‎ 


چکو نگی ووضع‌طبیعی ۷ 


اسر وه یتنا ت ی اة شهرهابی چون هکمتانه «همدان» » قزوین » تپران » 
ری » دامغان «با شپرسد دروازه 108تومصطماوعع]1» و هرات واقع شده است ؛ و هم 
چنین در جاده جنوبی اسپپان › باسار گاد 06هعووو۳ » استخر » تخت حمشد 
«برسه يولس ۳6۳۵6۳0138 وشراز قرار دارد . 

آن‌چه که دانشمندان بدان معتقدند آن است که این تقسمات جغرافیایی 
که در دورة تاریخی‌مورد قبول‌است » در عصرماقمل‌تار خی نیزصادق می باشد. تحققات 
پاستان شناسی ای‌مطلب‌را ابت کرده است که اسان‌عید جر که تازه از کوه سراز بر 
شا و ی آ عار ومد هنشت افش ا اف کشت تا 
کرده بوده است . قدیم‌ترین مرا کز سکنای مردم که تا این زمان بازشناخته شده‌است 
در کاشان «سالڭk[ھS1»‏ › قم »> ری ودامغان بوده است . 

ذخایر طبیعی ابران بسیار واز ابن لحاظ غنی وثروت‌مند است . این منابع 
متنوع و گونا گون می‌باشند واز هزارة سوم پیش ازمیلاد ازمنابع آن مرمرهای‌معمولی 
و سفید از برای امرا و شاهان و دولت‌مندان سومری استخراج و تپیه می شده است . 
ین یم استفادهءبی سرشار بوده است جپت تأمین چوب سومربها که‌ازجنگل‌های 
اوه آن فرادست می‌آمده است . از زمان‌ها یی سار دور از این سرزمین کانی هابی 
چون : عقیق » لاجورد وفیروزه استخراج می‌شده است . در ازمنه بعدی نز آهن»مس» 


قلع وسرب ان سار مورد استقاده دوده ی ۰ در دأمنه‌های ESE‏ روس ذخا در تھی 


فراوانی وحود واشته که از قدیم‌ترین عپود » سصی درزمان ®aرHerodotoswgigag‏ 


نىز شناخته شده بوده‌است . 


۲- زند گی پیش از تاریخ 
آغاززندگی درفلات » پابان عهدبارانی » پیدابی خشکی‌ها » و ندیدادو زندگی اولیه » مراکن 
زندگی ماقبل تاریخی ددایران , زندگی غارنشینان » سلوك و هنر آنان ,کار زنان و 
مردان » نخستین سازمان‌های مادرشاهی , کارومقام زنان , عقاید دینی » گورها 
ودفن مردگان , زندگانی آینده , اشتراك زندگان ومردگان , چگونگی 
دقن دسته‌جمعی مردگان , آغاززندگی دردشت , هزار پنجم آغاز 
زند گی > زراعت , خانه سازی > ابزار و آلات 4 هنرها و 
تکامل کوزه گری . 


ازلحاظ زمانی شاید بتوان آغاز زند گی‌را درفلاتازیا نزده هزارسالو اشا ید 
اند کی بشتر واحتمالا کمتر ازقبل ازمیلاد تعسن کرد . چه دراین چنین زما نی‌دوران 
بارانم۳زمزن۳۴ ۳6۵۳:0۵۵0 از ابران گذشته و به تدریج آن چه را که عهد خشث 
Epoque aride‏ می‌ناهیم وتا نهامر‌ون اوامة نافته: است: غازشد: 

با کم شدن دوران‌های ممتد باران‌زا آب به‌ندر یج اسن رقت ورودهای بر 
آبی که از ارتفاعات بلند سرچشمه می گرفت به کسری و کاستی گرابید و کم کم 
خشکی ها بی از زیر آب سر به کو کرد . دراین زمان انسان غارنشن درفلات | باه 
شروع به زندگی کرد . شکاف های طبیعی کوه‌ها و پناه گاهپایی که بیشتر در بستر 
رودخانه‌ها قرار داشت ؛ هر کز زند گا ئی این انسان‌های نخستین محسوب می‌شد . 

شا ند و ندیداد Vandidad‏ گذشته ازم خذی e‏ مدر کین محسوب‌شود 
ازبرای چگونگی زندگی این مردمان » وفرهنگك » دین » هنر » سیاست وحکومت » 
قوانن » خوراك » پوشش و سایر شئون فرهنگی‌شان را باز گو کند» و البته در این 
مورد گذشته ازمدار دیگر به‌نوشته‌ها واشارات این کتاب نیز استناد می‌شود" . 

ه رگاه به گزارش‌های باستان شناسی به‌پردازیم و دریافته‌های باستانی که از 


تیه‌های ماقبل تاریخی به‌دست آمده‌اند بدکاوش وتعمق سر گرم شویم » اززند گانی این 


زندگی پیش‌از تاریخ ۹ 
مردمان اولیة پیش ازتاریخ | گاهی‌هابی به‌دست خواهیم آورد . بقابای زند گانی‌این 
انسان‌ها برای نخستین بار درحفاریپایی که در کوه‌های بختباری واقع درشمال شرفی 
شوشتر ؛ بعنی در «تنگییده ۳۳0» انحام می‌شد » به وسلةٌ باستان شناسان کشف 
هد ماسان تروص واه که ارواه O‏ وا ان هاش نش وان 
وسایل رنف یشان ساد ایتدا: بی بوده و جنگ ابزارها شان نیز ناکافی می نما ید . 
ها فش کا هو ی ما ا بدا وهای 
جونی داشته‌ا ند ۰ الات وادوات استو او ی بسیار کم مورد استعمال بوده و از استخوان 
شکارها ی می‌شده است ۰ هم چنن رواحی در استفاده از نوعی ظروف سفالین بسار 
ابتدایی معمول بوده است که از فرط استعمال به راان اھا يك 

در اران نقاط ساری ا کون کف ده که زند گی ما قىل تار خی در 
آن‌جا ها وجود داشته است . درا ذر با بجان: تیه حسنلو » چراغ تبه » تپه حاجی فیروزه 

و.... در کردستان : تبه‌های زبوبه ؛ تیه خسور و.... در کرمانشاه ء لرستان‌وهمدان‌نز 

تپدهایی کشف شده وهم‌چنین در اطراف ثبران : اسماعبل آباد» دشند » دروس » تیه 
کیان نپاو ند و.... درکاشان تبه سار مشپورسالك 8111 › در گلان تیه معروف 
چراغعلی ؛ در دامغان تبه حصار ودرساری یک از نقاط ابران زند کی پیش ازتار بخ 
ام 

قدیم‌تر ین مناطقی که در آن جاها جریان بسیار عتیق زند گی بدوی درفلات 
به نظر می‌رسد» درتبه سبال ك‌کاشان و جعفر ا باد شوش می باشد ومطایق آرای دانشمندان 
ویاستان شناسان بافته‌های باستانی این نقاط تاچپل و چند سده پیش از لاد تخمن 
می‌شود» بعنی ابزار وادواتی متعلق به هزارة پنجم. هما نند این بافته‌ها درنقاطی دیگر 
E E E EES‏ 


کار زنان ومردان درچنین جوامع ومان این بدو بان چندان مشخص نست؛ 


۰ بخش‌اول - ز ند گی و فرهنك‌آو ليه 
اما سازمان‌های بدرشاهی ۳۵۸۳:۵۳۵۶۵۸ ومادرشاهی 1۵/۳۵۲۵۱6۵۲ تا اندازه‌یی این 
وضع را متمایز می‌سازد. به‌طور کلی مقام زن از لحاظ کار آمدی او جالب توجه‌است ودر 
برخی مواقع بدون این که تفوقی بر مرد داشته باشد» از اهمیت و مقامی برخوردار 
می باشد. به نظرمی‌رسد که زنان بەنگاه ایا ت اشتغال داشیها ند وان مورد ا 
است که از مقامات روحانی و احرازان عناوین برخوردار بوده‌اند . ساختن ظروف 
سفالن به‌عیدة آ نان بوده وهم‌چنین وطفها نوقه قروا ورگ به‌عپده‌شان بوده است. اسان 
باچوب دستی‌های مخصوص و ویژه‌یی در کوه‌ها بهجست‌وجوی ر بشه‌های نباتی‌ومیوه‌های 
خودروی وحشی حپت خوراك می‌برداختها ند . این روش بدتدر یج و أندك اند موجب 
و ا اه وا گاهی‌هابی وا نها و کت نها تست می | وردند 3 
حالی که مردان با تلاش وکاری بسار موفقت‌ها بی اندك به دست میآوردند » زنان با 
استفاده از این تجربیات در زمین‌های رسوبی به کشت پرداخته و موفقیت‌های بسیاری 
شامل‌شان می‌شد. این تجرببات ابتداہی متعلق به دوران E‏ ۵ است 
که انسان غارنشین بوده وبهروش‌هابی در کشاورزی دست می با بد . 

درچنین احوالی بدون شك زن‌تفوق وبرتری میا بد. دراین جوامع وهم چبین 
مبان گروه‌ها بی که زنان حق اختارچند شوهر داشته‌اند » زمینۀ مادرشاهی و باتفوق 
زنان بسیار کسترده بووه‌است ادارکارهای قبیله وحل وفصل اختلاف‌ها ونزاع‌ها بازنان 
بوده وهم‌چنین باتو جه بهآمبختگی امارت و روحانیت, شغل روحانی بودن نیز به‌عهده 
وان و اش رست از ان رن موه و ون ال شون له دشکل 
خالص واصل‌اش بوده است و این‌رسمی است که بعدها | ربا بیان فاتح از بومیان فلات 

عقاید دینی این‌مرومان نیزوجه مشابپتی بسیار بامردم دبگرواقوام و گروهها 
وجوامعی دیگر داشته که قبل از تاریخ می‌زیسته‌اند. آ گاهی‌های بیشترین ما دربار 


ز ندگی پیش از تار بخ ۱" 


عقا ید دینی این‌مردمان از بافته‌ها یی حاصل می‌شود که از قبوربه دستآهده است . ابن 
امراعتقاد عمیق ابتدایی و بی‌شا یه بدوی را دربارة زند گانی € بان می کند. آ نان 
براین اعتقاد بوده‌اند که آدمی پس‌ازمرک هم‌چنان به‌زند کی درشکل و هیاتی دبگر 
ادامه می‌دهد. به‌همین‌جپت گورمرد گان را هم‌چون مصریان و بابلی‌ها وبسیار دیگراز 
مردم کېن ازخوردتی‌ها وآ شامیدنی‌ها ووسایل‌زند گی وجتگانزارا گنده‌می کردهاند. 
اما این‌روش چنان که به نظرمی‌رسد بارها درطول زمان دوچار تغیبرات و تحولاتی‌شده 
است. گورهایی که درسالك 511 کشان وحاهایی دیگر کشف شده » شان می‌دهد 
که مرده را به‌طرزجمم شده‌بی در گور دفن می کرده‌اند" . اما این گورها خارج از 
محل زند گی نبوده است» بلکه درهمان مکان‌ها» اطاق‌هاء کف‌غارها وجاهاپی بوده‌است 
که و می کرده| ند و این ازجېت صرفه جویی و بپره‌بی بوده است که عا دشان 
می‌شده» چون معتقد بودند که روح متوفا نیز می‌توانه ازخوراك وسایل ؛ ابزار ودمگر 
حوایج زند گی استفاده کرده وسو د کند » ودرجمع زند گان به اشتراك زند گی نماد » 
بدون‌آن که از برای او وسا یل اضافه‌یی جہت رفع‌حوایج‌اش در گوری دور دست نېند. 
اما پمدها ا رکا افکار وعقابدی دیگربه وجودآمد که به‌موجبآن‌ها مر گان را در 
جای گاه زند گی زند گان به گور نمی کردند» وشاید اهم این‌مواردترس ازمرد گان‌بود 
که به تدریج ریشه می گرفت . پس بر این مبنا به انباشتن گورهای مرد گان خود از 
وسایل زند گی وخوراك برداختند . 

شا ید چنان که در بسیاری آزمناطق چان کپن چون‌با بل» چی‌ومصروجاها یی 
دید عون نویه امک آ ها کان فت می فلات ر کان اوه ربهر ام ا 
به‌خاك می کرده‌اند . در گوربه همراه مرده علاوه برخورا » پوشاك » جنگ ابزار ؛ 
ادوات و آلات هشه او را نیز دفن می کرده‌اند مه ورن De Morgan‏ در ضمن 
حفار بپای اطراف تالش قبوری :ا فت که در آن‌ها چندین اسکلت دافت می‌شدو اشکار 


۱۳ خش‌اول- ز ندگی و فرهنك او ليه 


بود که جسد رییس خانواده‌بی را به همراه نزدیکان بلافصل‌اش دفن کرده‌اند" ۰ در 
شپر «اورعل]» از نقاط بن‌النپرین گوری بدا شد که درآن هفتاد وچپارتن مرده‌رادفن 
کرده بودند. درمصر کنیزان» زن مورد علاقه و غلامان فراعنه را با جسد فرعون متوفا 
دفن‌می کرده‌اند. درچین گاه متجاوز ازسدتن را باخاقان متوفا زنده به گور می‌نمودند 
این‌امر مبان اقوام ابتدابی آفریقایی نیزمشاهده شده است. اما کم کم تعدیلی دراین‌امر 
باپیشرفت زمان حاصل شدونشاناین تعدیل‌را بردیواره‌های قبورمصری مالاحظه‌می کنیم 
که به جای کسانی که می‌باستی دفن شوند ۰ تصاویر انان را بردیواره‌های قور 
رسم می کردند . در تبه حصار واقع در دامغان ا حفار اف ف اش مت وله 
م میان گورهای کشف شده » قبردختر جوان وتازه‌سالی جلب توجه می‌نمود که در 
آن اساب بازی‌ها وحتا جپز بهو باچیزهابی بدین‌عنوان‌را قرارداده بودند . 

هم‌چنین ازیافته‌های این گورها به روش پرستش | نان پی می‌بریم . من باب 
مثل میان تار یخی که به تخمن سه هزار تا دو هزار وشش سد پیش از مبلاد می‌باشد » 
ستایش وپرستش خورشد بسیار شابع بووه‌است. در ظروف سفالی متعلق به این دوران 
نقش‌های خورشید فراوان به‌نظر می‌رسد وهم‌چنین‌دفن مرد گان دراین قرون به‌شکلی 
بوده است که سر آن‌ها به سوی مشرق » بعنی جانب طلوع خورشید قرار داشته است 
واین‌دورانی است که خورشد از زمرة بزر کترین خدادان بشری بوده است . 

به‌هرانجام باتغییراتی که دراب وهوا رخداده وخشك شدن دره‌ها که معلول 
دوران خشکی وبیآ یی بوده زند کی در دشت امکان پذبرشد . کناره‌های رودخانه‌ها و 
سواحل درباها ودریاچه‌هایی که بان رفته بوده رسوباتی بسار حاصل‌خیز به جا نپاده 
بودند که زمین را بهزودی بارور ساختند و به این وسیله بود که جانوران از کوه‌ها . 
چون انسان‌ها به دشت‌ها پناهآ وروند . شا بد انسان‌ها بهدنبال جانوران که به دشت‌ها و 


مرغزارها هجوم ورد ند» از کوه‌ها سراژ در شده‌باشد» جون شکار وسله‌یی بسارحاتی و 


زندگی پیش از تاریخ ۱ ۱۳ 
هی وی وى هاش نز 

محققان اغلب ابن‌تغسروتحول را از آغازهزاره پنجم پیش ازمیلادمی‌دانند و 
باتمام کمبودها و نقا بص فنی از لحاظاطلاعات باستانی ۰ تمدن ابران را از این تاریخ 
به‌جلو دوره بندی کرده و با امکاناتی که فرا دست است به‌کاوش و جست وجو وتحقیق 
برداختها ند . 

در زند گا نی این دشت‌نشنان؛ زراعت و کشاورزی به موازات شکار ورزی 
بش می‌رفت . در ابتدا هنوز! گاهی چندانی دربارء خانه سازی نداشتند و در غارها و 
شکاف‌ها و کودنهای طنیعی که با وسابلی ایتدایی سقف‌اش‌را می‌پوشانندند: زند کی 
می کردند . اما اند کی نگذشت که کودیها و شکاف‌های کم عمق را برای خانه‌سازی 
انتخاب نمودند. دوره‌های این گودیپارا با چینه‌هابی از گل‌بالا آورده وسقف آن‌را به 
وسیلهُ شاخ وبر گ درختان وچوب با گل اندود می کردند تا جان پناهی باشد برای‌شان 
از کز ند گرما وسرما وسلاب باران‌ها. درتبهً سالك 81811 کاشان این گونه‌خانه‌های 
ابتدا بی کشف شده که قدمتآن‌ها به‌چپار هزار و دوسد سال یش ازمبلاد می‌رسد. اما 
تغییروتحولی که همراه با تکامل بود » به زودی چینه‌های گلی و بی‌دوام را تبدیل به 
دبوارهای خشتی کلفتی کرد که جبت ساختمان‌های بش رفته‌تری به‌کار می‌رفت و 
8 ثمونه این‌دیوارها که تا به‌حال کشف شده‌است» متعلق به‌سه‌هزارسال پیش‌از 
میلاد می‌باشد . 

به‌هرحال درهزار# چپارم خانهسازی تکاملی بافت. بس‌از خشت زنی و به‌کار 
بردن‌آن»آ جر کشف شد. خشت را می‌بختند و آجرهایی ازاین عمل به دست می آمد 
که مسار خشن وابتدابی بود ؛ اما درعوض در مقا پل باران و سبلاب و حوادث طبیعی 
دیگر دوام واستحکامی بیشترداشت. نصب دروپنجره نیزشایم شدواین امرازبازما نده‌های 


ساخته‌های آن دوران قا بل‌مشاهده می‌باشد . تز بین اطاق‌هاان بود که با رنگ قرمزی 


11 بخش اول- ز ند گی و فرهنك او ليه 


پوشیده می‌شد و این اندود وسیله‌بی محسوب می‌شد از برای تزببنات داخلی که از 
| کسد آهن به دست میآمد که در قلات ابران به فراوانی بافت می‌شد » همراه ا 
ا 

وضع ظروف نشان می‌دهد که به تدر یج از تکاملی برخوردار می‌شده است . 
بس ازظروفاولة کان که ازفرط استعمال براثر دود» سبامرنگ می‌شد ؛ به روش‌بخنن 
سفال‌ها پی‌سرخ رنکک وابتدایی! گاهی بافتند. اما به موازات تکاملی که در خانه‌سازی 
یجاد می‌شده کاسه گری نیزتکاملی بافت. درهزارةٌ چپارم به‌نظر می‌رسد که‌چرخاختراع 
شده باشد . این کسه ها از نوع سابق کوچك تر وظرافتی نسی دارد . هم‌چنان چرخ 
اختراع شده بسیاربدوی است‌وعبارت است از بك تکه تخته که بر زمین قرار گرفته و 
بەوسیلة دسته‌یی می‌چرخید. این‌ظرف‌ها پس‌از قالب گیری در کوره‌هابی پخته می‌شد و 
آن چه که بیشترجلب نظرمی کند » ذوق و هنری است که در تزبین این ظروف به‌کار 
رفته است . در زمینه‌بی قرمز رنک » قرمزی تبره با نقوش سیاه تصاویر حیوانات و 
برند گانی نقش شده‌اند که سرشار ازحر کت وجنبش می‌باشند وهمن‌حر کت وجنبش 
فریبند گی وزیبایی به | نپا بخشیده است که سرشار از حیات و ذوقی وحشی و تربیت 
نا بافته می باشد . 


۳ تکام ل کوزه گری وخانه سازی 


مبارزه برای زندگانی بهتر؛ تحولاتی دربهبود خانه‌سازی » ساختن آجرهای مستطیل شکل › 
روش خانه‌سازی» تزبینات داخلی و خارجی ۰ دروپنجره ,کف سازی » رنك ذنی وضع 
درونی خانه‌ها . تحولاتی در کوزه گری: اختراع چرخو کوره ۰ نقاشی وروش‌های 
نوو کهنه , روح واحساس‌هنری» رئالیسم وطبیعت گرایی ۰ شکل‌ساخته‌ها 
ونقش آن‌ها » تحولاتی در کوزه گری 


آن چه که محرك زند گانی مردم فلات نود » ممارزه ا طعت از برای 


تکامل کوزه گری و خا ه‌سازی ۱۵ 


خانه‌سازی سشرفت و تکاملی بدد شود. موادی و روش‌هایی ابحاد و اختراع گردد که 
خانه‌ها دربرابر باران‌های سیلآسا وتوفان‌های مخرب دوام!ورد. این مر نیز به‌تدر یج 
حاصل‌می‌شد. ازهزاره سوم کم کم در مصالح اولیه و مواد ساختمانی تحولی ابجاد شد . 
بن‌تحول مدان وتات وا روا 9 باخاكنرم و با دقتی که لازم بود می‌ساختند . 
درآغاز گل‌های ناهموار را که از کلوخه‌ها فراهم می‌شد کر دست کل مصوی‌های 
اهمواری که سخت خشن بودند درمی آوردند و با حرارت آفتاب می‌بختند . اما این 
روش را ترك کردند » چون هرچند ملاطی از گل این آجرهای بیضی شکل را به هم 
جفت‌می کرد اما ویژه گی چسبند گی لازم را درخووحفظ نمی کردند و به زودی در 
اثرتحریکاتی جزیبی قرو ف اما در دفران عدی که هورو نظر است؛ اجرها وا 
ياخاك نرمی که ضور ت وان درمیآمد؛ به شکل مستطل قالب می‌زدند » و ین همان 
روشی است که درایران هنوز شابع ومورد عمل‌می‌باشد . 

درطرز ساختمان ومعماری نبزسشرفت‌ها بی‌حاصل شده بود. خانه‌ها به وسیله 
راه گذرها و کوچه‌های تنگی ازهم جدا می‌شد وتمامی دهکده برهمین سان بود. برای 
کسب نورایجاد حثره‌هایی رو به کوچه شایع بود و گاه پنجره‌هایی سطح بیرونی خانه 
را زینت می‌داد . درها بسیارتنگ و کوچك بودند که از نورسا نتیم‌تر تجاوز نمی‌نمودند . 
بابه‌ها ویی‌ها برخی اوقات با قطعات سنگ بنا شده واین وسیله‌یی بود از برای سپولتی 
بشتر و کاری کمترواستواری قا بل اطمنان. تکه‌ها ہی ازسفال که بر دیواره‌های خانه‌ها 
الصاق‌می‌شد» هم‌جنبه تز یینی‌داشت وهم وسیله‌بی بود از برای‌جلو گیری رطوبت. تز یینات 
داخلی نیز چنان بود که تذ کر دادیم ۰ یعنی دبوارهای اطأق‌ها را با رنگ قرمزی می 
بوشانىدند » به اضافه رنگک سفید که تازه بدید شده وبا رنک قرمز مخلوط به کار 
وه 


کف‌سازژی معمول نمود. کف راه روها» اطاق‌ها و حاط ها وم چنین کوچه‌ها 


ال بخش‌اول- ز ند کی و فر هنك او ليه 


خاك کو ده شده و تاهموار بود که‌اغلب به وسلهٌ تراش‌صاف وهموارمی‌شد. شا بدبه‌ندرت 
کف اطاق‌ها رابا تکه‌ها بی ازسفال وبا سنگ می‌یوشا نیدها ند . 
درطی همین دوران» سنی بایان هزارة سوم تحولاتی محسوس درخانه سازی 
به وجودآمد . پامدار کی که کشف شده وضع درونی خانه‌ها تا اندازه‌یی روشن است . 
دقت درهمواری وظرافت خانه‌ها تا اندازه‌بی محسوس می‌باشد » اما درها هنوزبه همان 
نست کوتاه و کوچك می‌باشند . درمدخل خانه اجاق‌ها بی می‌ساختند که دوخا ن‌داشت 
وب‌نظرمی‌رسد که یك جانب از برای‌طبخ خوراك وغذا وطرف دبگرمخصوص بختن‌نان 
بوده است. دراین خانه لوازمی بسارابتدابی که اغلب از گل‌فشرده شده می باشد جلب 
توجه می کند و دراطاق‌ها کم کم ابجاد طاقچه هایی از برای نگاه داری اشیاء معمول 
می‌شد . این‌وضع درخانه‌سازی تاهزارة دوم» بعنی‌تا ورود اقوام هندوا برانی درفلات هم 
چنان شا یع بود وتحول وتکاملیدیگردراین زصنه رخ‌نداد 
درمورد کوزه گری » اختراع‌چرخ و کوره » تحولی بسار شاسته به‌بارآورد 
که درمصا لح ساختمانی» سنی اجرسازی و ا . کوزه گری روشی بود از 
برای تظاهرزوق هنری‌مردمی که این‌استعداد رابه وجه‌شابا نی درخود داشتند » به‌زوری 
فلفره کوره < ی بسیاروسیع وشامل شد . کوزه گر کوزه‌هابی بها ندازه‌های مختلف می 
ساخت که‌اغلب آن‌ها منقش ومصور بودند . هم چنین ساختن خمره‌هاپی به دونوع ساده و 
مذهب مرسوم بود. کوزه گرهم چنین جام‌ها و کاسه‌ها وقدح هایی نیزمی‌ساخت که روبه 
بیرونی اش محیطی بود بسیارمناسب ازبرای تجلی ونمابانی‌ذوق هنری‌او وبا دبگران. 
درمورد نقاشی برروی این ظروف » در ضمن کار تغیبراتی حاصل می‌شد . چه 
خمیرة رنگک درحرارت کوره تغیبرییدا می کرد ورنگ‌های روشن وجلادار اغلب‌تیره 
می‌شد‌ند و این امر نسبت داشت به شدت و ضعف حرارت کوره ٠‏ در ضمن اين چنن 
گیرودارهابی برای کوزه گر تجرییاتی حاصل می‌شد که مبنای‌آن پیشرفتی بود ازبرای 


تکامل کوزه گری و خانه سازی ۷" 


یل نمودن » طر ح اندازی وانتخاب وتلفیق رنک‌های‌بپتر. این‌رنگ‌ها عبارت‌بودند 
از: سیاء » خا کستری» سرخ» قرمزوسبز واحتمالا رنگ‌هایی دیگر. 

این بومیان فلات که مردمی زارع » صلح جو وبا خصیصه‌بی هنری زند گی 
م ی کردند» سفال سازی را که اغلب‌بانقاشی می آمبخت » وسله‌بی قرار می‌دادند برای 
تجلی هنری وحس زبایسندی خود. حس‌جمال‌دوستی‌شان سشترمعطوف بهفر ورده‌های 
هنری‌شان بود وبه وسلهٌ سفال‌هابی نازك که برآن‌ها نقش‌ها و تصاوبری بسارنقش می 
کردند » این‌احساس راتسکین می‌بخشدند . این‌نقاشی‌ها اغلب از گاه‌ها وحبوانات و 
پر ند گان بودند که وسواس نقش وزیبایی وقرینه‌سازی در آن‌ها بیشتر رعابت می‌شد تا 
دیدی رئالیستی و واقع گرابانه . 

شاید در آغازسسکی واقع گرابانه وجود داشته است» چه هنرمندان بیشتر به 
حقیقت‌و تقلید ازطبیعت می‌پرداخته‌اند . واقع گرایی 1060/977۵ شان نسبتی‌داشته با 
ناتورالیسم ۵ ۵ وطسعت گل‌ها و گیاهان را به گونه‌بی واقعی و 
حیو اناتی‌چون : مار» پلنک» قوج کوهی» مرال» لك لك» شترمرخ ودییگر جانوران را 
در فواصلی معین مطایق با اصل زنده وجا ندارنقاشی می‌نمودند . چون روش قل وتو 
کمتر به روش‌هندسی و خطوط متقاطع توجپی داشتند و بیشتربه رعابت تناسب و تجسم 
موضوع‌می‌پرداختند . امامدتی نگذشت که ذوق هنری وابداع و ابتکار» روش‌نقاشی را 
دیگ ر گونه ساخت . ناتورالیس و طبیعت کرایی که نسخهٌ اصلی‌اش در طبیعت زنده و 
ا > ذوق لطف هنری را تسکان نمی بخشید وارضا بی‌چندان نداشت » وچون‌عصر 
مانقاشان به‌مسخ طبیعت پرداختند . درا ین تحول» توجپی بسیار مبذول می‌شد به موارد 
مشخص وجالب توجه حبوانات . شا خ‌حبوانات به‌شکل دوراز باوری بزرکگ » برجسته و 
درقالب آشکالی‌هندسی در آمد. دم‌ها بلند وبرخی‌اوقات به‌شکل شاخ درختان وچیزهابی 
دیگرمتحول شد. پای‌شترمرغ ونوك لكلك و گردن‌بعضی ازمرغانازحالت طبیعی‌پسیار 


۱۸ بخش اول- ز ندگی وفرهنك او ليه 


به دورو گاه مشحون ازر یزه نگاری‌های هنری‌بود . 

نقش های حاشه نگاری ۳ سایق امتدادی قا بل توجه داشت و به اشکال 
کوچك ومداومی کشیده می‌شد ۰ درهم و برهم وبزرگ‌شد» به‌شکلی که رو بیرونی و 
گاه درونی جام وکاسه‌بی را اشغال‌می کرد وه سا رم بای مرا نوی شا و 
این چنین‌نا به ساما نی این‌توهم را ایجاد نماید که باز گشتی‌شده بود به‌دوران قدبم» اما 
این چنن نود › بلکه دراین اغتشاش ظاهری رسم وروش وقاعده‌بی وجود داشت . 

این روش نىزدبر یا بی وسخت زستی نداشت » چه دو باره طببعت سخت مورد 
نظرقرار گرفت؛ طسعتی که زنده , جاندار ومشحون از حات وجنیش بود . صحنه‌های 
شکار کران که درحال شکار بودند » لطف‌مخصوصی رانشان می‌دهد. ستزآدمی‌باجا نوران 
شا یف سول وتشان کا نوی اشد که ا خود | .گام انار کته فر ات ادن 
چ ه که مسلم است روش‌هابی‌مورد نظرقرار گرفت که نمابان گرجنبش وحبات بودند . 
زمانی نقش‌هایی ازیك شکارورز و با مك کشاورز درضمن عمل و کار تصو برمی‌شد وزمانی 
رقصند گا نی درتصو برسازی‌موردتوجه واقع می‌شد ند که‌درحال رقص بودند » وشا درقص 
مقدسی که جنبهٌ مذهبی داشت . 

دراین زمینهاخیر بایستی گفته شود که کوزه کر به‌فن‌قالب گیری وقالب‌ریزی 
شا ها مه مار ی ی وه بای تس رم 
مجسمه ازرب‌النوع مادروخداوند گار نعمت وفراوانی و سرپرست اغنام واحشام دردست 
داریم. هم‌چنین اسباب‌بازی‌هابی ازبرای کودکان ومجسمه‌ها بی‌از برای قربانی و به‌عنوان 
هد به خدابان ساخته‌می‌شده است . 

این هنرمندان هیچ گاه خودرا مقیدبه شوه‌پی‌شناخته‌شده نکردند. درروشی 
۱ که‌مپارتی در آن می‌یافتند پای بسته نگشتند > بلکه مدام در کارتغییروتحول ونوجویی 

بودند . الگوی‌کار وسرمشق‌شان طبیعت بود» طبیعتی که سرشار ازجنبش وح ر کت بود 


تکام لکوزهگری و خانه‌سازی 1۹ 


وهنرمند نیزهرچدرا که در گردا گرد خویش‌جالب می‌بافت‌سرمشق قرار می‌داد. جالب 
آن است که برخی از دانشمندان ومحققان چنی‌فهم کرده‌اند که این نقوش که ازلحاظ 
وسعت زمنه‌بی بسارداشته‌اند › درحکم خط بوده‌ند . اران چه که امکان بسشتری از 
برای قبولاین‌مطلب تولید می کند » آن‌است که ترقی وتوسعهٌ این‌نقاشی درفلات ایران 
مقارن است‌اا زمانی که در ینا لنپر ین بشر به مکی ازشکنت تو | کتشافات خود دست 
بازید ؛ یعنی‌خط وروش نویسند کی رابه وجودآورد . باچنین احوالی این پرسش پیش 
می | بد که! با مخترع خط ازفن‌نقاشی‌هنرمندان وپیشه وران فلات ایران که تصاویر و 
نقوش وعلایم بسیاری‌را دربرابر داشته الپام گرفته است ؟ امکان‌این چنین امری به هیچ 
وجه بعیدنیست ودرضمن‌جای‌تن کراست که‌این‌هنروسیله‌یی بوده است که راه رابه‌سوی 
روش خط تصویری باز کرده است . 

هی حور کر و نقاشی‌هایآن هر جنددارای وحدت اھک اند کر انیت 
اما درنقاط مختلف فلات‌سبك‌ها وروش‌های گونا گونی دراین‌فن به وجودآمد. ظروف 
ويافتەھا یی د ازحاهای مختلف | بران به وسله باستان‌شناسان بهرست | مه ات 
بیان گراین حقیقت می‌باشند. درشوش‌جام‌ها ہی باپابه‌های بلند ودبواره‌های‌نازك ساخته 
می‌شد » درحالی که درتبه حصار کاسه‌های بسار به دست آمده است ؛ وهم چنین درتخت 
جمشیدشکل مخروط ناقص موردتوجه بوده است . درنقاط مختلف روش‌ها وسبك هاپی 
درنقاشی‌به بكمیزان ودرجه‌نبوده است» بلکه درحالی که در نقطه‌بی به واقع گرابی‌روی 
می کردند » در نقطه‌بی دیگرهنرمندان‌ازرثالیسم بر بده وبه‌شیوه‌های خی لی‌می‌پرداختند 
وأین‌مبزان ونشانی بود از برای هنرمندانی که ازاحساسی‌سرشاروطبعی یذ برا وتنوع‌طلب 
برخورداری داشتند . 

براثر گیرابی» تنأسب وزیبایی وضماشکال‌در کوزه گری ثباتی‌بافت وبه زودی 
تتشاریعظیم‌پیدا کرد . ازجا نبی‌تاسستان وا زسو بی‌تا بلوچستان‌ودرة سندسرایت کرد ۰ در 


۳۰ بخش اول ز ندگی وفرهنك او ليه 


شمال تامرونفون بافت » بعنی جابی کهآ ار ماقبل تار یخی بافت شده وهنوز درآن نقاط 
حفاری جالبیانجام نشده است ازمروبه بلخ دبا کتریا» کشده‌شد وبعدها درمفرب زمن 
انتشاری بساریافت . ۱ 

اما نا گپان درنيمةٌ دوم هزار چپارم پیش از میلاد تحولی در سفال گری به 
وجود مد واینتحول عمق ودامنه‌دار نشان‌جا به‌جا شدن مردمان‌است وورود دسته‌های 
تازه بافرهنگ وهنری‌تو ۰ در شوش این‌تحول نا گهانی با توقف سبك پیشین وروی کار 
آمدن سبکی نونظر گیراست . جای‌ظروف قبلی‌را بانقش‌ها واشکالی گونا گون ظروفی 
اشغال کرد بالوله‌ها بی بلند و باريك ودها نه‌ها بی‌تننگک که به رنگ‌قرمز بث‌نواخت‌بودند 
این‌چنین تحولی‌در ین‌النهر ین نیزمقارن باهمین زمان که معروف به عېد «اوروك چپارم 
7 - ۱1۲۱16) می باشد اجام گرفت . اندك زمانی نگذشت که درطی آخرین سده‌های 
پیش ازسه‌هزارقبل ازمیلاد تمدنی مشخص در شوش به وجود آمد ؛ این تمدن هرچند 
و ی بوده اما با وجود این بها یچاد خط ویژه‌ی نایل آمد که په خط 
| بلامی مقدم ۵120166 ۲010 خواآنده می‌شود : وین دورانی معاصر با زمان جمدت 
سر 8۲ظ 6۳0061 در دشت بن‌النپر ین بود . 

چنان که با تحقبقات عمق و کاوش های مستند اثبات شده است» فلات ابران 
مېد وژاد گاه نخستین‌سفال گری‌است. درهیج‌جای جپان‌هنوز درچنین بعد زمانی‌ظروفی 
بهاين ز ما بی ونقاشی‌ها بی‌به‌این‌جالی‌مشاهده نشده‌است. رئالیسم قوی » ناتورالیسم جان 
دارومنطیق بااصل‌چنان عظمت ودر وا این‌هنرمندان‌را جلوه می‌دهد که موجب‌اعجاب 
شک اش درچپارهز ارسال مش ‌ازمبلاد چنان‌حپشی‌از واقم گرا ›Realis e>‏ 
اولبه‌به‌سوی‌تخیل در نقوش وطرحاندازی درایران به‌وسِلةٌ هنرمندانانجام‌شد که‌موجب 
تحیر است و این امر نظیری درتاریخ جپان ندارد . کنده کاریپایی که‌بر روی استخوان 


می‌شد نیزحا کی‌است از روح ظریفه گرای و هنرمندی و نازك خیالی این مردمان . 


۴ - فلز کاری » ۲رایش و تجارت 
آغازاستفاده ازفلز ات 1 مس‌وطرق استفاده از آن > استفاده‌های ددوی » ذوب مس‌ور بخته گری. 
اا ی تا دورود وا ادا کی ا مسا ری دیا سین ری ات 


جواهرات و سنگه‌های تز بینی » جواهر سازی و عظمت این‌فن » وضع تجادت 
و مباد له 6 حبوبات , صادرات وواردات ۰ مهر کالاهای تجا د تی 


نا ات دشت‌های فلات بسار زود به فلز کاری واستفاده ازآن‌ها برداختند . 
فلزات واستعمال آن‌ها در آغازبه تدریج پیش رفت ودرچنبن احوالی که با حر کتی کند 
انجام می‌شد » سنگ‌هم چنان‌مقام خود را حفظ می کرد . مس را برخلاف مردم‌پیش از 
تار بخ مصر کنده کاری‌نمی کردند وهم‌چنین‌آن را ذوب نیز نمی کردند ؛ بلکه به وسبله 
چکش کاری از آن ابزارهایی کوچك چون درفش وسوزن می‌ساختند . 

اما این وضع دوام کمی داشت » چه به زودی بدنوب‌مس پرداختند ومس را 
پس از ذوب به وسیلهةٌ ریخته گری به‌شکل ابزار و چیزهای دل‌خواه در میآوردند . به 
موازاتی که ساختن اشیاء وآلات و ادوات مسین رواج م ی گرفت » ابزارهای سنگی هم 
چنان‌بی آن که‌کاستی گیر ند» ساخته‌شدمومورداستفاده‌بودند . اما کشف‌مس‌وروش ذوب و 
ر يخته گری موهبتی‌بود که دراثرآن‌به‌ساختن لوازمی چون چاقو » تبر » ببل وچیزهای 
دبیگرتوفیق بافتند که درپیشرفت تمدن‌وسپولت زند گی‌تحولی‌درخورتوجه‌به‌وجودا ورد. 

کشف فلزات وطریق استفاده و بپره‌برداری از آن‌به زودی دریکی از اموری 
که‌مورد نظرمردم » به‌ویژه بانوان‌بود اثری عمیق گذاشت وان ساختن لوازمی بوداز 
برای آرایش. ينه به‌زودی موردتوجه قرار گرفت وصنعت گران ازصفحه‌های صاف 
وصقلی که لبه‌ها بی برآمده داشت» به‌اشکالی گونا گون آ سنه‌ساختند. سنجاق‌هایی از 
اک کو کل‌های ازع اقستاو کین رها مدا اشال مت وت ار تن ها 


۳ بخش اول- ز ند کیو فر هنتک او لبه 


ازجانبی دیگرکانی‌هابی استخراج می‌شد که جنبة تزیینی داشت ودرآرایش 
مورداستعمال بسشتری بافت» واین کانی‌ها عبارت بودند از : عقق و فبروزه که از لحاظ 
ات تور شا رن چا یشان مو مس درو زوا دی ر ٠‏ تال راخ واه و 
علاوه ن جیزها استعمال مرها وحلقه‌ها بی از تحت نها »چون: سک بلوزه 
سنگی لاجورد که از «يامىر «Pamirs‏ ا ووو و شم یت کل از مناطق دوردستی 
واردمی‌شد شابم کشت . پیشه‌وران وصنعت گران بها بداع نقوش واشکالی تازه‌بر ا مدند 
وبه‌این وسیله‌هم‌زوق‌هنری‌خودرا ارضاء و نوازش می کردندوهم به آرایش‌وتز بین‌دیگران 
هدد می نمودند . 

سفال‌سازی نیزشروع به‌خدمت درقلمرو آرایش نمود . شیشه‌هایی مرمرین 
درف ادف ور آوان سای ای بدا الا مها بط شا ی وده که رای جوا 
داری انواع روغن‌های اا و عطر یات فراهم می‌شد‌ند . نوعی‌بشقاب‌های تو گود 
ولبه‌دار که کوچك و ظرف بودند نبزازسنگک تراشده می‌شد که چنان که از قراین 
تو اک حبت مصارف ا تېىەمىشدە است. ورا سازی‌نیز تجدید نظری شد 
وازصفحه‌های مسینی که محدب‌ودر کمال شفافی و صیقلی بودند » | بینه‌ها یی بزرگ و 
کوچك تپیه می کردند . 

دست‌او رنجن‌ها » گردن آویزها و گوشواره‌ها پسیار متنوع وزیا بودند . 
گردنآویزها پی‌طوبل داشتند که پهوسیلهٌ موادی‌برآن‌ها سنک‌ها بی‌ازلاجورد و فیروزه 
نصب می‌نمودند. گوشواره‌ها اغلب‌از طلابا لاجورد بودو آشکار است که زنان و بانوان 
پنج‌هزار سال گذشته نیزچون بانوان امروزی در این گونه زینت‌ها اهتمام و وسواسی 
بسیار داشته‌اند » و همچنین جواهرسازی وزر گری شهب بوده است جون امروز که 
سودهای فراوانی جهت پیشدوران به‌بار میآورده . صنعت‌کاران آین‌فن در حرفه خود 


سیر 


سعی بلبغی به کارمی برده! ند وجواهراتی که درشوش د‌آشده » دون‌شث بش هنت ان 


خانواده و ز ندی اجتماعی و 


جواهری است که در«اور ٣لا‏ شپری در بن‌النپر ین » کشف‌شد و نظر تحسن جپانبان 
رابه‌خود برانگیخت . 

وضع تجارت بنا براصل‌مبادله بودو | بن‌مبادله‌در اصل‌اقتصادی» ترفی اش وا سته‌بود 
به‌ازد ادسطح‌تولید. برخی از کالاها اهمیتی بیشترداشتندومی توا نستنددر ازدبادسرما به‌مو ثر 
واقع‌شوند » چون: پیکان» تبرسنگی ودرمرحله‌یی بالاترمواد غذاییازقبیل جو و گندم؛ 
می بود وهم‌چنین گله ورمد. جوو گندم که‌ازمحصولات‌بومیابران است وهنوزهم به‌طور 
دیمی درابران می‌روید ازجمله چیزها بی بود که‌ازابران‌به‌مصر واروپامی‌رفت.ارزن که 
منشاآن ازهند بود بهایتالیا می‌رفت وبرعکس جودوسر وخشخاش اروپا در آسیارواج 
ومورد مصرف بساری داشت . 

برای شکار بودن نو عمال |لتجارهو کالا که‌اغلبآن‌هارا درخمره‌جایدادمو با بسته 
بندی‌می کردند » مپرهایی به‌کارمی‌رفت. این‌مپرها عبارت بودنداز کلوخه‌ی‌از گل‌رس 
فشرده شدمو با تکه‌سنگی مخروطی شکل که اغلب بهحلقه وباطنایی متصل می‌شد و آن 
را درروی‌کالا می‌بستند» در آغاز نقشاین مپرها عبارت بود از خطوط واشکالی‌هندسیاها 
درزمان‌های بعدی نقش اشجار و گیاهان وتصویرهای آدمی وبرخی علایمدیگرمعمول 
شد که اغلب برظروف سفالین نبزوجود داشت» وشایداین صورتز سنی مفاهیمی را در بر 
داشتها ند که ماازان‌ها | گاهی ندار یم ۱ 


ها- خانواده وز ند گی اجتماعی 


تحول و تکاملی مداوم در فلات موانع طبیعی و عدم انتقال ده عهد تار یخی > دیس کرد وضع 
شهر نشیمی درایرآن > عدم ار تبا ط مراکن. ځا نواده ¢ سازمان سیاأسی و شورای شیوخ 
و رش سفیدان » عدم جنگ و علت‌آن , ناد بومیان » دراز سران ونژاد 
مدیترانه‌یی » پراگندگی عظیم در آسیای غربی » منشاً واصل سومی‌بها » 
قدمت شگفت تمدن ایر انی 


در تقاط ماقبل‌تار یخی تحولی‌مداوم که همر اه باتکامل نود» سشرفت‌داشت ۰ در 
تمام رشته‌های هنری وفعالیت‌های پشری‌بپبود وجهشی وجود داشت» امامتاسفا نه‌موقعیت 


۲٤‏ بخش اول - ز ندگی و فرهنك او ليه 


طبیعی فلات موانعی ابجاد می کرد که به‌موجب آن ارتقاء ازوضع ماقبل‌تاریخی را به 
عقب‌می | نداخت» و آن‌مشکلاتی بود درراه ی به‌هنگامی که‌همسایگان 
ابران دردشت بن‌النپرین به تشکیل اجتماعاتی برداختند و مرا کزی را برای رند گی 
شپری ووضع قوانین عمومی پی افگندند» درفلات تازه تدییر منزل و توجه به زند کی 
خانواد گی موردنظرقرارمی گرفت. وضع‌طبیعی اران بسارنامساعد وحمعت‌درواحه‌ها 
وا ا موه ومتوی و وان با کت ک ی 
موانع طبیعی بوده موجب دبر کرد زند گی‌شهری وتشکیل اجتماعات بز رگ می‌شد » و 
با آن که خانواده مشرفت قابل ملاحظه‌بی کرده بود» با این حال زند گی شپری مسر 
نمی‌شد . تنا منطقه‌بی که درآن این‌امر دارای تسپیل و مشرفتی بود » دشت سوز انا 
«شوش» واقع درجنوب غربی فلات بود که در واقع امتداد دشت سن النپر ین محسوب 
فیم کف وی | ار هار و شوه تن ازسلاد در این منطقه زند گی شبری قوامی بدا 
1 ودرکمین جا بود که نخستین دولت متمدن ايلام عرض وجود کرد . 

تمر کز قدرتی واحد وجود نداشت واین امر بی شك مبتنی بر عدم ارتباط 
مرا کز با هم بود ۰ درهر مر کز ومیان هر گروهی ازلحاظ وضع سیاسی » دسته بندی 
خانواده‌ها نقشی جالب داشت ؛ چه همواره جهت حل وفصل و باز گشابی دشواری ها 
واختلافات شورای رش سفبدان تشکیل می‌شد که روسای خانواده ها بودند . هنوز 
اعطای قدرت کامل بديك نفر بدعنوان شاه رایج نبود وشاهی‌وجود نداشت ‏ بلکه‌نوعی 
دمو کراسی موجود بود که بهوسلةٌ مشایخ قوم وروسای خانواده‌ها پاس داری می شد . 
جنگی نیز رخ نمی‌داد , چون نقاط نسبتاً پرجمعیتی که عنوان مر کزی را داشتند» 
ازهم آن قدر دور بودند که امکان برخوردی مبان‌شان نود . 

نژاد این بومیان اولیه » آن چنان که مطالعات‌مر بوط بهتار یخ طبیعی‌انسان 


نشان می‌دهد مشخص و متما ىز نسەت وکل ا5 از بازما نده‌های «درازسران 


ز ندگی و خانواوه اجتماعی ۳۵ 


Dolichocéph ale‏ » بفدست آمده؛ آشکار نست که ازپی هم بوده باشند . هم‌چنین 
دو شاخه تیک از دسته‌بی واحد به‌نام انسان «مدترآنه‌یبی Méditerr n٤"‏ » بقابابی 
دارند . برخی ازمحققان براین نژاد اخبر اتکای ببشتر واتفاقی دارند » و برآ نند که 
از نظر جسمانی مردم فلات ابران از نژاد مدیترانه‌یی بوده‌اند " ۰ این نژاد اخبر در 
عد ماقبل تاریخ در سر اسر آسیای غربی از مدیترانه تا تر کستان روس ودره سند ؛ 
بر گنه بوده است و به‌طور کلی ان دو Asiatiquea” lw EG,‏ می‌خوانند والته 
این آسیایی با آن گروهی که در واقم آسیایی هستند بسیار فرق دارند و به همین 
جپت بپتر است که «ا ٹیا بی» نوشته شود تا وجه مشخصی‌میان این دوبرقرار باشد.این‌ها 
گروهی هستند که نه‌سامی می باشند ونه با دسته هند واروپایی Indo européen‏ 
قرا بتی دارند وبرخی ازمحققان آن‌هارا ففقازی مصممزههمه) با خزری «کس‌پی 
›Caspienne‏ وبا - بافتی 6)116 ول نام نپاده‌آند . 

چنان که گفته شد این گروه درسراسر ف سبای غریی پر گنده‌بوده‌اند 
وبه‌همین جپت شامل دسته‌هایی چند می‌شوند که به‌طور کلی سه دست مشخص‌دار ند » 
بهاین ترتیب : 

۱ اورارتان Ourartiens‏ با وانان Vanniques‏ گنه قدم 
ارمنستان بووه‌اند » کاسان 168881108 » ایلامبان 101168 » هیتبان با ختان 
Hittites‏ « ومی‌تاننان Mitanni‏ . 

۲- لی کیبانs 1ye"‏ › کاریان فصمذتهن) › می‌سی‌بان Mysiens‏ › 
وهم‌چبین اتروسکنان Etrusques‏ و دران Crétois‏ . 

۳ اسر بان [bèes‏ و باس‌کان Basaues‏ . 

زبان این دسته‌ها زبانی پو ندی ۵ وده که جملگی بدان 


تکلم می کردها ند واین امر مو جب ی فرض شقی که سومر Sumêriengİil‏ تىز از 


۳ بخش اول م ز ندکی ‏ فر هنك او تیه 


همین دستة نژادی بوده‌اند . بنا براین فرض سومری‌ها در دوران دوری ازاین دسته ؛ 
ازنواحی شمال شرقی فلات کوچیده ودر دشت بین‌النپرین سکنا گز بده ودرا ین‌منطقة 
حاصل خىز و بر نعمت بهتوسعۀ تمدن و فرهنگ و خط خود روا و وخی از 
محققان دراین‌باره بدا دوم‌از باب دوآزدهم «سفرپیدایش» نیزاشاره می کنند. هم‌چنین 
بنا بر مآخذ و هدار کی که لهاو ناردوولی ۱۷۵۵110۲ 01414ء1 بددست داده» 
سومری‌ها معنقدبوده‌اند که پیش از ان که به‌دشت حاصل خىز با نند» خود دارای‌تمدنی 
برجسته وپیشرفته وروش‌ها یی درصناعت وزراعت بوده وازتغییر شکل‌فلزات نیزا گاهی 
داشته‌اند واین‌همه را باخود به‌عراق آورده‌اند . به هرانحام مدارك سومری این چنین 
اوا واا شمش کد وان اش ات که تکار هروه ی کرش کر ینور 
ار ای ام EAS‏ 


*- دیانت وپرستش درایلام 


آغاز دوره تاربخی ایلام , موقعیت طبیعی و جفرافیایی , شهرهای بز رگ ابلام » در کشا کش 
با بین‌آلنهرین » پیروزی وشکست » خرابی‌های سار گون ,کارهای پسرش » در زمان 
نرم‌سین , انقلاب وطفیان برای‌آزادی » آزادگی وحمله به‌با بل » اثرات حمله 
به‌با بل» کشف بك شهرابلامی بازی گورات عظیم آن» ساختمان زی‌گورات. 
چگونگی مذهب ابلاميان .کهتر خدایان و مهت خدابان , 
زی گورات چیست» دوش پرستش عوام و خواص › قربانی 
وقربان‌گاه‌ها » ننور وپیش کش‌ها » وضع کلی‌دیا نت 


e ES‏ ات تسش 

اند کی نیز نمی گذرد که اپلام‌هم وارد دورتار یخی می‌شود و این‌امر درفلات استثنایی 
است. ابلام که ازجملهٌ کشورهای کپن‌سال شرق قدیم بوده شامل خوزستان کنونی » 
قسمتی زیادی از خاك بختیاری و لرستان بوده‌است . از جانب شرق به‌پارس و از طرف 


شمال به‌ماد وازغرب به بین النېرین و ازجنوب به‌خلیج فارس‌حدودی داشته‌است. شپرهای 


دیا نت و پرستش در ايلام ۳۷ 


مهم‌ابلام عبارت‌بودندازشوش که‌بزر گ‌ترین‌شهرابلامویکی از کپن‌ترین مرا کز تمدن 
جپان‌باستان بود شهرمادا کنوءخا دالو که‌به گمان‌درخرم! باد فعلی‌بوده‌است» واهواز . 

جنان که رھ ا وان وین هه جیشی و3 ا 
ازمحققان درست به‌نظر نمی‌رسد . هم‌چنین زبان ا بلامیان را زبان «انزانی» دانسته‌اند 
که درسه‌هزار سال‌یش از مبالاد رواحی داشته است و بعد چنان که حدس‌زده می‌شود 
زبان سومری وسامی رواج حافته › اما به گمان این زان ها برای نوشتن به کار می‌رفند 
است»چون‌د رهز اروپنج‌سدسال‌ پیش ازسلاد نا گپان دو باره آن زبان‌متروك معمول‌شده و 
آشکار می‌شود که درطول این‌پا ترده قرن‌زبان مز بور » زبان رایج محاوره و گفت وگو 
وده است . 

ابلام بام رکز قدرتی دییگر که در بین‌النهرین قرار داشت ؛ در جنگ های 
مداومی بود» گاه چیر کی می‌بافت و گاءشکست می‌خورد وسرانحام دراین جنگ‌ها به 
سال ۶۴۵ پیش از مبلاد به وسیل آشور بنی‌پل ۳۵۱ ط٥ط‏ نط۸ بادشاء آشوری 
شکست بافت و بە‌کلی ازمیان رفت . 

هنکامی که سلسله سامی سار گون ٩0۲0‏ در ۲گاده ۸۵۸06 تشکیل 
شد» ابلام‌برای حفظ موقعبت‌خود واردجنک شد. امادراین جنگ سار گون غلبه کرد 
وشا ید شوش‌را نیز به‌قلمروخود افزوده‌باشد. یکی‌از پسران سار گون‌به‌نام ما نیش توسو 
Manishtusu‏ درجنگ‌هابی برعلبه یلام موفشت‌هابی سشتر داشته‌است . سیاهبان 
اوازخلیح فارس گذشته ومناطقی را که‌ازا ن‌ها مواد ساختمانی وفلزات استخراج‌می‌شد 
تحت نظر گرفتند » واين احتباجی بسیاربود ازبرای آشوربان وبدون‌شك یکی از علل 
مهم جنگف‌های | شور دست‌یافتن برمنابع ابلام‌بوده است. پس از سار گون » ابلام کد 
ورف دست شا نده وتحت| نقماد يوو در زمان نر مسین ۹17 2۲0 به‌شورشی‌دست 
بازید که این‌شورش سر کوب‌شد» و نرم‌سین‌حا کمی‌تعیین نمود تادر آن‌جاحکومت کند. 


۳۸ بخش‌اول- ز ندگی‌وف هنك او ليه 

ازاین زمان تامدتی به وسلاٌ این عامل حا کم در شوش بناهای بسیار ساخته 
شد و کم کم عوامل وفرهنگ وزبان ببگانه درابلام رواج بافت . اما ابلامیان همیشه 
درصدد | ن بودند تا استقلال ازوست رفتهراباز با بند. باسخت کوشی و روش‌های‌ماهرانهبی 
می کوشید ند تا استقلال خود را حفظ کنند وبه‌همین جپت‌در آغاز توفیق‌هایی کمو بیش 
بأافتند . سرانجام کسی به نام پوزور این‌شوشی Puzur - Inshushinak AÛ‏ 
برای استقلال پرچم برافراشت. این کس مردی بود میپن‌دوست وبها بادی وعمران وطن 
اش‌سخت علاقه‌مند . وی با غنایمی که ازملل مغلوب به‌شوش آورده شده‌بود به | پادانی 
پرداخت. رامروهابی‌عمومی ومعا بدی بنا کرد وبادشاهان کوچك نواحی اطراف کم کم 
شروع به‌اطاعت ازاو نمودند . هم‌چون که نرم‌سین وفات بافت» پوزوداین‌شوشی‌ناك 
طغیان واستقلال راعلنی وا شکار ساخت.سپاهی تهیه کرد و بدبا بل تاخت وبه‌زحمت اورا 
عقب‌راندند . 1 کد که استقلال خودرا حفظ کرده بود سبار ضعیف‌شد وحمله ابلام در 
حقیقت فتح باپی بود که به اقوام کوهستانی جسارتی بخشید و لولوبی 1۳11 و 
گوتی ان6 هربك از کوهستانهای مرتفع فرودا مده وبه‌با بل حمله کردند. سرانجام 
چنان که تذ کرداده شد ساز جنگ‌هابی بار آشور بنی‌یل‌کار اعلام‌را بکسره کرده 
وآن‌را به‌طورکلی برانداخت . 

دیانت ومدهب- تا این‌اواخر از دبا نت‌ومذهب! بلامی‌ها | کا هی‌های‌چندانی 
بهدست نبود. اما با کشف چوغاز سل «تل چون‌سد» ازسال‌های۰ ۱۹۴ صللادی به‌بعد که 
در جنوب غربی ابران در صحرایبی خشك فراردارد تا انداژه‌بی در این مورد گاهی 
به‌یست آمده‌است . در آغاز کتیبه‌بی منقوش برآ جر دراطراف تل‌بهدست آمد که بەخط 
وزبان ابلامی بود و حا کی از بنای شپری مذهبی بود که به فرمان او نی‌تاشگال 
آوعمهازو] بناشده بودواین بادشاه درحدود ۱۲۵۶ پیش‌از میلادز ند گی می کرده 


اس 


دیا نت و پرستش در اير ان ۳۹ 

این‌تل چنان که ازنامش پیداست هم‌چون فی ات کو برزمن 
نهاده باشند. تا کنون باستان شناسان تواسته اند تنپامکان مقدس این شپر بزر گرا از 
دلخاك ببرون | ورند. آن‌چنان که‌برمی | بد» ابلامنان به‌ساختن‌زی گورات 7 
علاقه وتوجپی نداشته و این‌امر مبان شان متداول نبوده است . اما کشف این شپر کېن 
ومکان مذهبی بلند بازی کورات آن این توهمرا ازمیان‌برد . صحن این‌مکانعبادت 
سد وپیست ويك متر مر بع می‌باشد وچهار گوش است . اطراف این چپار گوشه‌به‌وسبله 
دیواری محصورشده است که دارای غرفه‌ها واطاقك‌هایی است که وه عبادت ونایش 
بوده است » اما مراسم عمومی مذهبی چنان که شواهدی ارائه می‌دهد » درصحن حاط 
انجام می‌شده است . اما بنای زی گورات را درست وسط این مربع باصحن حباط بنا 
0 که ب ونیم هتر مربع سسکا را زیر خود دارد ۰ این زی گورات دارای 
پنج طبقه بوده و بلندی‌اش درحدود پنجاه مت بوده‌است ۰ درطبقهٌپنجم فوقانی‌پرستش گاه 
خدای بزر گی وخدای خدایان ابلامی به نام این‌شوشی ناك عاجنطاههطهو لا قرار 
داشته است . اما جای تأسف است که درحدود دومترنیم ازقسمت‌فوقانی این‌زیگورات 
در اثر حوادث طبیعی خراب شده وفرو ربخته است واین ریزش وخرابی به‌فسمت‌های 
دیگر نیز صدماتی وارد کرده . 

قسمت‌ها ہی از این بنا که پس از گذشت سه‌هزار سال هنوز سالم مانده‌اند » 
عظمت ابلام را نشان می‌دهد . ازجانبی دیگر تکامل فن جر سازی در ابلام موجب 
شگفتی است . اجرهایی که بهدست آمده ودبواره‌های بىرؤنی زی گورات را با آن‌ها 
می‌یوشا نبده‌اند از لعایی نقره‌ی به‌همواری پوشد شده است که در حپات مختلف تا بش 
نور نمابانی‌هایی چون طلا ونقرة درخشان دارد . آن‌چه که مپم‌تر است » درهابی‌است 
که بدوسیلةٌ چوب ساخته وبا شيشه رزه نگاری‌هابی بسار جالب برآن‌ها کرده‌اند . 
ششه‌ها بدرنگک‌های مختلف می‌باشند واین امر نشان می دهد که شيشه گری در ایلام 


بت ز ور ق هنك او له 
۳۰ بخش اول - ز ندگی وفرهنات او لے 


تا چه اندازه تکامل بافته بوده است » تکاملی که در هیچ منطقه‌بی نظبرش دیده نشده 
ورات کنان هان وکو ند کان فرار دار 

شاید مجسمة خدای بزرگ این شو شی ناك Ynshushinak‏ در طبقە 
پنجم » یعنی بلندتز ن نقطهٌ زی گورات قرف واش یت 2 آها آن چه که مسلم است 
مراسم عبادت عمومی در محوطهٌ زی گورات انجام می‌شده وبه‌نظر می‌رسد که‌درمواقعی 
که شاه به‌عبادت می‌آمده » پسکرخدای خدابان‌را ازطقه‌فوقا نی به‌با من می! ورده| ند. 
در دیواره‌های بعضی ازطبقات زی گورات اطاق‌هابی کشف شده که مورد آن‌ها هنوز 
ری و اه اس 2 ووی ارو ایا الا یا ی وی سح 
بافت شده که گوبا حبت آراش طقات فوقانی به‌کار می‌رفته‌است » اماما بقی‌اطاق‌های 
طبقهٌ دوم خالی است . 

قراین وطرز ساختمان نشان می‌دهد که قربانی دراین مذهب اهمتی‌فراوان 
داشته است . مراسم مذهبی درحاط داخلی انجام می‌شده است . دراین حباطدورد یف 
aT‏ بت وس ale‏ 
جوی کوچکی مان آن حفر کرده‌اند . ابن سکوهاقر بان گاه بوده است که درمواقمی 
معین که در حضور شاه وملکه انجام می‌شده» جا نوران قربانی‌را روی این‌سکوها قرار 
داده و به‌وسیلة کاهنان ضمن انجام مراسم وتشر بفاتی قر بانی‌می‌شده‌اند » وخون آن‌ها نیز 
از جوی وسط دو ردیف سکو می گذشته است . 

درقسمت فوقانی دو ردیف سکوهای قربان گاه » دونشمن متما بز وجود دارد 
که بدون شك متعلق بهشاه وشه پا نوبوده است . چنان که ازروی مدارك وقراین برمی 
و » پس از انجام مراسم قربانی ازبرای خدای خدایان » شاه وشه بانو ازجلوحر کت 
کروه و کاهنان نیز در التزام بوده‌اند تا بهطبقهٌ تحتانی‌معرد می‌رسیده‌اند ۰ دراین مراسم 


شا ود شه زا د گان وامران وسرداران و سید سالاران نز حصور داشته و شا ید بر ان که 


ویادت و پرستش درایران ۳۹ 


جملهٌ مردم وعوام الناس نیزشر کت کرده و آزاد بوده‌اند تا به‌طبعهٌ تحتانی معبد ازپرای 
پرستش خدای بزرگ باز روند . 
جای ومکان عمومی دراین زی گورات‌ها تنها حباط آجرفرش معبدبوده است 
اما حلقه‌ها و برج‌های بنج گا نه ری وزات ود کاهنان وو استه که از فاط رشاو 
مرتمت‌درطبقات و اطاق‌های ی ی و و ا سکونت داشته‌اند وو ارى که 
قسمت حاط را دور زده » شامل هفت دروازه است که به طرز مجللی ساخته شدهاند و 
طبقات عامهٌ مردم شاید ازیکی با چند دروازءٌ به‌خصوص حق‌رفت وآ مد داشته بودند . 
اصولا دربارةٌ زی گورات‌ها این پرسش پیش میا ید که | یا این ساختمان‌ها 
چه نوع بناهایی هستند» آبا هم چون‌هرم‌های مصری اهرامی می‌باشند که عنوان‌هقبره 
را دارند و یامعا بدی هستند ؟ هه‌رودو توس ۲107000109 مورخ بونانی درینج‌فرن 
پیش ازمیلاد » بعنی‌سد سال پیش ازآن که آخرین پادشاه بابل سقوط کند » به این‌شهر 
سفر کرده‌است و گزارش می دهد که برج بابل مقبرهٌ زه‌اوس 7,118 1 ژویی تر 
pite‏ ال | خدای خدابان با رب‌النوع ستار؛ مشتری است "۰۳ - وازهمن‌ره گذرو 
مواردی دیگراس ت که پرسش وشك فوق‌مطرح می‌شود . 
با درنظر گرفتن این‌موضوع ؛ بحث‌ها و گفت و گوها و کاوش‌هابی بسیار در 
مدت نزديكث به‌يكث قرن رخ واوة اشتته ههار گنه اند وبسیار نوشته‌اند . باجمع وتلفیق 
این نظرات و کفته‌ها بایستی طبعاً اینعقیده پیش آ بد که زی گورات هم معبد وپرستش 
گاه بوده‌أست وهم مقبره و گور . 
اغلب اقوام وملل‌سا کن این قسمت از مشرق زمين رسمی مشترك و عقیده‌بی 
عمومی داشته‌ا ند ور بار مرد کان وزند گی بس از, مر گ. البته این اشاره‌بی که به لفظ 
مشترلتوعمومی می شود جنب تا کیدی حرفی ندارد » چه هرچه که باشد اختلاف‌ها و 
تناوت‌هایی درجز ییات امرمیان اقوام وملل‌مذ کور مشهوداست » اما از لحاظ اصولی و 


۳۳ بخش اول - ز ندگی وفرهنك او ليه 


آن‌چه که زیر بنای موضو عرا می‌سازد درعقا بد و روش‌ها اشتر ال دارند . به هر انجام 
اقوام ومللی چون سومربان » با بلیان» آشوریان و ابلامیان مرد گان خود را در منازل 
خود و کف اطاق‌هاشان دفن می کرده‌اند و برآن عقیده بوده‌اند که روح پس ازمر گی 
هم چنان‌به زندگی ادامه می‌دهد واحتیاجات ونیازمندیپای زمان‌حیات را دارد » ومی 
بنداشتند که مرد گان در زند گیآن‌ها هم چون دوران زند گی شر کت می کنند ۳ 
درلوحه‌ها بی که متعلق به‌قسمت‌های فوقانی زی گورات « چوغاز نسل» است به این‌امر 
ا کن شده‌است که در خرین طبقهٌ بالابی» محراب مقدس خدای بز رگ وسرورخدای 
این‌شوشی ناك kھہ1طوuطو‏ م ۷ قر ارداشته است. هم‌چنان مالاحظه‌شد که عادت‌مردم 
وروش کاهنان مبتنی بر آن‌بود که درطبقه زبرین به‌عبادت ونیا بش‌می‌پرداخته‌اند ؛ پس 
می‌توان نتیجه گرفت که محراب دربالا و گوربا مقبره درا بین قرارداشته است . 

اینك باموضوعی که درفوق‌مطرح‌شد» این نقطهٌ ابام برای کسانی‌پیش‌می[ بد 
چه می | ند شند کته ار جاودانگی‌ومر کی‌هست؟! دراین‌باره با ستی گفته‌شود 
کهآ ری » واین‌موضوعی است درتار بخ ادبان که مبحثی شیرین وجالب توجه‌می‌باشد . 
خدایانی که رب النوع های حاصل خیزی ۰ نعمت» و فصل ها می باشند دوچار چنین 
سرنوشت ها بی می‌شوند . اغلب در کشورها بی که فصول‌تمام ومتما بز هستند » این گونه 
اعتقادات به وجود میا بد > چون : مصر » ونان و مناطق بسیاری از اسیا ی كوچك و 
آسای غربی. درمصراوسی دیس ۰0081718 دربونان دی یونی سوس ه0ونمه1٥‏ 
در آسیای کوچك آت‌تیس ۸118 و در بساری از قاط دیگر این گونه خدابان 
وجود دارند . "" هنگامی که پس‌ازبپاروروش نباتات و گیاهان وشکفتکی‌طسعت بای 
وزمستان فرامی| بد ودشت خاموش‌شده ونباتات پژمرده ورخت زند گی‌ازاندام درختان 
بیرون می‌شود » این‌خدابان نیز به خوابی‌مر گ گونه فرو می‌رو ند » ودر واقع این‌قیاسی 
است که شان ازطسعت برای‌خدابان وخود می‌نما ید ودراین‌جا نیزخدایان را به‌طبیعت 


۶ مه 


دیا لنت و برستش در الام ۳ 


قبا س کرده وبرایآ نان مر گ‌ها و زند گی هایی دورانی قایل می‌شود" » و بنا براین به 
اف که ارف فیرشت طسفت ار کف کی ور موو کک از تر ی کرو 
خدابان‌نزازخواب مرګ گونه بیدارشده ود گرباره زند گیآغازمی‌نما بند. 

باستان شناسان اىنك بداین فکرشده‌اند که درفرصتی‌مناس نقبی به ه رکز 
زی گورات بهزنند تا شابد ازاین راه گذر و مشاهدات و ملاحظاتی که خواهند کرد » 
۲ کاهی‌حاصل‌نما ند که ورمر حل اوللباطبقةً ز بر بن‌پرستشگاه چهمراسم وعباداتیا نجام 
می گرفته است » واین‌عمل باستان شناسان هر کاه عملی‌شود» بی‌شكث کومکی شایسته و 
بسیارمی نما بدبه‌تار بخ ادیان که درپرتو آن مجپولاتی‌چند که‌دبر گاهی‌است‌دراین زمینه 
باقی‌ما نده » برزدوده می گردد . 

پس ازشاث وبقین‌هایی دربارة این که زی گورات موردنظرویا به‌طوراعم این 
کونه پناها بازی کورات‌ها معا یت وها یش گاه‌ها و باهقا بری‌بووه‌انده شما ی وک قال 
طرح واندیشه‌است که جنبة سمبوليك و کنابدیی این‌پناها رابازمی‌رساند . دراین‌مورد 
شکی نیس ت که ابن‌بناهای بلند ومرتفع انگیزه ومحر کی داشته‌اند واین‌انگیزه نیز جز 
خواست وتما بل درونی‌انسان چیزی نبوده‌است» تمابل وا رزوی که به‌این‌شکل درقالب 
هستی ر دخته‌شده وموجب تشفی وارضای‌خواطروتما بلاتی شده‌است. خواست‌درونی‌انسان 
جزراه بافتن‌ازعالم با من وجپان‌سفلابه جپان ودنای‌علا چزی‌نست . |دمی‌همواره در 
این ا رژوبوده است. منتبا این آرژووتما بل درهردوره و زما نی‌به‌شکلی تجلی‌نموده است 
ودرآن دوران این‌بناها که درحد خوداسما ن سای بوده‌اند » رمزی بوده ازاین‌آرژوی 
طلابی و کپن بشری . 

ازدید گاه کلمه و واژه نیز زی گورات چنین مفپومی رامی رساند ودره از 
کنابه واس می‌زند . اصل کلمه سومری است کهدر «شور- بابلی  Ziqquratu‏ 


تلقظط می‌شده ومعنی‌آن (صعود اسان بوده‌است. این‌پندار یا توهم ميان ان مردم‌عنسق 


۳ بخش اول - ز ندگی وفرهنك او ليه 


وجود داشته است که خدابی که از فرازین گاه اسمان باس می بد و نزول می کند » 
یش ازا ن که موهبت دبدار ومحالست خود رای کان به روی زمین ارژانی دارد » 
دربلندترین نقطهٌ زی گورات فرودمیآمده . روش این‌مردم کېن زیاد نبا یستی‌به‌نظرما 
اعجابآوروشگفتی زانمایان شود» چون میان فکرآن مردمان وبنا کنن د کان‌کلیساهای 
مر تفع قرون‌مبا نه ومناره‌سازان و گنبدزنان نیزهیج تفاوتی‌موجود نىست» ابن‌فکری‌بوده 
که‌هموارهدمیان‌رابه خودمشغول می کرده‌است ؛ ونردبان یعقوب که پایه‌بی‌برزمین 
وسری بها سمان‌داشته»› نه‌داستان دیروزاست و نه‌افسانه امروز ؛ بلکه همواره این‌بندار 
وجود داشته وقدمتی دارد هم پای عمر آدمی . 

گرداین شوشی ناك Ynshushinak‏ سرورخدایابلامیرا مك‌عده کپتر 
خدایان فرا گرفته بودن د که جای و مکان‌شان. کرها کرو زی گورات در غرفه‌های 
ویژه‌یی بوده است. این‌غرفه‌ها نبایش گاه‌های خدابانی بوده است که هم چون نزدیکان 
رییس وبزر گی» خانه‌هایی اطراف کاخ اوداشته‌اند. تا کنون (سال ۱۹۶۱) تعداد بازده 
ناش گاه ازز برخاك » ازاطرافزی گورات‌بسرون آمده‌است که هر یو بءٌ خدا بی بوده 
است و به احتمالی بسار نباش گاه‌هابی ك نز در ا از زر دست کاو ند گان 
بیرون خواهد! مد که کوماث سیاری‌می‌نما مد به‌شناخت سلسله مراتب خدابان ووظا ف 
آ نان‌وشوه برستش‌شان. درأبلام در گوشه‌بی آ زمعبدمر بع نباش گاهی کشف شده است 
که دارای چپارغرفه می‌باشد که هريك به شکل مستقلی یك نایش گاه است. قراین 
نشان‌می‌دهند که‌این نبایش گاه متعلق بوده‌است به‌دو- مردخدای ودو- زن‌خدای» چون 
در این نبایش گاه دوسکوی قربانی وجود دارد که هم قربان گاه است وهم جای تقدیم 
هدابا می‌باشد ومعا بدی که مختص یك خدابوده است» بیش از يك سکو نداشته ومعمولا 
نام وعنوان هرخدابی رویآجرهای نبایش گاه ها یشان نوشته شده است . 


از روی هدایابی که برای ۳۹ خدابان داده می‌سشده ۰ وروش ستاش‌وننارش 


دیا نت و برستش در ایلام ۳ 
شان! شکارشده است که مذهب ابلامبان براساس ستایش طبیعت وعناصر طبیعی‌استوار 
بوده وخدابانآ نان خدایان ورب‌النوع‌های حاصل‌خیزی زمین‌ووفور نعمت و مردم کرة 
زمین بوده است . هدابا اغلب ازسفال» طلا نقره ومفرغ می باشد که به شکل‌ظروف و 
هاش شا ی هه آم وا غا از وه بو ام دب یوو اغ 
حاجت مندان برای بر آورد نیازمندیپا وحاجات خوش » بهعنوان رشوه وباج ازبرای 
جلب رضای خاطرخدایا خدایان‌این‌قربانی‌ها وهدایا را درمعند » مقا بلمحراب خدای 
خود میگذارده‌اند واز سوبی‌دیگر این هدابا به کیسة فراخ کاهنانی که به ریش‌مردم 
وخدا بان می‌خند ده ند فرور بخته شدمواژبرای! نان زند کا نبی‌در کمال فراخی‌مهشت 
ورنگین سفره‌پی فراهم می کرده است . هر گاء درست بیندیشیم » بعد سه هزار ساله 
زمان درعقاید مردم متمدن این زمان هنوز تغییر وتحولیایجاد نکرده است وتوده‌بی 
عظیم ازمردمان عصرما هنوز به همان سان فکرمی کنند که نبا گان‌شان درسه هزارء 
چپارهزاروینج تاش‌هزار سال پیش آزاین‌می‌اندشده‌اند . هنوزهمان مردمان‌وجود 
دارند . و همان معاید و همان کاهنان ب هکار خود سر گره‌اند . با نذرهایی که 
می کنند برای خدا قربانی‌می کنند - برای زارت گاه‌ها هدایایی می‌برند از شمع و 
چراغ » فرش طلاآلات » ظروف مختلف وپول . اين‌ها را به‌بی‌حساپی درحالی که 
به معیشت خود وخانواده شان سخت یو فراهم آورده وتقد.یم می کف وان اه 
کار کاهنان» حرم داران» و لله‌های‌مقدسان شروع میشود . درواقع! بامی شوداندشه 
کرد کهآ با زمان ازشش هزار سال گذشته جلو رفته .است ؟! » نه بلکه تنپا بعد زمان 
ان اعون رات کروه استد؟ 

من باب مثال بایستی از زن خدایی نام برد به نام پی‌نی کر هع[ذحز۳ که 
مظبی اف شقن ووه تاه ام ای زن دا درل وهی ی کر شه که تن ها ور 


از پیمانی که مبان ابلام وبا بل منعقد شده است» متن آن لوحه بوده . تندسه‌یی‌ازاین 


۳۹ بخش‌اول - ز ندگی وفرهنك او لیه 


الاهه در کاوش های انجام شده به‌دست من حالی که کود کی شرخواره را 
بهآ غوش دارو واین تندسه درنبا یش گاهی بافت شده که ویر عبادت همین الاهه‌بوده 
است :ور این فاش. کاه.هدا نات تسار افش شده که ودږ تا درد سمت و عنوان ین 
زن خدا می‌باشد که مظپر آفر ینش بوده . 

دراطراف‌معا بدبازارها » فروش گاه‌ها و کار گاه‌ها وصنعت‌کاران ودوره گردانی 
بوده‌اند که نبازهای نذر را می‌ساخته‌اند واز این راه امرار معاش می کرده‌اند بدون 
شك صنعت‌کاران وهنرمندانی چره دست و توانا درحوالی معبد بامعا بد سکنا داشته‌اند 
که کارشان و درامدشان واس داشته به فدرت هنری و صنعتی‌شان این مردمان 
مجسمه‌ها وظروف سقالین » تندسه‌ها وظروف‌نقره‌بی وطلابی ساخته واین‌اجناس اغلب 
به وسبلهٌ کاهنان بعزبارت کنند گان فروخته می‌شده است » چنان که امروژه نیز در 
بساری ازجاها معمول است گرد زبارت گاه‌هارا صنعت کاران‌ویسشه‌ورانی‌فر! گرفته‌اند 
که کالاهایشان تنپا ویژه برآور نذور می‌باشد . 

سرانجام پایان عظمت این شپر بازی گورات عظیم‌اش هم زمان با انهدام 
ابلام فرا رسید . به‌سال ۴۶۰ پیش از مبلاد آشور بانی‌پال 1 نح13 ۲اطوق با 
سپاهیان فراوانش به‌ابلام حمله کرد » شوش را تسخیر و وبران نمود . شپر های سر 
راهش وک وود افتادند. شاه الام قرار کرد وتا دور دست‌ها تعقب‌اش کردند. 
از جمله شپرهاپی که به وسیلةٌ آشوربان منهدم شد » شپر مورد گفت و گو » _بعنی‌شپر 
«دور اون تاشینع۱42 9:۲(]» بود که به خرایی سپرده شد . در یکی از اطاق‌های 
معبد آشوربان بیش از دوسد تکه ازوسا بل‌رزمی‌خود را به‌جا نپاده‌اند که اغلب آن‌ها 
عبارت است از نشان‌های افتخار که از مفرغ » آهن و مرمر می‌باشد . در اطاقی دیگر 
اشیاری e‏ که‌قمتیو زینتی بوده به‌دست آمده که متعلق به‌معید است. شا ید عده‌بی‌از 


سربازان شور در این جا یه استراحت برداخته بوده‌اند که بر اثر حادثه‌بی ا شتاب 


دیا نت وپرستش پیش از تاریخ ۳۷ 
خارج شده‌اند » پیش از آن که فرصتی پیدا کنند تا لوازم خودرا به بر ند . 

به هر انجام پس از قرونی بسیار و گذشت زمانی بعید به وسیل کشف این 
ر نی ار وف مکی از گره های فرو بسته تار بخ ادبان برده کار 
و در زمنه‌ی که | گاهی‌های قا بل ملاحظد ی نداشته| یم ¢ اطلاعاتی دهدست آمده که 
ا اتمام کاوش هابی در این منطقه این 1 گاهی ها به تست سساری افزو نی خواهد 
15 


اقت . 


۷- دیانت و پرستش پیش از تاریخ 
پیش آهنگه و ندبداد ۰ ز ند گی ودیانت در و ندیداد > احاله به دخشی دریگن , اعتقاد به روج , 
وضع دفن » اشعر ال زند گی‌ارواح ومر‌دمان ؛ وضع‌دفن‌مرد گان ۰ آغاز ترس ازمرد گان 
گر یز ازاموات » بافته‌هایی ازمقایں » رنگ‌کردن مرد گان » رسم های مختلف 
در گور نها دن › حالت منحنی وخمیده »> نقش گار باگل اخرا یں یدل 
مردگان ٤‏ وضع کلی دیا نت .۰ آثار کشف‌فلز ات 6 قلت‌مدار در باره 
دین پیش ازتارخ , زن خدابان ومبنای تفوق زن, آغاز 
بحث دریارة ازدواج 5 محارم › منشاً و علل آن 

نظر بر آن‌است 0 از وند یداد Vandidad‏ فر کش وس قدیم ارات 
کته و تروق ۰ علاوه‌بر کش وا سن‌وقوانن » و ند یداد منبعی‌است از بر ی حست‌و جو 
در روش سلوك وزند گانی ابرانبان » اما هرچند عناصر غبر اربابی » بعنی نشانه های 
بومی که ابنك مورد نظر ما ات دراین کتاب بسار آمده ‏ اما باز ھان کے توان 
به‌عنوان مدر کی در باره دیانت وزند کان بوسان قدیم فلات استناد چست » به همسن 
جپت پس از این بحث کوتاه دربارة دبات پیش ازتار بخ فلات » به‌جست وجوو کاوش 
در و ند نداد می پردازیم که آمبختدبی ی اژ زند گی 4 عقا دد ¢ آ واب ورسوم‌بوسان 


فلات وروش اربایان. 


۳۸ بخش اول - ز ندگی وفرهنگ او لیه 

چنان که در صفحات گذشته ن کر شد » اعتقاد تج و روان و 
پسین به‌اشکال گونا گون ومختلفی درسراسر نقاط ومرا کز جپان باستان وجود داشته 
است » واز جمله در ابران نیز وضع برهمین مبنا وقرار بوده است . مرد گان خود را 
ابتدا در کف اطاق‌ها وبا زیر زمن‌ها دفن می کرده‌اند ودر دوران‌های مختلف حسدرا 
در گور با حالات گونا گونی می نهاده‌اند که تخود حا کی است از وضع اعتقادات 
مذهبی و تحول آن‌ها در ادوار مختلف . در این کورها از رای مرد گان‌اساب‌ولوازم 
زند کی وخوراك واحتمالا پوشاك نیز می گذارده‌اند . ازقبور بسار کېن ظروفی به‌دست 
نیامده و به‌نظر می‌رسد که ظروف درآن زمان ازچیزها یی فاسد شونده و از ميان رو نده 
چون پوست کدوهای خشك شده وتپی وبا سدها بی بوده باشد . جسد مرده را بارنگ 
فرمزی می‌بوشاننده‌اند که از | کسد آهن به دست می! مده که درفلات فراوان بوده 
است . در این‌جا این اندشه نىزجای خود نمابی دارد: که کن است زنه گان هن 
خودرا بنا بر علل و با رسومی چنین با رنک می‌آمیخته‌اند و چون فوت می‌شدند » با 
این رنگ دفن می‌شدند 8 

اغلب مرد گان را در عمق کمی که از بست سانتیمتر تجاوز نمی کرد › 
دفن م ی کردند » وطرز دفن چنان که نکر شد درادواری مختلف متفاوت بوده‌است . 
در برخی از گورها جسد مرد گان که اسکلتی از آنان باقی مانده است » به شکلی 
هنحنی وخمده ددده ات را ی لوازم‌زند گی ازظروفومحتوی 
خورا کی‌هاواحباناً خوراكهایی مایم می‌پوشانیده‌اند و در ادواری بعد ترهر گاهمتوفا 
دای سل هی یو ای انا هرا ای اراس مان 

رسم دفن مرو گان درحاهای مختلف خانه مدت‌ها بی هم چنان دوام داشت . 
شاید این رسم بنا براین اندیشه بوده است تا اشترا کی بازند گان درخوراك»مجالست 


ومصاصت داشته باشند ¢ چە به‌بقای دوح وزند گی س ازمر گی سجت معتقد بوده| ند 


ډیا نت و برستش پیش از تار مخ ۳۹ 


۰ ۰ 


هنوز آن زمانی فرا نرسیده بود تا ازمرد گان درترس وهراس افتند ۰ ابن‌پندارواین 
روش برای بساری از اقوام وملل در دوره‌های بعدی بهو جودا مد ۰ ازمرد گان سخت 
درترس وهراس می‌افتادند و شاید این نشانی باشد از دوران نیا پرستی و آغاز آن . 
برای‌شان قربانی می کردند » هدبه می‌فرستادند ومی کوشیدند تا هم‌چون‌خدایان شر 
دلشان را نرم ومپر آمیز نمابند . دربسیاری ازنقاط هم چون که‌مرده‌بی پیدامی‌شد » 
ویرا درون خانه دفن اة دات وتشر یات سباری » گیج کننده ازخانه‌سرون 
می‌رفته‌اند و درجایی دور خانه می‌ساخته‌اند تا روح متوفا آنان‌را پیدا نکند. برخی 
اوقات نیز درها ی ورود وخروج خانهرا دس آزفوت مکی ازس‌نشینان مسدود کرده و 
از آن‌جا می گربخته‌اند تا روح محبوس فرصت تعقیب پیدا نکند. ۳" 

به‌هر انجام در زمانی مقارن بابحث ما هنوز در فلات چنین رسمی رواجی 
نذا شت > برخی اوقات مرده را طوری خسده دقن می کردند که جمله اعضای بدنش 
به‌جا نب شکم کشیده شده وفشار می | وردند > به Oa E‏ رسم رنگ 
کردن بدن به کسید آهن متروك شده بود » چون درچنین حالتی که نکر شد بر 
استخوان بندی متوفا ازنیی سرخ فام » به‌وسلةٌ گل اخرا نقش‌هابی نپاده ومقداری 
بشتر از ااثه با اوبه گور می کرده‌اند . این خود نشان آغازینی است ازطلیعهجدابی 
زند گان ومرد گان » چه هرچه اثاثه‌ووسابل‌بیشترباشد » روح بایستی بیشتر به‌زند گی 
انفرادی به پردازد و خوی گر شود تا روش اشترا کی احتمالا همان گونه که برخی‌از 
حالات مرده در گور بیان گر عقابد ورسوم وبه طورکلی رمزهابی داشته است » حالت 
ن کر شده نیز کنابه‌بی داشته که هنوز به‌طور روشن گره‌اش باز گشوده نشده‌است . 

با پیدایش و کشف فلزات » وضم‌اشیابی که به‌همراه مرده در گور می کردند 
دک رگونگی یافته ودوچار تحول شد . ابنك دیگر زینت مر دگان با اشیاء سیمین و 
زرین و سنک‌های گران بها کم کم رسم وباب می شد . جواهر آلات بسیاری که از 


+{ بخش‌اول - ز ندگی و فر هنت او ليه 


زمان‌های مختلف ومناطق گونا گون وتا مخ انت و کر ازمقا برو گورها دست 
باب شده و در این جا نیزدبانت خدمت مهمی به فهم هنروچیزهای دیگردراین زمینه 
نموده است . 

مقا یرمتعلق به عپد پسشن که در سالك 1ه1؟ کشف شده اش نسمت به 
گورها ومقا بر بعدی فقیر به نظرمی‌رسند . درزمانی متأخرازتمدن سیالك » مرد گان را 
درعمق نسبی بیشتری دفن‌می کردند که ازپانزده تا بیست سانتیمتر گذشته به‌بیست وپنج 
وافزون برآن‌بالغ‌می‌شد . دراین‌عهد به اشیاء ولوازم زینتی و آرایشی‌بیشترتوجه می‌شده 
است . دست اورنجن‌ها وپاآویزها | که شاد پا آویز بوده باشند » و به احتمال شکلی 
دیگرازدست باره می‌باشند |» گردن‌بندها ‏ انگشترها وچیزهابی ازاین قبیل فراوان 
است . چاقو» درفش؛ | سنه وبرخی چیزها که موارد استعمال شان درست شناخته نشده 
دراین گورها چه بسیارمی‌نهادهاند . قلم عمده این وسایل واثاثه ولوازم تزبینی» عبارت 
ازظروف بوده است. ظرف‌ها بی گونا گون ازجام تاد یگ از کاسه‌های کوچك» عطردان 
وخمره‌های کم حجم تاهما نندها بی بزرگ‌تر از آن‌ها . 

به طورکلی| گاهی‌هابی که دربارةٌ دین قدیم‌ترین سکنهٌ اران درحالحاضر 
به دست‌است» بسباراندك می باشد واین أندك نیز به هیچ وجه مہنا واي مخطوط و 
مکتوب ندارد» بلکه به وسیلهُ حفاربها و کاوش‌های‌باستانی از گورها ومقا بر بهدستآمده 
ات ورمن تن کا کان دوق ن اوران مها سا کان قاری اران وه 
اعتقادات ویندارها یی مارا نداگ تفا ی 5 شارید کومکی نما ند برای‌شناخت بهتر 
بومبان فلات» | نان برآن اعتقاد بودند که زند کی افریده شده به وسله يك رب‌النوع 
ال است هرن چه که اهمست ی دارو ن ۳ نظرشان حپان | ستن بودنه 
اه ان E‏ توا 


سا کان بدوی سن‌آلنپر ین منشا حات‌مو نث بوده‌است 6 نه‌مذ کر. دراران پسکره‌هابی 


دیا نت و پرستش پیش‌از تاریخ 1۱ 
سباریدآشده است اززنان برهنه‌ا اعضای‌مشخصی ان برحسته‌نشان‌داده شده ند » 
واین بافته‌های ماقبل تار بخی‌این امکان رابه ما می‌دهد که به گوییم سا کنان کپن‌فلات 
نیز چنین اندشه‌ی‌از برای منشاً حبات داشته‌اند . هه سی‌یودوس Hesiodus‏ ° 
می گو ید که درآغازجپان غلىه‌یا زن‌خدا بان ودلاورزنان ویپلوان دوشبزه گان‌بوده‌است 
وبا | گاهی واطلاعی که دربارة تفوق زن وسازمان مادرشاهی 11۲4۲٩۸٤‏ درفلات 
داریم » این امر بعید به‌نظر نمی‌تواند بود . 

این زن خدا بان بدون‌شكت بنا نه روش قاس خدایان به انسان‌ها 4۸٤۸٣0‏ 
n‏ morphsصoم‏ دارای همسر وجفتی بودها ند که اوخودنیز رب النوع وخدایی‌محسوب 
می‌شده است که ورات زمان دونسبت ووظفه راسبت‌بهآن ژن‌خدا داشته است » بعنی 
هم شوهر ودرعین حال فرزند اون زمحسوب می شده است . دراین جا است که محققان 
وار نت ها وتا شاچ ای سای فوا و و اس ام است. که کیت و 
گوها بی‌دربارة ازدواج بامحارم؛ بعنی‌میان خواهرو برادر و به‌نسبت درحدودمحدودتری 
مان مادروسر آغاز شو اه 

به هرا نجام بنابررآی بساری ازمحققان این‌منشأی‌است ازپرای رسم‌ازدواج 
میان خواهران وبرادران» این رسمی بوده است که درجانب مفرب|سیا رواجی داشته 
است وبعد ایرانیان‌آن را ازبومیان اخذ و اقتباس کردند "۲ . هم چنین است چنان که 
تذ کرداده شد که اساس ازدواج مادروپسر نیز با بستی‌دراین‌قسمت‌کاوش وجست وجوشود 
رسم وروش‌سب‌بردن ازحانب مادرر! که مخصوص جوامع وسازمان‌های‌مادرشاهی است 
ودرنزد ابلامیان؛ اتروسکیان» مصریان وبه ویژه لی کی‌بهمزم و1 متداول‌بود بایستی 
ازاین ره گذر دانست . درمیان این‌ملل واقوام زن مقام وموقعیتی بسیارممتازداشت و 
حتا ب‌سقام‌های بزر گلشکری‌نیزرسيده وفرماندة سپاه می‌شد» چنا ن که میان‌قوم گوتی 
Guti‏ که از کوه‌شنان سا کن‌درة کردستان بودند این‌امرسابقه واشت . 


۲< بخش اول - ز ندگی وفرهنك او ليه 


هرچند که بحث‌دربارهء ازدواج با محارم درابران باستان امری است بسیار 
دشوار وپیچیده "۰۲ ودرهمین کتاب» جلددوم به‌طورکلی مورد بحث وتدقیق واقم شده 
اما صورت اخذآن‌به وسیل ایرانیان ازسکنةٌ بومی‌بعید به‌نظرمی‌رسد» چون‌دریکی از 
سرودهای کپن ریک ودا ۸-e»‏ سرودی‌است دربار یه مه 9[ جمشید | 
هی ی 
ابرانی‌نزراه داشته وبه یی مه :او بی‌ماك im ak‏ موسوم گشته| ند وسرانحام 
اسطوره‌ها بی در ارد مشیه هه[ و مشیانه 2٣ر‏ طەه[ که نظا بری بسار 
قاتا یواوه یازا و کرسان وا ا رهش فسن ابیت ۲ وا ترا 
کم ور انمض شم وان و رها 
قلات دانست . 

دراین‌مورد بیش ازاین‌نمی‌توان به گفت‌و گوپرداخت » چون‌نه مدارك مورد 
اطمینانی فرادست می‌باشد ونه‌آن که کوشش و کاوش افزون‌تری‌مشد فأ دت‌هایی مورد 
نظرمی‌تواندباشد » بلکهآن‌چه که مهم وبیشتر درخورتوجه وملاحظه می‌باشد » | بین 
آریاهای اولیه‌قبل‌ازورود به‌فلاتو آغاز ورودشان‌می‌باشد کهآ بین زرتشت برمبنای‌آن 


بابك رفورم اصلاحی عمیق بنبان‌بافت . 


۸ توفان درروایت و ندیداد 


بحثی کو تاه دربارةٌ وندبداد , سر‌زمین‌حاصل‌خیزفلات, وفوروفراوانی, کوشش ومردانگی» وصف 
زمین ومحصول؛ اساطین و افسانه‌ها ۰ توفان کهنه تردن داستان دشر کا؛ روات و ند نداد 
گفت و گوی زرنشت و اهورامز‌دا؛ داستان جمشید > سلطنت اووداستان 
گشاد گی‌زهین؛ ملاقات جمشید و اهورامزدا ۰ آغاز توفان ۰ 
جمشیدوساختن‌غار» جمع نژ ادها درغار؛ نتیجه 


به گونه‌بی که گفته شد و ند نداد Vandidad‏ که بخشی ازاوستا می‌بأشد؛ 


اند کی پیش‌ازمبلاد نوشته شده‌است. اما با تمام این احوال‌سیاری ازجنبه‌های دینی و 


توفان درروایت و ندیداد ۰ 


فرهنگی‌پیش ازتار بخ رادرخود نگاه داشته‌است** . این واژه دراصل وی دوم داتم 
datem‏ ۲0 9ع0 ۷ وازسه‌حزء وی1 ۷ با و نکم ۷ به معنی‌ضد؛ ودوه 069۲0 
به معنی دیوودأتم «عاول به معنی قانون تشکیل شده است که روم رفته به معنای 
د قانون ضد ديو » مفپوم می‌شود . 

دربارة اصالت‌نوشته‌های این کتاب» بااین جزء ازاوستادرهمن‌قسمت بهاختصار 
ن ا متهاست آما در رة اوا ھا به تفصیل گفت‌و گوشده‌است » وبه‌همن 
جپت از هر نوع بحث مجددی صرف نظر نموده وخواهند گان را بدان موارد راه‌نمایی 
می نما یم . 4 

| کین شون و کاس که دو حات انی کات اکن شوو کورق 
فرا رومیآ بد» سرزمینی توصیف می شود با ثروت طبیعی » جای گاهی که عنوان جپان 
دلخواه ودل‌پذبری را آفاده می کند که‌کاما بی واسایش درآن مستلزم‌کارو کوشش‌است 
درچنین سرزمینی‌خا نواده رادارای قوام واهمیتی‌مشاهده می کنیم» شیوخ وسر کرد گان 
خا نوارهابی راملاحظه می‌نما بيم که از زن وفرزند » احشام وعلف‌های فرآوان وا شو 
تازی ومکانی ارام بر خوردار ند . زمسنی رأوصف شده مجسم می کنیم که محصول‌خوبو 
فراوان می‌دهد» درخت‌ها ش ازمیوه گران با راست ومردمان کاری و کوشا و باهمت‌اش 
با وسایلی مصنوعی | ب را درسرزمین‌های خشك به وسبله کاریزها وقنات‌ها به جربان در 
آ ووک وس اعا کت یهت وشووی ارادم وشدا نی مورک از افع ان کات 
موجی‌از زند گی فعالان را نشان می‌دهد . درست است که کله ورمه » احشام وتازبان» 
کودها بی‌طیعی که به زمین نبرومی بخشد »اب روان که نزهت افزاو روباننده است » 
زمن‌های سختی که به سستی وشکوفانی می‌روند وبذرهابی که فراوانی‌پیدا می کننددر 


# نگاه شود به سلسله مقالاتی‌اذنگادنده درمجلۀ هوخت , سال‌جهل‌ودو > و هم 
چنین کتا بی که تحت همین عنوان تحت طبع است . 


6٤‏ بخش اول - ز ندگي و فرهنك او لیه 


این سرزمین فراوان است » اما دشتوانة تمام این‌ها همتی‌بلند » نیروبی‌عظم › اراده‌بی 
آهنین و کاری سخت پرمشقت ومداوم است » اپران‌زمین تحت شرا طی‌سخت‌طبعی‌مکان 
وسر زمینی بود از برای‌کار واا وران جا یی از برای تن بروری هی کن تو 

برای خود اساطبری وافسانه‌ها بی داشتند . افسانه بی‌دربارة توفان دردورانی 
که جمشید به بادشاهی بود » جالب وشا بان است وازلحاظ تطسقی‌هر گاه نظریدقیق 
به زمان‌داشته باشیم» بپره‌هاً بی‌می‌دهد که ازوند گاه مطا لعه درتار بخ ادیان وجرد 
اساطیر سودها بی برمی‌دهد . 

این جریان درفرد گرد «بخش» دوم این کتابآمده است : 

زر تشت اذ اهور امزدا برسش می کند که پیش از او ؛ بانخستین کسی که 
سخن گفته وراه اهوارایی رابدو ا موخته چه کسی‌بوده است . اهورامزدا پاسخ می‌دهد 
با کسی که قبل ازتو | زرتشت | با او سخن گفته ودین اهورایی‌را بدو آموخته‌ام» جم 
| جمشید | زا دارندة رمه‌های انوموفراوان بوده است .آن گاه اهورامزدا به‌زرتشت 
چنین می گوید که من جمشید را مورد خطاب قرار داده وبه او گفتمآ با خواهان‌آن 
هستی تا به تعلیم قوانین من همت گماری؟ جمشید ازاین گنت من لختی به | ند شه‌شد 
و گفت : ای اهورامزدا » من برای این مهم وپرا گندن ونشرتعاليم تو درخودآماد گی 

پس من بدو گفتم انك که در خودآماده گی نشر و تعلیمآ بین مرانمی‌بابی » 
بس‌درزیاده وانبوهی| فر بده‌های‌من کوشابی ورز » بها نهاپادشاهی کن ودرنکامواری 
ومحافظت‌شان کوشایی ورز . 

ازاین‌جا جمشید به تمکین‌می‌پردازد . به‌اهورامزدا قول‌می‌دهد که درتکثیر 
خلق او » ونگاهداری وسلطنت بدانان جپد ورزد ؛ وچنان په تنظیم آمور به پردازد کد 
درطی‌زند گانی مردم در آسودگی باشند . سرما و گرما » ببماری و مرگ ازقلمروش 
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بگریزندوزمین‌را به‌بپشتی‌تبدیل نما بد . درچنین هنگامی‌اهورامزدا بك شمشیرزر ينه 
وىك حلقۀ سمین که شا ساطت است- به وی می‌دهد و حمشد به بأدشاهی می‌رسد. 

سە‌سدزمستان‌ازسلطنت‌پیروز مندانة جمشد بر گذشت‌وزمین‌ازخل جا نوران 
ویر ند گان و آدمبان پرشد و در زمین و آسمان جا بی خالی بازنماند » پس اهورامزدا 
حمشد را ندا می‌دهد که کت جایی از برای سکونت در مین واسمان باز نمانده 
است . پس‌جمشید به طریق نور خورشید در راه جنوب پیش رفت وحلقةٌ سیمین را بر 
زمین نهاد و شمشیرزرینه را درزمین فروبرد و گفت : ای سپن تا-آرمه‌تی-500901۵ 
Armaiti‏ | =زمین | به باس دوستی‌اند کی کشاوه شو تارمه انوه ومردمان فراوان 
زمین درتوجای گیرند » برهمین اثربود که زمین‌به اندازهُ يك‌سوم بیشترازآن چه که 
و اوه 

اما تاژه این آغاز کر و رق شقن سد زهتتان ویک از سات جیفنه 
گذشت ود گرباره زمین و آسمان از جانوران ومردمان وپرند گان پر گشت وجابی 
باقی‌نما ند . د گرباره اهورامزدا جمشید را ندامی‌دهد که در زمین وآسمان جابی از 
برای انبوه مردم وحیوانات وپرند گان ES E‏ به چنین هنگامید گرباره به‌سوی 
جنوب درطر یق نورخورشد بش‌رفت » حلقه را برزمین نپاد و شمشررا دردلزمین 
فرو کرد وازسپندارمذ « زمین» ۰ دوست‌اش خواهش کرد که به‌خاطردوستی کشاده تر 
شود تا انبوه رمه ومردم درآن‌جا گیرند . پس زمین‌به مقدار دوسوم بیش از آن‌چه که 
بود گشاده‌تر و پپن‌ترشد » وخلایق درآن به رفت وآمد وجای گزینی‌پرداختند ۱ 

کی ERT EO‏ مره ترایز ASUS‏ 
زمینی که‌آن چنان فراخی گرفته بود » به گونه‌بی‌از برای جپان داران تنک شد که 
اهورامزدا بازجمشید را هشداری داد »1 گاهی‌بهآن که درزمین دیگرجایی نیست و 


چاره‌یی‌باید ساخت . جمشید د گرباز راه جنوب » درطریق‌نورخورشید پیش گرفت» 
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حلقه را برزمین نهاد وشمشیر را درخاك فرو کردواز دوست‌اش خواهش کردتااند کی 
گشاده ترشود تاخلق انبوه در آن‌جا بی‌داشته باشند » وزمین نیزسه سوم بیش ازآن‌چه 
که بود فراخی گرفت » خلق جایی بافتند »سود گی گرفتند وبه جنبش‌پرداختند . 

بس‌اهورامزداخواستارآن شد تا با حمشد ملاقاتی ومکالمه‌بی کند ۰ جمشد 
این رایذیرفت وبپترین مردانش را انتخاب نمود تا درمکانی‌معین به ملاقات و مکالمه 
اهورامزدا رود. اهورامزدا نز به همراهیایزدانی|سما نی‌برای ملاقات جمشد ومکالمة 
با او به‌مکان معپود رهسپار گشت ۰ 

در آغاز مکالمه » اهورامزدا به جمشد می گوید که به زودی زمستانی 
بسار سخت فراخواهدامد» این‌زمستان بلابا وتوفان‌ها و نکت‌هایی فراوان‌به‌همراه 
خواهدآ ورد وبرف ریزشی چنان سرسام ورخواهدداشت که در کوه‌ها پشته‌های‌بلندی 
فراهم خواهد کرد . دراثراین چنین سختی‌جان گزابی» چارپابان وستوران ازبلندی 
های کوه‌ها به جانب بان سرازیر شده ووریناه گاه های زمینی پنپان می‌شوند. اما 
هنگامی‌نیز فرا می‌رسد که گاه زوب شدن بخ وبرف است » واین ذوب چنان خواهد 
بود کهآ ب به تندی‌بالاآمده وجابی‌ازبرای چارپابان وجانواران ومردم جپت‌زند گانی 
باز نمی گذارد . 

این هشدار ازبرای|غازتوفان » همراه با چاره سازی و کاردانی بود . پس 
اهورامزدا جمشید رامی گوید که بایستی بك غار بزر گی یج فراهم سازد که‌امن و 
امان باشد ودران جا ازتخمه و نژاد ستوران وچار بابان ومردمان ویرند گان وآتش 
سرخ‌وسوزان بهترین‌شان‌راجای دهد .آن گاه دربارة چگونگی‌سا ختن غارتوضیحاتی 
داده ا می کند که درانتخاب حفت‌های سباری ازجانداران » زساتررین آن‌هارا 
و کر ی هم‌چنین‌در بارة گیاهان وانتخاب‌آن‌ها توصبه هی کند که نباتات عطرانگیز 


گل‌های خوش بو وزیبا » درختان وبوته‌های میوه جات را به بپترین وجه ی گززینش 
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نماید ودراین بر گزینی بایستی درنظر داشته باشد تاازتمام تخمه‌ها ونژادها ورسته‌ها 
وتیره‌ها ونوع ها جفت جفت بر گزیند تا مادامی که زند گانی درون غارمی گنرد » 
نسلی به هرز وتباهی‌آندرنشود . 

شا یدز ند گی از لحاظ تناس اندام» صحت وسلامت تنی‌وفکری » حدزبابی 
وتوانابی دراین غارآن چنان باش که افلاتون ۳۱109 درمدینهٌ فاضلهٌ خودآرزو 
داشت » چون اهورامزدا به جمشیدمی گوبد که درانتخاب این‌جفت‌ها ونژادهابایستی 
کمال دقت را رعایت نماید . انتخاب شده گان نبایستی به هیچ وجه نقصی از لحاظ 
جسمی‌واندام داشته باشند » با.ستی ازلحاظکلی و اصولی کوتاه اندام » زشت چپره » 
اقص الاعضاء » بدکار» نیرنگ باز » دروغ گو» حسود » جذامی‌وسرانجام دارای‌هیچ 
عیبی‌نباشند » وازکلیۀ نشانه های اهریمنی پالوده وپاك باشند . 

پس د گرباز به طرزساختمان غار ازبرای جادادنآدمیان به وستورمی‌شود . 
درقسمت بالای غاربایستی نه راه گذر » و درقسمت میانین شش‌راه گذرودر بخش پا بین 
غارسه راه گذر به سازد که درا نپا از نژاد مردمان پرشود در قسمت بالا يك هزار از 
نژاد مرد و زن » و دربخش میانین شش‌سد جفت ؛ و در قسمت پابینی سه سد جفت 
اززن‌ومردجای گیر ند. آن گاه بایستی‌به وسیل حلقةٌ سیمین خود يك درب و یكث‌پنجره 
دردیوار غار احداث نماید تا نور وروشنایی درغاربه تابد . 

س جمشید پرسش می کند که چگونه غاررا بایستی به سازد » و پاسخ می 
کیرد که زمین را بایستی باپای خود سخت‌بیفشرد » خاك رانرم کند وبادست‌های‌خود 
چون کوزه گران که خاك را با آمیزءآب خمیرمی نمایند و گل‌می‌سازند » گل‌به سازد 
وازان گل‌ها غفت. به زد وغاورا سازنه کے کنذ:: 

جمشد بدین کار شروع م ی کند » خاك راگ ل کرده وخشت می‌زندوغاری 


بنا پردستور ساختما نی‌اهورامزدا می‌سازد واز نژاد هاوانواع » طبق دستور جفت هایی 
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بر گزبده واززباترین نسل‌ها و تخمه‌ها و نژادها غار را پرمی کند . دراین‌غار هیچ 
نشا نی آززشتی‌های جسمانی ومعنوی وجود نداشت . 

این افسانه ازلحاظ وضع داستانی بی‌شك دارای قدمتی بسار کین شی ناشن 
که درادیبات دنی‌پپلوی به این صورت درآمده است . از لحاظ مقاسه با مواردی 
مشا به دراساطر وادبان سامی‌بدون شك نتا بجی بسار باروبرمی‌دهد که حادثه بخبندان 
وبا دورة باران وطغیان را به‌هیچ وجه به‌خشم خدایی و قپری کینه‌توزانه وبی منطق 
خدانسبت نمی کند » بلکه حادثه‌یی‌طبیعی‌را به‌شکلی بسیارطبیعیدرقالمی‌مورد پذیرش» 
بدون‌آن که عکس العمل‌مخا لفی درذهن ا سحاد نما ید ؛ بان هی وید ۰ 

البته در وندیداد » احکام » قوانین » خرافات ورسومی بسیار ابتدایی نیزدر 
تموج می‌باشد . دراین کتاب خرافات مردمی کین با عقایدی اپتدایی‌مندرج است؛در 
این کتاب سسارچیزها وموارد و اصولی مشاهده می‌شود که در گاتاها که به طور بقن 
قدیم ترین قسمت اوستای موجود می‌باشد » وبی‌شك قدیم‌ترین آن سرودها درسدة هفتم 
پیش ازمیلاد وشا ید درزمان‌هایی پسیاردورتر سروده شده » ملاحظه نمی‌شود » درحالی 


-٩‏ دسوم و ]داب درو ندیداد 


جر بان زند گی مردم این کثاب 7 نشا نه‌های ماقبل‌تار ىخى› دربارة سگا ؛ شادما نه گی‌در ز ند گی؛ 
جنبه‌ها بی دیگر» خرافات واوهام » دربارةٌ خوش بختی زمین ۰ تجزبه و تحلیل اصول 
عقاید » آهمیت کشاورزی » پرورش احشام » بدترین زمین‌ها » طبقه بندیآنها » 
زسم بیرون گذاشتن مردگان ٤‏ ملاحظا تی در این باره » تجن به وتحلیل 
دوانی , علل اش رسم »> رفتار با گناه‌کاران و پیر ان :6 جنبه‌های 
دهشت آور دراین آیین » خدایان ودیوان » دربارة دیوان 
وکار آن‌ها ۰ اهریمن» پزشکی‌عملی» پزشکیو کها نت 


خلاصه و نتیجه 


مردمانی که دران کتاب ازا نان سخن می‌رود » درموارد بباری شان‌هابی 
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دارند اززند گانی ماقبل‌تاربخی. ازچرم وبارچه‌هایی بافته شده برای پوشاك وتن‌پوش 
استفاده می کنند » زبرچادرهایی نمدین» شاید از آن‌نوعی که هنوزدرآسیای مر کزی 
بافت می‌شود از گزند آفات طبیعی مصون می‌مانند . نداها و آواهای بساری درباره 
بزرگگ داشت سگ ازخلال‌صفحات این کتاب به گوش می‌رسد » بعنی حوانی که در 
قسمت‌های دیگرمشرق زمین‌پست وناپاك شمرده می‌شود ‏ میان‌سا کنان فلات هم‌چون 
ات عضو گرامی خانواده مقامی‌دارد . زمزمهٌ شادی‌مروما نی بالگ دل را که‌به زمین‌سخت 
دل‌بسته‌اند ‏ می‌شنويم که ازپس زمستانی‌سخت جان گزا » باشکفتن‌شکوفه‌ها » جست 
وخیزپرند گان » جنبش احشام» رویش زمین» نمو گیاهان وروان‌شدن آب‌ها به‌همراه 
تواهای. رست بر ند کان فر ارش کر ند : 

آها وندیداو تپا | نن‌هانیست > بلکه‌قواننی بسار سخت و گر نفد خرافاتی 
بسیار» رسومی‌خارج ازحدود انسان‌ها بی رئوف ومپربان نیزدرخود دارد » وچنان که 
اشاره شددر آن مواردی‌بسارمی باشد که نشان‌می‌دهد بازما نده‌های‌دوران ماقبل‌تار بخی 
است. گفته شد که ازا ثاربه دست| مده گوری درعپدماقبل تار بخی‌نشانی بود ازاین که 
مرده رابایستی به‌سوی مشرق» بعنی‌درجهتآ فتاب در گور کنند» این رسم درو ند یداد 
به صورت ستبی سخت‌فا بل اجر انمودارشده که عمل نا کردنش‌در باره فردی » به‌عنوان 
قتل بك نفرپارسا تلقی می شود که کیفر اعدام دارد . دراین کتاب بسیاری ازعتاصر و 
رسوم واعتقادات وخرافات ماقبل‌تار بخی‌با عادات ورسوم وعقابد تازه‌تری آمبخته‌شده 
وعناصری‌درظاهرتازه ونوخاسته شجه‌داده‌اند » اما ازنظر يك محقق وکاوش گردقق › 
این امرپنهان نمی‌ما ند وبه سانی می‌تواند که این‌امور راتجزیه و تحلیل کند . 

زما نی‌رادرمی با بم که‌شکارورزیو کشا ورزی دوش به‌دوش‌هم‌پیش می‌رو ندوشا ید 
این‌هنوز گذشت‌زمان‌اند کی‌را قان دهد که اسان کوه‌نشن وشت ررق اور واشت و 
هنگامی‌را نشان‌نما ی که کشاورزی تنهادر بك درجه آزاهمیت بسشترین قرارمی گبرد ۱ 
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زرتشت اذ اهورامزدا برسش می کند که کدام زمینی دردرجهٌ اول خوش 
بخت است › و اهورامزوا باسح می‌دهد زه که ا مرد بارساخانه کند ¢ مراسم 
مذهبی به جا آورد وایزدمپررا مطابق بامراس‌خاص ستایش کند. زرتشت‌دربارة زمین 
خوش بخت دردرجۀ دوم پرسش می کند ۰ اهورامزد! پاسخ می‌دهد زمین خوش بخت 
دردرحهٌ دومن زسنی‌است که مردیارسادر ان خانه ومسکن می‌سا زد » خانواده ورمه 
خود 0 جای می دهد و از برای تا مرفه و ا Ee‏ و تلاش 
می کند . 

س زرتشت برسش‌های خود را ادامد می‌دهد که زسسن‌خوش بخت دردرحهُ 
سوم کدامین زمین است » واهورامزدا باسح می‌دهد زمین خوش بخت در درجه سوم 
ا A:‏ دیارسادر ا ن‌به‌تلاش وآ بادانی و کشت ورد ع واب باری‌می‌بردازد 
وجایی بابرراا بادان وخرم وسرسبز وبارور می‌نماید . 

آن گاه در بار زمین خوش بخت دردرجه چپارم بازپرسیده می‌شود واشاره 
می‌شود که زمین خوش بخت دردرجهٌ چپارم جابی است که درآن جارمه‌های بزر گی 
و کوچك تربیت‌نموده ویرورش دهند» ودر درجهٌینجمین خوش بختی‌زمینی‌در آن است 
که رمه‌ها واحشام بسباری‌در آن جا کود شر ی به‌بار آور ند : 

دراین درجه‌بندی » هر گاه دقت و تعمق نماییم» به‌تر تیب به‌اهمیت عناصری 
در زند کانی مردم فلات بی‌می بر دم ۰ دردر جه اول‌انحام مراسم دسی‌مورد نظر است یك 
وه ستایش ایزدمپر» دردرجه دوم‌آن چه که اهمت‌داردخا نواده است و تمشت امور 
ان دریر تو کار و کوشش» دردر جه سوم کشاورزی ات که سبار مورد نظر می‌باشد و 
آبادان ساختن‌زمین‌های بابر وآب‌باری آن‌زمین‌ها ازبرای برداشت محصول بیشتر و 
بپتری » دردرجه چپارم وپنجم گله‌داری و پرورش احشام و اغنام است که مورد توجه 


می‌باشد و آن‌نیز در درجهُ پنجم به کود بیشتر اشاره می‌شود که بر کشت و عطفی است‌به 
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کشاورزی و حاصل‌خیزی زمین ۰ - و دراین‌جا است که به روشنی عناصرقدیم وجدید 
را دوش به‌دوش هم در بك آميخته گی بازمی با یم . 

این بخش هم چنان ادامه و کشش می‌بابد . پس از درجاتی از خوش بختی 
زمین » نوبت به بدترین زمین‌ها فرا می‌رسد » وپس از آن بهترین مردمان و بدترین 
آن‌ها ۰ دراین قسمت‌ها و هم‌چنین قسمت‌های بعدی وربارة مرو گان و دفن سخن مسار 
گفته شده‌است. دراین‌جا ورود عناصری جد بدقا بل مشاهده می‌باشد که مردم و ند یداد 
«و بد بودات» را از بان دنور 2۸5 در باره‌شان سخن گفتیم متما یز می نما بد. شا ید در 
همان اعصار کپن بش‌از تار بخ نیز رسم وون کا دان رسم دوده است . در 
این‌جا پرسشی نیزمطرح می‌شود که ابرانیا نی که به‌فلات] مدند خوداین‌رسم‌راداشتند» 
با آن که ازبوصان موختند؟ فعلا در این‌باره به‌هن نمی‌توان داوری قاطعی نموده اما 
بدنظر می‌رسد که این رسم به‌يك بدویت کاملا تاریخی و بك گذشتةٌ بسیار دور خیلی 
EY‏ | 
سار دوری در بسترتاریخ که ازمر ک اطلاعی نداشته‌اند». حسدمرد گانی‌را که‌سان‌شان 
ا ی ورام وو رشن رز نت کان برو وس ره هس اف له نگ 
باپس ازچندروزی مسکن موقت‌خودرا ترك کرده وبدجایی دیگرنقل مکان می‌نموده| ند 
ویااصولا چون همواره در نقل و انتقال بودند وجایی معین حتا برای خوابیدن دو باچند 
شب وروز نداشته‌اند » حسد مرد گا نش هم‌چنان سرون و برزمین می‌مانده است . المته 
این‌ها حدس و گمان است» اما حدس و کمانی که نشانی‌هایی از واقعیت دارند . تنبا 
کی اشک وك ۳9 سامان گرابانه که آدمی را بای‌بند به مکان نقطه‌بی معن 
می کرده است» به گور کردن مرد گان را سب‌شده باشد» و درچنین احوالی نیزممکن 
است رسم غبر رسمی یشن به شکل سنتی درآ مده وآدمی بس از سروسامان مکان ئىز 


مرد گانش را درنقاطی دور ازمکان زند گی‌درهوایآزاد قرارمی‌داده است . 


ar‏ بخش اول - ز ندگی و فرهنك او ليه 


بهعرانجام ربشههای‌ماقبل تاریخی و کهن‌این‌چنین رسمی میان‌جمله‌جوامع 
واقوام درزمان‌های بسیار کهن امری طبیعی بابستی تلقی شود ودربارة چگونگی این 
موضوع د گرباره سخن به‌میان خواهدامد . 

همان‌سان که از نظر نژاد» مردمان‌فلات از بك بخش نژ اد مدترانه‌بی‌می‌باشند» 
ازلحاظ فرهنگ‌وشیوه دیانت‌غرابت‌ونزدیکی سیاری بامردم آسیای مر کزی‌میان‌شان 
موجود می‌باشد.درا بن‌موضو ع‌چنان که‌درمتن‌جلداول ملاحظه خواهیم‌نموده نوسن د گان 
کپن بونانی در بارةٌ مردمانی که در کرانه‌های در بای سباه مسکن داشته‌اند »مردمانی 
که سخت بدوی وتایرورده بودند» غراسی نقل کرده‌اند به‌و یژه دربارهٌ رفتاری سمت به 
مرد گان واز کار افتاد گان وببرمردان ویبرزنان ورنجوران . 

مبان مردم درسکی طم( » رسمی‌بود وان مردان‌وز نانی‌ر! که 
به‌سن هفتادسا له گی‌می‌رسدند می کشتندو گوشت‌شان‌را مبان خویشاو ندان تقسیم کرده 
ومی‌خوردند. البته در اغلب اوقات ازخوردن زنان ابا کرده وتنپا | کتقا ب‌خفه کردن 
آنان و دفن شان می‌نمودند . میان کاسپی ها رسم بود آنانی‌را که سن‌شان از هفتاد 
می گذشت » به وسیلۀ کرسنه کی می کشتند و بعدلاشة آنان‌را دربب بان می‌افگندند تا 
طعمة درند کان وحیوانات گوشت‌خوارشوند. پس‌ازدوربه نظاره میا بستادند وا گر جسد 
را کر کس‌می‌خورد» او را از خوش‌بخت ترین مردمان محسوب می کردند » اما هر 
گاه سکک‌ها و گر کان و با جانوران‌وحشی‌دیگرجسدرا باره باره کرده و می‌خوردند» 
اورا در درجه‌بی‌پشت از خوش بختی‌بی می دانستند که نصیب آن‌جسد کر کس خورده 
می‌شد » لیکن جسدی که هم چنان باقی‌می‌ماند ومی کندید » از زمره بدفر جام ترین 
کسان محسوب می‌شد 2 . درجزایر ساندو یج Sandvich‏ ودر سوماتر ٩099178۱‏ 
چنین رسمی شاع بود . درمکزبك نیز رسومی تا این اواخر شام بوده است . 
ههرودو توس‌دربارة ست‌ها 8عطا Sey‏ وآ ندروفا گ‌ها Androfagcs‏ سخن گفتد 


توفان در روایت و ندیداه af‏ 


و ازستو | آ یبن توتەلس Aristoteles‏ | نیز از اقوامی یگ ی 
در فلات . از بلج وبدویژه در امتدادی بد سوی شرق چنین روشی به سختی 
شبوع داشت »و این چنین رسم شوم و وحشانه بی هم چنان تازمان هجوم اسکندر 
| آلکساندر Alexander‏ | شیوع داشته است . بیماران » پیران » سر بازان از کار 
أقتاره› و وکو کا فیک زا ور لد نش بعضی اوقات کشته‌و بعضی 
اوقات: نده زنده نزد مت کان رنه و برخی‌اوقات نىزمقداری|ندكقوتوغذا و 
عصا بی در بیا با نی‌دوردست نردشان نپاده ورها بشان هی کرده‌اند تا به بدتر ینو جهی به‌میر ند. 
در واقع این‌ها رسومی بودند بسیار وحشیانه . البته درهنگام نقد و بررسی» 
وظبفة هرمحقق بی‌طرفی‌است که‌آن چمرا که از نکوهنده ونىك وراست گرآ با نه‌در کیش 
و آبینی‌است» به بك میزان مورد توجه قرار داده و جانب تحقیق خودرا به‌درستی نگاه 
دارد . در کیش وآ بین مردم قدیم فلات باتوجه به عناصربومی وخارجی نیزهم‌چنان که 
عناصری بسیار ازنیکویی‌وزیبایی وارداست» این‌چنین‌قوانین ۰ رسوم‌وعقابدی نیزوجود 
bS‏ ای قاس نان کاس ار کرو دق وه یگ وی 
| گاه باشند» به‌موجب‌فقدان مدارك و بی‌توحبی ,کاملا نا۱ گاه وبی‌اطلاع ما نده| ند. 
بپرحال آن گونه قوانینی که در کیش بپودی » سومری » بابلی و اقوامی 
دیگر وجود دارد ودرما احساسی از وحشی گری‌آن مردمان بیدار می کند""» درآبین 
بدو بان ابراتی نبزوجودداشته است که‌دراصلاحات زرتشت آزبن‌رفتند» اما در زمانهای 
بعدتری دوباره کم کم تجدید حیاتی نمودند . 
برخی از گناهان مکافاتی داشته که گمان را به‌وهم‌می‌اندازد» اما این‌حقیقتی 
است که در کتاب وندداد 0م7۵7۵:0 امده‌است . هر گاه کسی حسد مرده‌بی را 
به‌تنها بی‌حمل کند» مزداپرستان با ستی‌حصاری‌درجابی‌بنا کنند که دوراز آب وا بادانی 


باشد ومردی که این چنین گناهی را مرتکب شده دران‌حا محوس نموده و از بدترین 


af‏ بخش اول- ز ند گی‌و فر هنك او ليه 


عا و و و ا کا و ا که و ا کو 
با هفتادساله گی به رسد »آن گاه دژخیمی‌را می‌فرستند تا سروی را ازبدن قطع کرده و 
خا و ا ها وی وو و ا 

برای دریافت بپترچنین رسومی که وصف ترس آور وهراس انگیز آن ها در 
وندبداد | ویدیودات | جزء به‌جزءآ مده است » ازنوشته‌های دامنه‌دار سومریان والواح 
اھا ا ان کک ان اسا م کته مد النپرین کوج کرده بودند نز می‌توان سود 
برد» وهم چنین مورد مطا لعه یی دیگرشرح تازا سن شمنی ۱07۲0۵7۱900 است که 
امروزه در آن سرزمن‌ها ملاحظه‌می‌شود . 

دربارء خدا وباخدابان در کین ترین شکلآ بسن مجوسی» خدایانی حقبقی 
و خبرخواه و نىك گرای وجود ندارند . تنها دسته‌بی انبوه ازخدابان شر ودبوان پلید 
وجود داشتند که زند گانی روستا نشینان بیچارهمرا همواره‌به‌تهدید وتباهی می کشیدند 
وجلو گیری ازاین همه پلیدی وزشت کرداری این‌دیوان تنها بارسوم وآ بین‌ها وآدابی 
میسر بود . موطناین‌مردمان درشمال بود که از آن سو نیزمورد تهدید وهراس بودند » 
و به همین جپت پس از آن که ابرانی‌ها اران وا کر فده کان دک ست که 
ایندرا و100 خدای توفان وتندرآریایی را درمبان ان‌دیوان ملاحظه‌نما_بیم ع 

این دبوهای پلیداغلب هم‌چون دیوان وشیاطین بسیارباپلی وسومری بی‌نام و 
نشان بودند؛ و گاه به‌نکوهش صفتی‌مذموم نما بانده می‌شدند. برخی‌اوقات‌نزصورت‌های 
گونا کون بیماریپا وناخوشی‌ها را مجسم می کنند وموردنفرین وأقع می شوند : تورا 
ای بیماری‌نفرین می کنم» تورا آی‌تب‌نفرین می کنم » تورا ای‌مر گه نفرین هی کنم... 
وبه همین‌ترتیب نام بسیاری ازییمار یپا که نفرین‌می‌شوند » ن کرمی‌شود ۳ . 

چنان که گفته شد» برخی ازاین‌دیوان مظپرصفاتی زشت واعمالی نکوهده 


می‌باشند که‌بکی از بدترین وخطر ناكترین‌شان دیو «خشم»یا «مستی» می‌باشد. هم‌چنین 


توفان در روابت و ندیداد هد 


دیوهایی هستند که سدنعمت‌ها ومواهب طبیعی‌رامی کنند » چون دیو اس پن جق ره 
۵ ۳۳ 

در جاهایی دیگر به ز کر دسته‌بی بسیار از این دبوان به سر کرد کی 
اهریمن با انگره مین‌یو ۷]۵171۷ ۸2۲۵ برمی‌خورم که در همه جا ۰ این‌سو 
و آن‌سوبه بد کاری‌مشغول‌اند » واین‌دیوها عبارت‌اند از : ایندرا 0:072] ۰ دو سورو 
۷۵ د«دیو نون‌های تی یه 0۵ دیوتوروی 1 وزیری 
1٣م‏ › دو خشم » دیو] که ته شه ۸1۵18812 » دیو زمستان » دیوویرانی » دو 
بیری ۰ دیوپوی‌تی 1010111»دبودری وی Dwi‏ ۰ دیو کاس وی ۰18871 دیرو پی 
لی‌شه و۳۵11 › دود وه ۳ درجایی وسک همین ترتس‌ازعده EEN‏ 
ازدیوان نامبرده می‌شود ۳ . 

بر خی a‏ دبوان‌شان‌ها بی‌دار نداز آن‌نوع جادوها بی که درسده‌های 
میانه رواج وشیوعی‌داشت بسیار. منشاً این امر مراسمی است در بارة ناخ ن گرفتن و 
آرایش موها وبربدنآ نپا . هر گاه موی وناخن‌سترده و گرفته شده را درسوراخ‌هابی 
نهند» آن چنان که دراسلام رسمی‌است شایم » این‌موها و ناخن‌ها واحیانا دندان‌ها و 
سابرچیزها بی که وابسته‌به‌بدن| دمی‌هستند درسوراخ‌هابه وسیل دبوان ودون‌پابه گان 
اهریمن ربوده شده وبدل‌به شپش وجانورانی دیگر می‌شوند که موجب تباهی کندم ؛ 
خوراك وپوشاك می‌شوند» بازهم چنان که دراسلام تا کیدی‌است برای‌دفن مرده وسایر 
اعضاء وچىز ها بی‌چون ناخن وموودندان که با ستی درز برخاكگ و باشکاف درودبوارینپان 
شوند » هم‌چنان درا ین ررتشتی تا کدی سباراست در بارةه مرد گان ودفن نا کردن 
آنان» برهمین منوال قانون وقوانینی دربارة مرد گان‌شامل‌این گونه‌چیزها نیزمی‌شود 
که بایستی درسرزمینی متروك ودورازآب وآ بادانی ر بخته‌شوند ۲ . 
چنان که گفته شد» جملهٌ این‌دیوان پلید وزشت‌کار که‌آفت زند گانی‌درست 


24 بخش اول - ز ند گی وفرهنك او لد 


وبا کیزه هستند » به‌سر کرد گی اهریمن یا انگره مینیو که آفریننده بی حد ومرز 
بدی‌ها؛ زشتی‌ها » نابه سامانی‌ها است » وهمةٌ گیاهان زهرا گین وجانوران موذی و 
گزند رساننده که از آفر بده‌های اوهستند» به‌بدی وزشتی به‌کارسر گرم اند » به‌همین 
حبت‌است که مجوسان‌سعی واهتمام ساروفراوانی دارند در کشتن حانوران‌وحوانات 
موزی واهریمن آفریده » چون : مورچه » مار؛ وزغ وبرخی ازپرند گان و جانورانی 
دبگر که کشتن ونابود کردنشان‌به ویژه برای‌کاهنان مباح ومستحسن‌شمرده شده‌است 97 
وخراب کردن لانه وسوراخ اين‌جا نورهای‌اهرربمنی ازوظا یف مزداپرستان می‌باشد.*۲ 

فصل بستم ویدبودات طریقه طبابت و مبارزه با پیماربها و دردها است» و 
مجوسان‌به وس اوراد ویوها بی‌خوش وکارها واعمالی‌جادو گونه» دردها وبیمار بها را 
درمان می کردند » ومردمان‌را ازدرد و سماری‌نجات می بخشدند . اماپزشکی دور 
از افسون‌های کپانت نبزوجود داشته‌است . در ابران نیز نخستین پزشك بسی‌کار آمد و 
نامی بوده > هم‌چون ایم هو تپ 10۳0160 درمصرواسکله پی پوس 109ع۱6عاه۸ 
دریونان ۴ . این‌پزشك تری ته ۳۳168 نام داشته واز توانابان وخردمندان ونىك 
بختان و دانابان بشدادی بوده است . وی نخستین کسی است که از لحاظ بزشکی و 
ور ی و اپ هن وق او فو ت 
تری ته در موفقیت برای کارش و دربند نمودن بیمار یپا و مرض‌ها از خداوند فلزات 
خشترo‏ وریو Vairya Khshathra‏ كومك ومدد خواست و خدای فلزات نز 
باری‌اش کرد و کاردجراحی وکالبد شکافی را به وی ارزانی داشت تا در کارخود توضق 
ال ا ت 

اما سرانجام دوره‌یی برمی گذرد» ودورانی نوفرا می‌رسد. دراین‌جا نیز نشا نی 
ازتلفیق عقایدنوو کپنه وجود دارد. همان گونه که‌پیامبران‌بزر گ وصاحب کتاب‌سامی 


از برای موفقت خود صلاح را دران دیده بودئد تا ا ت ‌های کد که ود دات و 


توفان در روایت و ند یداد ۵۷ 
رسوم وسنن‌مردم مخالفت ننما ند وایده‌ها و اراوعقا دخودشان رادرخلال آن‌ها کم کم 
جای دهند » زرتشت نیزچنین کرده بود. به هرحال سرانجام با تولد پیامبر آریایی » 
اهریمن ویارانش و تمام دبوهای پلیدی گربخته و به قعر زمین» دردل‌تاریکی پنهان 
۱ و این افساانه‌بی‌است حاوی‌ایده‌بی اصلاح طلما نه که درتمامی ادبان بزر گی 
وجود دارد . 

اما ان‌چه که در «و بدبودات» دردرحدُ آهمیت‌بیشتری است ودلپره وترسی 
بسیار برمی‌انگیزد » قوانینی دربارة مرد گان‌است » مر دکانی که‌پی‌شا به زند کان‌نیز 
سرایت می‌نما مدوقواننی‌دراین باره دراین کتاب وان آمده که‌از حدوسواسی نا بخردانه 
د ری وزند گانی زند گان راسخت زهرآ لوده وپربیم وهراس می کند . هر گاه 
درمیان جمعیتی که درهم نشسته‌اند ۰ يكث‌نفر نا گهان به‌میرد ؛ عده‌بی بسیارنابال و آ لوده 
می‌شوند» واین‌ناپا کی وآ لود گی گاهغیرقابل پالودگی وپا کی‌می‌شود. ازهمان‌هنگامی 
که نفس وجنیش تن را ترك می کرد جسد ولاشه عنصری می‌شد سخت نجس ومورد 
پرهیز. آ شکاراست که درمیان مردم ویدبودات‌ترس وبیمیبسیاراز گزند مر کان وجود 
داشته‌است . این‌مردم‌بر آن بودند که روح مرده دربالای جسدش‌همواره دریرواز است 
تابه هر نحوی که شده‌باشد به ارما ند گان خود گزندی هام کت > وشاید این اعمال 
انتقامی‌بوده باشد ازجسد متوفا ومرد گان ویاآن که‌با این‌عمل‌بر آن‌بوده‌اند که قدرت 
گزندرسانی وعمل‌مرده منتفی می‌شود ۰ دراین باره دستورها وآیین‌هایی‌سخت داشتند 
و گفته‌های ههرو دو توس‌را وبدبودات تأبیدمی کند . مرد نبایستی کهآب وبا خالد 
مقدس راا لوده نماد درحالی که این‌مردمان فضای‌حاجت طبعی‌خود رابرروی‌همین 
خا کی انجام‌می‌دادند که‌جسدمرده‌نبا ستی‌آن‌را بالاید. باری‌جسدمرده رابرفراز گاه‌ها 
وبلندیهایی فرار می‌دادند. دست و پا وموهایش راسخت برزمین می ستند تاسگان و 
ا و کر کان وشا ی درت کان ا نواه رن را ان که استخوان از 


۵۸ بخش اول. ز ندگی و فر هنك او ليه 


ماده‌های مرده وفاسد شونده باك می‌شد » خطر تا اندازه‌بی‌مر تفع و برزدوده ی ۱ 
سس استخوان ها را در استودان هابی می رختند و این کور ها که شکل مخصوصی 
داشت باستی سوراخی داشته باشند و رو به خورشد » بعنی جانب مشرق باشند » 
تامرد گان بتوانند خورشد ان نما ش » واین‌نیز نشانی‌است ازروش مردم ماقمل 
تار یخی فلات که به‌وسلهٌ گروه مغان و روحانبان ساسانی از دید گاه نظری‌نه عملی 


رواج باقت . 


بخش دوم : 


ورود عناص هندو ادویایی ۰ 
و فرهنگ و تمدن آنان 


¬١‏ هیتی دمیتانی 
جر بان‌های مهاچرت. اقوام هند وادوپایی و ورود آنان ها د جایگاه اصلی عنصر هدد و 
اروپایی » دودسته ازهند واروپابیان » دسته غربی. آمیزش بااقوام آسیایی » تشکیل 
پادشاهی هیتی؛ دسته شرقیو آمیزش آن‌ها باهوربان‌از اقوام آسیا نی» مناطق نموذ 
هیتی‌ها > عظمت وافول تمدن وقدرت‌شان» تأثیر عنص هند و ارو پا یی ۱ 


ازهزارة دوم‌تا اوایل هزار اول‌جریانی درمپاجرت ورفت وامد درفلات‌رخ 
داد که سرانجام منتج به‌ورود ابرانیان به‌فلات ودوام وقوام‌شان شذ» بدون‌آن که مان 
سکنهٌ بومی تحلیل‌رفته ومستهلك شوند» بلکه ب‌عکس سکنهٌ بومی را درخود محو و 
مستحیل نمودند واین‌از رخداده‌های نادرتار بخ است . 

به هرانجام درهزار دوم پیش از میلاد ظپور عناصری که می‌توانيم آن‌هارا 
هندو اروپا Indo européen A+‏ بەنامىم در مبان اقوامی که بومی بودند » قا بل 
ملاحظه می با شد. لیکن این‌عناصر جدید نقشی‌چندان درفلات نداشتند و از دشت‌های 
اوراسی 41ں واقع درروسيهٌ جنوبی که به‌نظر می‌رسید زاد گاه‌شان بوده» به 
واسطةٌ فشار وورود اقوامی دیگر» به‌مپاجرت پرداختند. شاید در طی مپاجرت براثر 
عواملی بدو دسته شده‌باشند : دسته غربی‌ودسته شرقی. لته عون در بای‌ساه را دورژده 
وس‌از عبوراز بالکان وسفرء درداخل آسیای کوچك بخش شدند. آین‌دسته به زودی 
میان‌ملل «1سیانی» که شاید سکنهٌ اصلی‌ناحبهٌ مذ کور بودند » نفوذی تام بافته و آن 


1۰ خش دوم - وروی عناصر هند وارویابی 
چنان‌قدرتی به‌دست آوردند که به‌زودی اتحادبةً هبسان 111101169 « ختیان » را بد 
وجودا وردند . البته دراین‌باره به موجب فقدان شواهد» آرا ونظرات مخالفی موجود 
است"» اما به‌هرحال آن‌چه که اغلب محققان نظرمی‌دهند» ابن‌است". هبتبان به زودی 
دارای‌جنان شاهنشاهی عظیم وپرقدرتی فان دد مو جب E.‏ است . اننان نخستن 
امپراتوری بزرگ آربابی را درحدود ۱۹۰۰ پش از ماد تشکیل دادند و این چنین 
اا و ان ای یات شا مر تست تا اوق ارب تا ان 
گذشته باشد»وبه‌این جهت به‌نظر می‌رسد که درحدود سده‌های اول‌هزار دوم بها سیای 
صغیرواردشده باشند. اینان‌حتا تا پابل‌هم بدتاخت وتاز پرداختند و آن‌جارا باز گشوده 
وچپاول نمودند» امااین پیروزی وفتحی بودبی‌فرجام » چه پس‌از آن به‌ضعف گرابیدند 
وشا د نظام لف یشان براثرضعف ونرویی که دراین فتح‌بزر گی به کارزده بودند ؛ ند 
تباهی گراییده بود . 

امامدتی نگذشت که به کا رخودمو نظاموقدرت ازدست رفتهرنگی وا بی بخشدند 
این اهر د گر باره موجب هجوم‌ها وتاخت‌و تازهاپی‌شد که براثر آن دولی همجوار ؛ 
چون هور بان 1]0۳۳1168ومتانان ۱1991 بهوسلهٌ | نان منهدم‌شد وازمبان‌رفت 
پس‌از لحاظ قدرت در برابر مصر قد علم کردند که در آن زمان دراوج توسعةٌ مناطق 
باز کشودة خود بود و تاحدود سوربه و فلستین کسترش داشت . محققانی چون هومل 
]om m1‏ د می‌یر Meyer‏ معتقدند که اینان حتا تافلستین نبزیش رفته و دران 
اه ای ها سا ا انیت ر ا 
Amarna‏ ۲611 کشف شده و در آن ها اسامی و نام های آریابی دیده می‌شود 1 

اما شعبهٌ شرقی که به نام‌هند و ابرانی عصمتصوح1۳ 100 معروف است › 
جانب‌شرقی دریای خزررا پیمود.اینان به‌نظر می‌رسد که به‌دسته‌ها بی‌تقسیم شده‌باشند. 


یث‌دسته از ففقاز عبور کرده وتاحدودی از رودفرات بش‌رفت. مس با هوریان بومی که 


دیا لت میقا نی ا 


دسته‌یی ازاصل «1سیانی» بودند» به‌هم آمیختند و نتيجهٌ این آمیزش تشکیل پادشاهی 
میتانی‌شد . اینان‌هم‌در بین‌النهر بن‌شمالی قلمروخودرا توسعه بخشیدند وهم‌بامحدودیتی 
تشر ا توهش عبر که راد رشان فراهم کردند اد به الحاق دره‌های 
زا کروس 782708 شمالی که مسکن قوم گوتی اا « در کردستان » بود قدرت 
خودرا توسعه بخشدند. فرازنای قدرت متا نبان درحدود سال‌های/ ۱۴۵۰ پس از مبالاد 
بود که بامصرییمان اتحادیست و مبان فراعنۀ مقتدر مصرو دختران پادشاهان میتانی 
زناشویی هاپی سیاسی انجام شد که رش اتحادرا محبک‌تر نمود. امابراثر عواملی‌این 
شاهنشاهی به‌صعف گرا سدوچنان که‌مااحظه‌شد به وسلهٌ هستبان‌برانداخته و نا بودشد . 

ازهنر برجسته ومذهب وخدایان این‌مردم | گاهی‌های اند کی به‌دست است 
واین‌اندگ دربارٌ مبحث مورد نظر ما بسار به‌کارمیآ بد . این‌ها و هبتی‌ها که از | نان 
سن کفتیم > ابلامیان که از مذهب‌شان در ی تا ,هم چنین کاسیان 
Kate‏ و اقوامى دیک که تمدن‌ها و فرهنگی داشته‌اند » در آن‌چه که بعدها به 
عنوان فرهنگ؛ تمدن ودبا نت ابرانی‌خوانده شد » اثراتی داشته‌اند. امك در این جاب 


توجه‌به‌آن که‌اند کی‌ازهتان‌ومتا نی‌ها سخن گفتیم» به‌تمدن و دیا نت‌شان‌می‌پرداز یم 


E E: 
1 


٣‏ د انت ت میتانی 


درباره اصطلاح هز‌ارخدا » تفسیںر روشی eos‏ مذهبی؛ > قبول خدایان مار a‏ 1 
در پرستش ومذهب › و وخرافات ۰ سر‌نوشت وتقدیں ۰ سازش و اعتقاد به‌عناصر فوق 
طبیعی. سح وجادو. قر ما نی و هدایا > خدایان اصلی » سرورخدای توفان وبغ 
با نوی همسر, تأثیر عنصرهند واروپایی» نفوذ خدابان آریابی» تفسیری 
از دوخد‌ای اصلی 


۳ حاهای د قا بل ملاحظه مي‌داشد › آشکار می‌سازد که نفون و اختالاط خدا بان 


۲ بخش دوم - ورووعناصر هند واروبانی 


گونا کون درمیان این‌مردمان بسیاررواج داشته است. در زمان مورد نظر اختلافاتی 
ازلحاظ قبولی خدایان میان‌ملل متخاصم وجود نداشته » به‌این معنی که هر گاه‌میان 
دو کشور » دوملت وبا دوقوم جنگی در می گرفت » ملت غالب » خدابان قوم مفلوب 
رانیز به‌صورت وفپرست خدایان موردیرستش اضافه می‌نمود. این خدایان و عناصر 
جدید به‌زودی جابی برای خود باز کرده ومورد احترام وستا ش واقع می‌شدند . آسنكث 
ممکن است که این نوعی سیاست بوده‌باشددرتساهل مذهبی از برای موفقت‌ها بی سشتر 
که‌شاهنشاهان هخامنشی» به‌وبژه کورو شآن‌را اصل‌ساستمذهی‌خودقرار داده بودند؛ 
و با با گمانی‌قوی‌تر» ترس‌ازنیروهای مافوق طبیعی واوهام وخرافات‌جاریآنان‌را بدین 
روشی وامی‌داشت » ودرهرصورت این روشی‌بود که بعدها صورت‌کامل‌تر و منطقی‌تری 
درتساهل مذهبی؛ درقلمرو سیاست خارجی هخامنشی به‌وجود آورد که نتا یج نیکویی 
ازآن عا ددشد . 

درازمنۀ کېن ٤‏ وان دورانی که موردنظر است؛ سازش باأنبروهای فوق‌طسعی 
مکی‌از بزر گ‌تر ین موارد موفقست و بروزی بود. در ادبان باستانی اعتقاد به آن که 
تقدیر وسرنوشت دردست خدابان وارپاب انواع می‌باشد»و به‌وسیلة سحروجادو واهدای 
هدابا وقربانی‌ها بااستی | نان‌را رام‌نموده وسرنوشت رابه‌سود خود بر گرداند» اهستی 
بهسزا داشت وبه‌همین جپت‌بود که تعداد خدابان روز به‌روز به افزونی می گرابید و 
مردم وشاهان به‌خدابان ملل واقوام مفلوب احترام وستارش می‌نمودند . 

مان هوریان که بامیتانی‌هاهمبسته ومتحد شدند» نیزاین‌چنین روشی‌موجود 
بود. خدابان اصلی هوریان عبارت بودنداز تهشوب اطهع 1[ رب‌النوع رعد و برق 
و همسرش هه‌پیت 116۳016 › ا ههپا 98 ربالنوع خووشت:. ان چه که جالب 
است» به‌عقدة هروز نی Hro2ny‏ کلمةٌ عربی حوا ازهمن نام‌مشتق فوا 

قبل‌از آن که اصولا پادشاهی میتانی تشکیل شود » عنصر هند واروپایی به 


دیا نت میتا لی 1۳ 


شکل سختی به‌وسلة هوربان ازمیان رفته‌بود اماتأثیری از مذهب آن عنصر هنوز در 
حامعةٌ آنان باقی‌بود وبرستش خدایان آربایی چون میتر ا ۷110۳72[ «میتره » مبثره» 
وارو نه ۷2۳۱۵۵ ۰ ایندره 0072 سان‌شان‌رواحی داشت که به نظر می رسدیررستش 
این خدایان » وه طقه ممتاز بوده‌است . 

اما دو خدایی که به‌عنوان خدابان اصلی مبتانی و هوری از آنان بادشد » 
بعنی ته‌شوب خداوند گار رعد و برقو هه‌پا هسرش رب‌النوع خورشیدنیز اصل‌آن 
اقتباسی است ازفکرهمان عنصرهند واروپایی » چهآ ثار وبقابای | بین هند و اروپایی 
وجود دوسرور خدای اصلی‌را که جنب طسعی داشته‌اند» باز می‌رساند» و این‌دوخدای 
عمدة طسعی عبارت بود ند ازخدای بزر گک» رب‌النوع عناصر طسعی» بلند پا و کوه‌ها ؛ 
تندر وتوفان وباران؛ ربة‌النوع بازن‌خدابی که زمانی خورشده» وزمانی زمین به‌شمار 
مي‌رفته است . 

ازلحاظ عقابد دینی» هنر» قوانینو رسوم وآداب‌میان هوربان ومیتانی‌ها با 
هیتی‌ها تشابه و همانندیهای بسیاری موجود است و به‌نظرمی‌رسد هنگامی که‌میتانی‌ها 
به‌وسله هیتیان ازمیان رفتند» هنروسا بر شئون فرهنگی و تمدن‌شان میان ملت غالب 
به‌ز ند گی خود هم‌چنان ادامه‌داده باشد . مطا بق با | کتشافاتی که شده است » هیتیان 
کناره‌های باستی دبواره‌های اطاق‌ها رابا نقوش مصور می کرده‌اند» و این روشی است 
که پیش‌از آنان به‌وسلةٌ هوربان معمول نوو. " 

به طورکلی هنرمیتانی متأثر از مبادی سومری و تحت تأثیر هنر مصر واژه 
60 فر ارداشته است. درخانه سازی روشی بش‌رفته داشتند و بناهای مخصوص‌شان 
به‌نام بىت- هبلانی 111181 114 که شاید به‌معنی خانهینجره‌دار باشد معروف‌است 
این‌بناها از دوقسمت بیرونی واندرونی تشکیل می‌شده است. قسمت‌بیرونی سرپوشیده 


وده وبه‌وسله اطافی بنحره‌دار به‌آندرونی متصل می‌شده است که شا ید عمدی دوده از 


4 ۱ :خش دوم - ورود عناصر هند واروپایی 


برای کنترل در رفت‌و امد . درشوه نقاشی بردرها نیزدستی‌داشتها ند وموضو ع نقاشی‌ها 


اغلب فرشت هکان و گام نو ده ات , 


۳ دیانت وپرستش هیتیان 


ىچىك دبانت آین مردم » اسناد مکشوفه در بغاژ کوی » اصالت و جنبه‌های وسیم دیائت › 


۱ فهر ها فتح‌شده واعتقاد هخد ا بان آنشهرها : علل موهوم [ین‌روش. دوخدای دزر که 
خدای شهرها توشا وهمسراو الاههُ خورشید. نفوذ و کاراین خدایان» رشه کهن 
گا و پرستی > روش عبادت و عباوت گاه‌ها . خدابان پرستی در شهر‌های 
دیگر» خورشید آسمان بغ‌با نوی بز رگک» روش‌عبادت و قربانی و 
هدا با > کاهنان و روحانیان »کار وروش آن‌ها »> سجر و 
جادو ؛ تفال وغیب گویی» سر‌نوشت گرایی؛ اساطیر 
و افسا نه‌ها 

پرستش ودبانت هیتیان » بسیار پیچیده‌تر ودارای نظم و ترتیبی‌بود . آن‌چه 
از مدار کی که در بغاز کوی فرادست آمده » دراین‌باره به‌ما ا گاهی‌هابی بازمی‌دهند 
که به‌شکل قشرده باز گو می گردد 
استءَ اصطللاحی‌است که شا دتا انداژه‌بی گوبای وصع وشوه دنی‌شان باشد در 
پرستش . اننان قومی‌بودند جنگ جو و ف کف وهم‌چون موردی که بدان‌اشاره 
شد » خدایان عمده شپرهای باز کشوده را ده خدایان خود می‌اف زود ند و به کسان به 
عبادت‌شان می‌پرداختند. میان‌هیتی‌ها نیزپرستش دوسرورخداهم چون‌فوم میتانی‌رواج 
داشت وبه‌نظرمی‌رسد که هوربان ومیتانی‌ها که خوداین روش‌را ازاقوام هندواروپابی 
اخذ کرده بو دند» و اسطه این نقل و انتقال بوده‌باشند . سرورخدای بزر گی ٤‏ خدای‌تندر 
وتوفان بود وبه‌شپر هاتوشا )11 تعلق‌داشت» وهمسراو - زن‌خدای‌بزر گ نز 


الاهة خورشد محسوب می‌شد ومتعلق به شبر آری نا ۸114 بود. شایداین دوخدا 


دبا نت و برستش هیتیان ۵ 


سر بر ستی اموری ساررا بهعېده داشته ودرضمن نما ده يمان ومعاهدات وچیزهابی 
دییگرنیزبوده باشند . امورمپم وقابل توجه و گرفتاربپا ومشکلاتی که پیش می‌آمد » 
ازاین دوخدا به وسله‌کاهنان نظرخواسته می‌شد» قراردادها ویممان‌هانمز تحت نظراین 
خدابان سامان‌می گرفت وازسان خدابان مظپر قدرت بودند وهمان‌دوسرورخدای‌هوری 
بعنی تش بو 168۷" وههپا وم٥۴1‏ محسوب می‌شدند . 

انههان از ها تن فیک یه کنر که فرش را مشاهده می کنیم . 
رب‌النوع بزرگگ» خداوند گار رعد وتوفان به وسیل حیوانی مقدس ۰ بعنی کاوتظاهر 
وتجلی می کرده‌است. این‌حبوان مفید که سابقه‌بی بسار در تاریخ پرستش دارد » از 
قدیم‌ترین ایام درا ناتولی مورد ستایش قرار گرفته وبدهمین‌مناست‌است که کوهستان 
بلند آبن‌سرزمین توروس 180708" خوانده شده‌است» وباز به‌جهپت رواجی‌دریرستش 
این حوان فا ان درمیان سیاری ازملل واقوام است که نام « تورو » دارای 
به هشتی کی‌است ذرزیان‌های کو کرت این کلمة ظاهرا از «ث وازع ماس وهن 
ارویا یی مشتق شده‌است » درسامی ثور در بونانی توروس 139۲08 درچك ۲0۲" و 
به[ لمانی 1 تامىدە می‌شود . 

تخر اقعام ور تال که ی اعدا ر شاه 
مراسم عبادت این‌خدا درهمان کوهستان انجام‌می‌شده ودر آن‌جا ستایش گاه‌ها وعباوت 
خانه‌هایی آزبراش ثر تب داده‌بودنن ' به‌نظرمی‌رسد که ازاین قطععنادت این‌حوان 
به جاها بی دیگرومناطقی که درپرستش این‌خدا شهرتی‌دارند نفون کرده باشد » واین 
مناطق عبارت‌انداز: مصرء بابل هند» کشورهای ازه E6٥‏ وحتا ارویا. 

برسش خداوند گار رعد وتوفان در همه شپرهای ها تی Hatie‏ مرسوم و 
رابج بود » ودراین‌شپرها که هر کدام رب‌النوع خود را به‌نام‌هایی می‌ناهیدند» آن‌ها 


وا بسران‌الاهه آری‌نا Arina‏ و شو هر أورب النوع رو توقان وخدای شپر هاتوشا 


۰۰ بخش‌دوم - ورود عناصر هند واروپایی 


)۲11 می‌دانستند . اما زن‌خدابی ده و اشتتی که آوهم مظی رخورشد بود 
وبه «خورشیدآسمان » معروف‌بود. أبن - زن‌خدا - نیزستایش اش‌بسیاررواج داشت و 
ازدورة جدید امپراتوری هیتی موردتوجه قرار گرفته ودراواخر این دوره به فرازنای 
شبرت رسده وعنوان سرورخدای‌اصلی‌را بر ای‌خود اختصاص داد . این‌مورد نیز با ستی 
از کرفته‌هابی باشد ازهندو اروپایبان ویاپه کمانی ضیف از کسانی دیگر. چونباعدم 
کامل روش‌مادرشاهی وزن سالاری Marr‏ درحامعه هتی وتضعف حفوق زن 
میان آن‌مردم » به‌نظر نمی‌رسد که روشی‌اصیل در- زن‌خدا - پرستی میان‌شان پیدایی 
بافته‌باشد . 

به هرانجام مشاهده می‌شود که چگونه عنصر هند و ارویا یی درمیان ملل و 
اقوام «آسیانی» ؛ بعنی بومیان نفون کرده وبادرهم آمیختکی آثراتی بسیاربرجای‌نپادند 
هرچند این تسلط ؛ پیروزی محدود وبی فرجامی بود اما این نفون دوام بافت وتسلط 
آربایی را محرز کرد» اما اینتسلط به‌شکل کاملآن درزماندبرتری؛ یعنیآغازهزارة 
اول که شرحش پیاید. محرزشد . 

در روش مده هان هنان ووا ستکان هع ددا نای متام وها با ی بو ود 
ا جرا ی فان ود الت وار انه ار دنک رو ا اس اش هو هافر ا 
که ازاین مردم به دست ا مده > حاوی در حدود سد ماده می باسك که فسبت به قوأنن 
سومری وبا پلی واسرائّیل بسیارمنصفا نه‌تر وتعدبل بافته‌تراست» وهم‌چنین استاین‌نسبت 
به‌قوانینی که در « و بدبودات » کتاب‌قوانن ابرانیآمده است. احرای این‌قوانین در 
مورد خلاف‌ها و بزه‌هایی که از روحانبان و کار کنان معابد سربه زند » بسار سخت 
می باأشد . 

هیتی‌ها دراجرای‌مراسم وشعایرمذهبی‌شان وسواسی سخت داشتند وخرافات 


واوهام مىان شان رواجی بسارداشت ۰ به هنگام احرای مر أسم ستاش وفربانی وسایر 


دیا دت و پرستش هیتیان 4 
اوات مذهبی» مکانگان وخارج ازمذهان بەھىچ وجەحق شر کت دحال تیا 
وهر گاه چنین‌امری اتفاق می‌افتاد. سزای‌متخلف در عرحالی‌مر گ بود. 

چنان که تن کرداده شد؛ هم‌چون بسیاری آ زمر دم» قاس وی ره تنظیم 
امور» وضع قوانین پیش گویی» اقدام به‌کارهابی‌چون جنکد» صلح وترك مخاصمه و 
مشکلانی دمگربه وسلهٌ وخا لت‌خدابان ورای" نان‌حل وفصل‌می‌شد . کاهنان‌وروحا بان 
مصدراین کارومیا نجی خدابان و آدمیان بودند. اینان برخی باشیادی وموقم.شناسی کار 
رابرمراد خود می کردند وپیام‌هابی ازجانب خدایان‌ابلاغ می کردند ودرصورتی نیز 
ازکار گزاران فرمان روابان‌بودند وکاری را که سابقهُ تاریخی دارد » انجام می‌دادند؛ 
بعنی به‌جای این که مورد الپام خدابا خدایان واقم‌شوند > مورد وحی فرما نروا با 
فرما تروابان قرارمی گرفتند ۰ برخی‌دبگرازاین کاهنان مصروعانی بودند که درحالت 
صرع کلماتی نامفپوم او هت کات آن‌ها را از زبان خدایان می‌بنداشتند . 
اغلب مراسم مذهبی به وسیلة اهدای هدابا و نذور و قربانی انجام می‌شد. در قربانی 
مراسمی انجام شده وقربانی‌به وسلهکاهن بزر ک ذیح‌می‌شد . هدابا نیزاغلب عبارت بود 
ازمواد غذابی وچنان به‌نظرمی‌رسد که هبتی‌ها مردما نی‌برخوربوده‌اند که خدابان‌شان 
این‌سان شک باره ساخته‌شده‌اند » علاوه برموادغذایی » مشروبات نیزبسار به حضور 
خدا بان تقد یم‌می‌شده‌است , چون: شر» عسل وانواع شراب‌ها . درا ندوراننىزقوانىنى 
وجود داشته‌اند مدنی وقوانینی خدایی. کسانی که مرتکب‌جرم وبزهی مذهبی‌می‌شدند 
ازجانب خدابان دوچارشکنجه‌ها ومکافاتی می‌شدند که اغلب به‌صورت‌مر گ نا گپانی 
وانواع بیماریها و مرض‌ها عود می‌نمود . 

اینان‌مردمانی بودند سخت پا بسته به‌سر نوشت و تقدیر » وبرای بر گرداندن 
سر‌نوشت‌های بی‌فرحام واو | متا کت دات وکارهابی درچنته داشتند که خاست 


گاه سحروحادو را تشکیل‌می‌داد. هم‌چون‌مومنان امروژی که بادعا و نذر و هد به دادن 
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ار ار و وتو وله که وش دون هریج یحو ماب 
نظری بنما.بد» برای پیش گیری ودفع مخاطرات به سحروجادو متوسل می‌شدند. البته 
آشکاراست که‌با وسابلی‌لازم می آمد تا ازوقو ع‌حوادث! گاهی با بند تادرصددپیش گیری 
وجادو گری برآبند » واین‌امرنیز به وسیل تفال وغیب‌بینی حاصل‌می‌شد . دراین‌مورد 
خرافات واوهام بسیاری میان‌شان رایج‌بود وبرای‌این کاردرجامعه وجمعشان طبقهبی به 
وجودآمده بود که گاه سخت واستهٌ روحا نبانو کاهنان‌بودند و گاه قط مقا بل وحالت 
دشمنانه‌یی دربرابر روحانی‌ها می‌داشتند ۰ پیش گوبی وتفال‌نیزاغلب هم‌چونان که در 
سومروبا پل رواج داشت» ازروی امعاء و احشا و به وبژه‌جگرقربانی‌ها و گاه استخوان 
آن‌ها .و هم‌چنین جہت برواز بر ند گان آشکار می‌شد 

مبان هبنی‌ها نیزچون‌بساریازاقوامی که گردا گردشان رافرا گرفته بودند؛ 
افسانه‌ها وداستا نها بی‌مذهبی»و اساطری‌وجودداشت. این افسانه‌هاو اساطیرمعرف و نما با تند 
طر زکارمجم‌خدایان» اخلاق نان‌وروش‌شان‌می‌باشد. یکی‌ازاین افسانه‌هاء اسطوره‌یی 
است درباره اک لو بان ک ۲۱۱0۲2۳162 باماربزر کی که‌برعلبه خدای‌بزر گی توطئه کرد 
بعدها به‌شکلی که در ادپیات مزدسنان ملاحظه می‌شود » و در گذشته » ضمن تفسیر 
«و ند بودأت» از آن‌باد کردم» د دده می‌شود که مارازحا نوران اهر دمن فر دده می بأشد؛ 
ومزدایرستان با ستی درا ووی ان کوشنه: بدهر انحام «ای‌لو بان کا» امار بزر گ که 
برعلبه سرورخدا توطئه می کند» دامی براش کسترده می‌شود تا به‌هللا کت‌رسد. این‌دام 
رابکی از کپترخدایان بهنام ای‌ناراش 102798 باز می کسترد تا مپترخدا را از 
گز ندحفظ کند. «ای‌نار اش» مجلس ضافتی ازجمله‌خدایان تشکیل‌داده و«ای‌لو بان کا» 
رانیزدعوت می کند. این‌مبارزمپترخدا در میهمانی اغفال شده‌وآن قدر می‌خورد و از 
شراب‌های سک رآور می‌نوشد که به بیپوشی اندرمی کردد . کهترخدابان ازاین چنین 


حالتی استفاده کرده وآن‌حرف سر سخت رادرنند کرده و بدحصور نر ور خدا می بر ند ِ 


جر بان‌هایی دیکر تا آغاز ورود ایرانیان ۹۹ 


خدای‌بزر گ نبزازموقمت مناسب ودرماند گی حرف سودیرده» اورامی کشد. 
ا یوک که ان و و کک و 
خدایان و خدابان فصلی» افسانه‌یی است چون افسانه تمموز 0۲ط ط۲4 با بلی‌ها. 
ته‌له‌پی نو که رب‌النوع نعمت وفراوانی و ل ا دنا ا زستان به موحب 
نارضا یتی ازبند انش از کشور خود مپاجرت می کند . براثر این مپاجرت در کشور . 
فقرو گرسنه کی ودرمانده کی پدیدمی‌شود وخدایانی دیگردرصدد جست‌وجوی خدای 
گم‌شده برمیآ بند. نخست عقاب.آن‌پرنده تیزپر به کاوش می‌پردازد و مایوس می‌شود » 
پس‌مهتر خداء بعنی رب‌النو عرعدوتوفان به دنبال تهله‌پی نو «اجذ1616" خدای کم‌شده 
می‌رود» اما اونیزموفق نمی‌شود» تاآن که‌سرانجام زنبورعسل در آغازبهار ویرا بافته و 


به کشورش بازمی گرداند» ودرنتیجه باآغازبهار ورود خداء فراوانی ونعمت‌نیز به‌مردم 
بارش گرود ۰ 


۴ جریان‌هایی دیگر تا آغازورود ایر انبان 
حر کتو تمدن دسته‌بی دیگر‌ازهند واروپا بیان تأثیرمداوم عنصر هند و ادوپایی 4 استقر ار ود 
شر قی‌درهند؛ در بارة کاسی‌ها: محل‌ومکان ونژادشان؛ مناأطق‌فرمان روای. آمیزش باهند 
واروپاییان؛ ساط طو لا نی‌در با دل» ۳۳ نت‌وخدایان» برافگند گی‌وسقوط ابلامی‌ها : 
دوران طلابی؛ شاحان بز ر گ» باز گشت فرهنگ و تمدن ملی. فتح‌با بل › 
عظمت‌شا هنشاهی ؛ دورآن سقوط به‌وسیله با بلی‌ها 
دیش ازان که از کاسی‌ها Kassites‏ سخن گوییم» ازم‌است تااز مك ها 
عم ۰ ۰ سح سے 
دیگرازهند وارویایی‌ها گفتو گوشود. این سوا وه سواران جنگ جوی فكل 
می‌داد» درطول‌چین‌خورد گی‌های زا گدروس 2870 به‌حر کت درا مدند تادرقسمت 
حنوبی» محلی که بعدمکانی سبارمشپورشد از برای برورش اسب نفون بافتند. در حسب 


معمول تکابو و جنبش این گروه در نحست بسار برحاصل و شا بان نو حه بود » اما 


ِ سک توش | 
۱1 ۱۳۹۵ 
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کلت ۱۳۹۸۲ 

دعد‌ها چون دراقلت حظه بی قرار گرفتند ¢ به‌ندر یج درتوده کاسی‌ها مستپلاك 

شدند . 


تااین زمان که امتدادان تا آغازهزارء اول پیش‌ازملاد ادامه دارد» هرچند 
عنصرهند واروپا بی‌تفوقی قا بل‌ملاحظه نداشته» اما باوجودآن که در بك‌اقلیت قابل‌توجهی 
میان اقوام بومیآسیانی قرار داشته » تأثیر بسیار عمیقی بخشیده است . اینان به زودی 
باعناصر بومی‌درهم آ میخته‌وتشکیل یك نژ اد دو ر گه‌بی‌را می‌دادند. اندكمدتی‌نمی گذشت 
کهاین نداد ده ز که دارای تشکلات ساسی؛ نظامی؛ مدنی و فرهنگی‌شگرفی ه زر 
اهمیتی‌درخور گفت و کو پیدامی کردند» اهمیتی‌درتمام‌شئون فرهنگی وتمدن که تاپیش 
ار ااا و مک ق زان شار وکر ها وه 

کشورها بی که در آغازتنہا از امیر نشین‌هابی کوچك تشکل می‌شدند و 
روش‌ها بی داشتند چون فه‌اودالیسم 0 و ملولالطواشی ارویای سده‌های 
مبانه؛ بعنی‌تشکبااتی درا گنده ازشپرهابی مستقل 6/5 - و171 وحوزه‌های‌مذهبی 
مستقل 1/045 - عاص[ بودند» بااین تحر بكك خارجی» بعنی‌نفون هند و ارویابی به 
زودی بهصورت اتحادبه‌هایی مقتدر و کشورهابی باروشی شاهنشاهی و ادارٌ حکومتی 
مر کزی درمیآمدند . چنان که ملاحظه شد» این‌چنین وضعی درمورد هیتی‌ها وپساز 
آن حکام میتانی رخ‌داد» واینك مشاهده خواهیم نمود که این چنین موردی چگونه 
دربارةٌ کاسی‌ها اتفاق می‌افتد . 

اماسرانجام بخش‌عمدة قبایلی که تشکیل دهنده شعبة شرقی هند و اروپایی 
بودند» به‌جا نب مشرق روان شدند . گذر گاهشان از ماوراءالنپر» جیحون» آمو دربای 
جد ند بود که بس‌ازتوقف 2 در بلتم «با کتریا» از معا برهندو کش گذشته وراه هند 
را دنبال‌نمودند ودرطول بن‌دی‌شبر Pandishir‏ ورودهای کا وتات 

قسمت‌مر کزی کوه‌های لرستان کنونی؛ با زا گروس 00و7۵ قدیم مسکن 


جر یان‌ها بی دیگ رتا آغازورو د ایر ا نیان ۹ "۷ 
کاسی‌ها بوده است» که بعدها نفون وقدرت‌شان به‌جانب شمال ا و 
است. شا بدنخستین تهدید مستقیم این کوه‌نشینان| رام وصلح‌جومتوجه بین‌النپر ین شده 
باشد. این‌مردمان جپت‌معاش وزند گی‌بپتری به‌تدریج از کوه‌پایین میآمدند ودردشت 
استقر ارمی بافتند» وچون‌عده‌شان افرون‌وانبوه شد» به‌شکل هجوم به‌با بل‌تاخته‌وبا آرامی 
شگرفیآن‌جا را فتح کردند. در تاریخ بین‌النپرین تسلط این قوم طویل ترین تلط 
خارجی‌است که مدت پنج‌سدوهفتادوشش‌سال به‌درازا کشید وسرانجام به‌سال‌هز اروسدو 
هفتادو يك پیش ازمبلاد این تسلط به‌پا بان رسید . 

قدیم‌تر بن‌منا بعی که و کات نا انوه اس مدار کی است متعلق به 
قرن‌بست وچپارم بش ازمبلاد ازعید این شوشی ناك [nshushinak‏ آبلامی. به 
نظرمی‌رسد که این‌قوم درطی‌هزارء سوم اهمبتی‌چندان نداشته‌اند. آشوریان| نان رابه 
نام کسی 2881 16 می‌شناختند واین‌نام به‌شکل کوسایوبی089660۵) توسط‌استرابون 
50۳2 به‌کاررفته است. به نظربرخی آزمحققان نام‌شهپرفزوین وهم چنین دریای 
خزر ممکن معرف خاطره‌بی ازاین‌قوم باشد که در نواحی جنوب غربی دریای خزر 
نتان داشت | زن : 

عنصرهند واروپایی درأین‌جا نیز تثیر عمیق خودرا برکاسی‌ها نہاںه است» و 
البته‌اختلاط و آمیزش! نان باعنصرهند واروبا پی‌در آن‌هنگامی‌عملی‌شده که دردامنه‌های 
زاگ روس مسکن‌داشتند . ارقن وفرهنک هند واروپا بیان دراین جانیزبه‌عنوان 
نیروی محر کی به‌کاررفت واثرشابان خودرا بخشید . 

روش‌های مذهبی و پرستش و دبانت میان این‌قوم از عناصر بسیاری تشکیل 
می‌شد . چنان که از نوشته‌های با بلی‌برمی| ید » مبان‌این قوم من‌های چندی در کنار 
هم وجود داشتنه: اصل دانت و خهایان ۱ سان که این کېن خودشان بود» تمدن» 


فرهنگ و آ سن هند وارویایی رانیزازهمین عنصراخذ کرده بودند وباتوقف طولانی که 


vr‏ بخش دوم - وروی عناصرهند واروبایی 


ا وی یا اف ا ل و ر اانا ا انان 
رواج گرفت . 

خدای بزر گه‌شان که درمبان اقوام «آسا نی» سابقه‌بی کپن دارد به‌نام کاشو 
معط مه 6[ | کاش‌شو | تامده می‌شدمو بدون‌شات! ین نام« = کاشو »مىد بی بوده‌است از برای 
وجه‌تسمه‌نام قومی آن‌ها به «کاشی» کاسی». دوخدای دیگرآنان شور باش Shurias‏ 
ومازو تاش ۷1280010۵90 وظا ف وتعبدات و کارها یی داشتند چون دوخدای‌با بلی 
شه‌ماش Shamash‏ ونی نور تا170۲۱۵ .همین دوخدادرهند نیزپرستش‌می‌شدند به 
نام های سور یا 02 و ماروت 11270۷71 . خدابان دیگر آن‌ها ماروتاش 
۳۵ با همان‌ماروت هندی» وشورپاشن 9۳0۲1 با همان‌سور بای‌هندو 
Surya 0‏ وبوریاش ووز ۳ که همان پورهآس ۳07628 یونانی است 
بود . این خدایان جملگی میان باپلیان پرستش و رواجی داشت و آنان به خدایان 
کاسی‌ها احترام می گذاشتند» اما با سقوط کاسی‌ها خدایانآنان نیز از بادها رفت و 
برستش‌شان متروك ماند . 

عنصری دیگراز نفوز هند واروپایی» چنان که درحکومت میتانی نیزموجود 
بود» جنبةٌ تقدس‌شدید اسب‌بود. مبان‌کاسان‌اسب نشا نۀالاهی محسوب‌می گشت ومحتماد 
به وسبلة طبقهٌ حا كمه این اصل‌شیو ع بدا کرده‌بوده‌است» ان کذنیدا درقسمت‌ها یی 
در اا خواهد شد» اسب مقامی بسار دز رگ بافته وجزء عناصر مذهبی ومورد 
ستایش قرارمی گیرد . 

کاسی‌ها دریابل‌با مستقیم ویا غیرمستقیم » وبا خوداً گاها نه وبابدون قصد و 
تأملی» بر اثرموقعیت‌شرابط تمدن وروش‌اصلی‌خود راهم چنان‌به‌موازات مواردی کاخذ 
م کون اء داشتند. اسب ویرورش آن» و اهمست‌اش که ازهند و ارویا مان گرفته 


بودند » دك وسلهٌآن ها در بين النېر ین ید همر اه اراب جنگی رواج یافت ۰ چنان که 


جر بان‌ها نی دیکر تاآغاز ورود ایرانیان ۷۳ 


به نظر می‌رسد! نان خط خود را ازدست داده بودند » چه لوحه‌ها » مپرها و چیزهابی 
5 از انان به وسلهٌ کاوش هابی دست باب شده است » باخط سومری است . 
اما سرانجام‌دوران آنپا منقضی‌شد» به نظرمی رسد که بابلیان موجب‌این افول وشکست 
بوده باشند» اما این چنین نیست» بلکه ابلام موجب این‌افول شد» چون به هنگامی 
کهکاسیان هم چنان باقدرت وتسلط بابلرا ز بر فرمان‌داشتند» نخستمن دولتی که‌تجدید 
قوابی‌نموده ونیروبی‌شا بان بافت» ابلام‌بود که‌ضر بتی‌قاطع بر کاسیان وارد کرده و آنان 
را برانداخت . 

قو توا سیم قسمتا پخ بش ارم استها با LCE‏ ی ششان رو 
درخللال هزارهُ سوم باروی‌کار | مدن سلسله‌بی جدید درابلام» یت‌دوران طلایی‌آزبرای 
این کشور بدوجودا مدء وفرمان‌روا با نی‌مقتدرجون: شوت رو لك ناهون ته- Shutruk‏ 
N 6‏ کو تیر-ناهون‌نه 16 1u‏ ۲ ط[ھ-1۲اں ۸ وشیل‌هاك - این‌شوشی 
ناك nak‏ nshushi[-akطاShi1‏ به سط قدرت وعظمت ابلام پرداختند. یکی از 
اسلاف این‌فرمان روایان » عنیاون‌تاش - هو بان ہھudاط.طوھاہ‏ 0اا اون‌تاش- 
گال 641-طوهtمل‏ که در بخ شگذشته ازوی‌سخن گفتیم» شاهنشا هی عظیمیتشکیل 
داد که‌به‌وسلةآ شوری‌ها ازمیان‌رفت . وی‌بادشاهی‌بود که‌به‌سازند گیو بنای‌معا بدورواج 
هنرها توجه خاصی‌داشت » ازهمسرش به‌نام ناپی راسو ۷201۳۵۵0۷[ مجسم‌یی بر نزی 
برجای مانده که‌هر گاه به‌مقاس‌اآن به داوری به‌پردازم , تندسهبی است که شاه کار 
هنرفلز کاری درآن عهدمیباشد » و این مجسمهٌ گران بپا در موز «لوور» نگاه داری 
هی سوق :؛ 

اوج عظمت وقدرت!بالام درزمان شوت روك ناهون‌ته‌اول «۱۱۷۱-۱۲۰۷ 
پم » بود. وی‌ننزچون «اون‌تاش_ گال» علاقه وافری‌به‌ممدسازی» راه‌سازی وزیابی 


شپرها واشت ۱ از موقعیئی استفاده کرده ودرراس سیاه| شور به‌با بل حمله کرد ودرآن‌جا 


۷ بخش دوم - ورود عناصر هند وارو بای 


آخرین‌فرمان روای‌کاسی رابرانداخت وسرخودکو تیر ناهون‌ته رابه عنوان فرمان 
رواپرمسند نشانید . کوتیر- ناهون‌ته مجسمه مردو ك 118۲0016 خدای بزر گا بلی 
را به‌شوش منتقل کرد وبدین‌سان بود که بابل‌ازتسلط کوه نشینان ابرانی آسوده شده و 
ها فان سین دای ی 

اما فرازنای عظمت ساسی و کستر کی شاهنشاهی بزرگ ابلام در زمان 
شیل‌هاك - این شوشی ناك بود «۱۱۶۵-۱۵۱۱ پم». ازاطراف‌مرزهای‌شاهنشاهی 
هرچه‌بیشتر باز گسترده می‌شد. ازشمال تا کر کولد» به‌قلمروابلام درآمده! شوربان به 
سختی عقب رانده شدند وبا بل‌درمحاصره دو آمد. خطهٌ شاهنشاهی| بلام‌تمامی‌دره دجله؛ 
وقسمت قا بلملاحظة خلیج‌فارس وسلسله‌جاا, زاگ روس وجملۀ قسمت‌غریی ایران بود 
تمامیاین قسمت‌درسایهٌ اتحادی‌بود که شاهنشاهی بزرگ ابلام رابه وجودآورد . 

درسابه چنین‌قدرتی‌عکس‌العملی شدبدنست به‌فرهنکت خارجی‌پیشین‌امری 
ضروری وحتمی‌بوده پس زبان وخط ابلامی مقدم‌رواجی بافت وتمامی کتببه‌ها والواح 
به خط ابلامی‌مقدم نو شته می‌شد. هم‌چنین در پرتوچنین شاهان مقتدری که سباأدت و 
عظمت راباز گردانده‌یووند؛ ابتدا قپرمانی و بعدتقدس وآ ن گاه جنبهً خدا بی‌شان‌محرز 
شد. این شوشی ناك Inshushinak‏ خد.ای‌ملی اعلام گشت ویادشاهان درطول‌حصات 
خود درزمرةٌ خدا دان‌محسوب می‌شدند . 

اما دریی ابن‌عظمت ومجد درخشان » دوران انحطاط وفروافتاد گی سر ی 
بیش آمد . دریا بان هزارة دوم‌پیش ازمبااده هنگامی که اختلافاتی داخلي‌درشاهنشاهی 
الام بروز کرد » در بابل سلسله‌یی جدید و قدرت مند به وجود آمد که پادشاه آن 
تب و کدنسار Nabuchodonosor‏ | مخت الثصر | بود. این‌پادشاه باحماه‌یی سریع 
وقاطع ایلام را تسخیر کرده و شوش را وران ساخت و م مردوك 1۷10701 
خدای بزرگ بابلي رابه معبد خود باز گرداند. د گر باره سکوت وفرومرد کی‌بی بر 


جریان‌هایی دیگر تاآغاز ورود ایرانیان ۴ 


: 3 رم 
| بلام سا به افکن شد که در حدود سه فرن به طول اتحامسد ٠‏ در چنین هنگامی دو 
دو لٿ و در سر تصاحب فالات‌به رقا بت و جنگ برداختند . در فلات 
ص ۲ ل 
دیگر جنیشی چنان که پیش از ابن جر بان داشت» دیده نمی‌شد ؛ اما مکسره فرومرده 


نیز نبود » بلکه‌درا نتظارحوادئی بود تادرجند سده بعد؛ منحر به حوادث بزر گی‌دردنیای 


۰ 4 


بخش سوم 


ورود ایرآنیان به‌فلات 


1 ورود ایرانیان 


اصل ومنشاًء مسکن نخستین ؛ نو ادهند وادویای ۰ علل مهاجرت 1 فر‌هنگ او لیه 4 أیرأنیان و 
هندو آن؛ آغاز نفوذ ایرانیان» دوعامل مهم‌در این دوران؛ هجو مهندواروپا بیان» استعمال 
فراوان آهن. چگونگی نفوذایرانیان » به‌سوی‌قلب فلات» موجبات توقف, غلبه 
بر‌بومیان ۰ وضع مهاجمه وزندگی» کاراو ليه درفلات» موجبات پیروزی 
پر بومیان 

هر گاه بران‌باشم‌تاازاصل فص و علل مپاحرت و ورود ار با بی‌ها بهفلات 
گفتو گو کنیم » مبحث بسار به دراز خواهدکشد» وبه‌همین جبت ازاین گفت و 
های دراز که اغلب همر اه باحدس و ترد دد است صرف نظر نموده و به‌اصل منظوری که 
تعقب می‌شود ¢ می‌پرداز یم ۰ تسا درا ین باره بەتذ کری کوتاه می‌پرداز یم ۳ اصلی‌روشن 


4 


باشد . 

نادهندوارویا بی‌براثرحوادئی که‌شا بدعللی‌چون کمبودغذا؛ مسکن» نامساعد 
بودن زمین و با وضع طبیعی باشد» بیشترمسکن اولیة خود را در جنوب روسیه ترك 
گفتند وجانب آسای مر کزی روان‌شدند وازهند تاارویا پرا گنده شده‌وتفوقی به‌نژاد 
سامی وآسانی به‌دست آوردند . دسته‌ابی را که در ابران و هندوستان مستقر شده و 
مسکن گز ددند > هندوایرانی می‌نامند» اما به‌طور کای ازلحاظ نژادی آدین ۸۸۲۱60۲ 
خوانده 3 
این آریای‌ها در آغاز دارای زبانی مشترك » فرهنگ و آداب و رسوم و 


شوه‌بی دریرسش کیان بود ند . اما اناغ مپاحرت افتراق (٤‏ برا گند گی و 


ورود ايرانيان yy‏ 


انشعاب میان‌شان رخ‌داد. بزر گاتر ین انشعابی که رخداد » مبان دسته‌هابی بود که در 
هندوستان سا کن شدند» و دسته‌هابی که درفلات استقرار بافتند. اما بااستی گفته‌شود 
که مقارن با افتراق در این سرزمین‌ها سا کن نشدند » بلکه زمان‌هابی بسار دراز 
گذشت تاابرانان درایران وهندیان درهندوستان سکونت بدا کردند . 

وة ا انان فد اسان از غار هزار اول شروع شد. در این جا قابل 
تذ کر اس ت که دوعامل مهم از آغاز این‌دوره درتاریخ مللآسبای غر بی سخت موّثر بوده 
است» دکی‌همین‌هجوم هند و اروپایبان است و دیگری استعمال بسیار آهن که روبه 
تزا ید بود وتحولاتی فراوان درزند گی صنعتی و کشاورزی فراهم کرده بود . 

نفون ابرانیان این بار که از آغاز هزارة اول شروع شد » به‌شکلی مداوم و 
مثبت ادامه‌یافت. این‌بار دیگرمیان آسیانی‌ها مستپلك نشدند» بلکه به‌زودی‌بر آن‌ها 
فاق آمده وعناصر اصلی‌را تشکیل‌دادند. ایرانبانی که دراین دوره به‌جانب فلاتآمده 
بودند» دیگر نمی‌توانستند به‌طرف جنوب هندو کش کسترده شوند » چون چنان که 
درصفحات گذشته ملاحظه کردیم » دردوران قدیم مپاجمۀ هند وایرانیان » دسته‌هابی 
از | نان درآن حدود مستقرشده وزند گی برای خودشان ترتبب داده بودند . به‌همین 
جپت‌این مپاجمان بعدی که ازهمان خاست گاه برخاسته بودند » بس‌از تعقیب همان 
خط سیرمجبور شدند تادرفلات» به‌سوی مر کزآن پیش‌روند . 

اماآن چه که این‌بار موجب تفوق مپاجمان آریایی شد » چیست» و آن‌چه 
که سیب توقف‌شان کشت کدام است؟. مو جب توقف سلسله جبالزا یروس Zagros‏ 
بود که عبورازآن‌ها بسیار مشکل محسوب می کشت . در این نواحی از ایامی بسیار 
دورتمدن‌ها یی و جود داشته است» که تاحدودی دشر فته يود ند واین‌مپاجمان لازم‌بوداز 
این مناطق گذشته و بان تمدن‌ها بر به‌خورند. راغا ابرانان آن‌قدرت ونىرو را 


نں اش تا بها ين موانع روزا ند ء امااین حادثه درطی چپار قرن کم کم و به‌ندریج 


۷۸ بخش‌سوم- ورودایر | نيان به فلات 


عملی‌شد . ایرانبان درآغاز آن‌چه را که‌جریان طبیعیامور ا یجاب می کردیذ یرفتند» 
بعنی‌تمدن ۰ فرهنگ ودبا نت‌شان تحت تا شیر مللواقوام هم‌جوار و همسایه قرار گرفت 
کسانی که راه اورا به‌سوی مغرب سد کرده بودند» آمادرواقع دشمنی براش محسوب 
وت نکب لب گرم ابرانیان کم کم غالب‌شده تقو ان هر فد نز شون فرهنگی و 
تمدنی|اخذشده راترك کردند » بلکه موفق‌شدند تافر هنگ» دیانت و تمدنی آن چنان 
عالی بی‌افگنند که در چان کن وم کو 

نیمهٌاول ازهزارة یکم‌پیش از میلاد » مرحله‌بی‌است که درتاریخ بشردورانی 
به‌شمار است‌قاطم. دراین نیمه‌است که نقل و انتقالی از لحاظ مناطق تمدن خیزانجام 
می‌شود ومرا کز تمدن‌های رودخانه‌یی به مرا کزی بر با شرایطی متفاوت و متضاد 
منتقل‌می‌شود. ادن نقل‌وا نتقال‌از کرانه‌های رودنسل که مر کز مصر بان بود» ودشت‌ها بی 
که به‌وسلة رودهای فرات‌ودجله سراب می‌شد. به‌جا نب‌شمال» بعنی‌مناطقی که ازلحاظ 
آب‌وهوا اعتدال کمتری داشت‌وشرابط زند گی درآن‌جاها سخت می‌بود » منتقل شد و 
مر کزجنک‌ها » رقابت‌ها » ستیزها وپیکارهایی قرار گرفت برای‌ملل واقوامی که سر 
جپان خوار گی وتسلط بر کشورهای اطراف راداشتند . 

در این‌منطقه سه گروه به صورت سهدشمن درسر کسب قدرت سر گرم ستیز 
بودند: نخست آشوربان که از نژاد سامی‌بودندباشاهنشاهی وسیع وقدرت نظامی‌شگرف 
شان» دوم اورارتو 1072710 | ارارات | که تشکیل دولتی مقتدر رامی‌دادند ازاصل 
آسیانی که حریفی سرسخت بودند ازبرای آشوریان ؛ وسرانجام آریاییان باایرانبانی 
که‌پس‌از کش‌مکش‌هابی شدید وسخت بردوحریف کهن و زورمند خود پیروز شده و 
بزرگترین شاهنشاهی جپان باستان‌را تشکیل دادند" . 

البته بحث و گفتو گو دربارة علل مپاجرت اینآرباها نیزچون گفت و گو 


هایی درباره منشاً ومکان اوله شان سخت مغشوش فارشا مورد بحت خارج‌است. 


آر یاها »و روش گاوه‌اری ۷۹ 


این‌مردمان به و اسطهٌازدباد احشام و گله‌های خودء‌وعواملی که استب‌های جنوبی روسیه 
را به دورآنی سح بندان هم کت »> و احتمالا ورود اقوام ومللی ا به‌مپاجرت 
برداختند . اننان مردمانی بودند جنگ جو که درطی‌سالبا نی‌سیار تجارب فراوانی 
اندوخته بودند » تمدن وفرهنگی‌داشتند وقرن‌ها طول کشید تا به‌طور کامل‌خودرپه 
بومىان تحمیل کرده ورقبای خودرا برانداخته وسرانحام برحپان آن روزتسلط بافتند. 
البته دراین جاآن قانونی که درروم وجودداشت وبه موجب‌آن برای ورود وشایدحق 
هه رو یه فش ای سک هھ کان ا ورس رش ور فا شم و اران وان هیا 
زنان و بچه‌ها واحشام کو کر ود وة وارد فلات شده وبه‌اقامت وزند گی‌برداختند ۱ 
اینان چون سواران ی کارا زموده درجنگ بودند» ابتدا به‌خدمت امرای محلی به‌شکل 
سربازان روز مزددر آمدند » یعنی‌همان امرایی که درزمان نزدییکی‌می‌بایستی‌جانشین 
شان شوند . اماهمان گونه که تذ کرداده شد » این جانشنی‌وانتقال قدرت ازیومیان 
به مپاجمان کم کم وبه‌تدر یج حاصل‌شد . درنقاط مختلف فلات باتفاوت شدت‌وضعف 
آثاراین تساط یدید آ مد وایرانبان چنان قدرت بافتند که سا کنان بومی‌خود به خود 


محبور بو دند قدرت ومتصرفات شان رابها نان وا گذار کنند و 


۲ آریاها و روش گاوداری 


تأثیر تمدن و فرهنگ آسیای جنوب غربی » وضع استپ‌های میان آسیا و اروپا » آماده نبودن 
استپ‌ها درا ی کشاورزی 6 مرآتعی بسیار کر به گاوداری وتأثيرآن در زندگانی ۰ 
طبقات اجتماعی » اشراف و تزلزل موقعیت »آثار باقی مانده از آریاها» مقا بر 
روش گاوداری. جماسه‌ها وسرودها ارزش‌حماسه‌ها ٤‏ راه تحقیق‌عمومی‌در 
زندگی آریباها . 


اتتشار تمدن وفرهنککآسای جنوب غر بی » روش های اقتصادی و احتماعی 
ن » عالاوه برخاك ارویا» ازجانب شمال دراستب‌های‌میانآسبا واروپا نیز رواجی‌سیار 


۸۰ بخش‌سوم - ورود ایرانیان به‌فلات 


بافت . دراین ناحه بود که مپاجران آسابی باشرابط واحوال تازه‌یی رویرو شدند . 
زمین‌های قسمت غرب ی آسیا هرچند مراتعی پرباروچرا گاه‌هابی خوب بودند ؛ اما هیچ 
9 برای کشاورزی جنبه‌بی مساعد نداشتند . چون نه دارای ھا ودد کب 
روش بر بدن‌وسوزآندن به‌صورت زمین‌ها بی‌از بر ای کشاورزی درآ بند > وازجا نبی‌دیگر 
خش‌های بدویآن زمان به هیچ روی از عهدةٌ شخم وشکافتن آن زمین سخت و کپن 
سا فش امد کذشته. ازا ن عر امل عاف ویک کین وجون واشت که دی ود 
برعلت باعلل» چون وضع آب وهوا گونه بی بود که ل رو و ارت کر 
داشت» وس‌ازان چندسا لىنىزدوران خشکی‌فرامی‌رسد. پس ابن مردمان‌از کشاورزی 
به طور اخص دست برداشته ومتوجه گله داری شدند » و چون کاو برای‌شان اهمیتی 
بیشتراز گوسپندداری داشت» به گاوداری پرداختندو کاووفر آورده‌ها یش مر کزتم رکز 
امال موه ھور اهاد هان کشت مدتی نیز به توجه نت به اسب پردأختند » 
واسب که در نواحی‌شرقی‌تراهلی‌شده و کارا مدی شاا نی‌داشت » دراین منطقه سبارمشد 
واقع تشاد( 
روش گاو داری خود به خود ایجاب روش‌هایی معین را در روحيۀ مردم و 
شوء زند گی‌شان ابجاب می‌نمود . ازآن جمله این که مردمانی که با روش کاوداری 
زند گی‌می کردند » مجبور بودند تامردمانی جنگ‌جور وپیکار آزموده باشند » چون 
دزدیدن گاوان برای قا بل واقوامی‌بابانگرد کاوی سپل ویرسود بود . هم چنسن این 
موضوع اساسی‌پیش‌می آمد که کاوداران بایستی اززندکانی ببانگردی برحذر بوده و 
در نقطه‌پی‌سا کن باشند » چون این‌موضوع چنان که‌به تجر به رسیده» گاوی که‌پیوسته 
درحر کت باشد » ازشیردادن بازمی‌ماند . بسلازم می امد تاروش سکون در بك نقطه 
فراهم‌شود. حر کت کاوان‌تنها درفصولی‌معین‌مجاز بود تاه‌مراتعی‌پر محصول‌منتقل‌شوند. 


آن گامدرآن‌مراتم‌لازم‌بود تا به‌حال‌خود رهاشو ند تابه آسو دگی بجر به برداژند : 


آریاها و روش او واری ۸۱ 


روش گاوداری از جانبی وا ون پیدایش دوشپایی درزند گی اجتماعی 
هن شک ن کس ا ا ن ق 
کشت . خانوادە‌ھا اا مجبور بودند تابه سختی واستواری درحفظ وا 
گله‌های‌خود کوشا باشند. خانواده و کسی که گاونداشت» درحقیقت صاحب‌هیچ‌چیزی 
نبود وفقیر وبی‌چیز محسوب می گشت » و کسانی که کاوداشتند درتلاش وتکاپو بودند 
تازو شان را ر ما بت : ۱ 

درو اقم گاو داری روشی‌بوددرازدیاد روزافزون ثروت وبه همین جپت‌به‌زودی 
کسانی که تحر بد روش نز در کاوعاا رتش داشتند » حزو سرمابه داران واشراف در 
می‌آمدند » اما مقام اینان نااستوار بوده چه گاهی‌مرض وبیماری مبان کاوان بروز می 
کرد و ساری ازسرما به‌داران واشراف درمدتیاندكاز هستی ساقط می‌شدند» وچه بسا 
اتفاق می‌افناد که یك دستهٌ غارت گر و دزد حمله کرده و جربان فوق پش می آمد . به 
همین جپت سرما به داران و اشراف به اجبر کردن کسا نی‌می‌برداختند که گاو نداشتند 
ودراجیر کردن این کسان اهتمامی بسار داشتند » چه این کوششی بود ازبرای حفظ 
سرمابه ومقام شان . 

از این اقوام این زمان آثار وبقا بای قابل ملاحظه‌بی جز مقا بر معدودشان 
چیزی به جای نمانده‌است“ اما امروزه الگووروش زند گی این مردم کھنرا می‌توان 
درمیان‌قبیلة بان تو )مه8 واقع درا فر بقای‌جنوبی‌جست وجو کرد کهدرمناطق جدا 
افتاده آزهم زنك کیش .کن 

میان سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۵۰۰ پیش از میلاد » قبایل گاو دار درقسمتی از 
هندوستان که‌به سوی‌بالکان گسترش‌داشت به طرف جنوب حر کت کردند . مدار کی 
ازاقوام متمدنی که درره گذراین نقل‌وانتقال فرارداشتند » نشان می‌دهد که عموم اين 


مپاحمان بەز بان‌ها بی‌ازر شه هند واروبابی‌سخن می گفتند ۰ قبا دل‌ودسته‌ها بی‌را که دك 


۸۳ بخش سوم - ورود ایرانیان به فلات 


هندوستان‌هجوم برده و أن‌جارا تسخبر کردند «۱ریا» می‌نامند . امادراطلاق این نست 
a SNE EE O A ORE‏ 
غلط به‌کارفته , چون صحت این متضمن ان است که هم قومی دارای روش گاوداری 
بوده باشد » وهم به زبان هندو اروپایی تکلم نماید » اما پامدار کی که دردست‌است 
عموم‌طوا یف واقوامی که در ناحبه استب به گاو داری مشغول بودند » به‌زبان هند و 
اروپا پی‌تکلم نمی نمودند ودر گوشه و کنار اقوم وطوایفی‌وجود داشتند که کارشان کله 
دأری بود » اما زبان‌شان به‌هیج وجه ازر بشه‌های هند واروپایی نبود ‌ 

افا رات تکاس که قدم به‌عرصه تار مخ ویر | کنده ین گذاشتند: 
لوشن و خو ا نن اشا ی نذاشننده اما اوجوو ام ازخودا نار وها بای از گذاشتنه 
که این‌زغان وا مدان وا سان شتاسان من توانتت برشتای انا ار واا از تمتنو 
فرهنگ این‌قوم" گاهی‌هابی پیا بند . 

سار روا دن ومان واو اما كوو وات کمن 
روش گاوداری وسرایش حماسه‌ها ورزم‌نامه‌ها وحس‌شعردوستی و رامش گری رابطه‌بی 
وجود داشته‌است وازفضا این امرصحت ومصداقی است‌ازبرای نظر ا نان مبانآر با بی‌ها 
ک تا کت اه اه اما اه سای اد 
قاغ ان و واش کان قوره. ورد هم چون کتاب‌خانه‌ها بی سبار ها ملیغاتی 
بوده‌اند که امروزه نظا پر آن فراوان است. این شاعران و رامش گران که اغلب دوره 
گرد بودند» حوادث قپرمانی وتار بخی را به نظ در ورده و باجملاتی موزون وآهنگین 
وبارامش گری سعی می‌نمودند که وقایع جالب تاریخی وباد قپرمانان و روسای‌بزرگ 
زا ترازهان رووا ر اه اهر ارت ورد ها نها نت ان نامه تاش واه 
ساختهوبرای مردم می‌خواندند. ابنان هم‌چون سرایند گان وشاعران قرون‌میا نٌاروپابی 


ودوران اسلامی ابران‌هر گاه حاونه مهمی‌اتفای‌می‌افتاد. بافردی زورمند وتوانافر ما ندهی 


آر یاها و روش گاوداری ۸۳ 


وف را دة هی گر فق > حماسه‌ها و مدح‌هایی در ستایش‌شان ساخته وهسم خود 
کامروایی می‌بافتند وهمحس جاءطلبی وغرور امیران را ارضا می کردند . این فرمان 
روابان وشاهان روشی داشتند قپرمان برستانه» ومی کوشدند تا اعمال» عادات واخلاق 
قپرما نان وخدایانی را که درمعا بد ویرستش گاه‌ها برستده می‌شدند» تقلید نما شد. 
دربارها بن‌سرودهاوحماسه‌ها بسارمی‌توان سخن گفت. این‌سرودها وحماسه‌ها 
امروزه ارزش‌های بسیارفراوانی برای‌مادارند. چه‌ازروی آن‌ها که سند قاطع تاریخی 
هستند می‌توانيم ب‌روش زند گیءتشکیلات قومی واجتماعی » دیانت » فرهنگ وتمدن 
قومی‌بسیارانبوه که برتمام‌جهان باستان حکومت کردند ۰ دست بیابیم. آن چه که فا بل 
ارزش است‌آن که شاعر آن روزی بدون هیچ شا به وریابی» باحالتی صمیمیو بدون‌پرده 
بوشی » احساسات خودرا ووقایع و مشپودات رابان می کرده است و از مجموعه این 
حماسه‌ها؛ سرودها واستاد که درنقاط گونا گونی چون: هند » ابران» بونان» ایرلند و 
اسکاندبناوی موجودت بافته وبه‌دست امده‌اند» می‌توانيم منظره‌یی عمومی از زند .کی 


آریای‌ها را که در کارتسخرجپان نو د ند» در نظر تجسم بخشیم و 


۳ نظام گر وهی آدیایی 
در روش کشاورزی و گله‌داری» باز سیری‌کشاورزی به بردگان و مغلوبان » توجه به گله‌داری . 
چار پا بان‌اهلی؛ آسب» وضع خا نه وخا نە‌سازیى› پوشاك ولیاس»؛ استعمال انواع‌فلز ات توجه 
به آهن» انواع جنگ افزارها, زر گری وصنعت فلز کاری ۰ آریایی‌ها و زندگی 
دیا بان گردی» پبروری ورتم محتو بات‌حماسه‌ها: وضعاجتماعی‌وطبقا تی 
درد گان واسیران 

زمانی که آرباها ازاستب‌هابی واقع‌درقسمت غربیآسیا وشرق‌اروپا به‌جانب 

بیرون کوچ کردند 6 روشی ی کاو وامر ارمعاش دو گانه ٤‏ ,بعنی هم‌به کشاورزی 


می‌پرداختندوهم ازراه گله‌داری‌به کار خودسروساما نی می بخشدند. اما ازهمان آغاز کار 


۸ بخش سوم - ورود ایرانیان فلات 


کشت وزرع را ید کات و دام وید را و وا اه 
بر خالاف‌سامی‌ها از تحارت وبازر گا نی نفرت داشتند» چون‌آن‌را نوعی دزدی‌حقارتآ میز 
تلقی‌می کردند. بر خلاف بپود بانو با بلی‌هافرض‌دادن‌با ببره ور باخواری‌راسخت نکوهش 
می کردند CE‏ وجه‌ان را خارج از عمل دزدی نمی‌دانستند . اماروش اصلی‌شان 
برجنگک وغنیمت گیری استواربود وغنایم اغلب گاو واسب محسوب می گشت . به‌نظر 
می‌رسد که به‌بزو گوسپند توجپی نداشته‌اند» چون درحماسه‌ها وسرودها به‌ندرت‌ازاین 
دو نام‌رفته است» درحالی که مبان سباری ازاقوام ومللی که به‌وسله این قوم مغلوب و 
تسخیرمی‌شدنده چنین‌روشی‌وجود داشت» عنی‌این جانوران اهلی‌را نگامداری کرده و 
قلم عمدء ثروت‌شان به‌شماربود. هرچند اس هان ارادا اهمبتی بسار داشت و دد 
سواری وبار کشی از آن سود بسیاری می‌بردند» اما بالین وصف درحماسه‌ها و سرودها 
کمترازاین‌مورد نام رفته است واشارء چندانی ازجنگاوری برپشت اسب دراین اسناد 
یس بل که ارام اش سای هت 

اغلب‌روشآریایی‌ها آزهمان منبع وسرچشمة آسیای‌جنوب غر بی‌توشه ونشان 
داشت. اسان هم‌چون اقوام تر گوتاتار بناه گاه‌های قا بل حمل‌ونقلی نداشتند» و درروش 
خانه‌سازی نىزچىرە نبودند. هرجا که اقامت‌می کردند » هرچند برای مدتی‌بسبار کوتاه 
که متجاوز ازدویاسه روز نیز نمی‌شد خانه‌هایی بنا می کردند ازچوب‌های تازموخشث 
درختان که میان‌آن تر که‌ها را با گلو کلوخ می‌اندودند. این کلبه وجان‌پناه‌ها راهمان 
گونه که بها سا نی‌می‌ساختند» بها سانی نمزترك کرده وباز هی کاس ۱ 

بوشالشان عبارت بودازیارچه‌های 5 به‌درشتی با کار گاه ساحی 
می‌بافتند وبدون برش گردتن CE‏ تم یت 99 اما به زودی‌میان قبابل آربایی که به شمال 
اروپا رسیده بودند » دوخت و برش معمول شد» شلوار هابی می دوختند و اند کی بعد 


تر کت‌هاپی نیزدرست کردند.استعمال چرخ وخش‌میان شان‌معمول‌بود واز کوزه کری 


نظام گر وهی آریابی ۸۵ 


نىزا گاهی‌هابی E‏ 

ازهمانآ غاز اتنشارازمنطقة استپ‌ها به‌اطراف» به‌استعمال انواع فلزات‌به‌جز 
آهناشنا بودند» وأندك رما کت ور به استفاده از اهن نىزواقف شدند . هر گاه 
برآن‌شویم تافپرستی‌از جنگ افزارهای آریاها فرادست آوریم » این‌فپرست با شرحی 
کوتاه؛ سبارطولانی خواهد گشت . نیزه » شمشىر ها بی به شکل‌های مختلف» ترهای 
متنوع‌تر ازشم‌شیرها» تیرو کمان. انواع‌خود وسپرها وزره‌های گونا گون مورد استعمال 
بوده هرچند که‌برخی ازمحققان و کاوش گران دربارة استه‌مال‌خود وزره دراوایل امر 
تردید کرده‌اند . برای‌اشراف ودولت‌مندان پبرابه‌هابی چون جواهرالات وسنگ‌های 
قیمتی ازلوازم اصلیمحسوب‌می‌شد. مردان وزنان‌دولت‌مند واشراف زاد گان‌انواعزینت 
تاک وه ان زین هر زان اش ان 
بود که کسی بدون‌مةدمة قلی‌قسمتی ازاین برایه‌ها وزستالات‌را ازخووجدا کرده و 
به کسی می بخشد. در آغاز امرمبان! ر باها ضنعت فلز کاری وزر گری > یشه‌بی سار 
شااسته وموردعلاقه بود. این‌پیشهوران هم ازموقعیتی اجتماعی برخوردار بودند وهمدر 
aa E E‏ 
کرده و به‌مفلوبان وزیروستان وا گذار کردند . 

آربابی‌ها رابدون آن که بتوان فوم بابان گردی دائست » به‌پبا بان کرد 
خوی‌داشتند. علاقه داش وتان به زمنی که دران کوت می کردند بسار اندك 
بود وهر لحظه مترصد دست آو یزوپیش آمد نا گواری‌بودند تابه‌موجب آن زمین مسکونی 
را ترك گفته » باروينه خود رابرارابه‌های گاو کش نپاده» باقي‌مانده | ثارواسباب خود 
را سوزانده وکوج نمابند. حر کت» حمله و کارشان درنقل وانتقال‌ها بسا ر کند وبا 
Tel‏ . وان وان باهم تشکیل واحد مکملی را می دادند که با کندی به سوی 
مقصدی که همواره نامعلوم‌بودحر کت می کردند. برای‌شان همواره لازم‌بودتا ه‌پیروزی 


۸1 بخش‌سوم - ورون ایرانیان به فلات 


تال اه تون مه کش و ار شیدنا وو ا ن ھا مرو ا ن و ای 
برزمین‌ها ومراتعی بودپوشیده ازسبزه زارها . البته این وضع‌ادامه داش ان که 
شکل‌قوم فاتحی‌در آمدند و آن گاه بود که ازاین‌روش‌دست فروهشتند واین‌چنین زمانی 
معادل بودتقر بباً با آغاز دور تاریخی یونان . 

مضامین‌ومحتویات حماسه‌ها وسرودها » کلا به ما نشان‌می‌دهند که دراجتما ع 
آریاها سه طبقه 0566/) وجودداشته‌است که عبارتنداز: طبقه‌اولاشراف وفرمان‌روا بان 
طبه دوم‌عامةٌ مردم که این‌دوطبقه به طورکلی‌جامعهٌ ریا بی راتشکیل می‌داده‌است ؛ و 
دس سوم‌عبارت بودند ازاسیران جنگی» برد کان وکلیۀٌ مغلوبین‌جنک. پادشاه راآن 
چنان که ما بدان می‌انديشيم » دراین‌جامعه مقامی‌نبوده است » اماهر گاه رییس‌قبیله و 
گروهی نیرو وقدرتی پیدا می کرد » گروه‌ها ودسته‌هابی دمگر بدو می‌پیوستند و با په 
وت فا بای وت SS‏ اختشار در و و واحد بزر ک‌تری را شک هو 
اشراف برجسته‌از آن‌خانواده‌ها بی محسوب می‌شدند که ازمبان آ نان فرمان روابان و 
روسای نبروهندی برمی‌خاست وان‌خا نواده‌بی سشترارزش ومفام‌داشت که ارما عده 
سشتری روسا وفرمان‌روا بان برخاسته بودند ودر مواقعی‌هر گاه نبازواحتیاحی به‌فرمان 
روا احساس می‌شد » به‌همان خا نواده‌ها رجوع می کردند . 

دنم ا و برده داری رسم نبکویی داشتند که مبتنی برواقعیت و صلاحی 
اجتماعی وسیأسی‌بود. خربد و فروش برده وبه اصطلاح بنده زرخر بد درجامعةٌ آریایی 
وجود نداشت ورسم گرفتن اسیران جنگی میان‌شان چندان‌معمول نبود. زنان واحتمالا 
مردانی که درجنکک اسرمی‌شدند » با روشی به زودی درحامعه تحلیل رفته ومستپلك 
می‌شد ند وامکا نی‌برایآن بدانمی‌شد تا اقلستی درحامعه بداشده وموحب‌ناراحتی‌های 
بعدی گردد. زنان‌دستة مغلوب رادرجامعهخودیذ برفته وبه‌زودی‌به وسیلۀازدواح» اختلاط 


و امتراحی مبان‌ثان انحام می‌شد . مبان آشر اف وطبقهُ عامه مردم تما ز واختلاف‌های 


نظا م خا نو اد گی‌وطقات!جتما عی, AY‏ 


فاحشی وجودنداشت» بلکه بساری‌ازاوقات حتا نست‌های خو شاو ندی وروا بطی نزو مك 
ما بسن نان به وجود | ن . اما هر گاه به ندرت از برو کان سخنی به‌مبان ا 
ا شا وا رر رشان 3 اشراف‌درمر تبه فرودین‌تری معرفی نما مد 
بایستی‌دراین موردتذ کرداده شود که‌دراین‌جامعه» این‌چنین‌بینش وباد کردی‌از برد گان 
ONO a a‏ واه ار ری 
بسارز بادی دارد وچه‌بسا بر خی اوقات درحماسه‌ها وسرودها شرح صفات ومناقب! نان‌از 


فضا بل وارزش صاحان‌شان سار سشتر است . 


۴ - نظام خانواد گی و طبقات اجتماعی 
روش پدرشاهی» محدودیت‌این روش اهمیت آزادی انفرادی , آزادی پسران درسن بلوغ» وضع 
وسازمان خا نوا د گی؛ خویشاوندان پدری ومادری» آزادی در پیوستگی فرز ندان‌سازمان 
قبیله‌ها 4 بك خا نو أده دز ر گت وسازمان آن» وضع مالکیت وزمین: نتخاب ر لیس ٤‏ 
امتیاز ات بیس کل: ر باست نها بی. محلز ند گی‌هرخا نواده».وضع| ین‌خا ثه‌ها , 
خا نه‌سازی ميان ملل مغلوب شور وهیحان درخا نو اده »تفر بحات و 
سر گرمی ها , طبقات اجتماعی , سازش طبقا تی ۰ ازدواج 
ومسا بل جنسی»هقام‌ز نان 1 حدود کارز نان»؛ تساهل‌در 
مسابل جنسی 
هر چند درحامعة آرباثی روش‌بدرشاهی ۳0۵/۳۵۲۵۵۲ برقراربود وسب از 
جانب ددر برده‌می‌شد؛ آما این‌شوه‌یی نبود که ازادی‌فردی رامحدود ومد ساژد» جون 
اش فردی اهمبتی‌فراوان داشت تا ان‌جا فرد درخانواده به هیچ وجه تحت کنترل و 
محدود یت شد بدومطلق رىس خا نواده فرارنداشت و برهمن‌مننا است که خانوادهآربای 
رانمی‌توان ممتنی براصالت بدر وبدرسالاری به‌معنای ویر هان دانست » نسب نیزتنها از 
جانب پدربرده نمی‌شد» بلکه درموقعیت‌های گونا گون‌این‌موضوع به‌تفاوت فرق‌می کرد 


سر تا حدمعسی وو کال بدر بود» اما هم‌چون که بزر ی و به‌سن بلو غمی‌رسید آزادی 


۸۸ بخش سوم - ورون ایرانیان به‌فلات 


کامل داشت ومی‌توانست سلطة پدررا نپذبرفته وبه دنبال‌کار وزند گی به‌رود . چنان که 
گفته شد رشته های خو یشاو ندی ازجا ب بدر ومادر به‌يك اندازه مورد احترام ودارای 
ارزش بود واین‌روشی نوبا وتازه محسوب‌نمی‌شد» بلکهدارای سا بقه‌یی‌بسیار کهن می بود 
وبه همین‌جهت‌بود که میدانی وسیع وبازبرای کسانی که ضعیف بودندبازمی‌شد وپسران 
تازه سال وبه‌بلوغ رسده خانواده‌ها آزادبودند تابه هرخویشاندی ازیدری و بامادری به 
بیو ندند . برمبنای این‌اصل هرخا نواده‌یی که سخاوت» گشاده رو بی وسیاست‌بهتری‌داشت 
موفق می‌شد ا کات سشتری انا کرو خود فراهمآ ورد . اصولا سخاوت و کفااه دستی 
ازصفات بارزاربا مان بود وا وتخت را بسارمذموم می وان خان وه مپمان 
نوازی نیزا زخصایل بار زکليه آرباپی‌ها بود و و وی سم می‌داشتند وچه 
بسا بسباراوقات که اتفاق می‌افتاد مبان ممپمان ومبز بان روابطی محکم‌تر ازخو مشاو ندی 
به وجودآمده واین روابط چون پیوندهای خویشی به صورت توارث به نسل‌های بعدی 
ی و 

هرقسلهٌ آریایی از لحاظ سازمان خانوادگی دارای تشکبالات ونظامی بود . 
به طورکلی‌هرقبیله تشکیل‌می‌شدازخا نواده‌های بزر گی‌چند» ويك خا نواد بزر گه‌عبارت 
بود ازیك رییس وبزرگ وهمسرانش و کودکانش وبرادران کوچك‌ترآن رییس بازنان 
وفرزندانشان. اما بر خی اوقات اتفاق می‌افتاد که یکی باچندتن از برادران کپتر سراز 
اطاعت برادر بزرگ‌تر پیچیده وبه خا نواده‌ها بی دیگر می‌پیوستنده وچنان که گفته شود 
این امری بود رایج. درچنین وضعی است که وضع‌طبقاتی در جامعة ا ریا ییا شکارترقا بل 
فهم وشناخت می‌شود» چون روّسا وسران ابن‌خانواده‌ها بودند که طبقهٌ اشراف ومپتران 
زا تمه روف شخ فان ون بان نمزطقه عامه راشامل‌می‌شدند . 

وضع مالکیت وتقسیم زمن‌نیزچنان نود که هرخانواده‌بی دارای‌قطعه‌بی‌زمن 
بوده البته بایستی توجه داشت که هرخانواده بزر گی مطا بق باتوضیح فوق برد گان‌شان 


نظام خا نوا ن گی وطبقات اجتماعی ۸۹ 


درآن زمن‌به کاراشتغال می‌ورز بدند. دسته‌های‌پرا گندة آریایی‌به‌نست درسرزمن‌هابی 
که مستقر می‌شدند » حدودی داشتند برای بازرسدن به طبقه اشراف . مثلا درابتدای 
سکونت گروهی ازا ریا بیان در جزيرة ابرلند » حدنصاب برای اشرافیت‌آن بود که تا 
شخصی دارای بست رآ سکاو وپنج خانوار پرده نمی‌شد » نمی‌توانست درزمرة اشراف 
محسوب شود . 

اما ا ات و م رکا رشان ا اع و غاا انا 
می‌شد وهر رسس اسالارخانواده‌بی که قدرت ونرووثروت بشتری‌داشت به ریاست کل 
قوم بر گزیده می‌شد. البته‌میان‌تشکیلات خانواد گی‌این ریس‌بارسای دیگرخا نواده‌ها 
ازلحاظ کیفیت امتیاز چندانی بازین نبوده اما ازنقطه نظر کمیت تفاوتی وجود داشت » 
چه| ن خا نواده ازسخاوتی‌بیشتر» سیاستی‌شا یسته‌تر» مهمان‌نوازی گرم‌تروثروت افزون‌تری 
برخوردار بود وبه‌همین جهت کسانی که ازخا نواده‌های خودتاراضی بودندبه این‌خا نواده 
می‌پیوستند و آ نانی که جویای کاری بودند ودست‌تپی مأ نده بودند و هم چنین کار گرانی 
بسباردرجمع این‌خا نواده ودرتحت‌لوای و می‌شد‌ند . ی وسخاوت این. 
فرمان روای کل » زبردستان وکار گران و پناهنده گان به او به صورت فدابیانش در 
می‌آورد » و چنان که جنگی درمی گرفت انان سخت در حفظ جانش می کوشیدند و 
که شین سار کی د بسیاری ازاینان نیز خود کشی می کردند . 

اما ریاست نهایی‌قسله بدان‌اندازه‌پی که مسئولیت و گرفتاری داشت عوابدمالی 

وسودهای جنسی‌نداشت. رییس‌بزر گ ملزم بودتا مخارج‌کلی سازمان رباست را از کیسۀ 
خود به بردازد و در ضمن خرح‌ها و هز ننه‌های او وی کت هقی هو 
می‌با ستی آزمحل عوایدشخصی‌اش پرداخته شود » چون‌به‌هیچ‌وجه‌منبع‌درآمدی‌خارجی 
کو امن کرناشن وازاخذ:عالات ور ها یی ازا و کیل تامتن گرود وحوونداشن: 


این روشی بود که در ارویای سده‌های میا نه رواج داش و حتا در ان زمان نیزا ثار 


۹۰ بخش‌سوم س ورون ایراثبان بدفلات 


و شانه‌هایی از ان روش حکومت در کشورهابی چون ارودای شمالی و ممالك متحده 
آمریکا دیده می‌شود» چون دراین جوامع رباست و حکومت فرصتی بدشمارمی‌رود از 
برای کسب! برو و وجهه ووسیله‌بی از برای کسب‌مال وثروت اندوزی به‌شمارنمی‌رود . 

محل زندگی‌هرخا نواده‌بی Cl‏ محسوب‌می‌شد از يك‌شیر که درآن‌روشی 
اشترا کی‌با تفاهم‌هایی متقابل برقراربود . درمر کزبنای بزر گ › بنابی کوچكتر قرار 
داشت که مر کزاقامت رییس وسالارخا نواده وکليةٌ بستگان وخویشاوندانش بود که در 
خواب وخور انبازبودند . گردا گرد این بنای مر کزی نیز پوشیده از ساختمان هابی 
کوچك‌تر وانبارها . کار گاه‌ها » اطاقك‌ها و اصطبل‌هابی بود که برد گان واسته به‌آن 
خانواده در آن‌جاها ز سته وبه‌کارها بیاشتغال داشتند . تالار وبا بنای‌مر کزی که محل 
زند گی رییس خانوادهبا بستگان وخوم شاو نداش بوده عبارت می‌شد از سالونی بزرگ 
که درقسمت فوقانی آن بك شاه‌نشن و کرسی وجود واشت که سالارخا نواده با نزدیکان 
طبعَهٌ اول واحتمالا مبپما نانش در آن‌جا زند گی‌می کردند و هه افرادبه تناسب‌درهمان 
کف سالون میز ستند . به‌هنگام غذا خوردن علاوه بر سر نشنان شاه‌نشن » در کف 
تالارافراد به تناس موقعت ومقام به ترتس در کنار مبزهای کوتاهی با فاصله‌هایی از 
شاه نشن‌قرارمی گرفتند. س‌ازصرف غذا و بر چیده شدن‌سفره » درهمان کف زمین‌تالار 
می‌خوا بیدند» به جز رییس ونزدیکانش که جای وبژه‌بی داشتند . 

یا ھن وواد و مرها درو ای ا کا غیوس | ره اور وه 
که دودش ازسوراخی که درسقف | بجادمی‌شد» به‌بسرون می‌رفت. هنگامی که‌به‌فتوحات 
پرداختند» درشپرهای مر کزی و ان‌جاها بی که جمعیت ومغلوبین پیشتر بودند »آر باها 
این خانه‌های مسکونی را به هم متصل وبا استحکام بیشتری بنامی کردند تا وسیل‌یی 
دفاعی‌بوده باشد و به‌هنگام حمله‌های نا گپانی‌قدرت ووقتی ازبرای مقابله ودفا عببابند » 


واین‌تقر یبا همان وضعی‌است که در می‌سه Micene 4i‏ وافع در بونان رواج داشته و 


نظام خا نو اد گی‌وطبقات اجتماعی ۹۱ 
آثارآن بهوسبلهٌ باستان شناسان کشف‌شده‌است" به‌عکس روش ی که درشمال اروپاشایم 
بود وخانواده‌ها به طور منزوی زند گی کرده ودرمواقع حمله و بحران جزبه رشادت و 
بپلوانی های‌فردی اتکابی نداشتند . 

زند گانی‌دراین خانواده‌های آریایی» چون‌شمال اروپا محزون وخاموش‌نبود 
ابنان مردما نی بود ند سخت‌پرجوش وخروش. حمله کردن وهر لحظه درانتظارحمله بودن 
ازجانب قبایل واقوامی که به گاودزدی گذران داشتند » ازبرای‌شان سر گرمی بی بود 
امالا تقاط انکر که نروئ رق مخ اور تا وی اهاز فد نام اهو 
موجب خمود گی وافسرد گی‌شان نمی‌شد . میان شان برپا کردن مسابقه‌ها و ورزش‌ها و 
شرط بندی و مجلس‌های می کساری رواج‌داشت واین‌شور وغوغا هنگامی نضح کرفته 
وبه منتهای خودمی‌رسید که‌شاعران ورامش گرانی که دردوره گردی زند گی‌می کردند 
ازراه فرارسیده وازمیپمان‌نوازی خانواده‌ها برخوردار شده و موجبات هیجان و سرور 
مردمان را فراهم می کردند . 

ازآن‌چه که از حداسه‌ها وسرودها برمی بد » آرباها در موضوع ازدواج و 
مسابل جنسی تساهلی داشته‌اند » هم‌چنان که ابن‌تساهل همراه با آزادمنشی عقلانی و 
منطقی بی تازمان‌ها بی‌دراز میان ابرانیان‌معمول ورایج بود. درموضو ع ازدواج»رسوم و 
آ ین‌های سخت ودشوار گونه‌یی نداشتند.البته این‌تساهل به‌درجه اتحطاطی که در بعضی 
نقاط رواج‌داشت» تجلی نمی کرد - امااینان به‌بکارت اهمیتی چندان که همراه باتعصب 
و سختی‌های بسیاربود نمی‌دادند وهم‌چنین ازاحاظی دبگر میان‌شان آزادی‌های جنسی 
و روابط عاشقانهٌ پیش از ازدواج معمول‌بود . به‌هنگام عروسی هدایابی میان دوطرف 
ردو بدل می‌شد؛ امااین هدا باهیچ گاه شامل‌جپیز نکن وکاین بامپروامتال آین‌هانبود 
برخی‌از این موضوع چنین نتبجه گرفتاند که این‌روش » شیوه‌یی بوده که در استحکام 


بای زناشوبی نقشی درخور نداشته‌و دەمو جي ۳ ازدواح‌ها ان و بی‌فرجام بوده! ند 


۹ پخش‌سوم - ورود ایر ائیان بهفلات 
واغلب منجربه جدابی می‌شده‌است . اما در این‌جا بایستی به‌این نکته نیز توجهداشت 
کهزن هرچند شوهرمی کرد و از خانوادة خود به خانواده شوهرش نقل مکان می‌نموده 
امااین وابستگی برای پدوهمیشگینبوده چون‌زن همیشه به‌خا نوادء خودش تعلق‌داشت 
و به‌هنگامی که مبان دوخا نوادة زن‌وشوهر نزاع» جنگ و خصومتی درمی گرفت # رن 
مجبور بود که از شوهرش برږده و به‌خا نوا خودبه‌پیو ندد . 

امن رازتو اس بر ای هر وان میس بو بت قرغ وا تفا یرما این 
تا نون برای اشراف معمول و قابلاجرا نود و آ نان می‌توانستند هرچند زنی که مايل 
بودند اتتخاب نماد . زنان نیز خود شاد تما بل سشتری داش وه مین از همسران 
مردی صاحب جاه ودولت‌مند باشند تا همسر واحد بك مرد معمولی و بی‌چبز. هم‌چنین 
اشراف ازمیان برد گان واسیران نیزمی‌توانستند زنانی برای‌خود به‌عنوان صیغه ومتعد 
انتخاب کنند . این‌زنان نیزدرجمع خانواد گی آن‌مرد زند گی کرده و هر گاه صاحب 
فرزندانی نمزمی‌شدند » فرزندانشان نبزدرهمان جمع فیا د ر ت کد 

زنان مقام‌احتماعی خودرا ازیدران و مادران خودبه ارث‌می‌بردند» و به‌همین 
جپت چه‌سا که اتفاق می‌افتاد مقام و تشخص زنی‌از شوهرش افزون‌تر می‌شد » ورییس 
خانواده‌ها بی را این گونه زنان تشکیل می‌دادند که باقدرت و توانایی‌کار مردان را به 
دوش می کشیدند . هرچند درجوامع واقوام آریایی رسم اختیار چند شوهر برای یك 
زن‌به‌هیج‌وجه معمول نبودءاما این‌چنین‌زنان اشرافی می‌توانستند باهمان آزادی‌مردان 
احساسات عشقی خودرا بروزدهند و همواره درمحفل خود عشاق و هواخواها نی داشته 
باشند» بدون‌آن که این‌روش برای‌شان کسر شأن وتنزل مقامواحترا می‌شود * چنان که 


چنین رسمی‌مدت چپارالی پنج‌فرن درآرویا ااام اخبررواج ا 


۵ - ۲ریایی‌های هند 
هجوم آرباها به‌هند, اقوام‌بومی در شبه‌قاره , فرهنگ و تمدن‌شان . چگونکی تسلط آریاها › 
کلمهٌ آربا وریشه آن» روش زندگی وسلوك, کارهایی درهند» پس‌از تسلط, روش‌ازدواج 
وضع طبقاتی» ازجنک وغارت تا کشاورزی ‏ مساوات طبقات و افراد ۰ ما لکیت 

وزمین» تجارت و بازرگانی» وضع حمل‌و نقل. اخلاق جنسی» وموقعیت‌زن 

پیش‌از آن که از دین واخلاق آریایی‌های ایرانی سخن گوییم » لازم است 
تااز چگونگی احوال آریای‌های هندی در آغاز ورودبة هندوستان وزند گا نی»اخلاق 
فرهنگ ودیانت شان گفت و گونماييم » چه‌این مورد کومکی است بسیار شایسته به 
شاخ پر وف تاو وا ت او اغائ اما که ورا تاا مان سک هرک 
می‌ز بسته و بعدبراثر حوادئی از هم جدا گشته وهر بكك درمنطقه‌بی استقرار بافته و دو 
فرهنگ بزر که جهانی بنیاد: دند . 

درزما نی که رین‌ها به‌هند هجوم | وروند ۰ قدم‌تر ین مردم تار یخی هند _عنی 
| کاها ومع برقسمت شمالی آن سرزمین تسلط داشتند . ابنان مطایق با بافته‌های 
باستانی در سندماریرست بوده‌اند وهنوز بازماند گان‌شان در کوهستان‌های دور افتاده 
هندزند گی می کنند "'. در قسمت‌های جنوبی نیز مردمی سیاه‌پوست با بینی‌هایی پهن 
زند کی می کردند که آن‌ها را دراو دی 0۳2۷101۵ می‌نامند . آین‌ها ظاهراً از 
فرهنگ وتمدنی درزمان هجوم| ریاها برخوردار بوده‌اند. مردما نی بوده‌اند بسشترتاجر 
پیشه که بهوسلة دربا گردی تا بابل و سومر راه داشته و از ذوق هنری بهر؛ فراوانی 
تاشانت ان که کی ا ق E‏ 
گرفته‌اند . 


غلبا ر بن‌ها وا طوایف ۱6 وانقبادشان از رو دادهای تار خی است که 


ar‏ بخش‌سوم - ورود ايرانیان بهفلات 


واغلب منجربه جدابی می‌شده‌است اھا در این‌جا باستی به‌این نکته نیز توجه‌داشت 
کهزن هرچند شوهرم ی کرد و از خانوادة خود به خا نواد شوهرش نقل مکان می نمود؛ 
امااین واستگی برای ابدوهمیشکی نبود» چون‌زن همیشه به‌خا نواه خورش تعلق‌داشت 
و به‌هن‌گامی که مبان دوخانوادة زن‌وشو 
مجبور بود که از شوهرش بربده و به‌خا ن 

اساس ازدواج برای مردان مب 


قانون برای اشراف معمول و قا بل‌اجرا 


درق 


بودند انتخاب نمایند . زنان نبز خود شا 


۶ ورحلور دس 


ت 
مہ 2 
ت 


۳ 
کار کا ضر او ۳ سطر ۲۸ حای 


مردی صاحب جاه ودولت‌مند باشند تا ھ 


اشراف ازمسان کان واسران نىزمى' 


و پنج فر 


ید << 


فرزندانی نمزمی‌شدند » فرزندانشان 


ن » متحاوز | 
ا 


زنان مقام‌اجتماعی خودرا از 
جپت چه‌بسا که اتفاق می‌افتاد مقام و ت 
خا نواده‌ھا يى را این گونه زنان تشکىل 


۰ 


۴ 


ر بست و د 


قرن 


دوش می کشد‌ند . هرچند درجوأمع و 
زن‌به‌هیج‌وجه معمول نبود‌اما اين چنين 
احساسات عشقی خودرا بروزدهند و هه 
باشند» بدون‌آن که این‌روش برایشان 


چسن رسمی‌مدت جپارالی بنج‌فرن دراروا تاا یام اخررواج داشت ۰ 


:۹ بخش سوم - ورود اير ائيان به فلات 
منجر به‌تفوق آریاها بردراو بدی‌ها شد. البتهدربارآرباها سحن کته شدوتا آن جابی که 
به‌فهم مطلب کومك بیشتری بنمااید» دراین‌مورد به گفت‌و گوبی مختصرپرداخته می‌شود . 
انان از ناحه دربای خزرمپاحرت کردند» دعنی همان‌محلی که سرعموهای آیرانی‌شان 
آن را «۲۵۵۲0 4:۵۵ - خانةآربای‌ها» مى نامىدند 1.1 ريا بی‌هایا برانی‌وهندی 
در زما نی‌معادل باهنگامی که‌کاسیان با بلرا فتح کردند» آرباهای هندی‌نیز به‌هندداخل 
و 

اَم ات Arya‏ در سانسکر دت«نجب» معنی می‌دهد . اما کسانی نز کلمه 
آرین Aryan‏ را از رشه سا سرش ۳1-۲ عنی «شخم زدن» مشتق می‌دانند ۳ 
مطابق بااین‌نظر یه کلمةٌ رین درآغاز به‌معنای نجیب و نجیب زاده نبوده » بلکه به‌معنی 
دهقان» برز گر وشخم‌زن بودهاست. به‌هرانجام این آریابی‌ها که مردمی جنگ جوء ساده 
و دور آژربا؛ ژورمند و زا اندام بودند » به زودی بر سراسر هند دست باقتند . اما 
چون موقعیت تغییر بافت a‏ ازبرای جنگ ویکار وجود نداشت به کشاورزی 
درداختند . 

دسته‌ها و گروه‌های کوچكثآربایی باجذب بومیان‌وسکنهٌاولیه کم کم‌مرا کزی 
پرجمعیت با قدرتی مر کزی به‌وجود آوردند . هربك ازاین مرا کز که به وسلهٌ گرد 
آمد گی عده‌یی از گروه‌های پرا گنده تشکنل‌شده بود» بهوسله بادشاهی اداره هی‌شد. 
این پادشاه دارای اختیارات تام‌نبود» بلکه قوانین وتصمیمات بهوسلة عده‌یی از جنک 
جویان وضع واعلام‌می‌شد؛ ورهبری هرطایفه وشورایی به‌وسیلة يك‌رییس باراجه‌عملی 
بودوچنان که گفتیم این‌رییس اختیاراتش به‌وسیلة شورای‌جنک جوبان محدودمی‌شد. 
تقریباً مقرراتی را که در بندهای گذشته دربارة سازمان‌های آربایی شرح دادیم » با 
اختلافاتی کموبیش که حا کی ازتفاوت آب‌وهوا» موقعت‌طبیعی» نژادی و دمگر عوامل 
است» درهندوستان به‌وسیلهُ آربایی‌ها شایع می‌بينيم . 


آر یا یی‌های هند ۹۵ 


این آرباها چون دیگر اقوام در مورد ازدواج قوانینی داشتند واین قوانین 
مر بوط بود بهدو طربقه ازدواج داخلی :»ع٥۴۸‏ و ازدواج خارجی ۳7 '£x0g‏ 
انان نه‌می‌توانستند باخارج ازنژاد خودازدواج کنند و نه‌موظف بودند باخو یشان‌طبقة 
اول زناشویی نمایند . هم‌چون ملل و اقوام غالب دیگر بانظری حقارت آمیز به رعایا 
و ن عون هم شوت آماخرن غد ور اسان ووی رکه 
بومی | ندك بود؛ به‌وضع مقررات وقوانسنی برداختند تا که بومی ساز اندك زمانی 
تخل فر فتهاق وتات وف ول و هس مفروانت اس که تفت ابر فا با تقسیم بندی 
نژادی و مدطقاتی قرارداشته ودرا بنده موجب‌سیاری ازتاراحتی‌ها در دات مذهبیو 
اجتماعی می‌شود . 
این‌هند بپای | ربا بی‌زند گی‌شان ن قوا: اغاز بهوسلهٌ جنگ و غارت 
ک5 ری » و از آ ن س اروا کد ری و نن کاو رزی سی کم : آن چنان که 
پسرعموهاشان درا بران ف ومعاش می‌نمووند . در آغاز کاوچنان جنبةً مذهبی 
سواس گوندبی را هان شان نداشت که تامو :1000 شمرده شود » چون هر گاه ها بل 
بودنددرصورت زوم آن حبوان راچوندیگرچاریا بان ذیح کرده واز گوشت‌اش استفاده 
می کرده‌اندوحتا ازاین گوشت سپم‌کاهنانوخدایان قوط بووه ست ,کات خورا 
می‌دا ستند» اما چنان که برمی| بد ازبرنج! گاهی‌نداشتندو درزمان های بعدتری‌ازآن 
اطلاع یافته اند . تقسیم زمین جہت کشت درهراجتماعی‌میان خانواده‌ها معمول‌بود . 
فروش‌و با مبادلزمین رواجی‌نداشت » به ویژه فروش‌زمین‌برای بسگانگان به کلی‌ممنو ع 
د . انتقال زمین تنا ازراه ارث, آن‌هم به فرد ن کور خانواده انجام می‌شد . دراین 
اھ ر با پی‌نوعی تساوی‌نسی‌برقرار بود . از کارمزدوری سختروی کردان بودند 
ودرحامعه‌شان نه تپی‌دست وجود داشت و نه سرمابه دارهای بزر گ » نه منطقه‌های 
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اشراف نشین درشپرها به‌نظرمی‌رسید ونه بیغوله‌های کثیف وجاهای پست " . 


۹ بخش سوم - ورود ایرانیان به‌فلات 

در زمان های بعدتری که صنعت وحرف ویشه‌ها نزوشان براساس توسعه 
جمعیت وشهر نشنی شایع شد » اصناف نرومندی وکو مک ار به خواهیم 
به تنوع این اصناف وحرف وپیشه‌هاپی‌بریم» بایستی‌بانگاهی به فهرست‌اصنافی که‌امیر 
علی‌شیر نوا پی دراواخرتسلط مفولان درهرات داده است » توجه کنيم ''. 

حمل ونقل » تجارت ومسافرت به‌وسبلهٌ گار یپا یی با دوچرخ که‌به‌وسبلهاسب 
کشیده می‌شد » انجام می گرفت ‏ اما تجارت های خارجی بیشتر به وسیل کشتی هابی 
انحام می‌شد با باروها بی‌سبار که مىان سالپای ۸۵۰ تا ۸۰۰ یش ازماادکلاهای هند 
را به‌یسن‌النپر ین عر ستانومصرحمل‌می کردند وا ین کالاها عبارت‌بودنداز: اوو بدحات: 
انواع‌عطرهاء منسوجات‌مختلف » برخی‌جواهرات وسنگ‌های پر بہا وچوب‌های آب‌نوس 
چ اور کی ر ن هد و واف 

لیکن‌روش تجارت به وسلُوضعی که درموردمبادله کالاوجود داشت به‌مراحل 
انحطاط رسیده بود» وحتازن‌وهمسر نیز به‌هنگام ازدو اج با گاو خرید وفروش‌می‌شدند"" 
اما به زودی براثر ضرورت سکه‌های‌مسین‌درشت وخشنی‌ساخته شد کدان هم بدمو جب 
برفرار نبودن روشی درست » وضع خراب پیشین رااصلاح چندانی‌نکرد وتنپا کاری که 
انجام داد رواج بسار قمار بود که دردورانی افتی شد برای جامعه . 

هرچندیادشاهان‌هند وارویا بی‌چون شاهان عصرهومه روس ۱10۲۳۱0 
ازغارت وچپاول احشام هسایگان خودابا بی‌نداشتند * ۰ اما ازلحاظ راستی‌ودرستی 
تاد کی ووفای به عپدویمان بسار برحسته و بلند‌با یه بودند . مورخ ونا نی جنک‌های 
اسکندر | آلکساندر Alexander‏ | شرح‌در بار راستی» درستی» احترام به‌ییمان 
وقول‌درتجارت » عدم دزدی وراه‌زنی از هندوان! ورده‌است که‌بسیارجالب می با شد 0 

دربارةٌ اخلاق جنسی ان چه که از ریگ Ric- Veda las‏ ری | نف ۰ در 


آن اززنای بامحارم » فحشا وروسپی گری وسقط جنین سخن می‌رود ؛ وهم چنسن نشا ند 


هایی آزهم جنس آمبزی Honıosexualité‏ | لواط | نبز دراین کتاب باستانی‌می‌توان 
مشاهده کرد و بدهمین‌جپت است که آندره ژید 006 ۸00۳6 از انتساب!ین‌عمل 
بدآریاها » به ویژه ایرانیان باستان پروایی ندارد "". مبنای عروسی برخرید وفروش 
قرارداشت وبیشتر با ربودن و اعمال زور این عمل انجام می‌شد . البته هميشه عروس 
دزدی وزن‌ربایی‌ازبرای همسری امری رایج‌نبود » بلکه برخی‌اوقات به وسلهٌ رضایت 
طرفین نبزاین مپم انجام می‌شد » اما روش مستحسن و چسندیده‌بی محسوب نمی‌شد و 
زنان این روش راموجب سرافگند گی‌خود دانسته وترجیحمی‌دادند تابه وسیل اعمال 
ژوروقدرت تصاحب شوند ۶ ۰ واین‌نظری بود که فر وید ۲۲٥٦۵‏ باروش روان‌شناسی 
نوين اش مورا 4۔- ٥۸ر۳‏ آن را حل نمور ''. 

چنان که به نظر می‌رسد » مبان‌آر باهای‌هندی برخلافآریاهای ابرانی‌زن 
مقام چندانی‌نداشته است وبیشتراین امرمعلول وضع آب‌وهوا وموقعیت طبیعی‌دومنطقه 
می‌باشد . روش چند زنی (/۸۲07/(/] چون ایرانی‌ها میان شان شایع بود » اما در 
ایران این رسم نشف ف شرا هل وین ن ره کت کت و ا 
شوهری ۳0/۷۵/۱۲ می‌باشد . درمنظومه و حماسه رامایانا ۵۷۱۵۷۵۲۵ اززنی 
به نام درو پادی 720801( باد می شود که در بك لحظه با پنج برادر ازدواج 
ھی کند .شالت این ازموارد استثنایبی بوده باشد » اما به‌ندرت اتفاق نمی‌فتادهءچون 
این رسم تاسال ۱۸۵۹ درسیلان باقی‌بوره وهم کنون هنوز دربرخی از نقاط کوهستانی 
تبت رواج دارد . به‌طور کلی‌چنان که گفته شد برخلاف حامعه ابرانی » مان اینان‌زن 
ارزش‌واهمیتی نداشت » چون ب پودبان که رسم داشتند» زن‌خر بدوفروش می‌شد ومرددر 
وای و ات جا وکر ان کروی روشاه لسن آله کدف ترافس 
تحد دد نظری به‌عمل آمد وزن ازموفصتی‌مناس برخوردار شن کاھتاستا ب باز در ادوار 


بعدی ابن موفقیت آزبین رفت . 


-٩‏ دیانت هندو - ایرانی 
دیانت نا گاها سا کنان بومی هند » خدایان آن ها : پیداش خدایان جدید , کقرت ارواح و 
خدابان » لزوم طبقهٌ جادوان وساحران , خدابان ودای وایزدان اوستایی » خدایان 
عمده ودای ۲ مطا دقت دا این ایر‌انیان ء هوم و سوما ۲ خدایی سوما اصلاحات 
زر تشت ,آگه نی‌خدای بزر گه آتش ۰ ایندرا و خدایان بز رگ دیگن . 
خدابان بعدی » سیر تحول وتکامل مذعب دروداها , اخلاق خدابان 
وارو نا خدای مز رگ ایده‌آلی » روح و جهانی دیگن » 
قر با نیو نذور 


جنان که درا کا ES‏ تن »آرباها هنگامی که به‌هند داخل 
شدند ۰ دوقوم؛ دراو بدی ونا گاها عم( درآن سرزمین تمدن وفرهنگی ا 
روش دیات نا گاها که هنوز آ بان آن را در گوشه وکتار هندوستان می‌توان مشاهده 
نمود » عبارت بود از نوعی | نی میسم Animisme‏ اجان گرابی شدیت . آینان ارواح 
پی‌شماری را پرستش می کردند واین ارواح درسنگ ۰ چوب › درختان ۰ گیاهان » 
جا نوران» جویها و کوه‌ها و دبگرچیزها وجود داشتند . ماروافعی سمبول نیروی‌جنسی 
مردان و مورد برستش بوده وجنبه خدای داشتند . درخت بودی 1900۳1 سمبول و 
کنابه‌بی از جربانی باطنی ونشا نه عظمت وقدرت ينان درختان بود . خدایانی چون 
باكشا ومطوعاه ۷ با گاونرایزدی , هانومن «عصطه وا باخدای اژدهاء نان‌دی 
Nandi‏ باخدای میمون و با خدایان گیاهی و امثال این خدابان فراوان بود . البته 
این‌ها خدابانی بودند که بعدها درمذهب هندقدم کم کم و اردشدند . این روش وسیع 
خدایان وارواح بی‌شمار» روشی سخت وعظیم را درسحروجادو فراهم می | ورد» چون 
شناخت درصان این‌خل ارواح و خدابان شناخت عناصر نك و خبر و سودرسان » و 
شر و خبیث وزشت و آزاررسان کار هر کس نبود و ساحران و جادوانی بایستی تااین 


مشکلرا ار کو و به‌وسله اورادو عزایم و تعاو بل ارواح شر وخدایان اهر دمنی ۳ 


دیا نت هندو - ايرا نی ۹۹ 


بای هناب مق ان کرت هی ات ار زا و کات نوات 
tharva - Feda‏ با کتاب «سحرو جادو» باز هی با یم 

خدایان باستانی و دابی همان عناصر طسیعی بودند » عناصری که سباری از 
اکان ها واھ فش مش ون: امان مین ورس شن ات او 
دیااوس با ديوس 1(۲3۱۲8 ۲ معادل ژه‌اوس 7908 ونانی 1 همان خدای بزر کی 
آسمان باخود آسمان بود وطبع بشری پنا براصل قباس به‌خود » به زودی این عناصر 
طیعی راصوری انسانی بخشد. تما به‌صورت وارونا ۷۵۲۷۲۵ با بدر ؛ و زمنن 
به‌شکل پری‌تی‌وی 1۳۳111۷1 امادر درآمد. البته‌از پدرومادر با دوعنصر مثبت و 
هتفر ا ا د روا مان وسا اران رده تا ووو ی اد کر عا 

خدابان‌ودا بی سباری ازخدایانوایزدان اوستابی» خدابان هيتي‌ها و مستا نی 
رایادآوراست واین‌امری است که عناصر بسیار کپن آریایی را باتغییروتبدیل‌ها و کم و 
زبادی‌ها وافزوده شدن‌عناصری تازه و احتمالاکاستی مواردی آشکار می سازد . خدایان 
عمده درمذهب ودا بی عبارتنداز: بارجان‌ا 97۵وز۲ 9 خدای باران» | گ‌نیزجع ۸ 
خدایآتش» وایو ۷۲۷ خدای بادء رودرا 10702 خدای بادهای سخت و توفانی › 
توفان اندرا 1007 › فحراوشاز موطوتا » شار کشتزار سی‌تا 8118 و خورشید 
سور Surya‏ و منترا Mithra‏ نا وش Vishnugi‏ . 

به شکل .که بعد‌ها خواهیم دید » سیاری ازاین خد انان در ا سن یش از 
زرتشت وحتا زمان پیامبروپس‌آزاین نیزهم‌چنان باقی‌ماندند. ازسویی دیگرمیان‌اقوام 
یا این نیزاین‌خدایان هم‌چنان ی اوه هی SE‏ کدی 
آ ین ودابی وایرانی ودر وداها و۷68 واوستا باقی مانده و رشه‌یی بس کېن دارد؛ 


نوشدن شخ کا ا سوما Soma‏ خن ودا بی و هوماووونج]]] هداومه‌هوم 
2 ی 


۱۰۰ بخش‌سوم- و رود ادرا نيان به‌فلات 


درآ بین ابرانی است. البته بایستی توجهداشت که حرف« 5» سانسکریت درپارسی به 
۰ بدل می‌شود» چون سیندو Sindhu‏ که به هنندو 1111۱012 وسوما Soma‏ که 
نه وجورمع]۲] بدل شده است. دراوستا گاه مقدس «هوم» کی اساطری دارد و 
بسیار مقدس‌شمرده می‌شود "" اما هیچ گاد جنبهٌ خدا بی برای‌آن شناخته نشده» لیکن 
میان آرباهای هندی این چنین نیست » بلکه گیاه مقدس سوما که عصاره‌اش هم برای 
خدایان وهم‌برای| دمیان مستی بخش وان وه خوددر | غاز خدا بی بەشمارمىرقت 
ازقراینی که دراوستا» بهویژه درقسمت گاتاها ملاحظه می‌شود؛ زرتشت برعلبه آن‌چه 
که مستی‌بخش و برافگنندة خوی شرف آدمی است» سخن گفته و به‌همین جهت این 


~~ سم 


موضوع دراصالاحات زرتشت بسار تعدیل شده است . به هرانحام درا بین | رب اها » وبا 
گروه‌های هند و ایرانی درزمان اف ا سوما خدایی بوده است با مرها ده نشاط و 
شاووایی E‏ فان اش ار اه اه 
شاید اورایتوان با ديو نىسوس" "808م و(] ہو انی مقا يسه نمود 

برای مدت زمانی بسیارا گنی ۸1ع بزر گتر ین خدای و دای بود » او 
خدابی‌محسوب می‌شد که به‌وسیلةٌ شعله مقدس وزند گی بخش‌اش» بشررا به‌تعالی‌سوق 
می‌داد. آتش‌مبان تمامی‌اقواماردابی مورد ستاش و احترام بوده و اساطیر » روابات و 
افسانه‌هابی دربارء آن امده است: این افسانه‌ها ما ا آتش دا در خلال 
ببرایه‌ها مشان برای ما بازمی گوبند ونشان می‌دهند که نخستین کاشف آتش» جزخدای 
آتش» یعنی همان تش چیزی نیست. این آتش به وسیلةٌ برق درآسمان به روی زمین 
تولیدشده وموجب‌کامیا بی‌های بساری ازبرای بشرشده است . یکی ازنام‌های چند کان 
برق که بسر آسوره وارونه جات ۷- موش می‌باشد در سانسکریت آدروان 
۸0۵۲۷۵ ۰ بعنی‌دار ندة آتش‌است. کم کم درسیراساطیر وافسانه‌ها؛ بشراین‌نام را 


تشخحیص بخشده وصورت انسانی بها ن داده استکوا نون درهنده ستان طبقه بی بها دن 


دیا نت هندو - ایرانی ۱۹ 


نام» دون ۸0۳2۳۷۵ وجود دارند که‌کارشان خدمت بها تش است» وچنین 
طبقهبی که از روحانبان می‌باشند درایران نیزوجودداشته ودر بونان و روم باستان‌نیز 
وحود داشته‌اند . 

اما اشتقاق‌هایی ازاین‌کلمه» به‌عنوان صفاتی ازبرای خدایآتش به‌نام! گنی 
Agni‏ که بعدها تشخصی رد» شناخته شد. ورز بان E‏ ت دوع u Adri‏ 
معنی‌شعله و و 0 بدمنیوم‌شعلدوراست ودر « رسگودا » ازاین صفات برای 

آ گنی بسیار مشاهده می‌شود. ازاین موضوع آشکار می‌شود کد آذر-«آتر»" یکی از 

SS‏ واژه‌ها یی است که مفپوهمآ | تش را می‌رساننده‌است. e‏ باستانی تردن 
کات کوان ا رود دو ک۲ ی اک » شروع می‌شود که ازلحاظ لحن 
گفتار » وزن وروش سرایش همانندی‌بسیاری دارد به گاهتالی» کپن‌تر ین قسمت‌اوستای 
ارانان . 

بس از ۲ کنی درخداخانه 60م ه۲ هندبان آریابی . خدابان بزر کی 
دیگری‌نیزوجود داشتند» و مشهورترین شان ایندرا ۰1002 بعنی خداوند توفان به 
شمارمی‌رفت. چونا ین خدا از برای‌هندبان| وزندة باران بودحتا ازخورشد نزحا تی تر 
و گر امی‌تر محسوب‌می‌شد» هم‌چنین خدای رعدنیز به‌شمارمی‌رفت وجنگندگان درپیکار 
ازبرق‌های او امید وباری می‌جستند . شاد این خداوند گاری بوده رزم جو وبزم جو 
چون‌هم پیکار گران‌درپیروزی ازاومدد می‌خواستند وهم بزم‌جویان عز یزش‌میداشتنده 
وخوداو ازسدها گاو نر بزمی‌برپامی‌ساخت‌وپای کوبان در باچه‌ها بی‌ازشراب‌می نوشید"" 

درچسن هنکامی که ی نی د ایندرا ازخدا بان بزر گی محسوب می شد ند » 
کر یشنا 1۸4 طو1اK‏ دشمن‌سرسخت اندرا محسوب‌می‌شد وشا ہدتنہا خدای بومی در 
مدهب ودابی ود > و ويش نو Vishnu‏ که از خدابان درحه دوم عنی خورشدی که 


زصن رادرشعاع خود عرفه‌می‌ساخت 6 اهستی زد اشتندء اما زان ! ده در ست متعلة یك 


۱۳ «خش‌سوم - ورون ايرانیان به‌فلات 


آ نان ود‌ودردوران‌های مدق مقام وراو ۱ کی را از لحاظ زر کی اشغال کردند 
این تحولات دروداها به خویی وروشنی منعکس است. وداها گنجینه و ذخیره عظمی 
محسوب می‌شوند در بارة مطالعةٌ سیرتکاملی وتحولات وتطورات‌مذهب. ازفرو افتاده‌تر ین 
و بدوی‌ترین روش‌های پرستش راهمراه با خرافات وسحر وجادوتا بر گز بده ترین‌افکار 
فلسفی وروش وحدترا دراین کتاب‌ها مشاهده می نما یم > در رىگ ودا ۰۲۵ Rig‏ 
خدا بان رامشاهده می‌نما بیم که مرددند به‌بند گان عطابابی به کنند پا نه» بها نان اسبی 
به‌بخشا بند با گاوی » وسرانجام‌دراین تردید به این‌ف گر اندرمی‌شوند که | با این‌مومنی 
که‌تقاضا یی کرده:۱ با شرء‌سوما و80 ازبرای اوهد یه کرده‌است با 8 . اما به‌زودی 
تحول وتکاملی دراخلاق خدابان به وجود میآ بد» واین تکامل‌هم چنان گسترده می‌شود 
تا نف تضوو ت بای کف وایده! لی ودای؛ _عنی وارونا ۷2۲۵0۵ درمیا بد. این خدابی 
است بزر گ که‌جپان ورخداده‌های‌جپانی‌را باچشم‌اش که رف سان ا که 
وارونا دربرابر نسکی وزشتی واعمال نيك وبدیند گان بی‌تفاوت نیست» بلکه اواعمال و 
ای باداش رال تفه را کش رای انس وس EES‏ 
تو به واستغفاربند گان رامی‌پذیرد وازهمه مپم‌تر آن که مجری قا نونی‌است به‌نام ری تا 
RB ita‏ که‌حافظط نظم وو فا ی مت اين‌قا نون درا دا 2 نظی‌ستار گان 
وراه‌نمای سروتعادل آن‌ها بود؛ امابعدها به‌تدر یج دوچارتغییروتحولی گشت و به‌صورت 
محموعه قوانننیاخلاقی قرع که هر کسی که نمی کو است به. کم راهن وضلالت دوچار 
شود ازان پروی می نمود . 

درسر تحولی وتکامل > کم کم | ین‌اند مشه بد بد عد که آ با با وحود رت 
خدابان» | با این جپان ساخته و آفر بدة کدام ىك ازا نان اسٿ؟. زما نی[ گانی»زمانی 
ایندرا و گاهی‌سوما به‌این‌عنوان شناخته می‌شدند وسرانجام پر اجاپاتی ذا۵هز۳۳۵ 


بزازجمله خدابانی بود که زمانی بهاین‌عنوان شناخته‌شد . اما کم کم‌در اویانی شادها 


دیا نت هندو ۔ ایرانی ۳ 


Opanishacdls‏ ا وحدت مطر ح شد کا ا نی جالب‌دارد و 

درزمان تسلط مذهب هه تناسخ‌به گونه‌یی که بعدها رواچ‌بافت 
مفپومی‌نداشت. بلکه هم‌چونآرباهای ایرانی جاودانگی روح به وسیل اعتقاداتی‌مبپم 
به بهشت ودوزخ ابر ازمی‌شد » این عقيدة ساده وعمومی‌مورد بندار گرابی‌بود که پس‌از 
مر گک»روحبادوچارعذ اب‌ها ہی عظیم‌می‌شود وباتا ابدبه‌خوش بختی‌وسروراندرمی گردد. 
رادها کر یشنان ۸0۱۵16۲1۵۱۵ 1 دراین باره تحشقات حالی ارائه داده است» و 
هم چنین‌الیوت Sir Charles Eliot‏ ا می کند که در دبانت ووا ابتدابی 
ا ا وکو ا مه و ی ا و ویک ف وهی و ا و 
ابن شاید از خصایص روش سادة آربابی‌ها بوده‌باشد در پرستش که ههرودو توس 
۵ نردر باره رن می کند که ابرائبان نهبت داشته‌اند و نه‌در یت‌خانه 
برستش می کرده‌ا ند 0 

قربا نی واهدایآن به خدا بان چون جمله مذاهب باستان درا سن‌ودایی 
انعکاسی دارد. ازفربانی‌های انسا نی‌شواهد اند وتاریکی دنت اشت 19 البته‌نمی‌توان 
آن‌ها رانادیده انگاشت, اما این‌رسم دوام چندانی نداشته است. هم‌چون ابرانبانگاه 
اسب رابه‌عنوان قر با نی‌از برای خدایان می سوزانیدها ند ودراین مورد فر ازر ۲۳۵26۵۲ 
به تحقیق جالبی اقدام کرده است"" .بری فو لت 13۳1681016 نیزدربارءآ داب ورسومی 
در بار اسب‌تحشقاتی کرده است ودر حماسهٌ رامایانا 7۳۵۵۲۷۵۴۵ نظایری از آن را 
می‌توان یافت " به هرحال‌مراسم آش وامدها 6۵4 ۷a‏ ط۸ یامراس‌قربانی اسباز 
جملهٌ مراسمی بسیارشگفت بوده‌است. پس ازانجام مراسم ذبح چنین‌تصورمی‌شد کدملکه 
قبیله با اسب مقدس جفت گیری می کنند . شاید در این مراسم نشان های صریحی از 
توتمیسم 0 وتفسیر بسبکانا لی‌تیکی وجود داشته‌باشد که‌ان گاه می‌توان به‌علل 


این‌پندار؛ بعنی‌زیح اسب وپندار جفت گیری ملکه باآن بی‌برد ۰ "۰ در مورد اجرای 


۱۰ بخش سوم - ورون ایرانیان به‌فلات 


| داب‌قربانی به وسواسی بسیارقا بل‌بودند» هر گاه مراسم درست» صحیح ومطا بق باخواست 
خدا بان انحام می‌شد ؛ تقاضا ودرخواست‌صاحب قر بانیاجابت‌می‌شد » ور نه‌یاداشیو جود 
نداشت . دراین‌مورد » مجر بان‌چون رسم‌معمول‌کاهنان وروحانیان بودند که جیب‌هایی 
گشاده وفراخ‌ازبرای انتقال مال خلق خدا به کس خود داشتند . دربارةً‌اجرای‌مراسم 
حقوق گزافی‌می گرفتند ودراین‌مورد سخت وسمجبودند ودرمواقعی که حق‌شان کم وبا 
دوچار تضقاتی می‌شد» به‌کارها بی‌نا انسانی دست می باز یدند . 

البته هر گاه به‌خواهیم ازا بین‌این هندوان پیشترسخن گویم» EET‏ 
خود به‌دورخواهيم افتاد. چون هرچه که ازمنشا دیانت آربایی هندوان دورشویم » بد 
همان‌سبت‌مذهب این مردمان دوچارتحولات و دیگر گونی هابی می شود که دیگر با 


نشانی ازروش‌قد بمشان‌در آن‌نستو با اشکالی| نحطاط بافته‌ومسخ‌شده‌رادر آ ن‌خواهیم یافت. 


۷ دیانت وپرستش ابتدایی 


فقدان مدار له و علل پرا گند گی موضوع : روش طبیعت پر ستی > عدم روش‌ها و تشر بفات وه 
مذهبی »> ریس خانواده درهبات و کار روحانی و کاهن. پیچیده شدن | داب و تشر دفات 
متخصصان مذهبی در هيات خدمت کار ان خانوادگی روش پر‌ستش ایتداربی 
ايز دان نورانی , خدای آسمان ٤‏ تورانیان دیگر و ازدو اجشان > عدم 
و یژه کی خدابان» قا بلیت انطباق خدایان درجوامع دیگر؛ تقدسر 
و سر‌نوشت ۰ اشرافیت و آریستو کر اسی 


پیش‌از آن که به‌شرحی دربارة آبینآرباها » چه درموقم اشتراك و چه آن 
چه که تفت مورد نظر اس بفی هذه و شو پرستین. آوبای‌ها ی برانی کش از 
ظپور زر تشت به‌پردازیم » به مطالبی‌کلی‌تر در بارة مذهب آریاها می‌پردازيم تا منظور 
رابهتر بتوانیم تعقیب کنیم . البته دراین‌باره جای‌تذ کر است که چون دربارة] ریاهای 
اولیه» بهو زه درمورد مذهب اطلاعات مستند وجامع ودرستی دردست نست » وبا ستی 


این‌منظور را ازماخذ بسیاریر | گنده‌بی که تنپادر أن جاها اشارات مختصر و اند کی 


دیا نت و پرستش! بتدایی ۱۰۵ 


شده‌است ۰ گردآوریم » به‌همین سیب‌شاید پرا گند گی‌بی درموضوع به‌نظر رسد که از 
آن گزبری تست . 

هرچند که روش مذهب وپرستش آرباها مبتنی‌بود بر بزرگی داشت و جنبة 
خدابخشی به‌عناصر طبیعی»اما به طور کلی درموردمر اسم‌مذهبی وامورطبیعی وفوق‌طبیعی 
دارای تشکلات وروش‌های و یرّه‌بی نبودند . اه به‌معنای اخص‌کاهنان و روحانی 
وجود نداشت ورییس خا نواده مراس‌مذهبی راانجام داده وبه عنوان کاهنی کوچك بود 
درجامعدبی محدود » و این‌چنین رسمی در اسکاندیناوبا تا آغاز ظهور مسحیت رواج 
داشت. اماسرانجام باپیشرفت زمان و گردامدن گروه‌های کوچك وبزرگد» وپیچید گی 
نسمی مراسم ومعتقدات مذهبی» ا یجاب شدتامتخصصا نی دراین مورد مدای يايند و به 
وجودا مدند . درابتدا هرخانواده‌یی به‌اجیر کردن یکی‌از این متخصصان بسنده‌می کرد 
واین‌ها مردمانی بودند که‌ازمقامی اجتماعی چنان که عدها رایج‌شد بر خوردار نمودند 
بلکه درخا نواده‌ها هم‌چون بكك‌خدمت گاری به‌شمار بودند که ا شیک کوش اقات 
در اجرای| داب ورسوم مذهبی‌بود . 

برستند گان در آغاز ك‌دسته ازموجودات فوق‌طبیعی رابه‌نام «ایزدان‌نورانی» 
پرستش می کردند. در زمان‌های اولیه این عناصر به‌هیچ وجه صورت و شکل مشخصی 
نداشتند وشاید پرتوهایی بودند سيار محو و درهم ازتاثرات درونی آدمی که به وسله 
اک روا وهای ای اوی د اا اک سفق که اده شاا 
و فعالآدمی برای روشن نمودن وضع این عناصر مبهم به فعا لیت‌پرداخت و این ایزدان 
نورانی به‌زودی به‌وسلهٌ قباس به‌نفس انسان‌ها» به‌صورت شخصت‌هابی در مدنت اسان 
منش » بااحساسات » نبازمندیپا وتمابلات ادمبان . 

درراس این‌خدابان ؛ مك برورد کار بزر کون آسمان فرارداشت ؛ وشا بددر 


آغازسان شعبه‌ها بی او آریاسان الاحه مادر ‏ 5 رمن وجودنداشته ارت » و حای او و 


۱۰4 بخش‌سوم - وروی ابر انیان بهفلات 


همان خداوند بزرگی بامظیر آسمان پرمی کرده است. این افراد با ایزدان نورانی بد 
ترتس از دوجنس مخالف؛ یعنی مذ کر وموّثث بودند و باروابط زناشویی و بار آوری 
به‌هم مر تبط می‌شدند . اما این روابط موجب آن نمی‌شد که هر زوج و زوجه‌یی به‌کار 
واحدی به‌پردازند» بلکه هربك ازاین ازواحبه‌کارهای و یه خود پرداز ند گی‌داشتند؛ 
وان انعکاسی بوداز روابط عادی زناشویی هان ار تاها ۰ درمبان ابزدان نورانی که از 
آنان بادشد» تنها «پدر آسمان» بود که تشخص و وضع مبهمی نداشت ‏ اما بقیةٌ ایزدان 
نورانی چنان‌مبهم ونامشخصی‌بودند که آرباها در هر سرزمینی که به عنوان فاتح و با 
مپاجم وارد می‌شدند » خدایان بومی به راحتی درقالب انا یزدان نورانی مقامی بافتد 
و این‌عناصر مبپم تشخیص می بافتند . به‌همین جپت است که مشاهده می کنیم خدایان 
آربایی که به اسکاندیناوبا رسیدند و هم چنین خدایان والاعه گان یونانی اولوم پوس 
۶ نشین دراساطبر بونانی دارای نظامات و تشکبلاتی بودند که قا بتانطباق 
ساری داشت با يت خانوادة ونای درحالی که خدابان سلتی‌ها وا ر انان وهندوان 
به‌هیچ‌وجه قا بل انطباق و مقا سه باخدابان اسکاندیناو با ویونانی نیست و کاملا صورت 
تن متفاوتی دار ند . 

یکی از ویژه‌گی‌های دین آریایی‌ها » عدم اعتقاد آنان به وجود خدایان 
حبوانی وجنیان وارواح بی‌شماربود . البته اریاها بهوجود روح معتقد بودند » اما در 
سامان‌کار مرد کان روشی داشتند که حسدشان را می‌سوزانید‌ند و به این وسبله معتقد 
تون که هر گونه روابط روحی‌مان متوفا وژند گان قطع شدموارواح دص نت 
در کار زند گان EE‏ ی دخالتی داشته باشند» وباچنین روشی به نظر بعىد می‌رسد که 
نیاپرستی رواجی داشته باشد . 

درمبان آربایان اعتقاد به‌سر نوشت اتقد یر DeterminismeFatalisıne‏ 


وحجود واشت واثنرا ده‌نسرو یی مافوق اسان و خدا نسٽت می‌دادند . ان سر نوشت 0 


دیا نت و بر 2 ابتدایی ۱۰ 


چنان‌بود که چون روش متدینان امروزی بادعا و نذر و قربانی تغییر پیدا نمی کرد و 
حتاسحر وجادو نیز قادرنبود تاراه سرنوشت را از مرحله‌یی که بایستی به پیماید » به 
گرداند. اما این تقدیر و سرنوشت گرابی آریایی به‌زودی درمناطقی که ارباها نفون 
پیدامی کردند به‌صورمختلفی از وا کنش‌های آدمی متجلی می‌شد. درهندوستان وشمال 
اروپا به‌عنوان اصلی‌قبول شده ومانم فعالیت و کوشش‌های قپرمانی می‌شد. امادرابران 
برخلاف آن قپرمانان می‌جنگیدند و کوشش می‌نمودند تا سرانجام بارفورم و اصلاح 
زرتشت » اصلارادة آ وش اعالام‌شد. 

ساد گی وساطت زند گی وتمدن آریایی چنان‌بود که درتمام مناطقی که به 
ا ا یوش که هیا ی سوه وه اس ون 
ضعف داشت . آریایی‌ها که در آغاز قومی جنک جو ویبکاری بودند ؛ ازلحاظ فنی 
بدعت‌ها بی درساختن جنگ ابزارهای مختلف اساس‌نپادند » اما درزمنهٌ اجتماعی‌آن 
چه که ازاینان برپپنۀ دشت‌ها وجلکه‌ها رواج بافت » مسأْلخانواده » ازدواج‌وتشکیل 
مجامع آشرآفی بود. درکار کشاورزی کسا نی‌رابه کار درزمن‌های وسیع‌خود می گماردند 
واز حاصل‌کارشان ؛ از دسر نح تفت و که دراملالگشان به کار کشیده شده ودرضمن‌موزد 
حمایت‌شان نیز بودند » زند گی اشرافی خود را سامان بخشده و روش ار ستو کراسی 
۳/06۲۵ را به‌وجود آوردند که تاهمین آواخر دراروپا شایع‌بود . البته ا شکاراست 
که به‌دنبالهةٌ چنین روشی» امور» مر اسم وتشر اتی که لازمهُ مت‌زند گی اشرافی است؛ 
چون : ترییت اسب » مپارت دراسب سواری » شهسواری » پپلوانی ؛ شکار و آداب بر 
طمطراقآن» دوری گزیدن اشراف‌ونجیب زاد گان ازکارهای کشاورزی ودیگرپیشه‌ها 
وحرف دستی وبازر گانی » پرداختن به‌امور ذوقی‌وتفننی » شع ر گوبی» بزم‌سازی » قمار 
ومی گساری » محافل ادبی بربا کردن ادباوشعرارا گرد آوردن مبان این طبقه بهو جود 


ا وسرانحام بها نقلاب من ۰ أن چشن روشیرا درفرون مأ نه» در بساری‌از 


۱۰۸ بش ی سوم - ورود آثر ا بان به قالات 


کشورهای ارویایی 2 0 سیا رایج می‌بینیم که از نتا یج تمدن آرباها با ستی 


۸ آیین قدیہاز دید گاه اوستا 
سا له نج : ی‌هند وایں کک در‌همایی وهن د سنا اوقا ت شقن اد رز نخت 
و دیا نت ۳ انی‌ها هنگام ورود ده قالات ١‏ طبیغت تین اف رند کی 
چادر نشینی. خدابان نيك‌طبیعت ؛ عناص شرو بدی ۰ عدم‌عبادت عناص بدوی و 
نبرد با آن‌ها » خصیصه دیانت ۱ رانی : رئوس و اساس مذعب مزدسنا : 
خدای مزر گے وایزدان , مسا له خدابان. هو مخدای شراب مهر 8 
میترا,عا لم نوروجهان تاریکی . اساس کلی روش مذهبی . 
مذهب ود با نتی که زر تست اصللاح کرد 
iS.‏ شل که آرباها قىل از حدایی دارای ین هر بودند » و ان 
اشتراك مىانآرباهای هندی و آرباهای ابرانی تا این‌زمان هنوزقا بل انطماق ومطالعد 
می‌باشد. البته مسأل جدایی ایرانی‌ها وهندی‌ها هنوز چنان که بایستی از لحاظ زمان 
وتاریخ محقق نشده است . برخی تاریخ جدایی را در حدود بیست فرن پیش از میلاد 
می‌دانند و در خی این‌تار مخ راتا نصف بان می | ور ند . ید هرانجام آنان در آغازقوم و 
ھ ت واحدی دودهأ نك ازيان » تمدن ودیا نتی فان ¢ امایس از حدایی ۰ در عقا رد 
مذهب؛ تمدن وفرهنگ‌شان کم کم اختلاف‌ها و تفاوت‌ها ,ی ید ید | مد 5 وهر گاه ۳ 
باشیم که در آغاز اختلافی ندلگ مہ انا دو گروه: 1 ریایی درزمان اشتراك وحودداشته 
اس 1 بن‌اختلاف در ۳1 اثر حدایی شد ددثر وعمیق تر شده ای تن 
که در «بوغاز گوی ¢ واقع در سای كوچك وس | ماه وتا یخ | ن‌درحدود » ۱۳۵۰ 
بپ م» می‌باشد» | شکارمی‌شود کهجدا بی‌هنوز رخ‌نداده بوده‌است؛» جه دراین کتبه‌نجهای 


مبتانی که آربابی بوده‌اند » به خدابان هندی » بعنی : ایندرا ۲50 ۰ وارونه 


آ ین فد بم از دید گاه اوستا ۱۰۹ 


۵ نزاساتی Nassati‏ با میتر! Mithra‏ و کرد ی . ازجانبی 
۳ چون تار يخ وداها ۷60 » بعنی کتب مقدس هندوان مبان سده‌های هشتم 
وسزدهم پیش آزمبالاد می‌باشد» باستی‌تاریخ جدابیرا میان این دوفرن قرارداد» البته 
عقا ید و نظرات بسیاردیگر نیزهست که ازحوصلهٌ این‌نوشته خارج‌است. 

درمورد آبین آریاهایی که در هندوستان سا کن شدند سخن گفتیم » واينك 
با تسین در بارءٌا رباها یی که به‌قلات ایران واردشدند؛ به‌تحشق برداخته و به فهمیم که 
این‌ارباها ور بدو ورود ازجنبة دیانت دارای‌چه عقا سدی‌بوده وسن ارا نتا زمان زرتشت 
دارای چدعقا دی درزمنه مدهت شده| ند . السته آدن‌موضوعی است درتار بخ بسیارمبم 
وتاريك کد بایستی ازما خذ ومنابع پرا گنده گرد وری شود. ادبان ومعتقدات اقوامی 
چون: میتانی» ارمنی» والانی» استی ومردمی دیگردراین مورد کومك‌هابی به موضوع 
مورد نظروفهم آن می‌نما بد» بهویژه مقایسه ومطالعد در وداها و اوستا نیز دراین باره 
راه‌نما بی‌های مضدی به‌درك وشناخت دبانت‌ایرانی می کند . هرمحققی که به خواهد 
که ی ی ما ور تا تیاس تا ال مها مان اه 
چون ساری از عناصر مشتر اک که از معتقدات ابرانی‌ها نز بوده است دراین کتاب ضط 
شده و بامقا سدیا آوستابد خوبی‌این‌موارد روشن‌می‌شود. همان کو نه کهدراوستانشان‌های 
بسیاری ازقومی که از چادر نشینی وزند گی‌خانه به‌دوشی به زندگی اجتماعی وشهری 
خوی گرده است‌بازمی‌باپيم » در ودا نبزاین چنین‌موردیرابه وضوح‌ملاحظه می کنیم. 
المته این سرودها ومعتقدات و رسوم و خدایانی که دروداها آمده » معتقدات‌ورسومی 
پگ ور تازه بد ووا مات بلکه‌همان معتقدات؛ | داب »> رسوم» فرهنگك» تمد 
وخدایانی است که درحال اشتراك وحود داشته وبا اند تغسروتعسری‌بس ازجدایی‌در 


اوستا وو وا تیه کا تکار افکاروعقا دی که رداغ کو اسا وان جه که در اوستا 


تن ( هردودارای منشا واحدی بوده‌ا ند که ساز جدا یی کا ن رهما یی و 


ف بخش سوم - ورون ايرانیان به‌فالات 


ودابی هندرانه وجوداًورده وک سای با توا شنان گذاشته است:: 

به نظرمی‌رسد ابرانیان‌به هنگامی که بهفلات آمده‌انده حتا ازبرخی جپات 
دارای فرهنگی فرود مرتبه‌تر ازهندوان بوده‌اند وشایدبتوان درزمینةٌ هما نندی پاسابر 
اقوام هندو ارا »نان رابا رومی‌های بانتان تزویك وا ست اما آن چه که از 
کپن‌ترین‌دورانآ ربا بی‌ا زلحاظ وصع‌پر مشن | اندر وشات ات يك‌سیستم وروش‌طبیعت 
پرستی محض می‌باشد که شایدمیان ابرانیان تاهندوان تأثیر بسیارعمیق‌تری داشته‌است. 
به‌طورکلی پرستش قوای‌طبیعی ونیروهای‌آن میان‌اقوامی که درحال شبا نی وچادرنشینی 
بوده‌ ند شکاراست» واین‌مرومان برحسب روش رند گی‌و برخورد ببشتر باعناصرطبیعی به 
مقتضای حال بها ین نحوه درپرستش‌می گرایند. نیروها وتظاهرات‌طیعی» بدویژهآن‌هایی 
EES E‏ خدابانی‌در آمده و مورد پرستش واقع می‌شدند › 


الىت در کناراین نبروهای سودمند » نروهای زیان خیز نیز هم دوش‌حر بان داشتهاند. 


میم سر 


این عناصرسودبخش عبارتنداز:| سمان‌باك وبز رک درهیأت بدر» نور» خورشد» | تش› 
بادها؛ آب‌ها » رعدوبرق وسرانجام زمین که‌درحکم مادربزرگ ومپربا نی‌است» دربرا بر 
آسمان پدر. لیکن عناصرزیان خیزو ناسودمند دربرابر نبروهای اهورایی که ن کرشد 
کمتر بوده‌اند واین عناصربرابرهایی هستند درقلمروتضادازبرای عناصرسودرسان» چون 
خشکی و کمآبی» تاریکی ودیگر چیزها که درنظر مردم دراشکال اهریمنان و ارواح 
خبیث جلوه می‌داشتند . آرباهاهیچ گاه ازبرای اینعناصرزیان‌بخش واهر بمنی به‌دادن 
فدیه وقر با نی‌وهدایا وانجام مرأسم‌دعا ونیا یش نمی‌پرداختند» وهیچ‌وقت سعی نمی نمود ند 
با وسایلی رضابت‌خاطرشان رافراهم سازند» درحالی که ازبرای خدابان‌نیکی قربانی 
نموده وهدابا یی تقدیم‌داشته وبه نبایش وستایش‌شان می‌پرداخته‌اند. این‌بکی ازمظاهر 
برجسته دیانت آربابی‌ها است که اصل‌ننویت رابه طورکلی برمی‌اندازد . مبان بساری 


ازاقوام ومردم رسم براین جاری‌بود که ابر ای‌خدایان شرآفرین واهر یمنی بداهدای 


آ یہن فدرم از وید گاه ‏ اوسنا ۱ 


هدایا» قربانی» دعا ستایش ونیایش می‌پرداخته‌اندتا ازخشم تان بااین وسایل 
جلو کرند » اما آر باها به‌هیج روی‌دست بها ین‌اقدام نمی باز ندهاند » بلکه چنان که 
ابن رسم وعقیده درا بین زردشتی نیز واردشد» بر آن‌بودند که بایستی بازشتی » پلیدی 
E E‏ در عرصة نبرد و دکاری که مىان 
عناصر نيك وسودرسان طبیعت ونیروهای زیان بخش واهریمنیآن برقراراست » وظیفة 
افراد ومردمان آن‌است که ازیکی پیروی کنند وبا اعمال‌نيكك خود نیروهای سودبخش 
راباری دهندتا عناصرشرز بون ودرمانده شوند . 

این رسمی‌است شاایسته وکلی» وشا بد ازنظر گاه عمومی‌همین موضوع بتواند 
محور اصلی مذهبآریایی و زبربنایآن چه که‌بعدها بەعنوان مزدائیسم Mazdaism‏ 
نا مده تون نیت هر ار ین بنوە‌نیست 1307001816 تحت‌عنوان «مذاهب فدرم 
ابران»" " نوشته : | بران‌قدبم‌از آغازدورة تار یخی‌دارای مذهب واحدی‌نبوده‌است .اقوام 
وقبا بلی که شپر نشین وده‌نشین هه بوده‌اند » احتمالامذاهب مختلفی 
داشتند که مبنای همه آن‌ها یکی بوده است . مثلا معتقدات سکاها که هه‌رودوت 
۸ در کتاب چپارم تاریخ خود از آن صحبت می کند » فقط شباهت بسیار 
دوری بامذاهب پارس‌ها دارد ومذاهب‌پارس‌ها نیز به نو به خود همان‌معتقدات قبا بل‌شرقی 
ابر ان‌نست . 

ههام ما مهافت سا کر یت ار اسان 
اشقای‌افت اتان در کتابی به‌نام اوستا تدوین‌شده » بشتراست. این کتاب‌اصول 
مذهب مزدسنی وعشد؛ زر تشت مصلحا ا من یرای را که ورات م تعس همق 
داده است» نشان‌می‌دهد . دراین‌حا ما آزعقا د زر تشت باشخص اوصحبت‌نمی کنیم و 
فقط مذهب مزدسنا رامطالعه می کنيم . 


ما ی ات انا دای اه کیش ات سور ار ون مقر دوا 


۱۱۳ بخش‌سوم - ورود ایرانیان به‌فلات 


ابرانی بوده‌است . در ریگ ودا ۷00 Ri.‏ ودر اوستا ۸00500 عقا ید مشابپی بدا 
می‌شود که بیشتر باعبارات مشابپی نیز ذ کرشده‌اند. نام خدایان‌نیز باهم تقریبا تطبیق 
فی کته 90 شا یز این ا ب کف کا ما شیا مرا است. که براتان ارات هیقر 
ایرانی وحتا هندو اروپابی به دست! ورده و آن راتغیرداده و اصلاحاتی دران به عمل 
ووا 

مذهب مزدسناً درابتدا بش از مك خدانمی‌شناخت که اهورامزد! نام‌داشت 
اهتهاهان پر اش E‏ شاه ان ی 
که ار :او کیا بت رور وان اس وا فان مهد که کرد کے که خو رشت بدا 
طبیعت‌پر ست‌بوده» مفاهیم‌معنوی ومحردمقام‌مهمیراحا بز بوده است. اهورامزدا| فر ینندڈ 
عالم وخداوندا سمان » جهان راخلق کرده » وخودبه تنهایی برآن‌حکومت می کند . 
وی‌به نورا سما نی‌شباهت‌دارد . عقل اودنبا رابه وجودآورده وپرستشی که ازاومی کنند 
درحقیقت پرستش شخص او ونظم عالم است . 

بر کر متفه یامن تراک وکود دار نت کل ایکا ا وان م او 
مظهرقوای‌طبیعت وعناصریعنی | تش واب وخورشید وماه 1۰ سمان وزمین وباد وغیره‌اند 
هرعنصری رابه‌نحوی خاص پرستش می کنند وبرای تعظیم | ن‌سرودهای مخصوصی و جود 
دارد. مراسمی برای‌شان انجام می‌دهند ازقبیل نوشیدن هوم ۴140۵ که شیر نبات 
خوش‌بوبی است» ودر کتاب وداسوما وه نام دارد» وحتا خودماهت‌خدابی‌داره؛ 
وقربانی حیواناتیما نند گاو»اسب شتر» گوسفند وانجام‌دادن‌مراسمی‌برای‌فراوانی. 

دردرجه اول مم ېر ۰«ممترا Mithra‏ ^“ » رامی برستمدند که خداو ند مپرو 
ووا وا کا ا واو کیان یی ی و و 
وهبج چیزاز نظر اومحونمی‌شود » زیرا آوچشم روزوخورشیدیی زوالاست. همه‌جاحاضر 


است وهزار گوش وده هزارچشم دارد. مردم‌بدنهاد وبدعهدرانمیبخشد و به کسانی کد 


آ یبن قدیم از ویدگاد اوستا ۱ 1۹۳ 


اورا می‌برستند فراوانی ونىك بختی عطامی کند . باران‌ها را او می‌فرستد » وچپاریا بان 
و گیاهان را آومی‌پروراند ومی‌رو اند > در کناراو راش‌نو ۰1120000۱۲ وسره او شه 
٩۳200‏ مددکار آودراجرای‌عدالت‌اند» وازخطا کاران انتقام می کشند . 

خدایان بزرگ دیگر عبارت‌اند از وه رثرغ Verethragna 4i‏ ۳ 
با برام که خداو ند جنگ وحمالات فاتحانه است و به‌صورت فوی‌ترین وشجاع‌ترین 
حبوانات درمی| بد. خور 3۷۵۲۳۵4( خوره - فر) که مظپرثروت و عظمتو اقبال 
يادشاهان است .| هوم | هه او 1 Hauma‏ که‌خداو ندشرات است. تیش ترگ یه 
"sh tya‏ که اختر باران وخداوندفراوانی است" " وباستارۂ تشتر <و S11‏ مشتبه 
می شود . اردوی سورا - اناهی تا ۸۳۵۳1۱۵1۱۲ Ardvisoura‏ که به بونانی 
Ana?‏ آنائی‌تس» نامىدە می‌شد ۳ و صغیر ازمشپورتر ین ربه‌النوع‌ها 
E‏ 

از نام اویا کی تن برمی | ا کر آب‌های رودخانه‌ها حکومت ھی 
کند » ودوشیزة قوی وزیبا وعاقلی‌است که بعدها ربةالنوع عشق وتولید نسل‌می گردد. 
به علاوه خداوندانی برای‌تباتات وماه و باد بروزمند قح دار نع وروی کنان ان‌ها 
فراوانی‌ها « فهره ورتی نی کف ما ارواح و 2068 در 
عین حال‌هم حامی وهم خطر تاكاند . 

درمقا بلا ین‌عالم نوروفراواتیو ا بادانی‌طبق‌نظر به نوی که‌خاص روح| برا نی‌ها 
بود» يك عالېشروتارىكى نیز وجود دارد که درآ ن‌جادىوان وھ نو٥‏ وشاطین‌حکومعت 
می کنند. دراین‌عالم چیزی جزتاریکی وبدخواهی وبدبویی وخرابی نمی‌توان بافت . 
این عالم شرنیزفرمان روابی‌دارد که نام اواهر یمن اه رھ[ ۸۵ است. [ انگره 
مای‌نی بو Angra Mainyou‏ ۱ می داشد ان اوراد یوخشم به نام ائيش مه 
ha‏ اداره می کند که گرزخون! لوده‌بی بردست دارد و - اس تو وی داتو 


۳ بخش سوم - ورود ایرا نبان به‌فلات 


۸ که‌مرده‌ها رایوست می کند . درروی زمن‌جادو گرها وبری‌ها بهاو 
کومك می کنند ؛ وتخم‌مر گ و گناه کاری می‌باشند وحوانات موذی وان کار ده 


نسم 


بنا براین مزدیسنی مذهبی است عملی‌ومعنای حقیقی آن از مراسم مذهبی‌هم 
فراتراست . تعلسمات مذهبی لحن درس‌های اخللاق دارند » و در عنن‌حال با افسانه‌های 
اا ای مک که صو ترا که خدایان زارد که و سرنوشت سشنیاد هی کنند ¢ 
این مذهب را بە‌صورت جدالی جلوه گر می‌سازد واین انعکاسی ازطربقه زند گی قبا بل 
است که دایماً باهم در نزاع بودند ولازم‌بود که از املاك وزمین‌های خود دفا ع کنند» با 
برای دام‌های خودمراتع وی وو 

ولی در آن خصوصیاتی هم دیده‌می‌شود که درتمام ادوارابران درعقا بدمذهبی 
وجودداشته؛ ما نشداحساس عمیق حفایق عالم» فکر حماسی » قابلیت اتخان شکل در 
توصیفات‌وتجسمات واین که‌سر نوشت انسان باپایان یافتن زند گی‌مادی اوختم نمی‌شود. 
سروان کت که در ان‌دنا خوش‌بخت هستند دردنای دیگر نیز سعا دت‌مندخواهند 
بود» واحبای مرد گان را در روزقامت خواهند دید . 

اشکال‌ظاهریاین‌مذهب تا اندازه‌بی شباهت به مذهب ودا دارد. اصل فهم‌آن 
پرستش آتش است» معنی‌پرستش شعله‌بی که دابا درآ تش گاه می‌سوزد» ودایما باتقد.یم 
هدا بای تازه نیرومند می‌شود. | گرقربانی‌های خونین وهدادای مختلف ودستهُروحا نبان 
را که تشربفات لازم را انجام‌می‌دهند وسرودهای مذهبی رامی‌خوانند درنظر به گیریم» 
شاهت به‌اشکال ظاهری‌مذهب ودا تکمیل‌می گردد. ولی ورا ران به‌پرستش آتش بیشتر 
اهمیت می‌دهند و به همین علت است که برای احتراز از دفن کردن با سوزاندن 
مرد گان » به احترام آتش وخاك » آن‌ها را طبق‌تشر یفات مخصوصی درمعرض هواقرار 


خدایان بزر کک ۱۱۵ 


این‌مذهب باعبارات مجرد بیان‌نشده ولی‌بیان ن بهوسیلةٌ تصاویر جان‌دار در 
سرودهای مذهبی بالحن رزمی انجام گرفته وهنوزدرمر حل قپرمانی است وشاید بتوان 
کلم و شین رابه‌جای قپرمانی قرارداد. درضمن مدح‌خدا بان طر یدز ند گی‌مخصوصی 
"کف نقه لب فصو بان مر زاس هرا که هه وی تایه فا بل رده 
اعلای خودرسده و طرفین صفآرابی می کنند . خداوند میتر) 11٤1۲۵‏ جنگ را 
ما نندقپرمانی هدایت‌می کند وصفوف دشمن را می‌شکندوسررها را به‌هوا برتاب‌می کند» 
وخانه‌ها را وبران می‌نماید . مردان درارابه‌های جنگی سوارند و اسب‌های آن‌ها هم 
درجزئاتاین‌خونر زی شربك‌اند. بکان‌ها از بالای سرها عور می رها به 
و تقو ون 

درا یام صلح» قپرما نان.زند گی‌را حتی‌رادرمنازل‌مجلل‌می گذرانند. ثروت و 
دول وش انعا واا ن کیا کک دای شوت رن ها تیم زوا هر ات 
وعطر بات‌دارند» واین‌خوش‌بختی نشا نةلطف خدابان دربارء‌آن‌ها است‌واین‌سپم‌هر کسی 
انیت که دستورات اهوزا مزا را اطاعت کند:: 

زرتشت دراین عقاید اصلاحاتی نمود و قسمتی ازآن را به‌صورت مفاهيم 
اخلاقی درا ورد » ولی‌نتوانست درتصاو بری که ازابام سیارقدیم» جهانوسر نوشت‌انسان 


را برای ابرانیان خلاصه می کرد» تغییری بهوجودآورد . 


٩‏ خدایان بز ر گت - خدایآسمان 


ىن خدای آربانی؟ خدای آسمان پاك وبزرگف : واستا نی تین شکل نام آسمان » درریگك 
و دا » تحول این نام و و جوهی دیگی » اقتباس ونا نیان » اساطیری دربارةٌ خدای 
آسمان » آریاها و خدابانگونا گون » بز رگ ترین خدا » خدای آفریننده : 
صفات معنوی » پاداش و کیفر» بز رگ ترون گناهان » صورطبیمی ومعنوی 
جنبه‌های سلطنتی . خالق بزر گ 


بزرگی ترین وعظیم‌ترین و کهن ترین خد خدای ودایبی »آسمان باك و درخشان 
است ,سماتی که به عنوان بدری مپربان درمبان بساری ازاقوام ا عنوان راداشته 


۱۹ :خش سوم - ورود ایرانیان به‌فللات 


وبا زمین بامادر مپربان ازدواج کرده وازاین ازدواج آفربنش صورت هستی پذیرفته 
اش ۰ باستأنی‌تررین شکل اسم آسمان درر گت ودا ۵-100 فا دل‌ملاحله است که 
به شکل دیااوه طسقو آمده است . اما صورت بعدی و تغیرشکل بافنتهٌ این نام» 
در قلمرو پرستش که شپرت دارد » همان واژءُ وارو نه ۷2709 می‌باشد. امادیااوه 
نبز دست خوش نیستی ومترو کی‌نشد ۰ بلکه به شکل دیااوس اا سمان دبدنی مورد 
استعمال باقت . وارونه نیز لفظی وو که به همان مفپوم ومعنا به زودی داخل زبان 
بونانی شده ودر فرهنگه واساطیر بونانی‌برای خود خانەبی جپانی بافت . به‌هرانجام 
کلمه اور انوس 10ں 0 درزبان بونانی اروت اه اساطری اود شمان ات 
که به روایت هه‌سی بودوس Heَsiodos‏ در كتاب « ا | Theogonia‏ 
نسب‌نامة خدابان» با ۲۵۴ ومه6 با زمین که مادرش می‌باشد ازدواج کرده وحاصل 
این ازدواج گروهی‌ازخدابان وموجودات دیگر می‌باشند ۳. 

البته درطی‌مباحث و گفت و گوهایی که تا کنون شده » به این اصلآ گاهی 
پیدا کرده‌ابم کهآریاپی‌ها به خدا بان گونا گونی اعتقاد داشته‌اند که حمله گی ان هااز 
عناصرطبیعی بوده اند که بنا برطبع بشری شکلوصفات آدمی را اخذ کرده‌اند » امادر 
میان این تعدد » خدای پدر » بعنیآسمان پاكومحبط عنوان برجسته‌ی‌را دارامی باشد 
اور بایان روو و ی کک ا ی دای ت و را 
کهترخدایان وهم چنین موجودات فانی . به همین جپت است که به دوکلمۀ دیااوه 
و وارونه دراغلب اوفات لفظ « ۱۸۵ سوره » را می‌افزانند واین لفظ به معنای 
بزر گ»صاحب» دارنده واریاب است . هم‌چنین است صفتی که اغلب باوارونه او ۷ 
میا بد وق صفت a Viçva -۷ edas‏ ای اده وان > از وکاشف اسرار 
است » چنان که دریازند «هروسب] گاه » از برای هرمزد « اهورامزدا » و دراسلام 
« عالام‌الغبوب > ازبرای الله استعمال‌می‌شود . 


خدایان بزر کک ِ 

خدایانی دیگرهمگی گرد این خدای بزرگ وسرور توانا جمع‌اند ودر او 
موی وا آلی  LG‏ رمع فا بای مت ارس اس 
بت اه طسعت ۰فتات چشم بسنا ویرهست وارونه به شمار بود » وان موردی است 
که ازبرای میتر | « مسنرد ۹طا1 کے مهر » نیز شناخته می‌شده است . ر که و شعله 
آتش به شکل تظا هر طسعی‌اش‌در آسهان به شکل رعد سروارو نه‌بوده است ؛ چنان که 
درمزدائیسم ۱ قد.یم وهم‌چنین دردور آن! نحطاط ساسا نی آذد سر اهورامز دا 
محسوب می‌شده است ؛ Sas‏ برستاره نبز جامه شاهی وارونه به شمار 
هه زیت 

اه ای اسان ی یی کشت وه اور کر سا ان 
جلوه کرده بود › تنپا سرپرست ویابکی ازنیروهای بزرگ طبیعت نبود » بلکه اودارای 
خصا بل وصفات يك خدای بسشرفته وترقی افته درایام بعدی نیز محسوب می گشت 5 
ورو ا ان مها دس وافت وله سای و۱ هو ها خر 
سامی‌دروجود خدابی که بدو مباهات می کردجمع | ورده بوده ؛ دزاین خدا با بعدحد 
اقل چپل فرن وجود داشت و ملاحظه می کنیم که برخی اوقات بعد زمان هیچ نقشی 
ندارد . وارونه » با خدای بزر گا سمان آفر بننده و خالق و وا ده نظم 
e‏ ارت مامتا اد ارس وش سس ارت 
که با ستی به 1 اویناه کو ا شار ی نا وف و دوت همان موی که به‌هنگام 
خود خشم‌می گیرد؛ رحیم ونرم دل است . درو غ نزداو از جمله گناهان نا بخشودنی‌است 
گناهی بزرگی اس ت که مردم را به‌تباهی وپستی می کشاند وازجملۀ نکوهیده‌هابی‌است 
که ا ابرا نی به شکل‌سمنول و ا نی‌درا مد 


6۰- میتر ا - هرسر 
خدای کهن آریایی‌ها , مهی قبل از زرتشت ؛ مهردراوستا » قدیم ترین باد کرد اآزمهن ؛ معنای 
کلمۂ میترا یامهی › مھںدرسا نسکریت ؛ مهرایزد روشنایی ۰ میترا در ودا ۰ پیوستکی 
میترا و وارونه, علت و تفسیراین اتحاد. ارباب انواع دیگر گرد مه ووارو نه 
مظاهرمهر ۰ مظوردوستی وپیمان 

ی ان ها وا ا ره و رشن و 
معلوم اش ده درعپدقبل‌از زردشت دارای‌مقام و اهمتی سار بوده ات کد بدصورت 
موثری دراوستا راه بافته ومقامی پیدا کرده است . در بسنای‌چپل‌وششم » بند پنجم‌نام 
این‌خدای قدیمآمده است » ویکی ازمشت‌ها نیزبه نام او گشته‌است . اما سابقۀ کهن‌تر 
این که درودای برهمنان اژوی به عنوان خدابی بزر گ بادشده‌ویش از آن‌در کتیبه‌بی 
متعلق به چپارده قرن پیش‌از میلاد نیز نام میترا آمده است که حکام میتانی به ناموی 
سو گند باد کرده‌اند . پس سایقه وعظمت این خدای بزر کا رای روشن می‌شود . 

از لحاظ معنای لغوی ازیرای مپر معانی چندی گفته‌اند که اغلب بك مفپوم 
کلی‌را می‌رساند » وآن دوستی و محبت است *. کسانی دبگر نیز چون بارتو لومه 
Bartolomas‏ تم Yusti‏ ۴ ازر مشه میپن» خا نه‌وسر امنظورازآن رامیپمان 
با مپمان دانسته‌اند و برخی نیز ازلحاظ قرابت معنیآن را به وطن معنی کرده‌اند .در 
« فر گرد 0 چپارم وندیداد » به مفپوم عېد و بیمان| مده است: چنان که 
در « مپر شت» نز به همین عړد وان تکراری دارد . 

به‌هرانجام درزبان سانسکربت نیز به معنای دوستی و محبت است . هم‌چنان 
که‌دراوستامپر ایزد روشنایی وفروغ ونوراست» در ودا نبز همین معنارا ارائه‌می کند. 
در ودا اغلب نام و ارو نه داخدای بزرگ به‌همراه مترا ف کرمی‌شود. برخی‌ازمحتقان 


یک مھ ۱۹ 


وصنعت وپیش گویی است‌برقرار کنند» اما اين‌مقاسه بسیار بعید به‌نظرمی‌رسد» چنان 
که به خواهیم مقا سدبی مبان ایش‌تاد ۲ الاهه عشق و شہوت بابلی و 
آفرودکته ۸0۱۱۳001۸6 ا وه‌نوس داوم ۷ الاههُعشق‌وزسابی بونانی‌ورومی با 
۲ ذاهی تا ۸۱۱۵۳۱۲۵ پرفر ارساز یم 

هم‌چنان که «اهورامزدا» درمزدسنا از لحاظ نزدیکی مطلق تنپا بك ذات 
واحد محسوب می‌شوند و گاهی‌بدسورت مقدم ومؤخر اهورا -مزدا - ومزدا-اهورا جلوه 
می‌نما ند در ودانبز آین‌دو این‌چنین بدهم‌پموسته| ند. در ودا وخدابان برهمنی نیز بسار 
بها ین‌چنین وضعی برمی‌خور یم و مرا وارونه ۷10۳۵-۰۷۳ و وارونه ‏ مترا 
بسیار به‌چشم می‌خورد. این‌دو خبابانی هستند متحد ومتفق که به معاضدت و کومك هم 
کرش کان وال مت راهان یه دای وای میتی فر ان ان انت 
که حتا سوار گردونه‌یی می‌شوند بادوچرخ. البته دراین‌جا ازمیترا. نور و روشنایی و 
باخورشید استنباط می‌شود ۰آسمان نورانی» آسمان وخورشیدودریرتوابن‌معنااست که 
رمزاین بههمپیوستگی روشن می‌شود . 

اما دراین‌جا قابلن کراست که ازارباب انواع‌دیگری نیزسخن به‌میان است 
که با این دو در ارتباطاند » واین پنج‌رب‌النوع دیگربامیترا و وارونه هفت خدا را 
تشکیل می‌دهند وشاید این تنپا کوششی بوده باشد . برای تکمیل عدد هفت کهدر نظر 
آریایی‌ها بسیار مقدس‌وخوش‌شکون بوده است "۰ در ودا ازسی‌وسه پرورد گار نام‌رفته 
است که اسامی‌آن‌ها کلا به‌ما بازنرسیده است؛ و هم‌چنین ازيك دست هفت خدایی که 
شا یدمعادل امشاسیندان باشند نیز باد شده است که موسوم‌اند به آدی‌تيا ۸8:۵ 
عنی‌بسرآن آدگاتی ۸:11 که نام‌الاهه‌یی می‌باشد» اماازمماناین‌هفت‌خداء نام‌میترا- 
وارو نه بسارتکرارشده ا 


باری‌هندوان و ایرانبان از زمان‌های سباردوری به برستش مپر با مبترا 


۱۳۰ خش سوم - وروی ایرآ نیان بهفلات 


RSS OEE 
برهمنی وچه درآ بین زردشتی» مقام‌این‌خدای بزر گی دراصلاح ورفورم بهمرتبۀ ایزدو‎ 
صفتی برجسته تنزل‌پیدا کرده است. اما این‌تنزل» مقام‌اساسی واصالتی‌حقیقی به‌مپرایزد‎ 
اعطا کرد ووسیله‌بی شد ازبرای راستی» درستی» خوش‌بینی» نيك‌خویی وانسانیت. البتد‎ 
آ بین‌مپر بامیترائیسم درجهان باستان چنانظمتی بافت که نزديك بودا بین مسیحیت را‎ 
برانداخته وا من عمومی نیمی بش ازجهان شود امااین را نبزبا ستی درنظر داشت که‎ 
آیین‌مهری که ازابران بهجها نی سرابت کرد ودرنیمی ازاروپا عمومیت و رواج بافت»‎ 
بدقدری دوچار تغییروتبدبل‌ود گر گونگی شد که به‌هیج روی قابل مقایسه با آ بین مپر‎ 


فرش دران وهای اتان وھ ون ام تان وی 


۱" ابر های ډارانز! 
اساس‌ثنوبت آدیایی. نودت ودو گا نگی در طبیعت 3 همه جاء عناص خیرو عناص شی ۰ مظاهر 
یږ وهای جر اثرات اهر بمنان» مبارزه ميان عناص خبر وش تمثیل و تفسیر ضدین › 


تة نبرد 1 تشبیهات شاعر انه ۳ آسمان من نع و ایر‌های گله, دبوان پلید 
د بایند‌گان‌گاو ان 


اساس ثنوبت وتضادی که درطبیعت و همه‌چیز موجود است؛ ذهن آرباهای 
طبیعت‌نگررا به‌این موضو عاساسی جلب کرد. درطبیعت همیشه همان گونه که‌تیروهای 
خروسود رسان در کارسازی بوده‌ا ند » به موازات آن‌ها نىروھا بى اھرىمنى نىز جر بان 
داشته‌اند. خدابان مصدر اعمال کارهاء روش و شوه‌ها وکارآمدی‌های شاسته و نىك و 
سودرسان بودها ند واهر بمنان جر بان‌های نا سودمند را رهبری می کرده‌اند . این‌امور 
شرعبارت‌بوده‌اند ازتاریکی» خشکی» زمستان» وامورطیعی که خرابی وویرانی به‌همر اه 


واشتها ند ۰ از مىان این‌ها بای و خشکی سار ژبان بخش بو ده ند قاتا 


ابرهای بار انز ا ۱۳ 
وبرق که پسرآسمان است عامل‌بسیار موّثری بوده است‌ازبرای مبارژه وپیکار بانیروها و 
جر بان‌های اهر منی . 

اما این‌مبارزه چه گونه بوده وبه‌چه‌نحو ود ر کجادر گیرمی‌شده است؛ باتوجه 
به‌چگونگی موضوع» مکان مبارزه آشکار می‌شود که درجوء در منطقه‌یی میان زمین و 
آسمان جریان پیدامی کند. آن‌چهرا که امروزماحوادث طبیعی می‌نامیم وتظاهراتی‌را 
که چون رعدوبرق, توفان باران و برف» گرما واعتدال وسرما و چیزهایی دیگر تج 
می‌دهد به دیده‌یی بی‌تفأوت بر گزار هی نما دیم » در ذهن بدوی آن مردم کېن دارای 
مفاهیمی بوده‌اند که منجر به‌یداش افکارمذهبی ویندارها وافسانه‌ها واساطری ازبرای ` 
شان می‌شده است. حوادث طسعی همانند آن‌هابی که بدان‌ها اشاره شد» در نظرآ نان 
حا کی از مبارزه‌بی بوده است میان عناصرخیر و عناصرشر. برجسته‌ترین عناصر خير 
روشنابی وباران وخطرناتر ین عناصرشرءتاریکی وخشکی‌است . 

درعرصة تاریکی» آفتاب» یعنی‌این عنصرتواناوحامی عتیق‌بشری مبارزتاریکی 
است. به‌همین‌جپت است که‌خورشد مبان نژ ادها واقوام وملل سباری‌ستاش ویرستش 
شده است وافسانه‌ها. اساطرو ا بین برستش ومعتقدات وتشریفاتی سیار دربارءآن‌میان 
مردمان» از کپن‌ترین اژمنه تازمان حال بهوحودآمده است. اما آن‌چه که اهمست دارد 
مبارژه‌بی است که دربارةٌ جربان ویاعدم جریان آب‌هایآسمانی درم ی گیرد. دراین 
مبارژه ایرها نقش‌مو ثری دارند » | برها بی هستند باران‌زا و برخوردار اژعناصر خر و 
ابرها یی نیزهستند خشك که‌جلوباران راسد می کنند وحامی‌شان اهر بمنان‌اند. 

افسانه‌ها و اساطیری که دربارء این‌قسمت آمده ؛ لطیف‌تر » مپیح‌تر و بسار 
فراوان‌تر است. ابرهایی که برفراز زمین خشك اهریمن منشانه قرار گرفته و به زمن 
باران نمی بارند » در آسمان به‌وسله رشته‌های‌شکافندة برق» بعنی بسر آسمان‌مصادف‌شده 


وددان مبارژه اغلب و کست خورده ومصور می‌شو ند تااب در سل شده در ول خود را 


ا بخش دوم - ورووار انیان به فاللات 


برزمین فروبارند . باران‌وابرهای باران‌زا ازبرای یكث‌قوم ومردمانی که مجبور بودها ند 
زند گی‌شان را ونىازمندىپای زند کی و معشت‌شان را از روی طبیعت تنظیم و مر تب 
نمایند » اهمیت بسیارفراوانی داشته‌است و به‌همین‌جپت‌همواره بها برها توجه داشتهو در 
بارة‌آن‌ها افسانه‌هایی لطیف می‌ساخته‌اند . در نظر قومی‌شبان و گله‌دار » مراتع سبز و 
خرم» واحشام درشر همشه غات و قفو ائ روات و به‌همین حپت است که در نظر 
آنان آسمان مرتع وسبزه‌زار ا است که ابرهای ان نيزهم چون گله‌های کاو و 
بارانش ببسان شیراحشام تصور می‌شود. بادرموردی دیگر ابرهای سپید گون و بارانی 
هم چون زنان و دوشیز گان زیبای آسمان‌اند که آبستن آب‌های مقدس می‌باشند . 
واغلب زنان آسوره -وارونه ۵٣۲ھ‏ ۷ - موه باخدای بزر گا سمان محسوب 
می‌شوند که برق جهنده وبارانآور » پسرشان محسوب می‌شود . 

از تشبیه شاعرانةٌ آسمان به مرتعی خرم و محصولی‌فراوان که ابرهایش در 
تمثیل هم‌چون گله‌های کاو می‌باشد ؛ به‌هنگامی که بارانی نمی‌بارد وبه‌موجب‌معتقدات 
آریاها دیوان پلید ابرهای باران‌زا را دزدیده ومحبوس می کنند» درحکم کاو دزدان 
و یغما گران‌زند گی شبانانو گله‌داران‌می‌شوند ومی‌دانيم کمدرنظر آرباهای گاوچران» 


کاو درد تا جدحد منقور بوده ان ۰ 


۳ - لشتر واپه‌اوشه 


افسانه‌های بارآان؛ نشان‌ها ی در اساطیر وافسانه‌های ملل دسگی» در ما بل دراساطیر هند و ایر انی 
افسانه‌ها ہی گردایندرا » نبرد سخت‌او در آسمان‌وجربان بارش باران؛ مبارژه‌بی دیگر 
دراساطیر هندی » چکونگی ابن‌مبارژه و پیروزی خدای باران. وجه عالی‌تر 
این‌افسا نه‌ها در اساطیرایرانی» تیش تر به خدای‌باران و مبارزه بااپه‌اوشه 
دبوخشکی » جربان مبارژه : شکست وپیروزی تشتر 


که ما هی ار اقا و وم فا رت 
اما آن‌چه که لملف و شقن مساری دارد؛ محنوی اساطر هندوا برا نی 6 بهو ىژ ەا برانی 


تشتر وابه اوشه ۱۳۳ 


است. دراساطیر ابرانی صلابت و شکوه حماسی و رزمی در کنار نرمی و لطافت بزمی 
خر بان دارو زان چ که بها من اساطر شوه ھی شد ان اهرهی ات از عناق 
کامل شعری . 

در اساطیری دیگر بهویژه آن قسمت که مربوط به توفان است » توفان به 
ضورت کاوی درهی! ید واین تجسم ازتصور هندو ابرانی که ابر توفان‌زا را مظپر کاو 
باتفاوه او می‌بندارد » بی‌شباهت تست > هم چنین است نما انی رب‌النوع توفان به 
E TRG‏ ار ناه تس ینش آماظی اض یه 
موجب روایت عقابی را می‌شناسیم که آتش‌ایزدی با آذرخش رابه‌زمین می‌آورد » این 
نیز پی‌شباهت به اسطوره‌یی بابلی نیست. دراساطیر بابلی به‌پرنده‌بی مواجه می‌شویم به 
اس زو ں2 که می کوشدتادفتر چهُ تقدبررا از ان-لیل 111- ۴1 به‌رباید. طی‌نبردی 
که در آسمان در گیر می‌شود › «زو» توفیق بافته و به‌دفترچهُ تقدیر دست می‌با بد و باز 
س گرفتن آن‌تنیا ازعپدة مر دو لك Marduck‏ برمی ا بد » زو نبزهم چون ادها بی 
که کاوها را درمغاره‌ها نبان می‌سازده در کوهستانی سخت وصعب در ببغوله‌بی غبرقا بل 
نفون مامت می‌سازد. برای دست‌با بی به اواز ده‌من :0« باری خواسته می‌شود 
و ره‌من که رب‌النوع تندروصاعقه‌است باسلاح خود مأمن «زو» راویران ساخته و براه 
چیره می گردد . 

دامنة نبرد مان خدایان و اهریمنان بسار کسترده و از لحاظ تمثیل ارزش 
فراوانی دارد. اساطر هند وابرانی که برخوردار ازرشهٌ مشتر کی می‌باشند نمونه‌های 
شا بان تو جپی رادراین مورد بهدست می‌دهند › ودروأقع شاید بتوان آن‌هاراکامل‌تر ین 
نمو نه توللدباران وبا اسطورة ایرتوفان‌زا دانست. به‌موجب این‌اساطیر ایندرا ۲70۳2 
با جنگ افزار وی خود » وجر دوع ۷ باصاعقه › ورتره ۷۵۳6۲۵ با انسداد و 


سرانجام اهی زر امار رابدقتل می‌رساند . این‌نبرد در آسمان واقع می‌شود و آن 


۱۳۴ بخش‌سوم م ورود ایرانیان بدفلات 


چنان سهم گین وپرهیبت است که هستی رابه‌سختی می‌لرزاند . ابندرا - ادها را ک 
کر ار رابت ی BSG‏ ی اس SEN‏ نی ها رش 
همین بروزی ا که به لقب ورتره‌هن ۷۳۱۲۵۳۵۲ ۰ عنی « کشند؛ ورثر » 
شناخته می‌شود . 
در اساطر هندی مبارژه‌بی وی ان خسن ستر گگ و سهم گين دد ایندر! 
منسوت است که در واقع بااستی آن را بد تر ی ۳14۵4 سر آپ تیه رام ۸ واستد 
دانست . این قپرمان اژدهای سه‌سر و شش چشم بد نام ویش‌و هرویه Vishvarupa‏ 
را می کشد وسپس کاوهایی را که درغار به وسل اودر بند بودند رهاپی می بخشد. این 
غار نیز جز سمبول و کنایه‌یی از ابر یش نست ‏ چون به موجب روات - تری ته که 
رکف اه ارس اه اش تداعس ف سا 
است ودرواقع همان آتشابزدی و آذرخش فروزانی است که از آسمان برآتش زمینی 
| آ گنی و۸ ] دمیده می‌شود. دراثر فروزش‌ها و شعله‌هایی که برمی‌انگیزدهم‌چون 
وت کی بەقال ب گری می‌بردازد . تریته قپرمانی است که اشا از آسمان بەزمىن 
آورده ونوشابۀُ سکرآوری را که زند گی جاودان می‌بخشد ؛ بعنی سوما 5 را 
که نیروفزایندة اینددا است می‌بردازد ۶ 
لسکن این اساطر» قپرما نان وخدایان دراساطبر ابرانی رنگ‌ها و نقش‌های 

دیگری را جلوه می‌رهند که حا کی از د گر گونه گی‌هابی در وضع تفکر » مدهب » 
اوضاع اجتماعی » وضع‌طبیعی » بینش‌های فلسفی و جریان‌های دیگری است که پرا 
جدایی ميان قومی پدید آمده که در دو نقطهٌ متفاوت از لحاظ وضع اقلیمی وطبیعی و 

جغرافیایی سا کن شده‌اند . دراساطیر ابراني اینددا را مشاهده می کنیم که از گروه 
فرشته کان را نده شده‌است واصولا کمتر ازاو دادی می‌شود وجز به‌عنوان یکی از دست 
باران اهر یمن ازوی نشا نی نمیا بیم. لیکن ترکاته عنوان ومقامی بس‌جالب تروارزنده 


تشر وا به اوشه ۱ ۱۳۵ 


ا از خسن د کان مقربی است که برای اولن بار گیاه مقدس هوم 
۱ هد اومد وجومو ]۱‏ همان سوما وجورید5 ی هندوان 1 و تپیه کرد و rg‏ 
مناسبت دراساطیر ازاو بدعنوان نخستین‌شفا بخش » دانا وپپلوانی که مر گ وبیماری‌را 
برانداختد است باد می‌شود . 

گذشته ازنبردها بی پبرامون ستبزبا آژی دهاك دراوستاء آن چه که در بر 
دار ندة حنبه‌های اساطری و شاعرانه زساتری است » همانا ماحراهای نمرد و سروزی 
تیش تر به ۲۳15۳۱۱۳۷۵ بر اپه‌اوشه 2۵۳۵ ۸0۵ دیو خشکی است و این سممولی 
است e‏ درقالات‌ایران و کوشش‌هایاساطیری ومذهبی جپت تولیدباران 

خشکی و کمآ, ا روز کا ران باستان بکی‌ازمشکلات وا اقات ا ۶ 

و ابرانیان چنین می‌پنداشتند که تیش‌تریه | تشتر | ۰ ستاره قلب‌الاسد پدید آورندة 
باران‌های سودمند درتاستان است؛ درحالی که «آبه‌اوشه» دبویلیدی وخشکی آب‌هارا 
زندانی ساخته ورها یی و شا تشن آن‌ها حزازعېده تشتر ر ا ون بدهمین جپت‌است 
9 در بشت هشتم عة چپاروینج چنین سناش ونا مشی بت بدوی ازحانب‌بارسایان 
بدعمل اش ۰ «تشتر ستارة رایومند قرهمندرا می‌ستابم که نطفهٌ اب دربر دارد . 
ا نرومد دور بننندة بلندیا یه کی ۱۵ 15 چاربا بان‌خرد 
وبزر گ » ومرمان منتظرند . چه وقت از برای ماتشتر را بومند فرهمند طلوع خواهد 
کرد؟ جدوقت سر چجشمه‌های ات بدقوت آسبی کر روان خواهدشد؟ و » ین 
نباش و مناجات مورد قبول و خوشنودی تشتر واقع می‌شود و هنگامی که آزهدا با 3 
قربا نی‌های پارسابان و مومنان مسرور شده‌است » به‌شکل اسب زیبای سپید گونی » با 
گوش‌های زرین وزین ولگام زرنشان به دریای « فراخکرت » فرود میا ید ۰ لیکن 
دراین میان‌اپه‌اوشه » بعنی دبوخشکی نیز بی‌مقا بله نمی‌ما ند» وی‌نیزهم چون‌اسبی‌مپیب 


۱۳۹ بخش سوم - ورو ايرانيان بهفلات 


دبوخشکی وفرشتةٌ باران به نبردی سم گن می‌پردازند » نبردی که به شکست فرشتۀ 
باران و پیروزی دبوخشکی می‌انجامد و تشتر هزار گام از دربا عقب می‌نشند . آن 
گاه‌است که درماتم ونالش»فرشتة رایومند فرهمندچنین بهد ر گاه اهورامزدا می‌خروشد 
: « ای‌وای‌برمن‌ای اهورامزدا؛ بدابه‌حال‌شماای | بهاو گیاه‌ها ؛ محنت به‌توای‌دیو سنا 
|اکنون مرامردم درنمازی که آزمن نام‌برده می شود نمی‌ستا دند ... | گرهردم در نماز از 
من‌نام برده مرایستا ند » من نبروی ده اسب » نروی ده شتر» رو هه و نىروى 
مآب قابل کفتیرانی خواع کرفت 2۶۸ 
خروش تشتر» پارسابان ومؤمنان را برمی‌انگیزد که قربانی باشکوهی بد وی 

تقد رم دارند» وبراثراین چنین رویدادی فرشتثرایومند فرهمند باری دیگر بد صورت 
اسبی سپید گون با گوش طلابی وزین ولگام زرنشان به‌دریای فراخکرت فرودمی| بد. 
دبوخشکی نیزبه هیأتی مپیب برای‌مبارزه به‌عرصه گاه نبرد می‌شتا بد . مبارزه‌بی‌دیگر 
باتابو نیروی فزون‌تری درمی گیرد تاسرانجام درنیمروز دبوخشکی‌مقپور شده‌وشکست 
یافته هزار گام واپس می‌نشیند. فرشت باران بانگ‌شادمانی برمیآورد واین ماجرادز 
دشت‌هشتم » قطعه بیست‌ونهم چنین | مده : «خوشابه من‌ای اهورامزدا » خوشابه شماای 
آب‌ها و گاه‌ها » خوشا به‌دین مزدسنا» خوشابه شماممالك ؛ آب جوی‌های شمابدون 
مانعی به‌طرف محصول پادانه‌های درشت وچرا گاه بادانه‌های ریز وبه‌سوی جپان مادی 
و۳ 

۱ س تشتر بروزمندانه به‌دربای فراخکرت فرو می‌ریزد . درا به جنیش و 
تلاطم درآ مده وبخارهای باران‌زا ازدربا به‌سوی بلندی‌های کوه هند کهدرمیان در بای 
فراخکرت قراردارد برمی‌خیزد » ابرومه تولید می کند» پخش می‌شود وهم‌چون باران 
وتگ رگ به‌مزارع و کشت زارهای اطراف فرومی‌ریزد . 


۳- هه‌اومه گیاه مقدس 
د استان‌دل نشین‌هوم گیاه مقدس, روش‌عا لی آرباها درپرستش:اهمیتز ند گیو کار. عدم تو جه بەز ند گی 
پسین. اخلاقو کردارمذهبی, روابطصمیمی خدابان وانسان‌ها, اخلاق‌خدایان؛ فلسفه‌فد به 
وهدابا وقربا نی» شیرهگیاه‌هوم هدب خدابان وقهرما نان» هوم پیش از زردشت. 
داستان پیدایش هوم هوم در هیات يك خدای بر‌جسته » مظاهر وصفات 
عا لی هوم. اهمیت و ارزشآریاها و پرستشآنان .کرامات هوم . 
توجه بهز ندگی مادی؛ حاصلو نيجه 

سوما 5092 ی هندوان و هوم با هداومه وصیدم]1 ایرانبان داستانی 
روو اه هه یی ها یی اه زو 
پرستش نشان می‌دهد . در وافع می‌توان با دقت در این اسطوره به روح بلند آربایی و 
آن مردم کپن در پرستش » وعدم عجز و درماند گی» و شهامت و عزت‌نفس‌شان! گاهی 
سا کرد 

البته همچون‌تمام ملل واقوام دیگر» آر بابیان نیز برای خدایان هداباء نذور 
وقر با نی‌ها می‌دادها ند» اماچنان کهن کرشد» این‌هدایا ویش کش‌ها وقربانی‌ها جمله گی 
از برای خدابان خیرونیکی انجام می‌شده است‌واصولا ازبرای ارواح خبیث و خدایان 
تار مکی وبلبدان اهر من‌صفت به‌هیج وجه فر بانی E‏ و هدابایی تقد.یم نداشته وحتا 
مراسم ستایش و نیایشی‌هم به هراندازه که مختصر و کوتاه و ناچیزنیز بوده باشد انجام 
اه تم ار ی و و ین EE‏ 
نیز افتاده وز بون نمی‌شدند» تضر عوزاری تفر رونت کی منشانه استدعای طلب‌چبزی 
را نمی نمودند» بلکه خود دست‌باران و وسایلی بود ند و یه خدابان که در 
واقع کومکی بود بد خودشان.| نان برآن عقیده بودند که عناصر نیکی وسودبخش ب 
نىرو های اهر ىمنیدرجنگوستىز ند وخودرا ازاین‌جر بان‌بر کنارنمی‌دانستند. وراساطىر 


تبوتوسکی که شاهت سباری دارد بهافسا نه‌ها واا ا و مردمان خود را از 


۱۳۸ بخش‌سوم - ورود ابر انیان به‌فلات 
این مبارزه پر کنارمی‌دانند واصولا معتقدند که پیروزی ازآن اهر بمنان‌است" " اما در 
ها کین کرش کت کم 
لازم است تا به خدایان و عناصر نسکی کومك و معاضدت نمایند» تا دیوان یلید زودتر 
برافگنده شده وپیروزی نصیب خدایان شایسته کردد » واین مبارزه و کومك چنان بود 
که باانجام اعمال و گفتار و کردار تيك در پیروزی خدابان و جنگوستیز اهریمنان 
دخالت نما ند . 

در این‌جا روابطی بسیار صمیمی و دوستی زا میان خدابان وا دمیان برقرار 
است.ارباهای ساوه دل وطعت‌نگرمی آندشدفه که با اهدای: هدارا ؛ سراش تشمدهای 
ستاش» سیاس‌داری‌ها ومدحات خدایان را بەھىجان سح او 
علیه‌دیوان پلید وامی‌دارندشان» دراین‌جا هم‌چون‌خدابان بونانی ومردم» روابطی‌عمیق 
وانسان منشانه‌میان این مردم ساده‌اندش و خدایان وجود دارد . هرچه این خدایان 
ازلحاظ بالود گی وبا کی ومنزهی ازصفات ناشا ست وخلاف اخادق ازخدابان بونا نیو 
انس وان اولومیوس 0/0776 دورند » از لحاظ طبع شر رف انسانی به خدایان 
بونانی شباهت دارند . قربانی‌ها و پیش کش‌های غذابی درحکم ضیافت‌هایی است کد 
انسان‌ها از برای این خدابان گرامی تپنه می نند » خدایان نیز به این اسان‌های 
راست پندارتکریم می‌ورزند» ازخوان رنگن‌شان خودرا سر کرده ونبرو می‌اندوز ندو 
براثر این نیرو غذایی چون انسان‌ها قوی می‌شوند تابهخصم خودچیر گی‌با ند . 

ره اه هه‌اومه 804 آزان‌چنن نىرو بی سرشار و لبریز است. هوم 
ایرانی وسومای هندی هردویکی و واحداست. خدابان ازشیرة این گیاه نیرو بی بسار 
بافته‌وتپییج می‌شوند و به‌جنگ می‌پرداز ند وپیروزمی‌شوند. مطا بق باسرودهایر یگکودا 
0 ۵ ایندرا ۲80۲2 بسار شاق ودوست‌دار نوشدن شر این گاه‌می باشد 


وهربار درباچه‌هایی لب بزازشرایی را که ازاین گیاه تپیه می‌شود می‌ترشد تا بتواند بد 


ههاو مه : گیاه مقدس ۱۳۹۵ 


۰ 


جنگد ودرچنین هنگامی‌است که‌هیج ثیرویی را بارای مقاومت با اویست . 

در قسمن‌های مختلف اوستا از هوم سخن بسار رفته وا نانی که در اوستا کار 
کرده‌اند درباره‌اش توضحات بساری نگاشتها ند. یکی از شت‌ها » عنی «هوم _بشت» 
ویژه گی به‌این گیاه دارد » هم‌چنن دربسنا نه وده و بازده پهتفصیل از این گیاه زرین 
سخن‌رفته است. بهفیر از «هوم‌شت» در شت‌های یا از تن است.هم‌چنین 
با ستی آشاره شود در د گوش بشت » بنك هجدهم و در « ارت مشت » بند سی‌وهفتم از 
کسی باد رفته به نام هوم‌پارسا که شاید بتوان او را یکی از بیغمبران پش از 
زردشت داست** 

شاید ازیرای شناخت هوم - معرفت وآ گاهی دربارة درخت هاو کدره‌نه 
Gau-Kerena‏ یادرخت همدتیخم لازم‌باشد. این‌درخت باری دهنده و یرو فزاینده 
کله نباتات و گاهان ومزدا | فر نده می‌باشد که درمسان در بای « فراخکرت » رومد . 
کاو دفر ا شاخ گاو برای مقابله بااعمال اهر یمنی» بعنی‌پوسید گی» بی‌بارو بری 
وا کارافتاد گی دد ید هد. این‌درخت موحود تی داشت‌از برای زان گات نمك وا داری 
جپان وجاودانگی؛ چون هر گاه کسی موفق‌شد تا ازبر گان به‌خورد » به‌حیات ابّدی 
ا 

اما مطا بق بامند رجات «زاداسپرم Ac Zat Sparan‏ دیویلید بدی‌از برای 
مقابله با کار نك بزدانی در اعماق دربای فراخکرت بك سوسمار عظیم آفربد . پس 
اهورا مزدا نیز ده‌ماهی « کر» بدیدآ ورد تا مانع تباهی سوسمار شوند . این سوسمار و 
ماهی‌های« کر» از روش تغذيةٌ معنوی زند کی می کنند و دراعماق دربا تا پایان جهان 
در بکار ونبردند . 
درخت « گهاو کهره‌نه Ga Kere" a‏ » را هه‌اومه Hauma‏ با هوم 
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۱۳۰ بخش‌سوم - ورود ابرانیان بەفلات 


مادی ورمینی این گیاه مقدس داهوم‌زر ین را اقو ام هندوایرآنی سبارمقدس داشته ودر 


۰ 


طی‌هر اسم مدهبی ازان بسار استفاده می در ند و بهنظرمی‌رسد که شن ر جدای هندوان 


وابرانیان» این‌مراسم درایران نفون‌بسشتری دافتهودرا بین زردشت داخل‌شده و سرانجام 
ی ازارکان‌مراسم مدهبی ایند ا و ی گر شا بدهمان گونه که‌ورا بن‌آر ای 
هندی سو ما Soma‏ درهیأت یکی ازخدایان ظاهر می‌شود› درایران نیز کم ونیا هل 
9 بهشکل بکی‌ازخدایان موردیر ستش‌داشتد است » چون تحلبل و بزر گ داشت‌اش 
دراوستا» شاهداین مقاماست از برای اویش ازرفورم مذهبی. درجابی ازاوستامیخوا نیم 
«رساندن دانش‌برای سخن گفتن از تواست ای | هوم ] زرین . رساندن نیرو » رساندن 
سروزی» رساندن دل‌خوشی» رساندن بپی‌بخشی» رساندن افزاش» رساندن که ۷ 
رساندن زور برای همهتن › رساندن کو کرو اون » رساندنآن‌را هم چن 
درمبان‌جپا نبان؛ بەز ند گی کنندة به کام فرمان‌روایدرهم E‏ بدی» کت وک 
پلیدی".» این گفتار هم‌چنین دربند بعدی ادامه پیدا می کند و این خدا که در آغاز 
کار مه را وا رم و ی ویو 


| مده أ ین 


زشتی ها و ناهنجاربپای اهر یمن صفتان و پادوان ديو پلیدی بد تد 
دربند شا نزدهم از بسنای‌نهم نز به صفات وو طا یف دیگرهوم‌اشاره می‌شود واین ماجرا 
در سه‌سنای : نه » ده و بازده هم‌چنان ادامه دارد. 

هوم کرامات وبه‌کاریپایی نیز دارد که به‌تکرارمیآ بد. در بند نوزدهم» بیستم» 
بست ودوم و بست‌وسوم ازاین کرامات‌نام‌می‌رود. یکی ازا ین صفات بر حسته‌هوم» سامت 
تن ودور گرداننده مر گی‌است» بخقاینده عمر وزند کانی طولانی‌قرین باصحت وسلامت 
است هر گاه نيك دراین‌قسمت ازاوستا دقیق‌شویم» فروشکوه این‌خدای‌پیش از رفورم را 
باز می‌بابیم» چون‌در ریگ ودانیز این‌چنین‌ها از اوباد می‌شودءوهر گاه متن اوستا را 
با آن‌چه که در ودا است مقایسه نمابیم » به‌ارزش وعمق‌رفورم زردشت! گاه می‌شویم . 


جبداومه » گیاه مقدس ۱۳۹ 


دراین‌جا طنین بافروشکوه خدا ومردمی است‌وارسته» جاودان » فعال » اهل 
کار و کوشش» وابسته به‌زند گی‌کامل‌مادی وزمینی» سرشار ازنیرو و دلاوری و راستی : 
مشحون از آزاد گی‌وطالب وجویای زند گی‌خوب کارخوب» خوراك خوب» عمرطولانی؛ 
صحت بدن» فرزندان نیك» پپلوانی وزوربازو» نامنىك وفر ورد ۱ 

بااطمستان هیچ گاه درهیج کتاب کهنی؛ و آن نوشته‌های مقدسی کهقرن‌هابی 
بسار ھن از ار ا مفه است حاوی اجنین کان کم ر د کی اربای مر اونتا و 
پیش ازآن مشحون بوده‌است ازموج‌زند گی . شاید بانقل قسمتی از بسنای نهم,آن را 
کون رون فپم اش میسر نمی‌شود؛ آن شورر نه کی سه‌هز ارسال گذشتهرابه‌ا 
هی کوان 

«آين چپارمن بخشاش را از تو خواستارم . ای هوم مر گ‌زدا » هم چنان 
دلیرانه باخوشنودی‌برابردلخواه در روی زمین پیش‌به روم» بدی‌را درهم شکنم» پلیدی 
راشکست دهم. این‌پنجمین بخشایش‌را از توخواستارم ای‌هوم مر کی زدا. این چنین در 
سرتأسرزممن‌پروزمند» درجنگ‌شکست دهنده یش‌روم» بدیرا درهی‌شکنم» پلىدىرا 
شکست‌دهم 3 

هوم زور ونیرو می‌بخشدبه‌آن دلیران چالاك که می‌شتا بند برای پیشی گرفتن 
دراسب دوانی. هوم به زایند گان » پسر بر جسته هم‌چنین فرز ندنیکوکار می‌رهد. هوم به 
أن در کان خا نواده‌ها که برای| موزاندن کتاب‌های دی نشنند» EE‏ وور 
Ss 2‏ 

هوم بدآن دخترانی که دبرزما نی بی‌شوهر بهسرمی‌برند» یك آدم درست کار 
( شوهر درست‌کار ) ومپربان می‌بخشد » همین که نيك‌خردی (دختر نيك خردی) ارزو 
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هر گاه بر آن‌باشی تاتنهادر باره تحلبات» صفات ومظاهرهوم سخن گویم؛ حت 


E‏ بخش‌سو م - ورود ابر بیان فلات 


سار به درازا خواهد کشد» واین‌مورد لازم‌است‌تابه حای‌خود, سن مز د سنامورد 
تفصل کامل قرار گرد . 

به‌هر ا نجام بعدها هوم‌دارای مراسمی شد که تاهما کنون دوا ما ورو ا 
وطی‌مر اسم‌مذهبی و نثار نفقه » هوم‌را در جعبدبی فراهم آورده قی مه ۱ هر هشنی قرار 
می‌دهند .آن موبدی‌پنج باشش قطعه ازاین گیاه را از آن‌محفظه طی مراسمی بیرون 
آورده ودرظرفی‌شسته ودرهاونی با « وه ره؟ ۷۵۲۵ » می‌بالاید. آن گاه عصاره گیاه را 
ی SER SS ASE‏ اسم متاخر 
است که درهردیانتی قپرا ي وسله روحا نبان نمذهب ده وجودمی | بد 

به‌هرانجام مراسمی دربار گیاه هوم ازادوار کېن موجودبوده‌است. در سنای 
نهم» ضمن بندهای اولیة آن در باره پیدایش این گیاه مطالبی آمده است"*. نخستین 
تکزیا نان ای کی » وق ونگ‌پونت ۷۱۷۵۱۵۲۷۲۵۵۲ آبتین » تشتر دپوروشب 
بپلوانان کپن بوده‌اند. اما ازلحاظ نما باندن سابقَهٌ کهن‌تری لازم است درودا » کتاب 
مقدس هندوان نیز به کاوش پرداخت . به‌موجباین روابات « امرت سوما » » بعنی سوم 
جاودان راعقا بی از آسمان به‌فرازنای کوهی می‌آورد . جربان این داستان بدین ی 
اس کف نی ور انوا اسان و افو کاد ری دس وهای ام وا 
دراساطروافسانه‌های با بلى نیز فشا نى ا معحزه مخشی داریم که « گاه اک ( 
خوآنده می‌شود وکا ان شاماش ٩۳28‏ خداو ند گار خورشد است. تفصل 
افسا نه‌بی‌در بار گیاه ولادت‌با ایند گید راساطیر با پلی نبزخالی ازلطف‌نست. به‌هنگامی 
كەهمسر اهته نه 1268108 دلاور با بلی ازدرد ور تحی به‌هلاك است وازدردبارداری سخت 
به خودمی‌سچد › پپلوان با بلی‌دست نبازبه جانب شاماش ٩20۵1‏ خدای بزر گک 
مپردرازمی ا ور ع وزاری می کند EDE‏ مکان کباه ولاوت را به‌وی نما بان » 


تاهمسرش ازفرط درد به هلا کت بار نه‌یسوستهو | ا کی با ید > ودر | بن‌هنگا م است که 


نکات اساسیآین آریایی ۳ 


بی بپلوان‌با لی رابه‌جای کا MASE‏ دران جا وجەشاهت 
و هما نندی سبارشر نی مىأن و لادت فرز ند« اه ندنه » باداستان ولادت دستم مو حوداست 


که حجپت محققان سحنی ارز نده خواهد بود : 


۴- نکات اساسی آیین آریالی 
نکاتی اصای‌در بارء دیانت آرداها: در باره طبیعت پرستی» خد ا بان عمده هند و ابراتی.خدایان 
عمده آر باهایایرانی؛ دبوان در اوستا گروه خدایان آذ کک شقن | وتان 
مزد ا پرستی پیش از زردشت » در دارهو ارو نەخدایوزرك ارا , علت توجه به 
خدا بیو احد »رن خدایان ومرد خدایان ,خا نواده‌اساس اگوی طبقات 


خدابان »عناصی‌شرو نیروهای نيك» دوش کلی‌پرستش .اخلاق کلی و 


ی پس‌ازاین پرا گند کی در بارا بن‌اریاها به‌جست و جو وکلوش 
رئوس ومطالی‌عمده بهدست‌آورد . دیانتآرباهای یاب ۳ اند کی کم وشن و 
تفاوت همان هایی بوده ات او زمان اشتراك داشته‌اند و | بن مطلب از مقا سه 
اوستاووداشکار می‌شود » و این معتقدات و مراسم و آداب تا زمان ظهور زردشت 
هم‌چنان‌میان‌شان باقی‌بود و بسباری از آن در صورت تکامل بافته و بالودٌ خود مورد 
یذ برش اصلاحات‌با مبرشد و در بسن راه بافت . اینان روش اصلی دیانت شان طسعت 
پرستی‌محض‌بود وبه مظاهر طبیعت » چون: آب »باد » خاك خورشید » ماه‌ستار گان » 
آسمان» زمینخاك و ا تن جنه خدابی بخشده و به پرستش‌شان مبادرت مسکرده‌اند» 
و این خدابان را «دیو» می‌نامده‌اند . در بپلوی « دو » 1۷م ۰ دراوستا « ده‌اموا » 
8 « دیو » درهندی باستان ۳6۷۵ واین ع کلمه به خدابان‌ار ا شی ان رردشت 
اطلاق می‌شده‌است وچون زردشت به‌اصلاح پرداخت» «دیوان» با خدابان گذشته را 
مردود دانسته و برمبنای كتا در سی اهورامزدا را خالق کل جپان معرفی کرد » واز 


آن زمان ده بعك این‌خدا بان مردود به‌مقپوم «و یو » امروزی شناختەشد ند › اما این کلمه 


۱۳ بجش‌سوم- ورو دادر ا نيان به‌فلات 


هنوز درزبان‌هندی وزبان‌های ارویا بی‌همان مفپوم دوس شش و نکم باه اتب 
زه اوس وا٥2‏ یونانی. ده اوس 0۱08( لاتبنی » دیو cںD1u‏ فرانسه دەو! 1(6۷۵ 
هندی جملگی به‌مفپوم خدامی‌باشند ۰ میان این مظاهر طبیعت پادبوان آربایی ؛ 
باران و روشنایی اهمیت فراوانی داشت . چنان که مشاهده شد مبان آرباهای هندی 
ایندر! 18072 ی ادها کش اهمیت‌فراوانی داشت وخداوند رعدوبرق وپیکار به‌شمار 
می‌رفت ؛ امامانآرباهای ایرانیآن مقام را ازوست‌داده وبه‌ندرت ازوی‌بادشدتا آن که 
سرانجام دراوستا ازدیوان مردود آربابی‌به شمار رفت. 

اما به عوض میتر! ۷110172 میان ابرانبان ارح و اهمیتی بسیار بافت . 
لیکن جای ابندرای‌مردود واقع شده رابایستی‌چیزی پرمی کرد و به‌همین‌جت عقایدی 
در باره او به ایزد بپرام - با 1 وه رترغن 4۸ط عھإط† Vere‏ اوستا - ورهران - 
ورهرام پپلوی | مسوب ا این برهیزدرمورد و ارو نه 2۲۱192 ۷ نىزعملىشد وبه 
گونه‌بی که در بارة ایندر! عمل‌نمودند» بعنی‌صفت اورا کد : درمورد وارو نه‌نیز 
ضفت وی‌را به‌شکل اهورامزدا, خالق جپان‌مورد برستش‌فقراردادند. مترا اززمان‌های 
سیاردوری معبود هند واروپا سان» وهندو ایرانی‌بوده است وچنان که ملاحظد کردم 
درچپارده‌قرن پیش‌ازمبلاد نام او به وسلهٌ حکام‌متا نی‌در کنارو ارونه وایندرا بسو گند 
بادشده است. اما میترا روزبه روز دارای اهمست ومقام پرجسته‌یی می‌شد » هم خدای 
جنگ به‌شمارمی‌رفت وهم رب‌النوع مان ودوستی محسوب می‌شد وهم خدای آفتان 
بود. اما وارو نه‌نزخدای بزر گ‌هند وا را نی بود؛ وی‌خدای بزر که نگیدار نظام وبقای 
جهان به‌شمار می‌رفت وازجمله خدایانی‌بود که‌ازوی به‌نیکیواحترام‌باد می‌شد وچنان 
اکه‌تذ کرداده شد» همین وارونه که به‌صفتآسوره: بعنی‌بزر گو ار باب وصاحب‌می | مد» 
چون آسوره وارونه ۷۳9۵ ماو بعدها نزد ابرانان به اوهرمزد بااهورا_ 
مزداء ومزدا- اهورا- بعنی‌سروردانا که‌خالق کل‌وخدابی یك‌تا بودهتفسرشکل‌پید! کرد . 


کات اساسی] ین آر با یی ۱۳ 


اما آ با درواقع علت این‌تغییروتحول در دیانت ابرانی چیست وبرچه مبناییی 
استواراست . برخی ازمحققان چون دومه‌زیل Dum‏ بر | تند که ایرانبان‌پس از 
شر نشینی» تمر کزجمعت ومدنیت نیازمندی به‌نظم وقانون پیدا کرده وبه‌همین جهت 
به وحدت گراییده واز خدابان جنگ وخشونت وبی نظمی وهرج ومرج دست پرستش 
فرو هشتهو به‌برستش«اهورآمزدا» خدایی كتا خدابی نظم وقا نون عدل‌ودادیرداختها ند 
البته این احتمالی است کد مان بساری از اقوام که به شپر نشنی پرداخته‌اند » 
گمان‌اش قا بل تصدیق می‌تواند ۰ 

همچنین آریاها به رب النوع‌ها وربة النوع‌ها باور داشته‌اند » بعنی خدایان 
مذ کرومو نث را معتقدبودند. مثلا دیا اوه انهو( خدای بزرگهآسمان و ۲ نی 
خدای أ از مرد خدایان و اوشاه ۷۵ اا اوشانه وه ۷ دختر آسمان از 
ها بان وهای ای اه بان ار وال او رشان 
مطا بق معمول ساخته‌شده بوده‌است . خدای بز رگ ¢ رب‌النوع آسمان ددر نأمیده می‌شد. 
واین‌امر» بعنی‌اعطای کلمه بدر به‌خدای خدابان در تمامی مذاهب وادیان‌فا بل مشاهده 


۹۹ 


می با شد ی سیستم خدابی» سسده دم وخر ودبوان | = خدایان | سر آن‌به‌شمار 


می رو ند . 

بکی دیگرازخصوصیات و وبژ کی‌های دیانت آربایی» ثنوبت و د و گانگی 
منطقی وعقلیادن مان وود اس انش کو خی ور وا وسکوبوده» | فر دة خدا بان 
نسکی بو آن‌چه که عناصرزبان بخش» مظاهرزشت واثرات بد بوده‌است در نتیجه کار خدابان 
شر موحود ست می بافته| ند . نىروها ومظاهر نبك‌عبارت بوده انداز باران های به موقع» 
روشنابی» فصول‌خوب ومعتدل» تندرستی وصحت, فراوانی و وفورنعمت »- وعناصر شر 
نبزارقسل تار یکی وظلمت» خشك سالی ءقحطی» زه‌ستان و سرمای شدید » بیماریها و 


وناخوشی‌ها» درو غ وصفات‌ناشا بست ونکوهیده - در شیوةٌ پرستش این ارباها آن چه 


۱۳۹ بخش‌سوم - ورود ايرانبان به‌فلات 


که جالب توجه وقابل‌تعمق است این که ازبرای خدایان ومظاهرشروزشتی‌بدهیج وجه 
عبادت» پرستش ونیا بش ومراسمی وجودنداشته است» بلکه به عکس‌ملل واقوامی‌دبگر 
بز ان اعتقای نووه‌انی با نی به»وسله کومل فر دا بارس ۵ وله عتاضر اضر 
که وان‌هاراتضصف نمو ده E‏ اسان مردمانی بودند شاوه ول » سک نجوه 
ببکاری وراست کردار که بدهیج وجپی زیربار گاه کژی وناراستی نمی‌رفتند :ابن ان 
چیزها بی اشت له ار وا باد گار مانده برمی | ید واستنباطی است کهاز مدار 2 
موجود ولی‌اندگ و قلبل می‌شود . آن‌چه که ازمدارك حا کی می‌شود ؛ حمله کی از کار» 

شش نان برعلیه ظلم وییداد » ستیزه برعلمه دروغ و نار استی ویلیدی است» روح 
لبربز و سرشار از شور زند گا موه اس که یه در سک ارت :فارگ 
سلحشوری آزاد گی وجوان مردی شپره‌اند. جر بان تندسان وبرشورزند گی رامشاهده 
می کنیم که درطلب فرزندان»بسران ودختران‌نيك‌است » حنبش قپرمانی‌را بازمی با بیم 
در کارستبزی‌است ازبرای ببرون راندن‌بدی‌ها ویلیدی‌ها » وبدها ویلید‌ها ازجمعو گروه 
نىك کرداران» روح برتری جو وزندة مردمانی رامشاهده می کنیم که در کار بر باداشتن 
مسا بقه‌های پپلوانی است» مردمانی زنده دلرا باز می‌با بیم که برای دنبای موهوم ترك 
زئه گی نکرده و صوفی گری و عرفان منشی رابه دور می افکنند » لباس های فاخر 
می‌بوشند » برتوبرق| لودة سلیح‌شان ازشو کت‌واحتشام حکا ت کے کن ۰ روزه داری‌را 
نکوهش می کنند » چون ازناخوار گی ضعف می زاید وعقل درست در بدنی که از کم 
خوار گی به‌ضعف گراییده است» پرتوی شااسته ندارد . نبکی‌ودرستی ودا د گری وتمام 
کارهای خوب وشاسته را ازبرای نفس‌خویی واسانت انجام می‌دهند نه‌ازبرایآن که 
پس ازمر گ به‌بپشتی موهوم روند . هرقوم وملتی به‌هنگامی که ازلحاظ اخلاقی‌سقوط 
کند » به وسیلةٌ خرافات بایستی مپارش کرد وبپشت ودوزخ آن مپاراست . در زمان 
ساسانیان که اخلاق اصبل در حامعةٌ ابرانی سقوط کرد » ارداویر اف ظپور نمود و 


نکات اساسی ينآر یا یی ۱۳۷ 


تازا نة بہشت ودوزخ را برپیکرجامعه نواخت تاشابد مردم را به خود آورد» اما این 
آغازی است ازانحطاط درانحطاط » چون از بپشت ودوزخ ربا وسالوس پیدا می‌شود . 
تودهٌ مردم ازآن حت به‌کارهای قراردادی واحکام آن تن درمی‌دهند که به باداش آن 
دنیا نایل| بند ‏ وازآن جبت ازبرخی‌منپیات ومحرمات روی هی گردانند تادوچارآن 
عذاب‌ها الم نشو ند. نه‌کار وعمل خوبی را خاطر نةس خوبی انحام می دهند ونه از 
عمل‌بدی به خاطر قبح‌آن روی می گردانند » ودراین جا است که یك طبقهٌ روحا نی به 
بهره‌برداری آغازمی کند واين امر خود قهراً به وجود می آ بد وصورت کثیف وشیطانی 
آن را درکلیسایکاتوليك اروپای اواخر قرون میانه وپس ازان مشاهده می نماییم که 
ازجا نب پاپ کافذ پاره‌ها وبا آمرزش‌نامه‌ها بی نوشته و کشیشان‌دوره گرد درتوبرء گدابی 
رىخته و به اطراف و ۱ کناف نقاط ارویا به راه می‌افتادند ودزدان » جانبان وناموس 
دزدانی را که یك عمر به گناه سر گرم بودند با ان آمرزش نامه‌ها که از جانب پاپ 
صادرشده بود می مرز بد‌ند > _عنی بامبلغی بول ۳ نامه بی به گناه‌کاری فروخته و 
هم چون که نای سک درصندوق کشش وروحانی به صدا درمی مد »> از عرش اعلی 
اخطار به‌بی صادر می‌شد که این‌مرد با زن گناه‌کاربه واسطةٌ پولی که برداخته از تمام 
اغاق ام رنه یه ات 

E ak 
از ته وتوو | میاه ا ا ای رف رو ت وا و کی کاو ات‎ 
که دانسته وبا نادانسته > ازروی قصدیا پروی کور کورانة متعمدان به ساختن جنس‎ 
چیزهابی ازبرای اہین کپن ابرانی مجاهدت می‌ورزند . البته دیانت و اخلاق وروش‎ 
نیا گان باستانی‌ما »آرباهای ساده دل وراست پندار ادها لی وغایت خوبی نبوده است.‎ 
ضعف‌ها وموارد قا بل انتقادی‌داشته‌است که ازان‌ها باو کر دیم» اما این‌ضعف‌ها وموارد‎ 


قا بل انتقاد اران چه که دارای ارزش وشکوه درسی است ناچیزمی باشد . 


۵- چکونگی آیین مہر پیش از زد تشت 
مجملی ازمعتقدات آر باها هنگام ورودبه قلات. نفوذ معتقد ات دومی‌در اععقادات آرباها م گم ده 
E E‏ 
اندرا دسته اسوراها با احورا > تقسیم کی پرستن دگان هقی ٤‏ پرستنں‌گان 
مزداء تعریف و توضیح نیب رگ ۰ روش‌پرستش‌مهر؛ وظایف و کارهایمهر 
I‏ ۱ 
هیقر ا نسم؛ اصلاحات 


انك زمنه‌بی فراهم است که توجد کنیم در زمانی که ار باها یك ا 
E ES‏ سای SE‏ سا 
ناچاربرحسب مقتضیات وشرایطی دراین موارد د گر گونی‌ها وتغییر وتبدیلاتی حاصل 
شد . علاوه برعلل طبیعی چون موقعیت جغرافیابی»آب وهوا و علل طبیعی دیگر که 
E‏ کذارد E TT E N‏ 
زودی در فرهنکآریاهای تازه وارد شروع به نفون کرد . مادربار چگونگی عقاید 
بوممان درحد مقدورسخن گفتیم واينك‌به حا است تا به دور 2 آربای اند کی 
پیش ازظپور زرتشت نظرافگنیم » 

کر یس تن‌سن ۳1810108017) جابی سبار به اختصار و مجمل می 
گوید ": دین قدیمآریاها بر پرستش قوای طبیعت وعناصرو اجرام سماوی استوار بود. 
معذلك از زمان بسیار قدیم خدابان عمد طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی واجتماعی 
می‌شوند . چنین به نظرمی‌رسد که قبل ازجداشدن دو تبره هند وایرانی از یکدیگر 
تفاوتی مبان‌دودسته ازخدایان عمدخ آن‌ها بوده‌است. یك‌دسته‌را دیوها (دیو ۷۵ ت2) 
می‌خوا ندند و دررأسآن خدای جنگ جویی‌به نام ایندر) 100۳ قرارداشت » ودسته 
e‏ اسوراها Asura‏ ( به‌ایرانی اهورا) Ahura‏ ) می گفته| ند وسردسته‌آن‌ها 


وارونه ۷۵۳۱۲۵ د میتره ۵ بود ۱۰ کثر ادان ر اف که مزداه 


چگو نگ ی آآیین مهر پیش از زر آشت ۹ 


1220 ابرانان که به معنی «دانا» و بزر گگ‌ترین اهوره می باشد » همان وارونة 
یم است» که نام اسلی‌اش‌درنزداقوام ایرانیفراموش شده‌است. الحظةً ورودایرانیان 
به عرص تاریخ ما به دوشکل مختلف از مذهب ابتداپی‌آن‌ها بر خورد می کنیم . يك 
دسته به‌پرستش مترا ۷/11۳8 (درمتون ابرانی مثره 1۷]:172) مشغول‌اند » که در 
این هنگام در ا دیوها قرار دارد » و دسته در که خدای بزرگی آن‌ها مزداه 
هی باشد . 

ترسشد کان مترا با عبر درشاش او وخدابانی که در کرد اود شت‌ها 
را می‌سرابند واین همان سرودهابی است که نمونه‌هایی چند ازآن » که‌با اصول دين 
زردشتی تطبیق شده درقسمت موسوم به« بخش جدید اوستا» تا امروز برای ما محفوظ 
مانده است . ازجملةٌ این‌دسته خدابان یکی رش‌نو 12070 بمنی‌راستی تک 
سرا ااشه 5۳۵050 (سروش) به‌معنای اطاعت است . این‌نام‌ها هم‌چون غالب اسامی 
خدابان اوستا بی مانند « مجردات مجسم» به نظر می | مد. به ادعای نی بر گت ۱:6۲( 
عدا ها تا یه تسام تا تشن رس کیان ارف 
خدای آزماش دینی « ور 0۳0116» و سروش خدای‌است دین دار وآ ماده دفاع مپر 
پرست بود اشی ۸۵۳1 الاهۀ باروری و زناشوبی » به مومنین بر کت در آزدواج وهر 
گونه‌سعادت ارزانی‌می‌داشت. و زمره خدایان وه رioرغiڎVerethraghra‏ 
«بپرام» خدای حمله وسروزی کا خدای جنگ و خورنه varena‏ × » بافری که 
جلال و اقبال شاهان به حق ازاوست می‌باشده وبسی خدایان کوچك دیگر. 

پرستند کان مپر » هنگام قربانی جانوران برای خدایان» خود راباهوم _ 
هه اومه ویو سرمست می کردند» وان مشروبی بود که ازفشردة گیاهی به همین 
نام بهوست میآمد . هوم‌به عنوان خدابی که مومنان رادرجذبةً مذهبی گردم ی آورد ؛ 


۱:۰ بحش سوم - ورود اد انیان به فالات 


چنین به‌نظرمی‌رسد که پرستش مزداه نیزما نند پرستش مپردرسر اسر سرزهین 
محل توت ایرانان مرسوم بود . زردشت « زه ره نوشت ره Zarathustra‏ ۲ 
پیغمبر نیزازمیان این دسته‌در نقطه‌بی ازایران شرقی ظپور کرد"". زمان ظپور او به‌هر 
حال مقدم بردوران هخامنشی است. زردشت با گاتاهای خودء که نوعی‌موعظات نبوی 
پهشعراست» آ بین پرستش مزدا را اصلاح و آن‌را برپایهٌ محکمی استوار کرد که امروز 
به نام شریعت زردشتی معروف است . 

باری ابن‌چنین جریان‌هابی بود» بعنی‌جربان نفون و گسترش معتقدات‌بومی 
ایرانی که درباره‌اش سخن گفتیم » و این‌جربان‌هایآربایی که در دوصورت متفاوت و 
جریان‌هایی منشعب ازآن که در تغبیر و د گر کونی بودند » که آبین آریاها را به 
وسلهٌ مغان به دوران ماد وهخامنشی عم کر هه دز نار مان جای‌سخن بساراست؟ ۳ 
اما هر گاەبەتحقیقات مەسى نا Sil “Messina‏ نماییم» بر خلاف رای‌هه‌رودو توس 
Hcrodotos‏ 9 مغانرا طا فی ازطواف مادی معرفی رن متوجه می‌شویم 
3 این مغان‌طا دفه وقسله‌بی نبوده‌آند؛ بلکه اسان افرادی بوده‌اند روحانی که‌طقدبی 
محدود که انجام امورمذهبی بهوسلهٌا نان صورت می گرفته است وبعدها براثر تقو بت 
و کسترش مذهبی انان اهمیتی بافته. متشکل شده وطبقهٌ مقتدری را تشکیل داده‌اند 
اند کی پیش از ظپور زردشت کهبرستش میترا ۷114۲2 در ابران رواحی داشت» 
اینان‌کاهنان این‌مذهب بودند و بعد در دوران اصلاح» این طبقه مقتدر از برای حفظ 
منافع طبقةٌ خود و هم‌چنین استفاده از جریان تازه‌بی که بوی موفقیت آن مثام‌شان را 
پر کرده بوده وزنده نگاه داشتن آبین آرباپی‌قديم رادر کنار رفورم» خودرا هواخواهی 
سخت بای‌نشان دادند و به‌این وسله بود که موفعت خودشانرا حفظ نمودند. وهم‌اینان 
بودند که به‌هن‌گام‌مقتضی» عذاصر قدیم راد گرباره وارد بین تازه کردند» وچون‌متولیان 


مذهبی بودند » در کارشان توفبق حاصل کردند وا سنی را که ررثشت اورده سود » و 


جگو نکی الین مډر بیش از زر اشت ۱:۱ 


اصلاحات عمیق اورا کم کم از مسیر وجربان اصلی خارج کرده و روشی را که بیشتر 
سودشان‌در آن بود بهیا کردند. به‌طور کلی‌روش‌تار بخ در بسترزمان‌همین اس دراسللام 
نیزپس ازرفورم عظیم محمد » همین امر انجام گرفت و باز گشتی شد به خرافات و 
روش‌های‌متحط جاهلیت و درواقع دوران جاهلیت دوم شروع‌شد . 

اما دراین جا لازم است تاد گرباره به‌اهمیت ونفوزو گسترش عظیم‌هپر پرستی 
اشاره شود . در دوران هخامنشی در کتسه‌های اردشیر دوم و سوم نام منترا در کنار 
نام‌های اهورامزدا وا ناهی‌تا آمده است؛ و گاه‌تنها همراه‌بانام اهورامزدا خ کرشده‌است. 
ازروشی که دریاد کرد نام میترا مستفاد می‌شوده چنین برمیآ بد که درزمان هخامنشی 
هی ان ی کی مت 

باعطف توجه وعنایتی دربارة وظا یف میترا و سرپرستی‌ها و اعمال و کردارو 
الطاف وخشم و غضب وی نسبت به‌بند گان است که متوجه می‌شويم به چه علتی میان 
آریاها کدشروع به شهرنشینی نمودند» پرستش‌این خدا تااین‌اندازه رواج ورونق بافت. 
هر وا در «مپر شت» دقىق شوم » افو وود صفاتی‌را کد از برای ایرانبان در قسمت 
هوم» کیاه زرین برشمردیم؛ بسیاپررنگ وآب‌تر در نظرجلوه گرمی‌شود. 2 ی و شکوه 
زند گی عملی» احتشام وشکوه زند کی مادی که باپیکارو کوشش حاصل می‌شوده نظمو 
تیش رکه بات کف کر نوخاسته شهری لازم دارد درمپر جمع است 2 

اما این‌مپر» این‌خدای باستانی» این | سن عظمی که ابرانبان ان چنان‌بدان 
دل وابسته بودند» کیست» با چیست؟.آن چه که دراین‌باره برمیآ ید » بایستی ازاوستا 
0 وا «مپر شت» به عظمت ددر ین ومقام بعدی مپر که درمقام به گفته 
اهورامزدا مطایق باخود اوست» بر می‌خوریم . شاد برهمین‌مبنا بوده باشد که اردشیر 
دوم وسوم‌نام مپرواهورامزدا را دريك ردیف‌آورده‌اند . آن گاه به‌مبدیی باز می‌رسیم 


کد کفر دهندة سحت تفای کش ھان کان می‌باشد. اما باداش نمز می‌د هد » باداش 


ول بخش سوم - ورون ابرانیان فلات 
به کسانی که‌دروغ تن پیمان شکنینکنند واین چنین کسانی رافرزندهای‌شاسته 
می‌بخشا بد. مردمی که به شپر نشنی أ غاز بده‌اند » درطلب خان ومان و سا یش وراحت 
ا وهی که فققت گرا ان توش سار وان ومان است رش ار 
موجودی است باهزار گوش وهزارچشم که همواره بیدار ومترصداعمال مردمان است. 
مپردرمیدان وصحنه نمرد» آن‌جنگک جو انی را ظفروپبروزی می بخشا رد که ازمومنان 
بدو بأشند» زاست ک یمان دار ؛ درست‌کار و وارسته باشند . از برای مپر تفاوتی 
در درجات و مقام اشخاص نبست و از بزرگ و کوچك » بلند مرتبه و کوچك مرتبد 
نمی‌توانند بهاو دروغ به گویند ؛ و هر گاه کسی په دروغ گرایید بد زودی بد کیفرش 
می‌رساند . 

به‌همین‌سبب است که ار اها این‌چنین به‌مپر گرایش دارند. مپرمظپر حفظ 
نظم وقانون است» نظموقا نونی که ازبرای ب‌جامعه شپری بسی‌لازم است وقوامش‌بدان 
واسته می‌باشد. بزر گ‌تر ین کارمپر که نظارت کامل به‌عپد ومان و بمان‌داری است » 
سیب‌شد که طبقَه جنگی‌جویان ویسکار بان بدان سخت‌دل‌سته شدند» آ ن‌چه که‌سر بازان 
را به‌فرما ندهان وابسته می‌سازد » حفظ سو گند و نگاه‌داری پیمان است به همراه نظم 
وانضباط» ومپرنیزخدای این موارد است . به‌همین جپت‌بود که مدت‌هایی بعدسر بازان 
رومی که در آسیای کوچك بامیتراآ شنا شدند سخت‌به آن دل بسته وآ بین میترائیسم را 
که بابسیاری ازعناصردیگر آميخته شده بود در روم وقسمت اعظم اروپا وآسیا رواج 
دادند . 

آیین مىترا پیش‌از آن که ازراه آسیای کوچك به‌وسله سربازان رومی بد 
اروپا منتقل شود با بسیاری از معتقدات باپلی وعناصری دبکر آميخته شده بود . در 
اروپا » بدویژه روم‌نیز عناصر بونانی ورومی بسباری به آن افزوده شدند و درارویا بد 


سم 


کل آسنی‌درآمد که از مپر بررستی ابرانی تنبا نامی دش تداشت ۰ با نقوق کاملی که 


حول در گورسازی وهنر r‏ 


ا عون واوا اش وو به‌طوو کی ا ای ا 
۳۹ ا با لوده سات نز اند کی نگذشت که 5 رازه ینآ یزد ایند گی 
کرد وچنان که در شت‌ها ملاحظه‌می‌شوده بااهورا مزدا . باآن که فر بدة اواست پپلو 
می‌زند . البتد این بحثی بود بسیار فشرده و برای | گاهی‌های وسیع‌تری با بستی به 
مراجم این‌مبحث رجوع شود ودر کتابی تحت عنوان «دین‌قدیم آریایی » که درضمن 


دوره «تار بخ‌آدبان» منتشر می‌شو د » با ستی مر احعه نمو د. 


- تحول در گورسازی وهنر 
وضع گورسازی و تحول ور ان نشان‌جا ره جاشدن اقو اما نعقال گورازخانه به گورستان ٤‏ جاومحل 
گورستان عمو می : چیز‌هابی که يەهمر اه متو فا ده گورمی نها دند؛ تنو ع اشيا و لوازم 1 نمطه 
مشتر کی‌درمذ اهب بتدابی» ز ند گی بعدی‌روح , هنر‌فلز کاری » سالاح های جنگی. 
جواهر سازی وزر گری, کوزه گری ونقاشی ۰ پیشرفت و تحول درنقاشی و 
رنگ‌ها انواع نقش‌ها , قدمت تصاو یں آدمی 0 موضوع کلاسيلت 

گیر شمن 61۵97 درقسمتی از کتاب خود» تمدن وفرهنکٌار باها 
راء بهو یه ناتی که درسالك ۰-311 کاشان مستفر شده بو دند» ازروی افته‌های‌باستا نی 
تشر یح کرده اا ا مستند بودن بسار دارای ارزش واعتبارمی باشد. درقسمت 
کاشان از لحاظ فرهنگت مافل تار بخی درحد مقدور »› درقسمت‌های اول سحن به‌میان 
ا ودر همین ی ابیت که دث‌عده از آرباهای جنگ جو مستقر شده و برفر ازتبه‌یی 
بت‌قلعة محکم با دیوارهایی ستبر E‏ 

عموما ا وسا یل وطرق ی جا به‌جا شدن‌اقوام بعنی ورود قومی 
به منطقدیی کپن را می‌توان از روی تحول و دیگ ر گونی‌بی که درطرز تدفین آشکار 
می شو د » شزا خت وان چنىن روشی همر اه باتحول در سالك کاشان به نظر می‌رسد که 


قومی بر بومیان تسلط بافته وروش‌ها بی نو به وجودا ورده‌اند . این‌تحول عبارت آزاین 


۱۹ بخش سوم - ورون ایرانیان به فلات 


ووا رها کروها وا ی انا ی را هام تایه هر 7 
نمی‌داده‌اند » بلکه چندسد متر دورتر از محل زند گانی عمومی » یعنی شپر وجای 
سکنای مردم» در گورستانی » مرد گان‌شان را دفن می کردند و این گورستان به‌منزله 
شیر هرد کان محسوب می‌شد. درو ند نداد» نز اشاره ایتک ار بأستی دوراز 
آب وا بادانی قرارداده شوند. امادر دوش‌دفن مرد کان بعنی اشاوالات وادواتی که 
به‌همراء مرد گان به گور می کردند » تغییری میان‌قوم جدید و سکنهُ بومی نظر گیر 
نیست واین‌حا کی ازروش مشت ر کی است در ادیان ازنقطه نظر اعتقاد به جاودانگی 
روح وزن د گی پس‌از مرگ . شاید از لحاظ کیفیت و کمیت در چگونگی ابن اشیاء 
تغسرآتی ید بدا مده داشد. در گورها متحاوز ازسدقطعه چزهای مختلف هی نپا د ند کد 
سلاح‌های جنگ دردرحه اول‌اهمست قرارداشت و ازاین مبان کلاه خودها بی که از 
چرم ساخته می‌شد » فراوان‌تر بود. امااین‌زمان‌آن چرم‌ها بوسیده شده وازمیان رفتد 
است» لیکن ورقه‌های سمین که رویآن‌ها نقوش و کنده‌کاریهایی شده و از اجزای 
آن کلاه‌خودها بوده » باقی‌مانده است . 

اما آن چه که وسعت وافزونی پیشتری واو تالا بودند اغلی‌سمین 
و مفرغین که ازلحاظ تنوع موردتوجه می‌باشند . سنجاق‌هایی به‌شکل سرحیوانات که 
ازلحاظ ذوق‌هنری سرشار بودند» دست‌باره‌ها یی به‌شکل‌های مختلف › گوشواره‌هابی 
باسنک های کران‌بها » سنجاق‌ها و گرده‌هایی زرین از برای‌سر و انگشتری‌هاپی | 
مفرغ که گاه از آهن نیز ساخته می‌شدند» ازچیزها بی‌بود که دراین گورها به‌فراوانی 
می‌نپاد ند و | آنچه که تا کنون ازا بن انواع فرادست آمده‌است ۰ بافته‌هایی است کد 
وضع هنری وبیشة فلز کاری و جواهرسازی و زر گری آن‌مردم را شکار می‌سازد . 

به نظرمی‌رسد که استعمال آهن‌دیگربا تناسب زمان جای رابرای خود کاماا 
بازنموده بود. در گورهای جنگ جوبان‌جنگک ابزارها بی چون: سبر» خرد » سکان » 


تحو لو رگو رسا ز یو هدر ۱۵ 


خنجر» شمشیر » لگام وتزییناتی از برای سروسینة اسب می نهادند . اما غذا وخوراك 
هر کال ی در و تاش ای ال کاس رن 
دسته‌داری که از مفر غ ساخته می‌شد واستعمال آن نزد سکاها )و56 متداول بود 
استفاده می کردند . در شاخه هاپی از آهن با مفرغ که سرتیزی داشتند و به سان 
بر گارهابی بودند که دوشاخه آن‌ها برمك‌محور قرارنداشته باشد ؛ نیز ازبرای بر بان 
و برشته کردن گوشت به روی آتش سود می بردند . 
بك قلم دیگرازاین باز مانده‌های گوری» ظروف می باشد . ازتنوع شکل؛ 
کاو | شا ری شود کا کرو ورک چ ووا کی واشته ات شا بد وان و 
نظرفعالیت این کوزه گران و بادوان‌شان را شکار و فا بان ماک ا نانی که‌با استفاده 
از چرخ‌ها» گل را به‌اشکال و قالب‌های مختلف درمیآورند » کوره‌ها بی که با وسایل 
بدوی و ابتدایی بد وسیلة شا گردان مشتعل و افروخته نگاه داشته می‌شود » پادوانی 
که در کار گامدر کار نقل وانتقالاین‌ظروف هستند » هنرمندانی که‌سخت سر گرم نقش 
ی که یراع ی ی ات 
با فروشند گان‌سر گرم چا ن‌زون‌هستند» هر گاه در کنار این کوزه گران ازپیشه‌ورانی 
دیگر که حرفه‌شان زر گری» اسلحه‌سازی شاه نید سک نش ومردما نی که‌در کار 
رفت و آمد وخرید می‌باشند ؛ وازبیگا رگان ودر یوزه گرانی که هر یك به‌کار خود سر 
گرم‌اند » وآن خانه‌های گلین و کوتاه و کوچههای ارىك وتنك و ناهموار منظره‌بی 
به‌ساز یم ۰ شا ید بتوا نیم درخال‌جنب تون زند گی وان را ورك نما یم ۱ 
کوزه گران به‌تر کیب وتلفیق رنگ‌ها اهمیتی‌بسیارمی‌دادند . ظروف به‌دست 
آمده ازاینآریاهای ابتدابی به رنگ‌هابی مختلف می‌باشد » چون : خا کستری» ساه 
قرمز» سرخ‌تیره » ارغوانی. اغلباین ظروف ازبرای رفع نبازمندیهای زند گی درخانه 


ساخته می‌شد» اماقلم عمده‌بی نیز از بر ای به ھر اه كرون شوو اون کور ومصارف مذهمی 
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ساخته می‌شده است . چىزها بی نیز به اشکال و روشی به فیک | شنو اا که گوا ا 
ازیرای ترضه ذوق هنری ساخته می‌شده| ند . 

تایه 5 بومان سخن گفته شد » به ویژه از همین 
منطقهٌ کاشان. به‌نظرمی‌رسد که امتداداین پیشه وهنرقطم نشده‌باشد » چون رواجی در 
نقاط پرا گندة فلات چون: سبالك» کیان, لرستان» مغرب تهران» نزديك کر ج» جنوب 
در باچه اورسه وساروزداشته ونمونه‌ها یی از آن‌ها ننزدراین نقاط بافت شده است. حتا 
دامن انتشار آن تا «نادعلی» بعنی درساحل رود هیرمند واقم درحاشهٌ صحرای‌سستان 
که شده‌بوده اسیت:: 

اما موردی که سخت دراین‌دوره جلب تو جه می کند» بر تودوق هنری » نی 
نز سن کاری ونقاشی ونوع غنی وش . الستد روش بسشین هنر نقش اندازی 
متروك نشد» بلکه دوچاربك د گر گونی تکامل گرابانه گشت . این‌روش درآ ثار به‌دست 
آمده. ازسیالك 810116 بسیارقابل توجه می‌باشد » چون دراین منطقه کاوش‌های بیشتر 
ومرتب‌تری شده و بالنتىجه بافته‌های باستانی سشتری به دم | مفاهاست ریات وجه‌مشخص 
دراین هنر نوء نوعی گربزاست اززمينةٌ تپی» وهنرمندان ونقش کران می کوشیده‌اند تا 
زمنةٌ ظروف را از نقش‌ها بی‌مختلف برنمایند . نما باندن خورشد و برتوان به اشکال 
هندسی رواچی بسیارداشت. تصاویر بز کوهی که ازدید واقع گرابانه دور بود » بسیار 
نقش می‌شد» اما اسب‌به زودی آن را متروك و مپجور ساخت . اسب » خورشد که از 
نظر گاه تمامی افوام هند واروپایی به‌هم‌مر بوط بودند بها هستگی درهنراهمیت‌شایا نی 
بدا کردند » وبه ویژه اسب‌با لدار که نقش‌ها بی‌بساراز ان ات | شاد است؛ رواجی 
ذاشت وشا نذا دم شش رعرو کا ی داشته‌باشن که با خورشتت ي ارخناط. تباشک:: 

به همین‌جهت‌است که هنر نقاشی‌را درا یران پیش‌رفتد و تکامل بافته می‌توان 


بنداشت نقش وتصو برانسان دراین منطقه از بونان کهن‌تر وقد ریم تر است»› ازسده هشیم 


تحول‌ور گور ساز یو هنر ۱۷ 
پیش ازمیلاد نیم رخ انسان برروی ظروف 53 به هبات تکامل بافتة آن تا مد 
است. اماان چه که جلب‌توجه سشتری ھی کا »> تصاو بری‌است ازمردان‌یکاری که ر 
E E as‏ مر ی ها ما ده SE‏ 
که دارای کلاه خود با جیغه و پرونیم تنه‌های کوتاه و تنگت می‌باشند . شاید این وضع 
لباس جنگی بوده است » چون روی بك مپر نیز يك سوارجنگی برپیکراسی جلوه گری 
می نما بد که کفش هایی نوك بر گشته به یا داشته وباهمان نیم تنه وخود ونیزه با عولی 
می‌جنگد ۱ مپردیگری نیز تصو بر يك شکارورز رادرحالی‌نشان می‌دهد که بر گردو نبی 
دواسبه در حال تاخت تیری به جانب حیوانی رها می کند » این بك حکا کی بر روی 
که است که عجله و ا ا د ا نشان می‌دهد . به طور کلی 
ردان بعنی تصاوبری که توسط کوزه گران وسنگ‌تراشان نقاشی وحکا کی‌می‌شد» 
محتوی نقش‌هابی ازجنگ جویان وشکارورزان می‌بود که ازموضوعات کلاسك هنر 
ابر آنی‌محسوب می‌شد . 

شکل گورها نظیر گور کورش بزرك بوده است . سطح فوقانی گورها از 
الواحی سنگی‌با از گل‌پخته تشکیل می‌شد به‌شکل شیروانی که ازدوطرف شیب داشت 
دراین‌جا رابطه و همانتدی بساری رامشاهده‌می کنیم‌میان گورسازی این‌مردم وشکل 
نرد Nordique dı‏ ۱ واسته‌به نژاد اسکاند‌ناوی وبر یتانىای شمالی |» که سشترمان 
مپاجمان‌هند واروپا یی که بهابتالیا رفتهبوده‌اند رواج داشت“ » شا یدوراین‌مورد بتوان 
به قطع ناشدن روابطی‌میان ایرانبان و آن‌دسته ازاقوام‌هند واروپایی که دراروپاسا کن 
و رونت ۵ ار موی که امنا ی وام اف و کور کورضنه کورهاتی امنان ان 
دراشات این روابط است . 

به همان شکلی که اشاره شد وضع گورسازی » قرار دادن مکانی از برای 
گورستان در نقطه‌بی خارج ازجا ومکان‌عمومی زند گی» نشا نی‌بود ازجا به‌جاشدن‌اقوام؛ 
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اقوامی که دارای فرهنگی مشرفته‌تری بودند. اما ازلحاظ کلی درچیزها بی که به‌همر اه ` 
مرده در گور می نپاد ند › تغییر چندانی‌حاصل‌نشد » مگرآن که متنوع‌تر ومحتشما نه‌تر 


۷- ز ند گانی طبقاتی اجتماع 
اجتماع ووضع طبقاتی. شهرسازی » پیشرفت دراین فن» ابداعات دفاعی» درون شهر: کار گران 
بناساز» دوطبقه اصلی, طبقه‌عوام وطبقهُ خواص ۰ کورستان‌ها » گورهای عوام ؛ مقا بر 
خواص, طبقۀ سوم با بومیان برده » دهکده ماقبل تاریخی سیا لك واقوام‌مهاجم 
تمدن و فر‌هنگک :۰ طبقه خو اص , مالیات و ناهن در آمد » روستایان و 
دهقا نان » بیگاری مردم در ایحا کم: غنا دم جنگی و کمبود بو دجه 
تقسیم کلی طبقاتی. طلیعه اختلافات طبقا تی 

آن چه کشت ابه نمایانی مظاهر اجتماعی زند گا نی کومث می کند » 
وضع‌های مختلفی است از نما ش طبقات اجتماعی ۰ وضع شاهان » شکل بناها » فلاحت 
و بازر گائی و چىزھا ى وگ ۰ تووةٌ خاك سالك کاشان ده نظر می رسد 19 ده وسله 
فاتحان بامپاجمان آریابی که از دهکده‌های ماقبل تار بخ‌پشته شده بود » تسطیح گشته 
ویر سطح همواران شپری‌برای فرمان رو ای جد ند ساخته شله با شد. الستهاین شیر امروز 
ازمان رفته وبقا بایان راتنبا نوده بی‌سخت إزخاك یل می‌دهد که مساحتی بش از 
چپل‌متر باب آن‌را شامل می‌شود. ونم مصا لح ساختمانی نشان می‌دهد که روشی ودر 
فالات مورد استفاده قرا رگرفته ده این مپاحمان ازا جرخام و سنگی در ناسازی 
استفاده می کردند که شابد خودنیز آن را ازمناطق شمالی » ضمن مپاجرت از اقوامی 
دیگرفرا گرفته‌باشند. اینان‌زمینی مسطم وصاف‌را ازبرای ساختمان وبناسازی| نتخاب 
می کردئد واهتمامی‌داشتند که درا غازقصر فرمان‌روا 3 کاخ‌هابی از یرای نحا و اشراف 


برپاساز ند . البته‌این روش در تمدن ابجاب می کرد طبقه‌یی معین از سازند گان پنا » 


ز ندا نی طبقاتی اجتماع ِ 
چون : سنکک تراش » خشت زن » بنا وکار گر وجود داشته باشند و این طبقه از ميان 
رعیت انتخاب می‌شدند که برخی در جست و جوی‌کار بودند و برخی نیز به‌زور به‌کار 
واداشته می‌شدند . 

شایداین اصل, ویااین چنین روش‌هایی بود که اجتماع را به دوطبقهٌ اصلی 
تهسیم می کرد : طبقة خواص ونجبا وطبقه‌عوام . رین تقسیم طبقاتی حتاچون امروز پس 
ازمر گی نیز جربان داشت وخودرا نشان‌می‌داد »و این موضوع از گورستان‌های آن 
مردمان به‌روشنی قا بل‌مشاهده ودرك است. دربرخی ازقبور بسباری اشاء سیمی‌وزرین 
بافت شده است که اع انواع زست‌الات بریپا بوده و هم‌چنین جنگ ابزارهای 
گونا گونی بل در آن گورها وجود دارد » در حالی که در دستذبی e8‏ از فورتنبا 
آلات و ادواتی آهنی و گاه‌کاسه و کوزه‌هایی معمولی مشاهده می‌شود . اما مطایق با 
مشاهدات باستانی دراین‌جا بایستی به‌طبقهٌ سومی نیز اشاره نمود که به‌احتمال قوی آن 
طبقه‌را می‌توان سکنةٌ بومی‌محسوب داشت که به‌وسبله مپاجمان برافگنده وبی‌خان و 
فان شفه و دت میا خان ارا ی اخلتدیس از ساظ ٥‏ شاف راغت و کرهای تدم 
دشوار را بر بومیان تحمیل می کردند وبه‌همین جهت به زودی طبقه‌یی خاص را خارج 
از حطه طبقه‌بندی اجتماعی خودشان بهو جود میا وردند . این‌طبقه از گروه کار گر و 
عوام فقبرتر و ی‌چیزتر بودند و گورها بشان شاهد این مدعا است . سقف ای نکورها 
فاقدتخته سنگک با گل بخته‌بی است که گورهای دیک و اتا یئن > وهم‌چنین دراین 
گورها آن‌چه که یافت شده» عبارت بوده‌است ازا رار کشاورزی و مشه‌وری . 

اقوام مپاجمی که دهکدة ماقمل تار بخی سبالك‌را به‌تصرف درآ ورده بودند › 
سوارانی جنگ جووپیکاری بودند که بهزودی آن‌جارا به‌يك‌شپر قابل دفاع» مستحکم 
و بادیواره‌هابی ضخیم‌تبدیل نمودند. دراطراف دیواره‌ها به‌فاصله هپی بر ج‌ها بی‌ساخته 
بودند که‌کار دفا ع وحملهرا بااطمینان قابل دوامی تضمین می کرد. شاید کاخ امیر باشاه 
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دروسط وساختمان‌های فرعی واسته به آن که متعلق به‌امبرزاه کان واشراف می‌بود » 
گردا گردش قرار داشت . میان سا کنان این‌شپر چهاز داخل وچه‌ازخارج مخاصماتی 
که به‌جنگ می‌انجامید برقرار بود . امیران محلی با روسای جدید می‌جنگیدند ؛ 
و ازجانبی دیگربا دول بزر گ غرب » بهویژه آشوراز در سز درآمده و به جنگ 
زا میا که رام وان اس مهن وان 
مزدور واردسپاه دول بزر گ می‌شدند . 

انگاهنگاهی فرازسده بود که قلات وفلات نان واه لدو امد ت 
بشارت می داد . وضع ماقبل تاریخی فلات به‌تدر یج دیگر گون می‌شد . عنصر جدید 
فعال » پیکارجو وسخت‌کار آمدبود به‌همین جپت به‌شپرسازی پرداخت . دوران‌شبا نی 
تمام می‌شد ؛ و شپرنشینی باطلیعه‌بی از اهمیت کشاورزی آغاز می‌شد . اما به‌طور کلی 
عصرحادثه جویی ؛ پیکار » مهاجمه ودفاع بود . شپرهای مستحکمی ساخته می‌شد که 
الگوی وخ داشتند و با دموارهای قطور دو گا نه و گاه سه گا زه محافظت می شد ند. 
دربارة دفاع ازشپرها تمام پیش گیریهای معمول ولازم مراعات می گشت. خندق‌هابی 
بزرکگ رارودخانه‌ها بی که ازمسر خودمنحرف می‌شدند برمی کردند » دربرج‌هاانواع 
وسایل دفع‌حمله و بورش موجود بود.ابن عنصرقالب حادثه‌جو ودر کار پی‌ر یزی قدرتی 
بود که بتواند خودرا حفظ نما ند » امین یش‌در انا بودتا سباری ازمراکز قدرت 
وا بەز بر سلطه خود کا و آن‌ها رائیزحفظ کند 

او شرف هی ee EE ESE E‏ 
درحالی که طبق معمول به‌تودهٌ مردم‌فشار واردشده وتحت انقاد قرار داشتند . امىر با 
فرمان روا با امیرزاد گان و اشراف ملتزم ر کاب منافعی وابسته داشته و با هم زند کی 
می کردند . امیر دارای زمین های اختصاصی فراوانی بو د که رعایا و برد گان درآن 


ز ندگانی طبقاتی اجتماع ۱۵۱ 


حق دىگرى برخوردار نمودند » و در مواقعی که اهز دوچار کمبود کار گر می‌شد » 
روستابان و دهقانان آزاد مجبور بودند تا در املاكك وسیع‌اش به کارپردازند . برای 
اصلاحات » جاده سازی» تعمیرقنوات وبل‌ها و استحکامات از کار گران روز مزد استفاده 
نمی شد » بلکه جملهُ این کارها بدعپدة دهقانان » روستابان و شاد بحتمل در موأقع 
رور تشون ان دارو می‌شد. انواع مالبات‌های ابتداپی نیز به‌وسیلة فرمان‌رواوضع 
هه ها ات ماس ی هش ات ی ام ها 
درک هه 
اما دربارة‌اخذ ووصول‌ما لیات آن‌فرمان روابان‌باستانی‌هم‌چون بازما ند گان‌شان» 
9 امرای تحصل کرده امروژی که راه‌ها و روش‌های گونا گونی ایداع شا کته > کار 
آمدی نداشتند و به همین جپت دوچار کمبود بودجه می و یعاس وا 
درباری : امرا» امرزاد گان» مو کی امین هستهٌاصلی اتباعی که سپاه‌را شامل‌می‌شدند 
روابط دوستانه باامرای محلی و امبران همسا به که مستلزم ردو بدل تحف و هدایابی 
بسار بود » هدابا یی که باستی به روحانبان پرداخته شود و بسیاری از این گونه 
موارد مستلزم درآ مدهنگفتی بودند که مالبات‌ها کفاف آنرا نمی‌دادواین کسر بودجه 
لازم بود تا بهوسیله بی‌ترمیم وجبران شود. بهترین و شاید تنپا وسیله برای حل این مېې» 
غنایم بود که فر ادستآمدنآنهم جز باجنگ میسرنمی‌شد ؛ وبه همین جهت بهجنک 
می‌پرداختند وا گربخت با آ نان باری می کرد و پیروز می‌شدند » غنایم جنک ی کسر 
بودجه را تأمين می کرد . 
در سطور گذشته از وضع تقسیم طبقاتی مردم به‌طورکلی سخن گفته شد » و 
در این‌جا به‌تقسیم عمومی طبقاتی مبادرت می‌شود . به‌طور کلی ازلحاظ تقسیم طبقاتی › 
درحامعه بنج طبقه شاخته می‌شد به این ترتیب : آمبر و امیرزاد گان > نب ۶ گان 


واشراف ¢ زمس‌داران ومالکان ¢ مزدوران و کار کران 6 برد گان ۰ دراین تقسیم طبقاتی 


۱ بخش‌سوم - ورود ايرانیان به‌فلات 
نشانه‌ها یی ازستز واختلافی که باستی بعدها مبان طبقات غیر مالك و روستایانی که 
برضد نجبا می‌شورند وجودداشته‌باشد. وضعابران در نخستین دهه‌های هزارة اول‌پیش 
ازمبلاد باستی شباهتی بسبار با آن نوع زند گی بونانی که هومه‌روس ۲۲06۲0۰ 
شرح داده‌است داشته باشد " . میان قرن‌های هشتم و نېم چنان به‌نظر می‌رسد که در 
سرای امبران از تمام طبقات‌واصنافی که مورد احتباح باشند » وجود داشته بوده‌اند . 
ازغلامان » کنیزان » برد گان وانواع پیشدورانی که‌لوازم مورداحتیاج امیر وخانواده 
وملتزمان ر کاب را می‌ساخته‌اند » درب جا گرد بوده‌اند . احتمالا این اصناف آن‌چه 
را که تولید می کرده‌اند » درمنطقه مخصوص امىر به کار نمی‌رفته ومازادی که قلم‌عمده‌بی 
را تشکل می داده » از دستر نج پیشه وران > کار گران و برد گان باقی می‌ما نده که 
لازم‌بوده است درخارج بازار فروشی ازبرای آن‌ها به‌دست آ ید والته نىازمندان › و 
NSIS SO‏ مها وی 


همسن جہت وضع‌از برای بسشهوران آزادسار سحت ودشوار می‌شده أاست . 


۸- باز ر گانی و اقتصاد 


آغاز قدرت. انحطاط ملل‌بزر کك سامی» تفوق آریاها » کشورهای کوچك توسعه می‌بابند ۰ وضع 
روستابیان درایران‌نسبت به‌مرا کن قدرت» سیستم خرده مالکی » روش اقتصاد آنده , 
استخراج فلزات. غنای‌ابران , کشوری صادر کننده. جنگ اقتصادی درداخل و 
خارج, توجه بازرگانی به‌موازات اقتصاد فلاحتی, روش بازر گانی»اهمیت 
اقتصادفلاحتی»رواج استفاده از آهن؛ پیش‌فت سریع‌اقتصاد » اران 
در کنار قدرت‌های بز ر گی اقتصادی 


عصری که مورد سخن است, زمانی است که قدرت های بزر گ شین درحال 
اتحطاط وس‌روی » و قدرت‌های کوچك و کشورهای نو سعه نا افته در کار باز گستری 


قدرت و عظمتی بودند که می‌با ستی جپانی شود . سامی ها حای خود را به ایتا ها 


باز ر گا نی واقتصاد ۱۵۳ 


می‌دادند. هندوستان» بونان » رم وسرانجام ابران‌درمراحلابتدابی‌تفوق‌فرهنگی‌وتمدن 
بو دند. درهمین کشورهای کوچك که در حال توسعه بودند » بهو ره در آایران ا«وصتح 
زند کی دهقا نان‌بسار بپتر وشا سته‌تر از ین لنپرین ومصر بود وروستا بیان ابرانی‌در برا بر 
روستابان مصری وبین‌النهرین ازآزادی‌هایی پیشتر وحق‌مالکیت برخوردار می‌شدند . 
وضع کشاورزی نشان‌می‌دهد که مالکت‌های‌عمده بەتة سیم اماك به‌واحدهای کوچکی 
منجرمی‌شد واأین سیستم خرده مالکی نشانه‌یی بود در تحول وتکامل شرق قدیم درعپد 
مفرغ » و این سیستم و روشی که دوران نخستین‌اش را طی می کرد » شیوه‌یی بود که 
بعد‌ها یکی از عمده‌تر ین روش‌های اقتصاد کشاورزی درقسمت عمده‌بی ازحپان‌شد. 
به‌موازات فلاحت » استخراج‌کان‌هاپی که درتصرف ابران بوده پیش می‌رفت. 
اران دران زمان نز به‌عنوان کشوری غنی‌وصادر کننده به‌شمار می‌رفت . معاون غنیی 
ومورد نیاز ايران ازجمله عللی‌بود کهآ شوربان را بهجنگ وامی‌داشت وسال نامه‌های 
بادشاهان | شور نشان‌می‌دهد که ورطی جنگ مقادبر بسیاری ازمس و هن‌ولاجورد به‌دست 
آورده وبه کشورخود حمل هی کردند . 
حنگ از یرای بود اقتصاد که ازخارج ادامه‌داشت. جنش‌هابی نزازداخل 
جپت سروسامان بخشی به وضع اقتصادی در گیربود . امیر وفرمان‌روا از درآمدهای 
حاصله که از فر آورده‌های کشاورزی و تریبت‌اغنام و فروش‌محصولات‌کان‌ها فراچنکش 
می مدء نمی‌توانست خود واطرافانش را اداره کند. هرچه که زند کی شپری توسعه و 
ترش می‌یافت » شکوه زند گی درباری نیز رنگ به‌رنک می‌شد ولازم می‌آمد تا 
ممرهای پیشتری از برای عابدی جست وجو شود » به‌همین جهت بود که امیر به عاملان 
اصلی اقتصادروی کرد و به‌حمابت تاجران وبازر کانان‌پرداخت. درآن‌هنگام بازر کا ان 
اغلب‌غیرابرانی بودند وبرای پیشرفت‌کار و پرنمودن کیسه‌های خودبه پشتیبانی امیران 


سحت نبا زمند بود ند» وامران نز از برای‌ازد ناد سهم‌خو یش در توسعة تحارت‌می کوشدند 


14 پخش سوم - ورود ایرانبان به‌فلات 
و این آمر خود به خود به وضع شاسته‌بی در اقتصاد شهری منجر می گشت . مواد 
عمدهة تجاری عبارت بودند از زینت الات » اشاء تحملی سیمبن وزرین » سنک‌های 
پربپا » و پارچه‌های خوش بافت و به ویژه قلاب دوزیهابی که مشتری و خواهند گان 
سبارداشت . 

البته باستی در این‌جا تذ کر داده شود که نقش فلاحت در اقتصاد » با توسعهٌ 
تجارت وبازر گانی به‌هیج و جه دست‌خوشر کود »> وقفه‌وغفلت وأقم‌نشد» بلکه‌امیر بدون 
ان که ازقلم‌عمده ومورد اعتماد کشاورزی غفلت کند» به‌توسعه حر صانه مرا کزتجارتی 
درشهرها می‌پرداخت و بااین روش بود که اقتصادی دوجانبه که کومك هم بودند وشیوهٌ 
مخصوصی‌را ارائه می کردند درابران به‌وجودآمد ومراحل ترقی راطی کرد. اما با ستی 
به‌نکته‌یی دیگر نیز توجه داشت و آن این که اقتصاد کشور اساسا برمحور کشاورری 
مها آن چرخش داشت و بازر گانی همواره تحت‌الشعاع » و در حمات ‏ 
و به طور کلی عامل مقومی محسوب می‌شد از برای اقتصاد که می‌شد به روش 
حساب کرد . اساس اقتصاد مملکتی نه بران که دران زمان بر پابه کشاورزی وتریست 
اغنام قرار داشت » بلکه هم چنان تا زمان هخامنشیان و جانشینان آ نان نیزچنین بود . 

پس باچنین وضعی مشاهده می‌شود که بافقدان شپرهای بزر گ» سستم اقتصاد 
فلاحتی که جنبۀ اشرافی داشت» وضع ایران بسیار شبیه به اوضاع بونان بود تا ]شور » 
بابل ومصر . ۱ 

بااستعمال روزافزون آهن» وضع اقتصادی‌دوچار دیگر گونی‌ها بی‌شد. هرچند 
آهن به وسیلة هیتیان و حکام میتانی در سدة پا تزدهم پیش از میلاد شناخته شده بود » و 
هم‌چنین مصری‌ها نیز درقرن چپاردهم پیش ازمیلاد ازآن اطلاع داشتند » اما با این 
احوال,| هن تاقرن نهم‌چندان‌مو رد استعمالی نداشت و وفور به کار بردن‌آن میان‌سده‌های 


نپموهفتم انجام گرفت . 


بازر گا نی و اقتصاد ۱۵۵ 


چنان که گفته‌شد, استعمال روزافزونآهن موجب دیگ رگونی‌مبانی‌اجتماعی 
واقتصادی شد و به‌سرعت سطح مصنوعات را افزاش داد . با افزایش سریع مصنوعات » 
قيمت‌ها بالارفت وموجباتی فراهم آورد ازبرای بازارهای‌خارجی ازبرای فروش‌محصول. 
هم‌چنین اقتصاد فلاحتی نیز جهشی سریع کرد » چون پیدایش و وفورآهن موجب شد تا 
زمین‌های بسیار وبابری که تاآن زمان معطل مانده پودء به‌کار گرفته شود . از جانبی 
دیگرمعادنآ هن موجب شد تا کشورهای بی‌اهمیتی که تا آن‌زمان موقعینی نافته‌بودند؛ 
سخت جلب توخه کنند وازجمله این کشورها ازایران با ستی باد کرد. ابران دیگرنا 
عظمت ومجد خود فاصله‌بی اندك بش‌نداشت» وهرچند سرحدهای بحری نداشت اما با 
این‌احوال به‌زودی ازاسپانیا تاچین که تحولی تجاری در کار حدوث بود مقامی شامخ 
بافت و درمبادلات تجاری که تاحدود گل 6 ورتا نى Bertag ne‏ از بك طرف › 
وهند و آسیای مر کزی وچین ازجانب دیگرانجام می‌شد شر کت می کرد . 
آزاین‌پس تاروی‌کرآمدن مادها» درایران وضع نامنظمی وجود داشته وضی 
مفشوش ودرهم که درطی آن قبایل اقوام وملل چندی تفوق یافته وفرو افتاده‌اند و در 
ضمن این‌اعمالو کارها اختلاط فرهن‌گی‌ونژادی سخت‌جر بان داشته است. هر گاه‌ب ر آن 
باشیمتا ازاین اوضاع سخن گفته وبه‌تشریح وتوضیح مختصرو کوتاهی نیزمبادرت ورزبم» 
ازمنظور خود ممکن است که به دور روم > هرچند که تحقیق دراحوال این قبایل و 
اقوام وملل که با ابرانیان همواره درحال اختلاط و امتزاج بوده‌اند » کومك بسیاری 
می‌نما مد به‌شناخت عناضرفرهنگی ودی وتمدتی ایران | ننده و کش بهی» اما یک 
بایستی درتار یخ مفصل‌تری ازادبان صورت گیرد. دراین‌مقدمه منظور نمودن‌مختصری‌از 
تمدن وفرهنگ وبه‌ویژه دیا نت ایرانی پیش اززرتشت بود که بایستی‌بابحثی مختصری 


دزمورد مادها وبارس‌ها ختام بذ برد 


بخش چہارم : 
طلو ع وافول مادها 


٩‏ مادها و پارس‌ها 


ها را و ما مر ها یواوه فص ایس 
پارس‌ها» برخورد پارسیان ومادیان با تیگکلات پی‌له‌س‌سوم» چگونکی زند گی‌مادها و 
ا وی ان ماوهاه E‏ ا ع ا و 
تقسیمات منطقه‌بی » هخامنش؛ دیا کو؛ پسران ونوا د گان هخامنش. 

از ماد بان «مادای 201]» و بارسان « بارسوا واه ۴۳» نخستین بار در 
سالنامه‌های آشوری باد شده است. هنگامی که شل‌مان‌سر ږو م111۸ Shalmanzar‏ 
به‌پارس‌ها که درجانب غرب دریاچةٌ اورمیه بودند فایق آمد» به‌سرزمین ماد. درجانب 
جنو بی‌غربی‌در باچه‌اورمیه‌رسید . ازاین‌زمان به‌بعد از این دوقوم به‌تکرار باد کردشده 
است. درحدود سال‌های ۸۲۰ پیش ازمسالاد شمشی‌اداد پنجم Shanashi-Adad V‏ 
بادشاه ریگ رآشوری باآن‌ها درجایی برخورد که | کنون «پارسواش » نامیده می‌شود » 
وجانب جنوب کرمان‌شاه کنونی می‌بود. درسال ۷۳۷ قبل ازمیلاد تيك‌لات پی‌له‌سر 
سوم 111 «وفعازم 121ع11 در بارسوای اصلی به تاخت وتاز برداخت و سیاری از 
امرای ای را ها طاعت در ارد 

مادها ویارس‌ها هنوز درحال نقل وانتقال و گردش بودند. به‌نظر می‌رسد که 
وضع ملوكا لطوایفی سخت میان‌شان شاع بود و عدم اتحادشان به شکست‌های بسیاری 
منج ر می‌شد. هرتره‌بی درمنطقه‌بی» مناطقی نزد یك بههم برج و بارو بی ساخته و ازبرای 
خود امیری داشتند. و هر گاه دوچار تاخت. وتاز وحمله و شکست وأقع می‌شدند » به 


مادها وپارس‌ها ۱-۷ 


نسم 


شوریان خراج می‌پرداختند تا مدت زمانی به‌وضع خود ادامه دهند . قسمت‌هایی از 
مناطق مادی‌نشین کم کم ب‌صورت استا نی در آمده بودند» مرزها ا براثر 
پیروزی تغییرمی کرد وپارس‌ها نیز تقر با وضع‌مشا بهی داشتند» اما ماد که در کارپیشرفت 
بود هنوز به‌سامان بخشیدن ومرتب‌نمودن استان‌ها بی که تشکیل‌یافته ودوچار هرجو 
مرج بودند» توفیق نیافته بود . 

در طول تاریخ پیشین ابرانی‌ها در حالی که مردمان گله‌داری بودند » از 
کشاورزی وفلاحت نبزدست فرونمی‌داشتند» مطا بق با گاتاها مردم واحدهای‌چپار کا نه 
محلی بخش می شو ند؛ بها ین ‌تر تسب : خا نه «دمانه»» خاندان «وس» » بخش «شوشه »؛ 
وسرزمین اده «دهید»-: هیچ يك از که ایند که نان وحکم درو غ‌پرست گوش 
دهد؛ زیرا که اوخان ومان وشپروده را دوچاراحتیاج وفساد سازد» پس‌باسالاح‌او را از 
خودتان برانید. ». هم‌چنین ازدید گاه اجتماعی ازسه‌طبقه! گاهی میا پم که‌عبارت‌اند 
از: پیشوابان» نجباء برزیگران". البته طبقات فرعی ومنشعب ازاین طبقات اصلی نیز 
مشاهده می‌شود که به‌نظرمی‌رسد ازلحاظ نژادی این‌طقات شناخته می‌شدند ۰ چون‌نام 
ان‌طقه «رنگک» و ۱ 

هر گاه بر آن‌باشیم تادر باره تمدن کاتایی که معرف این عصراست به‌پردازیم» 
مبحث به‌درازا خواهد کشید» ونگپی درمتن کتاب به‌تفصیل ازاین موضوع گفت وگو 
و بحث‌شده‌است 0 به همىن جپت بهمادها می‌برداز م. بکی‌ازامرای‌محلی‌مادی به نام 
ديا کو ۳۵1 کههه‌رودو توس )1167000 ازوی به‌نام‌دیا کوس1(6:2608 
تفه ال هی شاوی هر مور راهان نی 
است که موجد شاهنشاهی ماد به‌شمار می‌رود . پس‌از وی کیا کسارس اول به سلطنت 
نشست» واین همان اوا کساتار است که در سال ۷۱۳ مغلوب سار گون «مع-52 


شد و بد‌سال ۲ درزمان سه‌ناخریب bۆSennacheri‏ اشور را مورد تاخت و تاز 


۱۵۸ بخش چهارم - طلوع وافول مادها 
فرارداد. درسال \۶۸ سیاهیان بارسی ىز ۲ سهتاخریب به جنگ برداخته و هر گاه به 
تحشقات‌تار یخی باورداشته باشم»رهبرپارس‌هادراین جنگ الكمنس اهمان‌هخامنش 
معروف بوږه است که نامش به‌ساسله معروف هخامنشی ستاو شد ا سرهخامنش 


چشپش «تلیس‌پس» بود که اونیز دوپسرداشت : اریارامن و کوروش‌اول . 


۲ شاهنشاهی مادی 
وذو سخا ی چا رو فالات کی مارا وکا ها تسس ف اشفا کی ما وهای زک تا گر 
موس سلسلهٌ مادی» چگو نگی تأسیس شاهنشاهی, خشتربته پسر‌دیا کو جنگ با آشور 
و کشته‌شدن او» هووخشترشاه بزر گت ونامی ماد »> جنگ‌های او اوج عظمت مادء 
ی و فرت ای تا اا کی ی هو خی ان 
انقراض ماد. 

۱ دسته‌های جدید هم‌چنان از آسیای مر کزی به سوی فلات روان بودند و از 
آن حمله کی‌مه‌ری‌ها وومند6‌صصنن) وسکاها وموع8 با چنان که سال نامدها 
و کر اتک وا Gimirrai‏ ها واش کوزای I]shk u z41‏ ها و وه 
چیزهابی متعلق بدانان ازلرستان تست مه اکن 

اما این‌ها درحواشی اقوام اصلی بودند که نقش عمده را ابفا می کردند » و 
این اقوام اصلی چنان که ن کرشد» مادها ویارس‌ها بودند» مادیپا قومی‌بودند | ربا نژاد 
که ابتدای سدة هفتم وبا اواخرقرن هشتم به‌تأسیس شاهنشاهی ماداقدام کردند . البتد 
کسانی هستند که درآ ریا ہی بودن‌مادها تردید می کنند» چون اپر ۲۲٥م‏ م0 که نان 
را تورانیآلتابی می‌نامید» اما امروزه درآریایی بودنا نان شکی‌نیست . دربارةٌ طول 
مدت‌دوام شاهنشاهی‌ماد وشاهان این‌قوم مسان‌روایات قد.یم اختلاف است. هه‌رودو توس 
شاهان مادی را چپارتن نام‌برده است. نخست دیا کوبادی و کس به‌روات هدرودوتوس 


است که نایر جدول وی از ۶۵۵-۷۸ دش از مبللاد وت تا وه و هنن در بارد 


شا هنفا هی‌با دی 9۹ 


تار یخی بودن شخصیت وی برخی ازمحققان دوچار تردبدند » امابا کتیبه‌های آشوری 
محقق است که وی وجود داشته ". این‌شاه نخست عنوان حا کم ساده‌پی را داشته است 
کهبراثرمقدمه چینی‌هابی به‌شاهی رسیده و کوشش کرده تا اقوام و قبایل پرا گنده را 
تحت قدرتی واحد متمر کزنما بد. پس‌ازبرقراری حکومتی واحد به‌وضع‌قوانینی‌درپارة 
سپاه و اجرای‌قواین دستورداد وهمدان‌را به‌عنوان مر کزفرمان‌روابی‌با برج وپاروها و 
حصارهایی محکم استوارساخت . 

بس ازدیا کو فرز ندش فرورتش۳۳۳۸01/6 بافرا اورس۳۳۲۵0۳۸68 با 
خشتر يته ۵ به‌سلطنت رسد. این شاه به‌زودی به‌کار جمیع‌سپاه پرداخت و 
بارس‌ها را به اطاعت در آورد تا بها شور حمله نماید» اما هرچند آشور تازه از جنگی 
مہم در ابلام و بابل آسوده شده بود » لیکن هنوز قدرت آن را داشت تا در برابر 
مادها که با بارس‌ها متحدشده بودند مقاومت‌ورزد. جنگ در گرفت و خشتریته‌درحن 
ر که 

پس‌از خشتریته و جانشین‌اش هووخشتر ابه گفتۀ هدرودوتوس کیا کسار 
۲ به سلطنت رسد . هووخشتر از شاهان بزر گی است که نظیرش را زیاد 
نمی‌توان بافت. وی قبل ازهرچیز به‌ترتیب سپاهی پرداخت به‌سباك آشوری » چون به 
تجر به دریافته بود که اوضع‌لشکری موجود نمی‌توانست دربرابر آشوریان ایستاد کی 
کند. پس‌به‌کارترتیب سپاه پرداخت ولشکریانی مجپز باجنگ ابزارهایی مطمئن نهیه 
دید وبه شورحمله کرد. این حمله باموفقیت انجام شد وسپاهیانآ شوری منپزم‌شدند؛ 
اما هووخشتر بشت دبوارهای نینوا معطل ماند» وبه‌خوپی می‌دانست که باز گشابی آن 
شهر مستحکم تاجه اندازه وقت خواهد گرفت . اما با دمردی نمودو د چىزى بەغلىە 
قاس توسفقوط فتوا تمانده بود که هوو شرا کاهی اف که سخا به فامروناه جاوز 
کرده‌اند . باتمام علاقه‌بی که به اام کر ا شور داشت انعا را رها کرده و به‌سرعت 


۱1۰ بخش چهارم - طلوع وافول مادها 


به‌جا نب قلمرو خود روانه‌شد. درنزدیکی در باچه اورمه باسکاها مصاف داد» اما سخت 
درتتگنا ا کن 4 شرا بط یت وا بهیذ برد ۰ اما اند کی نگذشت 
تا تجدید قوایی نموده وسکاها را برانداخت . ازاین س تا سال ۵۸۴-۵ که هووخشتر 
کر کذشت؛ زمان اعتلا وعظمت شاهنشاهی AT‏ منیدم‌شد و از صفحه تاریخ 
برافتاد وسباری از کشورها ومملکت‌های بزر ی جزوشاهنشاهی ماد گشت . 

اما دیگر کم کم زمان آن‌فرا می‌رسید که ماد نیز برافتد وبزر گ‌ترین دوران 
عظمت ایران درطی‌قرون فرا رسد. پارس‌ها کم کم قدرت و نیرویی می‌بافتند » و زمان 
آ نان فرارسیده بود. پس‌از هووخشتر» آستیا گس › با اژدهالگ بسر نالا بقش به‌سلطنت 
رسید. تام او بدا برانی ارشته‌و یگة بهسعنای نیزه‌انداز پوو امااین نام بی مسما نی بود؛ 
چون درطی‌سلطنت درازش «۵۵۰-۵۸۵ پم» جز تضصف ماد کاری انحام نداد» وسلسلة 


مأدی بااین‌شاه منقرصض شلد . 


۳ فر هنك و تمدن 
عدم گاهی دربارة فرهنکت وتمدن مادی, سازمان‌های لشکری و اداری ونفوذ آشور علت دس 
کرد اتحاد وطلوع شاهنشاهی درایرآن؛ علل‌ادن رو بداد؛ ماد در برآ یر دوراهی اسارت 
و استقلال؛ راه استقلال تساط در آشور؛ سر زمین‌های مادی: فرهنگث و تمدن؛ هدن و 
قا بای هنر‌ی» چهره واندام؛ لباس وجنگكا یز ارها عدم کاوش درهمدآن: 
نا آاگاهی دربارةٌ دورهمادی. 

درباره ساژمان حکومت وفرمان‌دهی مادی» و هم‌چنین فر هد € و تمدن 

ویر 
چیزی نمی‌دانيم. در همدان هنوزچنان که با ستی کلوش‌های باستانی انجام نگ فنه است 
و خاك و رمین این قسمت‌از اران تاریخ ررن در را" در بردارد که براثر کاوش 


وحفاری »1 گاهی‌ها و اطلاعات پسیاری دربارهٌ مادی‌ها که بدان بسیار نیازمندیم » در 


اختارما ھی نهد . 


فر هنك و تمدن ۱1٩‏ 


وحدت وهمبستگی ایرانبان برخلاف سومربها ومصری‌ها بسیار بآ هستگی 
و درعصرمتأخرتری اتفاق افتاد . اقوام مصری و سومری همین که از دوران شکار ورزی 
در گذشتند» به‌زودی درمرحلهٌ کشاورزی بدوضع‌جامعه‌یی منظم ازروستا یاو گله‌داران 
درا مدند که به‌وسیلهٌ حکومتی سامان می‌یافت. اما درایران وضع‌چنین نبوده علت این 
دير کرد رابایستی در دو مورد اساسی جست‌وجو کرد : نخست عناصری که قوم ماد را 
تر کیب می کردند» ودیگر شرابط نامساعد طبیعی و اقلیمی که از آن سخن گفته شد . 
ابرانی‌های فاتح ازبرای منقادساختن وتسلط نهایی برآسیانی‌ها باسکنةٌ بومی که‌به‌طور 
پرا گنده ور فلات زند گی می کردند » محتاح به‌طول زمان بودند شراطی که با آن 
روبرو شده بودند بسارسخت ودشوار بود واين علل‌کارنپایی را بسبار به‌تعویق افگند؛ 
چنان که درسده هشتم این‌مهم هنوز به‌مرحلۀ اساسی‌خود بازنرسیده بود . 

درشرابط سخت اقلیمی وبرا گنده کی اقوام بومی و اران » ماد کوشد تا 
وحدتی ابجاد کند واین وحدت تحت ع خارحی یدید مد وهر گاه این‌عوامل 
حاد خارحی وجودنمی‌داشتند » تون هت و وحدت‌درزمان‌هاید برتری انجام 
می‌شد. این‌عوامل خارحی عبارت‌بود ازنپدید مادبه وسیلهٌ کشور اورارتون٤‏ ٣هل‏ که 
قارف ستاو اة وو ماس روط لاه شونماوی‌ها عون 
بودند تا یکی ازدوطریق را انتخاب‌نما بند : تحت تسلط سباست‌استعماری آشورودولی 
دیگر به اسارت روند وبه‌تدریج محو گردند» ویاآن که با وحدت وتمر کزازخود دفا ع 
نموده وحکمرانی کنند »- وطریق‌اول رابر گزبدند. شا بدنامی که به شپرشان بربستند 
هگمتانه که به‌معنای « محل اجتماع » می‌باشد تعبیری مناسب ازاین‌تصمیم تلقی گردد 
ازاین تاریخ بود که رقبی زورمند » که روزبه روز برقدرتش افزوده می‌شد » دربرابر 
آشوربها قد علم کرد تابدان جا کهآ نان رابه‌کی برافگند. 

بحث در بارة سرزمین‌های مادی» وضع‌طبیعی واقتصادان‌ها وروابط وتیره‌هاشان 


۱۳ بخش‌چهار م - طلوع و افول مادها 


بحثی است بسیاردراز که با .ستی‌درمنابع خودش موردمطا لعه قرار گرد امامی‌توان 
اند کی .رین رهگ وروش رنت کا شان که وروس اس یکن کف هر کا 
ازاین موضوع که دولت ماد ازنقطه نظر ضرورت سیاسی دارای تشکیلاتی تا اندازه‌بی 
هما تند سازمان‌های! شوری بوده‌است‌در گذربم» ارف کت موی دمن ان بی‌خبر دم 
البته ازبرای قومی که درشرابط سخت زند گی روستابی‌بود » وازبرای‌حفظ سرزمینی 
که دوا ره از مس درحال ستزویکار بود» چبزی سشترازفرهنگک ادبی‌ژر من‌ها 
Germans‏ د دندالها عامل‌جو ۷ و وی ذی گوت ها )مه ۷ با فرانك ها 
۴۴ نمی توان بازشناخت . 
ازروی تصاو بری که درنقوش برجستَهٌا شوری به‌جای ما نده است‌می‌توان‌شکل 
ولباس عام مردم را بازشناخت . این‌مردان را بامویی کوتاه که‌با نواری‌تزبین میا بد 
ورش تابدار وانبوه می‌توان در نظرمجسم ساخت . روی ببراهن بوست حوانات را بر 
دوش اه اکنا که هنوزبپتر ین پوشش وبادرمناطق سردسیر ایران‌است . هم‌چنین 
کش‌های بلندبا بوك پر گشته که تا انتپای ساق را مي‌بوشانده استء وسله‌بی‌شااسته 
ازبرای گذشتن ازبرف‌های زیاد بوده است. درجنک بانیزه‌هایی بلند وسپرهایی چهار 
گوش به جنگ می‌پرداختند . البته از زمان هوو خشتر لباس‌نظامی‌تغبیر وتحول‌یافت 
چنان که دربه‌کاربرون جنگه‌افزارها وسلاح‌ها نیزتجدبدنظری شد. ازروی‌پبکره‌هابی 
که درتخت جمشد کنده شده‌اند. مادی‌ها بالباس ابرانی‌ترشناخته می‌شوند. کلاه‌های 
نمدی بالبه‌هابی پپن برسرمی گذاردند» وتن پوش‌شان سدره‌یی چسبان وتنک از چرم 
بود که درمواقع تشریفاتی وشابد جشن‌ها جبه‌بی مزین‌به روی‌آن‌می‌پوشیده اند: سدرة 
چرمی تابالای زانومی‌رسید وبادوقلاب در کمر گاه محکم می گشت ؛ شلوار بلند چرمی 
و کفش‌هایی باساقه‌های بلند ونوك بر گشته لباس‌شان راشامل می‌شد . ریش نوك تيز و 


برتاب وجعدی داشتند » وهم جنان بودموی سرشان . رشت الاتی بهخود می ستند » یه 


فر هنك و تمدن ۱۳ 


کوش گوشواره کرده وبه گردن » پیرایه‌هابی آویزان می‌نمودند . سلاح جنگی اغلب 
عبارت بود ازنیزه‌ها بی بلند ازچوب با نوكهایی پرداخته ازفلز» تیرو کمان‌نیز اززمانی 
شا هدر مان وهی ار هرورو ا ماو اد کف 

با توجه به بافته‌های باستانی سفز» می توانیم تا اندازه‌بی ازهنرا ین‌مردمان که 
شاید ازملل متمدنی که مغلوب شان شده‌بووند اخ ذکرده باشند .آ گاه شویم *.البته 
باتوجه به چگونگی هنراقوام مغلوب اینان ومقا یسه‌بی‌با ساخته‌های هنری‌مادیها این 
اس که هیر وو ر از ال ردب ان ای رفص و وی دا تیک تور 
ازهنرماد یبا چىزقا بل توجپی به دست نامده است . شرعظمی ازساخته‌ها مشان به‌دست 
آمده که قسمت مهم آن خراب شده ودرهم ر بخته گشته‌است . برخی مقا بر نیزاز مادها 
کشف‌شده است. این گورها اغلب‌صخره‌یی هستند واصولا حجاریپایی می‌باشند که در 
کنارةٌ کوه کنده شده! ند» بر خی ازاین‌ها با کنده‌کاری ونقش‌های برجسته‌تقوش وتصاو ری 
مذهبی رانشان می‌دهند . یکی از نقش‌هانماش مردی رامی‌دهد که شاید روحانی باشد 
که درسم Barsom‏ <« که دستذیی از شاخه‌های‌آن درمراسم مذهبی به کار می‌رود» در 
دست دارد . 

درزمان عظمت مادبها» چپارنیروی بزر گ شرق نزديك رادرتسلط داشتند : 
مادء کلده» لبدبه ومصر. اما ازاین‌چپارتنپامادرامی‌توان‌به‌عنوان شاهنشاهی بازشناخت 
وشگفت‌ترآن که ماد درواقع نخستین شاهنشاهی بزر کی‌بود که ازجنک‌جویان شمالی 
E‏ وود را تسه زا سس شنم رو سای 
کاس اس کو اف همدان نیز موز کرش ها اا فرار عگرفته است بو 
بدون شك این نقطة بکروثروت‌مندی است از برای باستان شناسان که باحفاری و کلوش 


درده ازووی تمدن‌بزر کی که انا اه ترش( برست نست بردار ند . 


۱ ظرپور کوروش 
آ زر دها اد و اپسن‌شاه ماد. بی‌لیاقتی وعدم کفا ت‌اوءاستبداد وخشونت‌اش» عشرت‌طلبی و عیش‌و نوش 
چگو نه جنگ جوبراثرغفلت می‌میرد؛ وضع مادو اتحطاط مادیان»؛ علمه کوروش» 
کوروش شاهنشاهی‌بی‌نظیر» صفات و بزر گی‌او. فتح کشورهای‌بز رگه» باز گشودن 
شهرهای بونانی ۰ تسلط بی بابل » شورش در سرحدهای شرقی ۰ کشته 
شدن کوروش . 


تأسیس دولت‌ماد » هم‌چون شاهنشاهی بزر گ پارس» هم چنان که به سرعت 
تکوین بافت» باسرعت بشتری برافناد. دربخش گذشته تذ کرداده شد که اژدهالگ یا 
آس تیا گس ۸۰۱۵208 جانشن پدر لایق‌اش شد. اماوی که سلطنتی بزر کی را با 
ثروتی‌بسیار» سپل به وستآورده بود » به عبش ونوش پرداخت. لاقبدی و عشرت طلبی 
امن واسین شاه مادی» سرمشقی شد ازبرای ملت‌اش که درطی‌سالبا نی درازتحت شرا بط 
ورستورها پی‌خشكت » به‌خوی جنگی بارآمده بودند . سجایا و روش پیشین به زودی به 
او هه ای انا کف و بدا ردق ای شوان رو که 
پس آزهرفتح وجنگی به‌عیش ونوش می‌پرداختند وچون خمود گی درشان راه می‌بافت 
باشکستی از پس آن مواجه هی گشتند . طبقات مرفه‌تر که دست شان از ثروت بیشتری 
پر باربود به زند گی تجملی و مدپرستی‌پرداختند » مردان لباس‌های فاخر می‌پوشدند و 
زنان‌شان درآراش اہداعا تی می کردند. صحنه‌های جنگ ویکار به بزم وعيش وعشرت 


مندل‌شده دود. زین ویر گاسان را از طلا 3 فلزات گران‌ببا را و مردما نی 


ظهور کور وش ۱۵ 
ساده و گله چران که درارابه‌های زمخت وسخت وناهموار درنقل و انتقال‌ها شان سفر 
می کردند و این کار ازبرایشان فخر و مباهاتی از پی‌داشت" به ارابههایی گران بها با 
زینت آلاتی‌بسبار سوارشده وبه مجالس عبش و عشرت می رفتند . دبا کو» خشتریته و 
هووخشتر پادشاهانی که‌به داد وداد گری سخت به‌خود می‌بالبدند» ازداد وداد گستری 
شان درآژدهاك آن اقی مانده بود که روزی سبت به هارپااگس ۲۲270۵۵608 
خشم گین‌شد و دستورداد ار ندرا وه واز کوش ای ووا کے که کر وید تا منز 
ازخورد؟. هارپا گس سخت کینهُ او را ب‌دل گرفت و بعدها به کوروش کومك‌های 
بسیاری کرد تابر ژدهاك پیروز شد . 

کوروش بسیار به‌سپولت برمادتسلط پیدا کرد » چون‌مردم از خودکامگی‌ها 
واستبداد وستم آژدهاك بهعذاب بودند و غلبةٌ ویرا با قبول و شادی پذیراشدند . این 
نخستین غلبهٌپارس بود که در کارتسلط برشرق درا بنده نقشی به‌سزاداشت . 

کوروش از جمله کسانی بود که از برای فرمان روابی » به حق ساخته شده 
بود. روحی آزاده » طبعی بخشنده » سیاستی‌ماهرانه توأم باشرافت ورعابت اصول‌انسانی 
داشت. بادشمنانش بامدارا بخشندگی رفتار می کرد » برخوردش و رفتارش با شکست 
بافتگان اژروی بزر گواری بود. دارای اتکابی سخت‌به خود بود وار اراده‌بی آحنین 
و اطمینانی به ند روشن‌لبریز بود. برای‌غلبه وییروزی برماد» به‌هیج‌وجه‌ازمتحددور 
خود» بعنی بابل کومك نگرفت وجزبه‌خود به کسی اطمینان نمی کرد . نیروها یش از 
اتحادقبا بلی فراهم آمده‌بود آریایی و غیر آربایی و هه‌رودو توس بسیاری از قبایل و 
طوا یف ومللی‌را نام‌می برد که تحت‌لوای او گرد آمده‌بودند . غلب او برماد بدون خون 
ریزی وتقریباً بسالمت انجام گرفت » پسبا اتحاد دومر کز بزرگه» خود را برراس 
شاهنشاهی عظیم بنده بافت . 


س‌از مدت زمانی» این‌بادشاه ش رکه و ارت وز تمادو ا شور ۴ او را رتو و 


۱۹۹ خش پنجم ‏ شاهنشاهی‌هخا منشی 


آسای صغیر شد . آن گاه بود که خود را دربرایر لودیا « لندبه » باقت . فتح‌لید به که 
با افسانه‌های بساریآمخته است و برخورد کوروش د کره‌سوس ۵ فصلی 
جالبرا ازتار یج باستان شامل می‌شود. باتسخر دنه و شپرهای بونانی که در 
ساحل در با بودند » حتمی به نظر می‌رسید و این‌امر برای ابران اهمیتی به‌سزا داشت . 
نخست این شپرها ی , اما چاره‌ی جزتسلیم نبود » و ر ده 
امپراتوری بزرگ ایران پیوستند . پس از این‌نوبت سرحد‌های شرقی بود . گر گان 
«هیر کانی» و بارت که متصل بهماد بودند » س‌از بان کات و یشتاسپ ددر دار یوش 
را به عنوان حا کم پذیرفتند » پس کوروش بیشتر به جانب شرق پیش رفت » زرنکک 
Drangiana‏ ۰ رخج Arachosia‏ « مروو بلخ Bactria‏ مکی ری ید 
ردیف ابالات تازة شاهنشاهی در آمدند. آن گاه کوروش ازجبحون گذشتو بهسحون 
کسرحد شمال شرقی مملکت محسوب می‌شد رسیدو در آن‌جا استحکاماتی بنا کرد تا 
ازحملات قبابل آسیای مر کزی درامان باشد . 

پساز باز گشت » نویت‌با بل فرارسیده بود. درچنین هنگامی با بل‌سخت‌دست 
خوش ضعف‌بود ودرا غازحمله بدون مدافعه سقوط کرد . چندروزی پا بتخت محتضرانه 
استاو گی داشت که به‌زودی‌مقاومت درهم کسه شد. تبو نید ۵00106 شاه بابل 
محبوس شد » اما کوروش وی را به‌احترام پذیرفت ورهایی بخشید ودرسال بعد که در 
گذشت » درسو کش شر کت کرد . باسقوط با بل» مستملکاتش نیز درقلمرو شاهنشاهی 
در امد. سوربه نز بها یران بزرگ سوست وساست‌شر خواها ته و مسالمت آمیز کوروش 
دراین‌جا نیزقلوب را جلب کرد . بادشاهان فنیقیه نبزاژ در اطاعت در آمده و تبروی 
دریا بی‌خویش را که معادل با نیروی دریایی یونان‌بود » در اختیا ر کوروش گذاردند . 

اند تن نکش کف در ها ی شرف ارات اف ام کی نار فا 


و اجارا باسپاهی بدان‌حدود ت 9 6 درحالی که سر خو دکمبو جیهر | 


كمسو جیه ۱۹۷ 


در کارساژی مقدمات 9 به‌حا نب مصر واداشته‌بود آما دست مر گاورا از اذاف 
کارها ش بازداشت ودرشرق ضمن هر در گذشت : حسدش را به باسار گادا ورد ند 
و درمقره‌نی نپادند که هنوزیافی اش و خاطرء گورهای ابرانانی را که تازه بالات 


سیم یر 
| مده يوو ند » ر نده ناه می‌دارد ۱ 


۴۳ کمبو جیه 
کمبو چیه پسن کوروش» پا دشاه ۳ دل؛ سفن کودوش برای جنگ وا اقو ام ددوی» زر سم پارسیان و 
جا نشین کردن» مرك کوروش , کمبوجیه شاه می‌شود» سفر‌جنگی به‌مصر؛ فتح مصروعلل 


سقوط آن ؛ عدم اجرای نقشه‌های کمبوجیه , کشتن پردیا پرادرش » اغتشاش در 
آبران وشاه شدن گوماتای مغ داز کشت کمبوجبه‌وم یگ او 


پس از کوروش» سلطنتی بزر گی کدفراهم | مده بود؛ به پسر شکمبوجیه رسد 
رسم پارسی مبتنی براین‌بود که هرشاهی پیش ازاقدام به‌يك سفرجنکی» بابستی‌جانشین ‏ 
خود رامعلوم نماید. کوروش نیزپیش ازاقدام به واپسین سفرش» کمبوجه رابه‌جانشینی 
بر گز ید و بدواجازه داد تاعنوان‌شاه بابل را اخشار نماد» وازبرای خود شاه ممالك و 
کشورها رانگاه داشت . کمبوجیه به زودی ازاین لقب خوداستفاده کرد *» تا آن که 
خبر کشته شدن کوروش رسید وعنوان کامل پدررا اختبار کرد » وبه رسم آبلامی بادو 
خواهر خو اتوسا ۸6۱۵۵۵ و رو کسانا Roxana‏ ازدواج و 

مقدمات سفررجنگی به مصر» پیش ازسفر کوروش ومنتپی‌شدن به‌مر گش | ماده 
شده بود » پس به سوی مصر روان شد . اماسیس ۸۵818 فرعون مصر که حمله 
شاهنشاهی تازه و قدرت مندرا پیش نی کرده بود › با پوليك ر اتس ۳0۱۳۵۲۵۸۲68 
حارساموس ٩91008‏ متحدشد . اماهنگامی که سیاهبان | یران به غزه 6424 رسده 
و اردو زدند» يولك رانس‌فرعون رارك گفته وحاضرنشد به متحدش کومك‌نها دد. علتی 


دیگر مزید برشکست مستعجل فرعون اماسیس شدء و آن‌این‌بود که یکی از سرداران 


۸ بخش پذجم - شاهنشاهی‌هحامذشی 


کار | مدبونانی که درلشکرمصردارای‌مقامی بود » نقشه‌های‌دفاعی‌مصر بان رانزد کمموجه 
فاش ساخت » وبراثراین حوادث مصربدون درنگ تسخیرشد . 

کمبوجه نقشه‌های بساری‌داشت ۰ که اغلبآن‌ها عملی‌نشد و هنگامی که 
درمصربود » ازابران اخباری هولناك از برایشآوردند . کوروش درزمان سلطنت خود 
کمبوجبه رابه حکمرانی‌با بل بر گزیده بود و به پسر دومش بردیا 1381 ادار 
ابالات‌شرقی‌را با زسپرده‌بود . پس ازمر گ پدر» بردیا به اغتشاش وشورش‌دست‌زد واز برای 
محفوظ داشتن مقام پدرازبرای خود به تلاش پرداخت » کمبوجبه که برخالاف‌بدرطبعی 
تند داشت ودر سیاست خود کامه ومستبدبود» به‌شدت عمل گرابید وبه‌امراو بردیا کشته 
شد . پس‌آزاین‌درسفرمصر» شخصی بهنام گوماتا 62۱0۵1۵ یمغ که شباهتی به برد با 
برادرمقتول که‌موجه داشت به دعوی سلطنت برخاست و به‌سال ۵۲۲ پ - م»به‌سلطنت 
نشست. آین‌مرد از نقطه ضعف عمومی استفاده کرده واز برای تست مقام‌اش مالبات سه 
سال راپرمردم وابالات بخشید . پیشرفت گوماتا سریعبود وبافریب راه رابرای خودباز 
نمود. کمپوجیه درراه باز گشت براثربیماری نا کپانی در گذشت وبا به احتمال در نتیجة 


۳ داریوش 


عصیان وغائله گوماتای مغ » علل این عصیان» شورش‌مذهبی. رهبران شورش, نقش‌روحانیان و 
مجوسان» پیشر‌فت محدود. آغازاقدام داربوش, هفت نجیبزاده پادسیء اعدام گوماتا؛ 
نشج واغتشاش در شاهنشاهی؛ دو سال جنگ وشورش در قلمرو دزر گذ» توفیق 
نهایی داربوش » عظمت و اوج قدرت شاهنشاحی در زمان دادیوش » 
آغاز اتحطاط. 


در حقبقت عصبان وغائلهگوماتا Gaumata‏ « مك غائله وشورش‌مذهبی ود 
برای باز گشت به‌قدرت‌بیشن. گوماتا مفی‌بود که بی‌شكعصیا نش که به وسبلة روحانیان 


دار اوش ۱۹۹ 


ناراضی‌ازا من جدید > واشراف فرصت طلبی که درصدد جاه وشو کت بودند » رهصری 
و تقریت می‌شد وهدف اصلی‌این شورش برانداختن آ بین زرتشتی بایستی‌بوده باشد". به 
هرانجام نقشه شورش مجوسان هرچند در آغازپیشرفتی محسوس داشت » اما به زودی به 
وسیل داریو ش » شاهنشاه جدید و پرقدرت وسطوت درهم کوبیده 9 

گشتاسپ « ویشتاس» بدر دار بوش»قرماندار بارت‌و گر کان‌بود؛ در بازسن 
سفر کوروش که به‌مر کش منتهی‌شد شر کت‌داشت‌و پسر کوروش کمبوجیه پسرجوان 
اش اد کر دار وش نام داشت و بست وهشت سال‌از سن‌اش و کش جزو نزه‌داران 
منتخب باخود به‌مصربرد" » بعنی به‌سال ۰۵۲۲ و درپایان همان سال به‌سلطنت رسیدگ 
واین در وافع باچنین سنی کم و باوجود زنده بودن بدر ویدربزر گازشگفتی‌ها ا 

کا که گرا اتر ا ی کو وو کر اد ماه اب رارقا 
بوده وبسیاری را به‌امیدها یی فریفته و گردخود فراهم آورده بود» هنوز بسیاری بودند 
که به‌هخامنشان سخت وفادار بودند. ازمان انان هفت نجیب‌زاده ودلاود بارسی که 
هن اسشان دورهاش به کی دساف ار فان اهاز وش اه 
آینده شناخته می‌شد. امامطایق باروایات افسانه‌بی درهنگامی مان اسب هر يك ازاین 
هفت‌تن که زودتر شیپه می کشید» صاحب‌اش شاه شناخته می‌شد» ومهتر دار بوش‌حیله‌بی 
به‌کار زد واسب زودتر شبپه کشید و دار بوش شاه شد. دراین قابل توجه‌است که‌شباهتی 
بسار مبان داستان وبه‌تخت نشستن روسا ۱28۵]شاهاورارتو ناهل موحود است که 
حکایت ازروایطی مبان دو تمدن تا به‌هرانجام هنوزیش از دو ماهی از مر کی 
مزه ی کذشت که تما ر اکت انم واغدامش: 

اما تازه این ا غار کار بود » و دار بوش دوران بر آشویی‌را که مدت دو سال با 
جنگ وشورش مواجه بودسپری کرد تاموفق به‌استقرار صلح شد. البته موفقیت دار یوش 


دراین بود که شورش‌ها پرا گنده وشورشان دارای اتحاد واتفاقی نودند» هر فرما ندار 


۱۷۰ خش پنجم - شاهنشاهی‌هخا منشی 


وعاصی‌بی به‌خاطر منافع خود واستفاده ازموقعت قیام‌می کرد وسر کوب می‌شد» و بدین 
شکل بود که بسیاری ازشورش‌ها یکی پس‌ازدیگری خاموش می‌شد. در ابلاماغتشاشی 
به‌باشد که به‌زودی به‌تباهی دوچارشده اما این‌سر آغاز شورش‌های بزر گتری شد . در 
بابل شورشی در گیر شد که تسلط برآن باقوای اندك داریوش ووضع‌نا به‌سامان ابالات 
کل بد م رید کی به‌نام نی‌دین تو بل 1مNidintub‏ که خود را خلف 
نبو نيدو ل1ہ 00ط ھ؛ شاهی که بەوسىلة کوروش‌برافگنده‌شده بوده‌شاه خوانده وبه‌نام 
نبو کد نسار سو ne4۲!‏ adطNebuc‏ به‌سلطنت نشست. دار یوش مدتی برای اہین 
سر کوبی معطل ماند؛ اما نا گپان با يك‌اقدام متپورانه‌ازشط عبورنمود ود گر باره تسلط 
را دربابل برقرارساخت. هنوز از این مپم فارغ نشده بود که اغتشاشی دیگر » به همان 
انداژه مهم که بابل بود» در سوزیانا «شوش» ا بحادشد . مر تی یه ۵ ۷۵۲):5[ که داررسی 
بوده سرجبنبان این اغتشاش محسوب می‌شد که اعدام گردید. درماد نیز شورشی ایجاد 
شد و فرورتیش نامی به استقلال وعصیان پرداخت. مدتی جنگ کریز مان سپاهیان 
این‌شخص وپارسی‌ها برقرار بود تاسرانجام این سرجنبان مادی به‌بدتر ین وجهی کشته 
شد وجسدش را درهمدان به‌دار او بختند. اما درماد غابلیی دیگر به وسبلهٌ قبیلۀ ماد 
شمالی برانگیخته شد» که آن‌هم ب‌زودی برطرف گشت . 

داستان پردیا هنوز تمام نشده بود . و بهزودی در پارس که دار یوش گمان 
نمی‌برد» شورشی برخاست. شوزش کر به‌نام وهیزداته ۷۵۳۳۵70812 خودرابردا 
امیده و به اغتشاش پرداخت . این. نیزمغلوب شد و با عسا کر و اعوانش اعدام کشت . 
شورش‌ها یی دیگر هم‌چنان در کارانجام می‌بود. بکی‌خاموش می‌شد» از منطقه‌یی دیگر 
شورش وطغبانی دیگرسر برمی کشید» و داربوش دوسال تمام درکار خاموش کردن این 
شورش‌ها بود که تامصرو یپودبه نیز دامن کشیده بود» وسرانجام موفق به ایجاد استقرار 
صلح ونظم‌شد» صلحو نظمی که شاهنشاهی هخامنشی را به‌اوج قدرت‌رسانید» قدرتی که 
پس ازآن بەر کود وانحطاط گرایید . 


۴ے خشابار شاه 


آغاز سلطفت پس ازشاهی‌در با پل» شدت عمل‌درمص وبا بل؛ طبع وخوی شاه » علل‌جنگ بایونان 
مقدمات سفرجنگی ۰ به‌سوی بو نان ۰ او لین برخورد وپیروزی . انهدام و حریق کشتی 
های ایرانیان . علل باز کشت شاه » اقدامات ماردی نوس » جنگ مجدد . 
پیروزی وه آتش کشیدن آتن » حملهٌ بو نيان و کشته شدن ماردی نوس › 
حریق مجدد جهاذات ایرانی , شکست نهایی ایرانیان › اوضاع 
پایتخت » وضع شاه. کشته شدن او. 

سلطنت خشابارشاه «۴۶۵-۴۸۶پ -م» درحشقت ۰ ساز عظمتیآن چنان 
که دار بوش ابجاد کرد اغازا نحطاط شاهنشاهی بزر گ به‌شمار می‌رود . خشا بارشاه که 
داریوش اورا به جانشینی‌بر گزیده بود » پسازدوازده سال‌سلطنت دربا بل ازجا نب‌پدر؛ 
به‌تخت سلطنت نشست . 

از نخستین اقدام‌های این شاه ؛ شدت عمل پساری بود در مصر و بابل که 
به‌عصیان پرداخته بودندمصر به‌زودیآرام شد» آما درصددفرصتی بهتر بود. آمادر با بلوضع 
غیرازاین‌بود . پس ازاستقرار ده بابل » دستورداد تا جملةٌ مواضع دفاعی‌واستحکاماتآن 
منطقه کپن‌را خراب ووبران کردند. برخلاف ساست مدبرانه وانسان منشانه کوروش 
و دار نوش ازتساهل ومدارای مذهبی‌در گذشت وفرمان داد تا معا ید فیرشت گام های 
بابلی رانیز وبران ساختند . پیکرة زرین خدای بزر کک بابلی؛ یعنی بل1301 رابه‌زوب 
کردن دستورداد » و از عنوان « شاه بابل » در گذشت . و تنپا به‌عنوان «شاه ماد ها و 
پارس‌ها » پسنده کرد . 

این شاه بیشتردر تجمل کاخ‌ها وآندرون » وبزم] سایش داشت تادرمیدان‌های 
جنگ وصحنه‌های رزم . تجمل از زمان او به‌شکن تباه گننده‌اش بر شاهنشاهی‌سایه 
افگند واغلب اوقات خود را به ساختن کاخ ها و تز سنات و آذین‌ها و زند کی در باری 
سر گرم می کرد» وشور وشوقی ازبرای دنبال‌نمودن جنکه‌ها واقداماتی ازبرای تحکیم 


۱۷۴ خش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


قلمرو وسیع شاهنشاهی‌نشان نمی‌داد » اما اوضا ع‌واحو ال‌چنان پیش امد که مصدر یکی 
ازجنک‌های بزر گ گردد که نتبجه‌بی‌جزشکستی‌فاحش وآغاز سر عا نه ضعفیعظیم در 
ار کان شاهنشاهی نداشت . 

امن پادشاه چنان که برمی| بد ازاراده‌بی که لازمةٌ مقامش‌بود » برخورداری 
نداشت وزود تحت تأثیر اشخاص‌وعقا بدقرارمی گرفت وزوداقدام می کرد و بهمین‌جهت. 
کارهایش باواقع بینی انبازی نداشت . پس آن کسانی که تحربکش به جنگ با آتن 
می کردند » به اقدامی برانگخته کردندش که لااقل هر گاه ازروی‌تدبیری کوروش 
منیا نه وبا دار بوش‌وارسیرخودراادامه می‌داد» به احتمال‌قوی بردباآومی‌شد. به‌هرانجام 
شاه با این که خود تما ملی نداشت 1 تحت تلقن يك مشت تمصدی بوتانی که در کارانتقام 
جویی‌بودند » وکسا نی‌دبگر شروع به آقدام نمود . 

سپاهی مپیب که داربوش تپیه دده بود ؛ به وسبلهٌ این شاه ازچپلوشش‌ملت 
تر کیب شد که بست ونه فرماندة بارسیآن را هدایت هی کرد . دريك هم چوسپاهی 
مادها وباپلیان نقش‌های فرعی به عهده داشتند » وپس‌ازآن همه شورش‌ها ۰ اطمینان 
شاه ازا نان بر يده وسلب شده بود . شاه خود فوا سپاه ی ورین . س‌آزمدتی» 
همراه بادشوار بپای حر کت چنان‌سیاه عظبمی با ن‌همه تجپىزات وراهی‌بدان سا صعب 
وسخت » سرانجام دو نیرو باهم روبرو شدند . نخست وضعابرانیان ثباتی‌نداشت» لیکن 
براثر حوادثی که سان بوناننان و »> نخست آتی کا Attica‏ وس‌ازاناتن 
تسضرشد . ازاك رویولس وناه( ۸۵۲0‏ قلعهٌاتن که دژی سخت استوارمی‌نمود؛ 
دفاع می‌شد » اما آن جانیزباز گشوده شد و بها تش کشیده گشت » چنان که همه چیز 
س 

اما بونانیان تسلیم نشده بودند . در سالامیس :۹۵1۵ متمر کزشدند و 
جنگی‌سخت در گرفت که در ضمن‌آن کشتی‌های عظیم ابران درهم شکسته‌شد» و این 


خشا یار شاه ۱۷۳ 
طلیع‌یی بود ازبرای شکست بعدی . اما در صورت کلی‌اش این شکست برای ایران 
اهمتی‌چندان بدا نکرد . وهر گاه اصولا اهمیتی‌بدان داده می‌شد » شابد ازخطری 
که اعلام شده بودپیش گیری‌هایی مرعی می گشت . 

سیاه بونان باتمام اند کی و ضعف‌اش سخت با بداری می کرد » اماخشا دارشاه 
سخت دوچاراشتباه شد وعزم باز کشت نمود. شاد انگیزه اودراین با ز گشت » جر بحه 
دارشدن طبع زود رنج وحساس‌اش بود از شکست نبروی در یا یی‌اش» چون می‌خواست 
مپبطی ازبرای ریزش خشم‌اش پیدا کند » دستورداد تا در باسالار فینیقی را اعدام کنند 
وهمین آمر موجب شد که هم وطنان در باسالار وهم چنن مصر بان ازا نان ارم کته 
وجدا شوند » ودرچنن حالی‌بود که شاه ماردق نوس واد ۲41ھ رابه جای‌خوش 
تها هو از کشک 

ماردی نوس س ازعزیمت شاه با بوناتبان ادرا کرخ‌وارد شدتاصلح نما د 
اما یشنپادات وی‌پذیرفته نشد» پس بها تی کا ۵ واتن حمله کرد ود گرباره تش 
دراین دومنطقه افتاد وان چه را که ازحربق نخستین باقی مانده‌بود به‌سوخت. این‌بار 
بونانىان ای ان > وسیاه خودرا برای‌جنگ‌هدات کردند. برخورد 
دوسیاه یکی خسته و س کوان : وى منظم و انتقام جو در بلاته ۲ Plataea‏ 
صورت گرفت و این برخورد به‌سال ۴۷۹ بود. ماردی‌نوس دوچاراشتباهی جبران‌ناپذ بر 
یم ون و هو ارو دان تک کشت اه ھا ری وی کف رها ا 
وتازة بونانی‌به جهازات ایرانی حمله کرده و آن‌هارا طعمةٌ حریق کردند » و بدین‌ترتیب 
بود که راان دوچارشکست نها بی‌شدند . 

الغ اربرای این جنک وش کشت بر امان غلل اسان و جود داشته که از 
جمله عدم رهبری درست‌سپاه» عدم وجود غذای‌کافی ازبرای‌آن لشکر بان انبوه» فقدان 


اراده‌بی لازم درشاه » و سباری ی با ستی‌درمراجم ومنابع خود مطا لعه‌شود ۱ 


۱۷ بخش بنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


El‏ حنگ‌ها در داخل کشور نیز بسار بود. به‌مدت ده سال‌همه‌کارهای‌تخت‌جمشد 
دوچار ر کود وتوقف کشت . دربا بل ومصر به تلافی شکست از بو نان سیاست استعماری و 
استبدادی سختی برقرارشد که عکس العمل‌اش را اند کی بعد ترمشاهده می‌نما سم . شاه 
پس آزورود به پا سَخت» خود را سخت درحصار اندرون ومصاحبت دربار بان و خواجه 
سرایانی که آ لت دست اش قرارداده بودند» محاط شد » و سرانجام زند گی‌اش به وضع 
دردنا کی به سررسید» یعنی‌در کاخ مجلل وبا شکوهی که ازبرای خودترتیب داده بود » 
کشته شد « ۴۶۵ پم » 


۵ اردشیر اول » داریوش دوم 
اردشیر اول» ضعف ومستی او. سیاست‌طلا باسپاه وی باز مقابله ھی گند تحر کات برای اختلاف 
میان آتن و اسیارت؛ شورش‌ها آرامشی قبل از توفان :۰ داد نوش دوم شاه می‌شو د » تعقیب 
سیاست پدر» سیل‌طلایایران‌به‌جا نب آتن واسپادت" شورش‌درساردس: وضع‌منحط 
داخل وخارج , فساد و توطلهٌ دراندرون ؛ مر گذدار یوش دوم 


اردشیراول‌سرخشا بارشاه» مردی‌ضعیف وسست بود که به‌کار ادارءٌ شاهنشاهی 
نمی آمد . شاهی‌اش ابتدا شد با شورشی ازبلخ که مصدرش برادرشاه » شپربانآن‌ابالت 
بود. زودترازآن چه که تصور رود این اغتشاش درهم کو بيده شد و برادران شاه کشته 
شدند . اما این‌شورش خانواد کی منشاء ومبدبی‌بود ازبرای‌شورش‌هابی بز ر گتر» مصر 
طغیان کرد واین بارآ تن که درجست وجوی راهی‌برای تأمن کندم ازراهیآسان بود . 
آن‌جا رافتح کرد » لیکن‌سپاه تازه نفایرانیان سررسید ودوباره مصر به‌اطاعت وتصرف 
درامد . 

درزمان اردشیر اول » کم کم طلا »کار سیاهیان جنگی راپرمی کرد . ابران 
راهی پیدا کرده بود وبه وسیل طلاء اسپارت و آتن رابرعلیه هم‌می‌شوراند ۰ پس‌ازفر از 
ونشب‌هابی مبان بونان وایران؛ سرانجام په‌ريك لس ۳۲۱6168 در نیمه فرن پنجم » 


ار وشیر دوم » ار دشیر سوم ۱۷۵ 


عصرطلابی بونان رابه وجود آورد ک درحالی که ابران درسوی انحطاطی 9 
می‌رفت ۰ درزمان این‌شاه «۳۲۳-۴۶۵ پ.م» نمودارهابی ازوضع خراب وانحطاط پس 
از افراشتگی مشپود می‌شود» که آزوی درزمان حانشن‌اش » سی‌دار یوش‌دوم «۴۲۳ 
۵ بت م» هم‌چنان آدامه‌ییدا می کند ۲ 

درزمان‌دار بوش‌دوم»جزشورش‌ساردس که په وسلهٌ تی‌سافرن Tissapherne‏ 
خاموش ودرهم کوییده شد » ما بقی‌کارهای شاه مصروف بود برتوطئه وفساد وصرف طلای 
ابران دراه برهم انگیختن آتن واسپارت. البته درماده بپودبه‌نیزشورش‌هابی شد که 
خاموش گشت. اما این خاموشی‌ها کاملاصورتی موقتی‌داشت . گذشته ازوضم فساد آمیز 
خارجی وداخلی» ابن‌سیاست تفرقه واختلاف دردربار و کاخ شاهی نیز برقراربود. ملکه 
پر وشات«ە1ا ةوه »رسا در برا برو لبعهدیاردشیر دوم › ارف رو ۱ 
دفا عمی کرد وازشاه علاوه برحکومت مناطقی‌چند» فرماندهی کل‌سپاهیان رادرآسیای 
صغیر از برای کوروش‌اخذ کرده بود. سرانجام داریوش دوم در گذشت واردشیردوم به 


شاهی نش 


٩‏ اردشیر دوم اردشیر سوم 


آغازسلطنت ومدعی قوی» برادر بر‌ضدبرآدر سوء قصد» بخشش‌ورو آنه کردن کوروش به‌مآموریت 
اقدام وشورش مجدد کوروش» جنگ دریابل , کشته‌شدن و سر‌انجام کوروش ۰ سیاست 
اردشیں دوم. روا یط با آتن واسپارت > شورش و تجز به سر یع شاهنشاهی. ار دشین 
سوم امیدی از بر ای تنجد ید قدرت» خوی و اخلاق ¢ کشتن خواهران و 
برادران » قدرت وشدت عمل, ویران کردن سی‌دون ومصر» طلوع 
دو لت مقدو نی ٤‏ مر گك شاه 


اردشر دوم از همان اغا و لعپدی لت مدعی سر سحت و کار اٹ 8 
این مدعی برادر کهترش کوروش بود که از جانب مادرش پروشات که دارای قدرت و 


نفوذی بود » تقوبت می‌شد. به‌هرحال درآغاز جلوس برادر » به قصد کشتن‌اش باخنجر 


۱۷۹ بخش بنج ۔ شا هنشا هی‌هخامنشی 


ب‌وی حمله کرد » عمل‌اش بی‌انجام ماند وبراثر مداخلةٌ مادر» شاه وی‌را مورد عفوقرار 
داد. وحتا به‌آسیای صغیر» تحت فرما ندهی سپاهیان آن‌منطقه‌بازفرستادش . اما کوروش 
ازتصمیم خودمنحرف نشده و انصراف حاصل نکرده بود » به‌همین جپت برضد اردشیر 
واردجنگ شد. درنزدیکی با بل پیکاری سخت روی داد وبه‌طور قطع‌پیروز شد» اما در 
لحظات آخر ؛ براثرغرور » بی‌بروابی وشحاعتی که داشت خودرا به کشتن داد . آن‌چه 
کهاز روابات وتاریخ برمیآ ید این‌شاه‌زاده قدرت» اراده وشجاعتی شگفت آورداشت 
وهر گاه پیروزی‌اش به‌انجام می‌رسید و به‌ساطنت می‌نشست » احتمالی بسیاروجودداشت 
که ازانحطاط سربع سلسله جلو گیرد» امااین چنین‌نشد وپس‌از کشته شدن » به‌دستور 
شاه‌حسدش راقطعه قطعه کردند . 

سیاست تطمیع با طلا برای ایجاد اختلاف میان اسپارت و آتن به وسیل 
اردشیر دوم سخت تعقیب می‌شد تاسرانجام نتا بجی مطلوب بخشد و ابران‌ان مناطق 
پونانی نشین را که ازدست داده‌بود » به‌چنک آورد . هرچند که طلیعه‌بی امیدبخش 
می‌نمود ۰ اما موقتی بود . درحالی که گمان می‌رفت مرزهای از دست رفته » به‌قلمر و 
شاهنشاهی پیوسته است و قدرت و نظم جای گزین آشوب و نابه‌سامانی پیشین شده » 
درابالات غر بی شورشی در گرفت . ازسویی دگ مصر استقلالی کامل بیدا کرد » وضع 
داخلی به‌سرعت به‌وخامت گرایید . تجزبةٌ تدربجی شاهنشاهی رامورد تهدید قرار داد 
وشپرها وابالاتی به‌تدریج مستقل شدند. این‌سلطنت که نزديك به‌نی‌قرن «۴۰۵- ۳۵۹ 
پم» دوامآورده بوده سرانجام غروب کرد» اردشیر دوم در گذشت‌درحالی که‌برخی او 
رارحیم وسخی » و بعضی قسی‌وبی‌اراده می‌بنداشتند . 

اردشر سوم ۳۵۹۰ - ۳۳۸ پ_م» هنگامی که به‌سلطنت رسید ؛ امیدی په 
وجود آمداز برای‌حفظ ساسله و جلو گیری ازاتحطاطی که سقوط دربی‌داشت. اردشر 


سوم طبعی‌تند» خوبی بی‌دحم وقسی» اخلاقی خشن وروشی سععا نه داشت»؛ امأدرعوض از 


ار دشیر دوم » ار دشیر سوم ۱۷ 


۰ 
۰ 


اراده‌بی آهنین‌نیز برخوردار بود. آغازشاهی‌اش مواجه شد با کشتار بی‌دریغ‌خواهران 
و برادرانش که چندین ده‌تن بودند ۰ دربارء این که با این شقاوت ساستی محسوب 
می‌شد ازبرای حفظ شاهنشاهی واعتلای آن» با خاست گاهی داشت از منشاً شقاوت و 
خوی خونر دزی شاه» جای‌سخن است.اردشر باثبات واراده‌بی محک به خاموش کردن 
شورش‌ها برداخت . نخست شورش کادوسان 200810۳8) وطغبان شپربانان را با 
قدرت درهم کوبید . برخی‌از شهربانان بهوسبلةٌ آتن برانگیخته و تقویت می‌شد » به 
همین‌جپت اعلامية شدیداللحن وسختی مبنی برتپدید آتن‌صادر کرد » و تن که هنوز 
قدرتی قا بل اطمینان نداشت به‌زودی س‌نشسته وسپاهبان خودرا ازآن مناطق احضار 
کرد.ان گاه در کارمهمی قدم گذاشت . وآن‌تسخیر مصربود ۰ بار اول اقدامش منتج 
به‌تسجه‌بی نشده امادرخلال آن سی‌دون 81000 متحد مصر که عصان کرده بود » به 
سختی منهدم‌شد . این‌شهر رابا سا کنان‌اش دستور به حریق داد وچنان خرایی به‌آن 
واردا ورد که بیشاز ویرانه‌یی ازآن باقی‌نماند . پس‌ازآن بانیروبی‌بیشتر به‌مصرحمله 
برد» و باهمراهی سپاهیان مزدور بونانی کار آن را بکسره ساخت . فرعون به حبشه 
گریخت » شپر ها از پی هم باز گشوده شدند و خرابی بسیاری به مصر وارد آمد . 
استحکامات و معا بد وبران شدو روحانبان که کیسه‌هابی انباشته ازطلا داشتند»آزادی 
خودرا به‌بپای گزافی بازخریدند » واين منتهای عظمت شاهنشاهی بودپس از داربوش 
بز رگ . 

دراین زمان نبروی ونان فرو درفته وتحلیل شده‌بود ودیگر نمی‌توانست از 
برای احراز قدرت پیشین وشروع جنگ نیرویی گردآورد» امادرعوض مقدونیه در کار 
بازسازی امپراتوری بزرگ‌بود . فیلیپ :۳:1 پدر اسکندر ازسال «۳۶۰ پم » 


شروع به‌جهان خواری‌نمود . ابتداهم خودرا مصروف به‌فتح نواحی شمالی بونان نمود 


کم کم میان بونانیان اهمیت و مقامی بافت و سمبولی گردید از برای تحقق آرزوی 


۱۷۸ بخش پنجم - شاهنشا هی هخا منشي 


بوتا نیا ن که فتح آسیامحسوب می گشت . اما فیلیپ که تازه در کار پی‌ر یزی و بازسازی 
آرت وی :مقا هدد مین کرو کا ران اعا فرت رده و مر را بار شوو ا ست 
احتباط را ازنظر دورنداشت و درحالی که اتن وایران متحد شده بودند » با استعانت 
قرش اکن ونان وا مهافت وو ا اا نش ور ا رف ۱ 
این‌واقعه به‌سال (۳۳۸پ م » روی‌داد » و درهمان سال اردشرد سوم مسموم شد و با 


مسموم شدن‌این شا صر نی فطعی به‌شاهنشاهی هخامنشی واردشد ۲ 


۳ ور هخا منه 
گزارش داریوش ۰ چگونگی ساختن کاخ شوش. در تخت جمشید » ساز ند گان ومهندسان مختلف 
کشبه دار یوش »> عظمت هنر‌معماری خصا ص‌هنر درزمان هخامنشی»› عدم توجه بو اقع 
گرابی. هر درخدمت قدرت » جنبه واقع گر ایی و قش دوجا نة آن ۰ تفسیر که از 
دو جنبه نقش خر‌اج گزاران > زمان داریوش» هنر در زمان‌خشایارشاه 
خصا بص هنر ی اين عص ؛ عهد اردشیر اول 6 دوران‌های دعد‌ی) ۱ 
سر‌انجام هنر هخامنشی 


هر گاه بر آن باشیم تاازجلوه‌های گونا گون زند گی اجتماعی‌زمان هخامنشی 
به بحث په پردازیم » هم کتایی مستقل را لازم است وهم شاید تا اندازه‌بی از موضوع 
خارج شوم » به‌همین جبت دراین مختصر به‌اند گی ازوضم اجتماعی‌وهنری هخامنشی 
پرداخته, ان گاه به کاوش و بررسی Ce‏ دیافت » فان چه که در سازمان ساست 
خارجی هخامنشان به سباست مذهبی تعسرشده است خواهیم برداخت . 

اند کی ازا غار شاهی وار وش نمی گذشت که روت سرشاری به شاهنشاهی 
سرأزبرشد. وضع زند گانی‌به سرعت روبه بهبود و ترقی بود . زند گا نی دیگر به وضع 
فقبرائه » خشن وآماده به‌جنگ بر گزار نمی‌شد . زند گی‌شپری باسرعت فوق‌العاده‌بی 
کسترش پیدامی کرد . خانه ها وسیع » ره گذره‌ای عمومی بزرگ و تمیز » قصرها » 


کاخ‌ها وشپرهایی به‌عنوان پایتخت به زودی گردی ازفراموشی به‌امکانات محدودپیشین 


هنر هحامنشی ۱۷۵ 


کشید . دامنۀ وسیع فتوحات › سیل‌خراج وتحف وهدابا رابه مر کزجریان داده بود 
اجتماع روزبه روز مرتب‌تر می‌شد» مردمان مختلف ازسرزمین‌های گونا گون» اجناس 
و کالاهاوروش‌ها وا دات‌ورسوم رنگ به‌رنگ‌را باخود درداخل‌شاهنشاهی‌می کستراندند 
هم‌چنان کهبازر گا نی‌درقلمرو ماد بات سخت رواج می‌بافت > باز رگا نی‌درزمننهُمعنو يات 
نیز گسترش پیدا می کرد . بایستی توجه داشت که تنپا سپاه خشابارشاه از چپل وشش 
ملت مختلف تشکیل می‌شد . بعنی ازچپل‌وشش روش‌فکری مختلف » چهل وشش‌شیوة 
مذهبی» چپل‌وشش خمدن ورسوع و ا داب رنگ به‌رنگ » این وضع خارج ازسپاه نفون 
و داش ووا وشن ات شمه روان کنو کو که ا هم زند گی 
شم کو ا کا وا ا | 
به وجودا مد . 

داربوش تنا اند مدتی بیش‌دربا بل اقامت نکرد » وبه نظرمی‌رسد که‌به‌سال 
۱ شوش را با تخت قرارداده باشد . اما این‌جا منطقه ہی بود که در تاخت و تاز 
آشوریان منهدم شده بود » و به فرمان داریوش‌بهروی خرابه‌های‌پیشین بناهای‌جدیدی 
ساخته‌شد» ازجمله این بناها کاخ بادانا ھل ھم ۸ یاتالاربار- بود که‌دراطراف آن 
ساختمان‌ها و بناهای e‏ امتداد بیدا می کرد و سرانجام شپری‌تازه برخرابه‌های 
گذشته بناشد که درحصار يك دبوار محکم از جرخام محافظت‌می‌شد. گرد ابن‌حصار به 
خندفی سيار عظیم کنده وا زآب پرشد » چونان که شهربه‌سان‌جزیره‌بی‌بر آب شاور بود 
شوش‌در کاران بود که با تخت جپان شود » مر کزشاهنشاهی عظیمی که در کارتسخبر 
جپان بود. دراین‌شر ازچپار گوشةٌ جپان دانشمندان » پزشکان» فیلسوفان » هنرمندان 
ادسان و سفران گرد می | مد ند . شابد نقل مندرحات کتسه‌بی از داربوش که بسار 
م می باشد و در شوش به دست‌آمده » خود بدون شرحیآن عظمت دبرین رانمایش 


 : دهدب‎ 


۰ ۱۸ بخش بنجم ‏ شاهنشاهی هخامنشی 


e‏ اسا فر ود که این‌زمین راا فر ید 
کو و کی ا افر باه ا شاه شاهان 
بسار وفرمانده فرمانداران سار . 

منم دار یوش شاه » شاه بزر گ » شاه شاهان» شاه ممالك » شاه این سرزمین » 
بسر و شتاسب هخامنشی». 

دار یوش شاه گوید : اهورامزدا خدای بزر گی‌است برتراز تمام خدایان او 
مراافریده » اومرا شاه کرد » اوست که این مملکت بزر کب را که دارای مردان‌خوب 
واسبان زیباست به من عطا فرموده . وفتی پدرم ویشتاسپ وجدم آرشام هنوز هر دو 
زنده بودند اهورامزدا به فضل‌خود مرا شاه این سرزمین های بپناور کود . اهورامز وا 
اسان عالی‌ومردان عالی‌را درتمامی این سرزمین به من بخشبد ومرآشاه این سرزمین 
قرار داذ زاین وقت من خدمت و عباوت اهورامزدا وا کروهام : اهورامزرا هان 
توانای من است وآن چه که اوبه من امرمی کند به کنم » به دست من انجام می‌شود؛ 
آن چه من کردم , به‌قلاهورامزداست . 

کاخ شوش را من ساختم وتزبینات‌آن ازجاهای دور آمده » خاك را کندند و 
ریگ به‌قدر کفات بود . محل‌را باندازة چپل ارش دربعضی جاها » وبست ارش در 
جاهای دیگر ازریگ پر کردند» براین‌ربگ‌ها قصرراساختم . 

پر کردن محل ازربک وساختن جر کار مردم بابل بود. چوب سدر که په کار 
رفته »آن را ازمحلیآورده‌انه که کوه| جبل لبنان "" | نامیده می‌شود .| شوری‌ها این 
چوب‌را ازلبنانتا بابل آوردندچوب‌باکا| عهو |آورده‌شداز کندار| قندهار آو کرمان. 

طلابی که در این‌جا به‌ار رفته‌ازسارد و باکترا | بلخ 1306071۵ ]آورده 
شده ودر همین‌جا ان رادرست کرهه‌اند. سنگی بر بپایلاجوردی| Lapis Lazuli‏ | 
وعفیق ورنگ شنجرف که در این جادرست شده از سندیان‌آورهه‌اند . سنگك قیمتی 


هنر هخا منشی ۱۸٩‏ 


۳۳ 


فروزه به‌کار رفته ودراین‌جا ازخوارزم ورده شده رهمین جادرست شده . 

نقره وا بنوس مصرف شده از مصر آورده شده » تزیینات برجستۀ قصر ازین و 
عاجی که به‌کاررفته ازحبشه وهند ورخح | ورده شده . 

ستون‌های سنگی‌ازشهری درایلام به نام اپی‌رادو | ۸2۵8 ]آورده‌شده 
ححارانی که این سنک‌ها رادرست کرده‌اند ازاهالی ین وسارد بوده‌اند . 

زر گرانی که این طلا ها را درست کرده مادی ها ومصری‌ها بوده اندهآ نانی 
که‌چوب‌ها را درست کرده‌اند | ترصیع کرده‌اند |ساردی‌ها و مصری‌ها بوده‌اند و آنانی 
که حرهای قصر را درست ک رودا ني با بلی‌ها > وآن‌هایی که دبوارهار | تزس نموده‌ا ند 
مادی ها ومصری‌ها بوده ند . 

دار یوش شاه می گوید : در شوش کارهای بسبار عا لی شد وکارهاب ی که 
ووو اش رها وو هی اهر ودد ونا سپ و وو ھا تا 

ابن خود بی گفت و گو نمودار عظمتی‌است بسیار جالب از هنر ومعماری در 
شاهنشاهی بزر گی هخامنشی. دراین بنا هنوزآن‌چه که باقی‌مانده » هنر با بلی » مصری 
واشوری را منعکس‌می کند . اما این آغازی‌بود درمعماری و بناسازی از برای‌دار یوش 
وبه زودی مصهم شد تادرتخت جمشد مقری دیگر پناسازد » بعنی‌دریارس که سرزمین 
الا یوت مه مس اسان ردان و کر گرا را وشن ار 
می کردند به‌تخت جمشدانتقال‌داد. دراین‌جا نیز بازاحتشام وشو کت واقتدارهخامنشی 
درزمان دار بوش موج می‌زند . 

آن چه که درهنرهخامنشی‌جلب نظرمی کند » عدم توجهی‌است که به واقع 
گرابیونمودن ونشان دادن صحنه‌های زند گی‌روزمره ومردم شده‌است » برخلاف‌هنر 
بوا نی که برائرده موك راسی و را وسرون بودن هنرازتسلط‌های در باری‌وقدرت 


های بزر گه» پسیاری ازصحنه‌های روزمرء مردم را ازخود نشان می‌داد . هنرهخامنشی 


۸ بخش پنجم - شاهنشاهی‌هخا منشی 
ازبرای نمایاندن قدرت» شو کت احتشام » وسعت قلمرو ونماباندن مردم زیرحکومت 
بود . اما هر گام به مواردی نیزبر به‌خوریم که درابتدا حا کی‌باشد ازشکل‌رئالیسم و 
حقیقت پردازی »آن نیز نقفی دوپپلودارد که جنبٌ واقع گرایانه وبا توجه به زند کی 
عادي مردم دران ناا گاهانه وغرعمدبوده است » وجنبةٌ قدرت‌نما بی خاص از ن‌منظور 
ا 

برای مثال می‌توان از صف طویل خراج گزاران دریلکان تخت جمشید باد 
کرد که بینه‌یی است ازقدرت وحکومت شاه برملل و اقوامی بسیار که به زیر بوغ 
ا شده وخراج‌می برداختند .در این جا تقابلی مبان وضع مستملکات بونانی و 
قلمروهای ابرانی ازلحاظ مقا سه حکومت وجنبة مقا سة انسانی بسار برمعنا و جالب 
توجه خواهدبود . 

آشوربان شاد زمختی» تن گرم وبزر گی بش ازانداژه رادریکره سازی؛ 
حکا کی ونقش برجسته سازی نمودن قدرت‌پیشترمی‌دانستند ویاعللی دیگردراین ردیف 
ازبراش قایل‌بودند . این‌دید وروش در هنرابرانی بی‌تأثیر نبود ۰ مجسمه‌هابی از کاو 
بال داربا سرانسانی, ستون هاپی که به سرانسانی ختم می‌شوند » بلندی بیش از انداره 
ستون‌ها که شاید درجهان بی‌نظیرباشد وچیزهابیدیگردراین حدود » جملگی ایده‌بی 
را مجسم‌می کنند که نما با ندن‌قدرت» شو کت واقتداربوده است.امابا این که این‌هنری 
است درخدمت قدرت» بازسخت تز سنی است وبا EE‏ روبه ظرافت می‌رود . 
هنرمندان به زودی ذوق‌هنری شان‌می‌شکند وشاید دراندك زمانی تجسم قدرت را که 
فرما شی بود» به دورش اکن . توجه به‌نقاشی حبوانات ورعا مت تناس دورنما بی است 
برای استواری‌این تحول‌وازاواسط شاهی دار بوش‌بزر گ » نقش اصل ویخته‌بی ازهنر 
ایرانی خودنمابی می کند ودر حالی که عناصری بسیارازجاهایی متفاوت درهم ر بخته 
است» هنر یخته واصلی را ارائه می‌دهد که با عناصرتر کب شده ومشکله‌تفاوت عمده 


هنر هخامنشی AF‏ 


وتاباوری پیدامی‌نما ید . این‌عناصرمر کبه که عبارت بودند ازبابلی » هیتی » مصری » 
آشوری و بسیاری روش های بدوی واپسته به اقوام گونا گون به وسبله پارسیان ا 
پیدایش هنری کشت اصیل : 

هرچند درزمان داریوش هنر ۰ به ویژه آن چه که جنبهٌ اختصاصی دارد » 
بعنی هنرساختمانی به‌اوج عظمت خود رسید ؛ اما درزمان خشایارشاه نیز ابداعات » 
نوجو بی‌ها وپیش‌رو ,پا یی هم‌چنان در کار بود که ازلحاظ کمیت وتناسب غیرقا بل‌سنجش 
اما ازنظر گاه کشت قا بل‌ملاحظه بود. درزمان خشابارشاه که د گرباره آن خصصةٌ 
قدرت نما بی نخستین عرصه گاهی افته‌بود » به خود نمودن پرداخت ودر این زمان به 
وه نشان دادن منتپای قدرت به روی‌سنگک که از خصاص آشوری بود رواج باقت . 
کاوهای نربالدار با سرهای انسانی» نگاه‌بان کاخ های آشوری بودند که مورد الپام 
هنرهندان ابرائی قرار گرفته بودند» و شاهی که درسوبی دورازقلمروش شکست بافته 
بوده درحصارداخلی قلمرو به این وسیله شکست را جبران می کرد . به هرانجام عصر 
خشا بارشاه‌باچنین خصیصه‌یی » یعنی‌مبالغه درهنرو گرایس به ستر گی وبزر گی‌ممتاز و 
مشخص است. درتالارسد ستون» به‌دستورشاه » درنقش برجسته‌بی وی را درحال‌جنکت 
با همولانشان دادند» واین‌تخیل وایده‌های شاهی را می‌رسا ند که ما به‌یی کمتر از ینش 
درقلمرو حقیفت یه 

درزمان اردشراول ر کودی در هر ساختمانی بد ید | مد وجز چندنشان ادر 
چیزی‌بافته نشده . دراین زمان آمیزش وحشرونشر یونانیان و ایرانیان بیشتر وتقریبا 
معمول شده بود وامکان‌نفوز هنرو نانی که دراوج ترقی بود» درهنربرانی‌نمودارمی‌شود 
ازاین زمان تصفیه و ملایمتی در هنرقابل روّبت است و می‌توان مشاهده نمود که هنر 
چکونه درحادةٌ اعتدال‌ره سیر شده وعنصرجسامت که نما ده نشان دادن‌قدرت‌بود » از 


کالید هنرقومی که نا کپان‌نة عظمت واقتدار باززسده بودرون می‌زود . 


۸ بخش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 

اما هر گاه بر آن باشیم تا ن‌عظمت هنرساختمانی زمان دار بوشو خشا بارشاه 
را هم چنان‌در ادواریعدی باز گسترده ویا درحال‌تکامل وبازایستی بيا بیم » بیپوده است 
چرن ازعصر اردشیر اول به‌بعدآن چه که دراین زمینه انجام گرفت» تعمبر واصللاح بود 
نه سازند کی وابداع وتکامل . 

هنر بارسی چنان که گفته شد» ازعناصر بسیاری که ازملل و اقوام گونا گونی 
اخذ شده پود تر کس بافت. بارسبان همان گونه که بك‌باره به‌قدرت رسدند» هنرشان 
نیز سبارژود شکفتن گرفت انق واه وان به سر تدر بحی تکامل‌هنری خود 
باز رسند» هیچ گاه موفق‌نمی‌شدند .نان هر گاه به اخذ واقتباس ازملل واقوام دیگر 
تم یز داهن کے تواستندایدان وی سای آززند کیش حت وا کی ادا بر 
خود به سروری‌جهان رسیده وکاخ هابی با آن‌شکوه وشو کت وحشمت برپا کنند . هم 
چنان دریرباداشتن این تمدن عظیم از کارشناسان ورز ده متمدنان دست نشانده سار 
کومك وباری گرفتند . این‌هنر که بدان سرعت توام گرفت» به همان‌سرعت نیز بر افتاد 
درزمان کوروش شو کت‌اش به‌سان گلی بازشکنت» ودر زمان داریوش به‌خودبالید و به 
رو اهمیت‌رسید؛ لیکن‌این‌اهمیت وتکامل‌سربع‌دوچار ر کودی‌طولانی گشت‌وهر گاه از 
تحولات وجنش‌ها بی‌درعید خشابارشاه واردشر در گذریم» ایند کو د هم‌چنان تايا بان 
عصرهخامنشی امتداد یافت تاسرانجام به‌وسیلة آتش اسکندد دوچارتباهی ویستی شد . 

در اجزاء » شکل‌درونی وبیرونی این‌چنین هنری » باتوجه به سرچشمه‌های 
مختلف و گونا گون‌اش که از منابعی بسیار تر کیپ شده بود › بك روح ابرانی وجود 
داشت که‌آن تشخص رابدان بخشیده بود . همین‌زوح ابرانی‌موجب شو کتی کشت که 
هنوزدرحال ویراتی پس‌از گذشت نزدیاك به ببست وپنج قرنآدمی را واداربه‌ستایش و 
کرنش می کند » و هر گاه ازحس زیبایی دوستی و وق هنری نیز بی‌بپره نباشیم » به 


افسونی دوچار می‌شویم . 


4 ز ند گانی اجتماعی و اقتصادی 
تو سعهٌ تحارت و بازر گانی؛ مقا سه‌بی ميان باز رگا نی مشرق قد نم وعهد هخامنشی؛ علل تکامل 9 
پیشرفت » سیاست مقتدر مر کزی و توسمه قلمرو ۰ نقش رواج سکه در بهبود تجارت و 
اقتصاد جهانی؛ اقتصاد در جسته در یا یل اکتشافات و پیدایی راه‌های زمینی و 
دریابی, کا لاهای‌مورد نیاززندگی روزمره به‌جای اجناس زمینی و تجملی 
با ناک‌ها؛ کار گران و پن‌داخت‌دست‌مزد, اقداماتی دربالابردن سطح 
کشاورزی » وضع آب و احدات کار بز‌ها. شهر‌سازی فلز ات 
و کانی‌ها ۰ وضع زمین ودهقانان 

وصع بصات اجتماعی که سخت واسته با اقتصادی بود که در خطه بپناوری 
کسترش پیدا می کرد. وضع تجارت و مبادلات کالایی » سابق براین بسیارمحدود بود 
وعواملی بسیاروجود داشت که این‌محدودیت راتثبیت می کرد که البته ان عوامل آشکار 
وروشن‌است» چون فقدان‌طرق ارتباطی » محدوددت نواحی؛ عدم جود ات قلمروها یی 
با نظم ورعا مت سباری ازاصول. اما تک از علل م فقدان و با محدود بت ارش 
می‌بود. هر گاه هرمنطقه‌بی وسیم‌تر وقدرتش ابت‌ترمی‌شد » وضع بازر گانی و بالطبع 
اقتصادش دوچار تحول وپش روی می کشت . درزمان هخامنشان براثر کسترش قلمرو 
حا کمه و بث‌قدرت مر کزی مسلط ید وضع تجارت ازراه‌های زمسنی ودر یا یی 
ره بدا کرد وباستی اشاره کرد که نقش رواج سکه‌های مختلف دراین 
توسعة تجاری بسیاردر خور توجه است. این توسعة تجارتی که جنبه‌یی جپانی داشت» 
کومکی بسیارشایسته نمود به‌ارتقای سطح زند گی درایران عهدهخامنشی . هر گاه‌به 
گزارش‌های محققان توجه کنیم از لیحا ظ افتصادی وصع با بل سسارشاسته‌تر و برثر از 
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ونان بود 

درزمان داربوش | کتشافاتی بسیاربه انجام رسید وبه وسیل سفرهابی‌دریابی 
به وسىله کسان چون اس کی کس و سه تاس به 92188068 دورترین 


نقاط شناخته ودرآن‌ها روا بط تحارتی برفرارمی‌شد ۰ ازسوبی NEG E‏ 


۱۸۹ بخش پنجم - شاهنشا هی‌هخامنشی 


فی نیقی وعرب مرتب میان بسیاری ازمر! کزعمده درتردد ورفت و آمدبودند وسکه‌های 
مکشوفه درنقاط مختلف ودورعظمت این تجارت جپانی رانشان می‌دهد . تجارت میان 
قرن‌های پنجم وششم پیش ازمبلاد ازتمام تصاوبری که‌سثرق‌قدم انجام داده بود» بشتر 
به نظرمی‌رسد. درمقام‌مقایسه به‌مورد پامعنابی میان کلاهای تجارتی‌مشرق قدیم وزمان 
مورد نظر بر می خوزم » وآن‌این که به‌جایاجناس‌تجملی وزینت آ لاتی که درزما نی‌قدم 
تررواج داشت» دراین‌عپد فلم عمده کالاهای وارداتی وصادراتی و ابا بلق تايه ریت کر 
تشکیل می‌داد. بارواج مبادلات‌بازر گانی» روش‌های صنعتی وصنا بع‌دستی درتمام‌نقاط 
شاهنشاهی انتشارمی بافت . 

برای سپولت‌ها بی درکار بانك‌ها بی ایحاد می‌شد . مطا بق با مدارك به‌دست 
امه این بانك‌ها چندنوع بوده است ودر بابل رواجی داشته. بانك هابی بوده از برای 
تمر کز وداد وستد پول و نگاه داری اوراق بپادار» و هم چنین بانك‌های عمومی که به 
ان هاف عمر این شاعت‌ساری داشته است. ال اشکاراست که باچنن,کسترد کی‌ها 
ووا ا یآ سای واه اس ا را 
جاده‌ها بی که جای چرخ در آن احداث می کرده‌اند ازبرای سپولت رفت و آمد وسایل 
له چرخ‌داره اهمیت وتوجه این موضوع را می‌رساند . ازسوبی دیگر چون راه‌های 
دریابی وحمل و بقل‌کالا ازراه در با وهم‌چنین جنگ ‌های دریأیی معمول بود» کن 
سازی وان‌چه که آمروژه درحنگگ نبروی دربا یی ودرصلح کشتی‌های تحارتی می‌نامیم 
توجهی بسیارمی‌شد و کشتی‌هایی با کشش دوسد تا پنج سد تن ساخته‌می‌شد . 

آن‌چه که ازالواح تفت مش برض اب :۱ کاهی وزبارة هزدکار کران 
وشیوة پرداخت آنرا روشن می‌نماید "*. این‌الواح منظری نمایان اووضع دورانی‌را 
که سکهرواج می‌بافت نشان‌می دهد » بعنی زمانی که سکه کم کم جا نشن دست‌مزد 
های حنسی‌از وا یکر ار توت : قل‌از آن برداخت مزد به‌شکل جنس بود » 


ز ندگانی اجتماعی و اقتصاوی ۱۸۷ 


ازقبیل نان» گوشت»حبوبات و دیگر چیزهای موردنیاز . درزمان خشایارشاهاین‌وضم 
هنوز منسوخ نشده‌بود» ومعادل دوسوم دست‌مزد به‌صورت جنس ويك‌سوم پول‌پرداخته 
می‌شد:» لنکن ا خر ذوران سلطنت این ادشاه زین ستبواز کویه شده هت بر این 
يك‌سوم جنس ودوسوم پول‌از برای‌کار گران درنظر گرفته شد . البته معاملات در این 
زمان به طورکلی از صورت مبادلات جنسی خارج شده بود و تماماً بعوسیلهٌ پول انجام 
می گرفت » وباتمام این‌احوال هنوز مدت‌زمانی معادل نیم‌قرن لازم بودتا سکه" کاملا 
جانشین روشی که درشرف مترو کی بود » به‌شود". 

به‌موازات شرفت وتوسعه تجارت. اقداماتی بسبارنیز از برای بالارفتن‌سطح 
کاو رر غل می | مد» و باتوجه به این که ایرانان از ازمنه گذشته فلاحت و 
کشاورزی عشق وعلاقه‌ی فراوان داشتند » و زند گا نی مادی‌شان وان چرخش‌داشت 
ومذهب نیز بدان اهمیتی بسیار می‌داد» درچنین زمان و احوالی متوجه می‌شویم که در 
این‌مورد لازم‌بود تاجنبشی عمیق‌تر از گذشته رعابت شود. برای‌نیل به‌این منظور نخست 
تأمین آب موردنظر بود وباوضع فلات همواره این‌بکی از اساسی‌ترین موضوع ها بوده 
است. حفرقنات‌های ز برزهنی > هدا مت أب وروش‌های آب‌باری برای زمین ها بی که 
دراثر بی بی متروكبودند» ازحمله اقداماتی بود که درزمان هخامنشی ضو وت ور تا 
روش خشك کردن باتلاق‌ها نیزبه کشاورزی کومکی فراوان نمود و دراثر جنگ‌ها و 
مناسبات ملل واقوام » بسیاری از گیاهان و میوه‌های بومی ابران به‌اروپا برده شد وهم 
چنین بسیاری از پرند گان آسیایی چون : خروس » کبوتر سفید و تاووس و احتمالا 
حیواناتی چنداز آسیا به‌اروپا منتقل گشت . 

مدار کی دردست است که علاقة دار بوش رابه‌نقل و انتقال گیاهان و کشت 
چیزهابی را که درمناطقی و بژه رشد‌سشتری دارند ثابت می کند و الته این امر » با 
توجه به‌چگونگی‌های آن» زیربنای اقتصادی اش‌را روشن می کند که کوشش‌ها و به 


۱۸۸ بخش پنجم ۔ شاهنشاهی هخامنشی 
کاربردن روش‌هاپی است از برای بهبود خوراك مردم‌واتباع شاهنشاهی . به‌حفظ جنگل 
ها ازبرای تامین چوب موردنباز نیز برمی خور دم . صنعت کشتی سازی که رونقی بافته 
بود» ارابه‌سازی که بسار مورد توجه‌بود » واحتیاجاتی از لحاظ ساختمانی و به ویژه 
نبازمندیپابی ازچوب برای کاخ هابی که ساخته می‌شد» لزوم میرم توجه به‌جنگل را 
نشان می‌دهد . ازجانبی دیگر این عصری بود ازبرای توسعةً صنایم فلزی و فلات و 
مستملکاتش ازلحاظ معاون و کان‌های فلزی غنی‌بودند . قبرس مر کزی بود از برای‌تهه 
نقره ومسو اهن » در آسیای کوچك‌نقره ومس‌بسیار استخراج می‌شد واین‌دو درفلستین 
نیز به‌دست میآمد . درسیستان قلع ودر کرمان طلاونقره فراوان بود» وبه‌وسیلهُراه‌های 
در با بی وزمننی این‌فلزات صادر ووارد می‌شدند . 

شهرسازی وتز بین شهرها وهم‌چنین کاخ سازی وبنای قصرها با آن عظمتی که 
داشته‌اند .و هم چنین باتوجه به‌این که استخراج معادن و توسعهٌ روز افزون مصرف 
فلزات به‌سرعت کسترش می‌بافت » وضع ازدبادکار گران مختلفی را که در رشته‌های 
گونا گون‌کار می کردند » می‌نماباند . کار گرانی بسار درکار استخراج سنک‌ها از 
کوه‌ها بودند و بسیاری درکاراستخراج فلزات وسنکک‌های بپادار چون فروزه وعقسق. 
ازجا نبی دیگروضع چوب‌بری و درود گرانی که به‌کار در وینجره سازی» کشتی‌سازی 
و ارابه‌ساختن سر گرم بودند» بنابان » کار گران اجبر» معماران » نقاشان » حجاران 
فلز کاران و جواهر سازان و زر گران و بساری دیگر وضع کار و گونا گونی مشاغل و 
توسعه انرا نشان می‌دهد . 

عدهٌ عمده‌بی از این کار گران را دهقانان تشکیل می‌دادند . زمین دارانی 
زر که وکو تن کا روات فول ماو ا ی کی ی ورود و بخ 
محصول به‌وسیلة دهقانانی از زمین‌به‌دست می | مد که همچون تمامی‌ادوار وضع‌مناسبی 


نداشتند. اینان رعابایی بودند وابسته به‌زمین که هم‌چون‌زمین‌وهراشیاءدبگری‌خر ید 


ز ند گا نی اجتماعی و اقتصادوی ۸۹ 


وفروش می‌شدند » اما خرید وفروش ابدان با زمینی که به‌رویش کار می کردند انندام 
می‌شد. علاوه براین رعابای وابسته بهزمین » برد گا نی بسیارنیز بودند که درجنک‌ها 
به‌اسارت گرفته می‌شد ند و دراملاك بزر ی به‌کار گماشته شده . ووضع و احوال‌شان‌از 
رعابای وابسته به‌زمین بسیار بدتربود . در کناراین املاك بزرگک» سیستم خرده‌مالکی 
و دهقانان آزادننز وجود داشت » اماروش اقتصادی سختی که در امللالك بزر کی برقرار 
بود و باحداقل هزینه محصول بسیار حاصل می‌شد » محلی از برای دهقانان آزاد باز 
نمی گذاشت . امااین روش دربارس به‌نسست توسعهٌ بشتری داشت» چون دراین‌منطقه 
مالبات گرفته نمی‌شد و به‌حقوق افرادی که قومی‌را تشکبل می‌دادند که هخامنشان از 
آن‌بودند» توجه بیشتری می‌شد. کاشت گندم » جو » مو وزیتون راج بود . تریست‌زنبور 
عسل رواحی بسار داشت» چون عسل‌دراین زمان به‌جای ف فف می‌شد . هم‌چنین 
تربیت وپرورش : گاو » گوسپند » بز و حیوانات مر کوبی چون: اسب » خرواستر از 
کارهای اساسی به‌شمار می‌رفت . 

هر او به‌خو آهیم هم‌چنین فپرست‌وار ازرئوس مطالب اجتماعی و اقتصادی 
اینعصر سخن گوییم » سخن بسیارادامه خواهد بافت . تنپاتوجه به وضع کار گران و 
اداره و روا فش آنان ازبرای آن‌همه‌کارهای دز رگ خودعنوان مطلیی درازوشر ین 
را خواهد داشت. ازسوبی دیگرتنظیم وضع اقتصادملی درعهد هخامنشی از موضوعاتی 
است که سیاری ازمطالب درخور توحهرا روشن خواهد کرد . آما أن چه که سشتر 
موردنظر مااست » نمودن وضع‌مذهبی وچگونگی دیانت دراین زمان است » به ویژه 
سیاست مذهبی هخامنشیان که‌شاید یکی ازعلل عمد پیروزمندشان درسیاست خارجی 


-٩‏ دين درزمان هخامنشی 
بحشی بی‌انجام ۰ دربارهٌ دین هخامنشیان ۰ آیا زردشت درزمان هخامنشیان می‌زیسته , اقوال 
مورخان بونانی » سستی این اقوال » قرن هشتم پیش از میلاد تاریخ ظهور پیامبر . 
هخامنشیان زد تشتی بودند» انحطاط تدریجی دین زد تشتی. نقش‌منان .مجوسیان 
بر‌افگنندة قدرت مادی ومعنوی ایر‌انیان » منظور آذاین بحت 

بحث دربارهٌ این که هخامنشان دارای! ن زرتشتی بودند انه »> ممحلیاست 
طولانیو بسیار پیچیده میان! نانی که در تاریخ هخامنشی تحقیقات و کلوش‌هابی نموده و 
صاحب‌نظر ند . البته باتوجه به زمان این سلسله » متوجه می‌شویم که باتار بخ متداولی 
که ازبرای ظپور زرتشت ن کرمی‌شود . بعنی قرن ششم پیش ازمبلاد - بایستی‌هم عصربا 
آغازسلطنت هخامنشیان بوده باشد. امادرتاریخ قرن ششم ازبرای عصر زرتشت امروزه 
آن اهمیت واعتبار گذشته را از دست داده وبسیاری از دانشمندان درحوالی قرن هشتم 
پیش ازمیلادرا عصرظپور پیامبرمی‌دانند ۰ دراین‌جا به هیچ روی برآن‌نيستيم تادربار 
عصرپیامبر به گفت و گو وبحث به‌پردازیم» چون درمتن‌ازاین مطلب سخن به مبانآمده 
ودرملحقاتی که دز بابان کتاب اضافه می‌شود ؛ نیز گفت و گوبی‌می‌شود . لیکن قدر 
مسلم‌آن ا زرتشت درحدود دورن پش ازشاهنشاهی‌هخامنشی ظپور کرده‌است 
در این چاقدر متقن و مسلم آن است که مابه هیچ وجه نمی‌توانیم اقوال کسانی چون 
کسان توس 197105 د هرمی‌پوس Hermipus‏ وامثال| نهار پذ بر یم که‌تار یخ 
سرسام! ورشش‌هزار وبا اند کی بسشتر و کمتررا ازجنگ تروبا 1۳012 بالشکر کشی 
خشایارشاه‌به بونان وبا حملهٌ اسکندر ران کرمی کنند . اینان خود به مسابلی اشاره 
می کنند که وضع را تا اند کی روشن می کند و آن تعدو نام زرتشت وشخصیتی‌ها بی به 
نام زرتشت می‌باشند که در سحر و جادو دستی توانا داشته و در اعصار دوری زند گی 


مي کردها ندو به مناست‌تجانس اسمی ( چون تاشر پلند! وازه شد » ارا ون 


دین درزمان هخا منشی ۹1 


حوادث واموری را که به زرتشت‌های دبگری وابسته بود » به‌این وا بستندوافسانه‌های 
مردمی‌جادو گروساحروثیرنگک باز باشخصیت‌مردی مصلح» دانا ووارسته میخته‌شد. هر 
کاوش گرومحققی‌هر گاه به دقت در اقوال و آرای تار یخ‌نویسان بونانی به‌کاوش » جست 
وجو ویژوهشی منتفدانه به‌پردازد » بزودی به‌این‌مسألهآ گاهی‌می‌بابد. تاریخ نویسان 
بونانی‌وغیر یونانی درباره روش زرتشت آن قدربه نیرنگگ ها » شعبده‌ها وساحری وامور 
خارق| لعاده‌اشاره می کنند که‌حدی‌بر آن‌متصورنست»و آن گاه‌خوددر خلال گفته‌ها شان 
ان ات ام کر وا هی درز 
TY‏ یرانق مر همخت بای قطن ما زرا درف شاف نم 

به هر انحام هام که هخامنشان به عصر قدرت خود رسدند » دارای 
| سن زرتشتی به‌صورت ادان بودند. سبرو توجپی به روش وسباست مذهی‌شاهنشاهان 
هخامنشی OT E‏ 3 من یک کم ازمس ر خود خارج شده و به شرك 
ابتدایی‌بازمی گردد» هرچه پیش‌ترمی‌رو یم و نفوزمغان‌بیشترمی‌شود »| بین سادهوا بتدایی 
زردشت به وسیل این مغان بیشتر آلوده می گردد . اینان با صبروحوصله کم کم روش 
منحط بسشی‌خود را داخل‌دبانت زردشت می کنند تاسرانجام ازاواسط دوران‌اشکانان 
به قدرت دلخواه رسده ودرزمان ساسانبان قدرت را قضه کرده وابران را به اتحطاط 
ومنجملاب فسادمی کشا نند» انحطاط مادی ومعنوی » انحطاطفلسفی‌واخلاقی » شکست 
وبرافتاد گی وذلت وخواری ابرانیان به وسیل این طبقهٌ مذهیی انجام شد و فعلیت 
نافت ۳ هم چون ز خمی بودند بر سکرقدرت مندایر ان کهآ هسته | هستهو به‌تدر یج 
تماما نرا فرا گرفته وهلا کش کردند . دراین‌جا باز درتاریخ ادبان مشاهده می نما یم 
که چگونه مذهب که درابتدا حنبشی کاملامادی‌است از برای رفاه و آزاد گی‌مردم ¢ 
سرانجام آلت دست طبقه‌بی به‌نام روحانبان می‌شود که‌آن چبزها بی را که ابتدا مذهب 


می خواست از برای مردم و تودةٌ فشرد محروم که | کثریت قا بل ملاحظهٌ ملتی را 


۹ بخش پنجم - شاهنشاهی<خامنشی 


تشکیل می‌دادند فراهم نماید » ازآ نان بازمی گیرد وتازیانه‌یی می‌شود از برای عذاب 
خلق ۸ 

به هرانجام بدون‌توجه به این مسایل» و این کهآ با زمان زردشت مقارن با 
هخامنشان بوده و با نه» وبا این‌هخامنشان‌زرتشتی بودند با این که‌سستم‌اورمزدپرستی 
روشی بوده‌غیر زردشتی وبسیار یازمسایل دیگر» به‌بحت درباره روش‌دینی هخامنشیان 
وسیاست‌مذهبی برجسته‌شان می‌پردازیم» برای موضوع‌های فوق با ستی به مدارك مر بوطه 
رجوع نمود °" » و در این باره به مجلداتی که ضمن دور تاربخ ادان منتشر می‌شود » 


می‌توان مراجعه کرد » 


6۰- وضع عمومی دیانت 


شکل زردشتی درشاهنشاهی هخامنشی ¢ آغازی از بر‌ای تحطاط ۰ دار یوش و اهورامز دا چگو نه 
توحید به شرك مبدل می‌شود » زردشت و بك تاپرستی او صفات خدای بك‌تا, دوش و 
برخورد سخت با دیوان‌آدیابی» داربوش ومردم زمان. اهورامزدا خدای‌بزر گی 
است» سابرخدایان» میترا و آناهی‌تا. خدای موردپرستش‌پارس‌ها از آیین 
بومیان فلات تامردم عصر هخامنشی , توجهی به اقوال پدر تاریخ 


آن چه که به احتمالی قرین با هن می‌توان گفت » آن است که شاهنشاهان 
هخامنشی درآغازبا!_بین زردشت به شکل‌صافی وبا کش آشنایی داشتند . باان روش 
زردشتی که هنو زکاملا ازشکل اصلی‌خود خارح ومنحرف نشده وبه وسیلهٌ مغان وتماس 
باعقا ند وادبان‌ملل وقا دل‌ساری که با ابراننان برخورد بیدا کردند» وه نشده بود. 
اما پاتمام این‌احوال در بازسازی | بین اوابلعصرهخامنشی و شناخت آن به آندازه‌بی 
مدارك کم است که هر گاه به‌خواهيم ازروی‌آن مدارك اندك به بازسازی کاملی دست 
بریم» به‌کامی بی| نجام فراخواهيم رسید *. 

اما آن‌چه که درآغازبدان بازمی‌رسیم » كنوع بك تاپرستی پالوده وصافی 


وضع عمومی‌دیا نت ۱۹۳ 


است که در آن عصر بسیارشگفت به نظر می‌رسد. این توجه صرف به یك تاپرستی» با 
شیوه‌یی از يك‌تاپرستی که روش‌های شرك پیشین هنوزصرانه خود رابدان می‌چسبا نند » 
لازم است درقومی ظبور کند » وبا ازفکرمردی‌تراوش نماید که ازلحاظ ودید گاه علمی 
ودانش! گاهی برخورداری بسراری‌داشته‌باشد » چون می‌دانيم که تنهانقش علماست که 
هرچه پیشترپیشرفت نما بد» شرك وسیستم‌چند خدابی سشتر به توحد و کاهش‌تعدد خدایان 
گرایش میکند"" ؛ واین‌چنین روشی‌بی‌شاكث بابستی‌میان قومی‌به وجودا ید تاپیامبری 
آن‌چنان که زرتشت بود ظپور کند ۰ 

زردشت بىشك مك موچ و اش هه ان نظر دار او اهورامزدا به واقع 
خدا بی بود بگانه وبی‌دست باری‌مستقيم . اماهر گاه از اندشْه نك‌طوصو]( Vahu‏ 
وباك روانی وپرهیز گاری Armaiti‏ 1 وهومه‌نه - ا و ان گو نه ۱ منظور 
امشاسپندان‌اند | سخن می گفت» بی‌شك ازبرایآن بود که مشکل‌سرشتی |نسانی‌بسیار 
به دشواری می‌تواند با به کاربردن واژه‌پی » با واژه‌هابی معدود به طرز شابان و رسایی 
اندشه‌نما ید » وان چه که مسلم استاین‌ها به شکلی بسارساده وبی‌ببرابه از صفت‌های 
خدابی بك‌تامحسوب می‌شد که برتراز همه چیز بود. دیوها | خدابان یی که به وسیل 
مخالفان پیامبرموردپرستش ونبایش قرار می کرفتند» درحقیقت چیزی خارج از زمر 
ارواح و روان‌های خث نبودند که زردشت همواره با صبغه وروش بك موحدبا ایمان 
نسمت به آن‌ها تنفرورزیده ومردودشان می‌شناخت » 

و آن چه که به گفته اولستد 015681680 حالب‌است این که دین‌زردشت 
با تمام نفون و قدرتی که داشت » نه در داربوش ونه درامت پذ‌برش شایسته‌بی نداشت . 
آ بامیان سناچپل‌وچهار» بندسه وچپاربااین‌قسمت از کتیبة داریوش که درشوش به‌دست 
آمد» می‌توان تقارنی برقرار کرد: «خدای‌بزرگی است‌اهورامزدا! که‌آنآسمان راا فر بد 
که این زمین را آفرید » که شادی را برای بشرآفرید» که داربوش را شاه کرد .. 


۱۹ بخش بنجم ہ شاهنشاهی هخامنشی 


اور امزوا خدای‌پژر کے است برتراز تمام خدا بان. اوهرا آفریده» اومرا شاه کرو :.. 
اهورامزدا پشتیبان توانای من‌است و آن‌چه که اوبه من امرمی کند به کلم به دست من 
انجام می‌شود؛ هرچه من کردم به فضلاهورامزداست . » 

بس متوجه می‌شویم که اهورامزدا خدا | بغ ] بزر گی‌است. خدابی‌است يك 
کشا هوقرت کار ههه چىز که‌خداو ندبزر گ حپان‌است واین امروموضو عدرتمامی 
کتیبه‌ها تکرار می‌شود وهرچه که ازمبداً خود دورمی‌شود» براثر تأثیرات زمانی‌مفپوم 
خودرا ازوست هشته و ارک د نقش برمی‌دارد . اما باتمام این احوال اهورامزدا دگانه 
بغ نبودودار بوش کراراً ازاین مسأله باد می‌کند . این انحرافی‌است ازآبینی که‌يك‌تا 
پرستی را تبلیغ می کرد وتمام خدابان گذشته را که نفوزی بسیار داشتندبرافگنده بود 
اما انحراف هرچندبسیار کوچك‌است» محسوس می‌باشد وآ یا این‌بفان دیگر کدامند؟ 
پی‌شك‌همان‌خدابان قدیم که از زمان اردشرد کار شعلی صریح کناراهورامزدا 
قرارمی گیر ند و خواهیم گفت که چرا مپر و ناهید | میثره 1110۳۵ - آنا هسی‌تا 
Anahita‏ ۱ این بغ مرد وبغ‌با نوی بز رگد گر باره درزمان هخامنشان قدرت ومقام 
پیشین رابدست آوردند ومنشأی شدند ازبرای تثلینی‌عظيم . 

به هرانجام این قدرمسلم است که مشاهده می کیم اهورامزدا سرا مد بغان 
وبغ بزرگ است » امااز کتیبه‌های دار بوش‌چیزی‌|زبغان دیگردستگیر ومفپوم‌نمی‌شود 
وتنپا اززمان‌اردشر دوم [مم نون Memnon‏ به بادآور | است که‌از غان‌دیگری 
| گاهی می ایم اقفن معنا از کته های ههرودو توس1]6۲000108 نز در باره 
آداب وآ بین پارس‌ها پرمیآ ید" وما به موجب‌نوشته‌های وی گاه می‌شویم که‌پارس‌ها 
میتر | Mita‏ » ماه › زمین < زم 8100 ا دنر A)‏ › »› آب « ابم تبات 
»Apam Napat‏ › وباد Vahyu«‏ وھبو› را پر ستش‌می کرده‌اند. اما سر تدر جی 
دیک ر گونی درتوحید سبی‌شاهان هخامنشی از زمان اردشیر دوم با قرا رگرقتن مہر 


رسوم وآ بین پارس‌ها ۱۹۰ 


خداو ند راستی وییمان و]ناهی‌تا ۸2142 رب‌النوع] با وحاصل‌خیزی وتولیددر 
کناراهورامزدا بغ بزر گ نه‌ودار می‌شود . 

در آغاز ازروش دنی سا کنان بومی‌فلات‌سخن گفته شد»آن ازدبانتآریاها 
ونفوز روش‌ها ومعتقدات بومیان بردیانت آن‌ها نیز اشاراتی‌شد وسرانجام دراصلاحات و 
رفورم زرتشت بساری از اورا وات باتغسر و تبدبل‌ها واصلاحاتی به‌زند گی‌خود در 
هبات واا دادند . مطا بق با گفته‌های هه‌رودوتوس دور نما بیازاخلاق » 


وات » عادات ورسوم بارس ها نقش می‌شود که ينا ان می‌توان استنباط‌ها بی نمود ۲ 


-١‏ رسوم و آیین پارس‌ها 
توجهی به شرح هرودوت »آیین و دیانت پارس ها مطابق باگفته های هرودوت › شيوهٌ ساده 
پرستش » عدم بر پا کردن معا بد وبت ها و قربان‌گاه ۰ نظر‌پارس ها نسبت به کسا نی که 
ده این روش‌ها فستق دار ند. خدای دز رگ . خدایان عمده پارس‌ها ¢ میترا و 
خاستگاه آن مر اسم مذهبی قر یا نی ساد گی أبن مر اسم 6 نقش مفأن › 
ترنم سرود ۰ عدم تشریفات در مراسم قربانی» درباده مردگان 
رسم مغان و افگندن اجساد نزد درندگان ۰ دسم پارس‌ها 
و تدفن ۰ روش مغان در بارة کشتن حیوانات 

گفته‌های هه‌رودوتوس؛ بدون‌آن که از زردشت نام برد » منظری از : رسوم 
اواب تشر بفات ٤‏ اخلاق 6 فوانن و اق بارس‌ها را نما بان می سازد که در این ينك 
به‌نقل رئوسآن‌مبادرت می‌شود. هدرودو توس در کتاب اول خود» ند سك وسی و هشت از 
غلبهٌ نها یی کوروش‌براس‌تبا گس 4۳۵208 5 ااژی‌دهالك سخن گفته وس‌ازآن بلافاصله 
ازا ین ورسوم بارسیان‌سخن می گوید واین منظری است از زند کی اجتماعی»اخلاقی 
ودسی بارس‌ها در آغاز شاهنشاهی آن‌ها ۰ 

هه‌ررودوتوس چنین آغاز می کند که بارسیان در شیوةٌ پرستش به‌هیچ روی‌از 
برای خدا بان خود محسمه » نگاو و با قربانگاه ينا ھی نادو شنت بها نانی که 


۱۹۹ بخش بنجم ۔ شاهنشاهی هخاه‌عشی 


مبادرت به‌چشن کارها یی می‌نما ند » از لحاظ مرتبت عفلانی ارزشی قابل نشده و حتا 
به نان نسبت دبوانگی می‌دهند . وی خود نتیجه می گیرد که شاد منشاً وخاستگاه 
چنین امری از آن جپت است که بارس ها چون بونانبان از برای خدابان صفات و 
خصوصیات بشری قابل نیستند . رسم | نان چنین است که بر بلندترین نقاط کوهستان 
رفته واز برای زه اوس 7,128 | = اهورامزدا | هدابا و قربانی‌ها بی تقد.یم هو تاه 
هدرودوتوس در این جا دوچار اشتباهی شده است ؛ چون می گوید این خدای ورگ 
را با کاینات وآسمانها یکی می‌دانند » درحالی که درقسمت های گذشته متوجه شدیم 
که‌آرباها آسمان را دبا اوس وتاه وه( می‌نامیدند وشاید هرودوت بنا برتجا نس‌لفظی 
بازه‌اوس » خدای بزرگ با رسپا را همانند با آسمان و کاینات دانسته » درحالی که 
اهورامزدا به موجب گا تاها و الواح و سنگك و نوشته های دار نوش خدای بزرگ و 
آفرینندۂ زمین وآسمان وجمله‌کاینات است .آن گاه اشاره می کند که درآ ن بلندی‌ها 
ازبرای خورشید (مپر) ماه » زمین (زم) ۰ آب ( اپ نپات ) ۰اش (اتر) و باد (وهیو) 
هدابا وقربانی‌ها بی‌تقديم م ی کنند . در آغاز این‌ها خدایانی‌بودند که پارس‌ها برای‌شان 
عبادت‌وقربانی‌می کردند » اما بعدها دراثربرخورد با شوری‌ها ازبرایآفرودبت‌اورانیا 
Aphrodite ourania‏ نیز قربانی کردند واین همان الاهه‌یی بود کهآ شوری ها 
آن را می‌لی‌تا ٤111و‏ و اعراب آلی تات ھا۸11 می‌نامیدند و پارس ها آن را 
میترا 11111۳ می‌خواندند . اما در واقع هرودوت مىترا را با آناهی‌تا اشتباه کرده 
است » چون! ناهی‌تا است که بك بغبانومی‌باشد » نه مبترا . 

پس‌وی دربارۂ مراسم مذهبی واهدای قربانی پارس‌ها سخن می گوید که در 
مواقع تشریفاتی دربارةٌ اهدای قربانی نه معبدی برا می‌دارند ونه مذیحی» نه‌قربا نی‌را 
با نوارها و آذین‌ها می‌پیرایند و نه‌ترنم موسیقی برب می کنند ونه بسباری از تشر یفات 
دیگر را مراعات م ی کنند » بلکه به سا کی هنگام یکه بك بارسی‌درصدد قربانی از 


رسوم وآیین پارس‌ها ۱ 


برای خدایان‌برمیآبد» حیوان قربانی را به جایگاهی پاك برده وب رکلاه خودشاخه‌یی 
چنداز گل‌خرزهره قرار می‌دهد . به هنگامی قربانی وی به‌هیچ وجه تنها برای خود 
بر کت وخیرات طلب نمی کند » بلکه برای تمام پارس‌ها دعا می کند وخوداو نیز جزو 
پارس‌هاست و ازدعای خير به سپمی بر خوردار می‌شود. پس‌قربانی را بەقطعا ت کوچکی 
تقسیم کرده و پس از پخته شدن بربستری از علف‌های سبز وتاژه » به‌ویژه شدر قرار 
می‌دهد. دراین مراسم‌حتماً لازم‌است تایکی‌ازمغان حاضر باشندوهر گاه‌مفی نباشدا نجام 
مراسم‌قر با نیقدور نمی‌شود.مغ‌دراین هنگام سرودی می‌خواند که نسب‌نامة خدابان*۴ 
< 1 است وس ازانجام سرود » شخصی که قربانی کرده است ؛ گوشت ها 
را به خانه برده و به هرشکلی که ما یل اشد به مصرف میرساند . 

مسألهٌ مهم دیگری که حتا هرودوت در بارة آن با احشاط سخن می گوید » 
مربوط است به مرد گان وبآ دای دربارة‌آن‌ها ". هرودوت می گویدآن چه که دراین 
باره شرح میدهیم از زمر مسایلی مرموز که باالشخصه در بارۂٌ آن آ گاهی درستی 
ندارم . اما آن که مشپور است این که بایستی مردگان خود را پیش از دفن | در 
دخمه نبادن | گان و پر ند گان درنده و گوشت خوار E‏ تا آن‌ها را باره 
باره کنند . درمورد مغان من به این چنین کاری اطمینان دارم , چونآ نان درنظر گاه 
عام به این امراقدام می کنند . اما پارس ها پیش‌ازآن که جسد را دفن کنند » آن را. 
درمومبا بی کرده وعد دفن‌می کنند. مغان ازلحاظ عقاید با کاهنان‌مصری تفاوت سباری 
دارند » چون‌کاهنان مصری از کشتن حیوانات اجتناب می کنند » مگربه هنگام‌قربانی 
اما به عکس مغان به‌جزسگان > سباری ازحبوانات را با ولع بسباری می کشند و در 
این کار علاقه وشوق سباری دارنه وحتامورچگان را درزمرء خطر ناك ترین حیوانات 
رف و ند کان اساد انگاشته و بی‌دریغ آ نها زاش کته 


۲۳- آداب و دسوم پادسی 
رسوم و آدابی دربارهٌ جشن تولد » ذیح چه حیواناتی رواج داشت ۰ چگونگی خوراك وغذا » 
دسم‌هابی در بارةٌ مشاوره واخذ ری در حال مستی وهشیاری ۰ نسبت احترام وعلابق 
خانوادگی » نسبت علایق وفاصله مکانی درباره همسایگان » اخذ دسوم و تمدن 
خارجی » شواهدی در این باره » دوش تر بی تکود کان » آزدباد نسل ؛ 
کیفر وچگونگی تصمیم در بارة گناه کادان » دقت دراین امس 

پس ازاین هرودوت در زمینةٌ رسوم و آداب وقوانین پارس‌ها سخن می گوید 

به موجب نوشته‌های وی پارس ها نیز چون امروز که برپا کردن جشن تولد معمول و 

مرسوم است » درانجام‌آن اهتمامی داشته وهرسال روز تولد خود راجشن می گرفته‌اند 

دراین جشن ها که اشراف وطبقٌکار کرو کشاورز جملگی به حفظ آن م ی کوشدند » 

فقرا واغنبا هر کدام مطا بق با فراخورحالشان به مدعوین خوراك وغذاها بی‌می‌داده اند 

آن چه که مورد نظرمی‌تواند بود » رواج نیح شتر » خر ۰ اسب و کاو است ومصرف 

گوشت آن‌ها - درمراسم‌قربانی ومراسم معمولی و خورا ك گوشت این حیوانات‌به‌مصرف 

می‌رسیده است و درجشن‌ها پس از بح حبوان رايك پارچه کباب می کرده اند .دسر 

باصرف خوراكهابی اشتها انگیز درضمن غذای اصلی وپسازآن نیزمرسوم بوده است. 

به شراب علاقة زیادی داشتند و از رسومی که رعایت اش بسبار شاسته بود ؛ این که 

حق نداشتند درمنظرعام وبانزد کسی آروغ با باد گلو کنندوبا مبادرت به ادرار کردن 
نما ند . 

به هنگامی که به خواهند دربارء مسالا مپمی تصمیم به گر ند » در حال‌ستی 

رن شا ل را طرح ودزبارة آن تضمیمی اتخان هی کنند » آن گاه فردایآن‌روز 

درحال هشیاری د گرباره همان مسأله را مطرح و در باره‌اش رأی می گیرند. هر گاہ 

رأی شان درحال مستی و هشیاری هطایقت داشت ؛ بدان عمل می کنند » وونه ازاق 


منصرف می‌شوند . هم چنین است مصداق این نحوه عمل در مورد حالت عکس آن ؛ 


آداب ورسوم پارسی ۱۹۹4 


بعنی گاه نیز نخست در حال هشیاری در مورد مسأله بی تصمیم می گیر ند » و هر گاه 
درحال‌ستی نیز به همان‌تیجه رسیدند که به مورد عمل‌می گذار ندش ودرغیراین‌صورت 
مسکوت می‌ما ند . 

در مورد علایق خانوا د گی وحقوق همسایگان داخلی و خارحی سیاردقت 
دارند . به جای سلام» هنگامی که در راه گذر وبا مجلس ومحفلی باهم روبرومی‌شوند 
لب های هم رامی‌بوسند » واین‌درصورتی‌است که ازطبقات بالا ومپتران باشند. هر گاه 
به هنگام برخورد یکی‌ازطبقه‌بی پایین‌تر و دیگری بالاتر باشد » گونه‌های هم رامی- 
بوسند وا گر یکی از کپتر مردان با مپتری برخورد کند » در برابر اوزانو بر زمین 
می‌زند واین رسمی‌است که هنوز درمبان جوامع‌اشرآفی ساری از کشورها باقی‌است. 

در روش خانواد گی نخست برای کسانی احترام سشتری‌قا یلا ند که ازلحاظ 
عناسبات خویشی نزديك‌تر باشند » وهرچه علایق وروابط خانوادگی دورتر شود »آن 
روابط عمیق مودت که خاست گاهی از علایق خانوادگی آن را به وجود می‌آورد » 
سست‌ترمی‌شود . هم‌چنین أست چنین روشی درسیاست دوستی خارجی ‏ چون پارسیان 
به ملل واقوامی که نت مهاب با اشوس ووو ال مودت ا من سس 
دارند وهرچه نسبت مکانی مبان آ نان واقوامی د بسشترشود » مودت و دوستی شان 
سست‌ترو کمتر می‌شود ۰ برهمین‌پابه ومبنا است که تمدن وفرهنگ رأمی‌سنجند » چه 
بارس‌ها خود را ازشاسته‌تر ین و متمدن‌ترین اقوام بشری می‌شمارند و معتقدند که به 
سبت مکانی‌ملل و اقوام هرچه ازا نان دورترشوند » درمرحلهٌ ابتدابی‌ترو بدوی‌تری از 
لحاظ فرهنگ و تمدن به سرمی‌برند . 

آن‌چ هکه این زمان برای ابرانیان مساّله‌یی مهم شده‌است ودربارةآن‌سیار 
صحبت و بحث و تدفیق می گردد ومخالفان و موافقانی دارد » مسأل اخذ تمدن خارجي 


اسشتة ودرصورتی روش ترتقلید از روش‌های غربی در شئون مختلف زند گی ! هرودوت 


.۳۰ بخش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


درحدود بیست وپنج‌قرن پیشاین مسأله راتذ کرداده است که ابرانیان استعداد بسیار 
سارن رخال دیک وی اه رسیم ادا کا وان ونا اوا ور مس 
ولباس مادی را زساتر وبرازنده‌تر بافتند » روش‌مادی رادرلباس اخذنمودند ؛ به‌هنگام 
برخورد بامصر بان استعمال زره مصری را که سبری مطمئن در کارزار به‌شمار می‌رفت 
گرفتند . باهرملت وقومی که برمی‌خوردند » روش‌هایآ نان رادرلذت طلبیو کم‌جویی 
اقتبای کردند. مثلا روابط جنسی با پسران نوخاسته وزیبا را از یونانیان آموختند و 
رسم تعدد زوجات وداشتن‌زنان به اصطلاح عقدی ورسمی و کنیزکانی‌به عنوان صیغه و 
برد گا نی ازبرای تمتع وکامجویی نزدشان رایج ومرسومبود » 

آن‌چه که تزدپارس‌ها وجه اهمیت ومقام واحترام به شمارمی‌رفت ۰ شجاعت 
تپورودلاوری بود » وپس‌ازآن داشتن فرزندانی بسیار . شاه درهرسالی ضمن تشر یفاتی 
هدایایی به آن کسی عطا می کرد که دارای فرزندانی پیشتر بود» چون پارس‌ها برآن 
عقیده بودند که هرچه نفوس شان زیادتی گیرد» به همان سبت به قدرت و تسلط شان 
افزوده می‌شود . آنان‌تحت شرایطی تربیتی تاسن بیست سالگی تنها سه‌چیزبه فرزندان 
خود می | موزند شه چیزعبارت است ازاس سواری » تبراندازی › وش وھ 
بدران تاسن پنج سالگی فرزندان خود راملاقات نمی کنند ونزد زنان زر گك می‌شو ند 
ودراین روش فلسفه‌بی دارند وان این است که هر گاه کودك درچنین سال‌هابی فوت 
کند» دل‌یدران به او واندوه ناك ۱ 

هرودوت می گوید که این‌ها رسومی‌هستند بسیارشابسته نزد پارسیان که‌من 
آن‌ها راستایش وتمجید می کنم» هم‌چمینر سوم وعاداتی دیگرداوند که درزمرة قوانین 
محسوب می‌شوند . مرعی داشتن قوانینی که به مر گ کسی‌منجرشود» سخت‌مورد تحریم 
واحتیاط می‌باشد . شاه با الشخصه هیچ گاه جپت‌ارتکاب یك گناه وبزه کسی رابه مر گی 


محکوم نمی‌نماید. هم چنین هیچ‌فردی از پارس‌ها حق ندارد تنپا به موجب یك جرم 


علل تجدید حیات مهر پرستی ۳ 


کسی را به گونه‌یی مجازات نماید که جبران ناپذیر باشد . به‌هنگام کیفر و مجازات 
لاژم است تابادقت سنجشی مبان اعمال نك و بدمقصر به عملآ ید » وهر گاه اعمال‌زشت 
و نایسندمجرم‌زیاده از کارهای‌تيك ویسند بده‌اش‌بود» می‌تواند که به‌مجازات بزه‌کاراقدام 
نماید » ودرغیراین صورت مجرم ازامکانات سباری برخوردار شده و بخشوده می‌شود . 

پارس‌ها برا نند که هیچ گاه از آنان کسی‌مبادرت به‌قتل پدر ومادرش نکرده 
است وهر گاه درصورت ظاهر چنین اتفاقی‌میان پارس‌ها رخ داده باشد» حا کی از آن 
ات که با ازجانب فرزند خوانده چنین اتفاقی و عملی انحام شده وبا ازجانب اولاد 
حرامزاده ؛ چون هیچ گاه کسی پدرومادر راستین خود رابه‌قتل نمی‌رساند . 

معمولا رسم است‌میان پارس‌ها از آن‌چه که نپی ومنم‌شده است» حتاسخن نیز 
ا در نظر | نان زشت‌تر ین کارها دروغ گویی است » وس اران وام گرفتن 
ودر این‌باره استدلال می کنن د کهآ دم وام داروقرض‌مند معمولا مجبور به درو غ گوبی 
می‌شود . ترای‌ات احترام سباری‌فا بل‌اند» درآب‌های روانی که در شپر جربان دارد 
ودرهر گونه مجاری ودر آب ادرارنمی کنند » وحتادست وصورت خودرا درمجاری آب 
نمی‌شو ند ودرآن‌ها اب‌دهان نمی‌افگنند وبه کسی نبزاجازة چنین کاری رانمی‌دهند . 
و ات وا ی کی سارت ما شاوی رم ما 
و گذر گاه‌های‌آب اهتمامی بلیغ مرعی می‌دارند . 


۴۳- علل نجدید حیات مپرپرستی 
روش مذهبی هخامنشیان؛ مقام اهورامزدا؛ چگونگی عبادت» قدیم‌ترین معا ید هخامنشی» شکل 
آتشگاه‌ها ء عبادت درفضای‌باز. موقعیت وجای‌قربان‌گاه‌ها . زمان هخامنشی و آغاز 
انحراف از آیین زردشت. اهورامزدا و بغان دیگر» زردشت ومهر» تجدبدحیات 
میترائیسم » علل این تجدبد حیات › ایرد مه و صفات و کردارش › 
رواج کامل‌مهر پرستی. مقام‌بزر گے مهردرادبیات اوستایی 
آتاهی تايك بنبا نوی ار چمند 


سم سم 


دربارة! من هخامنشان ودب نت درعصر هخامنشی › جەدراغاز وچەدرمرحله 
E‏ کا می‌شود که میتی اش سنبار دشوار و مستلزم مطالعا تی 


۳۰۲ بخش به‌جم - شاهنشاهی هخا نمی 


بسبار. قراغاز دزستشن واحترام شدید آورمزد » البته‌نه به عنوان خدابی بکتا » بلکه 
سرورمطلق خدابان رواج‌داشت وپس‌ازآن کم کم خدابان‌آربایی که زردشتآن‌ها را 
ومراسم پرستش‌شان را برانداخته بود » شروع به‌تظاهر بیشتری کردند. هخا منشیان‌در 
اما شاک و سول روش امس مق اش اما خر ف مان م کشت و مان 
واقوام بیشتری تحت‌لوای پرچم‌شاهنشاهی درمیآمدند» تر کیب‌واختلاط عقا بدبیشترمی 
شد ودراین‌میان نقش‌طبقامغان دردیگر گونیآآیین زردشت ازعناصر دیگرپیشت بود . 

هرچند که هرودوت پارسیان را دارای‌معا بدی‌نمی‌دانست ۳ اماآن چه از 
کوش‌ھای پا تا کون برش اه ممیت ار رمان‌هاشتان کت شده ات 
روهار ای که کون ار موی ار را ها اه ار 
امر کوروش ساخته شده » اما برای ادعای‌هر ودوت نز نشان‌ها ہی در دست است» چون 
نقش بر جسته آرامگاهی در نقش رستم‌شان رانشان می دهد که در برابر یك ادربان 
مراسم ستایش انجام می‌دهد» درحالی که اهورامزدا باهمان نقش معروفاش درجهت 
بالاتری نموده شده‌است وازاین نقش ا مراسم مذهبی درهوای آزاد انحام 
می گرفته اش گر در نزد مك مقبرهٌ دار وش که اش اف ات وشاید به دستور 
ان اه هم چنین جایگاهی نک که شایع است فک آن 
دا ونان روف ماش زار شاه :یک فش فرفرش اف شنم که اران 
برمی ا بد که متعلق به زمان اردشیر دوم بوده‌است . این تش گاه‌ها اغلب سیارساده و 
ازاطاقی تشکیل‌شده است به‌شکل برجی مکعب که به وسبلهٌ پلکان به‌آن وارد می‌شدند 
ودرآن جامغ اشن مقدس رادرحال او رش تاه می‌داشت. اما با ستی توجه داشت که 
این‌ها تنپا آتش گاه‌هابی بوده‌اند محدود وساذه وبدون تشر بفات » چون مطایق‌با کته 
هرودوت‌مراسم مذهبی درهوای آزاد انجام می گرفته است . تمامی قر بان گاه‌ها یی که 
کنا شنم ی اف و ار اراد هداس .سای کت مرن 


علل تجدید حیات مهر پر ستی ۳۰۳ 


Xenophon‏ این ها جاهابی بوده‌اند که حبوانات قربانی و گردونه‌هایی را که به 
اسبان مقدس ایزد خورشید بسته‌بودند » از آن‌جا حر کت می‌دادند وسپس‌مراس‌قر بانی 
دربرابرشاه انجام می گرفت . 

زمان هخامنشان انحراف از آن | و که زردشت بی‌افنگنده بود کم کم 
محسوس می‌شد؛ اما باتمام این احوال بارس‌ها وهخامنشی‌ها دراین عصر بها بن‌زردشت 
زديك‌تر ازدیگران بودند . میان این شاهان داریوش از همه مؤمن‌تر به طریق به‌نظر 
می‌رندا و ور توشتههای آرام‌کاهش؛ چنان است که تکه‌هابی از گاتاها رامی‌خوانيم» 
اما نهراریوش و نه جانشینانش هیچ کدام تعالیم و هستهٌ اساسی تعالیم استاد را در نيافته 
بودند. درحالی که به‌نظر می‌رسد که با گرابیآ بین دارند» ازیغان دیگرنام‌می برند. 
ممکن است این به زعم برخی کسان سیاستی‌تلقی شود در داخل کشور» ازبرای کسانی 
زباد که سخت به‌یغان گذشته وفادار بودند واسکات‌شان: اما در کنسه‌هابی دیگرنیژ که . 
برای سراسر شاهنشاهی ارسال می‌شد» اهورمزد تنها ويك تاخدا نبود» بلکه‌بزر گک‌ترین 
بغان به‌شمار می‌رفت . 

باآن که زردشت پرستش خدایان « دبوان» دیگر را نپی کرده بود» با این 
همه مپر بعض‌شان در دل مردم سخت بازمانده بود » و از آنجمله بود میثره 11:47 
و ا ناهی‌تا ۵ . مپر» | یزدروشنابی وراستی وداد ؛ جنبه‌بی کاملا اخلاقی‌داشت 
وچنان که به‌اختصار درصفحات گذشته توضیح داده شد قبل از زردشت دارای اهست و 
مقامی بود. اما یکی ازاصول اصلاحی زردشت پا لودن پیکر بغان پرستی بود وچون‌مهر 
ازجمع بغان دارای اهمیتی بسیار بود» اورا ازمقام‌اش فروافگند و گفت اهورامزدا را 
خداوند مکنا اعلام کرد. دراین اصلاح‌حتا مپر در زمره امشاسپندان نیزقرار نگرفت 
وچنین به‌نظر می‌رسد که زردشت برآن بوده تا توجه خلق راکاملا از نب خدایگان 
بخشی آسمان و نگاره‌های آسمانی باز دارد . ازبرای نزدیکی به و حدت ؛ برافگندن 


۳۰4 بخش پنجم - شاهنشاهی‌هخامنشی 
مظاهر کثرت لازم می نمود و به همین جهت در رفورم » مجمع خدایان درهم ر خته شد 
و اهورا مزدا خالق مپروماه و ستار گان وزمین وآسمان و... معرفی شد . 

هر گاه توجپی به اجتماع و اخلاق عصر هخامنشی بیفگنیم متوجه خواهیم 
شد که برای چه مهرد گر باره تجدید حبات نمود. مپر مظپر پیمان دوستی و مودت » 
شحاعت وقپرمانی» راستی و راست‌واری» توانایی و بپلوانی بود وشاهنشاهی هخامنشی 
و مردم آن زمان به‌چنن خدایی نباز داشتند » ایزدی که دسته‌های به هم مده و آنبوه 
سپاهیان را که درا کثر تی قا بل توجه‌بودند حفظ کند» چنان که دراروبا نیزمپرپرستی 
بوسلهٌ سپاهیان رومی که درا سیای کوچك بودند رواج بافت ". به‌هرانجام این آغازی 
بود از برای‌کارهای بعدی و دیگ رگونی‌هابی که درآ بین زردشتی حاصل می‌بایستی‌شد. 
مبدیی بود از برای‌پیداآمدن بشت‌ها و دوران بغان‌پرستی پس‌از اصلاح ويك‌تا گرایی 
و نظامی در زمان هخامنشی به این ایزد رغبتی‌نشان داد و دين زردشت کم کم از 
مسیراصلیاش منحرف می‌شد. البته اهورامزدا مپترخدایی بوده اما باصفاتی که ازبرای 
مپربر می‌شمردند ‏ دیگر جابی از برایش جز یك باد کرد باقی نمی‌ماند . مپرایزد 
روشنایی» بخشا یش گرنعمت وفراوانی» سمبول توانایی وپپلوانی وقپرمانی » ایزد پیمان 
دوستی و راستی وصفا و با کی بود ؛ - مپرایزد و خداوند دشت‌ها و بوستان‌های بپن › 
خدایگان ویر ارند* سبزه‌ها » گیاهان» ENS‏ وبالش دهنده درخت‌ها و راتکه 
آب‌ها ازسنگ‌ها» پرورش کر چاریابان» ایزد تندرستی‌ونکامدار آفر بد گان اهورامزدا 
بود »- مپر آیزدی رزمنده وتوفنده بود» رزم‌جوبی که حریف‌سرسختی از برای دیوآن 
محسوب می‌شد» مبارز سرسخت دیوتاریکی بود که همواره دروغ » غفلت» جهل‌وسرما 
درجهان می‌پرا گند » مپرتباه کننده دیوانی بو د که دشمن ایرانیان بودند و دیوانی را 


که خشك سالی » وبرانی» اپا کی و دروغ را سرپرستی داشتند ا بود می کرد. . 


علل تجدید حیات مهر پر ستی ۳۰۵ 


در روابات و ادیبات آن‌قدر پا کی‌ها وامور خوب و نبکو را تحت سربرستی 
مپر قرار داده‌اند که علت گرایش تمام طبقات مردم را بدان توضیح می‌رهد و باز 
یس وی که کي فده ان کوش و هی ER SSS‏ 
مواد و عناصرش را به ادبان و مذاهب دیگر بموام داد . از آ بین زردشتی تا تصوف 
اسلامی ایرانی و هرچه که از مذاهب و ادبان در مبان این دو قطب گذشته و یدید 
آمده‌اند » از مپر گرایی عناصری به وام گرفته اند که تنپا در صورت تحقیق روشن 
سر ر 

از زمان‌اردشیر اول به روشنی ازمپرباد می‌شود. داریوش می گفت‌اهورامزدا 
و دیگر بغان » و اردشیر از این دیگر بغان » پس از اهورامزدا بلافاصله مپر را باد 
می کند: 

دراین جا بایستی تذ کر دهیم که ممکن است روش خورشید پرستی بابلی و 
ی و خا و ا ی ی ا 
ایزد خورشد نست » بلکه در ادبیات اوستابی جدا از مپر که صفاتش ذ کر شد » 
ایزد خورشیدی نیزداریم وقوانینی‌روشن‌هست که به‌هیچ‌وجه منظور ازمپر - خورشید 
نمی با شد 

درضمن مباحث | بنده‌از این‌ایزد و گاه‌بغ و گربازه‌باد می کنیم »> امااند کی 
از زمان اردشیر اول نگذشت که توجپی به بك بغ‌بانو » بعنی آناهی‌تا جلب شد . 
آناهی‌تا 114ھ" 4 رااغلبب آرت‌میس م6 زن‌خدای‌بونا نی بکی‌می‌دانستند 
اما بعدها درفهم این بغبانو اتحطاطی رخ داد و اورا با ایش‌تاد هطو[ زن خدای 
بابلی» الاه عشق وشپوت و آف‌رودک‌ته ۸0۲0016 بونانی‌با وه‌نوس ۷68 


مقا سه کردند ۰ باری اردشردوم بها ن ربةالنوع علاقه بی بسارداشت ۰ 


۴- بغ‌بانو ناهی‌تا 
گفته مورخان قدیم در باره اثعشار پرستش ناھىتاء أردشیردوم پرستش گیا نزن خدا باایزد 
اوستایی کتیبه‌های اووستارش ناهید؛ اززمرء ابزدان آریایی 4 درد نگ و دا , اليك 
حیات ناهید گرانی در رمان هخامنشی ¢ چگونگی این ایزد قفا 2 لفظی 1 
تقدس عناصر‌چهار گا نه نزد ایرانیان؛ ابود آب در اوستا؛ گفته استرابون 
و قر یا نی برای آب » قدیم تین معا ید تاهید ‏ معبد همدان و 
داستان آس‌پاسیا ۳ معید شوش ¢ معا ید دیگ ‏ انعشار و 
موقعیت ناهید 

کله‌منس لكساندر ینوس Klemens Alexandrius‏ که‌ازمورخان 
عسوی دوده ودرحدود سال دوسدو ست مىلادى وفات بافتد؛ از دروسوس Brossus‏ 
مورخ معروف کلدانی که در سده سوم پیش از میلاد می‌زیسته است روایت کرده که 
اردشیر دوم نخستین بادشاه هخامنشی بود که برای آف‌رودی‌ته ۳00166 ۸ معبد 
ا کرد اک ان Anaitis‏ - آناهی‌تا Anahita‏ 1 ومجسمة آن‌الاهه رادر 
نقاط مختلف چون شوش ؛ همدان وبا بل‌برای برسش درمعند‌ها نباد و هم او بود که 
برستش | بن الاهه را به‌مردمان بارس واش هو سرت تس این‌معنار! کتبه‌هابی که بافت 
شده تصدیق می کنند و مشاهده می کنیم که برای نخستین بار اردشر دوم از ین الا هه 
باد کرده ووی راهم مقام اهورامزدا فور در تسه شوش دن‌شاه ازاهورامزدا 
ناهید ومپر کومك می‌طلبد : 

این آباوانا Apadana‏ بعبی ابوان که دار بوش نبای نرگ من بنا نهاد 6 
و در ژمان شاه بکرم آردشر اش کت ۽ من به تا مد آورمزد و آناهی‌ته و میثره 
دو باره‌ساختم » و آورمزد و | ناهی‌ته ومره مراازهمه دشمنان ILE‏ 

هم‌چنین کتيبة دیگری ریا مه ستونی که از همدان بافته شده و در موزه 
انگلستاناست» آین‌شاه می گو بد که : اين ا يوان رامن به‌خو است اهورامزوا ¢ | ناهی‌ته 


و مره بنا کردم » امیدوارم که اهورا مزدا و آناهی ته و میثره مرا آزهر بلابی حفظ 


بغ با نو ۲ ناهی‌تا ۳۷ 
کرده وان‌چه را که من‌بنا کرده‌ام از گزند ابام‌مصون دارند" ۳ . 

آناهی‌تا نیزچون مپراز خدابان قدیم وباستانی آریایی است وبی‌شك وی‌نیز 
ازجمله الاهه گاتی بوده است که در رفورم زردشت ازمسند خدایگانی به‌پابین کشیده 
شده‌بودند . به‌نظر می‌رسد درزمان هندو وایرانبان برستش عام‌داشته » چون درر یگ 
ودا ۷۵۵۵ Rg‏ از دوزن‌خدا! به‌نام‌های سی‌نی‌والی 51۳17211 وسه‌رس‌واتی Saras-‏ 
vati‏ بادشده که شاهت سساری بها ناهی تادأرند . 

به‌نظر می‌رسد که پس ازا ن که این‌بغبا نو نیزچون میثره درزمان‌هخامنشیان 
بەتجدید حبات پرداخت » اززمان اردشیر دوم پرستش وستاش‌اش به‌سایر قلمروهای 
شاهتشاهی فون کرده اشن » وحتا درخارج ازقلمرو های ابرانی نیز دارای اهمیت 
وموقعیت و مقامی گشته است » چون این بغ بانو نیزچون میثره‌آن‌قدر دارای مناصب 
وصفات بسیارنیکو بوده که درهرمنطقه‌بی که داخل می‌شده» صفات ومناصب زن‌خدای 
آن‌منطقه را نیز گرفته ومورد پرستش واقع می‌شده است . 

اما در بارۂ آناهی‌تا «4ذطعور که لفظاً به‌باك و بی‌آلاش معنی شود و 
هنکام یکه با اردو سور Sura‏ ۸۲00۲۷ که «اردوی» نام‌رودی می‌باشد 36 ت کیب 
شده ی «اردوی سوره | ناهی‌ته »أستعمال می‌شود به‌مفپوم « رودثبرومندیا 4 > ا 
ده زانتدع غر" » به‌تعبیری درمی | بد . اما آن چه که اساسی و مورد نظراست 
آن که آناهی‌تا بغبانوی بزرگی آب‌ها است. نزدآریاهای قدیم و هم‌چنین ابرانیان تا 
دوران‌های‌وایسین امپراتوری شان‌عناصر چپار گانه تقدیس شده ومورد احترام بودها ند 
درسراسر اوستا این‌معنابه وضوح به‌چشم می‌خورد. ایزدآذر مظبر و نمایان گاه آتش 
است ودرسراسر اوستا ازاین عنصربا احترام وبزرگ داشت دادشده‌است . | یزدهوا وا يو 
۷۵ نام‌دارد و «رام‌شت» هرچند به‌نام ایزدرام نام گذاری شده ؛ اما همه‌اش سخن 


از ا بزو هوا است: او تیان و سردرست رش شتا رشن نا که کی از امعاسته 


۳۰۸ بخش بنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


است آ گاهی داریم » و سرانجام اردوی سوره آناهی‌تا » بغبانوی بزر گك و سرپرست و 
ایزدآب » یعنی عنصری که پس‌از آتش‌از عناصردیگر قا بل احترام‌تر بود می‌باشد. از 
بیست و بك بشت موجود » پنجمین آن ها » بعنی آبان بشت » ستایشی است خاص 
ا اا تفای ای اه ر سا مسا را 
الاهه سخن می‌رود » اما آن چه که مقام ابن ربةالنوع را باز می‌رساند » مشت پنجم 
شقن 

اما دراوستا ازيك ایرد ا نام‌رفته است‌به‌نام 2۵0۵1 صوح ۵ کهدر 
ریکودا نبزازوی بادشده اما به عنوان مك خدای مذ کر» ودرسناها و بشت‌ها نیز از 
اوبادشده است؛ لیکن به‌عنوان بك ایزد مو کل آب در برابر آناهی‌تا اهمستی چندان 
ندارد. درصفحات گذشته ‏ تحت‌عنوان آداب ورسوم پارسین کر شد که آب‌تاچه‌اندازه 
نزدا برانیان مقدس‌بوده‌است وهرودوت مورخی که این‌چنین گزارشی را دربارةتقدیس 
واحترام وبزرگ داشت ا ب نزد ابرانیان دهد به‌نظر ناباور می‌رسد که گزارشش 
دربارة خشا بارشا وتنبيهآب بهوسیله او درست اھ استرا بون 0۸ط ھ٣‏ نیزدرباره 
دوا اتان ور که واف اب همان کر سین یرای وی که شافه 
م ی کند روش‌قربا نی کردن پارس‌ها است‌ازبرایآب. وی می گوید هنگامی که برانبان 
می‌خواهند از برای ایزد آب قربانی کنند » در کنار چشمه» رود و با جویبار و ره گذر 
آب؛ کودالی می کنند وبا احتباط تمام به گونه‌یی که آب به‌خون آلوده نشود. مراسم 
قربانیرا انجام می‌دهند"*» ومراسمی را که استرابون در قربانی شرح می‌دهد » همان 
مراسمی است که از هرودوت درصفحات گذشته نقل کردم ۱ 

معا بدی که ازبرای آناهیتا ساخته می‌شد بسبارمجلل » باشکوه وثروت‌مند 
بوده‌است .آن چه که از روایات و گزارش‌های پاستان برمی ید » این تشکده‌ها که‌به 
ناما ناهی‌تا بوده‌اند بسیارباشکوه وشو کت‌بوده وحتا به فته برخی‌ازدانشمندان» بعضی 


بغ با و 7 فاهیتا 8 
ازاین معابد » چون معبد ناهید درهمدان پیش آزعپد هخامنشی» بعنی درزمان دومین 
شاه مادی؛ بعنی هوو خشتر «۵۷۵-۶۷۲۵ پسم)» بناشده‌است *. 

درضمن شرح وقایع دوران اردشیر دوم ن کرشد که کوروش برادراردشر 
دوم براوشوربد وسرانجام درنزدیکی با پل درحالی که پیروزی فرارو ش‌بود کشته شد. 
جزواسرانی که ازسیاه کوروش گرفته‌شد»معشوقة بوتا نى أو به‌نام آس‌پاسیا 12هووظ 
جلب نظرمی کرد . به‌نظرمی‌رسد که اردشیرسخت به‌این بانوی بونانی دل‌بسته بود اما 
ازبیم مادرش که کوروش رابسیار عزیز می‌داشت » به‌جانب وی باز نمی‌رفت . سرانجام 
اردشیر هنگامی که داریو ش پسرش رابه جانشینی بر گزید » مطابق با رسم معهود 
می‌با ست اولین خواهش ولیعپد را بر آورده سازد » ودار یوش نیز که‌دوستدارآس‌پاسیا 
بود» معشوقةٌ امويش را ازپدر درخواست کرد. مطابق با این جربان که پلوتادخوس 
م۳101 اذ کته سیاس 116818 نقل‌می کند » اردشردرظاهر خواهش‌فرزند 
وولیعهد راقبول می کند لیکن درواقم ازاين جریان ناراضی به نظرمی‌رسد و اند کی 
نمی گذرد که ۳ باسبا را به همدان می فرستد تا در معبدا ناهی تا راهبه گشته وبه 
پارسا یی تایا بان عمرزند گی نمابد. دراین‌جا نشان‌ها بی ازآن‌چه که بعدمیان مسیحبان 
رایج شد » بازمی‌بابيم » وچون آس‌پاسیا که معشوقش کشته‌شده بود وبه‌این‌جپت‌دوچار 
شکست ون کامی گشته بود به درخواست خودش ترك دنیا کرده و به‌معبدناهید رفته بود. 
اال و ان ها او جو و واا وان شه د اا ت 
که از این عمل پدربه خشم آمده بود؛ فصد جان بدررا می کند » اما نقشه‌اش بی‌انحام 
ما نده و به‌فرمان پدربه قتل می‌رسد *. 

پولی‌بی‌یوس وتزطو]۲0[مورخ نامی سده دوم بیش ازمبلاد از عظمت و 
ش وکت این‌معبد» ضمن وصف‌همدان سخن‌بسیارمی گوید. درهایی که تمام ازچوب‌های 


سدروسرو بوده و ا روبه‌ها بیازطلا دوشده شده نوده » بامی که از نقره بوشش 


۳۹۰ بخش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


داشته وچون خورشید درخشان بوده است و بسیاریدیگرازتوصیفات » عظمت ثروتی‌را 
که دراین معبد گرد مده بوده ودرزمان حملهٌ اسکندربه تاراح رفته‌است بیان‌می کند 
پس ازمعبد همدان * بایستی ازمعبدی دیگر در شوش باد کرد . به فته پلی‌نی یوس 
8 درا بن‌معبد تندسه‌یی تاد ازا ناهی‌تا قرارداشته که ازطلای‌خالص 
ساخته‌شده بوده‌است وبه‌هنکامی که جک مبان آن‌تونی‌یوس ۸۳009 سردار 
رومی واشك‌پا نزدهم بافرهاد چپارم«۲-۳۷بسم» در گیرمی‌شود. این‌تندیسةٌ پربپا به 
تاراج میرود. هر گاه بر آن‌باشم که ادامةً این‌مبحث رابیا ن کنیم »تا خرعهد ساسانی 
کسترش‌پیدام ی کند» بعنی‌پرستش واحترامبا بز رگ داشتاین!یزد اوستا یی بسیارد رپا یی 
داشته‌است وبرای شناخت این‌بغبا نوی ایرانی‌بایستی ازروی| بان بشت که ازجملهُقدبم 


رین بشت‌ها است 9 شناسایی پرداخت 


۲-۵ ناهیتا از روی يشت پنجم 


آگاهی مادربارةآناهی‌تا ۰ تحلیلی از بشت پنجم » اهورامز‌دا و تقرب بسیار آناهی‌تا. وصف 
ژورمندی ووسعت‌قلمرواو, آناهی‌تا آیز‌دمزدا آفریده» توصیف پیکرمادی‌اش» نیا ش‌ها 
وفدیه‌ها » قربا نی‌های بسیاربرای ایزدبا نو» باری خواستن جمشید و فریدون . 
حمایت گر آرباها ودشمن‌دیوسنان» دربارة قربانی» داستان پا او روا و 
بادی ایزدبانو» داستان وس‌ته اورو و شباهت با افسانة 
مذهبی بهودیان » داستان‌بواش ته بااودی 
پوس ایآ نی» تحلیل و تفسیری 
از ناهید گرایی 


چنان که گفته شدا بان بشت‌یا بشت پنجم بکی‌از کپن‌ترین وطویل ترین 
مشت‌ها می‌باشد »وچنان کش سن Christensen‏ در کتاب اخبرالن کر 
توضیح داده » این بشت بایستی درزمان سلطنت اردشیردوم «۴۰۲-۳۵۸ پ.م» تدوین 


شده باشد . به هرانجام با توجه به حدس دانشمند ارجمند فوق درباره زمان‌تدوین‌این 


آ"ناهی‌تا از روی يشت پنجم ۳۱ 


ی می‌رود تا این ایزد آازروی‌همین مشت شناخته شود 
درآغاز اهورامزدا به زردشتتکلف گرامی داشت اردوی سور آ ناهی‌تا را 

0 » کسی که‌بر کیش اهورابی است ودشمن دیوهااست» کسی که ما به ورجان‌ها 
است ورمه‌ها و گله‌ها را می‌افزاید» قلمرو کشوررا می کشا بد وثروت رافراوان‌می کند 
این آیزدتوحپی خاص به زنان ومردانی دارد که در صدد به وجود آوردن فرزندانی 
بسیارهستند وبه همین‌جهت نطفٌ مردان راپاك ومشیمة زنان رامی‌پالاید تا باپا کی ز کی 
فرزند آرند . درد زنان را تخشف می‌دهد وشرشان رادربستان‌ها می‌بروراند . 

آناهی‌تا بانوبی است که در زورمندی برابربا تمام آب هابی است که بر 
روی زمین جاری‌است وبه دربای‌فراخکرت می‌ریزد . وی‌بانو وسرپرست تمامی‌آب‌ها 
است ۰ کسی است که هزاردریا وهزار رود دارد وطول‌هريك ازاین‌رودها برا براست با 
تاخت چپل روزاس‌سواری که سخت ورزیده باشد . در بندهابی مختلف ازتوجه‌این 
ایزد با نوبه پا کی‌نطفةٌ مردان وزنان وشیری که کودکان ازبستان مادرمی نوشند سخن 
TT‏ تا 

مایت اوا کدی اف که ور ار فی زرو ودرا با ید کف 
علیه پغان‌پرستی سخت پایمردی کرد» چون اهورامزدا تأ کید م یکن د که اورا ازنیرو 
و ارادهخودشآفر بده‌است‌نا به‌وسیله او آفر بده‌های نيك ونظم اجتماعی‌را بهتراداره کند. 
درآ بان بشت به‌هنگامی که به توصیف بانو اردوسور پرداخته می‌شود » زبان غنایی و 
اطافت شعری بسیارجالب است وبلندی خاصی‌را ادا ھی کند. باژوانشز یبا وسپید گوند» 
به فراخی وبپنی شانهٌ اسبی است. این ابزد بانو بر گردونه‌بی زببا که چپاراسب سید 
ويك‌شکلبه آن پسته‌شده است» هموارهآمادة آن است‌تا بردیوان وجادوان‌وستم‌پیشه کان 
حمله برده و ابودشان سازد . 


آن گاه به‌نباش‌ها » فدیه‌ها » قربانی‌ها و نذور نام آوران پشین به د رگاه 


۳ بخش پنجم - شاهنشاهي هخامنشی 


آناهی‌تا ازبرای موفقیت بازمی‌رسیم .نخست جمشید است که ازبرای این ایزد برفراز 
کوه هرا - سد اسب » هزار گاو و ده هزار گوسپند قربانی کرد و از وی درخواست 
کرد که شپربار هم کشورهای بزرگی شودو بردیوان پلید و درو غ گرایان مسلط گردد 
آن گاء نوبت فریدون می‌رسد .که مطابق قربانی‌های جمشید ازبرای ایزد بانو قربانی 
می کند ودرخواست می‌نما ید تاتوانابی‌اش بخشد تابر اژی‌دهالگ | ضحاك | دیودروغ 
وناراستی پیروزشود» وبه‌کامش رسیده وان هیولارا بر می‌اندازد. بس‌نریمان گر شاسپ 
آن‌چنان قربانی‌ها یی از برای اردوسور آناهی‌تا می نماد تا بر « گندرو» زرین باشنه 
مسلط شود. ایزد بانوی وی را نیزتوانابی می‌بخشد تا کامیاب شود. 

در این‌جا لازم به‌تن کر است که هرچند فاصلةٌ بسباری‌مبان سرودن کاتاها و 
پشت‌ها موجود بوده است» وچنان که می‌دانيم در کاتاها برضد قربانی‌های خونین‌سخن 
وک ی مو اس اما دز شا کو و ورا ان هت اس برع وات که 
تمام این نام آوران پیش از زردشت زند گی کرده‌و برآ بین آربایی که مورد اصلاح 
قرار گرفته‌است‌بوده‌اند واین قربانی‌ها راجع است به‌آن زمان. البته درزمان‌های‌بعدی 
نیز قربانی به‌کلی برافگنده وعملش متروك نشده» اما تعدیل وتخشف پسباری بافت. اما 
با تمام احوال رسم قربانی هنوز میان زرتشتبان معمول است و درجشن مپر گان چون 
مسلمانان در عیدقربان قربانی می کنند **. 

همان گونه که این ایزد بائو بهابرانبان نامدار و تبك‌کار درخواست‌ها یشان 
کومك می کند» بها نانی که به‌خواهند به‌فرو مجدایران خللی بازرسانند » هرچند که 
قربانی ونبایش نیز کنند» توفیق نمی‌بخشد» چون افر اسیاب » آن کر آهنگدیوخوی 
تورانی. پس نوبت یکان یکان به‌بلان» پپلوانان و ستبرسینه گان وپیچیده بازوان ایرانی 
می‌رسد که هر کدام از آناهی‌تا تقاضای باری می کنند » و از برایش در نقاط مختلف 


قربانی می‌وهند و باکامیابی وموفقیت آرزوهایشان انبازمی گردد . 


آاهی‌تا ازروی يشت پنجم ۳ 
چنان که گفته شد دربرخی ازتکه‌های این مشت بانو اردوسور آناهی‌تا در 
قالب وپبکر مادی‌اش» شاعرانه توصیف شده است . پااورو! ۳۵۷۳۷۵ آن کشتی‌ران 
چرب‌دستی که به‌وسیله فریدون در هوا چون کر کسان‌در آمده بود» ازایزد بانوباری 
می‌خواهد . این ایزدبا نو چون ایندر) 10 آن خدایبزر گ هند و اروپایی که‌در 
اوستا» به و یژه «وندیداد» به‌صورت دبوی در آمده است» نىز سبارتشنه‌و خواهان «زور» 
با قدبة ماییع می‌باشد که ازشرة هوم | ھHaomaaagla‏ | مخلوط باشر تپبه می‌شود. 
پس«بااوروا» که پس ازسه شانه‌روز پرواز درآسمان به‌شکل کر کسی خسته ودرمانده 
شده بود» سپیده‌دمی از ایزدبا نو باری‌می‌طلید وبیمان می‌دهد که‌در کناررودی‌از بر 1 س 
بسبار شیر هوم «زور» تپیه نما بد. مس | ناهی‌تا روان شد به‌صورت دوشبزه‌یی بلندبالاو 
بس پرومند و خوب چپر ۰ در حالی که میان را با کمربندی زرین بسته . فراخ سینه 
و آزاده از نژادی والا ؛ با پاپوش‌هایی سیار درخشنده و بندهای زرین » و پااوروا را 
به سبکی وخوشی از سمانی که درآن سر گردان بوده به زمین استوار که در آن‌خانه 
داشت برنپاد . 
درحابی E‏ تجسم پیکرمادی | تاھىتا وصف و نشد اسف و این تا 
پایان مشت پنجم چندین‌بار تکرار می‌شود . اما آن چه که سيار شابان‌توجه است»آن 
که مىنای سباری‌از معحزات بامبران سامی در خلال‌سروده‌های زا وانسانی‌ملاحظه 
می کنیم» بدون این که دراین‌جا منظوری ازمعجزهرا افاده کنند. ایزد مپر که‌بر ارندة 
آتتارت کشت ورام ها ا کے .وان ولا ان او اس تشه و 
نظایرآن از برای نمایاندن معجزه میان ادیان سامی رواجی دارد»- و در این‌جا نیز 
ملاحظه م یکنی مکه شباهتی بسیار میان این اسطورة زیبایآریایی بايك‌افسانهُمذهبی 
بودی وجود دارد . 
ویس ه‌اورو ۵0 از خاندان نوذر در کناراب « ووي 


۳۹4 بخش پنجم . شاهنشاهی هخامنشی 


از برای آناهی‌تا, فده ماببع «زور» آورد» شیر هوما به‌شیر آمیخته » چیزی که‌بسار 
دوست‌می‌داشت ودرخواست کرد تا ایزدبا نو بارش‌دهد. این بل‌نامدار که دارمس‌ته‌تر 
Darmesteter‏ | کستهم شاه‌نامه یکی می‌دا ندش ِ" می گوید که شمار سیاری از 
دیوپرستان و دروغ گرایان را هلاك کرده‌ام و اينك خواهانم تا از برای من گذر گاه 
خشکی از فرازآب‌های و کک وی کا ےا دو این بل‌نامداو بران بوده تااز 
جاده وسیری که برروی آب احداث می‌شد» باسپاهش بگذرد» به هرانجام دراین‌جا 
نیز ایزد بانو باتمام زیبایی و فروشکوهش تجلی وتجسم میا بد » به‌صورت دوشیزه‌بی 
زما » بلدبالا» آزادهء شریف و والانژاده با کنش‌هابی زره ودرخفان بان گاه از 
مبان آب‌های ژرف » مك گذ رگاه و جادهٌ خشك بازمی کند و آن قپرمانی که دشمن 
سرسخت دیو سنان است به‌کام خودباز می‌رسد. هر گاه به افسانهٌ مذهبی دپودبان‌توجه 
کنیم که موسا به‌هنگام بحرانی که سپاهیان فرعون در تعقیب‌اش بودند وبه رودنیل 
بازرسد و از خداش Yahovao gq‏ ور وات وهات وباری نمود؛ س‌برروی اب 
جاده‌یی قا بل عبور گشوده شد وموسا و پیروانش ازآن در گذشتند» به معنایی عمیق‌از 
اقتباس باز می‌رسیم. در افسانه‌های اسلامی نیزاین داستان نظا یری دارده به‌ویژه یکی 
از کرامات عرفا وصوضان بزرگ ی گذر کردن از رویآب بوده است . 

داستانی و از بلی‌است به نام یوایش‌ته 12061910 که می‌توان‌وجه 
تشا یہی مبان‌آن وداستان مشپور بونانی اودی پوسءں م 06701 برقرار کرد. اودی- 
پوس » شاهزادة بی‌فرجام» غولی‌را که‌سرذاه راهی‌نشسته ومردمان‌رادرتنکک نامی‌افگند 
وه گاه کسی‌معمایش را باز نگشاید هی کشدش » پس ازحل‌چیستان‌آن غول: وی را 
کشته وبه بادشاهی‌می‌رسد 0 بەھرانجام داستان « بواش‌ته » چنین‌است که ازبرای 
اردوسور آناهی‌تا در کنار | بی سداسب » هزار گاو » ده هزار گوسپند قربانی کرد . 


درخواست‌اش‌چنین‌بودتا ایزد بانوبارش‌دهد تابرعد ورقیب‌اش که‌اخ تیه دناطا۸ 


۲ ناهی‌تا از ر وی شت بنجم ۳۹۵ 


امدارد وازدیویسنان است‌پیروزشود. این‌جادوساز نا بکارباتوجه به‌روا یات دیگرپپلوی 
باسپاه فراوانش‌به شپری هجوم می‌آورد وبا باز گشایی نود ونه | در روایت‌پهلوی سیو 
سه | چستان را می‌خواهد با آن که ساری را هلاك سازد . در این بیان بواش ته 
آن پپلوان نامی فرا می‌رسد وباقربانی به در گاه بانوآ ناهی‌تا » یاری اش راجلب کرده 
معما ها راجواب می گوید وآن غول‌مپیب را م ی کشد . 

درچند بند از کرد سی‌ام مشت پنجم وصف پیکر کامل با نواردو بسور | ناھیتا 
می‌شود . درجاها پی‌دیگر ازهمین بشت ازخواب گاه فرا کسترده‌اش برفراز ابرهاسخن 
می‌رود . س‌ازن کربلان؛ شاهان ونامدارانی که دست نباز به سو ش‌برداشته و کامیاب 
شده‌اند » از کارهای سکویشان و کومك ایزد بانود گرباره سخن می‌رود . آن چه که 
دراین بشت سخت جلب توجه می کند » عدم دخالت ناقص الخلقه هااست و کسان ی که 
به بیماریپایی گرفتارند درمراسم ستایش ونیایشاین ایزد بانو ۰ البته دراینجا تأثر 
اند کی از روش مغان را باز می‌با بیم که بعدها در « وندیداد » که درزمان تدوین اش 
قدرت‌کامل را بدست آورده بودند . به‌شکل ناهنجاری ظاهرمی‌شود . چنان که گنتیم 
گرایش‌به این بغبا نویآریابی دراثر اختلاط فرهنک وادیان کشورهابی دیگر »چون 
ہونان » مصر » بابل و ... درایران به وجودا مدو توده‌پی که همواره به گذشته گرایی 
وتجدید حبات سنت‌ها یی که چند گاهی‌درظاهرمتر وه شده‌است‌رغتی‌شا بان‌دار ند به‌مپر 
وناهیدپرستی‌پرداختندودراین تجد بدحیات‌مظاهر کُذشته آربایی که دراصلاح زردشت 
برافگنده شده بودند مغان نیز نقش‌مو ثری را آیفا می کردند . ابنان تازه در کار تحد ید 
قوا بودند » وچون ازاواخر هخامنشان قدرت بساری به‌دستآوردند » درپناه وبرده 
ترویج | بین زردشت » مقاصداهر یمنی خود را رواج دادند » و این بود دوشیوةپرستش 
که در زمان هخامنشیان برائردوجریان عمده‌یی که ذ کرشد » رواج یافت . ابنك‌پیش 
ازآن که‌به این‌قسمت پابان دهیم » به‌شکل کوتاهی‌ازپرستش آناهی‌تا درخارج ازقلمرو 
شاهنشاهی‌سخن هی گوییم . 


۹- رواج و انحطاط ناهی د گرالی 


نفوذ آناهی‌تا درخارج آزایران », چگونگی وشکل أبن نفوذ » درارمنستان » اعمال گره گوری 
مبلغ مسیحی درارمنستان » نفوذ عجیب و بسیار آناهی‌تا درارمنستان » تیرداد شاه‌این 
کشور و گراینده ایزد بانو »غاز مسیحی شدن ارمنستان و تبد‌یل‌مما بد ناهید 
به کلیسا + تغییر و دیک رگونی آبین ناهید » زنای مقدس‌در بابل » هرج 
ومرج فحشای مذهبی در پاره‌بی نقاط » نفوذ این ام در آیین 
ناهید » معبد ناهید درشهر [ کی‌لی‌زن » پایان و نتیجه 

درخارج ازابران نیز این ایزد بانو نفوز واهمیتی بافت . البته نمی‌توان ین 
نفوز را با بسط و کسترش عظیم مهر گرایی در جپان‌آن روز مورد مقاسه قرار داد » 
اماباهند گرا که هرا برانععت شرانطین که خ کرش کذشت وازدا فی ژردشت ومزدا 
پرستی شدوبه وسیلةٌ همین بین با فرهنگ ابرانی به‌مناطق بسیاری نفوز بافته‌وبه‌شکل 
ناهید پرستی درآن مناطق شایم گشت . از جملة این مناطق بایستی ارمنستان را نام 
برد که برستش | ناهی تا درآن جا نفون واهست خاصی بدا نمود . 

اتان له لوس و»ge1 Agatha n‏ مورخ ارمنی درسدة چپارم مبلادی 
گزارش‌می‌دهد کهدرهرمعبد] ناهی تا در شپر « اه رز ۲,۲62] » سکره بی جسیم ازطلا ‏ 
ازا ناهی تا وحودداشته است وان کیرد کا ملاحظه شد ازو جودچنین‌محسمه‌بی 
درمعبدشوش نیز با خبریم **. سدچپارم میلادی‌حدود تاربخی‌است که تیردات پادشاه 
ارمنستان به وسبلهٌ کشش مبلغی به نام گره گوری اک‌لومی‌ناتور- 6۳6۵0۲ 
0۳۲ به مدهب مسیح در آمد. به‌هر | نجام‌هر چند که ما نمی‌توأنیم به‌اقوال 
| گاتان گه لوس » مورخ ارمنی مسیحی مذهب که کشیش نیز بوده است اعتماد ورذیم 
اما باتمام این احوال نوشته های او تا اندازه‌بی‌نفون فرهنگ ابرانی » به و دژّه ناهد 
برستی را دراین منطقه نشان می‌دهد . درزمان اشکانبان » شعبه‌یی ازاین خانواده به 


فرمان روا یی درارمنستان پرداختند » وهرچندییش ازاین‌دین » تمدن وفرهنگکابرانی 


رواجو | نحطاط ناهی گر !دی ۳۷ 


درارمنستان رواج ونفوزی سارداشت » اما از این زمان دارای آهمتی‌سبار ونفوزی 
قاپل توجه شد» به ویژه ارمزد ۸۸:20 « اهورامزدا» وایزدبا نوی گرامشآناهی‌تا 
دراین منطقه دارای مقامی‌سبارشدند و ارمزد درحالی کهفراموش می‌شد» ناهبدسخت 
مورد توجه قرارمی گرفت . البته هرچند سابرایزدان مزدبسنا چون مر دبهر ام‌نیز 
دراین قسمت اهمیتی داشتند » امامقام آناهیتا مسار ارجمندتر بود . 

درسدة اول بش‌ازمبلاد دراین منطقه آن اندازه نفون آناهی‌تا و برستش و 
عباوت این یزدب نو اهمیت‌بافت که نام‌شپر«۱ کی‌لیزن ۸1:86 » رابهآنایی‌تیس 
ts‏ | تلفظ بونانی آناهی‌تا ] بر گرداندند. معبدآ ناهی‌تا دراین‌شپرعظمت و 
شپرت سباری‌داشته‌استو این‌معبدعظیم‌چنان که پرو کو بی یوس ں1 ٣٣٥٤٣٥‏ تذ کر 
می‌دهد» درزمان شیو ع مسیحیت چون معا بد دیگر به صورت‌کلیسا درآ مد» هرچند که 
ارق ازان‌ها نیزبه تحريك گره گوری Gregory‏ اک فعال و متعصب به 
خرابی وویرانی دوچارشد . 

به هرحال ازسال ۲۵۴میلادی گره گوری در ارمنستان به تبلیغ پرداخت و 
چنان که ن کرشد» مورخ ارمنی سابق‌الذ کر شرح کارهای اورا داده است واز خلال 
نوشته‌هایش جا به جابه رواج وشیوعآبین ناهید گرایی برمی‌خوريم. دراین گزارش‌ها 
شدت گرایش تیرداد» پادشاه ارمنستان رابه ناهی‌تا بازمی‌بابيم .۰ دربر ابر وسوسه‌های 
کشش . شاه ازا ناهی‌تا به عنوان ایزدبانویی زوک باد می کند که‌ما به سرافرازی » 
آزاد گی» قدرت واعتبارارمنستان است ۰ همچنین این‌شاه اشاره م یکن د که چگونه 
ازاعتقادو گراش چنین بانوبی ایزدی و ارجمند دست فرو دارد » درحالی که شاهان 
بزرگ کشورهایی وگ چون ونان وی‌را سی گر امی‌داشته وازیررستش‌اش دریغ نمی 
ورزند!» الاهه‌بی که زن‌خدا بی‌است سرپرست‌جمله دانش‌ها» حامی‌وسربرست ودوستدار 


آدمبان ودختریا کیزه ارمزد ۸0 «اهورامزدا - هرمزد)می باشد . ازاین گونه 


۳۹۸ بخش پنجم - شاهنشاهی «خامنشی 
سخنان که به‌شکل محاوره و گفت و گوسان تبرداد ملحد وکافر» و کره گوری‌مقدس به 
زعم تا یخ‌نگارمورد ام است» معلوم‌می‌شود که محاوراتی‌است که ازروی‌تعصب 
وتنپا ازبرای مغلوب نمودن تیردأد تنظیم شده است. اما سرانجام چنان که از روابت 
مورخ سایق‌الذ کربرمیآ ید » این‌بادشاه در سال‌های واسین زند کانی‌اش تحت تأثیر 
کشیش مبلغ » بعنی گره گوری قرار گرفته و به مسبحیت در میآید . از آن پس به 
تحريك گره گوریمعا بد ناهیدبسیاری وران ومحدودی‌ نیز به کلیسا تبدیل‌می‌شود» لیکن 
سیاری ازمراسم وآ داب‌پیشین ناهید گرا بی درارمنستان به زودی‌طبق اصل‌جبروروش 
هی یه شرا 
درمناطقی دیگر» بهو یره همان شپر 1 ت زن‌طمهز۸1:1 که از آن 
سخن بهمیانآمد» برحسب درهم آمیختن‌ناهید گرایی وعناصرمحلی» رسم‌هایی به‌این 
نام ومنتسب‌به ناهیدپد‌یدشد» چنان‌این روش‌به‌شکل‌سیارعمیق‌تری نسبت به‌مهر گرایی 
عملی‌شد ومهر گرایی هم‌چون که ازابران‌خارج وازآسیای‌صغیر به روم وجاها بی‌دیبکر 
هنتشر شد» آن‌قدرتغسر کرد که دگ میتر دیسم نخستین رابه شناخت صورت‌اولبه‌اش 
تشخیص ناممکن بود . 
باری در اسای صغر » و چنان که گفته شد در شپری که بها نابی تس با 
آناهی‌تا نام گزاری‌شده بودمعیدی بسار یزرک ومشپوربه نام این‌الاهه وجود داشت و 
عناصر با بلی که دربار ایش‌تار 12048۳ زن خدای با بلی که ربه‌النوع عشق وشپوت 
بود» وجود داشت» درمراسم این یزد بانویایرانی داخل‌شد » وازهمین‌مبدا وخاستگاه 
است. که تاهید را با اش تارا بلی و با أف رودی ته ۸۲00116 بونانی مقا سه 
می کنند . 
دربابل رسم زنای‌مقدس رواجی سیارداشت ورسم برآن بود که هردوشیزه‌بی 


بایستی | بتدا مدئی درمعند شغلی‌چون بك زن‌روسپی داشته باشد. در معدل مدتی‌اقامت 


رو اجوا تحطاط اهیدگر الی ۳۹۹ 
می کرد تا به وسله مراجعان بکارت‌اش برداشته می‌شد ومدتی دراین فاحشه خانه که 
کاهنان به‌نام خدای بزرگ و الاه عشق و شپوت بر با کرده بودند» به شپوت‌رانی و 
رداون سن کرم هتشر آن که وارد اجتماع شده واز حق شوهر کردن برخوردار 
ی 

ههرودو توس وهم‌چنین استرابون؛ این‌مورخان کېن نیزاین رس‌با پلی را 
توصبف کرده‌اند: آن‌جه که مبان رسوم‌با بلی سختزننده وفنگ | وراست » آٍین‌می‌باشد 
که هرزنی لازم است درجر بان زد کی خو لااقل يك باربه‌یکی از معای آفرودیت 
ات می‌لیتا Milita‏ ۱ رفته ودرآن‌حا با مك بسگا نه زنای مقدس انحام دهد. زنانی 
ازطبقات بالا واشراف به موجب امتبازطبقاتی محتشمانه وباکالسگه وخدم وحشمبه‌این 
معا بد می‌رو ند واز نشست وبرخاست بازنان عامی وطبقه متوسط ننگدارند وبه همین 
جپت درمعبد | فاحشه خانةٌ مذهبی | غرفه‌های مخصوصی ازبرای خود دارند . باری 
زنانی که به‌معرد میا مندتاجی ازرسمان که نشان‌بند کی‌دردر گاه الاهه عشق وشهوت 
است به سرمی گذارند ودرمعبدمی‌نشینند . دراین‌معا بد هميشه گروه انبوهی ازمردان 
به آین‌منظور دررفت من ۰نانی که خواهان انجام زنای‌مقدس می‌باشند داخل‌مصد 
شده و به گردش‌می‌برداز ند تا ازمیان جمع زنان بکیرا انتخاب نمایند» وچون‌جفت 
دل خواه خودشان را انتخاب کردند» سکه بی‌پول هرچند هم که ناچیزباشد به دامان 
آ ان ا و رف مروت انیت رف کر سول بان ون هی ارت 
وهم‌چنین مردبه هرصورتی نیز که باشد مجبوراست تادعوت اورا ازبرای‌همخوابگی به 
پذیرد . هرمردی هنگامی که سکه را به دامان زنی می‌افگند » می گوید: من تورا 
به‌نام الا هه«می لی‌تا بخود می‌خوانم»و می‌لی‌تا نام الاههبی‌انتِ که آشوری‌ها افرودیت 
را بدان می‌خوانند وا زن به دنال مردی که از وی دعوت کرده به جای گاه 


مخصوص رفته وهم‌خوابگی هی کنند و س ازاین SF‏ است که ده خانه خود باز 


۳۳۰ بخش بنجم 5 شا هنشا هی‌هخا منشی 


کر »> چون وظبفه‌اش را سبت به الاهه انجام داده است . 

البته در این گیرودار» زنان مادامی که درمسد هستند اززمره کنبزان الاح 
عشق و باروری محسوب می‌شوند وموفقیت | نان درزیبابی بیشترشان می‌باشد. چون‌هر 
دوشیزه‌یی که زیباتر باشد » بالطبع زودتر خواهنده‌بی بافته و از معبد آزاد می‌شود » 
اما ا نانی که ازز رما می تصبی‌ندار ند چه‌سا که سالما نی‌دراز درمعد به‌انتظارمی‌نشنند»- 
و این د اش اور بر خی از نقاط‌جز مره شرس | در Paphos‏ و Amathont‏ | 
نیز شايع ار ة» 

البته تحقیق دربارة منشاً این چنین رسمی بحثی است بسیار جالب توجه و 
شرن اما ساسا نه دراین قسمت که خود فرعی است ازبرای نماباندن يك رسم» 
اقتضای‌کاوش بیشتری را به ما نمی‌دهد » لیکن چنا ن که هرودوت توضیح می‌دهد 
این رسم درقبرس نیزشایع بوده »- اما در قبرس» بلکه بسیاری دیگرازجاهاء ازقلب و 
اعماق جنگل‌های آفریقا» تاصحراهای استرالباومیان جوامع‌متمدن چنین رسمی‌وجود 
داشته است. هان بنی‌اسرامل این چنین رسمی با تفاوت‌هابی وجود داشته اس + 
هم‌چنین درلیدی نیز رسمی این‌چنین شايع بود و دختران ازپولی که ازاین راه ب‌دست 
می | وردند» جېىز به خودرا فراهم آورده وان گاه شوهرمی کردند؛ و هر گاه دوشزه‌بی 
این‌چنین نبود» مابه خفت و سرشکستگی‌اش محسوب م ی گشت . 

به‌هرحال در آسیا و درجاهاپی دیگراین رسمی بودمعمول و بسیاری ازاقوام 
وملل و مردمان که الاهةٌ عشق و شپوت و بار وری داشتند » این چنین رسم‌هابی نیز 
میان‌شان شایع بود» اماچنان که درقسمت‌های اولان کتاب توضیح داده شد» آزهمان 
آغازمان ار اها هرچند قید وبندهای شدیدی ازبرای‌تحریم میل‌جنسی‌وجود نداشت» 
اما به‌هیچ وجه این چنین رسومی را نیز نداشتند"". هم‌چنین مطابق با «آ بان يشت » 
با نواردو سور ناهی‌تا الاه با کی‌وعفت‌است» چنان کهوی‌را با ]ر تمي Arthemis‏ 


رواج) نحطاط ناهی دگر ایی ۳۳۱ 


الاه بونانی قاس کرده‌اند . 

مشاهده نمودیم که چگونه آس‌پاسیا ۸90۵۵12 معشوقةٌ کورو شکوچك 
به‌معبد ناهید درهمدان معتکف‌شد تا پابان زند گی» به‌پا کی و دور ازهیاهوی‌زند کی 
به سربرد»- اما وضع معبد آفایی‌تیس در شپر «آ کی‌لی‌زن» این چنین نبود؛ بلکه‌در 
مناطق آسیای کوچك رسوم سامی‌ها» بپودیان» بابلی‌ها وهم‌چنین لیدبه‌بی‌ها وسیاری 
دیگر درآ بین ناهید وارد شده بود وبه کلی چون میترایسم شکل اولیه‌اش را ازدست 
ا 

درمعید ناهید واقع دزا لزن 0 رسمی شایع بود که از لحاظ 
شکل‌کلی‌اش» نفون بابلی را صریحاً نشان می‌دهد . دراین‌جا نیز دوشیز گان به هنگام 
معبنی ازسال‌های رند گی‌وارد معبدآ ناهی‌تا شده وخودرادراختارمراجعان و خواهنده 
کان قرار می‌دادند » واين یك عمل و کار مقدسی و فرضه بی مذهبی‌محسوب می‌شد › 
که نه برآ ن که زشت شمرده نمی‌شد» بلکه مستحسن بوده وازدواج برای هردوشیزه‌بی 
مستلزم گذراندن این چنن دورآنی‌بود . 

این بود بحث کوتاهی دربار با نواردو یسور آناهی‌تا »ابزدبانوبی که‌چون 
میثره در زمان هخامنشان‌تجد ید حاتی کرد و در سباری از نقاط متمدن برستش اش 
رواج بافت . دربونان » رم وبسیاری ازشپرهاوممالكآسیایی » وچنان که ملاحظه‌شد 
چون میثره درجاهایی دیگربا عناصر محلیآمیخته وآ لوده شد » اما مطابق با مدارك 
صحیح و متیقن هیچ گاه در آیران این چنین رسومی در باره‌اش وجود نداشت وشت 
پنجم که به حرمت او سروده شده است » جزپا کی » راستی و اخلاق چیزی باز بافت 


نمی گردد . 


۷-آغاز آیین هخامنشی 
وجود مبانی اصیل زردشتی‌در آغاز دورة هخامنشی؛ نوبت » انگره مانيو پا « درو گى» » علاقه 
به کشاوزی وزراعت » داربوش و توسعه اقتصادی از دراه کشت , تفاوت اوستای قدم و 
جدید » اختلاف مزدسنای شرق وغرب . مبا نی‌شرقی وغر بی ۰ تأثیر مذهبی‌شرق 


درغرب » مغ‌ها روحانیان مزدیسنا می‌شوند , انتقال‌قدرت از ماد 
به پارس 


به طور کلی مبانی اساسیآ بین زردشتی‌به شکل ساده وبی پیرابهاش درمیان 
مردم دوران هخامنشی‌وجود دارد . شکل‌مزدسنای هخامنشی را بشتر از روی کتسه 
ها بی که ازاین دوران باقی‌مانده است می‌توان درك کرد . دراین کتسه‌ها ازان شکلی 
کارا بت تفت ودی کراف: اصیل‌جلوه داده‌اند ؛ خبر و نشانی‌نمی‌بابیم ۰ نه ازام 
عامل شر و روح بلید بدی وزشتی » _عنی a‏ ما شو Angra Mainyu‏ شانی 
دراین جامشاهده می‌شود ونه آزدبوان وشیاطین بسیار اثری هست . هم‌چنین بنابراین 
کتیبه‌ها » آن اقوام ومللی که ایرائبان غربی را احاطه کرده بودند ؛ ودارای مذاهب 
وادیانی بودند جزا یمن ایرانبان که مزدسنا باشد » دیو سنان خوانده نشده اند » 

لیکن دراین . که گنته شد در کتسه‌های هخامنشی ااه ما شونامی برده 
بشده است » دلبلی برای آن نمی‌شود که اصولا عامل‌شری وحود نداشته باشد» چون از 
عامل شردر کیش‌بپی» در کتسه‌های هخامنشی به‌عنوان دروك 10780868 با « دروغ» 
باد شده است و این همان « دروج » اوستایبی است . هم چنشن زراعت دوستی واهتمام 
درامور کشاورزی که دا زردشتی‌اهمست خاصی‌دارد ؛ درزمان هخامنشان‌اعتباری 
بسار داشته ودرسودان سعی‌ومحاهدت ساری‌می‌شده است . در کتسه بی‌از دار یوش 
که حاوی‌فرما نی است به اداتس Gadates‏ که بکی‌ازشپربانان است » این علاقه 
واهتمام پسیار را بازمیبا بیم . داریوش دراین نامه به شهر بان مذ کوردستورمی‌دهد که 
درختان و گیاهان شرقی را درآسبای کوچك و روسیه کشت نمایند » وآن گاه ازاین 


آغاز آیین‌هخامنشی ۳ 
حا کم به واسطةٌ جدیت‌اش تقدیروتمجید می‌نماید " » - وچنان که دربندهای گذشته 
موضوع اقتصاد هخامنثی مورد بحث بود » تذ کرداده شد که این مسأله چنان که در 
من زردشت نبزجنبه ی‌کاملا اقتصادی داشته » دراین جانبزچنان که درآن‌جا به‌هدف 
اقتصادی توجه بوده » چنان هدفی‌را ازبرای بپبود اقتصاد دنبال می کند » ورنه به‌هیج 
وجه‌کار این شپر بان وستاش شاه ازاوجنبهٌ تعارفات وتشویق ندارد . 

اما چنان که گنته شد» همان گونه که میان اوستای قدیم و اوستای جدید 
تفاوت‌های بسن و آشکاری وجود دارد» مبان ‌روش ق شرق و غرب فلات نیز 
تفاوت‌ها بی به‌نظر می‌رسد. درشرق نوعی تعصب مذهبی و و2 در ان 
وجود دارد واین امر برای نخستین‌بار ازاوستا برمیآ ید . در حالی که درغرب صورت 
عکس‌این روش شایع بوده . ایرانیان شرقی ملل‌واقوام گرد خودرا که‌دارای مذاهب و 
ادناتی دبک ربودند » دیوشان خواندهدو با آن‌ها سے ران می کد درحالی 
که غربیها ابن چنین روشی نداشتند » بلکه بااقوام و مللی که گردا گردشان را فرا 
ووو ان و مدای دی کرو ا کت وس سار اراد 
5 1 . به‌همن جهت است که آن‌تساهل مذهبی عالی آغازین‌رامان 
هخامنشیان ملاحظه می‌نمابيم » بدین‌سان که هخامنشیان در سرزمین های «فتوحه» 
خدایان ملی اقوامی دیگر را ستایش می کردند و در احترام و بزرگ داشت شان 
می کوشیدند » در داخل قلمرو شاهنشاهی نیزمعا بد ومراسم و آداب خودرا به‌آسانیو 
آزادی تمام‌انجام می‌دادند . 

به‌نظر می‌رسد که ارتباط معنوی و هم‌چنین مادی وبرخوردهای تجاری‌میان 
شرق وغرب ایران از زمان شاهنشاهی ماد شروع شده باشد . در همین اوقات مذهب 
زردشتی شرق درماد مورد توجه قرار گرفته و به‌وسیلة مغان درماد مورد بشتیبانی قرار 


سی کا کاس که فوت و ای بارس‌ها محرز شد و سلطنت کوروش به‌اوج 


4 بخش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 


قدرت خودرسید » کشورهای شرقی نیزجزو شاهنشاهی پارس در آمد و به‌سرعت داد و 
ستدی‌میان شرق وغرب انجام‌شد. به‌این معنی که غرب‌تمدن فرارفته‌تر ومتعالی خودرا 
بهارمغان داد» وشرق نیزازلحاظ مذهب درغرب تأثیر کرد » و نخستین اثرات این امر 
دراد و تسه فان | کر شمش ری ما داز هش هام اس هم ام 
شاهنشاهی شناخته شده ومغان به‌عنوان روحانبان مزدسنا شرت بساری هی با بند و 
این‌شپرت بهو بژه درنظر بونانبان‌سیارقا بل اهست تلقی‌شده و موجب نابه‌سامانی‌ها و 
اشتباهات فراوانی در ادوار بعدی و همتا کنون را فراهم وود وو اوسا ‏ از 
یعنی لپجه گاتاها و لهجهٌ‌یشت‌ها به‌عنوان زبان‌مقدس مذهبی پذیرفته می‌شود . اما هم 
چنان که اصول راستین و اصیل تعاليم زردشت از میان می‌رفت؛ و به‌جایش اصول و 
عقا مد نودریناه نام‌زردشت بهو جود می آهد» به‌همین نست یه گاتا بی بزموردتساهل 
وفراموشی فرار گرفته ودرعوض لپجه پشت‌ها سخت‌از جانب‌مغان تقوبت وغنی می‌شود 
وشت‌های حدیدی اا ین لرحه سروده شده و به یشت‌های قدیم افزوده ی E‏ 
که‌حاوی ستا یش بغان‌دوره آربابی‌بود وزردشت دررفورم‌واصلاح‌خودآن‌ها رابرافگنده 
بود» دوباره موردتوجه قرار می گیر ند » درحالی که | بین اصل زردشتی متروك شده و 
فراموش می‌شوند وباری دییگرتاریخ نفوذقوی سنن‌وطبع سنت گرای بشری را به‌عیان 
و آشکارا نشان می‌دهد . 
قبل‌ازآن که نفون وتسلط مغان‌درمیان‌پارس‌ها پای گیر واستوارشود »پارس‌ها 
ازروشی که بدروح‌زردشتی بسبار نزديك‌تر بود» اعتقاد داشتند » اما به‌زودی‌مغان‌شروع 
به‌تحر بكو کار نمودندبه‌شکلی که‌ازهمان‌اوان» مطا بق با گزارش هر وددو توس‌مراسم 
مذهبی بدون‌وجود! نان‌انجام نمی‌شد. اما از زمان کمپوجیه برای به‌دستآوردن‌قدرت 
بهتوطئه برد ختندهر چندتوطَة مغان‌درظا هر شکست خورد و گوماتا داعصداهع) یمغ 
کشته‌شد » سکن درواقع این آغاز ظفری بود که نتا یجش به‌تدریح | شکارشد . مغان‌در 


کور وش و برخوری با مذهب ۲۳۵ 


سم 


کارآن بودند تا بین ومراسم خودر! درپناه‌اصول زردشتی اشاعه دهند و موفقیتی نیز به 
دست ا وردن د که دزهیأت کلی اش‌کامل نبود» چون هیچ گاه رسم‌مرده را نزد درند کان 
ان ایک Ea a EE‏ واه 
Vandidad‏ | ویدبودات Deavo oatum» Vidivdat‏ ۷> | گردآورده بودند» 


وا نستند به‌مر حله احرا ا 


۸-کوروش و بر خورد بامذهب 
هخامنشیان وسیاست مذهبی, کوروش وخویانسانی و آزاده‌اش, کوروش در بابل » سیاست وی 
درشهرهای مفتوحه» پر‌ستش خدایان مالو اقو ام گو نا گون» ساختن معا بدو بی ان با بلی‌ها 
احترام به آداب ورسوم » مفاهیم کتیبه‌های وی » برخورد بایهودبان » کوروش 
یاموعود قوم‌بهود؛ بر گرد ندن بهودیان با کومك‌های بسیار بهار ض موعود 


انگیزه دشر دوستی ۲ کوروش چنان که از کتیبه‌ها بررمی آید» مقام 
انسانی او 


دوا سین بر کو کر تست اا سات مدکی خا عاد 
وباورهای باطنی شاهان هخامنشی درباره مذهب و دیانت بادی به‌شود . این باد کردی 
است در آغازش بسیارشا بان وجالب که دراواخر دوچار کجرویهابی می‌شود . 

ای راهان ات ههار موی کرو ارو سار 
قا بل‌توجه می باشد. کوروش به‌هنگام ی که بابل را کشوده خودراچون فاتحی دراذهان 
جای‌نداد » بلکه باوضع آشفته و نارضایی که دربا بل از سلاطین پیشین وجود داشت » 
خودرا نجات‌بخش و وارث قانو نی تاجوتخت وشاه بابل معرفی نمود » و ازبرای اثبات 
این مدعاها دست به‌روش سیاست خاص‌اش در مدارای مذهبی زد . از معبد مردوك 
Marduck‏ خدای بزرگگملی » با احترام دیدن وستاش کرد ۰ اهر نمود ۶ ععا بعد 
وبران را بازسازند وخدایانی را که به‌عنوان هتك‌حرمت ازمعا بدشان دور کرده بودند؛ 


باز گردانند. دومعبدبزراسا گیلاه1 نز۸۵۵ که‌معید مردو دربا بل‌بود»ومعبدازیدا 


۳۳۹ بخش پنجم - شاهنفاهی‌هخامنشی 
8 که معبد نبو 00۲ دربورسی‌با 9-9102 بود به‌امروی ساخته و برباشد 
وو که ری ونیا سا هام ی راز اهتنا ان ساها کیان 
بافت‌شده است؛ این نوشته بهشکل مپرخوانده می‌شود: «من کوروش » سازنده‌اسا گیلا 
و ازیداء پر کمبوجیه » شاه‌بزرگ پارس‌ها» "۰ هم‌چنین درکلوش‌های « اور ۷۳ »نیز 
کسه‌هایی بافت‌شده است که نشان می‌دهد کوروش معابد نانار ۲29۵۲ ۰ نون‌ماخ 
Nuınmakh‏ ومعند مشترك نانار و نین ال 41ع Nin‏ را که‌حمله‌ایازخدا بان‌با بلی 
می باشند تعمیرو بنا نموده‌است . 

آن گاه نوبتآزادی بهودیان بود» مردمی که سخت درمعتقدات خودمتعصب 
بودند ودراسارت مدت‌هابی به‌امید» روح‌ملی‌خودرا نگامداشته بودند. کوروش‌درهمان 
سال‌نخست‌فتح با بل توجهی بسیاربهاین‌قومآواره واسیر نمود وفرمانی داد مبنی بر آن که 
بپودبان | زادبوده وتحت توجهات و کومث‌شاهنشا هی‌می‌توانندبه‌موطنخودباز گشته وبه 
تجدید بنای بیت‌المقدس که ویران شده بود به‌پردازند » وانگهی تمام‌آن غنایم گران 
بهای‌زرین وسیمینی را که به‌خزاین بابلی ریخته شده بود » بها نان بازپس‌داد . به‌سال 
۷پش ازمبلاد درحدود چپل هزار بپودی‌از با بل‌تحت رهبری و به‌نامز رو بابل 
Zarubabal‏ به ارش موعود به حر کت آمدند و این امر موجب شد که بپودیان 
کوروش راهمان نجات‌بخش موعودی که پیامبران بنی‌اسراییل ازوی سخن‌می گفتند » 
و برانگيختة ېوه خدای بزرگ‌شان به‌نامند. از سویی دیگر کوروش ازجانب سیاسی 
قضیه نیزغافل نبود» چون‌فلستین سنگرومعبری محسوب می‌شداز برای‌دست‌با یی برمصر 
و به‌همین جپت يك‌سردار برجسته پارسی همواره به‌عنوان ناظر از برای‌کار بپود » در 
کارشان نظارت داشت.اما بایستی گفته‌شود که کوروش به‌هیچوجه ازبرای چنین‌منظوری 
یعنی درس ت کردن پاربگاهی از برای دست‌یابی به‌مصر» چنین كومك عظیمی‌رابهبپودبان 


ننمود؛ پلکه مر و انگیزاننده‌اش در این‌کار تنپا آن حس بشردوستی » آزادگی و 


کوروشو بر خورو بامذهب ۳۳۷ 


احترام ب‌حق وحقوق انسانپا و ملت‌ها بود » چون شاهنشاهی هخامنشی هر گاه دولت 
اسرایلی و افلستین مقتدری نبزوجود می‌داشت » قادربود تابر آن فایق! ید . 

شا ید کوروش ازمیان شاهان‌معدودی که حسن شپرت ونام نیکی ازخود به 
باد گار نپادند » بر گزیده ترین شان باشد . یکی از برجسته‌ترین ارکان حکومت و 
موفقت وی وزان بود که می‌دانست دین ازدولت نبرومندتر ویر شان‌تراست وبه همین 
جت نیزدرشپر ها بی که به‌وسیلة وی کشوده می گشت سیاستی‌داشت بسار انسانی‌وملايم. 
نه به‌غارت وچپاول واعمال وحشانه دستور می‌داد و نه به ویران کردن معا بدویرستش 
گاه‌ها رت داشت » بلکه به رمی‌وتساهل» و روحی فنلسوف‌منشانه واژاد » فست 
به تمام خدایان رفتاری احترام آمیز وملایم داشت . در شپرهایی که به وسیل او فتح 
می‌شد » بودجه‌یی تعیین هی کرد تاپرستش گاه ها و معابد شان ساخته شود . حتا مردم 
با بل که درآغاز دربرابرش اند کی استاد گی کردند » هنگامی که مرحمت و لطف و 
اعتقادش‌رانسست‌به خدابان ومعتقدات » رسوم ومذهب خوددر بافتند » سخت گرامی‌اش 
داشتند » در کتیبه‌بی‌خود هی گوید : 

« چون باداد وفربه بابل وارد شدم » به‌شادما نکی‌وسروردر کاخ شاهی‌سکونت 
کردم . مردوك خداوند بزرکگ » مردمان آزاده بابل را به سوی من دل‌نرم گردانید و 
من به پرستش این خداوند پرداختم . سپاهبان فراوان من به با بل وارد شدند » اما به 
هیچ وجه اجازةٌ امردی ورفتاری غیر انسانی بدانان ندادم » بلکه من مردمان با بلرا 
از قد بند گیازادی بخشده ودستور دادم تا ومرانی‌های شپررا مرمت وا بادسازند. 

مروك Marduck‏ :ان خداوند بزر گ ازاین رفتار من به شادما E‏ 
آمد ومراآفرین گفت . مرا » کوروش را » شاه ی که ستایش‌اش ه یکند » و کمبوجیه 
پسرم را » و تمام سپاهیانم را » - ومانیز بی‌ریا وآ زادمنش‌ستایش ونبایش‌اش می کنیم 
جملهٌ پادشاهانی که درسراسر گیتی درکاخ‌ها یشان زند گی می کنند» وهمٌ شاهانی که 


۳۸ بخش پنجم - شاهنشا هی‌هخامنشی 
درچادرها شان‌بر گاه سلطنت تکیه زده بودند | تازیان ]برايم هدایایی پسیار آوردند » 
ودر بابل » پای مرا که کوروش هستم پوسه زدند . > 

بس‌از این کوروش می کوید که چگونه وضع معابد و خدایان درپدر راسر 
انحام داده است : 

« باشد تاهمهٌ آن خدابانی‌را که از شپرهای ۳9 » به شپرو معبدشان باز 
گردانیدم » از برای من زند گی دراز وموفقیت فراوان به خواهند » وبرایمن به‌مپر 
انگیزی وسرور سخن ها گویند ۰ - وبه مردوك آن بزرگ بع توانا به گوبند که : 
کوروش » شاهی که تو را پرستش هی کند » و پسرش کمبوجیه » بر کت و پیروزی 
بایند .» 

این شیوه ورس را تنها در بابل مراعات نکرد » بلکه درتمام سرزمین هایی 
که می گشود > این رسم انسانی را مرعی وش رس ارس داب تروق و 
معتقدات مردمی‌مختلف | زادی کاملی‌راقا بل‌بود » وبالاتراز ناپلگون همه ادبان وخدایان 
را قبول‌داشت وبه تکریم‌شان می‌پرداخت . اما نه دراین باره » بلکه ازمردان بزر گی 
بود که به بزر گی داشت مقام انسانی سخت تو جه داشته »وهم چنان که زردشت یی 


ونيك مردان رامی‌ستود ۰ وی تىز مقام انسانی‌را سحت بزر کی و کر اش داشت 


۹ انحطاط مدهبی 


کمبوجیه وروش سیاست مذهبی او اشتباهاتی ناروا دریادهٌ این شاه » روش مدارای کوروش 
منشا نه او . داریوش وسیاستی‌روشن ۰ شورش هودیانومدارای مجدد » اتمام ساختمان 
معبد » درمصی ؛ دآریوش پیرو صدیق زردشت ۰ نبرد درونی و بیرونی» عقاید 
پاك ددونی › سیاست مذهبی برو نی » معید سازی درمصر ۰ توجه به‌اصول 
مذهبی مص دان ¢ نمو نه‌ها یی ازسیاست مذهبی او » خشا بار شا و 
آغاز انحطاط › نفوذ مغان و برچیده شدن سیاست پیشن 


سم 


از کمبو جیه سخنی مسار به مبان نخواهیم| ورد »> جه ازان شاه طرفی نمی 
وان سيت ۰ درزمان بدرش و سایل‌وتحهیزات کر | جر ود شده دود » و چون 


ا نحطاط متهبی ۳۳۹ 


کوروش کشته شد وی‌این هدف را دنبال کرد. درمصرآن چنان که دبوانگی‌هابی‌را 
به وی نسبت داده‌اند » درست نیست وبه‌نظر می رسد که درباره وی به گزافه واغراق 
پرداخته‌باشند . درباره کاو آپیس که کشتن‌اش‌را بهاین پاوشاه نسبت دادند » به‌دروغ 
رفته واشتباه غر ضآ لوده وبا شایع هرودوترا نقل و تکرار کرده اند › این اشتباهی 
به نظر بیش نیست چون به سال‌ششم که کمبوجيه « ۵۲۴ پ- م » به اتیوپی « حبشه» 
لشکر کشید » و آزمصر دور بود » کاو مقدس مرد و گاو مقدس بعدی نیزتاسال چپارم 
شاه دار نوی تناها سار و دا رار کته 
اطل و بی‌اثرمی‌سازد ۰ باشواهد مسقن تاریخی ثابت است» چون کمبوجه نه ان که 
مبادرت به کشتن ولگدمال کردن معتقدات ورسوم مصری نمی کند» بلکه چون پدرش 
با نبا احترام نپاده ودر رسوم واداب شزوما نش کته کل .وی پس ازا گاهی از 
مر گی گاومقدس؛ دستورداد تا ازسنگ‌سماق خا کستری رنکک ازبرای کاو یمتا بو تی 
ساختند » واین نخستین کسی بود که نامش رابرتابوت سنگی و عظیم ويك پارچۀ کاو 
ا نپاد » ودستورداد تا برسنگ چنن‌نقر کنند: « هوروس» سامتوری» شاه مصر بالاو 
با یین» پسر ره 182 - کمبوجبه جاودان ماناد. اوبرای‌بادبود بدرش»بس- اوسیرس 
تابوتی ازسنگ سماق ساخت که شاه مصربالا وباسسن» بسر ار کسوجه که زن دگانی 
جاودانی» بخت‌خوب . تندرستی» شادمانی» همه به‌اوداده شده که چون شاه مصر بالا و 
بسن حاودان نما بان‌است؛ هدیه‌نمود.» هم‌چنین نوشتەھا ىى KE‏ | من 
متعلق به‌آن زمان » و نشان‌می‌دهد که چگونه کبوجه معا بدی را تعمنر وبنا کرد و و 
احترام وبزرگ داشت‌ملتی با داب ورسومش» برآن‌هاحکم راند واین‌نوشته‌ها اسنادی 
اک توا که ی وک وی با داریا رازه ها دای اش اس کر 
دو تار بخ نویس بزر گک عصر ما › چون ویل دورانت 0729۲( ۱۲111 توین بی 
0 وظیفه خود را کاملافراموش کرده ودرباره ابران‌به همان روادات نادرست 


۳۳۰ بخش پنجم - شاهنشاهی هخامنشی 
قد.دم دل بسته وبه مدارك صحیح‌تازه توجه نکرده وبا آن‌ها را نادیده انگاشته ودرآثار 
خود دربارة ابران‌راهی ناحق را پویده‌اند . 

به نظر می‌رسد که داريو ش برو وفادار و صدیقی بوده است از برای استاد 
وو کش زردشت» امایروی که درمحظورات سلطنتی محصور بوده واجبارا بدونا ین 
که قلا به خواهد» درظاهر ازا سن بہی اند کی‌انحراف می‌جسته است. در نوشته‌های 
بسیارش در هر يك سطرو دو سطری بك بار از اهورامزدا » خداوند بزر گ ستایش و 
درخواست کرده » وبه جزاواز م ین دیگر باد نکرده است . دار یوش قلاً واز روی 
صدق ازخدایان سشین تنفرداشت وازدبوانی که در رفورم بزر گی زردشت حای ومتام 
بافته بودند » مشمئز بود. اما تفاوت عمده‌بی وجود داشت مان‌زردشت» معنی‌مصلحی که 
تنا هدفش ارشادمردم بودبه راه راست وزند گا نیانسا نی ودوراز خرافات ورسوم غبر 
انسانی وبغان‌پرستی- باداریوش» یعنی کسی کهنا گپان به‌شاهنشاهی بزر گی درقلمروی 
وسیع» بامردمانی بسیارمختلف و گونا گون باز رسیده بود. مردمانی که اغلب اززتوحید 
زردشت به‌دور بودند وپا پسته به‌بغان‌پرستی وشرك ورسوم خرافی گذشته بودند . به همین 
جپت وبنا برروش‌سیاستی که اعمالش وکا ر کردش موجب‌تحکيم وتشیت‌فرمان‌روایی‌اش 
می‌شد » اجباراً از آن چه کسموجب مبل درونی‌اش بود» صرف‌نظرمی کرد. اوپیروی‌از 
زردشت‌بود که تنپا اهورامزدا رامی‌شناخت › اما شا بدناچار وازروی مصلحت گاه نز 
دز کناراین « سروردانا» زاف و موس و گرا تام بودند یادمی کرد 
اما درهیچ جا اشاره‌یی صریح ازاین بغان دیگر بازنمی‌ب بیم . بعیدنیست » وبا توجه به 
روش برجستۀ داریوش» شاد حتم باشد که به‌هنگام دستوربه نوشتن» وقتی که‌می گنت 
« بغان دیگر»» ژیرلب و دردل می گفت که : آن ها » بغان دیگر هیچ‌اند وجزوهم و 
پنداری از بر بریت چیزی‌نتوانندبود . 


سباست دار یوش درمصرازلحاظ تساهل مذهبی وبا وتعمیرمعا ید سیارجالت 


| تحطاط مذهبی ۳۳۱ 


توجه است. داربوش با اعمال و کردار خودثابت کرد که با اعتقاد راسخ دريك دين و 
آبین»می‌توان باوسعت دید وآ زاد گرابی بها بین‌ها و کیش‌ها بیدیگرنیزاحترام گذاشت 
ومدارا کرد. با اينكه‌يك بغ‌پرست واقعی و برضد خرافات وبغان پرستی بود » به‌این 
کک و ارا وک کر کا وو ار هک 
عا لی وتدریجی برخوردارنشود » غیرممکن است‌تا ازخرافات وموهومات صرفنظر کرد» 
س ابن گله‌های بزرگی راباز می گذاشت تا دين ومذهب‌خود را کهآ گنده از خرافات 
ورسومی‌عجیب و بدوی بود نشخوار اکنند و بدان دل خوش دارند . لیکن خود مومن و 
شا گرد راست ندا ری بود ازبرای ژردشت» آن مرد بزرگی که از کله وحشی خدابان 
پیوند باز گسست و کوشید تا با اقتصادی‌صحیح مقام انسانی را به ارزش راستین‌اش باز 
رساند . 

کوروش کسی بود که‌امپراتوری رابنا نپاد. وسعت‌بخشيد وقلمروهای‌بسیاری 
را به‌زیرفرمانآورد > اما دار یوش‌دنبالةٌ عمرش را که بریده شد وموقعیت آن‌را به وی 
بازنداد تانظم ونسق و سامان قلمروها رافراهم کند » ادامه‌داد وشاهنشاهی را به فراز 
کاهش بالابرو » فرا زگاهی که از آن پس سقوطی تدریجی به‌دنبال داشت . در اوایل 
شاهی‌اش بهودیان نیز که اوضاع را اند کی سست دبدند » در صدد توطئه بر آمدند که 
یکی ازبازما ند گان داوود به نام زه روبابل 2001 به پادشاهی‌ب رگزینند. 
چون ناظر ومأموری که به‌کارساختن‌معبدنظارت‌می کرد ازتوطله‌باخبرشد» کارا متوقف 
ساخت . پودبان که بدون‌مساعدت و یاری‌مستقيم امیراتوری کاری‌ازدش نمی بردند » 
سفیری به‌نزد دار بوش‌بازفرستادند . داربوش‌مطا بق میل[ نان» دستوربه تجدبدبنای‌معبد 
داد» اما این‌ما نعا ز آن‌نشد که‌تصمیماتی‌اتخان کند تا ازحوادثاحتما لی‌پیش گیری‌شود . 

درمصر کاردار یوش بسیاررضا یت بخش بود. به‌فرمان اومعماری‌از برجسته گان 


هصر به کار تعمیر معا بدی سارو شان ادن سا سن ادان از برای‌خدایان محلی‌دست 


۳۳۲ بخش بنجم - شاهنشاه‌ی هخامنشی 


تاره ها اور بقع مار کف و کیره تفش اس که متیر یه اش 
رای مش رای کارا یوار توش هه وی شا هان ها هی ون ایرآ 
بسیارو فراوان است. درقسمت جنوبی مصربا و رودشتر که به‌تاز گی در مصراستفاده از 
آن‌معمول شده‌بود وکاریز کنی وقنات‌سازی | بادانی بسیارجالب و"ثمر بخشی مشپودشده 
بود. درهىت ا قسمتی که بادانی می‌د دد » معبدی کوچك‌وجود داشت از برای 
آمون 0ص۸ »۰ اما داریوش در حدود سال۴۹۰ از برای آن‌خداوند بزر گ معدی 
باشکوه ساخت‌ازسنگ . نقش‌هایاین‌معبد دار بوش‌را چون‌شاهی مورد مرحمت نشان 
می‌دهد» هم‌چنین در نقش بر حسته‌ها بی‌شاه را در حال اهدای‌هدا یا بی‌به بغان ویغبا نوان 
نشان می‌دهد . درنقش‌های بسیاروباليدة این‌معبد» و باتوجه‌به نقش‌های‌خدابانو بغان 
بسیار که‌جملگی‌ه‌چون جلو یکتاییا ز آمون نموده شده»ءرمزها بی بسیارپرمعنی بافت 
می‌شود ازدینی که وال ن ر برداشتن ويا ن 

سیاست مذهبی دار بوش درمصرو بونان وجاها بی‌دیگر بسیارجالب توجه‌است. 
درمصرازیرای یافتن کاو ا پس بث‌سدتالان وعده داد . درهر نقطه‌بی از ره کی هه ین 
سری کشده وپس ازعبادت ویرستش وهراسم‌رایج > درصورت ازوم اصلاحات» تعسرات 
وبناهایی برپامی کرد. درمتن‌مصری کتیبۀ کانال‌سوئزخودرا فرزند زن‌خدای‌بزر گمصری 
نیت ۷1160 معرفی کرده و با مرتبت «را م10» خدای آفتاب یکی می‌نماباند . این 
شاهان نه‌بر آن که چنین‌سیاستی رابه‌طوری محدود پهمرحلةٌ اجرا در آورده و منحصر 
خودشان‌باشد» بلکه به‌شپربانان وحا کمان نبزهمواره درباره رعا ت‌اصلآزادی‌عقا بد 
ومذاهب وآداب‌ورسومتا کیدمی کرده‌اند. به‌موجب گزارش هر ودوت منکامی که‌داتیس 
8t8‏ فرماندة مادی‌مآمورسر کویی‌سورش‌های بونانی‌بود» هنگامی که‌به‌جز برشده‌لوس 
Delos‏ که‌معید بزر گ آپو لون Appolon‏ وران حا وأقع بود بازرسد» اهالی از 
بیم ترس .گر بخته وجز بره را خالی کروند . امادانس کسای را فرستاد تابه فراریان 
اطمینان بددستورشاهنشاه به مکان‌های مقدس ومعا بدومرا کزمذهبی کاری‌ندارد 


ا باط فدهب ۳۳ 
واهالی‌می‌توانند با کمالآسایش باز گشته و به‌کارخود ادامه دهند ونس از آن‌مقدارزبادی 
سوختنی‌های عطر | میز به‌معبداهداء نمود. لیکن‌باتمام این‌احوال؛ اجرای چنین‌سیاستی 
مانع آن‌نبود که این‌شاهان‌اوليةٌ هخامنشی به‌اصلاحات تدربجی‌درمذهب ‏ معنی‌ازآن 
چه که موردنظر زردشت بود » غفلت ورزند. مردانی‌بودند ببداردل وروشن بین و زاده 
که هی‌داستند درشرابط فرعن‌گی سفرفته ی امعان برچده شدن خر آفات وار ادما 
امکان‌پذ براست وبا پایین بودن سطح عمومی فرهنگ وزمينة کسترد جهل و نادانی . 
نتبجه‌می گرفتند که مذهب ازبرای مردم لازم است» بدان‌سبب که به واسطهٌ جهل‌شان 
نمی‌شد مذهب‌شانراباز گرفت وبه همین جهت به آن احترام می گذاشتند و خود به 
اعتقادبه‌آن‌ها تظاهر کرده وبه وسیلُآن پابه‌بی از پایه‌های حکومت خودرا استواری 
می بخشد ندلیکن‌درمورداول » ععنی اقداماتی درراه برافگندن خرافات » دار وش به 
۰ کارتاژبانو بزر گان‌شان نوشت که از قربا نی‌ها بی برای‌خدابان‌وزیح افراد انسانی‌جهت 
E‏ خشم و اب دنت وودن:ههر قاط ها ان و هار .که شاف 
نخورند و... این مطالب کهبه وسیلة اپیان "هنم م۸ | ۱۶۰ میلادی نقل‌شده چە سا 
نظا بر فر اوانی'داشته که درطول‌زمان‌همچون ساز ی ارت فاع وی مان رةو 
وجود انها پی‌خبرما ندهابم . 

امامتأسفانه باآغاز دوران خشایارشا این‌روش بر جسته وانسانی درهم‌پیچیده 
می‌شد تازمان این شاه » مغان هنوز نفون واقتداری‌نداشتند» اما نفون اهر دمنی‌شان در کار 
سیاست ودولت کم کم: ثبیت می‌شد نفون سیاست‌خشن وسخت مذهبی‌شرق درهخامنشیان 
نموه فقان کرو شرف کل ده وت ار ان مهار وما مات مدکی و رای 
اثری‌باز تمی‌ما ند » ازسویی‌دیگر با اعمال نفون مغان» روش بغان پرستی و قربانی‌های 
خونین و نوشدنی مقدس | هوم _ هه‌اومه Hauma‏ | فا تخد یازا شرب اف 
آربایی‌پیشین» به‌اسم اصول زردشتی‌واردمذهب می‌شود واین آغازانحطاط هخامنشیاین ‏ 
ات تصاای e‏ کنو تقاط رما وی روا خر اوه 


بخش اول ۱-2۸ 
ز ند گی و فر‌هنگت او لیه 


۱- چگو نگی وضع طبیعی : و ۲ ۰ : ۱-۷ 
نکات مبهم در تار بخ ابتدابی > نظو رازان مقدمه » دیانت وار تباط آن با شگون فرهنگی و 
تمدنز ند گی درایران کهن » سرشت‌و کارمردم » قوانین ودیانت » شکل فلات ابران , حدود 
جغر افیایی ۲ منطقه بی حساس؛» اهمیت تار خی > رشته جبال , کوه‌های زاگ روس مناطق و 
تقسیمات آن » لرستان » سلسله جبالالبرز » وضع‌مناطق‌مختلف » دره‌ها ووضع طبیعی آن‌ها , 
کو سر : دشت‌خوزستان ٤‏ محصولات‌و کا نها 2 


۴ ذ ند کی پیش از تاد بخ : : ۲ ۲ ۲ ۴ 
آغاز زندگی در فلات » پایان عهد بارانی » پیدایی خشکی‌ها , و ندبدادو زندگی اولیه , 
مرا کززند‌گی ماقبل تاریخی درایران » زندگی غارنشینان » سلوك و هنر آنان »کار زنان 
ومردان » نخستین ساذمان های مادرشاهی , کارومقام زنان » عقاید دینی » گورها و دقن 


مردگان 1 زندگا نی آ بنده ۾ اب شتر از ند گان‌ومردگان ۳ چگو نگی دفن دسته‌جمعی مردگان ٤‏ 
آغازز ند گی‌دردشت ت » هن‌اره پنجم آغازز ند گی , زراعت » خانه‌سازی , ابزاد و آلات؛ هنر‌ها 
و تکامل کوزه گری . 

۳ تکامل کوده گریوخانه‌سازی ۰ ۰ ۰ ۰ » ۱۴-۲ 


مبارره برای زندگانی بهتر » تحولاتی در بهبود خانه سازی » ساختن آجرهای مستطیل 
شکل» روش‌خانه‌سازی» تز‌بینات داخلی وخادجی » دروپنجره ,کف سازی .» رنك در نی‌وضع 
درونی خانه‌ها , تحولاتی د رکوزهگری» اختراع چر خو کوره » نقاشی وروش‌های نو وکهنه , 
روح واحساس‌هنری » رئالیسم وطبیعت گرایی , شکل ساخته‌ها ونقش آن‌ها » تحولاتی در 
کوزه گری . 

۴- فلز کادی ۰ آدایشو تجارت 1 : : 1 ۳۱-۳۳ 
آغاز استفاده از فلز ات ¢ مس و طرق e‏ از آن 1 استفاده های ددوی ۰ ذوب مس و 
ربخته گری:اشیاء هسین ۰ تأثیردر بهبود لوازم آراش , آبینه‌سازی ازصفحه‌هایمسین, بور 
آلات,جواهرات و سنگ‌های تز بینی » > جواهر‌سازی وعظمتآین‌فن 9 تحارت ومباد له ٤‏ 
حیوبات ۰ صادرات وواردات ٤‏ مهر کالاهای تجار تی . 


۵- خانواده وز ند گی‌اجتماعی ت > Y-I‏ 
| تار خی » دی کرد وضع 
شهر نشینی در ایرآن » عدم ار تباط مراکن > خانواده سازمان سیاسی و شورای شوخ و 
رش سفید‌ان › عدم جنک و علت‌آن 1 نراد بومیان » دراز سرآن و نژاد مدیتر‌انه‌بی ۰ 

1-۴¥ : ۱ دیانت وپرستش ددایلام : ن‎ -٦ 
موفعیت طبیعی وجغر افیا یی ¢ شهر‌های بزر گک] بلام؛ در کشا کش‎ ٤ آغاز دوره تارىخى الام‎ 


۳۳۹ فهر ست مطا لب 


با بینآلنهرین » پیروزعوشکست » خرای‌های‌سار گون ؛کارهای پسرش ۰ درزماننرمسین. 
انقلاب وطفیان برایآزادی » آزادگی وحمله به‌بادل , اثرات حمله‌به با بل کشف يك شهر 
اىلامی بازی گورات عظیم آن» ساختمان زی‌گورات,چگونکی مذهب ابلامیان , کهتر‌خدایان 
و مهت خدابان » زی‌گورات چیست ۰ دوش‌پرستش عوام وخواص , قر با نی وقر بان‌گاه‌ها . 
نذور وپیش کش‌ها » وضع کلی‌دیانت . 


۷- دیانت و پرستش پیش از تاد بخ ۱ ۲ ع_ ۳۷ 
پیش آهنگک و ند یداد ٤‏ زند گی‌ودیا نت درو ند نداد > احا له به مخشی دىگر , اعتقاد بهر وم 
وضع دفن » اشترالگ زندگی‌ارواح ومردمان » وضع‌دفن‌مردگان » آغاز ترس ازمر د گان گرین 
ازاموات » یافته‌هایی ازمقا بر , ر نگ کردنمردگان » رسم‌های مختلف‌در گور نهادن , حا لت 
منحنی وخمیده , نقش نگار باگل اخرا بر بدن مردگان » وضع کلی دیانت » آثار کشف 
فلزات , قلت مدارك دربادءٌ دين پیش ازتاریخ , زن خدایان ومبنای تفوقزن, آغاز بحت 
دربارة ازدواج با محارم > منشاً و علل O‏ 

ب- توفان در روایت و ندیداه ۱ ۱ : ۰ برع 
بحشی کو تاه دربارة و ندیداد » سر‌زمین‌حاصل‌خیز فلات. وفوروفراوانی » کوشش ومردانگی > 
وصف‌زمین ومحصول, اساطین واقسانه‌ها › توفان کهنه تررین داستان‌دشری.: روت و دیداد ۲ 
گفت و گوی زرتشت و اهورامزدا » داستان جمشید ۰ سلطنت او وداستان گشادگی زمین . 
ملاقات جمشید واهورامزدا ؛ آغازتوفان . جمشیدوساختن‌غار . جمع‌نژادهادرغار, نتیجه . 


4- دسوم و آداب در و ندیداد ۲ : : : ۵۸ - ۴۸ 
جو ا کی موم بان کنات ها نها ما فلع دراوم ذر 
زندگی» جنبه‌هایی دیگر » خرافات واوهام » در بادهٌ خوش بختی زمین » تجزبه و تحلیل 
اصول عقاید , اهمیت کشاورزی » پررورش احشام » بدترین زمین‌ها » طبقه بندیآنها ۰ رسم 
بیرون گذاشتن مردگان » ملاحظاتی دراین باره » تجزبه وتحلیل‌دوانی » علل این دسم , 
رفتار با گناه‌کاران و پیران » جنبه‌های‌دهشت اور دراین آبین » خدایان و دیوان » درباره 


دیوان و کار آن‌ها » آهر‌یمن؛ پزشکی‌عملی: پزشکیو کها نت خلاصه و نتیجه . 


بخش دوم : ۷۵- ۵٩‏ 


ودود عناص هنك واروپایبی 4 وفرهنگ و تمدنآنان 


(- هبتی ومیتانی ۱ ۱ : < ۵۹-۱ 
جر بان های مهاجرت » اقوام هند و اروپایی و ورود آنان , منشاً و جایگاه اصلی عنصر 
هند واروپایی » دودسته ازهند واروپابیان » دستهٌ غربی »آمیزش‌با اقوام آسیابی ۰ تشکیل 
پادشاهی هیتی» دستة شرقیو آمیزش آن‌ها باهوربان از اقوام آسیانی » مناطق نفوذهیتی‌ها . 
عظمت وافول تمدن وقدرت‌شان» تأثیر عنصر هند و اروپایی . 

۳- دیا نت میتانی ۰ ۰ ۴ - ۱ 


در باره اصطلاح هن ار ۳۹ ۰ تنقسین روشی در تساهل مذهبی ۰ قبول خدابان ملل و اقو ام 
مغلوب درپرستش ومذهب » اوهام وخرافات › سر نوشت وتقدیں » سازش و اعتقاد به‌عناص 


فهر ست مطا لب ¥ 


قوق طبعی» سحر وجادو قر با نی و هدایا > خدایان اصلی > سر‌ورخدای توفان وبغ بانوی 
همسن ؛ اک عنصر‌هند واروپایی. نفو ذ خدابان آدیای. 11 نفسی ی از دوخدای اصلی ٤‏ 

۳- دیا نت و پرستش هیتیان ۱ ۱ ۱ PQ‏ 
پیچید ؟ دیا نت این مردم » اسناد مکشو فه در بغار کوی › اصالت و جنبه های وسیع 
دبا نت » شهرهای فتح شده واعتقاد به‌خدابان آنشهرها . علل موهوم این روش ؛ دوخدای 
دز ر گ‌خدای شهرها توشا وهمسر او الاحه خورشید » قوذ و کاراین‌خدایان 1 ريش که نگاو 
درستی » روش عبادت و عباوت کاه‌ها »› خدابان پرستی در شهرهای دریگن خورشید آسمان 
بغ‌با نوی دز ر گک» روش‌عبادت و قربانی وهدایا ۰ کاهنان و روحانیان , کار وروش آن‌ها 4 
سجن و جادو 6 تفال وغیب گوبی» سر نوشت گر آبی: اساطیرو افسانه‌ها 

۴- جر بان‌هاییدیر تاآغاز ورود ایرانیان ۰ ۰ A-A‏ 
حر کتو تمدن دسته‌بی دیگر‌ازهند واروپا بیان 0 تأشرمداوم عنصر‌هند و اروپای : استقراد 
یه شر قی‌درهند» در یار کاسی‌ها؛ محل‌ومکان و نژ ادشان: مناطق فرمان روابی؛ آمیزش ا 
هندب وارویا بیان" اظ طولا نی‌در با بل ۳۳ نت‌وخدا بان برافگند گی‌وسقوط ابلامی‌ها ,دور آن 
طلابی؛ شاهان مزر گک» با ز گشت فرهنگک و تمدن ملی؛ فتح‌با بل +عظمت شاهنشاهی ¢ دوران 
سقوط به‌وسیلهٌ با پلی‌ها . 


بخش‌سوم: ۵ _ ۱ 


ورود ایرانیان به فلات 


1 ودود ایرانیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹-۹ 


اصل ومنشاًء مسکن نخستن؛ نژ‌آدهند واروپای ¢ علل مهاجرت 1 فرهنگ او لیه 4 ایرانیان 
و هندوان, آغاز نفوذ ابرانیان. دوعامل مهم‌دراین دوران»هجوم هندواروپاییان » استعمال 


وضع مهاجمه و زندگی» کاراولیه در فلات » موجبات پیروزی بر بومیان . 

۲ آریاها و روش گاوداری " ۲ ۳ ۷۵ 
تا فش تمدن و فرهنگک آسیای جنوب غربی . وضع استپ های میان آسیا و ارو پا › آماده. 
نبودن استپ‌ها برای کشاورزی » مراتعی‌سیار و گرایش به گاوداری وتأثیر آن درز ند گا نی 
طبقات اجتماعی 4 اش افو تز لزل مو فقیت ,ار داقی مانده از آرباها؛ مقا بررروش کاوداری» 
حماسه وسر‌ودها ۲ ارزش‌حماسه‌ها ۽ راه تحقیق »> درزندگی آر یا ها 

۳ نظام کروهی آدیابی ۱ : : AY‏ - ۸۳ 
در روش کشاورزی و گله داری» باز سیری‌کشاورزی به بردگان و مفلوبان » توجه به گله 
داری :6 چارپا بان‌اهلی؛ اسب؛ وضع خا نه وخا نه سازی: یو شا ولباس» استعمال ا نواع‌فلز ات 
نوجه به آهن ۰ انواع جنگ افز ارها 6 زر گری و صنعت فلز کاری . آریایی‌ها و زند گی 
بیا بان گردی» پیروزی وشکست» محتو بات‌حماسه‌ها؛ وضعاجتماعی وطبقا تی ہرد گان و اسیران 

۴- نظام خانو اد گی وطبقات اجتماعی ۰ ۰ ۳ - ۸۷ 


روش پدرشاهی. محدودت‌این روش» اهمیت آزادی انفرادی » آزادی پسران در سن بلوغ 


۳۳۸ 


فهر ست مطا لب 


وضع وسازمان خانوادگی» خوشاوندان پدری ومادری» آزادی در پیوستگی فرزندان‌سازمان 
قبیله‌ها , يك‌خا نواده وز رگ وسازمان آن» وضع مالکیت وزمن, انتخاب ربیس , امتیازات 
ربیس کل» رباست‌نهایی» محل‌زندگی هرخانواده. وضع این خانه‌ها ۰ خانه‌سازی ميان ملل 
مغلوب شوروهیجان درخا نواده ؛تفر بحات وسر گرمی ها, طبقات اجتماعی ۰ سازش طبقا تی. 
ازدواج ومسایل‌جنسی, مقام زنان» حدود کارزنان» تساهل در مسابل جنسی 

آریای‌های هند ً ۱ ۸ - ۵٩۳‏ 
هجوم آرباها به‌هند؛, اقوام‌بومی در شبه‌قاره . ۳-۳ و , چگونگی تسلط آریاها. 

کلم آربا ورشة آن» روش زند گی وسلوك. کارها یی درهند, پس‌از تسلط. روش |زدواج»وضع 
طبقا تی ؛ ازجنگ وغارت تا کشاورزی . مساوات طبقات و افر اد 4 ما لکیت ودمین 4 تحارت 
و باز رگا نی» وضع حملونقل» اخلاق جنسی» وموقعیت‌زن 

دیا نت هند و- ایرانی 1 ۱ ۱ ۶ - ۵۸ 
دیانت ناگاها ساکنان بومی هند ۰ خدایان‌آن ها . پیداش خدایان جدید » کثرت ارواح 
خدایان » لزوم طبقه جادوان وساحں ان ؛ خدایان ودا وایزدان اوستایی خدا بان‌عمدء 
ودایی > مطا مقت اس اس آنیان > هوم و سوما › خدایی سوما اصلاحات زر تفت ۰ گنی 
خدای بز رگ آتش » ایندرا و خدایان پز رگ دبگر » خدایان بعدی » سیر تحول و تکامل 
مذهب دروداها ؛ اخلاق خدا بان و ارونا خدای دز ر گک ایده | لی روح و جها نی دنگ ۱ 
قر با نی و نذور 

دیا نت و پرستش آبتدایی : : ره ۰0 ۱ 
فقدان مدارك و علل پراگندگی موضوع ۰ روش طبیعت پرستی ۰ عدم روش‌ها و تشریفات 
ویو مذهبی» رییس خانواده درهیأت و کار روحانی و کاهن, پیچیده شدنآداب و تشربفات 
متخصصان مذهبی در هیأت خدمت کاران خانوادگی ۰ دوش پرستش ابعدابی » ابزدان 
نورانی » خدای آسمان » نورانیان دیگر و ازدواج‌شان , عدم ویژه گی خدایان › قا بلیت 
انطباق خدایان درجوامع دیگی» تقدیرو سرنوشت ۰ اشرافیت و آرستو کراسی 


آ ہین قدیم ازدیدگاه اوستا 1 ۴ ۰ ۱۰۸-۱۱۵ 


مسا له جدا بی‌هند و ایرآنی‌ها ۰ مبداً هشع اقب بر‌همایی و من د سنا / دسانت پیش از 
زر تشت‌در اوستا , چگونگی دبانت ایرانی‌ها هنگام ورود به فلات. طبیعت‌پرستی وزذندگی 
چادر نثینی. خدایان نيك‌طبیعت» عناص شرو بدی» عدم‌عبادت عناصی بدوی و نبرد با آن‌ها؛ 
خصیصه دبانت ایرآنی » رئوس و اساس مذهب من‌دسنا و وی اه بزر گه و یردان › مسا له 
خدایان. هوم‌خدای شراب مهربامیترا,عالم نوروجهان تاریکی » اسا سکلی روش مذهبی . 
مذهب ودیا نتی که زرتشت اصلاح کرد 


خدای بز رك ‏ خدای‌آسمان چ ۰ ° ۱۸ - ٩۱۵‏ 
تهن تر‌ین خدایآریایی؟», خدای آسمان پاك و بز رک » باستا نی‌ترین شکل نام آسمان ؛ در 
ریگو دا » تحول این نام و و جوهی دیگی » اقتباس بونانیان » اساطیری دربارة خدای 
آسمان > آرباها ۳ خدایان گونا گون . بز رگ تردن خا 0 خدای آفی‌ننتده ۰ صفات 
معنوی » پاداش و کیفر» بزر گت ترین گناهان » صورطبیعی ومعنوی‌جنبه‌های سلطنتی » خالق 
دز رگ 


فهرست مظا لب ۳۳۹ 


۰- میترا - مهر ۱ ° A‏ 
خدای کهن آریایی‌ها ۰ مهر قبل از زرتشت ؛ مهر دراوستا , قدیم ترین باد کرد ازمهر > 
معنا ی ی ۳ یامهر » مهر‌ددسا تسکرریت > مهر‌آیزد روشنایی هی | در و وا 6 توس 
هتکن | و وارونه. علت و تقسیر‌این اتحاد؛ ار باب‌انواع دیک گرد مهن وو ارو نه‌مظاهرمهر 3 
مظهر دوستی وپیمان 


۹- ابرهای بارانز! . : ۲ : ° ۳ ۱۳۰ 
اساس‌ثنو بت ۲ رشاو ۰ تنوت و دو گا نگی در طبیعت ۳ همه‌جاء عناص خیرو عناصر شر ٤‏ 
مظاحر نیروهای خبر : اثرآت اهر بمنان , مبارژه ميان عناصر خبر وش 6 تمشيل و تقسیر 
ضد دن » نة ند ۰ تشبهات شاعر أنه > آسمان مر تع 5 ابرهای کله » دبوان پلید 
ر دایند‌گان‌گاوان 


۳ آشتر واپه‌اوشه . ۱ ۱ ۰ ۱۳۲-۱۳۲ 


افسانه‌های باران» نشان‌هابی دراساطیر وافسانه‌های ملل دیگی؛ دربایل ؛ در اساطیرهند و 
ایرانی افسانه‌ها بی گر‌دانندرا » نبرد سخت‌او در آسمان و جریان بارش باران» مبارژه‌بی 
دیگردراساطیر هندی » چگونگی این مبارزه و پیروزی خدای باران. وجه عالی‌تر این 
افسا نه‌ها در اسا طیرایرانی؛ تیش تن به خدای باران و مبارزه با ایه‌اوشه دبوخشکی , جریان 
مبارزه » شکست وپیروزی تشتر 


۴۳ هه‌اومه, گیاه مقدس ۰ ۰ ۲۳۳ - ۱۳۷ 
داستان دل‌نشین‌دوم گیاه مقدس, روش‌عا لی آریاها درپرستش, اهمیت زند گی و کار» عدم توجه 
بەز ند گی پسین» اخلاقو کردار مذهبی, ی خدایان وانسان‌ها , اخلاق خدایان › 
فلسفه‌فد,ه وهدایا وقی یا نی» شي رة گیاه‌هوم هدیه خدابان وقهرمانان» هوم پیش از زردشت › 
داستان پیداش حوم. هوم در هیأت بك خدای برجسته » مظاهر و صفاتعا لی هوم. اهمیت 
و ارزشآریاها وپرستشآنان »کرامات هوم , توجه بەز ند گی مادی» حاصلو نتیجه 


۴ - نکات اساسی آیین آدیایی : ۱ . FIA‏ 
نکاتی اصلی دربارةٌ دیانت آریاهاء درباردء طبیعت پرستی » خدایان عمدة هند و ایرانی » 
خدابان عمدة آریاهای‌ابرانی دیوان‌در اوستا گروه خدایان آدیایی می‌باشند. میتراپرستی › 
مزد آپرستی پیش از زردشت » دربارة وارونه خدای يزرك آریایی , علت توجه به‌خدایی 
واحد »زن خدایان ومرد خدابان ,خانواده‌اساس والگوی طبقات خدایان »عناص شرو نیرو 
های نيك» روش کلی پرستش ,؛اخلاق کلی و اساسی آربابی . 


۵- چکو نگی مهر پیش ‌از زر تشت ۱ ۲ سم ۱۳۸ 
مجملی ازمعتقدات آرباها هنگام ورود به فلات» نفوذ مفعقد‌ات بومی‌در اعتقادات آریاها ٤‏ 
گفته کر یس تن‌سن‌در بارة دیا نت آریابی» دوشاخه مهم‌این‌دیانت ؛ دسته خدایا نی بى ىتى 
انندرا , دسته اسوراها با اهورا » تقسیم کلی؛ پرستند گان میترا » پرستند گان‌مزدا» تعر یف 
و تو ضیح نی ہو کے > روش پر‌ستش‌مهن» > وظایف و کارهای مهر طبقه مغان » کار این طبقه در 
طول پرستش ها ؛ گسترش و نفوذ میترا:یسم؛ اصلاحات 


۳۶ فهر ست مطا لب 


- تحول د رگورسازی وهنر . . ۰ ۰ ۱۴۸ - ۱۴6۳ 
وضم گورسازی وتحول در آن؛ نشان‌جابه جاشدن اقوام» انتقال گورازخانه به گورستان ؛ جا 
ومحل گورستان عمومی » چیز‌ها بی که به‌همر أە متو فا ده گورمی نهاد ند؛ تنوع‌اشیاء ولوازم ٤‏ 
نقطه مشتر کی درمذ‌اهب ابتدایی ۰ ز ند گی دعدی‌روح , هنرفلز کاری , سلاح های جنگی 8 
جواهر سازی وز ر گری» کوزه گری و نقاشی › پیشرقت و تحول در نقاشی ور نگ‌ها 4 انواع 
نقش‌ها > قدمت تصاوس آدمی 4 موضوع کلاسيك نقاشی ایرآنی 

۷- زند گی طبقاتی اجتماع . . ۱ ۱ ۰ ۱۴۸-۱۵۲ 
اجتماع ووضع طبقاتی ۰ شهی‌سازی ؛ پیشرفت در این فن ؛ ابداعات دفاعی » درون شهر ۰ 
کار گران بناساز» دوطبقه اصلی؛ طیقه‌عو ام وطبقه خواص ۰ گورستان‌ها 4 گورهای عوام 4 
مقا بررخواص, طبقهٌ سوم با پومیان برده » دهکده ماقبل تاربخی سیالك واقوام‌مهاجم تمدن 
و فررهنگ ۱ طبقهٌ خواص 6 مالیات و تامین ]هن ¢ روستایان و دهقّا نان › بیگادی مر‌دم 
برای‌حا کم» غنایم جنگی و کمبودبودجه تقسیم کلی طبقاتی» طلیعةٌ اختلافات طبقاتی . 

۸- باز ر گانی واقتصاد . : ۰ ۱۵۵ - ۱۵۲ 
وضع روستاییان دراب ان‌نسبت به‌مر | کن قدرت» سیستم خرده ما لکی» روش اقتصاد آینده : 
استخر اج فلز ات. غنای‌ایر ان > کشوری صا در کننده, جنگ قتصا دی درداخل وخارج. تو جه 
باز رگا نی به‌مو از ات اقتصاد فلاحتی؛ روش بازر گا نی» آهمیت اقتصا دفالاحتی› رواج استفاده 
از آهن؛ پیشرفت سر بع‌اقتصاد ۰ ایران در کنار قدرت‌های دز رگ اقتصادی ۱ 


طلوع وافول ما دها 
۱- مادها و پارس‌ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۸ - ۱۵۲۰ 


نخستن باد کرد آزمادها ویارس‌ها. شل‌مانسر سومو پارس‌ها» بررخورداو بامادها: شمشی اداد 
پنجم وپارس‌ها. برخورد پارسیان ومادیان با تیگهلات پی‌له‌سسوم. چگونگی ز ند کی‌مادها 
وپارس‌ها . ملولا لطوایفی » رونق کار مادها » تمدن‌کاتابی ۰ طبقات اجتماعی و تقسیمات 
منطقه‌یی ۰ هخامنش, دیا کو» پسر آن و نوادگان هخامنش . 


۳- شاهنشاهی مادی : و 1 ` ۱ ٩۱۵۸‏ 


ورود دسته‌های جد ید یه فلات؛ کی مه‌ری‌ها وسکاهاء ا شاهنشاه‌ی ماد » شاحان دز ر گک؛ 
دیا کو مؤسس سلسلۂ مادی » چکونگی تأسیس شاهنشاهی » خشتریته پسردیا کو» جنگ با 
آشور و کشته‌شدن او هو و خشتی‌شاه یز رگ ونامی ماد » جنگک‌های او. اوج عظمت مادء ترقی 
و قدرت یافتن پارس‌ها , آستیا گس پسر هووخشتی » زمان انقراض ماد . 


۳ فرهنك و تمدن ة ۰ : : با ANF‏ ۱۰ 


عدم | گاهی درباره فرهنگک و تمدن مادی» سازمان‌های لشکری و اداری و نفوذ آشور؛ علت 
دس کرد اتحاد وطلوع شاهنشاهی درایر ان عللاین رویداد؛ ماد در ور ادر دور آهی اسارت 


فهر ست مطا لب ۳:۱ 


و ستقلال ۰ راه استقلال: N‏ در آشور؛ سر‌زمین‌های مادی» قر ۸ هنگ و تمدن» هتر و بقابای 
هنری» چهره واندام » لباس وجنگ ابز‌ارهاء عدم کاوش درهمدان › نا آگاهی در بارة دور 
مادی . 


بخش پنجم : ۱۳۴-۴ 
شاهنشاهی هخامنشی 


1- ظهور کورودش : , ۰ ۱۰۴۳-۰۱۷ 
آژدهاك واپسن‌شاه مادء بی‌لیاقتی وعدم کفا بت‌او»استبداد و خشونت‌اش» عشرت‌طلبی وعيش 
و نوش چگونه‌ملتی جنگ جو بر اثرغفلت می‌میرد؛ وضع‌مادو | تحطاط مادیان؛ علیه کوروش» 
کوروش شاهنشاهی‌بی‌نظین. صفات و دز ر گی او فتح کشورهای بز رگ باز گشودن شهرهای 
بونانی» تسلط دن ایل » شورش در سرحدهای شرقی ۰ کشته شدن کوروش ۳ 


۲- کمبوجیه . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱۱۷ 
کمبوجیه پس کوروش, پادشاه بابل» سف ر کودوش برای جنگ‌با افوام بدوی» دسم پارسیان 
وجا نشین کردن ۰ مرك کوروش , کمبوجیه شاه می‌شود» سفرجنگی به مصر» فتح مصرو علل 
سقوط آن , عدم اجرای نقشه‌ها ی کمبوجیه » کشتن بردا بر‌ادرش ؛ اغتشاش درایران وشاه 
شدن گوماتای مغ داز گشت کمبوجیه وم رگ او . 


۳ - دار یوش ۰ : 3 ۰ ۱۸-۱۷۰ 
عصیان وغائله گوماتای مغ » علل این‌عصیان» شورش‌مذهبی» رهبران شورش, نقش‌روحانیان 
و مجوسان: پیشرفت محدود ؛ آغازاقدام دار بوش: هفت تجیب راده پادسی: اعدام گوماتا ۲ 
تشدج واغتشاش در شاهنشاهی: دوسال جنگ وشورش درقلمرو دز رگذ» تو فیق نها بی‌داد وش 

عظمت و اوج قدرت شاهنشاهی در زمان داریوش » آغاز انحطاط . 

۴ خشایار شاه : : ۲ ۱۷۰-۷۴ 
آغاز سلطغت یس آزشاهی در با بل شدت عمل درمصی وبأ یل طبع وخوی شاه »› علل جنگ ا 
بو نان مقدمات سفر‌جنگی , به‌سوی بو نان ؛ او ین بر‌خورد وپیروزی» انهدام وحریق کشتی 
های آیر‌انیان ؛ علل بار کشت شاه »؛ اقدامات ماردی نوس » جنگ محجدد » پیروزی و 
به [ تش کشیدن تن ۰ حمله بونا نیان و کشته شدن‌ماردی نوس » حربق‌مجددجهازات ابرا نی 
شکست نهابی ایرانیان 4 اوضاع بای تخت 4 وضع شاه , کشته شدن او. 

۵- اردشیر اول» داربوش دوم ت : هً ۱۱۶۴-۱۷۵ 
اردشیر اول؛ ضعف و سستی أو» سیاست طلا باسیاه وسر باز مقا بله می کند ۳ تحر یکا تی بر ی 
اختلاف ميان آتن ۳ اسيارت؛ شورش‌ها› آرامشی قبل از توفان 5 داد نوش دوم شاه می‌شود 6 
تعقیب سیاست پدر؛ سیل‌طلای| ران يهجا نب آتن و اسیادت؛ شورش در ساردس؛ و ضع‌هنتحط 
داخل وخارج » فساد و توطلهٌ دراندرون » مرگ داریوش دوم ۰ 


۱۱۷۵-۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ آزدشیردوم » اردشیر سوم‎ -٦ 
آغاز سلطنت ومدعی قوی» برادر برضد برادر سوء قصد» بخشش وروانه کردن کوروش به‎ 


Er‏ فهر ست مطالب 


اموز يت اقدام و شورش مجدد کوروش؛ جنگ در با بل » کشته شدن و سرأنجام کوروش › 
سیاست اردشیی دوم» روابط با آتن واسپارت » شورش و تجزبه سربع شاهنشاهی» اردشیرسوم 
امیدی از برای تججد ید قدرت؛ خوی و اخلاق ۰ کشتن خواهران و برآدران ٤‏ قدرت وشدت 
عمل» و بر آن کردن سی‌دون ومص ؛ طلوع دو لت مقدو نی > مر شاه ٤‏ 

۷ هنر هخامنشی ۱ 3 ۰ ۱۱۸-۸ 
گز‌ارش دار نوش ۰ چگونگی ساختن کاخ شوش در تخت جمشید ؛ ساز ند گان و مهندسان 
مختلف کتيبه دار نوش › عظمت هنر معماری ۲ خصا ص هنر درزمان هخامنشی »> عدم توجه 
بهو اقع گرایبی» هر درخدمت قدرت › جنبه واقع‌گرایی و نقش دوجا نیهآن »> تفسیری از دو 
جنبه نقش خراج گز‌اران» زمان دار نوش هنر در زمان‌خفشابارشاه. خصا ص‌هنری این عصر 
عهد اردشیر‌اول ۰ دوران‌های بعدی , سرانجام هترهخامنشی › 

۸- زند گانی اجتماعی‌و افتهادی ۲ ۳ ۰ ۰ ۱۸۵-۱۵ 
توسعةٌ تجارت وبازر گا نی؛ مقابسه‌یی میان باز رگا نی مشرق‌قدیم وعهد هخاهنشی» علل‌تکامل 
و پیشرفت » سیاست مقتدر مر‌کزی و توسعهۀ قلمرو » نقش رواج سکه در هبود تجارت و 
اقتصاد جهانی ؛ اقتصاد برجسته در بابل» اکتشافات و پیدایبی راه‌های زمینی ودریایی › 
کالاهای مورد نیاز زندگی روزمره به‌جای اجناس زمینی و تجملی بانك‌ها , کار گران و 
پرداخت‌دست‌مزد» اقداماتی در بالابردن سطح کشاورزی » وضع آب واحداث کاریزها؛ شهر 
سازی: فلز ات‌و کا نی‌ها »> وضع زمین ودهقانان > 

۹- دین درزمان‌هخامنشی : : ۲ ۲ ۸۵-۳ ٩‏ 
بحشی بی انجام , در بارة دین هخامنشیان » آبا زردشت در زمان هخامنشیان می‌زسته . 
اقوال مورخان بونانی » سسستي اين اقو ال :۰ فرن هشتم پیش ازمیلاد تاریخ ظهور پيأمین ؛ 
هخامنشیان زر تشتی‌بودند, انحطاط تدریجی دین زر تشتی» نقش مغان» مجوسیان برافگنندة 
قدرت مادی و معنوی ابرانبان »> منظور ازاین دبحث 


۰- وضع عمومی دیا نت ۲ 1 ۲ ۰ : 1۹۳-۵ 
شکل زردشتی در شاهنشاهی هخامنشی › آغازی از برای انحطاط ؛ داربوش واهورامز دا . 
چگونه توحید به شرك مبدل می‌شود » زردشت و بك تاپرستی او» صفات خدای‌بك‌تا, دوش 
و بر‌خورد سخت ا دیوان‌آریایی؛ دأر نوش ومردم زمأن: آهور امن دا خد‌ای‌بزر گی‌است. سایں 
خدایان» میتر | و آناھىتاء خدای مو رد پن‌ستش پارس‌ها از آیین بومیان فلات تا مر دم عصی 
هخامنشی ۰ توجهی به اقوال پدر تاریخ. 

۱- وسوم و آیین پارس‌ها ‏ . ۲ ۰ ۱۹۵-۱۵۸ 
توجهی به شرح هرودوت ۰ آیین و دبانت پارس ها مطابق با گفته های هرودوت ؛ شیوءٌ 
ساده پرستش ؛ عدم برپا کردن معابد وبت ها و قربان‌گاه ۰ نظر‌پادس‌ها نسبت به کسانی که 
به این روش‌ها اس دار ند. خدای بز رگ > خدایان عمد پارس‌ها ۰ میترا وخاستگاه آن 
مر اسم مذهبی قر یا ئی » سا د گی ابن مر اسم ٤‏ نقش مغان . تر ئم سرود ۽ عدم تشر ىقات در 
مر‌آسم قر‌یانی؛ در باده مرد گان» رسم مغان و افگندن أجساد نزد در ند گان > رسم پارس‌ها 
و ندفن › روش مغان در بارة کشتن حیوانات ۰ 


فی رست مطا لپ r‏ 


۲۳- آداب ورسوم پادسی : ۰ : : 1۹۸4-۹ 
رسوم و آدابی دربارةٌ جشن تولد. ذب چه حیواناتی‌رواج داشت › چگونگی خوراك وغذاء 
دسم هابی در بارةٌ مشاوره و اخذ رآی در حال مستی وهشیاری ۰ نسبت احترام و علایق 
خا نوا د کی ۰ تست علاایق و فا صله مکانی در بارة همسایگان 6 اخذ دسوم و تمدن خارجی . 
شواهدی در این یاه »> روش تر بیت کود کان › ازدیاد نسل» کیقں وچکگو نکی تصمیم در بارة 


گناه کاران » دقت دراین آمر ۰ 


۳ علل تبدید حبات مهرپرستی ‏ . ۰ : EOS‏ 
روش مذهبی هخامنشیان . مقام اهورامزدا. چگونگی عبادت. قدیم‌ترین معابد هخامنشی ؛ 
شکل آتش گاه‌ها ۰ عبادت درفضای‌باز, موقعیت وجای‌قربان گاه‌ها , زمان هخامنشی و آغاز 
ا نحر‌اف ان ات زردشت, اهورامز‌دا وینان دیگر» زرردشت وہمھں؛ ت ں رد حیاتمء ترآ لیسم» 
علل این تجدبه حیات » ایزد مهر و صفات و کردارش » رواج کامل‌مهر پرستی . مقام 
بزر گت مهر دراد ییات اوستابی» آناهی تا كت بغبا نوی‌ارجمند ‌ 


۴- بغ با نو ۲ ناهی تا . ; : oF‏ 


عبر . ۶۲۰ 


گفته مورخان قد دم دربارة انتشار بر ستش آناهی تا اردشیر دوم و ستش کی این‌زن ۳۳ ۳ 
ایز د اوستایی. کتیبه‌های اووستاش ناهید. اززمرة ایزدان آدبایی » دردیگودا ۰ تجدید 
حیات ناهید گرایی در زمان هخامنشی ۰ چگونکی این ایزد , معنای لفظی؛ تقدس عناص 
چهار کا نه نز‌د ایر‌انیان» ایز داب در اوستاء گفتهاسترابونو قر با ئی برای آب . قدایم ترین 
معا بد ناهید » معبد همدان و داستان آس پاسیا » معبد شوش . معابد دیگی » انتشار و 
موقعیت تاهید . 

۵- آناهی‌تا از روی شت‌پنجم ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۰-۳۷ 
آگاهی مادربارة] ناهی‌تاء تحلیلی از بشت پنجم. اهورامن‌دا و تقرب بسیار آناهی‌تا. وصف 
زورمندی ووسعت قلمرواو, ] ناهی تا ا یز دمز دا آقر‌نده توصیف پیک مادی‌اش › نیا ش‌ها 
وفدیه‌ها , قربانی‌های بسیار برای ایزدبا نو» باری خواستن جمشید و فربدون » حمایت گر 
آریاهاودشمن دیوسنان» دربارة قربا نی,داستان پا او روا وبادی ایزدیانوء داستان‌وس‌ته 
اورو و شباعت را اقسا ذه مذهبی بهودیان ۰ داستان‌بو اش ته با اودی پوس‌ایرانی؛ تحلیل و 
تفسیری از ناهد گر ایی 

۲ - دواج وانحطاط ناهید گر ای ۲ ۵ IVT‏ 
نفوذ آ ناهی‌تا درخارج ازابران» چگونگی وشکل این نفوذ, درارمنستان؛ اعمال گره گوری 
مبلغ مسبحی درارمنستان ؛ نفوذ عجیب و سیار آناهی‌تا درارمنستان » تیر‌داد شاه‌این کشور 
و گرایندة ایزد بانو ,آغاز مسیحی شدن ارمنستان و تبدیل معابد ناهیدبه کلیسا » تغییر 
و دیگر گونی آبین ناهید. زنای مقدس‌دربا بل » هرج‌ومرج فحشای مذهبی در پاره‌بینقاط, 
نفوذ این امر در آبین‌ناهید » معبد ناهید درشهر آکی‌لی‌زن » پابان و نتیجه 


۷" آغاز آبین حخامنشی ۰ و 7 ۱ ۳۳۲۱-۲۳۵ 


و جود مبانی اصیل زردشتی‌در آغاز دوره هخامنشی قنویت ۰ انگره ماینیویا 2 درو گک» ‘ 
علافه ده کشاورزی وزراعت 4 دار بوش و توسعة اقتصادیاز راه کشت › تقاوت اوستای قدم 


re4‏ فهرست مطا لب 
وجدد , اختلاف من‌دسنای شرق وغرب ؛ مبا نی‌شرقی وغر بی ۰ تاش مذهبی شر قدرغرب ۰ 
مغ‌ها روحانیان مز د سنا می‌شو ند > انتقال قدرت از ماد به بارس 


2 . ۲ کوروش و بر خورد پامذ‌هب‎ -٩۸ 


هخامنشیان وسیاست مذهبی» . کوروش ا کوروش در بابل »> سیاستٹ 
وی‌درشهرهای مفتوحه» پرستش خدایان مللو اقوام گونا گون. ساختن معا بدویران‌با بلی‌ها 
احترام به آداب ورسوم » مفاهیم کتیبه‌های وی » برخودد بابهودیان » کوروش‌باموعود قوم 
بهود» بر گردا ندن بهودیان با کومك‌های بسیاد هار ض‌موعود.انگیزه بش دوستی , کوروش 
خان که از يباه پم ابت جقام اسای او 


۹ انحطاط مذهبی : : ۰ ۳۲۲۸-۳۳۴ 
کمپوجیه وروش‌سیاست مذهبی او اشتباها تی ناروا دريارة این شاه > روش مدارای کوروش 
منشانة او. دادیوش وسیاستی‌روشن ۰ شورش بهودیانومدارای مجدد, اتمام ساختمان‌معبد ؛ 
درمصن ۰ داریوش پیرو صدیق زردشت» نبرد درونی و بیرونی؛ عقاږد پاك درو ئی » سیاست 
مذهبی برونی ؛ معبد سازی در مصر » توجه به‌اصول مذهبی مصریان ۰ نمو نه‌ها یی ازسیاست 
مذهبی او » خشابار شا و آغاز انحطاط » نفوذ مغان و برچیده شدن سیاست پیشن 
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آبانماه ۱۳۳ 


مشخصات 


کتاب : عصراوستا 

نو یسن د گان : پروفسور کیکر- پن‌فمور وبندشمین - پرفسوراشپیگل- پرو فسورسن‌جانا 
مترجم . :۰ مجیدرضی 

چاپ : چاپخانه فردوسی 

تعداد : دوهز ارجلد رو ی کاغذ هشتاد گرمی 

ناشر ` موسبه مطبوعاتی آسیا 


بهاء ۱۵ تومان 


حق‌چاپ برای متر جم محفوظاست 


چاپ این کتاب دردوهز‌ار نسخه ده سرمابهٌ هو سسه انعشارات اسا در آبا نماه چهل و سه 


درچاپخانة فردوسی به‌پایان دسید . 


پیش گنتار 


با مقدمه‌ای که بر آدرارجمندم هاشم دضی بر قسمت اول 
این اثر تحت عنوان دین قدیم ایرانی نگاشته است › احتیاجی 
به مقدم دیگری جهت دوشن نمودن بیشتر عظمتکتاب حاضر 
بنظر نمیرسد . 

تنها چیزیکه مرا بر نداشته پیش گفتادی بر اصل کتاب 
بنو یسم » دینی اس تکه ازهمکاری وراهنمایی بر ادرم هاشم‌رضی 
و تشوبق وی جهت تر جماکتاب بر گردن دارم . درحقیقت | گر 
تشویق ها و دلگرمی‌های وی نبود » شاید هر گز کتاب حاضر 
توسط اینجانب ترجمه نمی گشت . درمر حل دوم باید از آقای 
جمشید سروشیان‌که در طول ماأموریت اینجانب در کرمان 
مرا با نکات مبهم اوستا آشنا ساخته و همه گو نه همر اهی و 
مساعدت مثل در اختیار گذ اردن کتب نا باب و آشنا نمودن باشخصیت. 
های برجسته‌ای چون پرفسود مادی بویس استادکرسی تمدن 
ایران باستان دانشگاه لندن جهت رفع اشکال ها و نکات مبهم 
تمدن‌کهن ایرانی» تشکر بنمایم . 

پساز پایان ترجمه جلداول کتاب بامعاضدت جنابآقای 
اردشیر جهانیان امکان چاپ و پخش کتاب میسر گشت و به‌همین 
دلیل برخودفرض ميدانم که از زحمات والطاف بيدريغ ایشان 
نهایت تشکر وسیاسگذاری خود را تقدیم دارم . 
ضمن ترجمه کتاب باآثار گر انبها و ارز ندخ جناب آقای استاد 
پودداود آشنا گشتم . و چون اکثرآ برای روشن شدن مطلب 
احتیاج به ذکر متن کامل بندهای بسناها و پشت‌ها بود» از تألیفات 
)یشان‌استفاده‌شده وعیناً در پاورقی‌ودد مضی‌جاها ددمتن ضمن 
قر اردادن دد بر انتز استفاده شد . 

خواننده درجلد اول بابکربت وقدمتگاتاها آشنا شده 
و باساحثی که‌در بادیکتا پرستی‌مذهب زد تشت و خداشناسی گا تاها 
صحبت میکند» با مکتب و اقع که زر تشت درحدود بیست وپنج 
قرن پیش بنیاد نهاده است »آشنا می‌شود . بروفسور تیگر که 
از ايران شناسان بنام ۲لمانیاست خواننده را همراه خود په 
قرون و اعصاد پیش و بعداز میلاد‌سیح برده ووی را با نظر بات 
آنان در بادغ؟یین‌زر تشت مواجه می‌سازد. وسپس با بحثی‌شیر ین 
که همراه با سروده های اوستا زینت بافته ا/هودامزدا - 
امشاسپندان - ایزدان وسایر عناصر مقدس‌این مذهب داتوصیف 


عینماید و سرانجام در بحث که تحت عنوان نژاد شناسی ملل 
عصر اوستا آغازمیشوده خواننده با نژ اد آرین ومعا ندین‌ومخالفن 
آنها وطرز فکر و نحوة زند حى يك يكآنانآشنا می‌شود . 

جلد دوم شامل فصولی در بار منز لگاه » پوشش و 
خورش - تو لد تر ریت وودود به اجتماع- دوستی‌و ذ ناشویی- 
مر گت و جدایی‌دوح از بدن - بی‌مر گی‌روح وجهان مینوی _ 
پرستش‌ارواح نيك نیاعان - بستکی بشر به جسی‌ود و ان‌خویش- 
جهان - سالنامه -آیین وموهوم پرستی - پایه های اخلاقی- 
له داری ۔کشاورزی۔ صنایع- پزشگیو باز ر گا نی۔ قر اردادها- 
نبرد وامور رزمی - طبقات اجتماعی - ز بان های پارسیان و 
بالاخره فصول ارذنده دیگری دربارة وضع زنان ومقام آنان 
درجامع؟ زر تشتیت وداستان های دلکشی مثل آشتاسپ وزد تشت 
سیاوش وسودابه می‌باشد . 

در خاتمه برخود لازم میدانم از جناب آقای محمود 
عطایی مدیر مقس انتشادات مطبوعاتی آسیاکه درمورد جاپ 
این کتاب ازهيچ گو نه خرجی در یغ نورزیده و بهترین کاغذ و 
چاپخانه دا به چاپ این کتاب اختصاص دادند. تشکر بذمایم . 

آمیدو ارم باهمت و کوشش کسانی که درچاپ وا نتشاد این 
کتاب مرا پادی نمودند ‏ بتوانم بزودی جلد دوم این کتاب 
را تقدیم خوانندگان علاقمند بنمايم . 


مجید (صی 


2 


معد م4 


نگارش کتاب حاضر که‌مجموعه مهمتر ینآ ثارانگلیسی مرحوم‌شمس العلما 
د کتر دستور دار اب پشو تن جی‌سنجا نا می‌باشد به‌سال ۱۹۲۷ به‌دست وی‌انجامپذ برفت. 
وی‌خواست فراوانی به‌چاپ وانتشاراین محموعه درزمان زند گانی خوش داشت . اما 
انتشار جلدا خر بن متن بپاوی دین کر د The pahlavi text fo the Dinkard‏ که 
رها ره ها هام ان ان رون تما مه ی ی اسان ها 
یو وا رک چاپ وانتشار این کتاب راتا مدت زمان ۳ زبادی به ۳ 
انداخت . دراین‌ضمن یعنی‌درتار بخ پنجم اوت ۱۹۳۱ مر گ» این‌دانشمند و نوسندء 
پرکاروخستگی ناپذیررا ازمیان مادر ربود وا کنون [ =۱۹۳۲] این کتاب به‌عنوان 
بك اثرپس ازمر کش به‌چاپ می‌رسد . 

ازجملهآ اری که درتپةٌ این کتاب وسلهٌ نو سندهٌ نام‌برده مورداستفاده قرار 
گرفته می‌توان ازنوشته‌های چنددانشمند آلمانی‌منجمله دکتر گیگر» د کترویندیش 
من و اشپیگل ۵2۱696 Drs. Geiger, Windischmann and‏ نام‌رد. نو سنده 
از متن‌های‌مختلف این نو سند کان‌بادست خوش‌موارد لازم را کچ سخه‌برداری 
وترجمه‌نموده است. درمواردی کهملاحظه می کرد آثارآ نان باحقایق تاربخی‌اختلاف 
دارد ازدر ج وترحمهٌ عقا بدا نان خودداری ودرعوض ازا اروا تدان متقدم خاوری» 
نسخه‌هایاصلیو کپن وسرانجام ازداسته‌ها و کاو ند گی‌های‌خود استفاده می‌نموده‌است. 

د کترو یل ہلم گیگر در تاریخ ۲۱ ژوئبه ۱۸۵۶درشهر نورنبر گ N۲۸٥۲‏ 
باو اریا 87212 بابه‌عرصهٌ وجودنهاد. درهفده سا لگی تحصبلات خود را دردانشگاء 
ارلانگن 6۸ع "ه۲1 دررشته‌هایادبیات وسابرموضوع‌های وابسته‌به زبان‌ادامه داد. 


پس از آن آشنائی و مجالست با پروفسود فردديك فون اشپیگل بپترین فرصت و 


موقعبت رایرای وی‌جپت آشناشدن به کتب سانسکریت 520016710 اوستا Avesta‏ 
ای وا ےک کو ن و ررد ویار ا وا ات کرو و ی ا مهم 
بن ص80 وبرلین 1ا۲ 8 در زمنۂ ادیبات اوستا تکسل نمود . در قدمت اوستا 
he antigiuty of the Avesta‏ که از جمله‌مقالات‌اوست د کتر کنگر ازز بان‌بارسی 
چنین‌باد نموده است . « زبان پارسی وعلوم مر بوط به‌آن » روشنی و ارجمندی مذهب 
زرتشت و سرانجام ایده‌های عالی اخلاقیآن » جلب توجه مرانموده و عشق بی‌جوثی و 
کاوشی جدید درباره ابران کهن را درمن خلق کرد 0 کک باترجمه و چاپ قسمت 
اول و ندیداد ( (Vendidad‏ تحت عنوان Die Pehceviversion bes ersten‏ 


Capitels des vendiddd herausgegeben. nest dem Versueh einer 


ersten Ueberstzuns und Erklûarung Erlangen. 1877‏ 
موفق به‌اخن درجه د کترای‌فلسفة دانشگاه ارلانگن به‌سال ۱۸۷۷ گردید ودرهمان‌سال 
شا آشایی اه خاووی وا که از ان عضو روند ووسال ۱۸۷۸ موی 
ان سه کتاب پاز ند (0صمعو۳) » باختر کپن ( 010-۳8660167 ) و متن‌های 
سانسکر بت وگه ماده چا Aogemadaéchaã‏ شد» وسال‌بعد کتاب‌درسیزبان‌اوستا 
Manual of the Avesta Language‏ را که شامل دستور زبان » منتخبی از 
نوشته‌ها وفرهنگی ازلغات مر بوطه‌آن بود » منتشر کرد. سرانجام درپائیز سال ۱۸۸۱ 
در شهر نئوستات (۷0091806) به‌سمت پروفسوری ورزشگاه منصوب ودرهما نجاسکنی 
گزید. مهم و ۲ زمبنهُ اوستا » اثر حجیمی است تحت عنوان 
« تمدن ایرانبای خاوری» - Ostirdnische Kulter im Altherthum, mit einer‏ 
Uebersichts- kartevon ۵ Erlangen- 2‏ که درآن‌بطورمبسوطی 
از تار بخ ایران پاستان صحبت‌شده است. مرحوم دستور داراب کتاب فوق را از المانی 
به‌انگلیسی ترجمه و در دوجلد به‌سال‌های۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ منتشر نمود و دربخش سوم 
کتاب حاضر نیز سن صفحات ۸۱-۳۳۳ این‌اثرمورد استفاده وی‌قرار گرفته‌است. به‌سال 
۴ د کتر گیگر با همکاری آ کادمی‌سلطنتی باواریا ؛ موفق به‌تصنیف وانتشار کناب 
« تمدن» کپانت وسرزمین اجدادی اوستا » گردید . 


مقدمه ۷ 


Ueber Vater land und Zeitalter des Avesta and seiner Kulter, 1884‏ 
وی دراین کتاب موّدیا نه عقا ند ومباحثات اسلاف خود را رد وثابت می‌نما ید که «تمدن 
مردم اوستا مختص ابران‌خاوری بوده ومتعلق به‌دوران بسیارجلوتری ازسلطنت مادها و 
بارسان است.» ترجمهٌ قسمتی ازاین کتاب نزوسلهٌ د کتر دستور داراب تپبه ودراین 

کتاب بسن‌صفحات ۳۳۳ الی۳۸۵ درفصل « وطن وعمراوستا » بکاررفته است » 

مقالهً زر تشت درا تاهاک . 0886 sZarathashtra in den‏ کتر 
گیکر برای‌نخستین باروسیله د کتردستور داراببه سال۱۸۹۸ به‌انگلیسی‌ترجمه‌وسپس 
چاپ ومنتشر گردید. د کتر کیگر آنچه را که ازتتبعات وپی‌جوئی‌های‌خود ازنوشتجات 
اوستا درك نموده طی این مقاله اعلام کرده است . طبق‌عقد؛ وی 

۱- ایرانیان» ازدورترین و کن‌ترین ادوار تاریخ » بدونآنکه تحت تأثیر 
کوچکتر ین نفون خارجی‌قرار گرفته باشند» طی‌رفورم‌ها واصلاحات زر تشت‌ازاستقلال 
امین وروا رووا ٹن با رس کاو ا ان کفته ات 

-بانىان و موسسیناجتماعی آنها به‌عالی‌ترین نمونه‌های اخلاقی که تنها در 
برجسته‌تر بن کتاب‌های مقدس‌می‌توان نمونه‌ان رامشاهده کرد » متصف بوده‌اند . 

۳-ابرانبان ازيك انگيزء پیشرو ومتعالی‌اخلاقی ومعنوی برخوردار بوده‌اند 
که ققط نظیر آن‌درحوار بون‌صدرمسحیت قا بل درك ولمس است . از ادوار خیلی‌دود 
کاتاها سه اصل بزر گهاخلاقی پندار نيك » لفتار نيك د کردار نيك رامی‌دانسته‌اند. 

د کتر دستورداراب ضمن‌ترجمه ونشر مقاله فوقالذ کر دکتر گیگرء رسال 

د مراجعاتی به‌نوشته‌های باستانی زردتشت و تعا لم وی ۲ Stellen der Alten uber‏ 
5 د کتراف - و یندش من را نبزترجمه ومورد استفاده قرارداد ۰ این 
رسا له به‌نحوبسیا رجا لب‌توجهی» اطلاعات جامعی‌ازنتا یج ونظر بات نویسند گان کلاسيك 
دربار؛ زرتشت بارسی والپامات وی» سخن می‌راند. د کتردستورداراب مضامین‌این دو 

رساله رادرصفحات ۱-۸۰ این کتاب مجسم نموده أست . 
اکنون نوبت به سه جلد کتاب جالب و مهم آلمانی -- Erûnische‏ 


۵ د کتر فر ردیلك فون اشپیگل‌می‌رسد کهاز بزر کتر بن‌دانشمندان 
اوران وی اس فش وهای و مب مان زاس اش وی اس ی کر 
اس ان به تار بخ بازدهم جولای ۱۸۲۰ در کیت سین گن ) Kitzingen‏ ( واقع در 
ماين 6طه]۷ ونزدبك ع۲ا ط2ت ۷۷ متولدشد . زمانی که وی‌هنوزدرمدرسه‌دستور 
E O TT‏ 
تال نا ا ا و وهی او که ور ا د ان 
فردريك رو کرت Rucker‏ 1۳۱6010 شاعر نام وان لات وراو یوت 
راهنمائی های وی‌موفق به‌تحصل دررشته‌های زبان سانسکربت» عر بی وبارسی جدید 
5 

اشعار حماسی فردوسی» أن چنان مورد علاقه وی قر ار گرفت » که زند کی 
وی وا وو ووا ا 
ارلانگن» اشپیگل روبه دانشگاه لابپزيك (عا‌زوم م 1) وسپس‌بن‌جائی که ویتحت 
تعلیمات لاسن ( مووج,] ) تتبعات خود را در زبان بالی ( :۵1 ) که زبان مقدس 
بودائی‌های نواحی جنوبی هنداست؛ آغاز نمود . سرانحام درسال ۲ ۱۸۴ موفق به‌اخذ 
درجهٌ د کترای فلسفه ازدانشکدة ژنا (ھ م [) گردید . سال‌بعد اوشپرهای کپنرباك» 
پادیس» لندن و ] کسفورد را برای مطا لعه کتاب های زند ( Zend‏ ) و بپلوی 
Pahlavi MSS‏ زربا گذاشت . درمراجعت به وطن درسال ۱۸۴۷ نخست به شپر 
مو نیج ( Hunik‏ ) نزد دو استاد بزرگ خاورشناس › ژوزف مولر - 0862[ 
Muller‏ و فر رديك ویندیش‌من که ازجمله‌بپتر ین مشوقن وراهنما باش بودند» 
رفت . ورسال ۱۸۳۹ به دانشگاه ارلانگن مراجعت و بروفور فوق‌الماده کرسی اس 
خاوری گشته و درسال ۱۸۵۲ به‌سمت دأئمی آن کرسی مفتخر گردید . درطول مدت 
تا وی ور هم وان وو یا ای و ما هی ا ی ها ,حالس ون مورد 
تتبعات‌خود درالسنهً خاوری‌وموضوعات مختلف مر بوط به‌ان » چند دانشحوی‌جدند را 


تحت تا یر قراردادهو به جمع کلوشگر ان ومشتاقان! بر ان‌شناس افز ود. ازحملها بن‌دانشمندان 


مقدمه ۹ 


| و بار تو (لومه 2e‏ ص010 طاrھ8‏ را درارویا ومرحومآقای 
ك ر -کاما وصوو) 16.۳ Mr.‏ هندی‌را که درمراجعت خود به هند نخستن‌قدم 
را درراه خاورشناسی در بمسئی برداشته وسیس‌مبادرت بها بحاد هو سه خاورشناسی بمستی 
Orient] ]nstitute of Bombay‏ نموده نام برد . وی درطول دور عضو بت 
ف کا کرش و او ا ا ر ا کیو کو ور ا 
فرهنگی باوار با وروزنامه‌ها ومحلات فا تعدادی‌ازاین مقالات درمجموعه 
جدا گانه‌ای تحت عنوان Erûn,dasl and Zwischen dem Indusund Tigris‏ 
بسا ۱۸۶۳ چاپ و منتشر گردید. د کتر اشہہگل درسال ۱۸۶۷ اثر کر ای تحت 
عنوان A-Grammar of old Bactrian‏ الف و منتشرنمود . سپس در سال‌های 
سن ۸ - ۱۸۷۱ شگفت آورترین اثر خود را تحت عنوان Eranische‏ 
۵ ۸ در سه جلد تصنیف و منتشرنمود - د کتردستور داراب سه‌فصل از 
این کتاب عطیم را ازسخة اصلی آن‌بها نگلیسی‌ترجمه ودرتکوین‌این کتاب بین‌صفحات 
۳۸۶-۶۱ مورد استفاده قر ارداد . ور کار تحت عنوان «عصر آربائیان وحالات 
۲ اخ« he Arian and its Conditions‏ به بحث ببرامون ارتباطات بن‌دارسبان 
ود ان متفه انس تشر ام سا ۱۵۹۵۵ ار فا هرا وزیا ره و ری 
تحت عنوان و9 207063۳ Uber den‏ تقدیم و برای آخرین بار عقده و نظربه 
استنتاحی خود را که «مذهب باستانی ابران کوچکتر ین ارتباطی‌با هندنداشته است» 
دراین کتاب گنجا ده وا بت نمود. پروفسور فردر بث فون ات رل دوسال بعد ازتالیف 
این کتاب یه تار بخ با نزدهم دسامر ۵ ۱۹۰ درسن‌هشتاد وپنج‌سالگی وفات نمود . ا 
اشپیگل در ترجمه‌ای که ازاوستا نموده وبه‌سال۱۸۶۳ درسه جلدآن را طبع و منتشر 
نمود» هواخواهی و طرفداری خود را به نحوی حدی به اخذ کمك از ترجمه بپلوی 
باستانی اعلام داشته است . زبرانخست وی بطوری جدی با عقابد مخالف دانشمندان 
ارو بای درمورد استفاده در ترحمه‌های‌بپلوی‌برای‌تفسرات‌موارد لازم اوستا مواجه کشت 
ولی با گذشت زمان به‌همان اندازه که تعلیمات پپلوی وسلهٌ مماحثات صبورانۀ د کتر 


۱۰ عصر اوستا 


وست ۷8 .5۲ کسترش بافت » ارزش و مرتبهٌ ترجمه‌های بهلوی روزبروز مشخص 
ورو یو از اینکه مشاهده می کرد > عقابد ونظربات وی‌صحیح بوده و 
سرانجام مورد پذیرش جامعة دانشمندان قرا ر گرفته است » غرق‌خشنودی گردید. 

در رشته مطالعات متن‌های اوستا وبپلوی واشاراتی که بعضی از نوسند گان 
کلاسيك درباره زند گی ومذهبایرانبان باستان کرده بودند » دانشمندان خاورشناس 
ارو بای چنن‌بنداشتند که اظپارات وتفسیرات درمورد ازدواج های‌نسبیابرانیان قدیم 
با یکدیگر» نه‌تنپاصحت داشته» بلکه‌موجب ستایش وسرفرازی درمیان جوامع‌ایران 
قدم نیز بوده‌است. ولیاین عقا ند وادعاها وسله‌مرحوم ۶-1 دستور داراب به‌شدت رد 
شده است ووی درسلسله سخن رانی‌های خود تحت عنوان «اظپارات بی دلبل در مورد 
ازدواح‌های نسبی در ابران فدرم « - Alleged Practice of Consanguineous‏ 
Marriages in Ancient Iran‏ بها ین عقسده خاورشناسان‌خط بطلان کشده وبامورد 
بحث قفرار دادن مرضو ع» تمامی ببام‌هائی‌را که دراین‌مورد فرض شده » ردنموده‌است . 
مقالهٌ کوتاهی که در بارۂ «سیادش فسودابه» Syavakhash and Sudabeh‏ 
برداخته‌شده » جواب کامل و بحائی‌به این‌سلسله‌سئوالات‌است. چنان که بس‌ازمطا لعا ین 
مقاله کامل » نه‌تنپاحای هيج گونه شك وترددی درمورد اظپارات‌بی‌دلیل وخارج از 
معمول باقی‌نمی گذارد» بلکه‌يك حس‌احترام وستایش ازاجتناب وپرهیزابرانیان قدیم 
دراین مورد» در خواننده به وجود می آورد ۰ 

سرانجام نوبت‌به برجسته‌ترین اوراق این کتاب تحت‌عنوان « وضع زنان 
زر تشتی درروز ار اندو ڍ Position of Zoroastrian Women in Remote-«‏ 
۵۷۷ می‌رسد که به سال ۱۸۹۲ وسله دستور دانشمند نوشته شده و سپس 
به چاپ رسد . نوسنده برای تپیه و نگارش این مقاله باشور و علاقه کلیهٌ قطعات 
واسنادقد می‌ونوشته‌های اوستارا به‌اضمام‌رونوشتکلة نگاشته‌های مقدسایران اسان 
جمم آوری‌نمود.ءشمی‌مطالعةٌ دقیق این‌مدارگ» توسنده متوجه کشت کهمردان‌زر تشتی 


اززمان‌های بسیار دور آن چنان‌حدودی از نظراحترام بهشخصیت وتخصیص مقام والای 


مقدمه ۱ 


اا ورادا وهی بر ای ران کو وکوا روو ووه کمک 
درزمرة بپترین و نحساأنه‌ترین ارتباطات احتماعی زو ولنودت» لافلا تففارشر آفت 
مندانه‌بود که این‌ملت راهم طرازدارند گان عالی‌ترین مناسبات‌اجتماعی ملل متمدن 
تار بخ حپان قرار دهد . 

دراینجا شرح‌مختصری ازتار بخ زند گی وشرح احوال مرحوم د کتردستور 
داراب پشوتن‌سنجانا نورسنده دانشمند مجموعةٌ حاضر» قبل‌ازپابان بخشیدن به‌مقدمة 
غیرلازم نخواهدبود . دستور داراب » دومین پسره‌رحوم شمسالعلما دستود پشو تن 
جی.ب سنجانا Shams-ul Olema Dastur Pesuatanji B.San]ana‏ 
بزر کترین عالم زبان پپلوی می‌باشد که به واسطة کوشش‌های نخستینش درنشر دانش 
بپلوی باترجمة کلب بپلوی وانتشارآ نها به‌دوزبان انگلسی و گجراتی (ناهدهزن6) 
چه دراروبا وچهدرهند» شپرت عظمی ابت | ورد . س‌ازمر ک وی به سال ۰۱۸۹۸ 
یك جلد کتاب‌باد گاری به‌افتخارزحمات وی‌با كمك بر حسته‌تر ین ابران‌شناسان‌ارویائی 
چاب ومنتشر گردید . 

دستور دارات در تاریخ هجدهم نوامبر ۱۸۵۷ در شهر بمبئی در فامیلی که 
اجداداً مطالعةٌ واعتلای کتاب های پارسی مقدس زرتشت را وجپهٌ همت خویش قرار 
داده بودند ؛ پدتبا آ مد . تحصیلات ابتدائی‌خود را دردستان الفینس تون - وم1۴1٤‏ 
۰۵ و دوران متوسطه خودرا »ڏSshool Proprietary High‏ میتی گذرانید 
وسرانجام درسال ۱۸۸۰ ازدانشکدة الفنس تون دانشنامهٌ خوش را دربافت داشت . 
سیس دامنه مطا لعات‌خود را درزمىنه اوستا و بپلوی در مدرسهُ ررتشتی جمشید جی 
جی بای بمبئی :72271094 ۲«مططنژذل نز0ععصو[ تحت نظر مستقیم بدر 
دانشمند خویش‌ادامه داد. درهمین ضمن به‌علت پیشرفت فوق العادهُ خویش‌موفق‌به اخذ 
یك مدال طلا گرد یده وسپس به سمت‌عضویت | ین مدرسه تعبین وف گردند:ورزمان 
عضوت این مدرسه بو د که دستور داراب به تحصیل زبان های آلمانی » فرانسه و 
سانسکر بت که ماه تتبعات سودهند | تی وی بود» پرداخت . 


۱۳ عصر اوستا 


دو سال بعد دانشگاه پمسی » دستور داراب را به‌سمت عضویت دانشگاه 
اب کرد: ذراین دا ا کک ان ارسی‌را اشعال یوس ا اد کرمت 
های اوستا و بپلوی E‏ وان هنگام تا پابان عمر هم چنان درآن دانشگاه 
به تعلیم اشتغال داشت . فعا لیت‌های ادبی وی از سال ۱۸۸۲ باشر کت او درستون‌های 
روزنامه ماامع6 Bombay.‏ ( سوم نوامبر ۱۸۸۲) با درج «تاله « دکترین 
اوستا دربارة ارتباط جسم و ورح بشر ‏ - Avesta Doctrine regarding‏ 
Man in relation Body and Soul‏ آغاز و در سال ۱۸۸۵ کتاب 
« تمدن ایرانیان خاوری ډدرازمنۀ قد یم « - Civilızctinn of the Eastern‏ 
]ranian in Ancient 5‏ را که از محموعه باداشت های دک کر و 
و E‏ ان اسان ای اس ار مات بش انس یه تیوه 
بود ؛ منتشرساخت . سس نومت به‌مپمتر دن نوشتة وی تحت عنوان(اظم‌ار ات بی‌دلیل 
درمورد ازدواج های نسبی ددايران باستان » می‌رسد که به سال ۱۸۸۸ تهیه و 
انتشار یافت . دراین نکارش دستور داراب با کوشش و کباست ذاتی » مفپوم خاص 
منن‌های اوستا و بپلوی را در اسن مورد به جلوه درمی ورد . در هقالة بى ساب 
دیگری که درخصوص « وضع زنان زور و آستری (زر تشتی) درروز گادن دور» 
Position of Zoroastrian Women in Remote Antiquity)‏ ( به‌سال ۱۸۹۲ 
نکاشته است , خواننده شاهد شوق و ذوق خارج از اندازة نو سنده خواهد بود . 
این زمان » دستورداراب برای روشن نمودن پپلوی دست به انتشار چندین 
قسمت ازمتن بپلوی زد . نخستین‌قسمت‌ازاین‌انتشارات عکس برداریازرو نوشت‌عیر 1/5 
نىر Aphotozincograph facsimile of a MS of the ۷ ۸ EE‏ 
به انضمام یك معرفی و مقابله بانسخه ابرانی‌دیگری به سال ۱۸۹۴ اس ت که درهمان 
سال تحت عنوان « موجودیت بپلوی مکمل ثبر نکستان 6 - Extant Pahlavi‏ 
)odices of the Nirangistan‏ درشعبةً بمبئی| نجمن سلطنتی اسائی- ۲008 
Branch of the Royal Asiatic Society‏ خوانده شده بود . سپس سال بعد 
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قسمتی ازمتن بپلوی را تحت عنوان های « فتواهای دینی مىنوخرد ‏ - هايا 
Decisions of the Spirit of ۲‏ « تر جمه پہلو ی کتاب و ندیداد » 


› که شامل متن » معرفی‎ Pahlavi Version of the Avesta Vendidûd, 
بادداشت‌های انتقادی » لغت شناسی و ضمیمه‌ای برتاریخ نوشته‌های اوستا می‌باشد » به‎ 
دوزبان لما نی‌وانکلیسی‌چاپومنتشر نمود. این نوشته‌ها باترجمه وچاپ قسمت‌تار یخی‎ 
Kûrnamak Artuk sh1r - » متن بپلوی تحت‌عنوان « کار نامه اردشیر بابکان‎ 
که شامل قدیمی ترین وقایع تار یخی سلطنت اردشر بابکان » موس‎ ۷۲ 
. عظیم الشآن سلسلهٌ ساسانیان ابران است به سال ۱۸۸۶ تکمیل گردید‎ 
سپس نوبت به ترجمه چند اثردکتر گیگرود کتر وبندیش من» دانشمندان‎ 
خاررشناس] لمانی می‌رسد که دستورداراب! نبا را درمحموعه‌ای تحت عنوان( زر تشت‎ 
در گاتاها » به اضافةً ضمیمه‌ای دربارةٌ نامه تحریف شده تنسر ۲8088۲ به بادشاه‎ 
در‎ (۵۳69/6/6۳ "5 theory طبرستان واظپار عقیده ای در بار ۂ فر ضية دار مستتر‎ 
. بار نامه فوق و زمان اوستا به سال۱۸۹۷ ترجمه » چاپ ومنتشر نمود‎ 
ولی‌مشپورتر ین آ ثار مرحوم دستور داراب که نام وی را درخاطردانشجوبان‎ 
زبان پپلوی تا ابد پایدار خواهد نمود » عبارت از ترجمه و انتشار جلد دهم الی‎ 
است که ازحمله عظیمتر ین[ ثار وی می‌باشد . ایده‎ Dînkard ¢ دینکرد‎  مهدزون‎ 
 شدنمشناد ترجمة این اثرمجلد عظیم هنگامی دروی ایجاد کردید که با مساعی‌پدر‎ 
| دستور پشوتن جی جلد پنجم دینکرد را که ترجمه‌پدروی[ از زبان پهلوی‌به کجراتی‎ 
وا از زان کک ا ف ا نکی بر کات سی ازمر کک درش ون‎ 
سال ۱۸۹۸ » وی حلد نهم دینکرد را ترجمهو دو سال بعد بعنی درسال ۱۹۶۰۰ منتشر‎ 
نمود . سپس نوبت جلد دهم رسید که پس از تنظم و تصحیح در سال ۱۹۰۸ چاپ ودر‎ 
دسترس عموم قرار گرفت . بیست و یکسال پایان عمر مرحوم دستورداراب تفریباً يك‎ 
سره » وقف زحمت وکاوشی صبورانه در متن اثر برشوری همچون دینکرد گردید که‎ 


درمقام مقا سه › اران هنور بسار شاق ای و کوخ بود که وی در استخراج 


6 عصر اوستا 


خصوصات مورد استفاده از 55 ]1 نمود و در حقبقت این بدیده عظیم > هم چنان که 
برای بدرش بود » حاصل 0 وی گشت . سماری‌ای که وی در وات ا خر عفر 
انت وک مان وه ووو ورا ان ان ا ا ا ا 
فرق تألم می‌ساخت . ولی‌سرانجام وی‌درسال ۱۲۸ باچاپآخرین جلداین اثر که‌خود 
فرجام متن دینکرد بود » خشنودی فراوانی حاصل‌نموده وبه این ترتیب بك اثر عظیم و 
قابل تقدبر که حاصل‌بك دور پنجاه و چپار ساله عمربدر و بسر بود وبا انتشار اولین 
جلد آن به سال ۱۸۷۴ وسله دستور بشوتن جی آغاز شده بود ؛ برای دانش بژوهان 
پپلوی به‌وجودآمد . 

بك چنن فداکاری وود تخت وه باعمری کند و کاو و دانش بژوهی 
عجین بود » چندان بی‌اجروسپاس باقی نماند . وی به سال ۱۸۸۸ به عضویت مجمع 
امین صلح ۴۵066 ۱ ]۵ Justice‏ انتخاب گردید وسپس بادرج نام وانتخاب وی 
در انجمن سلطنتیآ انی یر تایبای کر وابرلندبه سال ۱۸۹۲ در ردیف برجسته‌توین 
دانشمندان اجتماعی‌قرار گرفت. در سال۱۸۹۳نخست به سمت نایب دستور آتشکدة 
هر مزجی وادیای بمبئیتووطاحصمظ Hormasji Wodia Fire Temple in‏ 
انتخاب و پس از مرگ پدرش در سال ۱۸۹۸ به مقام دستور بزرك ( مو بد مو بدان) 
بارسان بمبئی مفتخر شد . درهمین سال ازعضوبت به هدیریت مدرسة آقای جمشید 
جی جی بائی زر تشتی بمبغی ارتقاء بافته و تا آخر عمر این سمت را حفظ نمود. 
دستورداراب‌ازاین‌سمت, برای| جاد شور وعلاقه بددانش بژوهان درمطالعه زبان‌باستانی 
بارسیان‌وهمان‌راهی که که‌عمرخوش را درآن به‌سر | ورده دود » استفاده کرد . به‌سال 
۹ دولت هند درازای دانش وی » دستور را به لقب شمش العلما مفتخر و بدین 
وسله از اوقدردانی نمود . 

قدردانی وستایش از دانش و آثار مرحوم دستور دارب منحصربه جامعةٌ هند 
نبود» بلکه مشپورترین ایران شناسان‌باختری چه در اروپا وچه ودرآمریکا » باتجلیل 
واحترام بی مانندی ازوی قدردانی به‌عمل آوردند. درسال ۱۹۲۵ بك جلد کتاب به 
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افتخار وی چاپ ومنتشر گردبد و عده ای ازبرجسته رین دانشمندان خاورشناس‌برای 
نشان دادن قدرشناسی‌واحترام خود به خدمات شاسته وی به زبان های اوستا وبپلوی 
باشر کت خوش‌در اوراق این کتاب از او تجلیل‌به عمل آوردند . سرانجام دانشگاه 
مار بور کی Uneversity of Marburg‏ وی را بااعطاء درحه د کترای افتخاری 
در رشته فلسفه ( © . ۳ ) مفتخرساخت . 

مرحوم دستور داراب به موازات فعالیت‌های ادبی خویش؛ دارای یك سری 
فعالیت های موثر مخصوص‌دراجتما ع‌پارسیان بوده رهمیشه دربپره دادن به‌اعضاء‌جامعة 
خویش ازتحصیلات وتبلیغات عمیق‌خوددربارء‌مذهب زرتشتآماده و کوشا بود.سرانجام 
به تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۳۱ طومار يك چنین زند گی‌فعالانه ومفید درهم نوردیده شده و 
مرگه» دستور داراب‌دانشمندرادرسن ۸۳ سالگی بکام خویش کشید . 

ت و و کیت ا اغ 
کتب خطی بپلوی و متن هایآن که نیازمند دقتی فراوان به تشریح » استخراج و 
ویراسته نمودن داشت به‌با بان رسید وسرانجام درپی‌خویش اثری باقی گذارد که‌بپترین 
گواہ آنرژی خستکی ناپذیر و حرارت واشتیاق بی بایان وی برای پیشرفت و تروج 
پژوهش درزبان پپلوی‌است.آ ثاری که وی با عمری پژوهش به وجودآ ورد برای نسل 
هایآ بنده هم چون یك باد گار تاربخی باقی‌مانده و نام او را به عنوان یك دانش 
پژوه بزر گ پپلوی ويك دستور عظیم الشأن جاو یدان ساخته است . 


بمبگی ۱۶| وریل ۱۵۳۷ ژ ك تاراپور J. C.Tarapore‏ 


١‏ زر نشت در انهاه 


هر نوع مذهب» در هر زمان» هرمکان وبه هرترتیب که باشد» مشتمل بريك 
جهش» بك‌تاریخچه و یك سیر تکاملی است . هر گز وهیچ گاه؛ بك مذهب به‌صورت 
نا گهانی وهمانند یك ایدهکامل وغیرمترقبه ظپور نخواهد کرد . دید یك فرد تاریخ 
نکا رکه با جستجو وکاوش درحدود اثبات وفهم‌هر گونه واقعه با درنظ رگرفتن علل و 
تایرات آن درطول تاریخ بشری است؛ درك خواهدنمود که هرنوع مذهب جدید» تنا 
در اثرمرور زمان» که ممکن است‌ما آن‌را دورة آماذ گی به‌خوانيم » پیشرفت و توسعه 
بافته است . 

درطی‌چنین‌دوره‌ای به‌طورطبیعی بك سری پدیده‌ها وتغییرات حتمی درمسایل 
عقلی» اخلاقی وزند گی‌اقتصادی مردمی که درمعرض چن ایدة انقلایی قر یب‌الوقوع 
قرار گرفته‌اند» بوجودمی[ بد. به‌همان اندازه که این پدیده‌ها بشتروقوی‌ترمی گردند؛ 
میل‌به‌اصلاحات درکليةٌ شئون زند گی نیزافزون‌تر ونیرومندتر می‌شود. تااين که‌شخص 
آماده‌ای که بتواند جوایی کافی ومناسب به‌این آرزوها و تمابلات عمومی بدهد » ظاهر 
گردد. وبه‌این ترتیب مؤسسی برای‌يك ابد جدید به وجود می‌آید . چه‌بسا هم زمان 
باپیدایش ایند کترین حوادث غیرمترقبه » ناشنوده وغیرقابل پیش‌بینی به‌وجود! بد که 
به طور حتمی درك وتشر بح علل و تأثیرات آن وقایع در زمان حیات‌آن شخص هیسر 
نخواهدبود. اما کاوشگران تاریخ» آن‌چنان کسانی که دارای‌صلاحیت واستعدادهستند» 


#۴ این قسمت ازمقا له‌ای نحت‌همین عنو ان ائرداشمند و درو سور آلمانی د کتن 


گیگ به‌انگلیسی تر‌جمه شده‌است . 


زر تشت‌در گا تاها ۷ 


رد پدیده‌هائی که این چنین وقایم مپمسی را بوجود آورده‌اند گرفته وعلل اصلی و 
انگیزه‌های واقعی آن‌هارا درهر نقطه و هرزمان که باشد کشف هی تما نه . حال خواه 
عطف نظر این کارشگران در کشف و درك تاریخ میسیحت باشد وخواه روشن نمودن‌تار بخ 
اسلام» بودائیت وزرتشتبت موردنظر | نان باشد . 

همان‌طور. که هرمذهب به هرترتیب » دارای یك تاریخ ابتدائی‌است» طبعا 
دارای دك‌دوره‌تکسلی تبزهست و نه‌تنبا مذاهب طبیعی سرژمین‌های وحشی افر قا 
آمر یکا واستراللا شامل چنین استحاله‌های متوالی ومختلف هستند؛ بلکه» سابر مذاهب 
نیز به‌همین‌ترتیب» درقالب‌های کوچختر وبا بزرگگتر» ازچنین قاعدء‌کلی خارج نیستند. 
اکتاب‌های مقدسی که ازاین مذاهب باقی‌ما نده» خواه مانند د کترین مذهب‌ما موجز و 
مختصر " وخواه مانند مذهب پود » طولانی وقدیمی باشد » رد دورة تکامل و زوال‌آن 
قا بل‌کاوش و کشف است. این‌مذاهب همان‌طور که از نخست و از بدو ببدایش ه رگز 
NEES IE al‏ با ارم تس وا نی یهن 
بلکه‌درمقا بل‌تار بخ پیدا یش و دورهتکامل خود » بك دور زوال و افول نیزداشته‌اند . 

حال» این کاوش کر تاریخ» کسی که سر لوحه وتار يخچهٌ هرنوع أ ین ومذهبی 
راموضوع مقاله وباسخن‌رانی خودقرار می‌دهد» مواجه باوظیفه‌ای ویژه دابر بر کناره 
گیری ازعدم توجه به‌ایده‌های پیش‌رو وترسیم‌سیر تکاملی وردیابی نوع ترقی‌آن مذهب 
می گردد. وی درصورت‌امکان بایدهر گونه رنج‌را در راه کوشش؛ حپت روش نمودن 
حا ات بدوی و اصلی‌مذهب؛ تاک کل یوان ازا ته که عدها در طول زمان 
دان قاف و ماع ار د کت رو ان اف م د اس 
به‌خود هموار نما بد. من‌می گویم «ضر ود ا»» زبراء مذهب ملتی کهازنقطه نظر یکی 
ازمپ‌ترین فواید اجتماعی آن مورد کوش قرار می گیرد » باید با درنظر گرفتن این 
تجر به تار یخی» که که مذاهب حامل عطا بای اجتماعی درطول قرون و ادوار تاریخی 


۱- این‌قسمت , ازمقالهٌ پروفسودما کس‌مولر‌تحت عنوان «نوشته‌ها ئی برمبدأو تکامل 
مذهب» صفحه ۱۰-۱۵۰ ترجمه‌شده است . 


هستند» باشد. قرون واعصار» موازین عمومی واجتماعی مردم را د گر گونه می‌سازد » 
شرابط اقتصادی آ نان‌را تغسرداده وحتا خانه‌های مسکونی آنان را جابه‌جا می‌نما ید. 
وهم‌طراز با این تغییرات » ایده‌ها و نظریات » افکار» دانش و بینش آنان نیز استحاله 
می‌با بد ودراین میان مذهب» | نچه را که بشرهمانند عالی‌ترین و مقدس‌ترین مواربث 
خویش حفظمی کرده است» بااین استحاله ود گر گونی مادی وفکری» خودبه‌خود وبه 
طورطبیعی وفق‌داده می‌شود. ماده» طبیعت و هستهُ وجودی اشیاء هم‌چنان پا بررجامی‌ما نند 
جز مشر» که به‌تدر یج تمام بوسته عادات وسنن‌را شکافته و با کوشش و تقلائی بی‌اندازه 
به‌جستجوی راه‌های‌جدید می‌رود. اما مضمون‌ومحتوی مذهب‌تغییر نیافته وفقط درشکل 
وپوشش نوی مجسم می‌شود . وباید این طور باشد که مذهب هر گزقدرت خود را در 
زند گی اجتماعی‌مردمی که حر کت کرده > فم وقلب خودرا ازنو پرداخت می‌نمایند» 
ازدست ندهد. پرواضح که تنپا بعدهاء علت ابی وتعیین ماده اصلی‌هرد کترین مذهبی 
ازمبان مطالب ادبی موجود که هر کدام ازشخص بانی د کتر بن‌اشی شده و بالااقل از 
دوره وزمان وی‌منبعث گشته وبدان وسیله نقش‌حقیقت ودرستی‌را برداشته‌اند». ممکن‌و 
9« 
| گرما به‌خواهیم دربرگ‌های | بنده این کتاب» کوشش خودرا صرف‌ردیابی 
وکاوشی دقیق درقدیمی‌ترین وبدوی‌ترین شکلد کترین زرتشت که بعداز گذشت مسلم 
بیست‌وپنج‌فرن و بعد آزپشت‌سرنهادن يك تاریخچه پرحادثه‌ای از نبردها» پیروزی‌ها » 
زجرها وموفقیت‌هاست ودرحال حاضر بكث‌صد هزار فرد مومن وطرف‌دار دارد» بنمائیم 
سوّالی‌یش میا بد» که با بعدازاین همه چنین کاری‌ممکن اس | بامامداراگو استادی 
که انشاد وتضیف آن منتسب به‌موّسس و با لااقل توشنه‌هائی که متضمن عقاید وی در 
زمان خودش بوده ومتعلق به‌ نخستین حلقَة رفقاً ومریدان وی‌باشد» در دست دار ؟ ما 
به‌این سئوال می‌توانیم جواب مثبت بدهیم. زبرا درحقیقت » ما مالك چنین مدا ر کی 
هستیم» وان مدارك » کاتاها هستند» سرودهای مقدس که مشکل بخش‌هائی از اوستا 
بوده و کتاب مذهبی زرتششان است . 


زر تشت‌ور گا نا ها ۱۹ 


در اینجا موضوع شابان توجه » مشخص نمودن جزء جزء قالب و محتوبات 
کنات ان کسید کا اس ا عا کش ار سا زا تشن اه هی فد 
است که قسمت‌هاثی ازان درجشن‌های ور با نی تلاوت‌شو ند. درحا لی که ارتباط نزدیکی 
اسا دارو اا توت هه نا دون :اشن کو چک رین وا یی اه من 
به‌طور نامنظم ودرهمی در سنا گنجا نیده شده‌اند. به‌ویژه دران چنان‌بخشی ازسنا که 
تلاوت آن‌ها برحسب مراس‌مذهبی ودرحین نبايش بایدانجام شود. در نتیجه»محتوبات 
گاتاها, هما نند کتاب قانون مقدسی؛ همچون فصولی از وندیداد ۷۵01080 که در 
مك سبك کاملا مقا سه‌ای پین‌قسمت‌های مختلفی از سنا در دست‌خطهای مشپورو ند یداد 
ساده 5806- 1080 وه ۷ درج شده است» تماماً مهم و جالب‌توجه است. بخش‌های 
متشکله‌ای از اوستا مثل‌سننا » و سپرد ۰۲۷1800۲۵0 وندیداد » شت‌ها )هه و 
کاتاها که‌برای ما اقی مانده‌انه تناما و به فحوی روشن در فالب و وژنی نظیر 
ریککودا» ۲۵0 - م13 [ هندیان ] و درزبانی هما نندیکدیگر انشاد وتصنیف‌شده‌اند 
وتنها تفاوتی که بسن این دو کتاب باستانی موجود است » اختلاف لیجه‌ای است که بین 
ات کان أ نپا وجود داشته است . 

ایا ای رات که ها ان تست وه توا ووها قیفر 
که ذبلا ارائه می‌شود» بدون‌نقص ومورد ید هستند . 

۱- کاتا اهونه‌ویتی 6ذع۲ مححطه 68608 مشتمل‌بر۳۰۰ خطوتقر یبا 
۰ کلمه ( سنا فصل۲۹-۲۸) . 

۲- کاتا اوشته‌ویتی Ushtavaiti‏ 622 مشتمل بر۳۳۰ خط و تقریبا 
۶۰ کلمه (سنافصل ۴۳--۴۶) 

۳ گاه آسپنته‌مینیو سل Gatha Spenta mai ny‏ مشتمل بر۱۶۴ خط؛ 
تقریباً ٩۰۰‏ کلمه ( سنا فصل ۵۰-۴۷) 

۴ گاتا وهوخشتره - 4۲8ط) ۷09۵-16 62102 مشتمل بر ۶۶ خط؛ 
تقرماً ۴۵۰ کلمد (سنا فصل ۵۱) 


۵- گاتا وهشتواشتی - 1941 - 4۵عنط۳ه ۷ Gatha‏ مشتمل‌بر۳۶خط؛ 
تقر بماً ۲۶۰ کلمه (سنا فصل۵۲) . 

به‌این ترتیب کاتا ها مشتمل بر ۸٩۶‏ خط و ۱ ۰ کلمه هستند » در 
حالی که اینها درحدخود کم ونا کافی‌هستند. امامطلبی که بیش‌ازهمه موجب دل‌سردی 
می‌شود» مشکلات قا بل مااحظه‌ای است که به هنگام تفسیر وتعبیر بسیاری از پیام‌های 
کاتاها ‏ بجاد می‌شود. چندین خط وبند کاتاها بهحدی مبهم و بچیده است که فهم و 
ترجمهٌ واقعی‌آن بی‌نپایت مشگل اس 

| کثر اوقات مامجبور می‌شوم رجمهٌ بند وباخطی این‌چنین را رها کرده و 
ه‌ترجمه وتفسیر قسمت‌بعدی به‌پردازيم. به‌هرصورت» ترجمه این چندبند رانمی‌توان 
بط ور قطمی درست وبا به‌بقین غلط اعلام‌نمود. اما این چنین سطورو گفتارها نبایستی 
بطورکلی هما ننددلابلی ازبرای هر نوع‌بیان اصلی موضوعی که می‌با بدمورد بحث قرار 
گیرد» قبول‌شوده وچنان چه مورد پذیرش نیزقرار گرفت بابد باقید شرط و احتیاطی 
عمبق باشد. چه‌سا که يك‌مترجم آن وا توت ان مدعی وبا منکرمی‌شوند » به 
طرزی‌صحیحو بدون‌تردید انگاشته وموردقبول‌قراردهد. «به هرصورت» تحت‌هرشرا یطی 
احتباط زیاد» به‌نحوی‌مصرانه» دربه کار بردن گاناها برای هرسند ببانی‌فتوای زرتشتی » 
لازم وضروری‌است.»* مازما نی که تصمیم به بررسی‌در ااین‌موضو ع گرفتیم» با کلیٌمشگلاتی 
که برسرراهمان وجود داشت آشنائی داشتیم. لبکن با وجوداین» مامی‌توانيم ادعا کنیم 
که‌شکل اضلی ا ئن زرتشت؛ اندیشه‌ها وعقایدمذهبی وفلسفی بنبان گزاران» نخستن 
آموز کاران ومعلمانی که ازمکتباین دیانت برخاستند» - وسرانجام زمینه و سمای 
کلی آن بادرنظر گرفتن وتوجه‌به متن کاتاها »- درمقام مقایسه بادوران‌های نخستین » 
یکی‌ازبر گزیده‌ترین وبیآ لاش‌ترین ادیانی‌است که تا کنون به‌وجود آمده 4 ومورد 


۱ - چنین به نظر می‌رسد که به‌هنگا مچاپ درجمع کلمات اشتیا شدهاست . زیرا جمم 
کلماتگاتاما طبق‌شرح فوق 990۰ کلمه می‌شود . 

#- قسمت‌هاثی که درمتن‌مشخص‌شده - دراصل کتاب باحروف‌خوابیده چاپو باعلامث_. 
ستاره مشخص‌شده است واذیادداشت‌های د کتر‌دستور داراب است . 


زر نشت‌ور کا ناها ۳۱ 


کندوکاو قرار گرفتداند » | ینی‌است بی‌نهایت سود رسان» که عبرت وشگفتی بسیاری 
به بار میا ورد ۰ 

قزر ناف وراد ا رها وهی ۱ ی 
موارد پیچیده و یدای روبروشدیم که می‌با یست قبل از | غاز به کار بر طرف وروشن‌می‌شد. 
این‌موارد بچیده بەصورت سئوالاتی این چنن درمقا بل ما ظاهرمی‌شدند . آ با کاتاها 
نگاشته وپرداخته شخص زرتشت‌می‌باشد با وسیله نخستین مر یدان وهواخواهان وی‌به 
وک تقو امه است؟ ۱ اغیت ترش واف مووزان ای اکن زرفت 
رجوع شده است؟ وسرانجام| با کاتاها ازبقیه اوستا کهنه‌تر ومربوط به زمان دورتری 
هستند؟ درمبان دانشجویان ارویائی اوستا برسرنکات فوق مشاحره‌بوده» عده‌ای‌زر تشت 
راقروف ا ی وھ مرف کر ده وت وی را اد عوارد اختلاف من کباها و 
باقی‌ما نده اوستا معتقدند که وی فردی غير روحانی بوده وازطبا یم محلی پیروی نموده 
است. بدین معنی کهآ نان به و یه با اتکاء به موارد اختلاف لبحه‌ای‌بن کاتاها و سایر 
قسمت‌ها» چنن‌فرض کرده وپذیرفته‌اند که درمثل » کاتاها درقسمتی از ابران و شت‌ها 
yashts‏ ووند یداد در نقطه دیگری‌ازابران تصنیف شده‌است. ولی‌به‌هررصورت چنن‌به 
نظر می‌رسد که این عقیده در روز گاران نوین وسعت کمتری می‌بابد و به ویژه با 
جدیدتر ین ترجمه ای که وسله دکتر ال- اچ - میلز Rev. Dr.1..H.Miils‏ 
از کاتاھا به عمل امد فو بپتر ین وجپی تست و حمات 
شده است . 

وزن وقاضه گا تاها به زحمت ممکن است به‌سان دلبل وشاهدی برای‌قدمت و 
کمن بودن‌آن به‌کاربرده شود. زیرا درمابقی اوستاء تکه‌ها وقطعه‌های دییگری میا بم 
ناما کی رع ر را ها تس ف تا و ا وا 
ب‌صورت دست‌نخورده و بکرخود باقی مانده وحفظ شدها ند ولی در سا بریام‌ها » بدون 
هیج‌شك متن‌باستی نخست ازاضافات وتحر بفات ضمن‌ترجمه‌باچاپ پاك گردد .| کنون 
موضوع پراهمیت‌تر» حالت و کیفیت‌قسمت اعظم اشعار وسرودهای گاتاهاس ت که به‌نحو 


۳۲ عصر اوستا 


بی نظیر ی بتر ازقطعات موزون ما بقی‌اوستا حفظ و نگپداری‌شده‌است. این‌موضوعمطمتنا 
ای لک که هت بارخ وهی هار وا ی نها هتفه شم سار 
مقدس و منزه وبه صورتی غر قابل لمس‌تر از سایر متن های منتقله برای مابه خوبی 
حفظ وبه باد کارمانده است. باید درنظرداشت که تنپا لهج قدیمی وغیرعادی کاناها 
قادربه اثبات کپنه گی وقدمت‌آن ازشه اوستا نمی‌باشد. لهج قدیمی کاتاها نه تنپا 
بسیاری‌ازقسمت‌های بسارقدیمی اوستا رانشان داده ومشخص‌می کند » بلکه » بسباری 
از ! نبا را که به‌نظرمی‌رسد تحر ش‌شده وتغسر بافته‌اند نیز به خوبی عبان می‌سازد . 

ولی | نچه که بدون‌شك موجب مشخص‌نمودن کاتاها ازسا برقسمت‌های اوستا 
SS:‏ می نما مد که گاتا ھا متعلق به‌دوره بسباردورتری‌است» حالات ومشخصات 
آن اس ت که ازقرارمعلوم مارا به دوره‌ای که متعلق به دور زند گی مؤسس و پیدایش 
فلسفه ود کترین آن است‌می کشاند» به‌آن زمانی که زرتشت ونخستین پیروان ومریدان 
وی هنوز زنده بوده وبه‌تبلیغ | تین خویش اشتغال داشته‌اند» زمانی کهآ نان بی‌هیچ‌شکی 
برای دور اوستای‌جوان درحکم شخصت‌های گذشتة دوری‌بوده| ند . 

در گذشته که فرصت بیشتری‌داشتم برای‌تشمیت وبه‌پیش راندن موضوع‌فوق » 
مقاله‌ای تحت عنوان Ostirãûnische Kultur im Altherth ûm‏ چاپ و 
انتشاردادم که تا به حال‌درهیج مرحله‌ای رد وتکذب و انت ها و مرها ور 
بخش وتشست‌این‌ایده‌ها وعقا ید درترجمه زنداوستا» قسمت‌سوم‌سنا وغیره- کمك‌های 
موثر وذی‌قمتی نمود:- « همه چزدر گاتاهامتین وحقبقی‌هستند . روح قاوها(روان 
ا ) 501 Kine‏ در حشقت شرحی‌شاعرانه وهما نندشون و ندبه‌ای‌است رسا و 
الوهیت با فنا نایذبرش واه۲6مصص! Deity With His‏ › توصیفی است از 
شنوایی» گوبائی وبینائی همه چیزدرهمه حال. اما با این‌استئنائات معانی‌بیانی» هر چیز 
که توحه راجلب‌نما ید» درمتهادرجه» عملی‌وشدنیاست. گر ه‌ما و٣‏ ط٥ا‏ و بندوا 


\) The Zend Avesta, part II Yasna, etc., translated ۱۷ L.H.Mills 
(the Scared Books of the East,vol XXX1., P.XX1).(jيni کتب‌مقدس‌مشرق‎ ( 


زر تشت ور گا تاها ۳۳ 


۵ کر Karpans jly‏ کاوی‌ها 98 درو سیج‌ه) (۵ع1- ) Usijs‏ هر گز 
هیولاهاودبوهای افا نه‌ای نیستند. هم‌چنانکه اژدهائی‌موجودیت این هیولاها راتپدید 
ی هیچ وجو دافسا نه‌ای نىز از انما رت ننم‌وده‌است - زر تشت » جاماسبپ 
20808[ فره خوشتره ۲۳۵۵۳۱۵0۵۳۱۳۵ میدیوما - Maidhyûê mêãh‏ « 
اسپیتاماها عهصوهنز8 ۰ هو گواها Hv og vas‏ ,هی چت - اسپاها Haêchat‏ 
وه ا نقدرحقیقی بوده و آن‌چنان باسادگی و ی‌منظوری در گاتاها بادشدها ندو 
که خصوصیات ومشخصاتی در تاریخ گنجانیده می‌شود . وبه جزپیام‌ها والهامات» هیچ 
چیزدیگر کاتاها معجزه نستند ۰» 

مارا تلد فرصت‌های به جا ی حت رجوع بها ين مطلب که شخصت واقعی 
کاتاها» وحقیقت فرضبهٌ منتشره فوق‌من» که گاتاها متعلق به دور بنبان گذار این 
وشت است: دارم و به‌موقع خود این مطلب برای خواننده آشکار خواهد شد . این 
موضوع زمانی رخ خواهد داد که مادیده گان خود را به روی قسمت هائی که سرود 
شخص زرتشت وسایر شخصت‌های کاتاهاست » آن چنان کسانی که در سنن تار خی 
بارسی‌ها هما نند شخصت‌های‌معاصرشان تقد س ورعا ت‌شده‌اند؛ بدوز یم . 

أفسا نه بعدی در بار زر تشت » زنك کی و کارهای اوست که ما ار س از 
زدودن هر گونه آرایش وپیرابه» بهطوری که شناختن وی بهآسانی‌مسکن شود » ارائه 
می‌دهیم! . زرتشت ازیك خانواده شاهانه برخاسته » ودودمان و فس نامه وی منتپی به 
منوچپرمی‌شود . ازجمله‌اجداد وی می‌توان از اسپی تاما هجرع)ز۹ و هی چپ اسا 
عصاعحلن26]] نام برد. پدروی پوروشسب08 ۲01۵۵5 بوده‌است. مذهب 
مقدس وسیلةٌ اهورامزد! به زرتشت آشکار ووی‌نخست میدیو - ما فرزند عموی خود 
آراستی ۸۲۵۵01 را بەقبول اين اشن دعوت نمود. سپس زرتشت بنا به امرخدای خود 
Cfr. Spiegel. Erûnische Altertumskunde, volٍ, 1,P. 684 Seq: -‏ (۱ 
“Gushtûsp and Zoroaster, translated from the German of Spiegel, By‏ 


Darab Dastur peshotan Sanjana, vide vol. [[ ofthe “Civilization of eastern 
Iranian“p p. 189-192 


سم 


به فصر گشتا سپ پادشاه باخترابران زمین رفته د وی رابه‌پذیرش| ین خوش دعوت 
می کند . جاماسپ عاقل وزیروی‌بوده است . پیامبر نخست موفق به جلب نظروی و 
برادرش فره شوشتر شده وسپس‌شاه وهمسروی نیز بها ین وی‌می گروند . درهمان‌جا 
من ی اما ی ان و اس شوه اس رن 
زرتشت با هووی ۲۲۲۵۷1 یکی‌ازدختران جاماسب ازدواج کرده‌است. و لی‌به زودی 


مر گي اورادر رود و وی‌آن قدر ر نده نمأ نك که شا هد د بدار نحستسن مىوە‌هاى مدهب 


خوش باشد . 


سرایندخ ا تاها 


| کنون نظری اجمالی به نامان کسانی که در کاتاها ازآنان باد شده است؛ 
می‌افکنيم . 

موضوع قا بل‌ملاحظه انتساب وارتباط این نام‌ها با افسانهٌ زرتشت است که 
ما البته مطلب را از استثنابات مبالغه آمیزمجزا کرده وسپس ارائه می‌دهيم . مانامپای 
زرتشت ؛ و بشتاسب ۷1۵۳0290 جاماسب و پروشسپ رادر کنار ميديو ماو ك 
ومد صرن و0 زو M‏ › نام‌های فامیلی‌هو کو» سپتیما , وهبچت اسپاء وخانواده‌های 
شخصی زرتشت وجاماسپ افته ایم . وسرانجام از دخت‌پیامبر نیز در گاناها بادی شده 
است . اما با مختصر استئناء » ماهیج بك ازنام هائی‌را که درافسانه‌های حماسی‌مشپور 
ایران وهمچنین درمقیهٌااوستا همانند - تراتنون یا ( فریدون ) ۳۳۵6۵۵8094" 
کرساسپ یا گرشاسپ 0۲6۵2805 هئوشبانك با هوشنك 208۳۲482[ 
کوی هوس او با کیخسرو 110071:72 ۸۷1 آرجات اسیا با ارجاسب 
۵مصاهز۸ - باد شده و به‌کار رفته‌اند » در گاتاها نیافته اہم . ییما یا جمشید 
18 فقط دریکی از ومام ها نام برده شده‌است. 

آیا این یك‌حادثه و انفاقمحض‌است؟ با نهان که گاتاها از شخص زرتشت و 
نخستین رفقای وی برای ما به ارث رسبده وطراح تجارب » |مىدها » آرژوها و ترس 
ایآ ن ازهمان حلقهٌ باريك ناشی ومنبعت شده است ؛ مك فرضبه احتمالی‌مش‌نست. 


تست ومحفق نمودن حقیقت ین فرضهة احتمالی» » درصورتی که ممعدشو یم بیام‌هارا 


درمکان‌هائی که اسامی فوق‌بدان مرتبط می‌شوند » آزمایش کنیم » بسیار سهل وآسان 
خواهد بود . 

طبق اطلاع یھو نا رت معا شا شوه ازور کاناها کر رهه 
است. در گاتا آهونه ویتی سه‌بار » در گاتا او شته ویتی پنج بار» در کاتااسپنته مینیو 
۲ بار »> د ر گاتا و هو خشتره دو دار و بالاخره به‌نست محتو بات کاتاها ,و هشتواشتی 
از همه بیشتر یعتی چپار بار نام برده شده است . با وجود این » به نظرمن کاتا و 
هیشتوایشتی » ازنظرزمان نسبت به دیگر کاتاها جدیدتر و بهاصطلاح‌جوان تر است. 
در بند های مقدماتی آن که از زرنشت ۰ کوی و شتاس ۷1۵۳۱۵۵۳0۵ 169۷1 
بور ہو چیستا ۳0۱0۲۷۲-۳181 › دختر زرتشت و فره شوشتر نام برده شده است › 
به نظرمن‌چنین می‌رسد که بكعطف به ماسبقو با يك تجدبدخاطره‌ای از دور زرتشت 
شده‌است. ومن نمی توانم باور کرده و بدخود بة قبولانم که سراینده مستقیم این بندها 
مکی زان اششانن ماشه 

جالب ترین ومهم‌ترین قسمت‌های گاتاها سرودهائی است که در آن هازرتشت 
به عنوان اول شخص صحبت می کند . مثلا برای نمونه دریسنای چپل‌وششم بندنوزده 
چنین می گوید : - 

| (سنای ۴۶- بند ۱۵) 1 - اوآن چنان کسی که بپتر ین حاجت مرا که 
زرتشت‌هستم برآورد؛ ارواحآسمانی براش به عنوان اجر از نعمات فراوان سرزمین 
جاودانی عطا خواهند کرد . 

من تصورمی کنم » چنین پیامی که از زبان زرتشت گفته می شود » ازسابر 
یبام های اوستا که دران ها بامبرخود شا صحبت نکرده و متن‌ها وسیل بردازنده 
خوانده هی شود » به طور مسلم وروشنی برجسته‌تر ونماابان‌تراست . 

برای مثال در آغاز بسنای نهم ( که بدون شك یك سرود مقدس قدیمی‌است 
و درنخستین نظر چنین نما با ننده می‌شود که زمان سار بعدی دس از زرتشت سروده 


هاسنت اوقت که هی کو یك :ت 


سر ایند گا تاها ۳۷ 


«به هنگام بامدان هوم نزد زرتشت که آ:ش‌را تقدس‌سکرد و کاتاها را با 
صدا یی بلند می‌سرا شد اسن . وزرتشت ازاو برسد : - ای‌مرد که هستی‌تو! که درتمام 
حران خا کی به دبدار ننکوترازهمه‌ای که تا حال دیده‌ام » ای درخشنده‌جان . » 

ما مطمئناً مختار یم ازلحاظ خصوصیت متفاوتی گه در گفتارهای قبلیو بعدی 
که و ی رها ع وت فک و چ کر کت 
پرفسور الدنبر گ 0100۳0۳6۴2 بەتاز گی‌ضمن بك طرق مقاسه‌ای جالب توجه › 
امتبازفوقا لاد بین‌سروده های قدیم ترو جدد تر ریگ ودا Rig - veda‏ را › بامورد 
توجه قراردادن این امکان » کهآ با سبك بیان اشعاری این چنین هم زمان و مطابقبا 
وقایم حقیقی تاریخی عصر مربوطه خود هست با نه » ثا بت کرده است . به‌این ترتیب 
گفتارهیجدهم ریگ ودای هفتم از سار سروده های همین کتاب که به ظاهر دارای 
همان قدمت هستند به خوپی تمیز داده می‌شود » زیرا . مصنف‌آن در جنگ بزر کی 
که‌بادشاه سوداس 50088 نموده به‌سان نبردی که بتاز گی اتفاق افتاده »> صحبت می- 
کند» درحالی که درسایرسروده های موردبحث › ازاین نبرد به‌سان مك واقعةٌتار یخی 
که در زمان گذشته ودوری اتفاق افتاده است » باد می‌شود . 

چنانچه ما بند نوزده بسنای چپل وششم را بسان سرود زرتشت بپذ‌بریم » 
بدون شك سایرسرودهای مشا به زا که در آن‌ها نیز زرتشت بد صورت اول شخص است 
سرووءٌشخص زرتشت‌قبول‌خواهیم کرد. زبراء» بە‌هرصورتاین‌قسمت‌ها سرشارازتلمیحات 
و اشارات شخصی زرتشت است . زرتشت » در گفتار چهاروهم » با کلمه‌ای این چنین 
همراه است : ای زرتشت » چه کسی‌دوست توست ؟. معپذا این گونه کلمات» عقا ید را 
در مورد سرچشمه گرفتن سرودهای مقدس از شخص زرتشت رد نمی‌نماید . زیرا در 
روشن‌تر ین‌قسمت‌این گفتار که بندآ خن آ ت سنا زرتشت به‌صورت پاسخ دهنده 
واول شخص‌جلوه گری می کند» زما نی که می گوبد؛ « او کی‌و یشتاسپ است» و سپس 


آورنده پیام ب وصوح بسشتری مشخص می‌شود» «من E‏ دوست و اوری چون 


۳۸ عصر اوستا 


کی و بشتاس نبافته‌ام » ! 

زرتشت درقسمن زبادی ازسروده‌ها ش ازافراد فامبل‌خود مانند اسپی‌تاما باد 
کرده و از فرشوشتر و دژاماسب 90۵« 08 نام برده است و خود به‌صورت اول 
شخص» هم چون کفتاری که در بالا به‌آن اشاره شد» بها نان > بشت را به‌سان اجر و 
باداشی حپت ایمان صادقانه وبا کشان وعده می‌دهد . 

اکر به اشته‌ویتی کات مراجعه کنیم در سرودهای مقدس بسنای چپل سوم 
اشعاری خواهیم بافت که به‌طرزی روشن همانند آنچه که دربند نوزدهم و چپاردهم 
بسنای چهل وششم مشاهده کردیم » زرتشت خود در مقام اول شخص جلوه گرشده و به 
سئوالات مستقیماً پاسخ‌می‌دهد :- « من زرتشت دشمن جاودانی دبوها و دروغ‌پرستان 
بوده وحامی و پشتی‌بان قوی‌راستان و مؤمنان تا آخرین حدتوانائی خواهم بود ۰ » " و 
سرانجام» ابن گفتار» درحالی که زرنشت به‌حال سوم شخص درآمده است چنن‌خائمه 
می‌با بد: «| کنون زرتشت وتمامی کسانی که هواخواه اهورامزدا هستند» خود رابرای 
سرای جاودانی | دنبای که محل ارواح درستکاراست | آماده می کنند.» 

ا کی وروی هت هی مان سار 
شگفتی شویم. زیرا نظایر این کفتارها را در ریک‌ودا ( 37,4 د ۷11,42,6 ) نیز 
می‌توانيم به‌بابم. ازفرارمعلوم درزمان‌های دورهم چون عهداوستا و ریكودا چنین‌رسم 
بوده که سرایندءٌ سرودهای مقدس درحال سوم شخص‌صست‌می کرده است ؛ وحتا چنن 
روشی درشعرپردازی عصرحاضر نیزچندان غیرمعمول نیست. 

١‏ ترجمه کامل گفتار چهاردهم سنای چهل‌وششم چنین است. «۱ - ای زر تشت 
کدام‌يك از گرو ندگان دراتحاد ایمانی دوست‌توست وبا کسی که به‌شهرت نيك‌خواهد رسید . - 


کی کشتاسپ باور آئین است. کسی که در بهشت درساحت تو به‌س برد ای مزدا آهورا کسی است 
که باسرودهای پا كمنشی‌اورا می‌ستا بم. صفحه ۱۳ سروده‌های‌زر تشت و تر جمه استا دپورداو د : 

۲ گفتار هشتم ازسنای چهل وسوم‌چنن‌است: «پس‌من بدو گفتم نخست منم زر تشت 
و تا با نداژه‌ای که در قوه دارم دشمن حقیقی دروغ پرست و يك حامی قوی از برای دوستان 
راستی خواهم بود . تا آن‌که اذاین سیب به کشور جاودانی بی کران توانم دسید » هميشه این 
چئین ترا ستا بنده و سرود گو خواهم بود ای من‌دا؛ صفحه 16 بند هشتم . سرودهای رر تشت . 
ترجمه استا دیور داود 


سر آیند هگا تاها ۳۹ 


| کنون ما اوشته‌ویتی گاتا را رها کرده وبه‌آهونه ویتی گاتا باز می کردم . 
دراینجا ما به‌يك تغییر برجسته و قابل توجها گاهی می‌با بيم. زیرا در بندهای ششمالی 
هشتم بسنای بیست‌وهشتم شاهد گفتارهائی‌هستیم که درآ نپا سراینده درحال اول‌شخص 
صحبت می کند و بااستدلالی که گذشت معتقد می‌شويم که‌بدون هیچ‌شك سراینده این 
قسمت‌ها در زمان مؤسس و جدید می‌ز سته است. به‌هرصورت‌عقدة من‌متما بل 
به‌این‌مطلب است که مصنف این‌بندها زرتشت نموده وسرووه یکی ازمر دان معاصروی 
می‌باشد . 

باری سرا يده در بند ۷۰۶و۸- سنای پیست و هشتم؛ خدای خود را چنین 
نبایش میکند. [ «قسمتی از بند ششم | ارزانی‌بدار [ توای‌مزدا | توانو نبروی راستی 
و نبكاندشی را به‌زرتشت وهمهما». 

- «< Bestow (thy ( powerful spiritual help upon 
zarathushtra and upon all of us,» 

( قسمتی از بندهفتم) - «به‌بخشای نیرو به گشتاسپ وبهمن». 

- «Grant power unto vîshtûspêa and to me?» 

(قسمتی از بند هشتم) - « من ازتوای اهورا عاجزانه پترین خوی‌ها را 
(ببشت را) برای فرشوشتر پهلوان وخود درخواست می کنم» ! 

- «I Beseech thee, grant the best good to the hero 
frashaoshtra and to me» 


توازن دراین سه سب ده آندازه‌ای روشن و بذ برش این موصو ع 


را که‌لااقل سراننده این سدقطعه زرتشت » و شناأس وفرشوشتر نستندرأ برای ما مسر 


۱- تر‌جمه کامل سه بند فوق چنین است : (یند  )٦‏ دبیا ای بخشانندةه پاك, تو ای 
مزدا؛ دیرزیوی راء خوشی نیرومندی راء يانيك اندیشی؛ باراستین گفتارها. به‌زرتشت ارذانی 
بدار » هم‌چنین برای ما ای اهورا تا که آسیب‌های‌کینه جو را شکست دهیم» - (بند ۷) - 
«بده ای پاك آن خوشی سودهای‌نيك! ندبشی‌دا؛ بده‌توایآرمئیتی(اندیشه‌رسا) آرژویگشتاسب 
را ومارا. به بحشای‌تو بخشاش‌ها راای مزدا وای توانا تا که ما مانتره‌ها (سخنان‌پاك ایزدی) 
را به سراثیم». (نندم۸) - «ای بهتراز همه» ای‌که با بهترین راستی همر‌اهی ؛ ای اهورا 
بهشت تورا از روی مه درخواست می‌کنم برای فی شوشتر دلیر و بر‌ای‌خود ماها و برایآنان 
که بی گمان می بخشائی‌نيك‌منشی‌را برای همه زمان(همیشه)»صفحه‌های ۲-۷ ۵۷-۵- گز‌ارش 
کا تاها نوشته م آورنگ. 


می‌سازد. وبه ین‌تر تیب مسلم‌می گردد که مصنّف این‌سه گفتار به‌طور حتم شخص زر تشت 


. ۰ 


به‌نظراین‌جا نب بسنای بیست‌ونیم نیزهم‌چون بسنای بیست‌وهشتم بطورمسلم 
اثرزرتشت نبوده وسرودءٌ بکی ازباران ومربدان وی می‌باشد. درسرود بعدی ( بسنای 
٩‏ ) این‌مصنف وشاعریرداز نده گئوش اوروان » geush urvae‏ | روان کب 
روح کاو مامزمین - the kine-Sou]‏ « ۱ برای باری ونجات خویش ازنکبت و 
بر شانی که مردم شطان صفت براش اود ورد و می‌آورند »> از ارواح اشائ 
spirits‏ yاheaven‏ كمك می‌طلبد. ارواحآسمانی زر تشت را به‌سان بامبری با 
گفتارهای نیکوو آموزش‌های پسندیده‌اش بدومعرفی‌می‌نما بند. ولی قوش اوروان به 
این‌وعده راضی نشده واز روان‌های فلکی درخواست می کند برای نجات و باورش ؛ 
این بشر ضعیف را دلیری » تواناثی و نیرومندی بخشد . بنا به تعبیر وتفسیر من گاتای 
بست‌ونه مشتهل بر بندی است که در آن اهورامزدا تو به والتماس ئوش اوروان را 
پذ‌برفته‌وبه‌وی قول‌می‌دهد که به‌یاسرضعیفش كمك کرده د توان‌وخصا بل‌جاودا نه 
خوش را بروی فرو دمد» به‌حدی که زرتشت قادر به‌انحام خواسته‌های روان گیتی 
ویش بردن وظا یف کلک ن کد 1 


أب ترجمه کامل بندهای فوق‌چنین‌است . (بندا) - «به شما دوان جهان دادخواهی 
خواهد کرد. برای‌چه مرا آفریدید؟ که مرا ساخت؟ فراگرفت مراخشم»چپاول وستیزه» پر یشانی 
و آشفعکی‌وسختی» نیست برای من نگهبانی جن از شماء پس به من به‌نمایا نید نیکان‌را؛ کوشش 
کنندگان را».- (بند<)» آن‌گاه اهورا مدای دانای خوشبخت ساز نده با خردمندی دهان به 
سخن گشوده گفت: نیست.ك‌سرور دانا» نه‌رهبری‌کننده ازروی راستی» بنابراین, آقربدگاد ترا 
(زر تشت‌را) بیافر‌ید. به راستی‌برای افزاش‌دادن وهم‌چنین برای‌کوشا بودن» (یند ۸) برای 
من دداین جا آن بگانه دانا که آموزش‌های مارا کوش داد خود رر تشت سیتامه است باخواست 
ما مزدا برای داستی وفرمان را پذیرفت آن‌که به او گفتارشیو! داده شد». ‏ (بند )٩‏ - «اما 
آن‌گاه جهان‌روان که در رنج ناامیدی. ناتوانی‌براو روی‌آورده بود به گفتار پیشوای دلیر به 
کام فرمان روائی‌را (برای‌او) آرزو کنان بالید, باشد که او هميشه زمان پایدار شود بهاو 
ثیرومندی پشتیبا نی ارذانی گردد». صفحات۱ - ٦٥ - ٤۹‏ ۷۰ - گز‌ارش گاتاها نوشته 
م اور نگ. 
چون در ترجمه وتعبیر واژه زاستا که دارای٤‏ معنی۱- رستن و روئیدن ۲- بازداشتن 
۳ گر ستن و ندبه کردن 4- روان‌شدن و گردش کردن درپند نهم بسنای ۲۹ بین اوستاشناسان 
اختلاف است وآقای اور نگ ددبند فوق ابن واژه دا به معنی‌با لیدن آورده است- برای مزید 
۱ سه 


سر ایند هگا تاها ۳۹ 


آن‌چه از پررسی این‌تکه‌ها به‌نظرمن رسید این است که : 

۱- طرز تصنیف و سرایش این‌قطعات ثابت می‌نما بد که اتساب تصنیف این 
گانا به زرتشت قابل‌قبول‌نیستو به‌طورحتم ابن باك‌سرودة پس ازمر گ‌منتسب‌به‌وی‌است. 

۲- این کاتا مشتمل بربند دیگری بوده است | ضمن تشر بح درخواست 
کوش اوروان به‌این بنداشاره شد | که مکمل این کاتا و حا کی ازاجابت تقاضای 
محدد قوش اوروان بوده که درطول‌زمان به عللیاز آن حذف و فراموش شده‌است . 

۳- مطالعهُ دقیق این‌ها (۲۵) ثابت می‌نما مد که‌سرایندة واقعی آن زرتشت 
نبوده ویکی ازرفقا ومربدان وی می‌باشد. سراینده. در این گاتاء از زر تشت به‌سان 
مردی که خدا برای نا بودی افعال وحر کات شبطانی» وی‌را قدرت بیان و روشنائی‌جان 
بخشده است؛ بادمی کند . 

کات اهو نه وتی‌برای‌مشخص نمودن سراینده‌اش هیچ نو ع کلید مطمئنی بهما 
ارا تس ودا ون ایس موم بای یه از رتفت ور ها لقنو شش 
برخورد می کنیم و آن‌هم به‌هیچ‌وجه‌کافی برای اظهارنظر دربار مصنف این گاتانیست. 
ولی هم‌چنان که خواهیم دید بندهای این کاتا حاوی تمامی علایم و مشخصات مختصه 
دورۂ زند گی مؤسس د کترین می‌باشد وازاین جاست که ما متوجه می‌شویم قدمت و 
وابستکی این کات به‌دوره زرتشت بدون ایراد می‌باشد . در طول این کاتاء چندین بار 
سیرت وحالات اخلاقی د کنر ین زرتشت و عقاید مذهبی وی به‌نحو مبسوطی تشر بح شده 
اسٹ وازطرز سراش ان چنین برمی | بد که یکی ازمر بدان وهواخواهان همدورة وی 
که وظیفة رهنمائی نیز بهعېده داشته است مبادرت به‌سرودنآن تعالیم ودستوراتی که 
ا ازدهان زرتشت شنوده» نموده‌است . 

شاعر دربند ۸ بسنای چپل و نم گاتا سپنته مینو ضمن باد کردنام فرشوشتر 

سح 

اطلاع ترجمه همین بند را که وسیله آقای استاد پورداود در صفحه ۰ گات‌ها سرودهای 
ژرنشت شده و این واژه را به معنای نارضایتی آورده است عینا نقل می کنیم : (بند )٩‏ . 


آن‌گاه از دوانآفرینش خروش برخاسته (گوید) آواز مرد ناتواتی‌به من رسید. مرا خواهش 
مرددلیر وزورمندی بود. کی چنین دلاود ز بردستی‌به فریادم خواهدرسید. 


۳ عصر اوستا 


4 ۱ : : bs 
دون ان که به‌طور مشخص نام خود را وق 6 بهخود اشاره کرده ات و در مد‎ 
عدی صمن اشاره به‌جاماسب ازفرد درق بەمنز له مکی از اساتدد کترىن حل رل باد‎ 
۲ ۰ ۲ 1 ت‎ ۲ 

می کند که ممکن است از روی قران کشتاسب باشد vide Dr 1118, $.8,E‏ 
7,6 ۰۷۲01 هیچ چیز مانع‌ازاین که »> زرتشت را سخنور بزر گی‌قبول کنیم»نیست. 
دران مستا نز » هنو حه مواردی می‌شویم که‌مسلم‌می‌سازد این کات نیز درزمان ررتشت» 

سیم کسی 
سر وده شده استو کلمات اخر ین بند‌سنای چهلو نهم هنخامی که می گو ید :س کو (ای 
اشاوهومن ) به‌عنوان كمك برای زرتشت که از شما استم .داد می کند چه دار بد ؟ 
what hast thou as a héêlp for zarathushtra who invokes‏ 
؟ thee»‏ این‌مطلب‌را که مصئف این گاتا رر قشت است: ت نمی نما دد. 
مهمتر ین وجالب‌تر بن‌قسمت سپنته مینو گاتا بندهای ۵و۶ یسنای پنجاهم‌است 
که تنا و برای نخستین بار به پر دن وحبی‌وسله د کترمیلز تشر بح و ببان‌شده است(۳)در 
بندششم ررشت درحال‌سوم شخص طا هر شده ودرحال ستااش صدای خود را اوج داده 
وازاهورامزدا مش فان چنین درخواست ی کننا: «ممکن است أئىن‌مرا وسبلهُ 
۲ ۰ 3 ۰ 

منش باك به‌من بباموزی». « «In good mind mayhe announce my laws‏ 
بد یہی است که شاعردرا دنا نز هما نند | نچه که در سنأی‌سی و سوم مشاهده کردیم « 
دون‌ان که از خود نام به برد خو شتن را وا زر شت فرارداده ای این شخص 

ا این بند چنین است - مخواهشم از تو این است ای اهورا که فر‌شوشتی را 
به خوش‌ترین آمیزش باراستی موفق گردانی و به من نعمت کشورجاودانی خود ارزانی‌داری ؛ 
هماره خواهانيم که پيك تو باشیم» صفحه ۱۱۳ سرودهای زر تشت تی‌جمه استاد پورداود. 

۲ - سنای چهلو نهم بند نه: 

فرآمین ایز دی هرشخص با ایما نی‌را به كمك ما می‌خواند. تا از آميزش طرفدران‌نیکی 
با دروغ پرستان جلو گیری کند. روان‌هائی این چنین متحد داید تنها برای اعمال‌خیر یاداش 
دریافت دارند. وا کنون باجاماسپ است که دراتحاد شجاع باشد؛ 

٣ے‏ 7 مقدس مشرق رمین-. صفحه ۱۰۹۷ 

٤‏ تر جمه کامل ند ود بسنای‌پنجاهم‌چنین‌است: ننده |« آری‌ای‌مزدا اهورا وای‌اشايك 
اشارهٌ صر بح و آشکار شما ما راوه قر دوس رسائد . چه دوستی ومهر با نی شما نسبت به پیغمیر تان 
یقینی‌است»* بند٦_‏ «پیامبرستایش کنان صوت خود دا بلند م یکند ای مزدا آن دوست راستی 
زرتشت‌تا آن‌که زبانم رابه راه راست رهنمون شویایآفر‌ینندة قوه خردبه توسطمنش‌پاك مرا 
از آئین‌خویش بیاموز* 


سر ایند هگا تا ها ۳۳ 


شا بد گشناسپ وچه‌بساهم که جاماسپ باشد . به هرحال این شخص درکلبه سروده‌ها » 
خود رانه به‌صورت بك‌شاهزاده ونه‌درلباس بك اعبان‌زاده بلکه‌درقافةٌ بك فر د كوچك 
مذهبی ظاهرساخته است . کسی که تمام امکانات خود را جپت فزونی توان زرتشت به 
کار برده وباهم پیمان‌شدن باوی درمعرفی و کسترش انواع اصلاحات اقتصادی» اجتماعی 
وسیاسی زرتشت شر کت جسته است . ما در فصول | بنده ضمن بررسی دقیق جوانب و 
ومحتو بات أده زرتشتبه تحقىق درخواهیم مافت که زرتشت دررل بك‌سامبر» نه تنها 
مذهبی را ارائه‌راده که از نظرموارد اخلاقی‌درتاریخ ادبان‌درخشند کی خاصی‌دارد بلکه 
درقالب بك مصلح بزر ی اجتماعی یك دور سازند کی و بشرفت همه جانبه در شئون 
زندکی مردم ایران باستان به وجودآورده است. طبعاً این چنین اید مترقی با چنان 
بروزی‌هاگی که بدستآورده‌جزبا كمك شاهان وشپزاد کان میسور وممکننبوده‌است. 

قبلا دربارة این‌عقیده‌ام که گاتا وهشیواشتی متعلق به‌دوره ما بعدعصرزر تشت 
است » مختصراً اشاره کردم . وفقط باقی مانده سرودمقدس بسنای پنجاه یکم‌با کاتا و 
هو خشتر ا می با شد که سرا ننده‌اش بدون‌شك شخص زرتشت‌است. این ادعا هم متکی بر 
دلا بل مختصه‌ای‌است که این يسنا در بردارد وهم به‌علت شاهت چندجانبه‌ای است که 
کاتا وهوخشترا باسنای چپل وششم که قبلا سرایش آن وسیله زرتشت تثبیت گردید» 
دارد. د کترمیلزدرجلد سی ویک م کتب‌مذ‌هبی‌مشرق زمین صفحدٌ ۰۱۸۲ این‌مسئله را 
دققا بررسی نموده است . ۱ 

شاعردریسنای پنجاه و بکم وپنجاه دومدرست همانند بندچپارده بسنای‌چپل 
وششم " شخصا مبادرت به سئوال می‌نماید : ای اهورا چه کسی دوست وفاداراسپی‌تاما » 
زرتشت |ست., «Who, o Ahura ! is a Ioyol Friend to the-Spitة na‏ 
to Zarathshtra ? »‏ وان اه برای نخستىن بار به‌طرزی‌منفی باسح می‌دهد: « بد کار 
«Whom hast thou Zarathustra! thus a holy iriend‏ .14]-۱ 
for the great cause? Who is it who thus desire to speak 16 ۷‏ 


( Zarathushtra answers ) < it is our Kavi Vishtûspa {he heroic . » 
Tans note ۳ ۱ ترجمه‌فادسی این بند در با ور قی‌صفحه ۱۲ آهده أست‎ 


ملحد ونا گوی فرو ما به» یناه خواهی‌زر تشت رانبذ‌برفت »» (به‌بند ۲ ۱مراجعه کنید). 
سپس دربندهای ۱۳ الی۱۵- نخست جزای بدکاران ودرو غ پرستانی چون کرپان‌ها را 
تباهی وفروافتادن به‌خانهٌ دروغقرارداده واجر وپاداش باران خود وهواخواهان راستی 
را بادورنمائی از بپشت تشریح می کند وسپس‌مبادرت‌به‌شمارش بکایك این‌باران راست 
اندیش نموده ودرمرحلا نخستین از کی گشتاسپ اور دين و سپس فرشوشتر» هو گو و 
جاماسپ دولتمند بزر گ و بالاخره از میدیوماه ازدوومان سپنتمان نام برده و سرانجام 
درا بان بند هجد هم زرتشت این‌چنین درخواستی‌ازاهورا برای‌باران‌خود می کند : «از 
توطلب می کنم ای‌مزدا که پناه استوار آنان ( بعنی کشناسپ - فرشوشتر وجاماسپ ) 
ا And grant me also , O Mazda ! that thay, that is‏ °‘ - 

vishtãspa and Frashaoshtra and Jamaspa, - may adhere 

Firmly to Thee‏ . خلاصه مطلب»› زرتشت ازخدا برای‌استواریوبای‌بندی ایمان 
نخستین مر بدانآ تین خوده کمك درخواستمی کند » تا نان به‌آن چه که ازراستی و 
درستی اصول‌تعلیمات وی واقف‌شده‌اند » صادقا نه مؤمن باقی بمانند . 


١‏ تر‌جمه کامل این بند ها به‌تر تیب چنین‌است . بند۲ ۱ یسنای 9۱- «او زرتشت 
اسینتمان را در گذرزمستان این‌چا کر فی‌ومابه کاوی ازخودخشنود نساخت وقتی که او (زرتشت) 
با هر کب خوش که ازس‌ما می لرز ید ند ازاوپناه خواست و پذیر‌فته نشد. ند۱۳- «آین چنن 
این نفس دروغ‌پرستی پاداش یقینی‌هدایت شد گان‌راه راست را ازخود دور نموده دوا نش‌ددسر پل 
چنوات هنگام حساب وايسين در تیم وهر اس‌خواهد يود ۰ برای آن که از کر‌دار و گفتار خویش‌از 
راه راست دورافتاد» #بند ۱٤١‏ « کرپان‌ها نمی‌خواهند که درمقا بل قا نون زراعت سراطاعث 
فر ود آور ند ٤‏ برای‌آزادی که از آ نان به‌ستوران هیر سد . توقضاوت خود رادرحق‌شان‌ظاه‌ساز 
که آبا درروز قیامت نظر به کردار و گفتارشان به‌خانةً دروغ درخواهند آمد پانه٭ بند ۱5- 
پاداشی که زرتشت برای‌یارانش درنظر دارو همان است که ازاول درسرای پاداش مزدا اهورا 
دریافت نمود . دررسیدن بان‌ایاشاوای هومن چشم امیدم به سوی‌ثیکی‌شماست »: بند۱- د کی 
کشتاسب با (داشتن) سلطنت برپیروان دین» خود نین آئین اختیادنمود وطریقَةٌ پاك منشی که 
اهور ای‌مقدس و آشا مود بر گن بد. این‌چنین امیداست که کار به کام و آرزوی ما أ نجام گیرد . 
بند ۰-۱۷ فر‌آشسترهو گودختر گر ان بھا و عزیزی رابه زنی‌به من داد. پادشاه توانا مزدا احورا 
وی دا برای‌ایمان پا کش بدولت راستی‌رسا ناد :. بند ۱۸ جاماسپ هو گو دولتمند بز رگ نیز به 
دين ا ئین و به راسیا یمان | ورد . کسی ډه این کشورجاودا نی دگرو د که دارای‌نهاد ای اش :ار 
توخواستارم ایاهورامزداکه پناه(سوارآنان باشی». بن ۱۹- «میدیوماء ازدودمان سینمان 
پس‌از آن که به کنه‌پی برد و به‌شناختآن | که از ای ۱ 
ا برد ویه‌شناخت آن کسی را که ازبرای جهان‌دیک رکوشاست هم ت کماشتنا 
a‏ مان دک پیرویآئین‌مزدا درطی زندگانی‌هترین چیزهاست؛. صفحات۱۳۱ 
e‏ ی درتشت ترجمه وتألیف‌استادپورداوو . 


سر ایندةا تاها ۳۵ 


نشجه بررسی وبی جوئی ما ازروی نام هائی که در گاتاها به‌کار رفته‌اند وبه 
خصوص ازروی حالاتی که زرتشت درسرودها داشته‌است » به این‌قراراست. 

ماه کاناها ھج ای تاه وهام هک ون جوره رنه کرت 
سروده شده‌است. مالاك قضاوت‌ماتفاوت واختلافات «شهودی است که زرتشت‌در گاتاهای 
تیه ویو ار هی ارا کف رو به وا 
دارد . 

۲- تعدادی ازسرودهای کاتاها وبه خصوص‌سناهای ۴۹-۴۶ و۵۱ بەتحقىق 
سرودةٌ شخص زرنشت می‌باشد . 

تار ر وهای انا ها مما له رقف بر یی تفه ات یله 
مکی‌ازرفقا؛ مر بدان و باهواخواهان وی‌انبا راسروده است. این‌مطلب بیشتر ازخلال 
سرودهای سناهای ۲۳,۲۹ و۵۰ قا بلدرك وتشخص است . 

۴ به‌هرعنوان ؛ ما» دارای‌محموعه‌ای ازسرودهای مقدس‌هستیم که ان 
تنها يك‌روححک‌فرماست. تمامی‌این‌سرودهاحا کی ومبین يك‌نوعآرزو اميد ۰ اندوه 
وترس‌است. ازاین‌سرودها كنوع اتکاء وایمان‌به دين وسرانجام‌يك‌نوع اعتمادوتو کل 
به خدا » ساطع هی گردد . 

مقالهً مادر بارء زر تشت در اتاها با ینجا با بان‌نمی‌پذبرد . بلکه‌بحث در 
تا ان بطو رمختصر تر درمقا له وق تحت عنوان اصلاحات زرتشت درعصر کاتاها 
ادامه می بابد . 


The Reform of Zarathvshtra according to the Contemporory 
Deleaneations of the Gathas 


بخش دوم 
( اصلاحات مذهبی و اجتماعی زر تشت ) 


هم‌چنان که قلابان شد» زرتشت همانقدر که درامورمذهبی صاحب نظر بود 
درمسایل اجتماعی نیزورزبده ودقیق‌بود . 

نظری به‌محتو بات ا تاها » مارا در کسب اطلاعات‌کافی دراین‌مورد مجپزو 
غنی‌می‌سازد. این‌اصل‌را هر گز نبا بدفرآموش کرد که هیچ گونه اصلاح جالب توجه و 
عظیم» بدون وقوع جنگ وخونر یزی انجام‌پذیر نخواهد بود. به‌همین دلیل چنانچه ما 
به‌صفحات کا تاها چشم‌بدوزم» دوره‌ای مصوراز جنک‌ها وزدوخوردهای خشن و آشتی 
نا ین بر درمقا بل دید گا نمان ظاهرو آشکارخواهد شد . 

به‌طور خلاصه : از آن واقعةٌ عظیمی که درحدود سه‌هزار سال پیش درفلات 
ابران‌اتفای افتاده چنین می‌توان باد کرد.آر بائی‌نژادان 6016( 4۳:07 کهدر نخست 
متشکل‌ازاجداد هندو ابرانی بودند » از مه ار اس خود وافع در | کسوس (8اده 
آسیای‌مر کزی) به‌طرف پائین و مناطق جنوبی کوچ کرده و در دره‌های رودخانه‌های 
شمالی وجنوبی سلسله جبال هندو کش راب10 اقامت ورزبدند . اما این کوچ 
گاه نخستین! نقدر وسعت نداشت‌وازآن چنان‌خاك سودبخش وحاصل‌خیز بهره‌مندنبود 
که بتواند اقامتگه تمامی قبایل وطوایف ور آربائی تژاد باشد. توده‌های مپاجر 
نو رسیده جای را آن چنان ترك کردند که قسمتی از مپاجرین نخستین روی به‌سمت 
مشرق برده وبه دره‌های سرسبز و حاصل‌خیز رودخانه‌های سند 7705 و پنجاب 
ط۵ سا۲ سرازیر گشتند. همین‌زمان بود که جدائی‌وتفرقهٌ قابل ملاحظه‌ای بین آربائی 
نژادان به‌وقوع پیوست. زیراآن‌عده ازقبا بل ووسته‌جاتآربائی که دراقامتگاه‌نخستین 
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وجلگه‌های رووخاند‌های سند وپنجاب‌رو بردند» ملت آتی‌هندرا تشکیل داده و به‌وجود 
رزوت انان در سرراه خود و درطی دورة تمدن‌ريك‌ودا The - Rig - Jeda-‏ 
600-0۸ وضمن‌جنگک‌های‌بزر گگوبردامنه‌ای‌با داس7(2:0 و داسیو 
0۷ موفق به‌ت-خیرمنطقه مهم وحاصل خز اصلی بنجاب واطراف‌ان گردیدند . 
اوا ادان تن ا ازراه گله‌داری‌وشکار تغذ‌به‌می کردند. موقعست 
جغرافیائی و آب‌وهوای مخصوصاین‌موطن جدید» آربائیان را بدودسته متفاوت وحشیو 
متمدن منقسم ساخت. و ازهمین‌جا بود که دور تاریخ پرفراز ونشیب ابران کن آغاز 
گشت. زمین‌هائی که درحیطُتصرف نخستین ابرانیان بود» به‌هیچ‌وجه قدرت‌نگداری 
آن همه‌دسته‌حات آریائی باحشم و گله‌ها شان را نداشت. ان عده از چادر نشنانی که 
زمن‌های تحت‌تصرفشان عنتپی به حلکه‌های وسیع شده وبتدرج به‌زمس‌های مسطح‌تر 
بهن وباريك پایان می‌پذیرفت. برای پذیرش تمدن و پیشرفت درشئون مختلف زند کی 
هام ها بلست ری داشته وو حال که ون قسمت‌های وکر که زف ها یش 
ناهموار؛ پرتل‌وتهه‌و با لاخره‌سنگلاخ بودچا در نشنان به‌صورت‌چویا نان آزادوشکارورزان 
وحشی بافی ماندند . درحشقت ایر انیان‌عصر گاتا - The-Iranian-people-of‏ 
the-Gathic-period‏ ۰ امش ان زما نی که زرشت رسا اتعظيم خوش را آغاز کرد 
از سهدستۀ کشاورزان پایبند تجمع» چادرنشین‌ها و دسته‌جات متضاد تشکیل می‌شدند. 
زرتشت درتعدادی ازییام‌های خود » هم‌چون حامی کشاورزان و افرادی که ر 
مترقی را انتخاب کرده‌اند» جلوه گری می کند . وی این‌دسته‌افراد را به‌ادامهً سعی و 
کوش درراها ماده نمودن زمس جت مزارع کشاورزی وهمت در راه آزدیاد پرورش 
گله‌تشویق, راهنمائی‌ونصیحت می کند. وبه‌این نحوخانواده‌های کشاورز وبا بندتجمع 
ومپاجرین موّمن به‌مکتب زرتشت افزایش بافته - عقاید» طرززند گی وافکارآ نان در 
خلاف جپت وعلیه زجر طلبی » زور گوئی و بدکاری آن عده از چادر نشینان که به 
اقامتکات‌های۱ بان له روم ورو ها قان را هما ند اام رو خر ر و را 
برایشان تنگ ودرنتیجه زند گی| نان را ازه‌پاشده وپراکنده ساخته بودند» توسعهو 


وک 


۳۸ عصر او ستا 


این اشارةٌ مختصر به‌حالت ابتدائی واولة آریائی نژادان درمورد انقلاب 
اجتماع آ نان که درحقیقت سیرتار یخی مردم عهد اوستا می‌باشد» در اینجاافی به‌نظر 
می‌رسد. در این مورد در کتاب خود تحت عنوان - Ostirûnische Kulter im‏ 
۲ بهتفصل‌سخن رانده‌ام و | کنون خلاصهٌ لازمی از آن محموعه را در اینجا 
ن کرمی نما بم. | نچه‌برای ما ازهمه‌حالب‌تراست قصدو نیت مذهبی‌زر تشت‌و نخستن رفقا 
مریدان وهواخواهان وی ان ان ور ادغات وک های بزر گی خود ظاهر 
شده وازمحتو بات گاتاها قا بل دركاست؛ می باشد. 

این زد و خوردها و کشمکش‌های حاصله بین چادرنشینان و کشاورزان از 
طرفی وبین وطرفداران پیامبرو وشمنان وی از طرف دیگر بسیار تلخ » طعنه‌آمیز و 
وو است . این عصر » زمان باس و نا امیدی ومنتهی‌البه گرفتاری وپر بشانی بود» 
ی کا ا او و و و ف و ا کدام 
سرزمین رو کنم » بله به کجا می‌توانم وارد شوم » 
:“To what land shall i turn, aye, wherein shall i enter.»‏ 

E‏ ازاین که حتی رفنا و منسوینش وی را با وحود مشگلات فراوانی 
که او رااحاطه کرده بود؛ تنها وبی‌باور گذارده و فرمان روایان ملك از پشتیبانی وی 
خودداری کرده‌اند » اظهارتأسف می کند ( بسنای چپل‌وشثم بند یک ) . البته چنین 
موارد غم انگیز و تأثر بار در گاتاها کمیاب است . زبرا زرتشت و رفقای وی همسشه 
گریز گاه و عنبع نبرو والپامی برای فرار و توضق برمشگلات خوش داشته اند » و 
آن اهو ر امزدا 70200 4 کسی‌است کهآ نان رااعزام‌داشته‌ودر یمر احل 
راهنما و باور أ نپا بوده است . اسان با در نظر داشتن اهورامزدا بر در شانی‌ها و 
گرفتار با ی خود فا یق | مده وبه او همچون خںا تو کل‌می‌جسته‌اند ۱ 

زرتشت در سرودءٌ فوق ( بسنای چپهل‌رششم ) پس از اظهار آن همه بأس و 
نا امیدی چنین هی گوید : - ( بسنای چهل وششم بند دوم ) 
Yes I Know that I am Poor , that I Possess‏ « 


Scanty herds or Flocks, and Scanty Followers ; I cry to 


اصلاحات مذهبی و اجتما عی‌زر تشت ۳۹ 
Thee, be hold on me, O Ahura ! and bestow on me help‏ 
even as a Friend ۰ ( Yasna XLVI, 2)‏ 
«-آری ی بی‌چیزهستم » که ما مالك کله‌ای کوچکم» که باران 
من‌آندك هستند ومن به‌در گاه توفر یاد می کن» باور من باش » ای اهورا ! باوریت را 
بمن ارزانی بدار » حتی‌آن چنان که دوستی كمك خود را به رفبقش عطا می کند . » 

( بسنای چپل‌وششم - بند دوم ) 

هوشاری و التفا: E OSS ERE‏ ت به دنم 
برای اعلام د کترین جدید به پشربت به‌کار برده واين که خدا هميشه همانند باورو 
ناصحی‌د ر کنار پیامبر خود استاده با وضوح و روشنی کامل در کاتاها منعکس است . 
پیامبردر بسنای چهل و پنجم بند پنج مستقیماً این‌مطلب را وقتی که می گوید « خدا 
مرا با کلمه بهتر ین شرخطاب‌نمود» »بان می نما د. او از نخست‌حبت و حی و الپام| نتخاب 
تاش اه ول وا رم )زر آ وش ماک وا براي پوت مرا 

رت وا ی ما ی وه 
I Will profess myself as your adorer, and will‏ 


Contenue so as long as I may be able through the 


Support of Asha , 

د من‌عاشقیو ستایش گوئی‌تورا پیش خود قرار می‌دهم ومراقبت وتقویت‌اشا 

را تااخرین حد امکان وتوانابی‌ادامه خواهم‌داد.» پیامبر دردعاهای خود اهورامزدا 
را تنپا عامل روزی خود در نیل به هدف های خویش می شمارد . ( سنای پنجاهم 
پند ۱) . وی بافخری تمام خود را رفیق وبار اهورا می خواند . ۳ چپل‌وچپارم 
بند ۱ ۲) . کس ی که صادقانه وبنحوی برجسته هوا خواه اوست و کسی که در کار خود 
می‌تو اند به کمك‌های اهورا امندوار ومتکی باشد . درام وک / سنای سی و دوم 
ب ۲ ) زرتشت وحواریون وی بکدیگررا پيك‌های اهورامزدا » یعنی کسانی که 


(۱) کاملا قابل مقا سه باپیام های رىك ودا 10 - 38 2 - ٩‏ - 85 - 9 و 
8 - 29 7 وغیره . 


۰« عصر اوستا 
خداوند ازدها نشان شعاثر خوش راآشکار می سازد » می‌خوانند . شعاثر والهاماتی که 
ناشناخته و نشنوده تاآن زمان بوده است . ما به نحو روشن وانکار نایذبری نمو نان 
بان را به عنوان ملك - ۷۲21216[ در تورات ,غمص ھtغes‏ ۵10 میا بم که 
دلو نی می نما بد کدبه‌عنوان‌پيك‌های ایزدی The messengers‏ 
God,‏ 0 خدمت کرده و رابط بین یمپوه :60001 و بشر بوده‌اند . هم چنین در 
کتاب مقدس فوق پیامبران تور می‌با بیم که به منز له نمایند گان یپوه برروی 
EES Aa‏ هه اس نصا وت ان 
کتاب ,ما شاهد وظیفهٌ تمامی ملت اسرائیل 197001116 از طرف پوه در میان 
کفار و بت‌پرستان خواهيم بود که مامور بت هدابت وارشادآ نان‌را به‌رادراست وطریق 
بکتاپرستی داشته‌اند . ابنجا نیز به همان‌خوبی| نجا » یعنی » درمیان ملت اسرائیل نیز 
همانند ایرانیان » قدری فکر و هوشیاری به طور واضح و آشکاری روشن می‌سازد که 
ماھت سح ون او اه ویو و باقن یکت که یداو ین رو ا 
ازدهان فرستاد گان خویش صحبت‌می کند ودر حقیقت پیامبران و رسولانی که وسل 
وی‌اعزام شده‌اند » پیام‌ها والهاماتی‌را که وسیلهٌ ملابك وفرشتگان به نان ابلاغ شده 
است » به افراد بشر فرومی‌خوانند . 

به‌هررصورت موّمنین به خدای‌عادل » عقیده دارند که‌بشرسرانجام به‌سرنوشت 
خویش که برابرعدالت الپی وبه‌میزان اعمال وافعال خوب وبددنیوی وی‌برایش مقرر 
شده » دیربا زود » خواهند رسید. 9 به نظرمی رسد اغلب! شخاص بد کار 
ازخوشی‌ها وشادمانی‌هائی که مستحق ان‌نستند لذت برده و بپره مند می گر دند . با بد 
دانست که اینان‌به تنبیه ومجازاتی که درخور آن هستند برابر عدالت الپی در سرای 
کیک خر ات رست ما رات این راشای ات رنه کے ار دیاز دک هم امن 
عذاب وشکنحه روح وجسم است که در آن‌دنیا انتظار آنان رامی کشد . اما » ازسوی 
دیگرییا مبرقادراست مریدان وهواخواهان وفادارخوش رادر کله مبارژات؛ ۰ 
شکنجه‌هائی که درطی زند گی دنیوی کشده‌اند با وعدة لذابذ جاوید بپشتی که خدا 
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بررای‌افرادنسکو کاردر نظر گرفته و بها نان‌ارزا نی خواهدداشت؛ دلداری‌داده ونسرو بخشد 
( بسنای‌سی‌ام بند ۴- سنای سی‌ویکم بند ۲۶ » سنای سی و دوم بند ۱۵ ۰ ستای 
چهل وپنجم بند ۷ ۰ سنای چهل وششم بند ۲ وسنای چهلو نېم بند ۲ . ۲ ) . 
درحقیقت ایجاد يك‌چنین اعتماد محکمی‌در تقدیر وسرنوشت اللهی که نتیجة 
تعدیل ومیزان نمودن دقیق نیکی‌ها وبدی های دنبای نخستین و تعیین پاداش و تنبیة 
افعال دنبوی در دنبای آتی است ؛ زمانی که دشمنان فراوان وعواعمل خویی وئیکی در 
ا واو و او هوا کر اعا ودار واد اکت 


شمار ند کاملاو اجب وضروری است . قبا یل چادر نشن از حمله مهمتر ین دشمنان آشن 


۱ - پندچهارم ازیسنای سی‌ام - : « هنکامی که‌این دو گوهر به هم رسیدند» زندگانی وم رگ 
پدید آ ورد ند 6 از أین‌جهت است که‌درسرانجام دروغ‌پر‌ستان 
آززشت‌ترین مکان «دوزخ» وپیروان راستی از نیکوترین 
محل «بهشت» بر‌خوردار گردند» :. 

بند بیستم از پسنای سی ویکم - : < کسی که به‌دوستدار راستی بگرود, ازاودر آینده ذلت 
طولانی وتیرگی وخورش‌زشت وناله وفنان دورماند . اما 
شما ای‌دروغ پرستان روز گارتان چنین خواهد بود اگر 
کردارتان رهنمای وجدا نتا ن گردد € . 

بند پا نز دهم ازیسنای سی ودوم « ؛ ازاین‌جهت کرپان‌ها وخاندان کاوی‌به‌توسط همان کسانی 
که از آنان ستم کشیده » اما سراطاعت فرود نیاوردند . 
نا مودشوند ,آنان دا اذاین دوبرهانند و به‌س‌ای‌منش پاك 
در اورند .. » 

ند هفتم ازیسنای چهل و پنجم « : دردست اوست‌منشت وضرر. کسانی که هستند و بوده‌اند و 
خواهند بود »,آنرآخواهنددانست. هميشه روح‌راستی‌پرستان 
از مخت خویش بر‌خوردار خواهد بود ودروغ پرستان گر فتار 
رنج وشکنج بمانند . همه اینها را مزدا اهورا از قدرت 
خویش بیافرید :. » 

بند دوم ازیسنای‌چول وششم - : « من‌می‌دانمایمزدا که‌چرا کاری|زپیش نتوانم برد برای نکه 
کله ورمه‌ام | ندلگ وکا رگا نم کم ات نزدئو گله‌مندم ای 
اهورا خود نگ مرا پناه ده چنا ن که دوستی به دوستی 
دهد ( وآ گاه‌ساز) مراچه چیزاست‌پاداش نيك‌منشان.:» 

بنددوم از سنای چهل و نهم ہ :+ « این تندو گمر اه کننده که یکی‌از دروغ‌پرستان اش > دیں 
زما نی‌است که خارسر راه هن انیت کسی است که منفور اشا 
ان از این جهت است که درجلب نمودن آذرهتین مقدس 
ساعی نیست ونه درخیال آن است که طرف شورمنش پاك 
شود ایمن‌دا . » 


4۳ عصر اوستا 


جد ید بودند که زند گی‌شبری» بساد زمسن‌های کشاورزی‌ودقت درراه توسعهً گله‌ورزی 
را دون شأن خوددانسته و ازاین راه‌های نوين اجتماعی گر یزان بودند» آبنان هنوز به 
خدایان د یر ین‌طبیعت 600 - Nau re‏ 010 ممانند دیوها 1(62۷25 ددوهای 
۵ هد بان اعتقاد داشته وا نبا را می‌برستندند . دیوه) ازنظرمر بدان و روان 
زرنشت ہا زر تشتیان عبهد اتا از عوامل و بدیده های شیطان و در زمر بت های 
فر مکار واژدها ها شمرده می‌شدند . 

آن چنان مردان وزنانی که ازاین دیوها با اژدها ها پروی می کردند ؛ 
بآ نبا احترام گذارده وبرایشان قربانی‌پیش کش می‌بردند» به‌نام رفقا و مریدان‌دیوها 
با دیوازوشتا 6278270908(] - « عزیز يا رفیق دیوها » در سنای سیو دوم 
بنك ۴ خوانده می‌شدند . درست هما نند زرتشت و مر بدان وی که به‌نام دوستان‌اهور! 
معرفی‌شده اند . 

در ساری از بندهای کا تا ها مصنف در بارةٌ این مردم چنین 20 ۳ 

« درمیان بی‌ایمانان به اهورا اژدهاهابی درهیئت انسانی دیده می‌شوند که 
ام دیو برازندهٌ| نان است » . ( بسنای سی‌ودوم » بند ۵ وغبره ) 

مصنف» این گونه دشمنان بی‌دین وبی‌ایمان‌را به نام خر فستر 1۳218107 
( بسنای سی‌وجمارم‌بند ۵) نامیده است که معنی‌مقابل‌آن تقریباً ۷1۵6۵ افعی‌ها 
می باشد . در پیام دیگری انان بنام خر فستر هیژوا hizvã‏ - 1۳۳۵۶۵0۳2 
having VipPerous tongues 2‏ » اقعی ژزبانان نامیده شده ( سنای سی و 
سوم بند ۶ ) وسرانجام دربند دیگری ( سنای سی وچپارم » بند ۵ ) مردان خرفستر 
مشا به ومرادف با دیوها به کار برده شده اند . 

این کفار برای خود کاهنینی به نام‌های اوسیج‌ها واولا ۲6 کاوق‌ها 
"he ۵‏ د کار پان‌ها موم( 1۳6 نبزداشته‌اند . ( سنای چپل وچپارم 
بتد ۲۶ ) . بی دینان اغلب به نام درک ونتو با ( دروند ) 0۲6۵۷۵10 و مخالفن 
ودشمنان| نپا به اسم سئوشینته 0٤1ھ‏ رطوهه5 در پیام های مختلف ملقب شده‌اند . 


اصلاحجات مذهبی و اجتماعی‌زر تشت 3 


( سنای سی‌وچپارم» بند ۱۳- بسنای چهل‌وهشتم بند۹ - ومخصوصاً دربسنای‌چهلو 
هشتم ۰ بند ۱۲ .) . آن‌ها ( مقصود کاهنین فوق الذ کراست ) به طور طبیعی از آشتی- 
اپذیرترین دشمنان د کترین اجتماعی جدید بودند » زیرا با ظهور این مکتب نوین» 
خدایان| نپا خلم‌شده و در تتیجه‌نفوزخود! نان‌نیز درمردم رو به کاهشی‌سر یع گذارده‌بود. 

کاهنین دروگوئی مثل اوسیج‌ها » کاوی‌ها و کارپان‌ها اغلب دربرسرکارآوردن 
فرمان روابان ابالات‌خویش موفقیت های شایان توجپی بدست میآوردند. هم‌چنا نکه 
و مقدس در سنای چهل‌وششم »> بند ۲ , گفته اس شاهزاد گان ضمن اتحاد 
با این کاوی‌ها و کارپان ها » در راه فساد مردم وجامعه » متوسل به انواع اعمال‌شیطانی 
ومنفورمی‌شده آند.» ازقرارمعلوم این مطلب که فرمانروابان قبل از تصدی » تصمیماتی 
مقتضی با نظرا ین کاهنن کاذب اخذ می‌نموده‌اند » بسار شا بان اهمست بوده است . زرا 
ازقراین وشواهد بدستآمده چنین استنباط می گردد که اصولا رسیدن به مقام فرمان- 
روائی‌امالات ولا مات ستگی کامل‌به قبول کاهنن‌فوق ورد اکن جذد توسط شاهزاد کان 
داوطلب ونامزد فرمان‌روائی داشته‌است وبدهمین علت‌است که زرتشت چه در آن‌زمان 
وچه بعدها ایمان مذهبی کشتاس را ستاش کرده است وباز به همین دلبل‌است که 
سراینده هنگام نبا ش به در گاه اهورا چنین تقاضا می کند : «۱ با ممکن‌است به‌جای 
شاهزاد گان ضعیف و فرمان‌بر» شاهزاد گان قدرتمند ويك دل بر ما حکومتکنند .» 

درمیان شاهزاد گا نی که علبه زرتشت قام کرده بودند < پندو Bendva‏ 
رانیز که دریسنای چپل ونم بنده‌ای ۱و۲ ازوی امبرده شده» می‌توان ز کر کرد. از 
محتوی این پیام‌ها می‌توان چنین‌حدس زد که‌این‌شخص نیزبا کفار و بی‌دینان‌هم کاری 
داشته و ان علبه زرتشت و مر بدانش» متحد بوده است. هم‌چنین حدس زده می‌شود 
که گردما Grêhma‏ ازطا يغه شاهزاد گان بوده وبا نپا هم‌خون بوده است ( سنای 
سی‌ودوم؛ بندهای ۱۴-۱۲). این پیام‌ها دربارء شاهزادگان فوق‌چنین می گوږد که ؛ 
دبا کاوی‌ها و کاریان‌ها پیوستگی داشته وازنمر کر و اتحاد نیروهای خود با قوای‌کاهنین 
کاذب علبه ی وان بارتبزان وی» فصد تفوق حوئی داشنه‌اند» اما بعد بطور 


استپزاء و رمشخند چنین ادامهٌ سخن می‌دهد که » «کوشش و اتحادا نان فقط در راه 
وار کون شن اة سلطنتی آ نان به‌دوز خ بوده‌است. بت‌برستان و کاهنین کاذب » با 
کلیتمربدان وپیروانشان درجهنم ابدی‌سرنگون خواهند شد» درحالی که‌پیامبر» کسی 
کهدراین‌دنیا بافامیل, منسوبین وپیروانش,» باپریشانی ودر بدری قر ین‌وهم‌عنان بوده‌اند» 
به‌برشت لذا بذ داخل‌خواهند شد». 

ا کنون موضوع جالب توجه مشاهده چگونگی مقابلٌ سرایند کان کاتاها با 
این‌دشمنان وسیل انواع ابده‌ها ونیاتی است که علیه! نان به کار برده‌اند. نخستین‌مطلب 
بر گردانیدن عقابد کفار وسیلةٌ مفاهیم و کلمات‌د کترین جدیداست که هما ند يك‌تعپد 
والزام مقدس به‌کار می‌رفته است سنای سی‌وسه » بند۵). «مذهب زرتشت» یك مکتب 
فرهنگی وبك آئین روحانی جهت تهذیب اخلاقی و ورزید کی درامور زندگی است. 
این مذهب در کله شون که بشر فون کرده و تمامی مسا یل رند ی روزمره را 
مورد بررسی قرارمی‌دهد. مثلا به‌عنوان نمونه می‌توان» نظافت امکنه» دقت دریرورش 
کل ەو کشت مزارع کشاورزی» را ازجمله نکات برجسته و اساسی وظایف مذهبی 
د کترین جدیدنامبرد. طبیعی است که چنین‌مذهبی با این‌چنین فلسفةٌ اجتماعی»هر کز 
به بك‌دابره تنگ محدود نمی گردد. توسعه وپیشرفت این مذهب ومورد قبولعامه‌شدن 
آن؛ دو ادده‌ای است که ازحمله بایه‌های متنوع ایند کش تم به‌شمار می‌رود. در برو 
مطالب فوق می‌توان از متن‌کامل بسناهای سی‌وچپل وپنج نام برد که گویا جزو برنامهة 
نطق شخص زرتشت رابکی ازرفقای نزديك‌وی بوده که درحضورشند کان متعددی‌جهت 
پذبرش عمومی ایراد و تشر یح شده است . آ نچه که فوقاً بدان اشاره شف با بند نخستین 
بسنای چپل,پنجم چنین آغازمی گردد :- 

و 

شا ای کنات که ازراه‌های دور و نزد بك! مدها ید ۱ 

حال‌تو» توای مزداء که به‌وجودآورده‌ای تمام‌هستی را ! 

زیرا کهآموز کاردروشگو با نشرعقا ید کذبدرصدد از بن‌بردن‌زند گی‌ماست. 
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ازفرارمعلوم گشتاسپ بایکی دیگراز فرما ندهان » به‌مردم ولابت خویش 
اجازه داد تادرمحوطة رلک جمع | بند. درا ین‌محلس» کاوی‌ها و کریان‌ها بایسرانشان 
که دیوهائی مثل خدابان طوفان» رعد » خورشید وستار کان را نبارش‌می کردند نیز 
اروش توا با اب یه نف ی کر 
جلسه پیشکش‌هائی جبت جلب‌همراهی و مساعدت و نیزتسکین خشم وغضب ازاعمال 
ی خوش» به‌حضورخدایان خود تقدیم داشته بودند. درهمنن حلسه‌بود 
که اين‌کاهنین کازب » نا گهان خود را بازرنشت روبرو و با گفتارهای نو ونشنووه‌اش 
مواحه د بدند . 

کاهنین که تصورمی کردند دراین‌جلسه پیروزی مذهب طبیعی‌خود را مسجل 
خواهند نمود درعمل AN‏ جد رد و بسارقوی مواج هگشتند. واین درست زمانی 
بود که‌کله‌ات بکرو نشنوده زرتشت» که‌اهورا را سمبل‌خالقت دننامعرفی‌نموده ووظا بف 
مقدس مردمیان را برای جنگی آشتی ناپذیر علیه‌قوای دوزخی شیطان تشریح می‌نمود 
درآن تالارانعکای بافته وبا تحسین و کف‌زدن شنوند گان‌فهپيم ونکنه‌سنج مجلس‌مواجه 
گشت. نه‌قربانی‌های متعدد کاوی‌ها وکارپان‌ها ونه مراسم نیایش بی‌معنی آنان » هیچ 
کدام نتوانست حقیقت نیایش خدای را روشن سازد» درحالی که خلوص معنوی‌فکرو 
انجام دائمی وظایفی که بشر به خاطرآن ازئیستی با به هستی گذارده ؛ توانست در 
نپایت روشنی » وظیفه پشری را در راه بهتر زند کی نمودن از طریق طرد بدی‌ها و 
تقو بت خویی‌ها » و انحام مراسمی به‌عنوان تشکر ازان همه تنعمات اللپی» آشکار و 
ی 

هرهنگام که پیامبر با یکی از دشمنان واقعی خود روبرو گشته و ملاحظه 
می‌نمود که‌توضیحانش‌دروی کوچکتر بن تأثیری‌ندارد» اورابه‌خشم الہی وسوز ند گی 
دوزخ به مناسبت آن همه بدی‌ها وزشتی‌های مر تکبه و امی‌گذارد . او به این 
گونه مرتدین با این‌کلمات سخن می گفت : نبکی‌بربدی غلبه خواهد کرد » اهریمن 
منکوب اهوراخواهدشد» روشنائی‌برتاریکی‌چیره خواهد گشت . هیچ‌توافقو با گذشتی 


دراین جنگ وستیزوجود ندارد. هر گذشت و بخششی‌دراین‌باره بك گناه شمرده می‌شود 
زیرا چنین گذشتی به جای‌ازبین بردن‌اهریمن سبب‌تقویت وی‌می گردد . 

من معتقدم که نظبر این روح سخت و جدی ( زرتشت ) که عليه بدی‌ها و 
زشتی‌ها به‌مبارزه برخاسته بود » درتورات دارای تقارن وتوازن کاملی‌می باشد . مثلادر 
کتاب مقدس موسی » درخواست‌های بنی لاوی‌ها 1.۵۷11۵ برای شمشیر کشیدن و 
کشتن‌مرتدین معنی آن چنان کسانی که به‌جای احترام وستاش بپوه مبادرت به‌ساختن 
وپرستش گوسال زرین‌نمودند» شباهت تامی‌با مبارزات ودوران رسالت زرتشت دارد . 
( کتاب سفرخروج موسیء پاب‌سی ودوم .آبه ۲۵ به‌بعد) ' بپوه‌بك‌خدای منتقم است 
او خدای خشم است و کس امیش که و هان به کاو بت‌های مشر کن و فرو ریختن 
محراب‌های آ نان‌می‌دهد. چنان که درسروده نودوچپارم (مزمور )٩۴‏ چنین آمده‌است: 
«روه خدای انتقام» ای و الانتقام خود را عبان ساز.ای داورحپان بباخز وظالمن را 
مجازات کن. ای پوه تا به کی بد کاران پبروزخواهند شد ٠.‏ انان عله جان مردم 


درستکار کنکاش شم گنز و برخون‌بی کنا رای بی‌حأ می‌د هند ۰ افا ره اند 


۱- سفی‌خروج - باب سی‌ودوم. آبه ٥‏ ) وچون موسی‌قومرا دید که بی‌لگام شده‌اند 
زیرأکه هارون ایشان‌را بر‌ایرسوائی ابشان درمیان دشمنان اشان بی لام ساخته وود. 3 ۲( 
آن‌گاه موسی به‌درو ار اردو استاده گفت هر که ب‌طرف خداو ند باشدنزد من‌آید. (۲) پس 
جمیع بنی‌لاوی نزدوی جم‌شدند. (۲۷) او بدشان گفت‌,بهوه خدای اسرائیل چنین می گوید 
هر کس شمشیی‌خود را برران خویش بگذارد و ازدرواژه تادروازهٌ اردو آمد ورفت کنددهر کس 
برادرخود. دوست خویش وهمسایه خودرا بکشد. (۲۸)و بنیلاوی‌موافق سخن‌موسی کردند و در 
آنروذ قريب بهسه‌هزار نفرازقوم افتادند. (۲۹) وموس ی گفت امروژ خویشتن رایرای خداو ند 
تخصیص نما ید حتی‌هر کس به‌پس‌خود و به برآدر خویش تاامروز شمارا بر کت دهد . (۳۰) و 
بامدادان واقع‌شد که موسی به‌قوم گفت شما کناهی عظیم کرده‌اید | کنون نزد خداو ند بالامی‌روم 
شا ید گناه شمارا کفاره کنم. (۳۱) پس‌موسی به‌حضور خد او ند ئی کشت و گفت آه دیدمقوم گناهی 
عظیم کرده وخدابان طلایر‌ای خویشتن ساخته‌اند. (۳۲) الان هر گاه گناه ابشان‌را می آمرزی 
واگرنه میااذ دفترت که نوشته‌ای محوساز. (۳۳) خداو ند به‌موسی گفت هر که گناه کرده‌است 
اورا ازدفشس خود محوسازم ۰ 

(۳۶) واکنون برو واین قوم را بدانجائ ی که بتو گفته‌ام راه‌نمائی‌کن ابنك فرشته 
من پیش رویتو خواهد خر‌امید . لیکن دریوم تفقد من گناه ایشان را از اشان بازخواست 
خواهم کرد . 

(۳9) و خداونه قوم را مبتلا ساخت زا گوساله‌ای راکه هارون خواسته بود . 
ساخته بودند . 
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وخدای من‌صخره بناه من است. اوبی‌عدالنی | نان را تلافی خواهد کرد و ایشان را به 
ماس اش ارفا ار هت خیم ون شدای عا ان وا ا رس خو هه و 
ودرسروة 1-۱۴۵ به ۲۰ چنن گفته شده‌است :« - ببوه تمامی‌دوستداران خود رانجات 
می‌دهد واما وی‌بدکاران را نابود می کند.» درمیان‌این ارتداد وبر گشتگی‌خشم بوه 
برانگیخته گشت. خشم اواوج گرفت وبا شمشیرحق کسانی را که علیه اوشورش کرده 
بودند ؛ ادا کرد (مزامیر ۱۷۸ به ۶۵ به‌بعد ) وسرانجام درابتدای کتاب چپارم‌موسی به 
نام سفراعداد چنین می گوید : - « زمانی که پسران و باران قورح علیه موسی باغی 
a‏ هوه زمین راشکافته وقورح بامنسوبین» فامیل و بارانش بلعنده شدند.» 


این نقل قول‌هائی که ازتورات به‌عملآمد» بطو ر کاملااتفاقی کلچین شده‌است 
وف و از رات چان ودن ا و فو اه اما مر اسه اجرد کد شت ای 
و کو کن وک ا باب ن ریا 
انتظارو آمادگی برای‌مجازات‌های فوری وحتا نابودی‌های همگانی برابر یزان عدل 


۱ مز‌مور کامل  . ٩۶‏ < ای‌بهوه خدای ذوالانتقام , ای خدای ذوالانتقام تجلی 
فرما ۱ ای‌داور جهان‌متعال شووبر متبکران مکافات برسان۲ ای‌خداو ند تابکی شر یران فخ 
خواهند‌نمود ۳ حرف‌ها می‌زنند وسخنان ستم آمیز می‌گویند ۰ جمیع بد کارانلاف می‌زنند. ای 
خداو ند قوم‌تورا می‌شکنند ومیر اث تورا ذلیلمی‌ساز ند 3 بیوه‌ز نان و غر بان را می کشند و 
۳9 به‌قتل می‌رسا نند ۵ ومی‌گویند باه نمی دینئد و خدای بعقوب ملاحظه نمی نما ید ٦‏ ای 
احمقان قوم به‌فهمید وایا بلهان کی‌تعقل خواهید نمود۷ او که گوش را غرس‌نمود آیا نمی‌شنود» 
او که‌چشم راساخت آیا نمی دیند۸ او که آمت‌ها اس می‌کند آ با تا لین نخو اهد نمود؛او که 
معر فت رابه‌انسان می آموزد٩‏ خداو ند فکرهای انساث‌را می‌د اند که محض بطا لت است ۱۰ ای 
باه خوشا به‌حال شخصی که اوراتأدیب می نما ئی وارش بعت خوداورا تعلیم می‌دهی ۱ ۱ تا اورا 
از روژهای «لاراحت بخشی. مادامی که حفره بر ای‌شر يران کنده شود۱۲ زیر‌آخداوند قوم خود 
را ردنخو آهد کرد ومیر‌اث خوش را ترك نخو آهد نمود۳ ۱ زیر که داوری‌به| نصاف رجوع‌خوآهد 
کردوهمه راستدلان پیرویآن راخواهند نمود٤ ١‏ کیست که برایمن باش‌بران مقاومت‌خواهد 
کرد و کیست که با ود کاران مقا بله خواهد نمود ۱۵ اگ خداوند مدد کارمن نمی یود » جان‌من 
بزودی ددخاموشی ساکن می‌شد ۱۶ چون‌گفتم که پایمن می‌لغزد» پس رحمت توای خداو ند 
مراتأیید نمود۱۷ در کثرت اندبشه‌های دلمن» تسلیت‌های توجانم‌را آسایش بخشیده ۱۸ آیا 
کرسی شارت با تورفاقت تواندنمود که فسادرا به‌قا نون اختراع می کند۱۹ برجان مرد صدیق 
باهم‌چمع می‌شو ند و برخون ی گناہ ووی می‌دهند ۰ ۲ ليكن خداو ند برایمن قلعه بلنداست؛ و 
خدایم صخرء ملجای من‌است۱ ۲ و گناه‌ایشان رایرایشان راجع خواهد کرد وایشان‌را درش‌ارت 
ابشان‌فا نی خواهد ساخت۲ ۲ بهوه‌خدای ماایشان راقانی خواهدنمود ۲۳ 


اللپی ۰ يك‌نشاناختصاصی روحبهٌملت باستانی اسراثیل است وما نمی‌توانيم از تسین و 
ستاش دراین‌باره خودداری کنیم . وا کنون برایاثباتاین‌توازن‌شواهدی ازسروده‌های 
زرتشت و سناها می‌آورم . زرتشت در یسنای چپل وسوم‌بند هشتم چنین اعلام 
می‌تما بد:«- تا اندازه‌ای که میسراسنت» برای بدکاران مامورعذاب وبرای‌مومتن بارو 
پاورخواهم بود ». " ودربسنای سی‌وییکم بندهجده مردم رأچنین نصیحت می کند:« هیچ 
بك‌ازشماو کتر ین‌واحکام کفارر! به‌خاطردار ید نان‌غمومر گه‌به‌خانه‌هاء دهات »زمین‌ها 
ومزارع‌شماخواهندآورد» شمشیرخودرا ازنیام بر کشید وآ نان‌را ازمیان‌بردارید. » ۲ 

وبا زمانی اومر گ ووبرانی را برای کسانی که ازاوحمایت نمی‌نماش طلب 
می کند . تمامی‌این‌ها زهن‌ما را به طرزعجیبی متوجه زوح ومحتوبات تورات‌وشباهت 
اف من :اسان کار سان هی اند 

درحقیقت‌ضدیت وعدم‌توافق بین‌مومنین و کفار» معتقدین ومنگررین» بیشتر 
به جنگ‌های موحش وخونین‌منتهپی م ی گشته است. تا شرفت ام نبایش بدر کاماهورا 
مزدا ازوی‌چنین طلب‌می کند که «اوباران وی را ورجنگ با کفاریاری نموده و برای 
دشمنان غم ورنج فراهم آورد » (بسنای چپل وچارم بند ۱۴ و۱۵) " « هر کس لانه 


۱ - پند ۸ - بسنای چهل‌وسوم : پس‌من بدو گفتم نخست منم زرتشت وتا به‌اندازه‌ا ی که در 
قوه‌دارم دشمن حقیقی دروغ پرست وبك حامی قوی از 
برای دوست‌داران راستی خواهم بود» تاآن‌که از این 
سبب به کشور جاودانی بی کر ان توانم‌رسید» همیشه این 
EE E‏ وا موی E‏ 

۲ بنك ۱۸ سنای سي و یکم : هیچ‌يك ازشما نبا بد که به‌سخنان و حکم دروغ پرس ت گوش 
دهد زیرا. که اوخان ومان وشهرو ده‌را دچار احتیاج 
و فساو سازد؛ پس باسلاح اورا ازخودتان برأنید. 

۳ب بند ۱۶ سنای چهل‌و چهارم : ازتو می پرسم ای‌اهورا به‌راستی مرا از آنآ گاه فرما . 
آیامی‌توانم دروغ‌را بهدست راستی تسلیم‌کنم. تاآن را 
چنان که درآئین تو شارت داده‌شد به مین افکند › به 
ر نج‌وشکنج گر فتارش سازد واین‌شکست بزرگ درمیان 
درو غ‌پرستان ار کند . 

دنك ۱6 سای چهل و چهارم : از تو می بر سم ای‌اهورا بەراستى مرا ازآن آگاه فرما ۰ 
آیاتورا قدرت آن‌خواهد بود که اورا د دشمن را » به 
رستیاریراستی اژمن‌دور داری. درهنگامی که لشگریان 

ھ4 


اصلاحات مذهمی و اجتنما عیز ر نشت 


5۹ 


ومپر اهورا باشد» (بسنای‌چهل‌وششم بند۴). «به‌هرحالو به هرصورت , بدکارانو کفار 


قادر به فرارازقضاوت روزحرا نبوده وا گرچنا نچه به تتیجۀ بدی‌های خود در این دنب 


رسند» باری فراعت اهر مجازات کافی برأ ن‌فرود! ورده و ار بداخل 25 
عذاب وکا تا و خی هرن ساخت». (سنای سیو بك بند ت۳۹ سنای چهل وپنج 
نندهفت » سنای چپل وش شش ند و ۱۱ سسنای‌چهل و نهم بنك ۱۱ ( 


بند ۷ : سنای چهل‌وپنجم 


بند ۵ : سای چهلو پنجم 


بند ٦‏ : سنای چهل و ششم 


بنك ۷۱۱ + سنای چهل وششم 


بند ۱۱ : پسنای چهل و نهم 


کینه‌جوی هر دو گروه «راستی ودروغ» درمقا بلهم ا ستند 
چنان که از روی سر نوشت نخستین نا گزیر از آنیم به 
کدام‌يك ازاین‌دو دسته‌جنک آوران تو پیروزی خواهی 
تحشبد ایمز‌دا . 


کس ی که E‏ راستی بگرود از او در ده ذلت 
طولانی و تیر گی وخورش زشت‌وناله و فغان دور ماند» 


إماشما ای دروغ پرستان روزگارتان چنین‌خواهد دود . 
اگر کی‌دار تان رهنمای وجدا نتان گر‌دد : 


دروست اوست هتفعت وضرد. کسان ی که هستند ؛ بوده| ند 
وخواهند بود» آن‌راخواهند دانست. همیشه روح راستی 
پرستان از بخت خویش برخوردار خواهدبود ودروغ - 
پرستان گر فتار ر نج وشکنج دما نند. همها ينها را مزدا 
اهورا از قدرت خوش بیا ق ید 

من‌می‌خو آهم‌سخن بدارم از آ نچه «من‌دای»مقدس تر آزهمه 
به‌من گفت. آن کلامی! ست که‌شنیدن آ ن بر آی‌مر دمان بهش بن 
چیز‌هاست ت . کسان ی که بر‌ای خشنو دی من‌ازاو «پیغمیر » 
اطاعت کنند.چنین کسا نی بهو اسطه سعی‌خود بر ایمنش پاك 
ده تکامل و جاودانی رسند «چنین گفت» اهورا مز‌دا ۱ 
| گر از کسی پناه‌خواسته شد و به‌یاری بر نخاست» نا گزیں 
چنین کسی بامخلوقا تی‌محشور گرد که ازدروغ پرستانند 
رفن که خوداو دوستدار دروغ و خیر‌خواه آنست. کسی 
پس‌و راستی است که يبرد راسٹید گی راارچمند بدارد؛ 
هما نطوری که تودر آغاز مقرر نمودی ای‌اهورا . 

کر پان‌ها و کاوی‌ها بواسطةٌ تسلط خویش, مردم‌را پسوی 
اعمال زشت ت دلا لت کنند تا آن که حیات جاودانی آخرت 
آ نانر ا تیاه نما یند. رو انووجدان آنان‌وقتی که به نزد يك 


پل‌چنو ات رسددر بیم‌وهر اس خو اهدافتاد؛ 1 نان‌جاو يدان 
درخانه دروغ «دوزخ» بمانند. 


کی‌ای مزدا آرمیتی ا اشاو خشتر | دار ندهٌ چراگاهان 
فی‌اوآن ومنازل زیبانمودار خواهند شد. کیانند آنانی 
که درمقا بل درو عپرستان خو نخوار؛ صلح بر قر ارساز ند. 
کیا نند کسا نی که نز دشان‌معر فت به‌منشی پا ك پيد ا خو اهد شد. 


بخش سوم 
Monotheism‏ و /arathushtra‏ یکتا پرستی زر تشت 


آن‌سان که‌ازمحتویات گاتاها برمی‌آید » رفرم و اصلاحی که زرتشت‌درآمور 
مختلف اجتماعی به وجودا ورد » نهتنها درتخست باعث بروزجنگ ها و زدوخوردهای 
بی‌امان گردید» بلکه اساس بثآشفتگی‌فکری وسپس يكث زند کی باروح وزنده رائیز 
و اش رن فیط یواست و که خوو ما فان کاتاها 
را ازن برده و به‌جای| نپا ایده‌ای کاملا جدید ویش‌رو ارائه داد . این کین جدید 
باهوشاری کامل‌علبه مذهب‌طبیعیون که از دیر باز درمبان آریائی نژادان ر شهدوانیده 
وحتا هنوز مورد علاا نان بود » رسوخ داده شده و جای گزین کشت .ا نچه را که 
این مذهب ازاجتما ع آن روز زدود» عملی‌بس شگرف وبزرگگ بود و آنچه را که این 
کین به جامعه تقدیم نمود » مملووممتلی‌ازعا لی‌ترین نموده‌ای اخلاقی بود و به همین 
مناست در روح‌آریائی نژادان نفون کرده وسپس اساس وقوامی‌ستحکم تافت.: 

ما رایتوصىف این بخش هیچ نیازی به‌مبا حث اوستا ندار یم وتنا ازمحتو بات 
کاتاها سودجوئی خواهیم نمود . 

زیرا به نظر من (هم‌چنان که فصول ینده نیز این نظر راتابیدخواهد کرد) 
کا تا ها به‌طرزی‌روشن ویی‌پیرابه» روح وشکل| ئن‌زرتشت راء به‌همان ترتیب که‌موسس 
فان ار ی وهی رها هش ESS‏ ود 
ار بارسیان عضر حاضر و اساتید کنونی مذهب زرتشت » بخواهند منطبق با 
آ بین وروح پیامبر باستانی‌خود » زند گی‌خویش‌را بنا نہند » محتوبات گاتاها بپترین 
راهنما و کلیدا بین شناسی | نان خواهد بود . آن چنان کسانی که مايل بهفهم و درك 
حقیقی روح مذهب زرتشت هستند » می بارست با کوششی واقم ببنانه گاتاها را مورد 


یکتا بر ستیز ر تشت 5۱ 


بررسی‌قرار داده وحتا ازحل وتفسیرنکات پیچیده ومبپم آن کوتاهی‌نکنند . من‌معتقدم» 
| نان کسا نی که دست به‌چنین کند .او دققی در کاتاها می‌زناد ۰ به حدی تحت 
تأثیر تعا لیم اخلاقی واجتماعی‌این‌مذهب قرارخواهند گرفت که بی‌اختیار درخودعلاقه 
واحترامی بی‌اندازه ان انیا نی حس‌نموده و با من هم آواژ خواهند کشت 
که این مذهب درنوع خود ازجمله نادرترین و باارزش‌ترین مذاهبآموزنده وسازندۀ 
و 

دراین مورد پیامبر نیز مذهب خویش‌را با « کلمات ناشنوده » ( بسنای سیو 
یکم بنديك! ) وبا « سری » (یسنای جهل وهشتم بند سه" ) توصیف نموده‌است. زیرا 
ازن کک عدو ات که شووی کاو اا مما نز روان ادبان شش از وقه ناش : 
الپاماتی‌را که او اعلان می‌نمودنه ازروی‌داث احساس‌صرف و نه‌به‌علت‌درك پیش آزوقو ع 
محض ونه به جپت تصوری از الوهیت بود . بلکه حقیقت امر هوش » ذ کاوت‌فظر ی 
روح روحانیت و بینش واقعی او بود . موضوع جالب توجه ترازهمه است که 
دو هان کته اهب ای ان ا سن ی ا دهن ت که تلب و یه 
علم حقیقت یا بیو داستی‌شناسی را اصل‌اساسید کترین خویش قر ارداده‌است. 
ناشناخته گی‌دلیل عدم اعتقاد است . هم جنان که درجهت عکس معتقد يوون مقدمه 
دانائی است . لذا این چنین کسان ازاعتقاد راه به سوی فپم و درك خواهند بافت . 


چنان که دریندسوم بسنای سی‌ام انتخاب‌راه درست وتشخیص نیکی از بدی 


١‏ سنای سی ویکم . ند ۱ ظر به فی‌مان تواينك از کلامی خبن ده مکه شنیدن آن 
برای کسان ی که گوش به‌حکم دروغ‌داده وآ نچه ازراستی 
است؛ تباه کنند ناگوار است. اما برای کسانی که ازروی 
خلوص‌به‌مزدا ایمانآوردند, ۵لیكیرمی باشد . 
» توضیح آنکه استادپور داود کلمات ناشنوده تر‌جمه 
سن‌جا نا را به کلماتد لپذ بر ازمتن پھلوی ہر گر دا نیده‌است» 

۲ سنای چهل و ششم بند ۳ از برای مرد دانا به توسط اشای مقدس تعلیم اهورای 
نيك خواه کل توکسی ای مزداکه از نیروی غر ا 
| ندیش‌خویش به حکمت‌سری آ گاهی؛ بهتر ین تعلیمات است. 


ar‏ عصر او ستا 


دلیل خوبی وفپم مرد محسوب ا هرفر د ولو به‌نحوی روحانی» قادر به 
تشخیص و تفكيك حقایق از نادرستی‌ها باشد» می‌تواند خود را در ردیف 
پیا‌بر بشمارد . (یسنای چهل‌وشثم) بین ر استگو ( کسی که دروغ نمی وید . 
۰ 2۳) ودروغگو» به نحوی شاخص همان تناقض و اختلاف ی که بین 
معتقد ومنگر» بین مرید ومعاند وجود دارد» مشی‌وداست. (یسنای سی‌ویکم) . 
بەدلىل وجود همىن اختلاف فاحش وف بل لهس است که درمدهب باستانی شرق » مردم 
درھقا بل‌دوراه مشخص خو دیو بدی؛ راسو درم روشنائیو تاریکی قرارمی گرفته‌اند. 
2 ۰ ۳ 

کا که زرتشت‌مرده‌را (در سنای‌سی‌ام بنددوم) درمقا بل چنین‌راهی فرار می‌دهد . 
نا مذهب اق طرفداران زرتشت»› اعتماد‌ی بی حد به‌حقا یی نیکی وراستی‌است. 
زرتشت برایآ نان تقریبا بك آزادی وراحتی روح و وجدان » يك رهائی از 
تمامی موهومات و خر افات» جدائی از مردم بدو ملل کاذب» رخنهو شکافی به 
سوی در كحقیقت اللہی » که قبلابرای| نان نامشپودبود» می‌باشد. آن چنان‌مذهبی 
که مقصود ومنظورخودرا ازراه ایجاد استقلال فکری» در مغز پیروان خویش؛ به‌سوی 
اا عملی که ووه فش ده اوهادی آست» بەيىش سرد » اساسی تردن ومهم تردن قدم 

ممکن را درطول زان کی مذهبی‌خو ش برداشته انت : 

| کنون‌ما دو باره به کتاب مقدس تورات» جائی کها یمان وقهم» انکاروحماقت 
بەر تىب قوق و باهمین صراحت در کنارهم قرارداده یه نا برمی گردم. من دراین 
موردفقط احتیاج بهن کر یام مشورز ور چهاردهم دارم؛ نای کی کی : «احمق 
در دل‌خود می گوید. خدائی‌نیست | ١‏ ] اعمال ورفتارشان فاسد ومکروه است‌ودرمیان 
آنان‌نك رفتاری باقت نمی‌شود ۳0 پوه از اسان براساد مردم نظر انداخت 5 ده 
ید کش بافت می‌شود که تعمد وطالب خدا باشد |[ اما همه مرتل و اسك نود ثد , 
۱ سنای سی‌ام .بند سوم : آن دو گوهرهم زادی که در آغاز درعالم تصورظهور نمودند. یکی 
از ان نیکی‌است دراندشه و گفتارو کردارودیگری از آن بدی 

(دراندیشه و گفتار و کردار) . از میان این دومرد دانا باید 

نیک را بر گز نید نه‌زشت را . 

۲ یسنای‌سیام . بند دوم : به سخنان مهین گوش فرادهید. بااندیشةٌ روشن به آن بنگرید . 
ميان این دو آئين (دروغ وراستی) خود تمیز دهید پیش از 


آن که روز وایسین فرا رسلد. هر کسی به‌شخصه دین‌خوواختیاد 
کند» بشود که در سر‌انجام کام روا گردیم . 


یکتا بر ستی زر تشت ۵۳ 


يك نفر نیک و کار نبود 4 ۰ یکی همنه ۴ ». مز بور پنجاه‌وسوم نیزباهمین | بات‌شروع 
شده است . 

حال ما به بینیم این کلمۀ نا شناخته » نشنوده و دلپذیر د کترین جدید با 
مذهب‌زرتشت» که ما ادعا می کنیم‌ازمحتو بات گاتاها مستفاد می‌شود» چیست وشامل‌چه 
ایدة بکر وتازه‌ای درمیان مذاهب باستانی دنباست . این‌ایدۀتازه و بک ر همانادر بر تر 
داشتن خصوصیت یکتایرستی این‌مدهب می‌باشد . موسن این اسن خوورا از 
تعدروحتا نوبت که در آن‌الوهیت‌وسیلة عقا بدعمومیوطبیعیون تقسیم ومنشعب‌می گردد 
رهائی بخشیده وخویشتن را به‌مقامی برا بردركیکتائی خدا که بگانگش طبیعت‌وعالم 
مورا اک ود و ری وا رن خودنمائی می کند» رسانیده است. 

این 1۳۳ به‌قدر کافی روشن است که درسیستم مذهبی زرتشت» اهورامزدا به 
منزلة مالك وفرمان روای آسمان وزمین و درزمر؟ والاترین و نخستین فرشتگان تصور 
شده است. این‌دونامی اهورا - مزدا که به‌طور بی‌دربی به‌خدای بکتای مذهب زرتشت 
ای تیوه رها اراوا خر غیت و او و ی معری اا 
آیین به‌کاررفته است. تعسن علت حقبقی این دونامی قا بل کشف نست وفقط باحدسو 
تصور می‌توان دربارءآن صحبت کرد . بامراجعه به‌مدارك واسناد مقدس قدیمی گاتاها 
ومقا سهان با مدارك حدیدتر متوحه می‌شو یم که چنین دو امی اصولا در نخست سابقه 
نداشته وبعدها برای‌خداساخته وعنوان‌شده است. مادرنوشته‌جات کنونی گاهی‌ازاوقات 
به کلمه مزدا و دربعضی‌جاها اهورا وزمانیاهورا مزدا وبالاخره گاهی هم مزدا اهورا 
را می‌بابیم که به‌جای نام خدائی والوهیت به‌کار برده‌اند . | گرترجمهٌ خدابه ارباب و 
صاحباختبار مسرباشد» اهورا را نیز می‌توان‌به کلمۀ خرد تمام باهمه چیزدان (عالم 
کل) ومزدا را به‌سرور واهورا مزدا را جمعاً به‌سرور دانابرگردانید. 

حتی‌در کاتاها, فحوی‌ومعنیاستینافی دونام بی‌دریی اهورامزدا به طورتقر بب 
درنوشته های آ خر ین بیشتر فا بل لمس و درك است . مثلا پیام هائی‌مثل بند ٩‏ یسنای 
سی و بند ۴ بسنای سی ويك خدا را بسورت مزدا انگرپو - 1۵20202606 که 


" عصر اوستا 
ای ری ان کا رشان انو اھ اود ان اس رورو فقو ا 
کمی به سگ نیشته‌های میخی باستانی پارس قدیم متعلق به سلسلهٌ هخا منشیان 
Achaemenian‏ با دقت نگاه کنيم » متوحه می‌شو بم که نام خدا در این کنسه ها 
به صورت اورمزدا ۸0۳۱۵۵208 و به نحو واحدی به کار رفته وفقط تلفط قسمتی 
ازان کمی‌تغسر افته است . شا ید علت این تفاوت جزئی‌نیز بهاین دلمل‌باشد که ما در 
خاتمه وبا بان دوران تار بخی‌وتکامل این تغسیرات هستیم. بدطور کلی‌چنین مستفادمی‌شود 
که ازابد! زرنشت نام شاسته‌ای برای خدابه‌کار برده است وی خدای خود را کاهی 
درکلمةٌ یکنا وواحد زمانی‌هم به نام‌های دبگریآورده است وما | کثراین نام ها را که 
در گاتاها به جای خدا به کاررفته می‌توانیم‌به خوبی ترجمه کنیم. بعداز دوران کا تاها 
وعپد زرتشت › دونام بی‌دربی اهورا- مزدا طرفداران سباری رافته و کم گم به‌صورت 
توالی‌به کار رفته‌وحانشین کله نام‌های قدیمی گردیدو ازهمین‌تار یس بود که‌برأینخستین 
بار نام معین واحدی درنوشته جات » مکالمات وسخن رانی‌ها به‌جای نام ها ی گذشته 
جای گزین گشت . به‌حدی که‌نسل‌بعدی جز بانام اهورا مزدا بانام دبگریآشنا نبود. 
دورانی‌را که نام اهورا مزدا پیمود » مطا بقت‌باتار یخچه نام بود درتورات مقدس‌دارد. 
به طورخللاصه می‌توان چنین گفت که این دونام » در اثر کثرت استعمال به مکدیگر 
متصل و در ادوار بعدی باهم تر کیپ یافته‌اند . ولی باوجودتر کیپ بافتن هنوز با نام 
اورامزدا ۸۵۵203 كەتنپا در بکی‌از کتسه‌های‌خشایار شا ۵ نوشته 
شده» فا بل تشخیص و تفکيكاستآ خر ین مرحلۀ تغییر و تکامل این نام » در لهجه‌های 
دوران وسطی و جدید اپران » قا بل روبت است . دردورۂ پہلوی (۷1ھاطھ۴ ) این 
نامرا اوهرمزد 424٦4۲1ط‏ ا ۸وپارسان جدید اورمزد 0۲۳۹2۵ می‌خوانند . 
تر کساین دونامی‌در ادواریپلوی الی‌بارس کنو نی به حدی کامل گشته است» که ورك 
معنی لغوی آن غبر ممکن و ر برای خود نامی‌مستقل که خاص خدای زردشتان 


است › می با شد : 


1 بند ٩‏ از سنای سیام  :‏ بند ٤‏ از سنای سی و یکم : _ 


یکتا بر ستیز ر تشت 55 


| کنون بدبحث درباره عدم با وجووشرك (چندتا پرستی) درمذهبی که قوای 
مختلفه و محزای طسعت درقالب خدای واحدی تحلی بافته وحدود فعا لبت و ار 
علبه دی وموردعلاقه وتمحد معتقدین ان بوده‌است » هی ۳ ۳ 
یك بحث عادی وسطحی‌ما می‌تو انم مذھب تشر بح IE‏ و ن چندتا 
پرستی پنامیم . زیرا ایندرا 100۳2 خدای بادست ؛ ا گنی ۸61 برش 
ا مارو تس ۱1270۱8 فرشتٌطوفان است . معذلك درودای مقدس مطالبی وجود 
دارد کهمار! بتدریج اززمان‌چندتاپرستی‌نخستین به‌دورهتکامل باه یکتاپرستی‌راهنمایی 
می‌نما بد . ما دراین کتاب مقدس باستانی به خوبی مشاهده می کنیم که صفات مختصه 
مك با چند خدا درخدای واحدی » خللاصه وتمر کز بافته است . صحت این مطلب به 
خصوص» بامطالعه سروده‌ها بی که‌به و ارو زا دود ۰۷ اهداء گشته» قا بل‌تا سداست. 
دراین‌سروده‌ها » وارونا » درقالب‌خالقعالم وجود» سازند تمام‌خویی‌ها» سمبل‌حقیقت 
و ذوالانتقام تجلی عافته است : و در حقبقت چپار خدای سابق در مك قالب تکوین 
بافته‌اند ۰ (06,/566۰ ,۷1 ;11,27,10 : 25,20,] Rigveda‏ 00 ۷). درسایر 
مر وهای دن ر کت فد کا ت مها بل ها بان وک نها رام وا کار 
شده‌است: بها ین‌تر تیب اند را » سوما 2و5 واگنی گاه کاه به عنوان والافرین و 
ی ۳ خدابان انتخاب ومعرفی‌شده‌اند. در ریگ ودأی‌بنجم قسمت‌سوم» خدایان 
مختلفی مئل ایندراء و یشنو ««طه1 ۰۷ ساویتری 52۷11۲ پوشان صعطعغظ 
» روددا 10072 وادیتی 11 قدرت ومتام خودرا بها گنی بخشده‌اند وبه‌این 
ثر تیب مشاهده می کنیم که درمرحله‌ای از تکامل » تعدادی ازخدا بان طسعت در وجود 
یکی جمع گشته وخود کنار رفته‌اند . 

با توجه به‌تکامل فوق وسیرچندتا پرستی درطول قرون اولمه» مانا ده ازاین 
که مشاهده می کنیم» ادعبه خوانان و سرایند گان ریگ ودا » چگونه در جستجوی 
خدای بگانه‌هستند وچطوربرای تطبیر دامن مذهب خود ازخدابان‌مختلف» از به‌کار 
بردن نام‌هابی که درطول زمان به‌دورافکنده شده » خورداری م یکنند » تعج بکنيم . 


۵1 عصر او ستا 


نحوهکار در ریگ ودا با کاتاها فرق دارد . مپم‌ترین کامی که سراینده گان ودایی در 
رده o‏ که a‏ له ایآ فان یه اه هدفه اس 
تعددخدا بان طن ناوخ به کناری نباده شده وخدای واحدی به حای | نان انتخاب 
کشته که تمامی خدابان راشامل بوده ودرست به‌اندازه موه خدای بپودبان ( بعد از 
اشعیای نبی وهجرت ازبابل به اورشلیم) توانا وبزر گاست. 

| کنون مثال وشاهدی ازتورات مىز نیم . پوه درمز بورصد وچپارم هما نند 
خالق ومالك دنباستوده شده‌است « ازروشناگی جامه‌ای برخویشتن دوشا نسده‌ای»آسمان 
را هم چون خیمه‌ای پهن ساخته‌ای .آن که جایگاه خود را برآب ساخته و از ابرها 
مر کبی ساخته و بربال‌هایابرها حر کت‌می کند... شا لودة زمین راطوری استوارساخته 
که تا ابد تکان نخواهد خورد ...ماه را برای تنظیم فصول‌ساخت وغروب آفتاب رابراو 
بنمود . تا ی راآفر بد تا حوانات جنکلی کرو دز در ۱ شبر مچگان بر ای 
شکارخود غرش کنند و طعمة خود را ازخدا طلب کنند . چون آفتاب‌طلوع کند» جمم 
می‌شوند ودر بیشههامی‌خواپند . زیرا بشر برای تکاپو بیرونآمده وروز را با کار بهشب 
می‌رساند ... » 

| کنون نوبت به کاتای چپل وچپار» جایی که اهورامزدا به‌سان خدایی‌قادر 
مطلق طأهرمی‌شود می‌ر سیم » جابی که ما اهورامزدا رابه سان‌خالق دنا و فرمان روای 
آن متجلی ھی بینم . مواردشباهت واختلاف بین کا نای چپل وچپار ومزمورصدوچپار 
بامقایسة هردوء آنا درنظرما جلوء‌نمابی می‌کند » ومابایدبدون کوچکترین درنگ و 
تردید قبول کنیم که مصنف گاتای چپل و چپارم » خلقت جپان را به قدرت درك ر 
توانابی‌خدا فون داد. است. باری بسنای چپل وچپارم بندهای ۵-۴-۳ و ۷بدینقرار 
سروده شده‌است : 
د از تومی‌پرسم به‌راستی مراازآن آ گاهم فرما. ای‌اهورا ! بندسوم 
کیست به‌وجود آورنده و نخستین پدرمنظومهٌ جهاتی ؟ 
کیست ن کس که خطسیر خورشید وستارگان رابهآنان نمابانید ؟ 


کیست ان کس که ماهر | آقر دد» تا به گر دد و گه‌پرو گاه تھی باشد. ا گر تو نکرده‌ای ؟ 
تمامی این‌ها و سی چیز‌های دیگررا می‌خو اهم بدانم» ای‌من دا C!1‏ 


یکتا برستی‌زر تشت وت 


« از تو می‌پر‌سم » بهراستی مرا از آن گاهم فرماء ای‌اهورا ! بند‌چهارم 
چه کس آین‌سان زمین‌را در پا ڻين وسیه‌ررا در بالا نگهد‌اشته است. 

که‌فرود نمی‌افتند؟ چه‌کس آب‌ها و گیاهان را آفریده است؟ 

چه کس به بادها وابر‌ها تندی‌بخشیده است ؟ 

چه کس افکارخوب ومنش‌پاك را آفی‌یده است» اعمزد!؟ » 

«ازتو می‌پر‌سم» به‌راستی مرا از آنآ گاهم فرماء ای‌اهورا ! بند‌پنجم 
چه کسی بااین مهارت روشنائی وتارىکی را آ قن يده انستت؟ 

چه کسی بااین زیر کی خوابو پیداری دا آفی‌بده است؟ 

چه کسی سپیده‌دم» نیم‌روز وغروب‌را آفی بده است » 

که‌وظایف مردان صیررا ب‌خاطر آنان‌آورد؟ » 

از تومی برس وای ھی ا آتا کاس فرها» ای‌اهوز ۱ بندهفتم 
چه‌کسی ذمین خجسته و آسمان راآفریده است ؟ (Blessed Ãrmaiti, Khshtra)‏ 
چه کسی بافکن عاقلانه خو یش رت درست همانند پدرساخت ؟ 

من می‌خواهم تر‌اخرد کل نامهم آیمزدا › 

مم‌چون خالق وجود و بخشنده‌ترین روان» 


خواننده پاتطبیق بندهای این بسنابا مزمور یکصد وچپارم‌متوجه تشا به‌موجود 
درقدرتاهورامزدا و ھی کردده زبرا حطا یقت ضصتازقوالین طبیعت متل‌ستار کان 
گردشوتپیکشتن‌ماه» وتوالی‌روزها كەفعالىت مرد راتشست می کند» خود به‌خود توجه 
ودقت رابه‌این دوسروده جلب‌می‌نماید . باری چه در گاتاها وچه درمزمور؛ اهورامزدا 
ویهوه خالقعالم معرفی شده‌اند . خلاصهابنکه باتوجه به صفاتی که بارها در گاتاها په 
مزدا داده شده‌است اوخالق لازم وضروری جپان‌می باشد . 

در سنای سیو یکم بندهشتم » بالقب امشاسپندان Amesh - Spentas‏ 
برخورد می کنیم که نظر به قرار گرفتن در مقابل اهورامزدا و ارتباط به او در خور 
اهست است . 

| گراهورامزا خالق‌عالم است » آونیز» هم چون بپوه سزاوارتمامی خصایلی 
است که تورات‌به‌اوتقدم داشته‌است. هم‌چنا نكەفوقاً ما اشاره کردم اهورامزدامقدس 
وتوانا ( 1[ ۸11 0و 11017 ) است: اوازاهر یمن و بدکاران‌متنفراست. درحالی 
کان راف عرهت کر ن ووو ا نرت ک سوت مه اف یر ا بر 


۵۸ عصر اوستا 


ات شم اس ی ا :۰۵( اي سی‌ویکم بندهفتم)! هم‌چنان که 
از ازل بوده‌است. او قادرمطلق است » کسی است که قادربه انجام خواسته‌خوش است 
( بسنای چپل و سوم‌بندیکم )" . او همه چیزدان است» کسی‌است که از آسمان‌بز بشر 
واعمال وی می‌نگرد ( درست هما نند مزمور چپاردهم که قبلاییان‌شد)» و اجرای کلیه 
نیات ونقشه‌های مخفی وآشکارخودرا مراقبت هی کند.(سنای‌سیویکم بندسیزدهم.)" 
اهورامزدا مث‌روان‌است. او ىكوجوداست › كەقا بل مقا سه با خصوصبات مشخصه شری 


Most Bountifup > است‎ Spenishtã Mainyû نست : او اسینشیتامینو‎ 


۱-سناأی‌سی‌و کم بندهفتم‌چنین‌می گوید: - «آن کسی که در روز نخست به‌درخشیدن و نورآنی 
گشعن این باد گاه ثغز اند‌یشید , کسی است که اد 
نیرروی‌خرد خویش راستی بیافرید. ای‌مزدا اهورا 
ای کسی که هماره یکسانی » آن بار گاه مقام نيك 
منشانی است که تو آنان دا برتری‌دهی. 

۲- هسنای چهل و سوم » بند یکم :- بنا به‌خو احش‌هريك, از اهورای حاجت بر آور نده 
خواستارم که آرژوها را بر‌آورده. هر یك را از 
توانایی و پاید‌اریو قوهٌ راستی برخورداد سازد, ای 
آدمیتی دهره‌ای از توانگری و سودی ار زند گا ئی 
پاكمنشی به‌من به بخش» 

۳ بستای سی‌ویکم ؛ بنك سین‌دهم: - ازهر کار آشکار وپنهان که در خور سزاست وازهی 
کردار زشت هی چند بسیار کوچك ,که شایستۀ 
بزد گتربن توبه است» تو به‌دستیاری اشا ۲ گاهبی» 
وبا دبدگان روشن‌خود نگهبانی. 

٤‏ درسایر سروده‌های کاتاها, اسینتامینو» يك وجودمشخص‌ومجن | ازاهورا به نظرمی‌رسد. واین 

شا ید يلك شان اختصاصی و یله وی باشد که او در فی نش ده صورت بك | نعام دهنده جلوه 

می کند. (یسنایچهل وپنجم » بند ششم الف و پسنای چهل‌وهفتم بند یکم ب و غیره ) 

الف. سنای چهل وپنجم» بند ششم :- من می‌خو اهم از کسی که ۳ آزهمه است سخن 
بدارم. مز دا آهورا کسی که‌خین‌خواه مخلو قات‌است؛ 
ده توسط خردمقدس خویش» ستاش کسانی که‌وی 
دا می‌ستایند. می‌شنود. عبادت اورا من آژوهومن 
تعلیم گرفتم» اوبه‌من ازمعرفت خویش, بهترین‌چیز 
| موخت . 

ب. پسنای چهل وهفتم» بند یکم :+ نسبت به‌خردمقاس(سپنتامنو)و آبین آبزدی» نيك 
گفتن ونیکی‌به‌جای آوردن (سبب می‌شود که) اهورا 
ده تو سط خشتراو آرمیتی به‌ما رسا بی و جاو دا نی بخشد. 


یکتا بر ستی‌ز ر تشت ۹ 


,80۳11 «سودبخش‌ترین روان » است ( سنای چپلو سوم بنددوم 1 جوهر خویبی 
و بمخشش است درحقبقت عقادد ای 4۸٤۸٥٥۸10۲‏ بانم‌اش صفات خدادر شر 
در کاتاها بسیارنادر و کمیاب‌است. وبامطالعهٌ این‌موارد نادرچنن می‌توان‌نتبجه گرفت 
که انعکاس چنن‌عقا ددی در چند بند گا ها تنبا به‌منظور زسائی وضرورت‌شعریانحام 
پذیرفته است . اهورامزدا برای زر تشت بدون‌شك هما نقدر روحانی ( Spiritual‏ ( 
دانای مطلق (16ظ تعصهمعمم60) درك نکردنی(16ظتعصمطه<م (Incom‏ تشر بح 
نشدنی (1006801۳8016 ) است: که وه برای تیان کان زبورها بوده است . 

اهورامزدا در بند هشتم بسنای سی‌ويك " وبندچهارم بسنای چهل‌وپنج آوبند 
دوم سنای چهل وهفت ۴ بدر و هومنو 90و - 0 ۷ آشا Asha‏ و انف 
Armaiti‏ خوانده شده‌است. اما ین مطلب با ستی‌خاطر نشان شود که وهومینو » آشا 


رهگ تا ایده‌های محرد ومتحصر سناها هستند. «فکر پرهیز کاری» پا کی»فروتنی 


۱ب بسنای چهل‌وسوم. بنددوم ۰- و بهترین چین نصیب اوپاد» آن‌را که آرزوی بهشت 
است به‌توسط خردمقدس ومهر بان خویش ۰ بهشت 
به‌او ارزانی دار . دحمت پاك منشی که از بر کت 
راستی می‌بخشیء حرروز باشادما نی زندگا نی‌بلند 
بدو عنابت کن . 

۲ سنای سیو نکم» ند هشتم :س ای‌مزدا همانگه تورا بادیدهٌ دل‌نگی ستم » درقوهٌ 
| ند یشه‌خوددریافتم که توبی سر آغاز که تویی‌سانجام 
که تویی پدرمنش پاك که توبیآفر بننده راست ی که 
توبی داور وداد گر اعمال‌جها نی ۲ 

۳- سنای چهلو پنجم؛ بندچهارم :- من‌می‌خو اهم‌سخن بدادم آزچیزی که برآیاین‌جهان 
بهترین چیزهاست ۰ به توسط اشا تعلیم گر فتم که 
مزدا آن دا ( جهان دا ) بیافز‌بد »کسی که پدد 
برزیگران نيك‌نهاد است وزمین دختر نيك‌مفش 
اوست که اهورای از همه چیز آگاه را نتوان 
فرریفتن ۰ 

٤‏ یسنای چهل‌وهفتم » بنددوم :- برای حق‌معرقت مزدا که پدر داستی است؛ بايد 
نسبت به‌این خرد مقدس» بهترین اعمالرا به‌جای 
کا کرای و سای کاتسا 
پاكاست و خواه از کار باژوها و کوشش پادسا . 


0 عصر آوستا 


وفدا ر“<»devotion The pious mind, holiness humility and‏ > 
از انرو ما درا نحا نمی‌خواهيم این‌مطلب راهمراه بامقا سه عقا ید و تصورات بشری 
همانند آ نچه که دراساطیر رومی ویونانی موجود است» مورد رسید گی قراردهیم‌وتنها 
هنا ووت هق کر مك نمونهشعری می کنیم. وان‌عارت‌از اششت .که می گو بد: خدا بدر 
تمام‌خوبی‌هاست» بلی‌آو«یدرما» است.,ومعصلموم God is the Father ofall‏ 
yes, He is ›Our Father:‏ دربند چپارم سنای چپل و سوم ن کری از ساختة 
«دست‌های» اهورامزوا ووا ولی‌این خلی مسخره وبی‌جا خواهدبود اک ا 
خواندن ان‌قسمت درفکر ردیابی « نست‌دادن شکل وشخصت بشر به خدا » بیفتیم . 
در حقدقت زردشت می توا نسته ان بندها راء همان سان که مسحان به‌هنگام نباش › 
امن ارزو‌ها وکوا ای وزرا وز دست‌هاق دراه دا می کار کر 
وان ندبت‌پرستی است نهمحمدی» نه‌زروشتی ونه‌سیحی » بلکه تنپا روشی معمولی از 
ببان‌بشری است . 
اھ رورت ھر کر نه فان ا ای که شال اونا دا ی کرد 
وبه‌دوران‌باستا نی بین‌زرتشت نسبت‌داده‌شود» به‌طورحتم از کا تاها منبعث نکشتهو جز نتیجة 
عطایای اجتماعی در ادواربعدی‌نیست. مثلا | گرما در دوران‌بعدازآ بن‌زرتشت مثل 
دورهبادشاهان هخامنشی Achaemanian‏ بانموداریازتصوبراهورمزدا برخورد 
کنیم» من‌معتقدم که تما مد كان توجه واعتماد کرد» ز برا» درمرحله نخست چنن به 
نظر می‌رسد که دارسان‌دوره هخامنشیان › 1 بن‌زرتشت‌رابه منز له بك‌ایدة خارجی‌از 
بیرون دروازه‌های پارس در بافت کرده‌اند وباتوجه به‌این مطلب چه‌بسا مواردی‌را به‌این 
مات افا را ن انعها اهن انوا ر واه ات تایب فا وان هذهت 
١‏ سنای چهل و سوم , بند چهارم :- خوإستارم که توراخواستار ومقدس پشناسم‌ای‌مزداء 
وقتی که قسمت هربك را ده دس تگرفته » وروغ 
و ان رای راهان 


(آن) هنگامی‌خواهد‌بود که زيا نه آذر تو که به‌توسط 
اشا زورمنداست؛ مرا قو؛ٌپامنشی‌خواهد بخشيد. 


یکتا بر ستی‌زر تشت ۹ 


شاهد چونان شمابلی که میکاییل 0ص 1ععطم1۷]1 ازیدر خدا کنیده وبه هنر 
کشیشی غرب بك نمونه ازنمایش الوهیت داده‌است» نیستیم . 

مامشاهده کردم کهزرتشت بها بده خدای قادرمطلق» دانای کل مظهرراستی 
وخدایی که سازنده ونگهدارنده عالماست رسیده» هم‌چنین پیروان خویش‌را ازمرحله 
چندتا برستی وستاش خدایان چند کا نه طببعت به‌سرمنزل بکتایرستی رحنما بی نموده 
است . به‌علاوه» ملاحظه کردیم روشی که درآن» اینالوهیت » یکنا تصورشده است » 
به نحوی روشن درخاطرما تصویر بپوه تورات‌را می‌آورد. وباز مشاهده کردم که این 
شباهت درمورد خلقت عالم وصفات الوهیت تقریبا کامل است. ولی | کنون باید تصدیق 
کرد که حتی فرض‌احتمالی درمورد قرض عقاید بوه وسیلة زرتشت چه به‌نحو مستقیم 
وچه‌فیر مستقیم ازاسرابیلی‌ها بك اشتباه محض و یك کوربینی است . زیراما درهیچ 
کجای بکرو درست اوستا رددابی از دك‌تماس واقعی‌بین ابرانبان وسامی‌ها که منجر به 
تأثیر وبايك قرض مذهبی ازتئوری وتصویری ازمذهب دیگران راارائهٌبدهد»نيافته‌ام. 
باوجود این و بادرنظ رکرفتن هر کونه احتمال قرض وتأثیر» پرستش اهورامزدا هنوز 
نقش خالص ملی‌خود راعلی‌رغم شباهت باپرستش بپومدر خودحفظ نموده‌است ۰ بهترین 
راه‌برای روشن‌نمودن مطلب‌فوتی» در نظر گرفتن ارتباط محدودمذهبی وزند گی‌اقتصادی 
بن دوملت بارس و بپودضمن توجه‌عمیق به موارد اختلاف بسن کاتاها و اوستاق دست 
خورده است. ومن‌چنین نتیجه هی گیرم که به‌جای هر گونه تصورفرض احتما لی‌بایستی 
این‌مطلب رايك تصادف محض‌روی مأخذ وبا یُ شباهت سادعقا ید مذهبی دانست.زیرا 
به‌هرحال ( بامشاهده قراین موجود که قبلا موارد مشایپت آن ابت کردید ) چنین 
مستفاد می‌شود که اهورا مزدا ویهوه يك‌نزدیکی ووابستگی و بکسانی درفهم و عقیده 
دارنه واین‌مطلب به‌طور ساده مر بوط بهعلتی است که ماقبلاآن را تحت عنوان یکتا - 
پرستی درمیان ابرانیان وبپودیان موردبررسی قراردادیم . زمانی که بکنا پرستی پیدا 
شده وقوام بافت» عقا د کامل ومتشایپی به‌ویژه درمورده بکتابرستی » خلقت و خدا نیز 


ارائه گشت .» 


او کسی که به طور کلی منکر به وجود آمدن تابفةٌ سرآمدی که بتواند 
مستقالانه بها ده مکارت رسك تایه او کسی که به نحو قاطع »> فتوای اتحصار 
یکتاپرستی را به بپودیان نمی‌دهد » به‌طور مطمئن بامن دراثبات وتفهیم این مطلب 
که ابرانیان از زمان های بسیار دور و به طور کلی‌خارج از هر گونه نفوز مذاهب 
هو در دور اصلاحی زرتشت » مالك يك مذهب بکتاپرستی بوده‌اند ؛ هم گام وهم 


رای خواهد بود. 


بخش چپارم 
« خداشناسی گاتاها » 621۳8 The Theology of the‏ 


ما در آغازاین‌بخش به ابراداتی که چه‌پسا کدر کنندء تصویر ما از د کترین 
و مت است: نزد بكك‌شده جم. زرا ممکن است ازماسئوال‌شود E‏ زرتشیت‌فیالواقع 
كا با رد مشت است ؟ با اوستاز باده ازحد ورستا ش و اقراربه وجوو يك 
دسته از روان‌های ئىكو مئل امشاسپندان » میتر! ۲طا1 ›N1‏ سروشا Sra0sha‏ 
ورترغنا » verethraghna‏ هوما » Saal Haoma‏ سورا Ardvi-sûra‏ 
وا ان علو وا 4 کد اوی | 
ازدوران مقدعاتی زند گی زرتشت و با رنگی‌ازسروده‌های ودابی هندیان و با سرانجام 
بپره‌ای ازدورة برستش‌طیعت آربایان» در بر ندارند ؟ 

ما هرگزآرزومند ندیده گرفتن این‌ایرادات نستیم. بلکه آرزومند اثبات 
حقا نىت کامل نظر بات خود ازطریق ارائه دلایل کافی هستیم .این جا » جابی‌است که ما 
ملزم به تمیزومشخص نمودن‌اختلافات بین کاتاها وبقیٌاوستا» بین د کترینی کهمستقیماً 
وله شخص زرتشت‌ارائه گشته وأ نچ ەه که دربن‌مردم درادوار بعدی تغسر بافته‌است › 
هستیم. | گرمافقط کاتاها رامورد رسید کی قراربدهيم » در پایان به یك کتاپرستی 
صرف و کامل‌می‌رسیم , وچنانچه‌قيهةُ اوستا را جدا گانه موردبررسی قرار دهیم به يك 
د کتر بن‌مخدوش» گیج کننده و به‌طرق‌مختلففتجدیدشده برخورد می کنیم. حتا امروزه 
پارسیان برای‌تفهيم ودرك بین باستانی‌خود نهتنها ازلحاظ قدمت بلکه ازنظر خلوص و 
پا کی» گاناها رامقدم برسابرسروده‌های اوستا می‌شمارند . 

| کنون» خوب‌است درباره نقش روشن وواضحی که ازمترا در بقبه اوستا و 
به خصوص مر يشت 7881 Mih‏ کشده شده وصفاتی که به‌وی‌نست‌داده شده‌است 


1۹ عصر او ستا 


سخن برأئیم . اوفرشته خورشیدبامدادان است که روشنابی راهمراه فک اودشمن 
وپیروز براژدهای تاریکی وش است. او ایزد ۵7۵1 حشقت راستی‌ها وسمان‌هاست. 
ولی‌حوزه وقلمروامکانات مبترا هنوزبشترازاین‌ها است؛ زرا اوشاه زمن‌است . كمك 
O E‏ 
پیروژی‌کامل عطامی کند . وبالاخره اوازتبه‌کارانا نتقام کشده ی شا تنسهومکافاتی 
سخت به دروغگو بان وتمان شان تخل می کنن: 

ماء در يكمطا لعةٌ ساده و معمولی‌دربقية اوستا می‌توانیم به‌خوبی تیشتر یا (تیر) 
184 7 راتوصیف وتفریح کنیم . وی یزوستار گان است وبویژه برستار سیروس 
68 فرما نروائی می کند. به وی نست‌قدرت بخش باران به مزارع خشك را فر 
می‌دهند. اوعلیه اژدهای‌خشگی وبی‌ثمری‌می‌جنگد . وباتوجه به‌نیروی‌فوق‌الذ کرش » 
ساطت وید سار کان کت ا و نیت 

به همین ترتیب فره وشان ۲۳۵۷۵۵1۵ « ارواح نیا کان ٩آ‏ ب حا صل خىز 
کننده رابه زمین‌تخصص داده‌اند ؛ اینان‌به طور کلی .کلیهٌ اشاء خوب را جپت‌به ثمر 
مدن و ررر هنور خان سس دوه وهما نت هر ۱ »اور کعوبان‌درسدان‌های 
تبردهستند . به طور خلاصه » ما در بقیهُ اوستا ( اوستامنهای گاتاها ) با بحث دربارة 
رکا که هاا ار دا بان ریگ دامن ارو ای وه اوه سس 
گرفتها ند » سرو کاردارم . 

| گرما | کنون‌دوباره به گاتاها باز کردیم وصفحات سروده‌های کپن و بکر 
این قسمت را مورد بررسی قرار به دهیم » خواهیم دید که موضوع اصولا هیئت وجنبة 
دیگری مخالف باشرح فوقدارد . دراین‌جا از نام‌های میترا باتیشتربا خبری نیست و 
حتی برای نمونه یکبارهم ن کر نشده‌اند » وحتابه فرموشیان هم نیز به طور مستقیم اشاره 
نشده‌است . به‌همین ترتبب هماء با ور ترغنا ۷۵۲۵۱۳7960۵ فرشتهُ ببروزی میادین 
نىرد وبا ] ناهیتا ۸9112 فرشته آب‌ها؛ در گاتاها مورد ۳1 وبحث نبستند . حتا 
ماد ر گاتاها قادربهبافتن اسامی‌تمام روان‌های خو بکه دربقيةٌ اوستا مشصوصاً به طرز 


خداشناسیگا تاها ۹۵ 


شکل‌پذ بری‌تصو برشدها ندو | نانی که‌اغلب باصفات! نفرادی‌نما ش داده می‌شو فد» نیستیم . 

أ یا ممکن‌است که شرح وتوصف این‌اختلاف عمبق‌را به صورت يك وافعهُ 
اجه بر کر کو ا ی ق ا قوان بة 
مك نتریحه دلخواه وحشقیر سد؟ چه‌سا کسا نی که فرضدای را وسللهٌ حدوث واقعه‌ای 
قرارداد‌اند به‌هیچ‌جا نرسیده ودچارتیره گی وابهام بیشتری نیزشده‌اند. مثلاا با می‌توان 
فرص کر کور ھاو ای هی رشان میلست ایو اسر ور 
فره‌وشیان برای‌زرتشت و دبگر سرا شه گان این قسمت » پیش نبامده است؟ آبا 
این‌عدم ابحاد فرصت؛ شامل روان‌های‌نك نبزمی گردد ؟ دراین‌صورت چرا از مىترا » 
زمانی که دربارء زد و خورد علیه‌منکر ین در گاتاها صحست‌می‌شود؛ بادی‌نشده است» 
درحالی که درصحنه مشا بی » در بند سیزدهم یشت‌دهم» ازوی‌به صراحت بادشده است؛ 
جابی که می گوید : 

دمیترا جنک را آغاز کرد. وی‌جای خوش را درصحنهٌ برد گرفت: ودر 
قلب میدان‌جنک استاد . اوصفوف آراستهٌ دشمن راشکافت ». 

وبه همین ترتیب در بند سی وهفنم بشت سبزدهم از فره‌وشیان که به یاری 
وان ماه هت 

«آنان. بزر کترین كمك را درمیادین ترسناك جنگ‌نمودند » 

نظیراین وجود فرصت وعدم به کاررفتن اسم‌دربارة ارواح نيك و تیشتربا در 
بسیاری ازسروده‌های کاتاها نىزقا بل صدق‌است . چنا نچه مادرسروده‌های کاتاها » اغلب 
به‌توصیف ازمزارع و گله‌ها برخورد می کنیم درحالی که از تیشتر با که مسئول خوب 
نمودن مزارع وپیشرفت گله‌ها است» نامی‌به میان نیامده است . به‌هرحال هر کس که 
با دقت صفحات گاتاها رامورد بررسی قراردهد ؛ واقف خواهدشد که ادعای‌عدم وجود 
فرصت برای ذ کرفرشتگان فوق وارواح نيك‌صحت ندارد وبایستی‌برای‌درك علت عدم 
ز کرا نان به دمال دلایل عنی وفا بل‌لمسی رفت . 

من معتقدم کدخصوصات‌دست نخورده وبکر گاتاها به‌حدی حکما نه(فلسفی)؛ 


منحصر به فرد وعالی است که بی‌شك وجود و ذکراین چنین فرشتگان متباین با روح 
کلی کاتاها و به‌خصوص مخا لف‌خداشناسی وایده بکتابرستی ان می گردید. البته‌من‌ادعا 
نمی کنم زرتشت وسایرسرابند کان کاتاها » چیزی‌در باره میترا » تیشیربا ویا آ ناهیتا 
نمی‌دا نسته‌اند » زرا اون زمان بدعلل رشه‌های تاربخی» این آیزدها (1ع2ع۲) 
مورد احترام مردم بوده‌اند . اما ازمطالعهٌ دقیق گاتاها وبقهٌ اوستاچنین نتسجه می‌شود 
که پیامبرچنین عقابدی راتصویب‌نمی کرده است. اومایل‌بوده که به‌جای ارواح نيك 
وایده‌ها یی که متعلق بار ما ند دوران طبیعت‌برستی آرباشان کمن بوده است» عقاید و 
آرعان‌های فلبق وا ختاعی هرق چا یکین کرو تام فر ساني کور کاناها 
EA ES SBE‏ سور ۱ نف و ناوت ور هم SESS‏ 
پیروتوصیفات قبلی‌در بارة وضعیت‌این‌فرشتگان ضمن‌اشاره‌به د کترین بکناپرستی کاتاها 
در بخش های ا نمز محث خواهم نمود ۱ 

رای وا وا پر‌دها ین کور کا تاھ ارا ان ای د کرو :۲ 
در بقَبةٌ اوستا به نحو شاخص وبارزی به‌هیقت وصفات انسانی توصیف شده‌اند » و 
از این لحاظ شاهت تامی به توصیف الوهیت درريك ودا دارند . تشر بح این 
فرشتگان به صورت انسانی قابل تعمق و بحث فراوان است . مثا زن یاهرد ( شبه 
آناهیتا ) لباس برتن کرده » اسلحه حمل می‌نمود. ارابهٌ جنگی‌می‌رانده و درکاخ ها 
منزل مې نموده اند . حتا مواردی موجود است که اینان به صورت و هیثت حیوانات 
نیزتجسم بافته اند . اما هم چنان که مشاهده کردیم » این نوع تجسم و تشبیه به 
هیفت و خصوصیات انسانی ( Anthropomorphize‏ ) برای کاتا ها » کاملا 
E‏ ا 

در گاتاها, هنگکامی که ازفرشتگان صحبت می‌شود » خبلی خلاصه و به نحو 
کاملا مطلوبی از نان باد می گردد » به خصوص در باره امثاسپندان-ه ۸:6814 
اوه » در حالی که در بق اوستا اینان نیز به هیقت ومتصف به‌خصوصیات 
انسانی در آمده و تشر بح گشته‌اند . سراوشا عطومع5 شایدتنها استثنای موجوددد 


خد اشناس یا تا ها ۷ 


این باره باشد .زیر اور گاتاها وی دارای مك قافةٌ مشخصی است , اما دریقه اوستا 
از وی همانند منترا باو شده و دارنده بسباری ازصفات مبترا معرفی‌شده است . 
اتوجه‌به بحث فوق ما قاور به‌ایجاد بك امتیاز معتبر بین خداشناسی گاناها و 
بقهُ اوستا هستیم. زیرادر گاتاها فقط فرشتگانی که‌نزه مك خداجای دارند » هم‌چون 
بك عقندة مشخص وبه صورت صفات بارزا یزدی ارائه می گردند » درحالی که دريقة 
اوستا برعکس‌همانند فرشت‌گانی‌در قالب‌های شکل پذبرانسانی‌و با قرینه وقابل مقاسه 
باخدابان هندیان که درابتدا ازاقوام نزديك به ابرانمان بوده‌اند » وک هنن ۱ 
چا نچه در ھان نام هیک کان که زب صفحات ا اوستا است : بل با وتا 
آنپا نیز در گاتاها ن کرنشده بودند » مامی‌توانستيم موضوع را بك حادثه و اتفاق‌تلقی 
کنیم : اما با وضع کنونی مطمثنا مجبور به قبول وجود بك ایده ودلیل‌خاص هستیم. 
موضوع قا بل بحث‌وتوجه این‌استکه چرا وبه‌چه دلیل‌فرشتگانی هما نندمیترا 
روزبه روز درایرانان بعد از کاتاها توسعه و نفون‌سشتری بافته‌وازآن به‌بعد فیرومندتر 
کردیدند تاجایی کهآ بین میترا پرستی(مپرپرستی ) اوج وارجی بیش‌از اهورا پرستی 
بیدا نمود . اصلاحات زرتشت بك یت ا شي تایذیر با برستش‌خدابان طسعت قدیم 
راان واش کماان که روش ا ا اند پارا مکاره که وور ر خت 
بلکه ازتقبیح نمودن وطرد کردن آنان نیزخود داری نکرد . برای مثال ازهوما که 
گاوخدائی مرده بوده و مجددا زنده شده ونوشیدن‌خونش هم چون نوشابه‌ای که‌حیات 
جاودانی می‌بخشد دربین ابرانیان مرسوم بود» ذ کری می کنیم . زرتشت کهاز چندتا 
پرستی‌وخدا بان‌متعددآر با بیان بدشدت‌متنفر بودباشهامت وجراتی‌تمام‌علیهآ نان قبام کرده 
و کلیةٌ خدابان را به جز اهورامزدا پرور کار یکتا وهمهٌ جپان مطرود ومذموم شمرد 
وحتا در بند دهم سنای چپل وهشتم! شیر هوما را به صورتی که دران زمان‌مصرف 
١‏ بند دهم سای چهل و هشتم :_ کی‌ای مزدا شرفا به‌رسالت پی‌خواهد برد. کی‌این 
مشروب مسکر و کثیف را برخواهی انداخت از آن 


چیزی که کر پان‌های‌زشت کردار وشهر بار ان‌بدرفتار 
دعمد مما لك را می ف دینك ۲ 


شده ومورد علاقه شدید‌بود « به‌سان‌مشرویی‌ست فان نکوهش کرده ». آین‌طسعی 
است که مخالفین مذهب زرتشت » موفقیت وکامیا بی خود رادرقنای قطعی‌سیستم مذهبی 
موجود » جستجوی نمودند . | گرم .| به تاریخ مراجعه کنیم باطبقه‌ای به نام مغان بر 
ور می کنیم کهدر بر نداختن‌مذهب روت ود کر کون تمودن ا ن رل اھا رااش 
زیرا انان نخست سروده های وحی‌شده به زرتشت را به صورت طلسم هابی برای 
بهبود بیماری ودرحقیقت جپت وار د کردن ضر به مر گبار به کار بردند . سپس زرتشت 
وآ سن‌مخدوش شدء وی را از آن اجداد خود دانسته ویس از آن که برمردم و دربار 
مسلط شدند» وی, را کار نپاده و ب‌دست فر امو شی‌سبردند. درحشقت عکس العملی 
كەمخالفىن بس‌ازمر گک زرتشت نشان دادند» نفوز درشه اوستا و از بردن خداشناشی و 
یکتا برستی رر وی کسانی که «وارد مشابه اوستا را با مذهب‌آرباشان قبل از 
کاناها مورد بررسی‌قرارمی‌دهند»شاهد ی آشتی‌وسازش مجددآر بائشان باخدایان‌مذهب 
باتش د دنه . زرا با وجودی که زرتشت این خدایان متعدد ومظاهر نبروهای 
طبیعی را ازبین برده وبکتا پرستی‌را اشاعه داده بود » دادر قرن اولیةٌ قبل‌ازمسیح و 
پس‌ازآن شاهد رواجوبازار گرمی ابن‌خدایان که بدصورت‌خدایان هم‌طر از اهورآمزدا 
درآ مه بودند » هستیم . به‌هرصورت هم چنا ن که کفته ایم > عقا ند وایده ها در طول 
بان تیا در وقایع قرار گرفته و برحسب ضروریات زمان » دچار تغییرات لازمه 
و 

حال اگرچنانچه مذهبی دارای زمنهة مساعد قبلی باشد » این‌تغسر وتطسق 
باسرعت وشدت بیشتری انجام پذیرخواهد بود . و در برنامهٌ مذهب زرتشت که جوهر 
سیستم مذهیش بیشتر برماً خذ ویابه‌هایاخلاقی قرار داشتو ازطرفی‌طرفداران خدایان 
چند گا نه طبیعی ومجوسان ومغا ن که‌پس اززرتشت قدرت بیشتری بافته بودند » مذهب 
زرتشت را به‌دلخواه خو شتغسر داده و هم چنان که ملاحظه کردم »> خدایان مطرود 
قدیمی‌را دوباره قدرت وتجسم بخشیدند » تاجائی که بعضی ازآ نان مثل‌میترا نفون و 
قدرتی دس‌از اهورامزدا بافتند . 


خد اشناسی "تا ها 1۹ 


بارسان کنوئی با وجود گذشت بش‌ازبست قرن با انتخاب مضامین کا تاها 
طبق بك اصل ساده و کلی فلسقی» _بکتایرستی و خداشناسی اولیه زرتشت را انتخاب واز 
شک وا لها ایند کا این که مسحبان نز به‌بروی‌معنوی واخلاقی مذهب خود 
بش ازد کتر ین نظری وخشگهان معتقدند. باری‌با تو حه بها نچه که معمول‌سرمذ‌آهب 
م و و کف ا و ا و ا 
کاملا روشن و مشخص می گردد . 

هم‌چنانکه درصفحات پیشین شر حدادم» دورة ترقی‌مذهب زرتشت» شاهت و 
هما نندی فراوانی باسر تکاملی مذهب عسو بان درغرب دارد. درا لمان» نخستین اعلام 
کنند کان آ بین‌مسیح بامواردی ازعقا ید کفرآمیز برخوردند که محبوربه مبارژه عله 
آن گردیدند . زبراخدابان چند گا نه طبیعت به‌صورت‌اساطیر»آن چنان درروح مردم 
رسوخ و نفون‌بافته که‌اصولا جر ار دا برملیآ نان گردیده است. وبا توجه‌به همین‌مطلب 
است که امروزه هرمأمور تحقیق زبرك وغیرمتعصب این‌حقیقت رابه‌صورت يك‌اصل کلی 
قبول خواهد کرد که هنوزبسیاری ازاصول وموارد چند تاپرستی درعقایدملی و سنن 
باستا نی‌مذاهب مختلف دنامن جملهآ سن‌ما ؛ وجود دارد. مشپوراست که مقدسین لمانی 
ضمن‌پرستش وانجام امور مذهبی‌از رواج و برو بخشیدن وز نده دگېداشتن خدادان 
باستا نی چند گا نه‌خویش فارغ نستند و به خصوص مردم عادی دهات وشپرها نیز » 
علاقه وافری‌نست‌به‌این سنت‌های دیر بن‌خودنشان‌می‌دهند. مقدسین وبسشوابان‌مذهبی 
نیزبا توجه‌به شدت علاقة مردم» خدایان و اساطیر باستانی را به صورت مقدسین عپد 
مسج جلوه کرساخته ودرموعظه‌ها و گفتارهای خودپه مردم تحویل‌می‌دهند » کما این 
که‌تورع۲0" خدای طوفان » ملازم وفادار » وتان ۱۲۵1۵0 به صورت پتر مقدس 
aint Peter‏ در آمده است. باتو جه به این‌مورد» جای‌تعجب و بہت نیست | گرماشاهد 
این‌مطلب شویم که بترمقدس طبق‌عقا بد مردم متصف و صاحب سایرصفاتی که منسوب‌به 
خدایان مختلف باستانی آ لمان مثل باد و باران است » نیز E‏ ولی زنده گشتن 
خدایان باستانی درعهد اوستا و بعد ازان علل مختلف وف دارد ۰ در ایران وجود 


۳ عصر اوستا 
ام‌های قدیمی و سابقَهٌ خدایان » كمك موثر و شایانی به‌مخالفن زرتشت نمود . لذا 
لازم ناد فرعم ات که هت بارست ۳۵۲۵11 شحه‌ای آزمذهت طعت‌برستی 
ابراننان باستانی‌است » درحالی که عقا ید ملی‌باستانی| لمان برای مسحت »يك ا یں 
تا اشنا و غرب بوده است . ولی باورود نخستین مبلغین » سن چندتابرستان‌قدیمی و 
مسیحبون سازش و توافقی جهت ورود بك سری معتقدات باستانی که به نحو عمیقی 
دربن مردم رشه داشت ت » به مذهب مسیح‌وتطبیق آن با روح‌مسیحیت» حاصل گردید . 

| کنون به ن کر نام‌های شش امشاسیندی که در کاتاها » در کنار اهورامزدا 
وه مرن می‌بردازم . اینپا عبارتند از ۱- وهومنو مصوص - uطھ۷‏ - 
۲- اشا - ۳- خشترا- 4-آدمیتی- ۰- هور واتات ۵181 ۰-1]20۲۷- آمر تات 
که ۳ من دونام سر اوشا د اشی را نیز اضافه می کنم . من در 
اینجا فصد تشر بح مفصل صفات و خصایل امشاسیندان را ندارم » زبراتکرار بپوده‌ای 
خواهدشد." - تنها برای‌این که خوانند گان گرامیآشنائی‌مختصری دربارۂ مشخصات 
این امشاسپندان داشته باشند » به طور خلاصه خاطر آنان را مستحضر می‌سازد که . 
وهومینوهمظهر فکرخوب وپرهیز کاری است . اشافرشتةٌ عالم‌هستی و متصف‌به پادساثی 
د وازم۳ » است . خشترا » دلالت بریادشاهی‌می‌نما ید . 

قلمرو وی سلطنت بریرهیز کاران ومتدینین زمین و فرمان روابی بربهشت 
دنیای‌دیگر است . آزهیتی مظهر فروتنی ( 111)5نا) وفدا کاری < ومتاوبن 0 > 
بوده و حافظ دنناست . هورواتات و امرتات دلالت بر وفا « ۱۷۵۱۵۵۲6 »> و بقا 
« «انآهامصصوز » می کنند . اینان برآب ها و گاهان حکم روا می‌نما یند . 
سراوشا مظپر فرمان برداری است « 006016866 » وبه خصوص مجری اراد خدا 
و دستورات مقدس مذهبی است . اشی نیز در اوستا با توصبفی مشابه سراوشا معرفی 
اه ات اه 


| کنون دوسئوالدرا نحا نظرما را جلب می‌نما بند که عبارتند از : ۱- درجه 


اس شرح وتوصیفکامل در بار اشاسیندان در فصلی‌مجنا تحت‌عنوان «تمدن ایرانیان 
خاوری‌در ادوار داستا نی» خواهد آمد ۱ 


خد اشنا سیا تاها ۷۹ 


مراحل و به چه مناساتی این امشاسپندان باخدا سر وکار داشته و در سروده‌ها با نام 
اهورامزدا ق کر کردیده‌اند » ۲ - با وجود این امشاسپندان بکنایرستی ما را ( که 
ضمن بحث درفصل خداشناسی کاتاها مورد دورش قرار گرفت ) » تخطئه نکرده و با 
لااقلآسبی بدان نمی رساند ؟ چنانجه ما نظر یك فرد غ به و خارجی‌را دراین مورد 
جوبا شویم » بایستی این مطلب را که تقریباً امشاسپندان دارای پابه و مقامی‌برابر 
اهورامزداهستند » قبول داشته باشیم . دلیل‌این گونه مطلعین این است که نام مزدادر 
کا تا ها ۰ بار واشا ۱۸۰ بار » و هومینو هم چنین وهیشتم مینو - 61احوزطه ۷ 
mano‏ تقریباً ۰ بار وبالاخره نام‌های وک جیه کش از این‌ها ن کر گردیده‌اند. 
درحالی کهن کرنام در گاتاهاو کثرت آن » نمی‌تواندبرای يك محقق بی‌نظر دلبل‌مقنم 
و کافی‌برای هم‌طرازی ارزش ومقام مزدا واشا باشد . اصولا باتوجه به‌سرودها و مفهوم 
ضمنی | نها » نه تنهاکاملا غیرممکن است قبول شود که این دو دريك پابه ومقام‌هستند 
بلکه حتا مقا سا نان دراین مورد به خصوص › مغا بر وخلاف حشقت است . 
مفپوم‌کلمهٌ اهورا مزدا در کاتاها اصولا برابر و معرفی کنندة والاترین وتنپا 
خدایآ بین زرتشتی است ؛ هم‌چنانکه بپوه در عهد قدیم والله درمذهب محمد(اسلام) 
مظپرقدرت بکنا بی‌هستند . درحالی که درجپت عکس» اشاوحتا سار امثاسپندان که 
نامشان فوفاً ز کرشد» تنپا می‌توانند » به‌یکی ازصغات اهورامزدا متصف شده و معرفی 
گردند. درحقیقت شا سپندان بر حسب‌ضرورت می‌توانندتجسم بخش صفات اهورامزدائی 
اا کر مها اک کی کا ا ها ووو ر اس وین 
بقیۂٌ پیام ها بایستی برای درك واثبات حقیقی مفپومآ نا » تأمل فراوان کرد » زبراچه 
بسا مفهوم ونتسجه سرودة شاعران این بام های گاتاها دارای دو معنای مختلف باشد . 
شباهت این گونه تجسم‌ها و مظاهر خداوندی در عهدقدیم وجود داشته و به خصوص 
درمزمورهشتادوپنجم »1 بات ۸ ۱۴ قابل ریت است . «آن چه ېوه می گوید خواهم 
شنیدز برابه‌قوم‌خودبه مقدسان خویش‌خواهم گفت تابه سوی جهالت برنگردند . بقینا 
نجات او نزوىك درد ان وشت جلا ل در زمین ما سا کن‌شود. رحمت دراستی 


۷۲ عضر اوتا 


باهم ملاقات کرده‌اند » عدالت‌و سللامتی بکدیگر را بوسیده اند. راستی از زمین 
خواهد رو سد و عدالت از آسمان خواهد گر ست . خداوند نىز چزهای 0 را 
خواهد بخشد وزسن‌ما محصول‌خودراخواهد داد. عدالت بش‌روی آوخواهد خرامید 
و وا مر بش و امن سا وا 

به‌طور خلاضه این که اشا؛ وهومینو » خشترا و آرمیتی وبقبهٌ امثاسیندان 
در دو حالت مشخص وجدا از هم تجلی می‌نما بند . اینان هرزمان که شاخص صفات 
مطلقه و نما ده صفاتایزدی هستند » معرف قدرت‌های اهورا مزدا هش الوهنتی 
هستند که شامل‌وجود اهورای گا نه‌است. درحالت‌دوم» دارای شخصتی محزاومستقل 
و اور و اوو ن اعات لوہ گرا من نما کو شا شن ما 
دراین‌حالت‌ان رگ دیام‌ها بی‌است که دو تا اهورامزوا ن کرشده‌اند.دراین 
حالت» امثاسپندان كملا منطبق وق بل مقا سه باملايك وفرشتگان عهدقدیم و قرآن 
یعنی مبکایسل وجبرایل وغره هستند. زیرا این‌زمان» امشاسپندان به‌شکل همراهان 
و ملازمن ار خداوندی و به‌موازات او جلوه گری می نمایند . برای مثال بندسوم 
بسنای بیست‌و هشتم را که نخستین امشاسپندان بعنی اشاوهومینو » خشترا و آرمیتی 
همراه بااهورامزدا ن کرشده‌اند» به‌عنوان شاهد می‌آوریم : 

«منم آن کسی که مزدا اهورای پی‌مانند راء بااشاو وهومینوه و با کسی که 
خشترای فنا نابذیر متحداوست»› ا «دعای خبر کننده ( بر کت دهنده) راستاش 
می کنم» تا ه‌سوی صدایم أ مده ومراداری خشند» 

پندهای ۰۱۱ ۱۲و۱۳- سنای سی‌وسوم نیز کاملا شبیه‌شرح فوق‌است . 

:- «ای‌تواناتر ازهمه ای‌مزدا اهورا» وایآرمیتی» ای اشا » ای وهومینو » 
ای کسانی که بخشایش‌فردوس دردست شماست » به‌من کوش دهید و به من‌رحم آوربد» 
و همیشه و برای آبد نسبت به من توجه و مرحمت داشته باشید » بند دوازدهم یسنای 


=١‏ من ب ای تشر بی‌ومثال آوردن از کتاب‌مقدسازمتن| نگلیسی آن‌استفا ده کرده‌ام. ( با دداشت 
سن‌جانا مترجم اصلی) 


خداشناسی"ا تاها ۷ 
سی و سوم - « ای‌اهورا خود را به من تموده به توسط آرمیتی توانایی بخش» ای‌مزدا 
به‌دستباری خر دمقدس خوش نیرو دم‌ده» از بر تواشا باداش نك‌ارزانی دار» بر ای‌جزای 
اعمال به‌توسط وهومن آزفوت‌وژور بهره‌مندم ساز» بندسيزدهم بسنای سی‌وسوم «-برای 
SEAS‏ این ابا سایق اه ay‏ 
مثل‌باداش اعمال مومنین بعنی کسانی که به‌من گرو بده‌اند وعده‌دهی؛ ای آرمیتی مقدس 
روان‌را (دین‌را) ازراستی تعلی‌ده»! درحشقت» اشاو سایرامشاسیندان چبزی جزتحلی 
وجود اهورامزدا نیستند» که به نحوی شاعرانه به‌صفت‌هایی مثل‌پدر و پیش‌رو معرفی 
گردیده است» همان‌طور که به‌صفات خالق‌ونوانا متصف است. بنا براین درسروده‌هابی 
که اهور! مزدا همانند خالق کلبةٌ روان‌های موجود مجز ازخود - Creator of all‏ 
امد spirits existing outside of‏ بانشده است » نمی‌تواند دلیل وعلتی حپت 
قبول چندتاپرستی به‌ما اراه بدهد» و باچنانچه‌هر گونه وجودروحانی-۵1ن5ن3۳ رمه 
60 جدا از خدا aS outside of God‏ به صورت ا بین‌خدا و 
بشر قرار گرفته باشد» به‌هیچوجه نمی‌تواند» رادع وخطری برای‌تعر بف وپدیده پکتا 
پرستی باشد. ما دربررسی خداشناسی گاتاها به موارد زیادی‌بر خورد می کنیم که امش 
سپندان به‌صورت‌اشخاص روشنی نام‌برده شده‌اند» يك‌زمان مزدا به‌عنوان بدراشاخوانده 
شدمو گاهی به‌عنوان‌پدر وهومینو وا آرمیتی ذ کر گردیده‌است.درهرحال چنین‌صوری 
نشانرهندة رواج اصولاخلاقی و موضوعاتی که مربوط به‌عالم هستی است؛ می‌باشد . 
وهم‌چنین» این‌طور معنا می‌دهد که تمام صفات خوب مثل وفاداری ۰ فداکاری ‏ بقا › 
فروتنی» رأستی وروشنائی بداوتعلق داشته و ازاو ناشی ومنبعث می‌شود . 

ازن کرموارد فوق‌چنین نتیجه گرفته می‌شود که: عقیده بهوجود امشاسپندان 
هر گز معارض ومانعی برای بکتایرستی درخداشناسی کاتاها نست» زبراء اهورامزدا 


ا کلم د دن که در گأت‌ها دینا 0 1 مدەاست» درهمه‌جا به‌هعنی مذهب نیست ودر سیاری 
ازجاها به‌معنی نفس؛ ذات ووجدان می‌باشد. و یا اسم جمع خصاً بص روحی و مذهبی انسان 
است و تشخیص باطنی‌ومعئوی او شمر ده می‌شود . ددن به‌معتی مذهب غیر‌ازجان و روان د 
فروهر است که جمله از ارواح انسانی به‌شمار است . 


کلاجدا ازاینان وبهمتزلهُ يك‌«وجود قادرمطلق وتوانای بالذات جلوه گر است؛ ( بند 
سوم‌از سنای بیست‌و نېم ۲ «این اوست که دربارةٌ همه تصمیم کر هم‌چنان که 
هرچیز مطابق ميل او صورت‌وقوع می‌با بد»» (بندچهارم بسنای بیست‌و هم ") او کسی 
ات که اناك هنی وروشنائی جور و کسان اسف ( نودو سای سی وووم ٢‏ 


«او بااشاو وهومینو دريك‌جا سکنی می گز بند»» [بندنهم ازسنای چهلوچپارم»“) . 
ی کاس هنشت ها انس ای ا را 
فان دزن ھان وتخت اراو رهه | انار اوه کر ههور دراو تال خر ات 
E‏ وهوهنو واشا» O‏ یی ازاوهستنه ۰ .ابنان جز یی از 
وجود کل ونمابی ازقدرت‌اهورابی هستند. قدرت‌هابی که به‌امشاسپندان تعلق بافته و 
را هی هی رو ای امه اهاز ای یی اان کی کته اس 
کمااین که دربند ۲۱ سنای ۰۳۱" «اهورامزدا صفات امشاسیندان را به‌افراد درست 


١ہ‏ بند سوم» سنای بیست و نهم  :‏ اشا درجواب آفریدگار گوید. باورتوانایی برای‌روان 
آف‌بنش نیست. درمیان مر دم کسی نیست که بدا ندچگو نه 
باز بر‌دستان رفتار کند. (اهورا گو ید) درمیان خا کیان 
آن‌شخص ازهمه تواناتر است که من از اثر‌استفاثه‌اش ۰ 
به‌باری اوشتابم . 

۲ بندچهارم » سنای بیست ونهم :- «(اشا گوبد)مندا آزهمه کس بهت به‌باد دارد؛ که‌در گذشته 
ازدیو ومردم چه اعما لی‌سرزد واز این پس‌ازآن بروز 
خو اهد کرد باخود اهور است قضاوتآن چه‌اراده اوست؛ 
ما ىدان خوشنو د م. 

٣‏ بند دوم؛ سنای سی ودوم :- «به انان مزدا اهورا» پروردگاری که با پاكمنشی پیوسته 
و بادوشنایی یکسان است» به‌توسط خشترا پاسخ دهد» 
برای اخلاص . پارسایی و تقدس شماء ما یر | نیم که‌شما 
را ازخود بدانیم . 

٤‏ بند نهم» بسنای چهل وچهارم : ازتو می‌پرسم ای اهوراء به‌راستی مراازآن آگاه فرماء 
برای روان دین‌دارانی که من‌آنان را کامل می‌نمايم . 
سرود کشورجاودانی ما نند تو کسی‌اعسزداء وعده بخشایش 
بهشت‌خواهد کرد ۰ دد آن جایی‌که توخود باوهومینو 
جای گن نی . 

8- ند بيست ویکم سنایسیو یکم.- مدا اهورا تمام قدرت کامل واقتدار حخسر وی خودرا 
رسای (هورواتات) وجاودانی(امر قات) وراستی (اشا) 
وشهر باری (خشترا) وپاكمنشی (وهومینو) به آن‌کسی 
محشد که درا ند بشه و کر‌داد دوست او باشد. 


خد اشنا سیا تاها ۷۵ 


کردار می بخشد ودر بند هفتم بسنای ۴۴ هم‌چنان که دربخش سوم ن کر گردید» « چه 
کسی آفرینندة آرمیتی‌ارجمند وخشترا است.»۱ 

درپابان مایلمکلماتی نیز دربارةٌ اشی وسراوشا ذ کر کرده و هویت آنان‌را 
چه درعهد گاتا وچه در دور بقیۀ اوستا جپت خوانند گان کنجکاو روشن نمابم. باید 
وبا اا دخو ا نے تناها باه وا در یام اش او وار زو 
اکان اور ها با دای ال ورت سکن انت ورت ان تانق ای کور 
بقهٌ اوستا آمده‌اند » بافت . کلماتی که در گاتاها شامل اشی می‌شود » عبارتند از : 
اجر» پاداشء و بعدبر کت یاموفقیت ۰ (بندچپارم بسنای بیست وهشتم - وبند ۱و۵ 
سنای پنجاه وسوم" ). ه رکز نمی‌توان پیامی را از کاتاها شاهداورد که درآن اشی 


احتمالا بانام مخصوص وهمشخحصی ب‌صو رت اشاء و9 هومنو وسار امشاسیندان که 


۱- بندعفت سنای چهل وچهارم :- - This I ask thee, give me the‏ 
right auswer, 0 Ahura !‏ 
Who hath created the bllessed ÃArmaiti together with‏ 
khshatra ?‏ 
hath made the son in the‏ و Who, through his wisdom‏ 
image of the father ?‏ 
I will designate thee, mazda! to the intelligent, as‏ 
The creator of all, thou most beautiful ۶۰‏ 
تر جمه أن بند درصفحه oY‏ آهده ات 
۲- بندچهارم سنای بیست وهشتم :- منم آن کسی کد بامنش پاك از بر ایمحافظت روان‌دین‌داران 
کماشته شدهام» چه‌از باداش من دا اهورا درا ی کر‌داد 
نيك گاهم. تامر! تاب وتوانایی است» تعلیم‌خواهم داد 
که‌مردم به‌سوی راستی رو ند. 
بند ۱ سنای پنجاه وسوم : «(زر نشت گوید) نیکوترین آرمغانی‌ که وجود دارداین 
است که‌من دا اهورا به توسط اشا به‌زر تشت سینتمان بر تری 
وزندگانی سعیدوجاودانی اجر خواهد داد وئین به‌همه 
کسانی که در کردار و گفتار خویش پیرو دین نیکش 
باشند . 
بند پنجم بسنای پنجاه وسوم .- «(زر تشت گوید) ای‌دختران شوی‌کننده و ای‌دامادان : 
اینك بیاموزم و [ گاهتان سازم. پندم را بەخاطى خوش 
نقش ندید و بهدل‌ها بسیرید. باغیرت از پیز ند گی‌پاك 
منشی‌بکوشید هربك ازشما باید در کردار نيك‌به‌دبگری 
سبقت جوید و ازاین‌رو زندگانی خودرا خوش و خرم 
سازد 3 


باشد. ولی‌ترقی‌ویسشرفت كا بده مطلق فی‌المثل به‌صورت بکی‌ازنام‌های ایزدی» درطول 
تار بخ بەروشى قا بل ورك ولمس ایت چنا نجه ما به‌تغسرحا لت اشی ومد بل‌وی‌ازدوره 
کاتاھا به عد بقة اوستا N‏ شا هد: تطورو تکامل وی همان ان برامشاسپندان 
رفته أست» خواهیم دود . 
حالت سراوشا نزشاهت تأمی به آاشی دارد. در بقمه‌اوستا؛ سراوشا بەصورت 
فرشته‌ای زاء ابدیو با خصوصات انفرادی فشر بح شا ات ودر دوران‌های بعد‌تطور 
و تکامل سشتری ماقته وهمانند كىك وبام‌آور خدا تصو در شته ات دام آوری که 
فر آمین‌را از خدا اخذد و به بشرا بلاغ می نموده‌است. به‌هرحال‌همه‌چنان که‌فوقا اذاره‌شد» 
اینان دارای آن چنان نشان اختصاصی که امشاسپندان از آن برخوردارند » در کاتاها 
نیستند. در گاتاها ما تنها ونخستین پیدایش تجسم‌سراوشا رادر پیامی مثل‌بندپنج بسنای 
سی‌وسوم" جابی که شاعراز سر اوشای توانا استمداد م ی کند و بند شانزده بسنای 
چپل وچپار » جایی که مصنف طلب كمك ازيك « فرماندة برای حفاظت عليه 
دشمنان نموده و آرزو می کن د که سراوشا و هومینو او را همر اه ی کنند » و 
کلماتی دال بر اطاعت ازمذهب مقدس و قکر پر هیز کار» حستیم, 
به‌طور خلاصه می‌توان نتیجهُ این بخش را در چپار بند دیل خلاصه و 
تعر نف نمود ۰ 
و راش واو ه زیرا کاتاها از قدیم‌تر ین و ایتدای‌ترین شکل 
۲ بند پنجم بسنای سیوسوم :- منم آ ن کسی که درسرانجام پس‌از پابان بافتن زندگانی 
در کشور پاك منشی و در راه مستقیمی که به‌سو ی راستی 
دلال ت کند» دران جا یی که بار گاه من‌دا اهورا ان ۳ 
مهین سروش تودا به‌یاری خواهم خواند. 
دند‌شا ذز دهم سای چهل‌و چهارم:- از تومی‌پر‌سم ای اهورا به‌راستی‌م یا از آن | گاه فرما! 
کیست آن پیروزمندی که ازروی دستورتو بایدمردم را 
درپناه خود بگیرد 
به‌وسیلهٌ الهام به‌من‌بگو داورنجات دهندءٌ این جهان. که 
به‌أین کار گماشته گید ید 0 


چنین‌داوری که ډه نز د او اطاعت و با لامنشی‌مقام گز بد. 
داوری که توخود او را خواستاری ایمزدا. 


خد اشنا س یا تاها ۷۷ 


مذهب مزدا پرستی ۳112101 «ع1طع۷]2202۲2 بر‌خوددار است. 

(۲)- ازاحترام زباده ازحد به‌خدابان عوام وملی مردم هثل میترا و تیشترا 
در گاتاها خبری‌نست واصولا این مطلب برای شاعران گاتاها ناشناخته است. پرستش 
این ایزدان‌در دوران بعد از کاتاها و نخست به‌طرزسازش کارانه‌ای به‌مذهب ملی بذ برفته 
شده‌است . 

(۳) - خداشناسی کاتاها معرف ونمایندة بکتابرستی ومزدا اهورامظپراین 
اده است . 

(۴) - یکناپرستی کاتاها به‌هیچوجه ازوجود فرشتکان تخطثه نشده و آسیب 
تقو چا اسقاستدان وا وان اه شا هف قات وا بل ا ردق 
بوده ودرحشقت هر بك ازآنان نماشه بك با چند صفت مشخصه اهورائی هستند » و 
به‌هرحال زیردست خدای بکتا بوده کین در ردیف ملايك » فرشتگان و ملازمان 


در گاهی و یمحسوب می شو ند ۰ 


Zoroastrianism is nat a Dualistic Religion 


«بین‌زد تشت يك‌سیستم دو انه پرستی نیست» 


اغلب شنبده می‌شود که مذهب زرتشت را بك‌آئین دوتایی می نامند . من 
فقط زک تفهیم و تشر یح‌نمودم دوتاشت چست» به وصف‌مذهب زرتشت دراین 
باره خواهم برداخت . 

ا کريك مذهب دوتایی برآبینی که وجوديك نیروی شیطانی برضد خلقت 
مناسب و آرژوی‌خوب درحالی که کاو س نبزور کنار 1 یذ برفته‌شده باشد» دلالت 
کند» دراین‌صورت نه‌تنپا مذهب‌زرتشت بلکه‌مذهب‌عهدقدم نیز يك بن دوتائی است . 

ولی اگربه خواهیم دقیق‌تر شده ومفپوم حقیقی | سن دوتائی را در یابیم » 
بایست‌دانست » تنا زمانی‌می‌توان ىك مذهب را دوتائی خواند » که هردواصل خوبی 
وبدی باشرایط وامکانات مساویروبروی بکدیگر قرا ر کر فته وتخت‌شرا طی رای 
براندازءٌ_یکسانی ا زجپاننفون‌نموده باشند و بشرخویشتن رابه‌طورمتساوی مقید ووابسته 
به‌این دونیرواحساس کند . با به طورخلاصه‌آن که » این‌دونروازتمام امکانات ممکنه 
به حدمتساوی برخوردار بوده ودرشرا بط عکسانی به کاریرداخته باشند. مطاف براین که 
نیروی‌ما فوقی‌بر آن دو » برتری و نفون نداشته باشد . اما جابی که بشر بتواند وسیله 
نیروک آزاد انتخابی خود » روی‌خو بی‌ها تصمیم گرفته واز بدی‌ها روی بگروا ند ۱ 
(هم چنان که در گاتاها به نحوبرجسته وروشنی مضبوط است) »کلم دو انه پرستی 
به‌هیچوجه صادق‌نیست . من‌معتقدم» که عللاوه بر تمام شرا بط فوق» وجودیكایدة مذهبی 
دو تائی ۰ مستلزم| نستکه. بشر درابرازیکسان احترام و قدردانی به روان های بد 
و ارواح خوب » از بك‌پشت‌کار استمراری به‌طور کامل برخوردار باشد . بعنی‌آن که‌وی 


لین زر تشت يك‌سیستمد وگانه پرستی ليست 


بتواندبه دنبال‌قربانی‌ها وادعیهیمش کش شده‌ای که‌به منظورتسکن خشم روان‌های‌بد و 
دفع تمامی‌شرارت‌ها وزبان‌های‌ممکنه ازا نان» نموده‌است» برای‌جلب بر کت و کمك 
هدایاپی متساوی به‌پیشگاه ارواح خوب تقد نماید. وهمین‌چاست که من‌مصرا تا کید 
می نما بم» به‌هیج وجهوراوستا اثرو نشانه‌ای‌ازاین گونه عقاید وایده‌ها یافت‌نمی‌شود؛ 

البته درکليهُ اوستا» حتادرقسمت‌های کهنه وقدیمیآن» بك روح‌بد که‌درهر 
حال مقا بل‌روان نكا ستاده است قابل‌رو بت وتشخصص‌می‌باشد . فرض وجود دك‌چنین 
روان‌های‌خوب وبد» اصولايك‌سری‌سئوالات‌فلسفی به وجودمی آورد که هرمذهبیازاین 
نوع دربارةآن ز یادیحث‌نموده است. ازجمله‌چرا و به‌چه‌دلیل شیطان وروان‌های‌بدخلق 
شده‌اند؟ چرا الوهبت که قادرمطلقاست تنا چیزهای خوب نافربده است؟ جنا بات و 
کناهان از چه چیزسر چشمه می گر ند؟ ازچه روتمام بدبختی‌ها وعوب همان‌سان که 
شامل‌تمامی‌مخلوقات‌می‌شود» بشررانیز آ لوده ساخته وبه‌تباهی‌می کشا ند؟ زرتشت وسار 
سرایند گان کا تاها کوشش بسیاری‌جهت حل وطر حاین‌سئوالات به‌طر ق فلسفی‌وروحا نی 
نموده ند» ومن‌درصفحات بعد سعی‌خواهم نمود به طو رمشتصر اساس تگوری! نان راهم‌چنان 
کەدر گاتاھا به «نظر می ر سد شر ح‌دهم.می گو بم به «نظر می رسد» زیرا کاتاها اصولا 
ب‌صورت بك سیستم فلسفی توصیف وظاهر نشده است . مصنفین گاناها به هیج وجه 
قصدم‌شخص نمودن افراد رادرمبان عامهٌ مردم‌نداشته‌اند » بلکه هدف‌کلی نان جامعه 
مردم بوده است» و به‌خصوص جنبه‌های سودمند وواقعی مذهب مثل‌علم اخلاق را درنظش 
داشته وازطرح وتوجه‌به جنبه‌های فلسفی د کترین خودداری می نموده‌اند . 

بارىما برای‌درك حقیقی» سنجش وتفسیر مختصری‌در بارٌ ارو اح‌بدوروان‌های 
خوب» مبادرت‌به طرح‌پیام‌ها و سرده‌هایی که در گاناها و بقیۀ اوستا دراین باره ز کر 
شده‌است » می نما یم . 

دربقیة اوستا تضادبین عالم ارواح بدوروان‌های نيك به نحوی‌کاملا روشن و 
صر بح مشخص وتعبین‌شده است. همان‌سان که‌اهورامزدا پشتیبان وحافظ روان‌های‌تيك 


است ؛ ۳ Angra Mainyu‏ به طرفداری و نگپداری ارواح بد پرخاسته 


A‏ عص اوستا 


است ٠‏ درست برضد شش امشاسپندان با فرشتگان بز ر گک و[ءع ,ا٤٣۸۲‏ شش دیو 
عمده وومصم۲۵۳0 ۸ وحود دار ند: اکن مینو ۸۳۵۳8-۵06 برضد وهومینو 
است ؛ ایندرایا ]ندرا ۸07۵ بر ضد اشا ٠‏ سایورا 5208 در مقابل خشترا ' 
دیو نخوت2۳۲0766 0۴ 0۲00۲( بر ضداسیننا ۲ر میتی تا ور 0۲۵ ]وزایری‌چا 
airicha‏ 7 درمقا بل‌هارواتات و آمر تات قرا ر گرفته‌اند. وسپس‌نوبت بەلشکر بان 


روان‌های خوب راستی می رسد که درمقا بل دسته دیوان دروغ ([0۳۷0) صف آرای 


کرده‌ا ند ۱ 

برعکس بقیةٌ اوستاء این‌مطالب چندان‌در گاتاها رسوخ وانعکاس نیافته‌است. 
زرا » !| گره‌مینو تنپا يك‌بار دربنددوم بسنای چپل وپنجم" بهمنزلةٌ روح بد جلوه گر 
شده‌است» در ابنجا از اسپنبا مینیوش Spaniyûo maiuyush‏ هم‌چون کسی که 
ازستاش اهورا مزدا خودداری کرده وبرضد وی برخاسته است» باد می‌شود . به‌همین 
ترتىب | کومیشوش mainyush‏ 86 تنہا دربند پنجم سنای سی‌وسوم › وا کن 
مینو 1286 ٥۵ھ‏ » در دویبام (بند۳سنای سی‌ودوم و بند۵ سنای چپل وهفتم ") 


۱ ننددوم سنای چهل‌و پنجم ؛ - «من می‌خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز 
زندگانی بوده‌اند.از آن چه که آن یکی مقدس به‌دیگری 
خبیث گفت: که فکروتعليم وخرد و ارزو و گفتارو کرداد 
و روح ما باهم گا نه ویکسان ثعست. 

۲ بندپنچم سنای سی‌ودوم : - «شما ایدبوها» به‌توسط کر دار ی که از( گرھما)واكمنش 
با ند دشه و گفتار زشت خوش بیاموخت . مردم را از 
حیات نيك و جاودانی محروم می‌سازید و هم اوست 
( گر‌ما) که دروغ‌پررست را درتباه کردن زند گانی‌انسان 
و 

۳- ندسوم سنای سی ودوم (زر تشت گو بد) اما همه شما دیوها و آن‌ کسی که شمارا 
می‌ستا بد از نژادزشت‌منشان هستید. دروغ و خودستایی 
وازاین قسم‌اعمال که از آن مدتی است درهفت کشور از 
خود شهرتی انداختید. کارتان است. 

س فد پنجم سای چهل وهفتم اب دای من دا اهورا؛ از آن دهت ین نعمت‌ها یی که تو وه 
توسط این‌خردمقدس به‌پیرو ر استی‌وعده دادیآبادروغ 
پرست که ازاعمال خویش پیروآ لمنش است, برخلاف 
اراد تواز آن هره‌مند تواناشد. 


۲ ینز ر تشت يك سيستم دو گا له پر ستی نیست !^ 


که به‌هر صورت‌دار ندة فکر شہطان «100 [۷1ع» معرفی‌شده‌اند؛ کرش ات 
واجی‌شتم مینو 206 ۸۳181690 نیز دوبار دریندهای ۶ سنای سی‌ام وبند ۱۳ 
سنای سی‌ودوم! به‌منز له خدمتکار اعوان شطان از وی ناد اف ات : در نظر نخستین 
ممکن است چنین به‌نظر به‌رسد که انگره مینو د اکومینو دقبای اصلی سپنتامینو 
بوده و !کر ه‌مینو و ا چی‌شتم‌مینو دشمتان اساسی و هو میبو ور هيشم هستند , ولی در 
۳۹9 این‌طور نست وازقرار معلوم تمامی این‌نام‌ها که و ار ارواح دد م ون 
درقالب اة مسو مشخص اه ند. برای نمونه شلد سوم سنای سی و دوم راشاهد 
می‌آوریم؛ دراین ببام دیوها بدمنزله جوجه‌های بکبار از تخم درآمدة = brood‏ 
cithra‏ اک سنو معا ۸ کد باستی فرمان‌روای دنبای ارواح شاطین 
باشد» معرفی اه ین نظر ادن مطلب شا نی و نام آچی‌شتم‌مینو باشد زمانی که‌در 
و ۳ ۳ ا ۳۹ 

بند ششم بسنای سی‌ام" هی گوید: دیوها باهم بهدور او (منظوراچی‌شتم‌مینو است)جمم 
شد ند . مفپوم این بندمشا به دو بن 9۵ همىن سنا است؛ زمانی که من کون 6 ارواح 
۱- بند ششم بسنای سیام :- «ازمیان ایند و گوهر دیوها نیز بدر! ازخوب‌نشناختند 
زیر که‌درهنگام مشورتآ نان باهمدیگر (دیو) فرارسید 
نا گن برزشت تر بن اندیشه‌را بر ای‌خویش بر گن‌بدند» آن 
گاه به‌سوی خشم روی آورده تا بهتوسط آن زندگانی 

دشر دا تیاه کنند 1 
ت نندسین دهم سنای سیو دو م اب دهنگامی که گر دما وا ین‌تباه کنن د گانز ند گا نی درجهان 
دییگر به‌س‌ای زشت تر ین‌منش (دوزوخ) در آیند.هرچند 


که به‌رسیدن پیام پیغمبی‌توناله بر آورند , ازآ نان باز 
داشته شود وازدیدار راستی بی دھں ہ مانند. 


۲ بند سوم سای سی و دوم :- « آین‌بند درپاورقی صفح قبل ذ کرشد.» 
بنذاششم سنای سام 4 2 این بند ین در پاودفی صفحهٌ قبلذ کر شد_» 
٤‏ یبند پنجم بسنای سی‌ام ازمیان این‌دو گوس درو غ‌پررست رشت ترین کردار را 


برای‌خود بر گزید ۰ پیرو داستی آن‌کسی که همیشه با 
کرداد نيك‌خویش خواستار خشنودی مزدا اهوراست > 
خرد مینوی راکه ۵ تون اوزدی اراسته است : 
اختیار نمود . 

ینت هقفتم سنای سی آم :بت « قدرت ایزدی (خشترا) و پاك منشی ( وهومنا ) و 
آرمیتی به کا لین انسانی پا بداریو ثبات یخشید ٠‏ تا ور 
آزماش روز وایسین به پاداش تواند رسید. 


اف دا به گرداسپنتامینوجمع کشتند؛درپیام‌دیگری ائیشما »16:07 دیو خشم 
( که نام E‏ از مك ويو عمده است) » به منزله خدمتکار اف مد ما اش 
مهم‌تر ین مطلب در بار ارتباط بین‌تضاد روان‌های نيك و ارواح بد آن استکه باوجود 
ژرف بینی‌های دقیق نتوانسته‌ايم هیچ نقش مشخص و روشنی از اهورامزدا بيا بم » در 
مقا بل نام‌ها بی که به‌منز له خدمتکاران‌ار و اح بدن کرمی‌شود»می‌توان ازاسامی‌اسپنتامینو 
وهومینو برای روان‌نيك » باد کرده در بند دوم بسنای چپلوپنجم ' وبندهای‌چپارم 
وهفتم بسنای سی‌ام" جاب ی که ازروان‌ها بی که از روان‌های‌نيك وارواح بدبایکدیگر 
بادمی‌ شود » رو ان‌خوب تنپادلالت براسپنتامینو هی نما بد هی ای دی 
اسیتتامینو در گاتاها مشخص وروشن نشده‌است» وی گاهی ازاوقات درقالب اهورامزدا 
مشخص‌شده (بنددوم بسنای چهل‌وسوم ) وزمانی جدا از او تمیزداده می‌شود ( بندیکم 
بسنای چپل هفتمو ندششم ,سای چهل‌وپنجم )» او بك وجود خدایی است. که گاهی 
ب‌مقام رفیم | لوهیت صعود نموده وزمانی از ان قالب‌برون ا ودرو جودی تلا گا نه 
ی که 


جنا نجه ما کله اطلاعات و بافته‌های و ازمطا لعه سروده‌های فوق به‌دست 


تم 


۰ 


اورده‌ایم بەدقت مدنظر قراردهیم» سرانحام بدهمان خصوصیاتی که در فصول سشن در 
بارة‌اهورام زوا ددست آوردیم؛ خواهیم رسبد؛ الو هیت و بالاترین و جود ¢ اهورا! 
هزد است که مضا‌سر خو بی‌ها بوده و فقط خربی» نیکی وم ہر با نی ازوی‌متجلی 


۱- پند دوم بسنای چهل و پنجم :- این بند نین‌در پاورقی صفح قبلذ کرشد » 

۲- بند چهارم بسنای‌سیام :- هنکامی که این دو گوهی به‌هم رسیدند » زندگانی و 
مر گث پدید آوردند؛ ازاین جهوت است که در سر‌آنجام ۰ 
دروغ پرستان از زشت ترین مکان ( دوزخ ) و پیروان 
راستی از نیکو ترین محل ( بهشت ) بر خورداد 


گر‌دند . 
( بند هفتم این بسنا قبلا ذ کی گر‌دید . ) . 
۳ بند دوم بسنای چهل وسوم: ‏ « وبهترین چین نصیب اوباد , آن دا که‌آرژوی بهشت 


است به‌توسط خرد مقدس و مهربان خویش بهشت بدو 
ارزانی‌داد . رحمت ياك منشی که ایی کٹ اسقی ھی کے 
بخشی هر روز با شادمانی زندگانی بلند بدو عنابت 
کا 


سا 


۲ «بن ز ر تشت يك سیستم د و کا نه پر ستی نیست ۸۳ 
است. شیطان منکروضد خو بی است وازاو تنہا تار یکی» بدی‌وزشتی برمیآید 
همانقدر که اهورامزدا و امشاسپندان فعال هستند» شیطان ومظاهر وی منفی 
و تنبل می‌باشند. مظریر خو بی‌ها که اسینتامینو است و تجسم‌بخش زشتی‌ها که 
آ نگر همینو است» هردو همز اد و دوقلو هستند. (بند سوم یسنای‌سیاء) . این دو 
و جودهای مستقلی بر آی‌خود نبوده و به‌یکدیگر وابسته می‌باشند وهردو تحت 
نفوذ وجودی اللبی ومافوق به‌نام اهورامزدا هستند. اینان قبل از خلقت‌دنا 
(آغاز زند گی) به‌وجود آمده و تضادا نان دردنمای مرئی ادامه دارد » اهورامزدا تنبا 
خالق عالم وجود است ولی زمانی که در کاتاها به صورت اسپنتامینو جلوه م ی کند » 
خالق‌همه چبز است وحتاافعال منفی نبزازوی سرمی‌زند . هم‌چنا که شاعر در بث فرم 

ساده (پندچپارم بسنای سی‌ام) بیان‌می کند» آنگره‌مینو روح پلیدی است که بدی را 
بر ضدخوبی به‌وجود می أ ورد. نخستین چیزی که دوهمز اد خل ق کردند » ز ند گی 

ومر گت است» وبا ا گر به‌خواهيم آن را به‌طریق فلسفی بیان کنیم ۰ بودن ونبودن 

اش ای کور ابه کذا ری فه ق ا 
تار یکی محصول تفت | کرهش أست؛ | گراولی گرما به بخشد» دومی سرمامی‌دهد » 

درنتیجه‌برایآ بین‌زرتشت, بهوجودآ مدن هر بدی» چیزی جز قصور با عجز نیکی‌نیست 

و به‌همین دلیل است که مذهب زرتشت آحاد بشر را جپت تضعیف ارواح‌بد» به‌انجام 

اعمال‌خوب دعوت نموده وهرعمل زشتی‌را به‌تقویت ارواح بدتعسر می‌نما دد . 

حالما با یدجواب این سئوال راطرح کنیم که : وظیفهٌ بك فرد نسبت به‌این 
دواصل متضاد چست؟ ما بامورد توجه قراردادن این‌سئوال به‌علم اخلاق دست‌می با بیم. 
امازمانی که پرسش‌می کنیم: درپابان (درجزای روز واپسین) نيجه بین‌این‌دووجود 
متضاد خوبی و بدی چیست ؟ دراین‌مورد ما به بحث‌روز جزاء وع 0[هtه‏ ط٥د‏ کترین 
مر گك» قضات؛ بپشت و دوزخ اعتقاد به‌سرانجام همه‌چیز» اعتقاد به پابان ونیا و آغاز 
روزعدل می‌رسیم. علم‌اخلاق وروزجزا» دو نکتا ویژة مذهب زرتشت است » این 
هر دو طبیعتاً مر بوط و مقابل یکدیگر هستند » در کاتاها که متعلق به ادوار نخستین 
است ماشواهد واشارات متعددی درباره ايندو نکتة خاص بعنی علم‌اخلاق و روز جزا 


کشف کرده‌ام . 


۸ عصر اوستا 

این حقیقت‌کاملا مشپوداست که سیست بکراخلاقیات مذهب زر تشت‌برروی 
سه اصل پندار نيك » فتار نيك و کر دار نيلك (humata , hûkhta, huarshta)‏ 
با به گذاری شده است. واین‌مطلب يك معیارمشخص وروشن ازعظمت ودرح اخلاقیات 
مذهب زرتشت است که‌فکردر بارة گناه رابا انجام‌آان در بك‌تر ازدانسته ومعتقداست که 
ريش تمام عملیات » اعم ازنيك و زشت درفکراست واین پندارزشت وبا نيك است که 
مقدمۀ گفتارو کرداربد وبا خوب میکردد وبنا براین با یدقبل‌ازهمه چیز به‌تپذیب فکر 
پرداخت. و بایستی ازعان نمود که همین تابلو سه کلمه‌ای که اساس اخلاقیات مذهب 
زرتشت راتشکیل می‌دهد» با والاترین وپرارج‌ترین قسمت‌های کتاب عهد قدیم وعمیق 
ترین موارد اخلاقی‌قا بل درك مذهب مسیح‌قا بل مقا سه وبلکه‌برتر وسنجیده‌تر است» 

| کنون‌ما بایداین حقیقت را تا کید کنیم که درادوار خیلی بیش کاتاها با 
این‌سه اصل‌عالی اخلاقی آشنا بوده و بعدها این‌سه‌اصل ازقسمت‌های بکرودست نخورده 
اوستا باقی‌مانده است. باتوجه به‌این مطلب جای‌هیج شك وتردیدباقی‌نمی‌ماند که اساس 
این سیستم اخلاقی وسیل شخص زرنشت بنبان گذاری شده‌است. نشان ویءٌ این‌اصول 
اخلاقی به حدی والا ونادر است که‌ما بدون اختیارمجبورم به‌پذ بر بم که این‌سه اصل 
نتج تراوش از ىك روح پاك بوده است و آن‌روح‌ازچنان هدابای وی طبیعت‌برخوردار 
بوده که توجپی چنین صر بح ومشتاق‌به قوانین اخلاقی نموده‌است. 

شاعردر بند سوم بسنای سی‌ام می گوید که : دو کوهر که ازآغاز همزاد په 
وجود آمده بودند » درعالم رویا به‌یکدیگر اعلان کردند که چه چیزهائی‌نيك وبد در 
پندار» کفتارو کردار هستند . به همین ترتیب دربند بيست ویکم بسنای پنجاه و يك 
پرهیز کاری را همانندمبوه بندار» گفتارو کردازيك فکرمتواضم معرفی کرده است و بر 
عکس پندار شیطانی » کفتار شیطانی و کردار شیطانی ازروح ضعیف و بیمار تراوش 
می نماید .( بندپنجم بسنای سی ودوم) . به‌هنگام نیایش خداء این سه اصل اخلاقی 
ظاه رشده وبه‌ط ریق پرهی زکارانه‌ای به‌نیا ی شکننده صفای‌باطن‌بخشده ووی‌را ب هگفتار 


۲ ینز ر تشت بك سیستم و و گا نه پر ستی ليست ۸۰ 


نبك ضمن ‌نیا یش و تتدیم قربانی جشن تشو بق می‌نماید . ولی‌باید خاطر نشان ساخت » 
اگرچه این سه‌اصل اخلاقی هم چنان بکرودست نخورده برای اوستا باقی مانده است 
ول هو ماش که امش وت ا رها رورو و یله 
همین اظپارات ضمن مراسم نبایش, خودداری می‌نمابد. ولی‌چون اساس این‌سه اصل 
اخلاقی برروی فکر وپندارقرارداده شده‌است» گفتارو کردار» حاصل و نتیجهٌ پندار بوده 
وا وت هیهت O‏ شوه وا نوی سای شا بت اوستا تدار: شا هرز 
به اندازۂ کافی دربندهشت مسنای چهل و پنجم در بارة اعمال فکر خوب سخن رانده 


RE 


ررشن‌تر ین نکن کاتاها آزادی کامل‌انتخاب است که جهت بافت خوبی و 
بدی» به‌هرفرد بشری‌تفو ض شده‌است طمق نظر باتمنعكسة زرتشت در گاتاهاء سر فوشت 
کوچکترین دخالت و نفوذی دررفتار و اتی بشر ندارد. (سرنوشت به‌آن‌عنوان که ازازل 
برای هرفردتعیین شده » ازآن گریزی نبوده و به‌طورظالما نه علیه‌اوبه‌کلر رود). دراین 
این بح گناهان , عبوب وقصوروالدین‌برای فرزند نکاشته نشده وجنانچه نبروی 
وی درمبارژه علیه‌بدی‌ها واهر یمن‌فلج ونابود شود » مستّول و گناهکار يست . چنا نچه 
شیطان به‌فردی‌نزد بك‌شده ودرروحش نفون کرد» وظیفه‌اش‌تنها وهمیشه‌مبارزء سرسختا نه 
و آشتی‌ناپذیر برای طرد وبیرون راندن‌آن اهریمن وافکارشیطانی حاصله اززمزمه‌های 
اوست . 

نداک و جدان تمامی مسئولت‌های حاصله‌ازارتکاب به گناه رابه فرد گوشزد 
می‌نما ید وبه‌این ترتیب امکان هر گونه تقاضای بخشش را به جېت سستی و اهمالی که 
نموده » آزوی‌سلب‌می نما دد. دراین‌شراط ‏ هیچ گونه عذری‌مثل‌مقا ومت‌علبها هر بمن‌دد 
قدرت وی‌نبوده وبا ارتکاب‌به این گناه حکم سرنوشت وی بوده‌است» شنوده نمی شود . 
۱- بندهشتم یسنای چهل وپنجم : _ « توباید باسرودهای ستایشوتعظیم‌توجه اورا(مزدارا) 

به سوی ما جلب‌کنی . آری اکنون من می خواهم آن 
کشوری که ( جایگاه ) اندبشه و کردار و کفتاد نيك 
ایکا ار مه کو راسي 


مزدا اهورا راشناختم » درود وستا ش‌خودرا در گرزمان 
( عرش ) تقدیم او کنم . 


زیرا ان ‌فرد ازحسآزادی انتغاب خود استفاده نکرده » دست‌به مبارزه وحتا مقاومت 
درمقا بل اهر یمن‌نزده و گوش‌هوش به ندای وجدان خوش نیزنداده است. 

این‌مطلب که تعیین خط مشی خوب بابد بسته به حسآزادی در انتخاب 
هرفرد است» به‌طورخاصی توسط دیوها نیزتیید شده است زیرا دیوها نیز با انتخاب 
زشتی وبدی خود را درطرف اهر یمن‌قرارداده‌اند . بنا براین‌آینان شیاطین حقیقی‌نبوده 
وتنپا به‌علت گمراهی وحمافت» خویشتن رادرمقابل اهورامزدا قرارداده‌اند. (بند شفم 
از سنای سی‌ام ' ). خلاصه این که براثرحسآزاد واختباری» اهربمن وطرفدارانش» 
گناه ودروغ را سرحدعملیات خودقرارداده‌اند» درحالی که‌اسپنتامینو وسا بر اشاسپندان 
وایزدان» پرهیز کاری وراستیرا بر گز بده‌اند. ( بندپنجم از سنای سی‌ام " ). وبه این 
ترتبب تنها دینداران و برهیز کاران هستند که با انتخاب درست خوش › بندار نبك» 
گفتار نيك و کردارنيك رابرمی گزینند» درحالی که‌بی‌دینان برعکس‌اینان‌بوده وبندار 
وکرو وار شت راییروی هی کنند. (بندسوم سنای سی‌ام 0 

ابن د کترین اراد آزادبشر» درست همانند عقیده‌ای است که فوقاً نوشتم : 
مذهب» موضوعی‌است وابسته به درك وقضاوت» «راستی و نیکی‌دردستی و کژی ودرو عدر 
یت ی وا ما درصفحة قبل‌با این‌ایدة زرتشت آشنا شدیم که‌بشربه وسیل يك 
سرنوشت تعیین‌شده ازلی‌به‌بند کشیده نشده است» و در روز قضاوت» گناهان موروثی و 
اجدادی بهپای‌وی‌حساب نخواهدشد» بلکه‌چون‌خدابه‌او تواناثی و حس‌تشخص بخشده » 
به وی گوش جپت‌شنیدن وهوش‌برای درك کردن داده است می‌تواند خوب را ازبد و 
رف زا ازر سا ی دوا عون هیک کا کارا رزوی بل تادان نها 
کناهکار است >. 

زردشتیان به‌خوبی می‌دانند که‌چه‌خطرات ودام‌هابی برسرراه هرفرد موجود 
است» ودرچه‌قالب‌ها وبه‌چه طرقی‌اهر یمن دراین‌دننا: سعی‌در گمراه نمودن و به‌کارهای 

شت واداشتن | فان‌دارد . بنابراین زندکی ورای تك‌تك آ نان » یكشامبارز؛ بی گیر و 


ات ١س‏ ۳ اس هرسه پیام در یاورقی صفحا تگذشته ذ کرشده e‏ 


آ ينز ر تشت يك‌سیستمد و ۳ا نه بر ستی نیست AY‏ 


با بدارعلبه اهر یمن‌وزشتی‌هاست؛ واوو راسف که تمامی‌ببام‌ها بى را كەد ر گا تاها 


ارا یی زد ی که همانند يك رزم جاوید با درو گویی وزشتی ويك 
کوشش مداوم دراجرای راستی‌ها آمده است » شاهدییاورم . به نحوی‌صر بح وروش » 
تماصلی واساسی! کثرسروده‌های مقدس کاتایی » راه اندرز وترغس در بار این که هر 
فرد دراجرای راستی وپیم‌ودن راه بارسا بی‌ودننداری‌پشت‌کاربه خرح داده ودراین راه 
ایال ون نها اوا نکیل دا ماش 

پرهیز کاری حادترین آرزوی پیا‌براست . (بندنهم ازرسنای‌سی ودوم " ). او 
بها رستی التماس می کند که به وی‌اجازه دهدتا به‌نحوی با بدارازدین ( اشا ) متا بعت 
کرده وبه وی فکرپرهیزکار به‌بخشد . ( بندیکم ازسنای چهل و سوم " ) . دین » 
والاترین و کرامی‌ترین چیزهاست ( وهیشتم ۰ که اومی‌تواند از خداطلب کند او به 
در گاه الوهیت برای بدستآوردن این بهترین چیزها برای خود و مریدش فراشترا » 
زاری والتمای می‌نماید. ( بندنهم ازیسنای بيست و هشتم؟ ن و ها و دت 
قدرت وتملك‌مزداست وا ین خوبی‌ها زمانی که کلمات مقدس اعلان‌می‌شود» ازخدابه‌مردم 
می‌رسد. (بندچپارم بسنای‌چپل وپنجم وبندششم بسنای سی‌ویکم" ). بایستی‌به خاطر 
واشی که ارا وخ سر روعاف ین کا ےم مسار زار ار ظط دروم وروگ وات 
در کافاها الک اران وود اشارء کونتده‌است:سشتضر۱ دارای‌جنبهُ روحانی 


ات ينك نهم از سنای سي‌ودوم : - « موز کار گمراه کننده نقشه زندگانی و آیین راننگین 
می سازد » و باز می‌دارد از آن‌که قدر و قیمت پاك 
منشان را بشناسند . با این سخنان شکوه آمیز که از 
روانم در خځاسته أست > ده در گاه تو گله مندم ای مز دا 
وای اشا. 

۲ این بند در پاورقی بخش سوم ذ کرشده است . 

۳ بندنهم ازسنای بیست وهشتم  :‏ « ازپی شکرانه بخشایش‌تو.ای اهورامزدا وای راستی 
وای منش پاك » هماره در کوششم که مورد غضب واقع 
نشوم . سرودهای ستایش خود را نیاذت می کنم , ای 
کسی که آرزوهای ما از تو بر آورده وامید بهشت ما ډه 

٤‏ بند ششم ازیسنای سی‌ویکم : - . ۱ از بهترین ره کشورمینوی. مزدا که اذپرتوپاكمنشی 
س پاست بر‌خورداد باد کسی که مرا از سرود فرخندهة 
تکامل وجاودانی راستی | گاه سازد » . 


A4‏ عصر اوستا 


واخلاقی‌است؛ درحالی که خواننده گان ودابی‌تنپا برای‌اسان» گله و ثروت‌های شایان 
و پرشکوه دعامی کنند . 

عدم وجودمر اسم مفصل نیایشی» جشن‌های قر با نی‌داروهم چنین‌تقبیح نوشیدن 
شراب و کشتن گاووغیره» طرح واضح وبرجسته‌ایاز گاتاها وتفاوت آ شکاراین‌سروده‌های 
نخستن‌با شه اوستاست. در بقبةٌ اوستا؛ مراسم گونا گون وخارح از اندازه , فشک 
کردن هدابا واعا نات‌بی‌شمار » سخن‌رانی‌های مفصل ومراسم تطهیروغیره ... که‌بایستی 
روزانه ودرمواقع معین‌انجام شود» رل‌مهمی بازی می کند. تهامی‌این هراسم پی‌شمارو 
زا ید درو ندبداد که کتاب‌مذهبی‌دوران‌قدم(معرفی گشته) کا ات : کان 
ونگپدارندةاین فرایض, کاهنان| = مو بدان ] هستند » کسانی که‌مچبور به‌حفظ قوانین 
ودستورات وضع شدهٌ خود واسلاف خویش بوده وازا_بین‌های توبه وتحملعذاب‌جسمی 
( افا و اجر ای ا ن واه مرو ماوت ار ول ماقم ما ند مامي ز ند کی 
روزمر زرتشتیان وسیل این فرایض واحکام تصفیه‌ای ورسوم‌دقیق پرشده است. درحالی 
که ا گرما کاتاها رآموردبررسی قرار بدهیم» به‌هیچ روی‌اثری‌ازاین‌همه رسوم وفرایض 
زايد نمی بینیم . علت عدم وجوداین گونه رسوم رادر کاتاها وفراوادش رادرشه اوستا 
به دوطریق می‌توان‌توجیه نمود. یامی‌توان چنین پذیرفت که منظور وهدفی که مصنفین 
گاناها درپی‌آن بوده‌اند» به‌لورعادی هیچ‌فرصتی را برای صحبت درباره مراسم نياش 
وجشن‌های گونا گون وقربا نی‌ها نمی ورده است ؛ وا اشکه‌ممکن است چنین استنتاج 
نمود که دردوره‌ای که گاتاها تصنیف بافته‌است» به‌طورکلی‌این کو نه فراض مفصل‌معمول 
نبوده وبا اصولا وجودنداشته‌است. بلکه‌سیستم مذهبی‌جدید ود کترینی که‌ما در اوستا 
شاهدآن هستیم» هم زمان‌با رشد جامعه» به‌تدریج توسعه یافته‌ودارای ملحقات بیشتر و 
اضافات زیادتری گردیده است. من‌معتقدم که تباید دربارءٌ صحت‌مطلب فوق و این که 
این شرح موافق‌با حقیقت‌است» هیچ گونه تردیدی به خود ا بايد در نظر 
داشت که کاتاها نیز درباره پرستش چندان سا کت تست وسرایند کان این کتاب» 
در بارستا ش‌وتمجیدها بی که بشر به‌در گاه الوهیت می کند.صحبت کردهاند.(بندچپارم 


۲ یبن زر آشت يك‌سي‌تم نو گا نه پر ستی نیست ۸۹ 


بسنای پنجاهم- بندهای‌ششم وهشت بسنای چهل وپنجم- بندششم ازسنای‌سی‌وچهارم! 
طبق‌بنددهم اززسنای چپل و پنجم»). اهورامزدا وسیلهٌ هدابا وقربانی‌های تقدیمی » 
ا هر ان , گام که کش یادا ببه وو ا 
است» (بندنهم از ستای پنجاهم ۳ و سکن من ن ارواح مقدس را» (بندیکم از 
بسنای سی وچپارم) . با این وصف تمامی این‌ناها وستایش‌ها بك عقيده کلی‌بوده و 
اخلاقیات گاتاها درسطحی بس‌بلندتر وفکری‌تر ازاسپا قراردارد . ایده وهدف کاتاها 
به دی صربح و .وشن برهبزکاری را ازنظرخدمت به خلق و مبارزه را علبه‌اهر یمن 
وبدی‌ها دثبال کرده که به‌سختی واشکال ساز گارباعقا ید موجود دروندبداد که باداش 
راتنها برای انجام‌جشن‌های ظاهری و بی‌مصرف‌وقر با نی‌های زا بدتعیین نموده» می‌باشد. 


کلمه‌ای که در بقمه اوستا دلالت برانجام فراض تطپرمی‌نماید » عبارت از با بوژادو 


۱ س بند چهارم ازیسنای پنجاهم ؛ ‏ « ترا درودگویان و ستاینده ام ای مزدا » تا آن‌که 
وهشتامنو وخشترا در چنوات ددسرراه خا نه پاداش آن 
چیزی که آرزوی‌همةُ دین ور ند گان‌است.فرمان‌برداران 
را منتظر شو ند ؟ » 

بند ششم ازیسنای سی وچهارم : _ « چون‌شما در حقیقت‌چنین‌هستید(یعنی‌به‌شما نزديك‌است 
سلطنت » شمار است توانایی) » ای مزدا وای اشا وای 
وهومن این خود مرا مژده‌ای است ازتکامل و کامیا بی 
در همین جهان تا آن که هماره خرسند تر و شادمان تر 
باستایش وسرود به سوی شما گر ایم » . 

۲- بند دهم ازیسنای چهل وپنجم : - « تو بابد آن‌کسی دا با نیایش پارسایی خود به‌ستایی 
که جاویدان مزدا اهورا نام‌دادد » چه‌به توسط وهومن 
و اشای خویش وعده فرمود که در کشور خود مارا از 
رسابی و جاودانیو در سر‌ای خویش اذنیرو وپاید‌اری 
معنعم سازد 6 . 

۳ ند نوم از سنای پذجاهم ؛ - «آینكک د گر باره شمارا ستاش کنان در مقا بل ایستاده‌ام 
پس‌از آن که به‌طور دلخواه به حسب خدمت خویش به 
پاداش رسیدم آن‌گاه خواهم کوشید که دین آورندگان 
نين از آن «هره هند گر‌دند » . 

٤‏ بندیکم از سای سی‌وچهارم ؛ ‏ « ای مزدا په کسانی که تو از برای کردار و گفتار و 
ستاش شان جاودانی و راستی و کشور دسابی خواهی 
بخشید » ما نیزخواستاريم که از آن کسانی‌باشيم تا از 
بخشایش تو بهره مندشویم ای آهورا » » 


° عصر اوستا 


yaozhdho‏ است کا ت بار در بند پنجم سنای‌چهل وهشتم' به کاررفته ا 
کااها تا نت ار برای نمو نه کلمه‌ي. که دلالت ر کپانت و کششی ما به شاهده‌است. 
تنها در گاتاها ماشاهد کلمه‌ای به‌نام سئوشینتوم)درهزجاووه ٩‏ هستیم که دارای‌معنای 
مشخصی مثل‌معلم ومبلغ مذهب‌جدیدمی باشد. ولی این کلمه دربقیة اوستا دارای معانی 
کاملا مختلفی مثلآذر بان ( نگپبانانآ تش اتروان د ھب ن۲طاه) می‌باشد که اصولا در 
تاه اس تا نعه ما دفها | تزا که مھا بهمذهت زرقفت شا فشته 
ودروند یداد جمم گشته‌است مورد بر رسی دفق‌فرآزدهیم , کامللا متقاعد خواهیم شد که 
برای ادارہ و نگهداری يك چنین‌شعایر ومراسم پرستش ونایش دقیقی ( آن چنان که 
و ند نداد عرضه کرده وا )» وجود مك موسسه کپا نت کاملا ضروری و به‌جاست . 
فروغی که به پیشانی مذهب زرتشت می‌تابد » آنست که هرشخص ضمن مطالعهٌ کاتاها 
(وتنپا کاناها) درمی‌با بد که این‌مذهب با تکبه بر همان حس آزادی انتخاب بشری و 
پیشنهاد تپذیب پندارو کفتار و کردار» بپترین‌موسسه و وستگاه روحانیت درمفزو فکر 
هت وا بیان درا وا بویا که مق هیفاق من 
می‌شود ود کترینآن شامل آبده‌هابی‌نو» بکرونشنوده‌است .ولی بابه وجود آمدن دو 
پدید جدید (موسسۂ کپانت جپت کنترل وسیستم مذهبی‌متکی برفرایض واحکام‌توسعه 


بافته) در بقبه اوستا» مذهب زرتشت به صورتی کامرالا متغا در ومشخص از زر عد 


کاتاها درا مد . باوجود تمام اختلافاتی که بین گاتاها و یه اوستاموجوداست » صفات 
مشخصة | وین‌زرتشت که‌اصل بنبان این‌مذهب راتشکیل می‌دهند» | ن‌چنان که در کات ها 
عرضه شده» ساختمان اساسی وچپارچوب بقه اوستارا تشکیل می‌دهد. بامطالعهٌ بقيه 
اوستا ومقاسهُآن با گاتاها» هرشخص صاحب نظرونکته بین‌بی‌هیج شك اذعان خواهد 


أ یم تین و یره قطان کف با اعمال ی لیم یات این باه 
کندد نهآ ن که شهر باران بدی‌ما فرما نروا گر‌دند . ای 
آرمیتی؛ ای ستوده‌تر‌ازهمه » ز ند گا نی‌جهان [ نده را 
بیارای , ازیرای ستوران کشت و زرع مهیا ساز و از 
برای تنذية ما آنها دا بپروران » . 


آ ینز رتشت راك ا ا 
سیستم رو پرستی ليست ۹۹ 


نمو دکهبقیةٌ اوستاء با وجود دستبردهای فراوان ومواردالحاقی‌بی‌شمار» از نفوذمعنو بات 
ااا ونما تتا 

هم‌چنان که قبلاببان کردم» کاتاها دردوره‌ای سوزان وبر کشمکش به وجود 
آمده است. این زمان‌ما شاهداضطرار وپریشانی مومنینی هستیم که باملاحظهٌ بهجت و 
وسرور کفاروبی ایما نان وببروزی‌ظاهری! نان‌در برد زند گی‌دچارناراحتی وار 5 
هستند . دراین‌مواقم انسان بی‌اختدارا زخود سوال می کند - : چه‌طور بك‌فردصالح و 
موّمن محبور به‌برداخت تاوان وغرامت قروغی است که درروی زمن کفته‌است؟ چگونه 
و کجا کفاروخدانشناسان » کسانی که دراین دنا به‌خوشی‌پرداخته و از لذاید اماب 
گردیده‌اند» برای‌جنابات مر نکب خود» مجازات می‌شوند ؟ در نخستین ادوار پیدایش 
آ دن‌زرتشت‌و بهو جود ا مدن گاتاهاء تصورحر انو تلافی‌عادلانه ور موی بو وش 
TOT‏ اه( مه مس اقا اس OO‏ 
مکی ازستونبای محکم‌بنای مذهب زرتشت را تشکیل می‌داد ؛ زبرا بدون این ده » 
سروان‌این! ین به‌سختی واشکال ممکن بود پیروزمندانه برتمامیآزارها وشکنجه‌های 
متحمله» فایق‌شوند. مثل‌شهدای عهدمسیح وقرن‌یکم میلادی که تمامی محن ورنج‌های 
این دنیا را به‌امید لذت وکامیا بی که دردنبایدبگر به‌انتظا رآ نان است» تحمل کردند . 
( پندهفتم بسنای چپل وپنجم" ). 
When they will receive the reward of ۳61۳06608 ,‏ > 
Those who are living now, those who have lived and‏ 

those who will live; 

Then the soul of the pious will be happy in eyternitay, 


But never will end the torments of the disbelivers; 
Thus mazda hath established accarding to His paver . » 


2 ند هفتم اریسنای حهل و پنجم را استادپو رداوود چنین ترجمه کر ده اس‎ ١ 
د دردست‌اوس‌منفقت وضرد. کسا نی که هستند »› و بودهآ ند و خواهند دود آنرا خواهند دانست.‎ 
هميشه روح راستی پرستان از بخت خویش برخوردار خواهد بود ودروغ پرستان گر فتار رنج و‎ 
. » شکنج دما نند . همه انها را مز‌دا اهو را ار قدرت خویش دیا فرید‎ 


د کیآ نان به شحه (باداش) کردار خویش خواهند رسد . 
آن کاک زن د کی می کنند زند کی کروه‌اند ۱ وزند گی خواهند نمود » 
س, روان ورهیز کار درأیدت شاد کام خواهد بود » 
ولی شکنجهٌ کنار هر گز به بایان نخواهد رسید : 
مزدا همه اینپارا ازتوان خویش أ فر بده‌است . » 
اقا وی و باعدم لبافت‌هرفرد» درمحضر عدل‌اللپی:! ندازه گیری 
خواهدشد. ابن‌قضاوت ورسید گی دردومرحلةٌ مختلفانجام می‌بذبرد. یکی‌شخصی و 
انفر ادی کدر بار روح‌هرفردپس ازجداشدن از جسم وی‌اجراخواهد گردید ودیگری 
قضاوت کلی‌وعمومی که دربارهُ ابدان کله ارواح در پایان این دنبا ودر روز جزا 
انحام خواهدپذبرفت.هم‌چنان که مشهوداست درمر حله دوم جدا یی کامل‌شر بر آن‌ازننکان 
ضمن‌تراز و کسرمراتب کژی ونادرستی‌ازموارد مشت‌ونيك انجام می‌پذ‌برد . 
تا آنجا که از بررسی کاتاها و بقَيةٌ اوستا استنتاج می‌شود » ابده‌های‌این دو 
قسمت در باه سرنوشت ارواح پس‌ازجدایی ازجم یکسان‌بوده وبا مکدبگرمطا بقت 
دارد . قضاوت درسر پل‌چنو ات۳۱06 ۶ که این دنا را به دنبای ی 
متصل می کند» انجام می‌پذیرد. روح نيك‌همراه باروان‌های تمام کسانی که مجدانه‌در 
راه حقبقت وراستی‌تلاش نمودها ند» بسروزمندانه ازا ینبل می گذرند (بنددهم از بسنای 
چهل وششم. ۸ اینان ساز گذشتن ازیل‌چنوات به دنبایی به نام « دنیای ارواح » 
٩110۷۵1 ۰‏ > که در کاتاها اغلب دریرایر دثبای مربی با جسمی قرارداده 
شده » وارد می‌شوند . (بندسوم از سنای بست وهشتم. ِ در آن‌دنا آنان از والائرین 
وبپتر بن‌سعادت‌های جاودانی در کنارمزدا وارواحاسمانی برخوردارشده ودرروشنایی 
۱ بنددهم از سنای چهل‌وششم : - « ای مزدا اهورا؛کس ی که از مرد وزن به جای‌آورد 
آنچه را که تودرطی زندگی ۰ بهترین چیز‌خواندی , 
بای پاداش درستی‌او ,کشور یال منشی بدوعنایت کن 
وبا همه‌کسانی که من‌آنان را به عبادت تومی‌گمارم ؛ 


ازپل چنوات خواهم گذشت » . 
۲ نندسوم از سنای فیست وهشتم : ین نددر پاودفی صفحات پیشن نوشته هت 


ین زر آشت‌يك سیستم د وگا نه پر ستی نیست ۹۳ 


جاوید با نان هممسکن خواهندشد. سراینده دربند پنجم بسنای بيست وهشتم" سئوال 
می کند که «ای‌اشا و وهومینو» دارندهٌ دانش و مسکن که به‌اهورا تعلق داری » کی تو 
را خواهم‌دید ». برای‌ناراحتی بیشتر ارواح شیطانی» روان‌های نيك درآخرت به‌محل 
روان سعاد تمند :50/۳ [17/::5/1 منتل‌خواهند شد»(منطبق بابند پانزدهم درسنای 
سی ودوم ). هر کس که برمکروفریب وسیلة راستی ونیکی‌پیروزشود » با کمك‌مزدا به 
اساد وسعادت جاو بد خواهد رسد. [بندهشتم از سنای رام ) وان کی که 
مشتاقا ن4 بهدن به ) Dîn = Good Religion‏ ) گرو دہ و باحانفشانی اران 
حمات کند؛ بدون‌اشکل‌به مسکن وهومینو» اشاومزدا» داخل خواهدشد. (بنددهم از 
سدای‌سیام). خداءزند گا نی جاو ید به کسا نی که اروش پروی کردها ند , خواهد 
بخشید. ( بندسیزدهم از سنای‌چهل وششم ) وین زند گانی»زند ا کتی است برای 
گرودمانGarêdemãna‏ در مکان مقدسی » <The Abode of Hymns‏ که 


دربند هشتم سنای چپل و پنجم به فردوس » جابی که مأوای پرهیزکاران است » تعبیر 
ِ 


ردنده ات 


۷ نتب ونك دجم وسنای دست وهشتم DJ‏ ای راستی کی ده توخواهم رسید» کی‌مانند دانایی از 
دیدن منش‌پاك خشنود خواهم شد واز نگرستن بار گاه 
اهورای دز ر گت و جلال‌مز دا.امیدو ارم که بار بان‌خو یش 
وبه توسط این آیین راهزنان را به سوی آن کسی که 
دزر گتر ازهمه است › هدایت کنم » . 

ند پا نز دهم‌از سنای سیودوم :+ 2 اين ند تين درپاورقی صفقحاً ت‌پیش در ج‌شده است» ۰ 

٣‏ ند هشتم از بسنای سیام : ی د ای اهورا مزدا هنگامی که کیفر تو درا ی کناهکار ان 
را رسد» وهومن ازقرمان تو کشور جاودانی دایرای 
۹1 نی دیا راید که‌دروغر ادر بند نمو ده بدستر استی‌سی د ند». 

٤‏ یبند دهم اژیسنای سی‌ام : - « پس‌از آن به‌خوشی‌جهان دروغ آسیب فرارسد پاداش 
مو عود درسر آی قر خندة م‌دا وهو من واشابه آن کسانی 
فخشید ه شود که نام نیکی از خود گذ‌اشتده @ . 

٥‏ بندسین‌دهم ازیسنای چهل‌وششم :س « درمران مردم کسی که سینتمان زرتشت را بو اسطه 
اطاعت خویش خرسند سازد » سزاوار است که چنین 
کسی به شهرت نیات رسد به این کس‌مز دا اهوراز ندگانی 
جاودانی بخشد وهومن اودابه فر‌دوس پرین جای‌دهد 
ماچنین کسی‌را دوست خوب داستی می‌شمیم » . 

1 تس نند‌هشتم سنای چهل و پنجم درصفحات قبل درج شاف | 


۹3 عصر اوستا 


به علاوه مامشاهده کردم که گاتاها » پیوسته باخصوصیت بکرو کاملش» سعادت 
دنیایآتی رابه سان یك ضرورت روحانی مورد رسید کی قرارمی‌دهد . هم‌چون‌مذهب 
مسیح که‌از مشاهده خدا )Schaven Gottes <Beholding of God:‏ صحت 
می کند» ازارتباط مستقیم با الوهیت سخن می‌راند . بافت چنین مواردی در مذاهب 
هندیان مشکل بلکه مبحال است . در اا بن‌زرتشت يك تضاد محکمی‌رابا مذاهب 
طبیعیون‌نما یش می‌دهد» که عبارت ازتصور زند کی س ازمر گ هماننديك دنباله‌ای از 

e‏ بشری باتمام لذاین » مزایا و عادات مختلفة | نا دون هر گونه درد و رنج 

می باشد . 

زمانی که روح درستکارشاد کاما نه ازپل چنوات عبور کرده وبه ملك آسمانی 
(فردوس) می‌پیو ندد» روح کناهکار با احساسی پیش ازوقوع از کیفر ومجازاتی که در 
انتظاراوست» دچار ترس ووحشت می‌شود. ( بندسزدهم از سنای پنجاه ویکم ). عدل 

اللپی اورا به جهنم تبعید ر ورت سان سان وه فردوس ازنور خالص درشده » 

جایگاه آزدهاها نیزازتاریکی ممتلی‌است . (بنددهم از سنای‌سی ودوم؟) درماوای‌روح 

آهر دمن ۵ 060۱۵۱6۵6 achishtahyû‏ که نقطة مقابل آن در ند پا نزوهم " 

عبارت از van y hêush 2 demanê mananghû‏ می‌باشد › درهمان جایگاء 

اژدهاهاست که روح گناعکار وسیل ارواح شیطانی‌با تمسخر ورسوایی پذیرفته‌شده واز 
او با غذایی نفرت‌انگیز پذیرائی می‌شود » (بندیازدهم از سنای‌چهل وششم ). ازاین‌گرار 
آسایش, سرورو آرامش برای‌نیکان درسوبی ووحشت» پشیما نی وتوبه‌برای زشتکاران‌در 

و تیه بر ماد شده‌است.وجود یك‌چنین‌جبران وتلافی از نظر تناس سن اجرومحازات 

۱- بندسیزدهم سنای‌پنجاه‌ویکم نیز درصفحات قبل نگاشته شده است . 

۲ بنددهم ازبسنای سی‌ودوم : د «این‌است آن کسی که کلام‌مقدس‌داننگین‌ساخته ازستوران 
و خورشید به زشتی باد می کند. زشتی‌ای که‌بادیدگان 
نیز می‌توان دید و هوشمندان را از دروغ پرستان 
می‌شمرد وچراگاهان دا ویران می‌کند و به ضدپیروان 
راستی‌سلاح به کار می‌برد ». 


۳- ند پانزدهم یسنای سی‌ودوم نیز درصفحات قب لآمده است . 


۳۳۹ دس بازدهم از یسنای چهلوششم این دسل در پا ورقی‌صفحات پعشین درح شده است . 


آین‌زر تشت بك سیستم دو گا نه برستی نیست ٩۵‏ 


دردنبای| تی»درست‌همانند اختلافی است که‌درز ند گی‌دنسوی بسن ین‌دودستة برهی زکاران 

وهوسرانان وحجود دارد . 

صورت کرداردنیوی هرشخص سرا خرسردر نظر گرفته می‌شود. دادرسی آخرین‌باپا بان 

زند گی دنیاهی‌عنان | تمامی‌این موارد (مسا بل‌دنبای ار اوضوح کامل‌در کاتاها 

فا بل مشاهده است. قضاوت‌عمومی و کلی > دادرسی‌انفرادی راملغا نمی‌سازد فصاوت 
a‏ می 7 ۱ جع 

عمومی خر ین برای‌شجه گری‌کارخود از کار نامه دأدرسی انفرادی كمك می گرد 

| گرچه کاتاها درمورد سر نوشت اهر یمن نظرقاطع وروشنی|براز نمی‌دارد ولی بقمه‌اوستا 

نا بودی وبعداهر من راتا سدنموده و بجر ات می‌توان گفت که بدون! بن‌مطلب» تصور 

بك‌فضاوت ودادرسی کلی وریا بان نا ا بدون نسحه خو اهد بود. درسروده‌های‌مقدس» 

فرحام دادرسی ازقضاوت فردی کامالا مشخص نشده است. مدا کسی است که ازاغازدنا 

تاپا بان‌دنیا باقدرت وتوانلابزال خوش زشتی‌را کیفر بدو نیکی راپاداش خوب‌می‌دهد. 

برهیزکاران در بایان دنا به کشور آسمانی مزدا وارد خواهند شد ) ند ششم سنای 

۰ ی ۲ : ۳ 1 1 

پنجاه وبکم"- بند پنجم وششم بسنای چپل‌وسوم ). به‌طور خلاصها نکه اهورامزدا با 

توان خود که را همه‌است و رادرجوارخوش مکان‌داده و بدان‌را 

درسرای زشتکاران فرو کند . 

١‏ ندششم ازسنای پنجاه ویکم :+ «مزدا پس‌از سر آمدن زندگانی در روز واپسین در 
کشور جاودانی خود آنچه نيك و نغزاست به آن کسی 
بخشد که خشنودی اورا به جای‌آورد . هم‌چنین زشت 
کرداد را که از او نافرمان بر‌داری نمود ؛ به سڑ ا 
رساند € , 

۲- نندپنجم ازیسنای چهل‌وسوم : «آن‌گاه تورا مقدس شناختم ای مزدااهورا ؛ هنگاهی 
بود که تورا نخستین بار در کارخلقت حیات اذلی‌دیدم 
هنگامی که از برای‌کردار و گفتار زشت سزای ذشت و 
از یرای کر‌دار و گفتار نيك پا داش نيك از بر‌ای روز 
وأیسین مقررمی‌داشتی € ۰ 

بند ششم ازیسنای‌چهل وسوم : - د درآن‌روز واپسینی که تو باخرد مقدس‌خود ای مزدا 
باوهومن وخشتراکسی که از کوشش وی سرای راستی 


در پاست وها جا خواهھی 1مد آن گاه آرامیتی قضاوت تو 
زا اعلان کند . حکمت توراکسی نتواند فریفتن » . 


۹٦‏ عص آوستا 


ت 


فر جام 


اکر بانط ناش وهای رو در وی سابل از 
E‏ ارو تیه ناساس ناسون 
بی بردم که بحثدر بارء‌قدمت گاتاها و اثبات تعلق ان به‌ادرواریش ازاوستاءروشن‌نمودن 
مباحثی‌مثل بکنا برستی‌زرتشت واصلاحات مذهبی واجتماعی‌وی وبالاخره خداشناسی‌ای 
که کاتاها عرضه می‌دارد » ضروری بوده ومنطبق باروح زمان است . 

من وظیفه‌ای را که با احساس فوق بر دوش خود احسای نمودم با تألیف و 
ترجمهً کتاب حاضر ضمن کند وکاوی دقیق به‌انجام می‌رسانم» باشد که دراین زمان که 
نظر بات مخا لف وضدو نقضی در بار زرتشت ومذهب وی ارا به می‌شود» موحب مباحث 
جدیدی گشته وشاید ایچجاد رخنه‌ای عمق ومطلوب نموده وباعث حلای واقعی کاتاها 
که قدیمی‌تر ین و مقدس‌تر ین سروده های زرتشت است گفته و بارسان سودجو و 
علاقمند را نیز به این میراث تابان باستانی‌خورش »شا وا شذاترسازد . 

وظیفةٌ من به‌من‌حکم می کن د که جهت شناسا نیدن روح واقعی کاتاها » این 
نمونة باك ترین وعالی ترین مراث اخلاقی بشرمت »› از بحث و کشف موارد دقیق و 
بارك آن نیز فرو گذاری نکنم . ضمن مطالعهٌ این مختصر خواننده با فروغ تابان 
شخصت واقعی‌زرتشت » اخلاق جدی » نبات مقدس و شر دوستا نه » وسیستم روحانی و 
فلسفی‌مذهب‌وی|شنا می‌شود . ما درزرتشت » تصویرفردی را می‌بینیم که سبت‌به‌زمان 
خوش سار ژودرس وبلکه نا یغه بوده است» شخصی را می ینیم که‌از يك‌دید گاه فلسفی 
وجود الوهست را لمس کرده ومیدا وسرچشمةٌ بدی‌ها را در پندار یافته است وسر خر 
سر فردی را می‌ب بیم که باجسارتی‌قا بل تقدیر باخدابان چند گانهٌ طبیعیون به جنگ 
برخاسته وپرستشآ نان وپیروی‌ازمراسم گونا گون و کشتن گاو به رسم قربانی‌ونوشیدن 
شراب را مذموم وتابسند اعلام کرده وبا وجودس رگشتگی‌ها ومحرومیت‌های پی‌دربی 


دست ا زاصلاحات اخلاقی‌واجماعی‌خودب رنداشته تا به‌آن زما نکه خون خویش رانیز 


۲ یبن‌زر تشت يك سیستم دو ګا نه برستی نیست ۹۷ 


ون ار اسان ریق و نی وه تک 
خواننده باقدیمی‌تر بن‌ومطمتن‌ترین متنی که لپ د کترین زرتشت »آن چنان مواردی 
که مد نظربانی ومر ا نة کان کاتاها بوده‌است »شنامی‌شود . 

باشد که این کوشش پی‌جوبانه من نخستین سنگ‌بنای پلی‌باشد که درتفپیم 
وروشن‌نمودن واقعیت زرتشت وزرتشتیت واتحادنظری شرقوغرب بایکدیگر» گذارده 


مې سود ۰ 


نظر بات نویسند ان کلاسيك در بارۀ زر تشت و د کتر ین وق ۱ 


Views of Classical Writers Regarding Zoroaster And his 
Doctorine 


الف - نظر بات نو یسن د گان‌قبل از میلاد مسیحاز فر ثاغورث تا هر می‌ پوس 
فیثاغورٹ _ دمو کردت - خسا نتو س-د یو نی سیوس اسکی تر بر اچیون- 
افلاطون - سیسر ون-ارسطو- پلو تارك - سوتیون - هرمی پوس 


فیثاغورث - (بی تا گوادس) 


تا نحا که ما | گاهی‌دار م نخستین برخورد بسن آراء و نانبانو | ده‌های‌مغان 
اهبش انت که بن فیثاغورث 0۲۵۵ع۳)۵ د مغ (مجوس) ذعه N‏ اتفاق‌افتاده 
وسال‌ها دو آم‌داشته است. تار یخ نکاران باستا نی وشرح‌حال و سان کنونی درموردسال 
تولد این‌خردمند بزرگ اتفاق نظر ندارند. عده‌ای سال‌تولد اورا ۶۰۸ و۶۰۵ و عده‌ای 
دیگربه‌سال ۵۷۰ پیش از میلاد می‌دانند. ولی ما اطمینان داریم که سال‌های پرارزش 
زندگی‌وی درزمان کوروش ونآر6 گذشته وزمانی که وی‌افامنگاه خود را جپت 
بك‌مسافرت طولانی علمی ترك نموده » قبل‌از مرگ بنبانگذار سلسلهٌ هخامنشیان بوده 
است. چنا نچه اظپارات چرو نیکلر ۳0۳1616۳5۲ حشقت داشته باشد» فثاغورث 
فصدخدمت درارتش سارهادون ۸92۳۳2007 راداشته است» به‌تصوراین که‌شا ید 

ت در تدو ین‌آین‌مقا له‌از نوشته‌های دکتر فر در بات و بند شمن دانشجوی زرتشت‌شناس 
آلمانی و دکتر فردريك فون اشپیکل اوستا شناس بزرگ آلمانی ( اکتا بی‌تحت عنوان - 
مراجعاأنی ده نکاشته‌های تار یخی در بارة ررتشت ود کگر ین وی س ( استفاده شده أست . 
و Chronic Eusebbi, edited by Aucher of Abydenus‏ . 2 


P. 26. Comp. M. Niebuhr, Assur , P 497 and 501 ; B. G. Niebuhr , 
KL . Schriften , P. 206 . 


نطر بات نو یسند گان کلاسياك در باره زر تشت وه کترین وی ۹۹ 


درفرصتی مناسب بتواندبا مغ صحبت کند. اماازقرار معلوم این يك اشتباه تار یخی بیش 
نىست. دیگران' زا کنو چسن تقل کرده‌اند که مسافرت قناغورث وورود وی به‌همصر 
همزمان بانىر د کمبوجیه Cambyses‏ بامصر بان واقامت چندسا له ویدرآان سامان » 
بوده‌است؛ طق روا یات تار مخی» فشستاعورث درزمانورودخود بدهصر زندانی شده‌ووسلة 
سربازان بارسی به بابل ۳109داظ جابی که با کلدانی‌ها Chaldaens‏ و مغان 
برایمدت دوازده سالا مین کرده» ده یه س ۰ 

سیس در سن بنحاه و ا به ساموس مراک کر وه ات 5 مبارزه 
کمبو جیه درمصردرسال چپارم المپیاه ۶ ) 63,4 Obympiad‏ ( مطایق ۳ A۶‏ 
قبل ازملاد اتفاق افتاده و مرگ وی باسال‌چپارم المہیاد ۶۴ ( 64,4 ) مطایق‌با ۵۲۱ 
با ستی به‌با بل‌جابی که تا هقمل ازمالاداقامت داشته ا باشد : مساقرت فیتاغو رث 
به هصر وسله هر ودوت Herodotus‏ تار مخ تکاز مشپور و سقر اط 1806۲2168 
دانشمند معروف نبز ان شده اسٽ . دقت مختصری در روحبة کنجکاو فیثاغورث 
ست به درك وشناخت مذاهب ملف خود مو جب تست ان نظر به می گرد د کەوی 
به‌بابل» مر کزآسیایی‌دانش کپن بشری » مسافرت نموده و به‌طور حتم با کلدانی‌ها و 
مغان‌نیز ا شنا بی «افته‌است. E‏ لعرو حه تاریخ نکاران ودا نشمندان ادوار کېن 
درمی‌بابیم که اصولا در آن مان های دور مردمی افت می‌شدهاتد که درای‌دربافت 
چگونگی‌وقایم تار مخی وروشپای مدهبی ملل‌مختلف ٤‏ سال های متمادی عمر خود را 

1-a .Theolog . Arithmet, ed., Ast. P. 40 :- 

- 2 او گفته 4 درزمان مسافرت خود ده مصر » وسیله کمدو جیه زندانی شده و به 
با بل دده شده ات ودرهمین زمان باشعا بر‌مذهبی با یلیان آشنائی یا فته اس 
P. 19, narrates‏ در b . Jamblichus, in his «Life of Pythagoras‏ 

the same facts, and adds: - 

+ - 2 این زمان اوعلاقه فر‌اوانی به مکالمه با مغ داشته و به همین علت باعلایق 

آتانآشنا شده و وه طر يةه پرستش خدایا نشانآ گاهی‌ یا فته ودرشمارش اعد اد » حساب »مو سیقی 


وسایرعلوم زمانآنان ۰ به کمال فضل رسیده ات : وی مدت دوازده 1 اقامت نموده 
ودرسن ۵٩‏ سالگی‌با بل را بەقصد سآموس ٩0۲0118‏ ترك گفته است . » 


fee‏ عصر اوستا 


4 ر‎ “U. 
دورازوطن و درمیان اقوام ومللییکا نه و باسختیور نج بسیارسرمی کردهاند.‎ 
اما موضوع هم وقا بل تامل دراستفا ده ازاظبارات این دانشمندان ؛ توحدو‎ 
درك موارد هرشیخضی اشت: که | کثراین تاریخ نگاران ذسست به‌نکات محصوص و بر حسته‎ 
ادبان کلدانی ها ومغان نموده‌اند . پورفیریوس ۳0۲0۲198 در کتاب زە‎ 
فثاغورت وازفولوی دربارة مغ‌چنین مب کون :۰« اوراستی‌راقیل ازهرچیزجایگزین‎ 
Called by the Magi- ساخته است : شپی از خدانمایی را نشان می دهد‎ 
02اه که بدنش از نور و روشنایی خالص برشده است » روح وی تنها سوی‎ 
دا بخ داشتة واز زشتی‌ودرو غ بری واکان و ۰ وسس‌چشن ادامه می-‎ 
دهد « اواز مجو س » پرستش‌خدابان برحق وسایر فرایض زند گی‌راشنیده و آموخته‎ 
انچه که در انحا ازقول پو رفير پوس در بارء مجوس و عقندة وی در باره‎ . ٩ ست‎ 
راستی» روشنا بی‌وخدا! گفته شدازمنا بع بر چسته وق بل‌اعتمادی و ره است وجنانجه‎ 
4) Cicero de fin.,V, 29۰ - 
«فیثاغورث به مصررفته وبا محبوس پارسی‌سخن بسیار رانده است».‎ _: 
Valerlus Maximus VII] [ extern, 2 - 
دازآ نجا او داملاكگ پارسیان رفته ودانستنی‌های‌سیار ازمجوس‌فر| گر فته است».‎ 
Plintus, Hist. Naturalis, XXX , 12 ۰ 
5e0) «سر| نجام‌فیثاغورت. امپید کلیس 1٥0٥م ؛ دمو کر یتوس وں‎ -: 
و افلاطون ۵ا۲ برایآموزش این هنر (ساحریت = مجوسیت) به پیش رانده و رنج سفررا‎ 
تقہل کرد ند».‎ 
Apuleius, Floridus,P. 19 ed. Altib .  _ (comp, infra the wholepassage) 
نوسندگانی یافت میشو ند که میگو بند فیثاغورث توسط مجوس پارسی تعلیم‎ DP 
بافته است.»‎ 
Clemens Alexandrinus, Stromata, گر‎ . 355: - 
» «او در فرصتی‌نیکو به بهترین وجه با مجوس سخن رانده است.‎ ١ 
Diogenes Laertes, VII, 13: ب‎ 
؛ « زمانی که اوموطن خوبش داجهت آموزش سنن ورسوم بونانیان و بر بری‌ها ترك‎ 
Polycrates گفت ؛ هنوزجوان نو ده واز يك روح کنجکاو ممتلی بود. او زما نی که زو لیکرت‎ 
اورا بانامه‌هایی به آمازس ۸۳06515 توصیه نمود » درمصراقامت داشت. و لی زبان آنان را‎ 
دش‌در بارة مں دا نی که‌در فضیلت بر او بر تری‎ la آموخت. چنانچه وسیلهُ ] نتیفون ۲ در‎ 
داشته‌اند » نقل‌شده‌است. سپس ویبه‌سوی بابل ومجوس رو برده‌است». اینکه فیثاغورث شخصا به‎ 
پارس وهند مسافرت کی دہ اشد بک‌اغر اق ومبا لغه بیشتر نیست مک و این‌اشتباه و اغراق از این که‎ 
: وی بامجوس صحیت د اشته اسشت: نأشی‌می‌شود‎ 


نظر یات نویبسندگان کلاسك در بارة زر تشت ود کترین وی ۹ 


ما به‌این‌اقوال که دربارء پارسیان ومذهب! نان است توجه نکنیم» چون مطالبی که‌بین 
صفحات ۸۱۸۰ فر وردین يشت دوع ¬ "arya r41‏ از قول‌اهورامزدا! مده‌است 
وامتبازبین‌جسم و روح‌خدا را که بك حقیقت| بین زر تشت است‌تابد می کند » مارا 
ب‌صحت اخبار پور فیر یوس معتعد می‌سازد : - « بدن او از بپترین چیزها ساخته شده 
استءروح او مترااسپنتا (کلمةٌ مقدسی‌است)» روشنابی» درخشند گی‌ودر لا بزال‌دارد. 
بدن وی ت تفت ها ایدان امشاسیندان است » . كمه مقدس به معنای حقبقت کامل و 
امشاسیندان مخلوقات درخشانی هستند وبه همین فا ات که خورشد ازبی آ نان سر 
می‌ز ند». به عللاوه ما و میتر ! 1111۳ به بان یك حقبقت اخلاقی وروشنابی 
فلسفی‌وهما نند وجودی که‌ممکن است شبیه‌به‌خداباشد» محق‌هستیم. درهرمزد يشت 
Hormazd Yasht, 1‏ ( تکام کیش به فروردین شت دوم بند سی وهشتم ) از 
روان» هوش و زبان‌اهورا مثل‌بردباری » بادآ وری‌ودر بار؛‌اد! کردن‌کلمات‌مقدسن کری 
به هبان | مده است» و درچندییام از بدن‌اهورا و روان هوشمند وی - ۳۵1۳۲715 16 
htahê Kuhereptemohe‏ ( منطبق با بند یکم از سنای یکم) باد شده است . 
دربند چپارم از سنای هقتاد ویکم در ڊژرê Vîispem Kerefsh Ahurahê‏ 
« بدن کاملاهورا » سخن رفته است . در آغاز بندهش ۲070393 نیز کلماتی 
آمده که‌کاملا با گفتارهای پور فبر یوس منطبق است › 
در جای دیگر عمین کتاب > مطالب دیگری در بارة مکالمه و سخن وری 
فشثاغورث با کلدانی‌ها | مده‌است کهمی‌توان ازان نیزسودجویی نمود ۱ : - « وی‌نه‌تنها 
باسا بر کلدانی‌ها صحبت داشت؛ بلکه هم چنین ناز ابر اتاس ۳۳۵۵ کسی که از 
از ابتدای زن د گىش خود اوو غ نکېداشته بود و به مردم ياك 
منش‌راه راستی‌ویا کی راياد می‌دأد »> نز صحبت داشت . درهمان جا بود که باد کتردن 
<Lifeof pythagorass, 12 :-‏ )5 
+ « اما دربابل به‌همان‌تر‌تیب که با کلدانیان صحبت داشت با ذابربت نیز مکالمه 
نمود. با کسی که‌س‌پیچی و گناه را ازابتدا اززندگی خود زدوده بود. وطریق‌پا کی‌وراستی رابه 


مردم شیف آموزاند. اوهم چنین در آنجا دکت‌بن زابریت را ( درباره طبیعت ) آموخته و 
نخستین مبانی واصول جهان‌شناسی رانیز بادگرفت .» 


۱۰۲ عصر آوستا 


طبیعت واصول جهان شناسی‌نیزآ شنا گردید . به :نارمی‌رسدا نجه را که پرفیریوس 
دراینجا نکر کرده از اریست و کسن پوس طمدن)9ز۸۳ اخذ کرده» ازنوشته‌های 
اکس که فسمت‌اعظم نگاشته‌ها ش‌توسط هییولیت يوس 1110۳01۳1085 نگېداری 
شده‌بوده‌است ,8 (Rofut.Haeret «<Rofusasion of the Heretios,» P.‏ 


Oxford) edition . Gfr. Origenes, eaition of Lammazseh, 
volume XXV, page 296 Seq: , Diodorous she Erotrain 


in also named as an authrity ( - 

آریست و کسن یوس روات کرده که زایر اتاس › د کتر ین خوش را 

بر فیثاغورث فروخوانده است : -« ازآغاز دوسبب وبا دواصل‌برای اشیاء عا لم‌وجود 
موجود بوده است » یکی‌پدر ودیگری مادر . روشنابی درحکم پدر وتاریکی به جای 
اور یو مت ازیو شا ی کرها خی ۸ سک وس غ فوخو ا مدع وال ایک 
سرها › ر و یکی موه ارت و از تمامی‌این‌ها دنبای نر ننه‌ومادننه 
ب‌وجودآ مده است . دنیا هم‌چون موسیقی‌ازبك‌هم ا هنگی برخوردار است و کردش‌منظم 
خورشید ویدیدآمدن روز وشب دلیل ین هم‌آهنگی‌است » . زارت » هنوز در بارهٌ 
اشابی که از دنبا وزمین سرچشمه گرفته‌اند » به فثاغورث توضبحاتی‌داده که اریستو 
کسن پوس دروا ا نوشتههای‌خودآنهارا ذ کر کردهماست.-«دونوع‌دیویافت می‌شونده 
بکی‌دیوهایآسما لی‌ودیگردیوهای‌شا کی. دبوهای‌خا کی اصلت‌خودرا اززم نگرفنهو 
دراب هستند؛ ودیوهایآسما نی‌سر چشمه ازا تش بافته وتوام باهوا» گرما وسرماهستند» 
وسپس‌دلیل‌اینکه چرا باقلابرای‌مدتی ازسال خورده نشده ودارای نشان تما ملات‌جنسی 
است» رابان‌می‌دارد*. هبپولیت وس در قسمت‌دیگری نیز از زاراتاس (8.178) 
انی که ھی کو دت د زار ایی اناد فاغوزت ( ها کرای تت از یات :تشر 
<The Remains of the old Babylonian Literature.» P. 93. Sep‏ -6 

این‌مطلب بسیارقا بل ملاحظه است که» جلو گیری وتحریم خوردن مشروط باقلا که 


فیثاغورث مدعی بوده از زا بر اتاس کلدانی فر ا گر فته. در با بل کهن ودرمیان کلدا نیان دارای 
سابقه و مد ر کیت است . 


نظر یات نویمندگا نکلاسيك در باره زر تشت ود کترین وی ۱۰۳ 


وسپس ازبك مادر نام‌برده است» » یادمی کند» چنا نچه‌پلو تارك »۳۱۳۵۵۲61 نزدارای 
چشن نقل قولی ا 

این‌مسلم است که د کترین زابراتاس با زاراتاس کلدانی‌هم‌چنان که توسط 
پورفیر یوس د اریست و کسن بوس" شرح‌داده‌شد» تمامیاصول زر تشتیت رادربر نداشته 
وبرعکس با بسیاریازنکات| بین‌مجوسابرانیان نیزمخالف است‌واین‌خود دلیل‌واضحی 
ات این که دور یتوس و کن توس را ار کا ها تفس واه وتا 
زابراتاس رابك کلدانی خوانده » در حالی که ژامبلی کوس وںطع1اط ھل دو 
د کر ی وا که ور اقحات پش پدان‌ها آشاره شد با کیک شام موده ان 
.)[ife of Pythagoras-19(‏ مك‌چنن‌تفاوت وامتیاز کلی که بن‌مجوس‌هاء کلدانی‌ها 
رتش( زورواستن Zoroaster‏ ) و زاراناس ( 2872188 ) موجود است › در 
Clements of Alexandria‏ نیز به همان خوبی که فوقاً بدان اشاره شد وجود 


دارد. هم‌چنین درقسمت‌یکم 0 صفحه ۷ چاپ “Potter‏ جأبی که او 


7 . De animae procreation, in Timaeo , chapter 2 

زایراتاس استاد فیثاغورث این را (یسٰی 00600 عط ‹0 ew‏ طا› دو) راماور 
نمرات وبك را پد‌رنامیك ؛ 

۸ البته‌ما نباید تصور کنیم که نویسندگان بعدی از مباحث د کترین پیتا گوراس به 
نحوقا بل اعتمادی استفاده کرده باشند » و لیاین‌مدلل وروشن است که آنان‌به وجود اختلاف‌بین 
مغان (مجوسیان) و کلدانیان واددوده‌اند . 

۸ د اما الکساندر ۸100006۳ در اثر خود به نام اعتقاد نامه پیتاگوداس 
Pythagorean creed‏ دوایت نموده که پیت گوداس از نازاراتاس 026۲0108( آشوری 
تعلیم بافته‌است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که وی‌همان اذکیل ۲26۵1161 پیأمبرعهد قدیم می‌باشد. 
Testament)‏ 0۱0) , و هم چنا ن که بعداً ثابت خواهد شد , می‌بینيم که چنین نبوده است ». 
مفسر بن کلمنس 671675/ر) مدت‌ها به جای ناذاراتاس » همان ذاداتاس را به کار می بر‌دند . 
الکساندری که فوقا بدان‌اشاره شد » الکسا ندر پو لی‌هیستو ر اون و[۸۰۳0 می‌باشد. چنان 
که هیال dv,‏ عبات( بیان می کند» الکسا ندر ملقب به پو لی‌هیستود (مردی که‌دانای 
همه چیزاست) در کتاب خود به نام اعتقاد نام پی تا گوداس می‌نویسد که «پیتا گوراس ازذاداسی 
که دارای ملیت بابلی‌بوده‌است » تعلیم گر فته ». 


موتا زابر اتاس را بك آشوری 47:07 خوانده و چنن ادامه می دهد "": 


پی‌تا گوراس(فیناغورث)؛زر تشت ومغان وپادسیان‌را« که پیروان‌پرودیکوس‌متصوف 
Genostic prodikus‏ لاف زن مالکیت نوشته های ینهانی آنانست » » درب ردف و 
مر بوط به‌هم می‌داند» درستی تما یزببن زرتشت وزابراناس را هویدا می‌سازد. درا نحا 
دیگرهیچ گونه صحبتی بین‌پیتا کوراس وزورو آستر به میان‌نمیآید. | کرما طالب‌دراه 
بیشتری درمورد تما یز زاپراتاس وزورو استر باشم» کافی است که به عتده سو ید اس ۱ 
که از ز اراس 77 مجوسی‌صحبت کرده ووی رامعامپیتا گوراس می‌نامد» با به نظر 
پلی‌نیوس نژ :۳1 که از زارتای‌مدی ہ1٥1‏ صحبت می کند» مراجعه کنيم. 
باری براثراین کاوش‌های دقیق درمبان آثار دانشمندان کلاسك است که با دقبول کرد 
که زاراتاس» زابراتاس وبازاراس اعم ازاین که کلذان:ا اشهری .اشد نازووه اسر 
که یك لغت‌سامی ٥1ا1‏ هاست» تفاوت و تما بزفاحش‌دارد. (مراجعه کشدبه کتاب 
۷-7] , e8اChronic‏ ). هیچ چیزرانمی‌توان با این‌حقیقت که نوسند گان بعدی 
مثل ۲اتیاس ۲ Ag ath‏ وفوتيوسەن1اەط۴ ( به پاورقی نگاه کنید ) » 


زورو آستردا زارادس»729۲2068 باز اراس دس 78۲2800 خوانده‌اند؛ ثا بت‌نمود 


۰ - «پیتا گوراس, زورو آسترومنان وپادسیان را ( که‌باران مکتب‌پرودیکوس‌مدعی 
ما لکیت نوشته‌های‌مخفی [ نان هستند) داهم پو سته می‌دا ند.» او اعلام کررده 2 نچه‌را که ما اد لوسن 
Edéêlosen‏ می خو ا تیم صحیح تبو ده و باستی ۳2۵10۵ خوانده شود» اواعلام کردہ اسك ( که 
این‌مطلب تقلید شده ودر کتاب 1.۲.87[] .ال .۵00 ۲۳,5 جایی که پی‌تا گوراس ویرا 
بهترین رقیب ژورو آستر می‌خواند » مفشوش ودرهم‌شده است» . این‌نیزقا بل مقایسه‌با اسم فوق 
است که ذلو نس76106]05 به جای‌يك «حو ادی‌حقیقی» در کداب Hermippls in¬ Diogenes‏ 
I, 5.‏ , 60۲665,] به کاررفته است؛ درحالی که بر‌عکس‌در کتاب ,۰762 ,۷ Strabo,‏ 
0۲05 به ذ لو تس‌اذ مینوس ۱1805 ]0 76۵161)65 نامیده شده‌است . 

Sub voce ۳000۲05 -۱‏ ؛ « این‌مرد... شنیده‌است کهزاراتاس را مجوسی 
خوانده‌اند» در کتاب‌تفسیری بر‌جمهوریت افلاطون - Scholia to Plato,s Republic,‏ 
5B‏ 2.۳۲ کلمه زاراتاس آمده است . 

12-1500۳۲۱۵ Naturalis, XXX, 1,2: - 

:- < چه کسی تمامی‌نام‌های مدیان را مثل ۲ پوسوروس ویںآمیں‌م4 وزاراتاس و 
نام‌های بایلی ها رامثل مارماروس ۱۵۲۵5 و آدابا نتی‌فو کوس Arabantiphocus‏ 
یااسامی‌تادموا تدای آشودی ۲0۳0۵00 Assyrian‏ . که از آنان هیچاثری‌باقی‌نما نده, 
میدأ نده ۱ 


نظر بات و بسند گان کلاسيك ور بار زر تشت ون کتر بن‌وی ۱۰۵ 


زیرا اولا این‌نوع‌نام با زاراتاس تفاوت‌دارد. ثانیاچه‌بسا a‏ ی‌درایننام‌های 
نقل قول شده وسلهٌ شخصت‌های مختلف ؛ شده واش" ۰ پنابراین نا هم‌آهنگی و عدم 
تقارن عقبده ۲ پیو لیوس ستابشگروں انم ۸ که _ است که معتقد به‌تعلیم 
پیتا وراس وسیلاً زورو آستر می‌باشد» باسا برمررخین‌ودانشمندان كلاميك که‌منکر 
این ملاقات‌هستند» درمقا بل‌هم قرار گرفته است . 

نویسنده گان ومورخین‌خبره به‌خویی می‌دانند که‌مکالمة شخصی ومستفیم بین 
زورو آستروبیتا گوراس اصولا غیرممکن است . 

ازمقاسه وژرف‌نگری به‌نقل قول‌ها وروایات تار یخی فوق به‌خویی می‌توان 
نتایج ذیلرا گرفت . ۱ -احتمال‌بسیارمی‌رود که پیتا گوراس‌به‌با بل‌رفته‌باشد. ۲-دراین 
مسافرت آوموفق‌به‌تماس با کلداشان.وصحتا زاراتاس دانشمند کلدائی‌شده‌است 8 
هم‌چنین درطی این‌مسافرت به‌طورکامل با بك نفرمجوسی صحبت‌داشته وبه‌این وسبله با 
د کتر ین زرتشتی‌ها | شناشده‌است. ۴- هر گزمااقاتی بین وی وزورو آسترپیامبرزرتشتیان 
وقوع نیافته‌است» وهیج‌دلیل‌مقنع ونظریةٌ مستندی برخورد ومکالمةٌاین‌دورا باییکدیگر 


13-966 Cotelier, ad Recogn. Clems., IV,27, and the anathema pronounced 

there against the Manichaens, wherein it is said :_ 

:- « مانی ۷09 گویدمن تکفیر م یکن م کسی را که قبل از اودر میان هندبان و 

پارسیان دارای شهرت و نفوذ بوده‌است و کسانی‌را که خورشید راسر آمد همه چین می‌داشته‌اند ؛ 

من طردمی کنم ادعیه‌ای را که زاراداس‌ننیاد نهاده ی نفر ینمی کنم کسا نی را که‌بازاراداسی‌ها 
بودأیی‌ها ۰ مسیحی‌ها وارواح نیا کان‌پرستان وبالاخره خورشید پرستان هم گام هستند 6 

14 Floridus , ۴.29, ed. Altib:- 

,- « مصنفینی بافت‌می‌شو ند که‌می گویند, زما نی که پی‌تا گوراس درمصی اسیروز ندا ئی 

کمبوجیه شاهنشاه پارس گر دید» معلمین‌دانشمندی مثل‌مجوس پارسی و به‌خصوص زورو آستر کسی 

که ده‌چمیع رموزاللهی و اردبوده :۰ داشته‌است؛ برعکس نقل قول‌های فسیازمعتبن ¢ فلور بدوس 

معتقداست که پی تا گوراس‌داو طلبا نه‌درصدد آموزش رموز و اسر ارمصر بان‌بر آمده ودرمصر از کاهنان 

فنون و نیروهای باور نکردنی جشن‌های قر با نی‌دار» علم‌شکفت‌انگیزاعداد و فر‌مول‌های استادانه 

هندسه رافرا گر فته است؛ اما به آموزش این‌هنرها قا نع‌وراضی نشده و برای‌پی بردن‌به دانستنی‌های 

بیشتر ازمصردوی به کلده و بابل‌برده وسپس به‌طرف هندوستان رهسپار گشته‌است. در آن سامان‌با 

بر همنان کومجودان 3۳ ک دطبقه‌ای مذهبی بوده ومردان عاقلی داشته‌اند آشنایی یافته وسپس‌با 

گیم نوسوفیست‌ها ا5ز۳0:۱0500ن)ها (حکیما نی که برهنه وعریان ز ند گی می کردا ند)طرح 


دوستی ر بخته است .€ 


ابید نمی‌نما ید واین‌اشتباه بز ر گه وخطای‌صرفی اس ت که نوسن د کان ومحققین بعدی 
درو ووی کت و نے دای را ان وروی مره فا ند 

| کرپی‌تا گوراس در اواخر سال‌هابی که کمبوجیه‌زنده بوده به‌با بل آمده‌باشد 
با ستی‌به‌خاطرداشت کهدرآن زمان‌مکتب اصلاح ورفرم زرتشتیگری بسان موسسه‌ای 
نمود که تازه به وجودآمده‌باشد . ومورخین سیاری هستند که با اتکاء به‌علايم ومدارك 
ژمانی وعینی‌معتقدند» زرتشت‌قبل از کوروش موسس ساسلهٌ هخامنشیان می‌ز سته‌است 
وتاریخ زند گانی اورا درسال‌های بین ۰ ۶۵ قبل‌ازمیلاد به‌بالامی‌دانند . تنها انکای‌بعضی 
ازمورخان‌به گفتار پیتا گوراس این‌است که با مجوس‌خردمندصحبت کردموبه با بل رفته 
واقوال وی‌باد کترین زرتشت تقارن ونزدیکی دارد . ولی | گرما فرض کنیم که تمأمی 
گزارشا ت ونو شتهای سا کوزامن ور اوه زرفت ۱ کاعانه ومنطبق با اسول ز رتیت 
است» بازاین دلیل درمقا بل بعد زمانی بین‌عهد زرتشت وپی‌تا گوراس سست‌می گردد و 
این تقارن‌وتشا به فرضی‌را » مفسرین و مطلعین چنین استنتاج هی کنند که گفتارهای 
پیتا گوراس در بار آ بین ومبانی زرتشتیت» درج آوای انعکاسی‌اصول زرتشتیت وسیل 
پیتا کوداس کنجکاوبوده است. به علاوه هم چنان که فوقاً اشاره شد مغان زرتشتی در 
دوراتی سبارژودتر ازعپدی که تازه بی‌تا گوراس نیمه زند گی‌خود را می گذرانیده» 
بوده‌اند. درنتیجه به طورغیررمستقیم چنین نتیجه می‌شود که وجود زرتشت در سال‌هابی 
بسبار دورترازیدرداریوش وں۲1ه0 بوده است . 

هم چنا ن که فوقاً نتبجه گیری‌شد , این‌حقیقتی است که پیتا گوراس به‌بابل 
رفته وبا مجوس صحبت کرده است. باید به خاطر داشت که چون بابل از بلاد متصرفة 
بادشاهان هخامنشی بوده ونبز مذهب رسمی دربار بارس بین زرتشت بوده است » و 
طبيعتاً نفون این مذهب در با بلووجودمدارس وا تشکده‌های زرتشتی در این کهنه شهر 
آ سیا بی‌موجب‌جلب‌نظرعلاقمندان وسیاحان‌دانشمندبودهاست» تذ کره‌نویسان ومورخان 
را به‌طورغیر هستقيم فریب‌داده تا زرتشت واوستانس 91۵068) رابا بلی به خوانند . 


به این ترتب مصنف کتات 0 Theologumena‏ در صفحهٌ چپل وسوم 


طر بات نویسن دگان کلاسيك در بار ازر تشت ود کتر بن‌وی ۱۷ 


(P.43, ed-Ast)‏ می گو ید که اوستانس و زورو آستر» پر ارج‌ترین ویرمایه‌ترین 
با بلی‌ها ؛قلمرودرخشان‌خودرا(0(0ط = وو[6عو) رمه خوانده» بادرسروده‌های‌مقدس 
خود 6108و ناسده‌اند که باتحر بف واضافه‌شدن حرفع تید یل به = 61010ععه 
angles‏ « فرشتگان » شده‌است» وبه همین تر تىب اینان ستار گان وشاطین راسلطان 
ایا کلوی ها اواو 2 گان وس ف شان کار باع اس 
ساخته‌اند. مواردی دیش اسف وه ثابت‌می نما مد اشارات فوق‌اثر نفوزمعتقدات با بلی‌ها 
درنگاشته‌های این‌دا شمندان متأخر می‌باشد . تازه موارد متشابپی با این گنتارها در 
بخش پنجم بندهش وجود دارد. تسخیص ودرك د کترین فیثاغورث از نظراینکه ویتا 
چه اندازه تحت‌تأثیراصول ومبانی زر تشتیت قرا ر گرفته وبعدهامر بدان وی‌چه‌مواردی 
را به‌عقاید اواضافه کرده‌اند ء کاری‌پس مشگل‌بوده واحتیاج به‌بحث و تفحص ومقاسة 
فراوان دارد. فی‌المثل درمبان عقا بدپیتا گوراسی‌ها مواردی ازاصول مذهب زر تشتیت 
یافت می‌شود که برای‌نمونه تعدادی ازا نپا چنین‌هستند : 
«Not to make water towards the Sun» (Which is know also‏ 
to Hesoid )‏ 
« ازشاشیدن به سوی خورشید به‌پرهیزید » ( که با عقاید مکتب هسود‌ها برابراست) 
Not to make water towards someone , not to stand uqon‏ > 


cut-off finger nails 
» . به سوی کسی نشاشد و از استاده ناخن گرفتن دوری کنید‎ « 
به هرصورت ما دراینجا احتاج چندانی به درج موارد بسفتری‌از این گونه‎ 
. عقاید مکتب پیتا گوراس نداریم وهمین مختصرمنظورما رابرآوردی کند‎ 


دم وکریت (دیم و کر یتوس) 


بادا وری | نچه که مر بوط یه مسافرت ديم و کر یتوس است نیز درا ین‌مختصر 
بی‌ثمر نیست. دیمو کر یتوس درسال ۴۶۰ قبل آزمیلاد بدنیا آمده ودرسن بکصد وچپار 
ا به‌تار بخ ۳۵۷ بش‌ازمبلاد وفات‌نموده ا وی برطق شپادت خوش 0 سن 


۸۰ سالگی او وت کر وان ده ودراین‌مدت موفق‌به گردش دوف و ازدنبا 
شده و با بساری ازدا نشمندان معروف حپان‌صحبت‌داشته است vide his fragmenta‏ 
in clements Aexandrinns, Stromata [4‏ - شاحدی که از وی توسط 
۲یا نو س15 AElianus‏ ن کرمی‌شود» آ خر ین‌اشتماهی‌نسست که به عنوان مك‌حقبقت 
اثبات‌می گردد ۳ اویه کلده وبایل‌ستر کرده و مجوس و دأنشمندان هندی صحت 
داشته اس €. زمانی کهدیمو کر توس ا مجوس صحت کرده مطا بق ا زمان ساطنت 
Artaxerxes 1‏ بوده‌است . تاتیانو س °" Tatianus‏ هی گو ید که او اوستانس 
مجو س وا تا بش که اش ۰ ممکن است تضوز شود که فسافر نت تا گوراس بهتفلنة 
وسروی از کوچ عظیم و همتّد دیمو کر موس ساخته و حعل‌شده باشد ۰ هم‌چنان که ار 
سوی دیگر می‌توان چنین پذیرفت که دیمو کریتوس با گاهی‌به مسافرت پرارج 
پیتا کوراس تهییج‌شده ودست‌به مسافر تی‌عظیمدرمیان‌ملل‌مختلف وجستجو وکاوش جهت 
ان رد علوم وعجا بت زمان زده اس ۰ به‌طور کلی ما ایده‌های بسیار کم و جز ی از 
مجا لست‌ومذا کرات به غل ا تن ان های‌اوله سن‌آور نت ۳:۵8 0 واو کسدنت 
۱ دردست دارم » وبنابراین نمی‌توانیم با دقت‌کامل برخورد عقا بد و آراء 
مب وسطی را س فیالمثل ونان وآسای هما نه وود وحساب کنیم . اما زمانی که 
به دوران جنگ های بارس ا روم و عپد مبارژات و فتوحات اسکندر کبیر می‌رسیم ۰ 
اخار فراوانتری‌درموردمذهب‌وسنن بارسبان یه ارویا واه بافته د ره عکس نز اطلاعات 
وسیعی دربار؛ طرز زند گی و رسوم وآ بین رومیان به پارس و آسیای میانه وارد شد و 
Var. Hist. IV, 20 :-‏ 15 
هب ۳ پس‌از آن که وی‌به کلده و با بلرفت دامجوس صحبت د آشته و درهند با حکیمان 
ودانشمندان به‌سخنوری پرداخت »> Suidas ٩.0. Democritus:‏ 
:-«طبقرد آی بعضی از نو سند گان‌اومرید ] نا کسا گوراس ۸۸۳0000۳05 و لنسی‌پوس 
[BN‏ بوده ؛ عده‌ای دیگی به عگس معتقدند که او از پیروان مجوس و علاقمند يه 
کلدانیان وپادسیان بوده است . Clem. Alex, Stromata. 1. P. 35760. by Potter:‏ 
:- «او به‌بابل» پارس ومصررفته و تعلیمات‌فراوان ازمجوس و کاهنان فراگرفته است 
این‌مطلب توسط اوذ پیوسو :]در کتابدھم,e[ع‏ £۸2۸ ۳6۳۵۲۵:۵0 قسمت‌چهارماقتباس 


اس ۰ 


16) Drat. ad. Greac., P.47, ed by otto :- «Boasting the Maqian ostanes:» 


نظر یات نویسند‌گانکلاسيك در بار زر تشت ود کترین وی ۹ 


درهمین‌ژمان بوده‌است که بونانبان‌خردمند توجه به‌مذهب ایرانبان بیدا کرده وعللاقة 
بی‌حدی به فهم ودرك مبانی آ ین زر تشت بافته اند . 
خسانتوس لیدیایی 

نخستین نوسنده بونانی که از زورو آستر نامبرده خسانتوس لیدیایی 
Xanthus the Lydian‏ اس ت که سال تولد اومغشوش ولی اصلیت نکاشته های 
وی مورد تا ید وپذیرش‌است» زبر| دلابل‌قا بل قبولو گفتارهای‌ز بایدر بار سال تولداو 
تقل و ن کرشده است . آن سان که از نکاشته های کنا بش بر هیآ بد » وی در زمان 
اددشیر اول می‌زیسته است. " وباتوجه به این مطلب ما معتقد می‌شویم که اودست 
به‌نگارش کتاب‌خوددرسال‌چپا رما لمپبا د۷۸ باسال‌اول المپساد۷۹برابربا۴۶۵ قبل ازمیلاد 
مامتها ها نقل قول سویداس ععذت۹ که در تاب epi tes‏ 0765 
00 0105605 آمده است توجه کنیم» خسانتوس در زمانی که سار دیس فتح 
شده به دنا آمده است . جال گر مقصود فتح‌این شپردرزمان کر وسوس 6۵6999 
باشد » این امردرسال ۵۴۶ قبل‌ازمیاادا نجام بافته‌است. بنا براین‌طبق نو شتٌ68 01 ع6 
تولدوی درسال سوم المپیاد ۵۸ 18 به‌وقوع پبوسته است وطبق‌این تاریخ عمروی‌درپیست 
المپیادیعد که‌مصادف‌بازمان بادشاهی اردشیر اول‌بوده برابر باهشتادسال می‌شود» واین 
امرغیرممکناست . ولی چنانچه فتح ساردیس 587018 در زمان دار یوش‌هیشتاسپ 
Darius Hystaspes‏ توسط ایو نیان‌ها Ionians‏ و آتنی‌ها Athenians‏ 
انجام شده باشد» برابر باسال دوم المپیاد هفتاد می‌شود » که ما از عهد اردشیر یعنی 
المپیاد ۷۹ برابر با ۴۶۵ قبل از میلاد یك فاصلهة ۳۵ ساله داریم و در اینجا ما بايد 
بامطا لعه ودقت فراوان سال تولد نزديك به‌بقین‌وی را انتخاب کنيم . اگرما سال‌تولد 

17) Strabo IP.49: 

؛- پیامی‌از اداتوس تنس 1۳010516865 نقل می کند (درسال۰ ۲۵ قبل‌ازمیلاد 
به اوج‌شهرت رسیده اسث) کسی که ازخسانتوس نام بر ده‌است؛«- اود کتر ین‌استراتون‌نا تورالیست 
را تمجیدف او آن‌نمود وهم چنین‌خسا نتوس‌لیدی راستایش کرده است. طبق نظربهٌ خسانتوس يك 
خشگگ سا لی‌عظیم وخطر ناك درزمان اردشیی اول بوقوع‌پیوسته |ست . > 


Niebuhr, Assur, 4‏ )18 
فتم ساردیس درسال‌اول المپیاد 8۸ اتفافافتاده ات 5 


او را مطا بق نوشته کتاب رف ۹ بگیریم» درا ین‌صورت خسانتوس در زمان‌سلطنت 
اردشر اول خبلی شش ار یل بال واه اس وا گر بخوآهیم اوج شپرت او را 
که درسن سی‌سالگی بوده درنظربگیر یم > سال‌تولد وی‌براپر با ۵۲۵۹ قبل‌آزمبلادمی- 
شود که در اننصورت درعپد سلطنت اردشر اول (۴۶۵ ) ؛ وی ۶۴ سال‌داشته است » و 
این نیزغیر قابل باور است . 

گواهی و شپادت دیونی سیوس از هالی کار ناسو س19 Dionysius-‏ 
o£ Halicarnassus‏ در باره خسا شوس چنن‌است که «اویکی از تاریخ بگاراتی 
است که سال‌ها قىل از جنگ های پلوپونسی Peloponnesian wars‏ به دتبا 
آمده و در زمان توسیدیدس ۲۳06۲01068 می‌زسته است » . این نگاشته را 
می‌توان بافتح ساردس که‌درسال‌دومالمباد هفتاد اتفاق‌افتاده مقا سه کرد. دیو نىسوس 
معتقد است که وی درآغاز حنگ‌های بلویونسی (سال‌دوم المپیاد هشتاد وهفت)تقر سا 
هفتاد سال داشته و مست‌وهشت سال‌ازتوسدبدس‌بزر کتربوده است . اما | گررخسا توس 
درسال ٩۵۲قبل‌ازمیلاد‏ بدنیا آمده باشد» درزمان وقوع جنک‌های پلوپونسی ٩۸‏ سال 
داشته و۵۸ سال از توسیدیدس بزر کتربوده است . کلیة وقایم‌تار بخی‌نابت می‌دارد که 
خسانتوس کتاب خود را قبل از خاتمه المپیاد ۷٩‏ به بایان نرسانیده است وطبق عقده 
افوروس "ود0<( ۳ وی بك معاصروهم زمان پیر هرودت بوده ونفوز پسیاری در 
پدر تاریخ نموده است . 

درمورد سندبت ودرستی | تاررخسا نتوس» دانشمندی‌به نامار تمو ن کاسندر ایی 
Ertemon of Cassandra‏ اظبار شك و انتقاد نموده ومدعی است که خسانتوس 
از آثار دیو نی سیوس اسکی‌تو بر اچیون Dionysius - Skytobrachion‏ 
سود جو بی‌نموده است . ولی‌مام‌شاهده کردیم که تار بح نگاری‌مثل آ نتیوس (مراجعه 
کنید به باورقی ۲۰ ) از قول افوروس ( ۳۳۳ قبل از مبلاد ) مدعی شده است که 

19) De Thueyd. Ind. 1۳۰,۸۵], P.817, ۵0۰ 6 
20) In Athen aeus. XII, P.010: 


۳ آوروس تار پخ نگارچنین ثبت کی ده اسث که خسا نتوس‌پیر تر آزهرودوت ډوده و 


نفوذ زیادی‌در اوداشته اسث ». 


نظر یات نویسند گان كلاسيك در باره زرتشت و دکتردن وی ۱۹ 


خسانتوس حتا از پدر تاریخ یعنی هرودوت جلوتر بوده ونفوفی جدی دروی نیزداشته 
است . ازطرف E‏ پلاتأمل‌توسند کانی مثل اراتوس تنس» دیو نی‌سیوس 
هالی کار ناسیوس د استر ابو 51۳90 ۰ ازا ار خسانتوس به طوری که تو گویی به 
به‌نوشته‌های وی‌ایمان داشته‌اند» نشان می‌دهد که اظهارات آرتمون » در بار انتقاد از 


خسانتبوس‌حقبقت نداشته و بنابراین برای ما فاقد هر گونه ارزش معنوی است . 
دیونی سیوس اسکی توبر اچیون 


مادربارٌزمان‌زند کی دیو نی‌سیوس اطلاعات‌چندانی‌نداریم.سی‌یو تونیوس 
در کتاب خو به نام De Grammaticis‏ ( بخش هفتم ) در بار آنتو نيوس نيفو 
Antonius Gnipho‏ می گوید:- (او) «بنابه روایتی‌دراسکندر به مقام داشته وبا 
دیو نی‌سیوس‌اسکی تو براچیون هم کلام بوده‌است؛ امابه‌سختی می‌توان‌این‌نقل قول 
وا باور کو زمان یا ا گشفومعقد است که زمان 
خودش پنجاه سال‌قبلازوی بوده ولی‌سیسر ون معتقد است که سخن رانی وی را شنوده 
است وباتوجه به‌این‌مطلب زمان‌تولد اورا درحدود ۰ ۱سال‌قبل ازمیلاد با بددانست . و 
| گرچنانچه بادرنظر گرفتن‌ملاحظاتی مثل‌اشتباه سی یو تو نیوس‌درباره درنظر کرفتن 
امکان تحصیل کنیفوبادیونی سیوس» پنجاه سالدیگربه زماندبونوسیوس اضافه کنیم‌تازه 
به تیم قرندوم قبل ازمیلاد مسیح می‌رسیم. بنابراین چنانچه دیونی سیوس حقیقتاً 
8 (مسا بل‌لند به) راتحت نام خسا نتوس‌جعل نموده‌باشد» مامچبور یم قبول کنیم 
که (مسایل لیدیه حقیقی ) متعلق به‌فبل‌از افوروس واراتوس‌تتس بوده‌است ومصنفین 
بعدی‌مثلدیونی سیوس‌هالی‌کارناسیوس واسترابو» اعم‌ازاین که کتاب‌مسا بل‌لیدیحقیقی 
را دیده باشند ویاتوسط کتابی که چندسالی‌قل از | نان‌جعل‌شده‌باشد » گول خوردهاند. 
و به‌هرحال کتاب مسابل لیدبه حقیقی خسانتوس به طورحتم برای اراتوس‌تنس معلوم 
بوده‌است و کسانی که باروشن بینی‌زمان دیونی سیوس جاعل رابه دقت تعیین‌نمابند و 
دست‌رسی به @kەنud] Genuine‏ متعلق به‌خسانتوس‌نبزداشته‌باشند»هر گز با آثاری 
که‌ساخته‌و برداخته‌ازروی کتاب‌هایاصلی‌شده باشد» گول‌نخورده ومنحرف نخواهندشد. 


۱1۳ عصر اوستا 


کوشش ومحاهدت استاد گرانبا به‌ام اف »کت . ولکر ۲۱ ۰16۲ ۲۰۰۷۲۷ 
جرت‌اثبات‌جمل‌قطعات! ثارخسا نتوس نه‌متقاعد کننده بوده ونه وی‌می‌با ید اعتراف‌به‌این 
می‌نموده که چندقول وی (دیونی سیوس) مشپوروبا افسانه‌های قدیمی بوده است. زبرا 
این چنین رسید گی وتشخیص ونتیجه گیری به‌ان‌قسمت ازاقوال وآ ارمستندخسا نتوس 
که دربارۀ زورواسترو دور اوست نیز صدمه وارد میا ورد » و هم‌چنین به مواردی 
که خسانتوس مدعی‌است از رسوم :1/08 (آدایی که به مجوسی‌ها نست می‌دهند ) 
باداش ورد و و سنده کتاب 0 of‏ emensاC‏ مطالب مپمی در بار 
« ازدواج‌های نامشروع درمیان مجوسیان » را از این کتاب که نتیجهٌ زحمات 
خان وده بوه ازى ۋانا" درحالی که‌اثبات این مطلب به‌م اتب‌سهل تر 
ازا ست که اسان را بەموارديىچىدەتر زمان| لوده کند. هن‌می گویم E‏ 
است شخصی کهعمرخود را صرف ا بش سنن وآ داب مذهبی واجتماعی‌پارسیان نموده و 
روزهای بی‌شماری اززند کی وی‌صرف مکالمه و بحث با مجوسیان گشته‌است؛ قادر به 
نگارش کتایی در این باره ماشد ؛ ور حالی که هرودوت پلافاصله بس ازاو » درمدتی 
کمتروبا جزئیا تی‌فراوان‌تر توانسته‌است درباره مذهب پارسیان کتاب عظیمی به وجود 
بباورد. و لکر وس‌آزوی مولر 1۷:16 آن قسمت از کفتارهای خسانتوس را که در 
باره 120003(] (جانشینان بامریدان) زرتشت صحبت می کند» متعلق به‌خصوصیات 
عصراسکندرمی‌دانند . به‌هررصورت این‌سنن‌موجود درمذهب زر تشت با مدارك واسناد 
In Seebode’s «New Archines for Philology and Pedagogics .«‏ . )21( 


1830, P.65-80. With him agree Müller in extensive «Collection of 

the Fragments of Greek Histarians,» and schwegler in his «Roman 

Histary» I., P.262. 

22) stromato, Ill, P.515 ed. by Eotter :- 

ات خسا نتوس‌در کتاب خود تحت عنوان Magika‏ 4 روایاتی درمورد آمیزش‌های 

جنسی که مجوس‌ با۰ ۰ ۰۰۰۰ داشته‌است » ذ کرمی کند» [این‌ادعای کذب درسخن‌را نی‌ها ئی تحت 

عنوان « اظهادات بی د لیل‌درمورد ازدواج‌مای‌نامشروع (نسبی ) درایرآن کهن» که به‌سال ۸۷ ۱۸ 

درجلوافراد برجستۂ | نجمن‌سلطنتی آسیائی نمودم‌مطر حگردیده و به‌این عقاید پوچ خاورشناسان 
دقیقا پاسخ‌مشبت وکافی‌دادم. با دداشت‌دستورداد ابمتر جم] . نو یسند ۂکتا بکلمنس لقب ری ز 1۲ 11:0 
را ره خسا توس نداده است. دیو جنس لی رتیوس برعکس خسانتوس را 1۳001۲ 11160 کسی 

که نوشته‌ها يش متلق به عهد ود وآستر است, نام‌برده‌است. 


نظر یات و بسند گان کلاسياك در بار ازر تشت ود کدین وی و 


مطمئن واصیلی ا بت شده‌است. ( با این وصف‌به نظرمی‌رسد که مطرح ساختن مواردی 
مثل گفتارفوق‌مر بوط به خسانتوس نبوده وا زکلمات هر مودوریوس ۳۲۳۰۵00۳۲6 
می باشد). این‌مطلب‌با گفتاری که ضمن آن‌دیوجنس Diogenes‏ نشحه گبری‌نموده 
به خوبی روشن‌می‌شود که :- «تازمان انهدام امپراطوری پارس وسیل اسکندر کبیر»؛ 
موارد و گفتارها بی بافت‌می‌شود که خائنا نه به خسا تتوس لبدبابینسمت داده‌اند» درحالی 
که دراثر حقبقی وجود ندارد ۰(هیچ داز م از این بشترحماقت به 
خر ج دهد) ؛ و کر پوژر۳۵۱20۳) تمام این موارد را مشاهده کرده ودر کتاب خود 
History of Greek‏ ۳۳۵۵۸ صفح ۴ این شجه گیری اساسی و واقع باه 
ووو ونون را و کر کردم ا 

اما دربارۂ اظهارات خسانتوس» باتوجه به ازدواج با محارم وزمان‌زرتشت » 
بدون‌شكسابةاً درمتن‌اوستا "" موجودبوده ودرپائین مشاهده خواهیم کرد که خسانتوس 
(همکه اس آودشش‌هزار» با «شش‌صد» نوشته باشد ) اطلاعات خود را از منابع موثق 
مان تقرس ا وزد هداس کر اهب کی استاز به طوردفیق ودرستی ین 
موردرا درك نکرده باشد . 

حتا | گرما به طور فرضی بہذیر یم که مسابل ليده حقیقیی (بام:10) 
خسانتوس توسط دیونی‌سیوس اسکی تو بر اچیون نوشته شده باشد » نامبرده چیزی 
علیه « ازدواج‌های نا مشروع درمیان مجوسیان » (1/0:7:6)به‌اثبات نرسانیده است 
واشتباه ار تمون منحصرا مر بوط به سایر فسمت‌هاهی باشد » 

کریوزر 0۲٥۵2٥۲‏ برای‌اثبات سندیت و درستی »۱/۵۵ مدار کی 

را ارائه می‌دهد مبنی براینکه روابت‌هابی حقیقی از کوروش و کروسوسوں8ھ ٣۲٥‏ 
( که‌ظاهرأ به نظرمی‌ رسد آزمسایل لیدیه فرض‌شده‌باشد) وهم‌چنین‌زرتشت وسروده‌های 
و (۲08:0) در آن ذ کرشده است ولی ماحتا بدون کمك و اثبات کربوزر » تازمانی 
که عکس عقا د ونظر بات ارائه داده شده در ۷۲۵۵:/:0 به‌تبوت‌نرسده‌است » اظپارات 


23) Comp. Por instance. Visperad Il, § 3w. ( IH, و‎ 18 im spiegel’s 
Translation of the Avesta) 


116 عصر اوستا 
و گفتارهای خسانتوس لیدبابی‌راتصدیق می کنیم . اعتراضاتولکرمتوجه روایاتی‌است 
که درحقیقت اغراق | میز وغیرقا بل باورهستند؛ ودرا ین باره‌به‌متن‌ها بی استنادمی کنند 
که این روابات دروغ ازقرارمعلوم درآ نپا به‌میان نیامده است . البته روشن است که 
شاخ وبر گها وحواشی برجستۀ داستان سوزاندن جسد کروسوس » اثر خسانتوس نبوده 
ونتسجه کارلاف زن داستان‌برداز نیکلایوس ۷1601278 می‌باشد . ولکر یك‌تناقض 
گویی رادراین موردبه خصوص کشف و چنین عرضه هی دارد : که چطور ازبك طرف 
بارسان درآغازآشنتگی و غوغا » سرودهای پامبر خود زورو آستر را به خاطردارند و 
اق امن بفن ید کا 
زنده بوده ودیگران را ازاین عمل‌منع نموده‌است» وخلاصه این که زمان کروسوس و 
زرتشت رابکی مدا ند» درحالی که خسانتوس در Magika‏ می گو ید که زورو آستر 
+ +۶ یا ۶۰۰۰ سال قبل از مبارزات اردشراول میز سته‌است . 

برای 16ع0,] با کلمات مقدس زرتشت» که‌درافواه بارسران وجوددارد» علل 
بسیاری هم‌چون خاطره‌ای دور وفراموش‌شده ن کر کرده‌اند . دربیامی‌مصنف گوید که 
«پارسیان‌اززورو ا سترمواردیمثل‌عدم سوژانیدن اجسادمر د گان وروشن نگید‌اشتن 
آتش وجلو گیری‌از خاموش شدن آن؛ راا موخته‌اند. وبا ای ن کفتارچنین‌هی نما بانند 
کهپارسیان ازدیر بازوزمان جلوتری باتعالیم این‌مکتب | شنا بوده‌اند». وازاین‌قراراین 
دیگرزرتشت نبوده ونیست که مذهب خودرا به جلومی‌برد» بلکه‌پارسیان هستند که از 
نومکتب نخستین زرتشت راپس از آن که مدت‌ها از ظپور اولیةٌ زرتشت وقوانین وی 
می گذشت. با اصو لی‌سخت‌ودقیق» بر بای‌می‌دار ند. و لی‌بعضی‌هامعتقدند که‌بعدها بعداز بیان 
م7۵70 g6 men‏ t0n؛‏ بعضی کلمات ومواردحذف با تغبرداده شده! ندودرا ین 
مورد و السیوس 9اه[ ۷و کوری 0۲۵۲ در کتاب خود موسوم به ]0۳۵ 966 
Êz û Supplementanate P-42‏ 3 ده‌ا ند که کلماتی مئل 07067716705 «یررستش» 
دچاراین حذف وتغییرشده‌اند» درحالی که مو لر معتقداست که موردبالا «پارسان nk‏ 


آموختنده نبوده و«پارسیان... داشتند» صحیح‌است. به‌هرحال ولکردرپشتیبانی خوداز 


اظر یات نو بسید گان کلاسيك در بار زر تشت ود کترین وی ۱۹۰ 


وجود یك‌تناقض بین »نچ د 1:00 محق‌نیست؛ زیرا هیچ کس Magika‏ را 
به دیو نی سیوس اسکی تو بر اچیون نسبت نمی‌دهد . 

بنابراین» مادرعقيدةٌ خود محق هستیم که فقط خسانتوس‌معتمد می‌تواند در 
0 جر بان سوزانیدن حسد کروسوس را ن کر کند . ومحتوی آنچه را که 
نیکلابوس برحسب نظربهُ خود شاخ و برگ داده مثل ن کر تحریم و ممتوعیت ررتشت 
علیه سوزانیدن بدن‌های مرده کان اقتباسی غیره‌ستقیم ازاثرخسا نتوس است. به‌هرصورت 
ما نبا یدفراموش کنیم که نیکلابوس به‌طورصر بح دست به ن کر ونقل حوادث و وقاییم 
مستوره در 10:01:0 نزده‌است. اما این‌سئله‌نز کاملا مشخص‌است که آوازاین‌منبع 
سودجو بی نموده اس 

این‌مسئله که باخسانتوس ينه خود از رویمشاهدات خو ش نوشتهو ا 
از زرتشت ووقایع‌زمان وی به‌طورافواهی نقل کرده است» موردشك‌است. چون! کنون 
کشف کتیبه‌های میخی برتری وغلبةٌ مذهب اورامزدیان دھنل2ه ص ۲4ں ۸ را در 
عبد هخامنشیان Achaemenian‏ برما آشکارمی‌سازد»محقیمفکر کنيم که‌خسا نوس 
لبدبائی ازم‌ماهدات خود دراین زمان کتاب خود را نت بخشده‌است . 

به‌هرحال چگونه ممکن است درمقا بل این‌اعتراض که چه طور خسانتوس 
پیر نمی‌توانسته از زرتشت وقوانین وین کری نمابد درحالی که هرودوت جوان که بعد 
ازوی زند گی‌می‌نموده ا ا دقبقی اززند کی بارسیان ومذهب| نان بادنموده اشت 
به کلی‌سکوت کرد؟ دراینجا من‌اهمیتی‌به این‌حقیقت که هرودوت نیز از بضی‌مطا لب و 
اقوال کتاب خسانتوس سودجویی وبپرهب بی‌نموده‌است‌نمی‌نمایم. ولی‌برای‌ثال‌می‌توان 
ازتحر بم سوزانیدن اجساد (1916.1]1,16) » ازدواج بایکی ازخواهران( 31 ,111) 
که اواینمطلب راصحیح دانسته وبه کمبوجیه نست‌می‌دهد» باد کرد. البته. هیچ گونه 
پافشاری وسماجتی برایاثبات! ین مطلب که زرتشت معاصر وهم زمان‌با پسیارزودتر از 
عهد پدردار یوش میز بسته‌است» نمی‌نمائم » وحل‌این‌معما رابه عهده کسانی‌می گذاریم 


24 ۷106 Creuzer. «Histoty of Greek Fragments,» P.220 Fragments 
of Greek History,» (0 


۱۹۹ عصر اوستا 
ها قوس را یدنا ته رخافلا درو هی دارفا کی اوران ا زره 
برستی) اززمان دار یوش بردربارامپراطوری بارس‌مسلط ومذهب رسمی این‌سلسله بوده 
است. وهنوزهرودوت اززرتشت واهورا مزدا دراین زمان تامی‌به مبان نباورده است . 
من معتقدم که تشر یح ادن مطلب رانا ند به‌عپدهٌ کسانی گذاشت که E NTE‏ ت 
راهم ای واه سا اسای وی همک یت تنم وتو 
آن تاریخ‌نگار دقیق‌عصر» ازچنین بحران قوی‌مذهبی که تنها دو نسل‌قبل ازتولداوتوسط 
زورو آستر درپارس اتفاق افتاده است» ذ کری‌به میان‌نیاورد . 
به‌هرصورت وبدون توجه‌به عصرزرتشتیت , چگونه ممکن است هرودوت‌حتا 
زرتشت بیامبررا نشناسد» درحالی افلا طون که ۵۵سال پس ازوی به شپرت رسده با 
دقتی‌تمام ما را از زرتشت! گاه ساخته است وظاهرا ازمنابعی که‌ازهرودوت قدیمی‌تر 
بوده‌آند» سودجو بی نموده است. مواردی که ازعادات ورسوم‌مذهبی این زمان بارسان 
نقل‌شده است »(131-140,]. 116 ) شامل‌مواردی دفیق‌تر ازحقا بق اصول زر نشتت‌عید 
نخستین‌است » مثلابرای نمونه۱-پرستش‌الوهبات بدون داشتن بت یامعبد۲- پیش کش 
نمودن قربانی هایی به زیوس وا٥2‏ » ( کسی که به نظر مبرسد اهورامزدا باشد ) 
خورشید» ماه زمین» آتش»آب وبادها » ( 4 ,]۷ Vide yasna‏ )۳۰ - برستش 
آناهیتا » کسی که او را میترا می‌خوانيم۴_شرح‌قربانی که‌ضمن آن مجوس‌در نزد مك 
جایگاه ایستاده و گات ها ودهعمع1۳ می سراید و مربوط به ادعةٌ جشن های 
قربانی داربوده ودررسناهاو شت‌ها نیزازآنن کری شده‌است. قربانی‌هابی که عبارت‌از 
گاونر» اسب » اشتر» خروبا قطعات گوسپند بوده است » هم چنان که در آ بان بشت 
Yash 821 (‏ صقطش) و وندبداد (3 § 11× ۴۲48 ) از قربانی ونذر این گونه 
خیوانات وضوانات درکن نام رو شدم ایت :هد کان بر روی ژاد ولد وا سا 


(Comp- ۱۷۲110۳, ۰‏ نو ستدمجهول! jl‏ مات رصم Heraclides‏ )25 
Hist. Graec.lIl, P. 95‏ کسی که رسوم پار سيان »۽ مذهب وقوانین ] فانرا در کتابی تحت 
عنوان ۳۵۲51160 نقل‌نموده‌است ومشتمل بردوجلداست. درمقاله‌ای تحث عنوان ۸۵0605 
چهارم»صفحهه ۱4 می گوید؛_ «شاهنشاه پار س هر روز ۰ * ۱/۰ حیوان‌جهت‌قر با نی تقدیم‌می‌داشت که 
ددمیان[ نها اسب اشتر, گاو, خرو تعداد بسیاری گوسیند یا فت‌می‌شده‌است. هم‌چنین پر ند گان‌سیاری 
نیزجهت قر با نی پیش کش‌می‌نموده‌است». این‌شماره ۰ ٩/۰۰‏ قر با نی‌دریشت‌ها نیزذ کرشده است . 


نظر یات و یس دگان کلاسیات در بارة زر تشت ود کترین‌وی ۱۷ 


اطفال فراوان صداقت وآزاد گی در اخذ ویرداخت وام ؛ ۷- نظرمذهبی معطوف به 
رودخانه‌ها » وتحرم شاشیدن در رودخانه و رو وتان است»۸- نپی‌وقدغن 
نمود سوزانیدن احساد » (16 , 111 , 16)؛ هزناشویی باخواهر( 31-,111 (BK,‏ 
۰ - لزوم روبازنبادن اجساد در مکانی که امکان خورده شدن آن وسلة سگ ها و 
برند گان قبل از انتقال و سبردن استخوان هاشان به خانة اموات (استودان) 
Charne1 - house‏ › میسر باشد. ۱۱- داشتن‌شوق و تعصی‌مثل‌مجوس درازس بردن 
وران »> مارها وسایر حوانات‌موذی»۱۲- گر دز ونفرت داشتن از کی اواد 
سگ» . تمامی‌اینها وسایرنکات برجسته» بدون چون وچرا ثابت می‌نما ید که هرودوت 
به خوبیعقا بد و داب مجوسان را می دانسته است » به همان ترت ب که در متن های 
اوستا مستور وتشر بح شده‌است» اه دار به گاه خود را به نفېمی عمدی با سپوی 
می‌زده و گاه نیز خلاف واقم تعبیر وتفسیرمی‌نموده‌است. این مطلب که چرا هرودوت 
نامی‌از زرتشت نرده درحالی که مذهب وی راتفسر نموده است» سار عجیب می نما بل 
وتنها چنین می‌توان استنباط کرد که با بك احتمال بسیار ضعیف » اوبرحسب اتفاق 
فراموش کرده است [ززرتشت نام پبرد وبااحتمال بسیار زباداین موضوع‌علت‌مخصوصی 
داوه که از رما بیان هی بش شا وان یی کت که کون یا دوي از و 
بسیار نام به میان‌آورده است ويا چنین تصور کرد که هرودوت صرفاً با عقاید مجوسی 
ها از راه نقلاحادیت شفاهی‌توسط مردی که با نظرخوبی با مجوس نداشته و با نانی 
که به عللی‌مخصوص نام موّسس مذهب را از نظر او پنپان نگاه داشته‌انه ۰ ۲ گاهی 


بافته است . 
افلاطون 

پس از خسانتوس لبدیایی که با صراحتی تمام از زورو آسترنام برده و بعداز 
هرودوت که به طورمفصل ازسیستم مذهبی آوصحت‌داشته ¢ بعداز افلاطون بدر فلسفه, 


پیتاگوراس:( فیثاغورث )ودم و کر یتوس که ادعای‌صحبت ومکالمه بامجوس‌نموده‌اند» 


ما نبا یستی از گاه شدن بروجود زورو آستر( زر تشت )باخدای اعلام شده‌اش درآثار 
افلاطون تعجب کنيم `" (82 .۳ , )Vide Sura‏ . 

ره دک ات که ور وتو وخ ودرستی‌این گفتار عده‌ای شك کرده 
وانتقاد نموده‌اند و درمقابل عده‌ای نبز به حمایت در بارة صحت این مطلب ؛ مبادرت 
به تذ کر نموده‌اند - eg ., Hermann Geschichte und System der‏ 
Plat . Philos< The History and Sistem of Philosophy , I, P.439»‏ 


جلد یکم تاریخ وسیستم فلسفی افلاطون صفحة ۴۳۹. با مشاهد شواهدی این چنین » 
می‌توان تصور کرو که زرتشت درءصر افلاطون » شبرت ومعروفت‌کاملی در بونان‌و بسن 
دانشمندان این‌سامان واشته‌است: انات نوستد کان.مدی " ویاو ماف ت افلاطون 
به کشوری که مجوسوپارسیان‌در آن‌سا کن‌بوده‌اند» متضادبا نظر با دیوجنس لیر ته‌ی ی 
Diogenes of Lekrte‏ می‌باشد که می گو بدافلاطون قصدعززیمت به کشورمجوس 
(ماد) را داشته‌است» ولی آغاز جنگ‌های شدیدآسا مانع مسافرت وی به بارس کشته 


۲ - داستان ار ۴٣‏ فرز ندآرمنیوس ۸۳۳06۵۳1۱5 ( و باهمین حروف آرمنیون 
the ۸۳۵۵۳۴۲۵۲۴ Er - 0‏ ۵۶ » توسط شو لیاست ٩6۳0(105)‏ تشر یح‌شده‌است) 
از نژاد پامپی‌لی ها ۳0۳00100 در صفحه ٦۱٤‏ جلد دهم کتاب جمهوریت افلاطون 
(964 ,8) ذ کر گردیده‌است: که اودرمیدان جنگ کشته شده وضمن مر‌اسم دفن‌دو باره ز نده‌شده 
است و آن گاه‌ازعجا بب‌دنیاید دگرم دمراخبر‌هاداده‌است. ابن‌داستان توسط کلمنتسالکسا ندر یوس 
درصفحه ۷۱۱ جلدپنجم ٩1۳0۳0010‏ به زدتشت کسی که مستقیماً با اه آشنایی داشته است ؛ 
نسبت‌داده شده‌است: « این‌مطلب‌را افلاطون‌دزجلد دهم کتاب‌جمهورت خود دربارءٌ ار ارمنی با 
فرز ندآرمئیوس از نژ اد پا مییلی‌ها ازقول زورو آستر ذ کرمی کند : 

27 Lactantius, Institutions IV, 2: 

:+ ( من ممکن‌است ازاین که پی‌تا گوراس وپس ازوی افلاطون > کسی که بر‌خورداری 
کاملی ازانگیزه حقیقت یا بی داشت؛ به‌مصروپارس رفته ومجوس‌را دیده‌اند و ازاین‌سفر توشه‌ها یی 
فراوان دربارۂ مذهب ورسوم و داب[ نان‌بدست آورده‌اند» تعجب کنم» ولی‌میدانم که اینان‌هر گز 
به نزد بهودیان نی‌فته‌اند .( Comp Plinius, Hist. Nat., XXX,1,2‏ ) 

28 1]] .,7: - 

: «- افلاطون‌تصمیم به‌ملاقات بامجوسگرفته بود» ولی وی به‌علت ترس‌ازجنگه‌های 

: آسیایی سرراه. ازعنم خود مثصرف کشت‎ 
Apuleius, de habitud, doctrin. Phil, P.569, ed ۰ ۳۱۵۳۱۵ : 

: 2 اونظر‌خود را معطوف به‌مسافرت به‌هند وپارس نموده بود ولی‌جنگ‌های آسیا 

اورا منصرف ساخت .» 


نظر بات نو یسند گان کلاسيك در بار ازر تشت‌و د کتر ینوی ۱۹ 


است . ولی‌به هرحال هر دواین نظربه‌ها » که حاوی مسافرت افلاطون به بارس و با 
عدم مسافرت وی به‌علت حنگ‌های شدید است » ثابت هی نما ید که بونانیان محقق » 
آن چنان شوری به رفتن سرزمین پارس وجویابی داب ورسوم مذهبیو اجتماعیآ نانو 
شخص‌زرتشت داشته‌انه که رنج‌آن سفرطولانی‌را به‌خود هموار می‌ساخته‌اند. به همین 
دلیل بوده که اود کسوس کنیدوس تنج ۵۶ وu×هلں‏ ۴ » کسی که به قول 
آپو لودوروس Comp . Diog , Laërt., VIII, 90) Apollodorus‏ ( 

و ا وف 0 
و وی را یك قانونگذار» پزشگ وستاره شناس معرفی کرده و درآ خرین اثرخود به‌نام 
)G€s ۳۵۲۳:00۵5 «the Revolution of the earth»)‏ ۰ «انقلاب زمن » ازمجوس 
هما نطور كهیلوتارك ) (Comp Plutarch, De Isis et Osiris, ibid‏ ودیو 
جنس لبرته‌ای ن کر نموده‌اند ( 8 ۳۳069 )باد کرده است. | گرم‌احملات ادو کسوس 
را کلمه به‌کلمه وجزء به‌جزء درنظر بگیربم» خواهیم دید که درست‌همان‌مفهومی‌را که 
ارسطو ۸1٥٤16‏ چندسالی‌بعد» در بار کین تربودن! بین مجوس‌از مصریان ارابه 
داده ‏ می‌دهد . طبقآ بین مجوس درجپان دواصل‌وجود دارند. خوب وبد » اورمزدها 
9 ()و اهر بمتان۵8188 ۸۳161 .طبق‌نظربلی‌نی»( 1,2 ,×× )ادو کسوس 
نیز هم چون ارسطو معتقد است که زور واستر ۶۰۰۰ سال قبل از مسیح می زسته 
است. امایکی ازتاریخ نکاران برجستهٌ هم زمان بامحققین فوق به نام دینومورز 20 
پدر کلی نار چوس 11]270308) » مصاحب اسکندر در کنا بی که مر بوط به‌تار بخ 
امپراطوری‌بارس(اونیز گویا واقعه‌ای‌را که منسوب‌به 008 او چوس در ۳۵۰سال 

قبل ازسلاد است» ن کر می کند ) تحت عنوان پرسیکا دعاز۲۵۲۵ « وقایم پارس > 
است ومشتمل برسه حلد» جلدییکم به‌نام ]شورپا کا ۸۵۵۱0۲1۵162 < مر بوط به‌اوضاع 
آشور» > جلد دوم به‌نام مدیکا ۷601168 « وقایع ماد » وجلد سوم پرسیکا می‌باشد . 
هر حلدمشتمل برچندفسمت‌است. ازاین‌منبع عالی» کور نلیوس‌نپوس - وذاههت) 


29 Comp: miller, Fragments Historia Gr, Il, P.88 Seq. 


0۵ و پلو تارك استفاده‌های زیادی کرده‌ا ند و بعضی‌ازاین‌نوشته‌های دینو به‌مائابت 
ھی کک او در بارهٌ مذهب بارسبان زحمات فراوان کشده و بت سبار نموده اس 
من‌| کثر مقالات ونگاشته‌های تار خی ویرارزش دشو را خوانده‌ام و درا سجا تا از 
بادداشت‌های مذهبی مهم وی‌صحبت می کنیم . 

دسو درینجمن‌قسمت 90,1 I1,P:‏ چاب‌شده تو سمل E?‏ چنن می گو دد 


30 Diogenes Laërtius, Proem , I, 8: 

« هنوزفرد مطلعی درعلم 101٤01097‏ حم‌چون ادسطو به وجود نیامده است . 
ذبنوب درجلد پنجم تاریخ خودمی گو ید که واژه زورو آستر ممکن‌است به < دوستد‌ارستار گان » 
ترجمه شود . هرمو ندوداس نیزچنین مطلبی‌را تأبیدکرده است.» منژ 1606 و بوچارت 
1 , اینرابه آسترو تی‌تن به‌معنای «نگاهدار ندخ ستارگان», « نکر ند ستارگان» 
ترجمه کرده‌اند ( ودر مقا بل ۸5۹]۳0)2/60 پرستنده ستار گان. را آودده‌اند) . توپ ۲010" 
زرتشت رابه نام آستروته‌تن ۸5۳0۱۳616۳0 به‌ععنای «فرمان رو ؛یستار گان» خوانده‌است. 

درشو لیاست افلاطون ۰ ۸۲01010065 صفحه ۱۲۲ چنین آمده است» ( من درایتجا 
Schalion‏ را به این پام ۸101010068 شولیاست افلاطون در , 281 Tome ۲۷۲۰, P,‏ 
0 اضافه میکنم : - او گفته‌است که زرتشت* ۰ 7۰سال|ذافلاطون پیش ترز ند گی‌می کر ده 
أست؛ بعضی‌ها می گو یبند که زر تشت‌ونانی بوده وبا کسی بوده که‌از کشوریدر آن سو ی | قيا نوس‌ها به 
بو نان ]مده ودر آ نسا ۳ نی گن بده اس٠‏ او گفته است که دانستنی‌های بر جسته خود را ازروان 
نيك (خردکامل) آموخته‌است . تر‌جمه‌نام او به یونانی ۸5۳011165 به‌معنای 5۱0۳۷0۲ a‏ 
07 است. اوز ندگی‌جد! اززشتی‌ها وروشی‌ستدل و ملام راتوصپه کرده است. او ازخود 
سه کتاب باقی گذارده که بامطا لعه آن چنین مستفاد می‌شود که وی‌درسه رشته فلسفی ۰ فش کین و 
اقتصادی وسیاسی استاد بوده است» ودرپیام‌مای بعدی‌مصنف چنین ذ کرم ی کند :- که زر نشت :5 
هفت‌سالکی سکوت‌کامل داشت, درسن‌سی‌سالگی تمام آبین فلسفی‌خود رابه‌پادشاه پارسیان‌موسوم 
به و شتاسپ ( کگشتاسپ) اعلام نمود. عددهفت مختص به‌میترا کسی که درنزد آنان محترم است » 
می‌باشد؛ ارسطو و اودو کسوس‌معتقدند که زرتشت ۰۰۰۰ سالقبل ازافلاطون مىز بسته است. 

دینومعنای لغوی‌نام زرتشت را(مجوس زورو آستر) اذ6[ْ2000 جدا دا نسته و مععقد 
است که وی‌اصولا ازاین‌علوم در ی بودهاست. فو قاً د یدیم که درشو لیاست افلاطون آمده است که ۱ 
زر تشت دانستنی‌های خود را از روان نيك = خردکامل = اهورامزدا. دریافت نموده‌است ۱ 
the heavenly understanding’ = ) Mainyush - khratush )‏ ° در مورد 
زندگی میانه‌رو وی درجای دیگر‌صحیت خواهیم کرد ۰ 

این که زرتشت تاسن‌هفت سالگی ساکت‌بوده وسیس ددسی‌سالگی د کتر ین خود را بر 
کشتاسب پادشاه پارس فروخوانده است , توسط د گر نو سندگان نیز تثبیت شده است؛ هم‌چنین 
Syngrammata‏ . 

این نظر یه درمیان‌کلیة اقوال که دربارهٌ زرتشت گفته شده منفرداست : - اويك بونانی 
دو ده یایکی‌از ] نا نی بو ده که از آن‌سویاو قیا نوس و آب‌های‌ب یکران پا بها دن نقطه‌عا لم گذارده‌است. 
این‌بیان ] خرین بسیارمبهم » پیچیده و تاريك‌است. این‌مطلب هما نقدر عجیب به نظی می‌رسد که په 
آسیای‌صفیر فیالمثل بونان اطلاق‌شود. این‌شاید بادو بود و نشانه‌ای ازپیام او لین‌شخصی‌است که 
در بارة شش کشوری ۱۵5۷0۲5 Six‏ کہ تحت حکومت طهمورث بوده و یا از اتلانعیس 
5 دذ کری‌به میان آورده است ؟ 


نظر یات نو بسند گان‌كلاسيك‌در بارة زر تشت وه کترین وی ۱۳ 


که مجوس ازممجزء سحراطلاعی نداشته است ؛ واین کاملا صحیح و منطبق با حقیقت 
است» چنانچه اصولا درمتن اوستا چنین ادعایی به‌میان نیا مده وکاملا تضاد وتنفر ازلفظ 
و کلام سحرء جادو وجادو گر(2092) دراوستا مستتر بوده و این‌کارها را نتیجهُ اعمال 
دیو صفتان می‌داند (14-15 ۲۲۵۵۰1,88 ,۷۵۲۵۰ ر.ع.000۰,6). به هرصورت › 
ترحمه نام زراتوشترا (زر تشت) ›Zarathushtra‏ که درا تار | کثر اشد گان و 
تار یخ‌نگارانآمده است » مختلفو متما بزاست‌شاید نخستین مترحمین‌بونانی در اولین 
سیلابلغت6۵۲/وازءبارسی ۸۷6۵۱۵ = Zr‏ ° ۵ و ,را به‌معنای«هد به‌و قر با نی» 
جستجو و بافته‌اند ؛ درحالی که 8 را بدونتامل با واه بونانی astér = a sar‏ 
يك‌ستاره» مکی‌دانسته‌اند . این آغاز کوششی در راه ترجمه وشرح لغوی نام زرتشت‌با 
زراتوشترا است که بونانبان پیش آهنگ راهآ نند. و این که بعضی‌ها مجوس چاو 
ماجيك 16ع1]۵ را از بك ریشه دانسته و لاجرم مجوس را استاد علم سحر و جادو 
می‌شناسند » بك اشتباه زر گی است وصحت دربارء اثات این‌مطلب فبلا ادامه خواهد 
داشت . 

آن‌چنان که دینو اظهار می‌دارد », هنرساحری و فالگویی ساحران و پیش 
گویانی که بەوسىلە شاخه‌های کوچات 91 (ie,,rhabdomancy)‏ که به‌خاط رما کلمه 
Wünschelruthe‏ را که به‌معنای «عصای فالگیری» اساطر! لمان است؛ می‌آورد؛ 
مورد نفرت مجوس بوده است. باری باید دربارهٌ این‌تر که‌ها وشاخه‌های نازك که رل 
مهمی در آ داب نایش بارسبان بازی کرده و به نام بیرسمن ہا برسم 7695087 
مشپور است» بحث بشتری‌نمود. طبق نظر به انکويتيل-(532.°,Usage,v01,11(‏ 
[ذاهنوه۸این برسم ح«ووحوط ازچوب درخت‌انار با تمریسكهزوصو۲] که 
نوعی گیاه است هميشه سبز» دارای گل‌هایی بهرنگ سپید» روبنده در کنار دریا » وبا 
ازدرخت‌خرما می‌ساخته‌اند. اما موریکی‌نون زو لون ؛ چوب‌تمر سکی‌است که بنابه 


31 Schol. Nicand. Ther. 613: 


: - مجوس واسکیتس 5٩6۳5‏ باچوب درخت تمر سك‌خبر‌می‌دادهاند » در بسیاری 
ازجاها به وسیلةٌ تخته نیز پیش گویی می‌کرده‌ا ند. دینون 01101 درقسمت سوم کتاب اول خود 
می گو ید که ساحران مادی با تخته‌های مخصو صی‌پیش گو بی می کر ده زد C,‏ 


۱۳۳ عصر اوستا 


قول استرابو *؛ موبد مجوس به‌هنگام سرايش سروده‌های مقدس » تر که‌هایزیبابی 
چندازآن را بهدست هی گرفته است. دینو د گرباره چنین ن کرمی کند که پارسیانو 
مادبان مجوسی درهوای بازوبدون سرپوش قربانی‌های خودرا تقدیم می‌نموده و بهآب 
واش هم چون تنا نشانه‌های الوهیت احترام اروا 1 نقل قسمت آخر به 
خوبی انجام شده ولی‌مهم درك مفپوم واقعی| نست. تجسم وتصور خدا بان جهت‌پارسیان 
کېن ‌ناشناخته بوده واحترام زیاده از حدا نان بها تش وا ب که جثبهٌ تقدس تزا نان 
داشته , موجب گشته است که ونا تیان تصور کنند که تش و اب مورد برستش بارسان 
وهمچون سمبل‌هایاللپی بوده[ ند . 

دوصفت ممبزه ای ا ارابه می‌دهد» نشا نها نست کهوی‌اطلاعات 


خود را از منابع معتبری کسب می‌نموده است. او می گوید در میان بت‌پرستان نیز 


Strabo. XV, ۱722 :‏ 32 
:- «آنها ضمن خواندنسرودهای مذهبی‌خود» تر که‌های زیباو کوچکی ازشاخه‌های 
در خت تمر يسكت رادردست می گر فته‌اند .» 
Clemens Alexandria, Colhertatio, ed. Gent., C.5,P.56,ed Potter:‏ 33 
دیئو گوید- :- آنان (بعنی‌پارسیان» مادیان ومجوسیان) درهوای بازدست به‌قر بان کردن باز يده 
وعقیده دار ند که آتش و آب‌تنها نشانه‌های الوهیت هستند.» کلمنس سرس اضافه‌می کند « پس از 
گذشت سال‌های سیار » ایدهٌ پرستش آناهیتا ( میترا ) توسط اردشیر اول ۸۳۱۵:۵۲۵5 
0 به وجود آمد. روشن‌است که این | يده منبعث ازایده‌ای متعلق ده زر تشت‌است که دو 
صنسال پیش؛ درعهد و شتاسپ پدردار یوش وجود داشته وطی‌مدت شرا رت داربوش وهیشتاسپ 
ارج ومقامی والائریافته است . 
AtHen, XIV, P,633 6.‏ 34 
جا یی که ازفمیوس شاعردرهو مر [10۳۱8٣‏ کسی که نامدارترین شجاعان است؛ ذ کر 
می کند» می‌گوید: -« این‌عادات دا بربربان هم‌چنان که دینودر کتاب خود موسوم به پرسیکاز کر 
کرده است. داشته‌اند. زیر‌آشاعران شجاعت کوروش اول وجنگ وی‌را عليه استواگس پیش دیئی 
کرده‌اند. وی‌می گوید» زمانی که کوروش به‌پارس‌رفت» نخست به‌ملاقات گر دار ان وسیس نگهبا نان 
رفت » درهمین‌هنگام استواگس نیزدرمجلس ضیافتی‌بایاران خود به‌عیش وعشرت نشسته‌بود » 
درخاتمةه مجلس؛ انگارس که ازشاعر ان‌نامدارعص بود» ضمن سروده‌ای؛ چنین پیش گو یی کرد ¢ 
جانوری درشت اندام خط نا کتر از گر ازوحشی ده شکار گاه فرستاده شدهاست؛ دزودی او پس از 
جنگیدن بادشمنان بسیار بادیگران‌به حکمرانی‌مملکت خواهدپرداخت. اما زمانی که‌استوا گس 
ازاوسئوال کرد» چه‌حیوانی؟ پاسخ‌شنید. «کوروش وادسی» استوا کش . اکن یشن کونی به‌شك و 
بیم‌فر او آن اقتاده و رسولی ده پارس اعز ام داشته و فرمان وه احضاد وی داد . ولی این کار 
بیهوده‌ای بود . 


ظر بات نو یسند گان كلاسيكك در بار زر تشت ود کتر ین‌وی ۱۳۳ 


شاعران‌حماسه‌سرابی بافت می‌شد. مکی از این‌شاعران . شجاعت » دلبری وجنگ‌های 
آیند کوروش را علیه استواگس » اژدهاك ‏ و۸4۵ آخرین پادشاه ماد » 
پیش گوثی نمود . زمانی که کوروش به پارس اع-زام شده و استواگس با اژدهاك با 
باراش به‌عیش نشسته بودند » مکی آزمشپورتر ین شاعران وقت موسوم به انگادس 
۵ › مطلب و وم ای از مشپور ترین اشعارش بان کرد که 
شامل آین‌حملات است:- «جا نو ری درشتاندام که درشکار گاه سرسمگی تر از گر از 
و حشی‌است» به‌پیش‌م ی آید.وی پس ازپایان بخشیدنو فیروزشدن بر جنگ‌های 
بی‌شمارد اخلی » بر مملکت خویش استو ار خو اه د گشت. استوا گس از وی پرسید 
«چەحيوانى؟» او باسخ وا - «کوروش‌پادسی». استوا کس از این پیش گوبی 
به ترد یدوه اس افتاده ووسیلهُرسولی‌امر به‌احضار کوروش‌داد» ولی‌این کار باطل‌وعبث بود. 

بافت چنین سرود باستانی مر بوط بهپادشاه سلسله حرهزلزحم0 برای دینو 
بسیارجالب‌توجه‌بود» شعری که‌توسط انگارس سروده شده وموسزچرو نسی‌باتی 110068 
cheronci‏ ۶ آنرابر گردا نندهو با وازهای‌دلنشن‌ارمنی‌ها به‌آوج‌شپرت‌رسا ثمده بود . 

نام انگارس شاعرانگی‌راسی ودا ۸۱۵1۲۵ برای ما باقی‌مانده و سرودش 
شامل | یده‌ای‌است عامه‌سند» که درمتن‌اوستا تجسم بخش بروزی verethraghna‏ 
بوده ودرقا لب گرازی سپمناك با بنجه‌ها یی تبز وخون ریز و دندان‌ها یی دراز وبر نده 
جلوه گر است . ) See Windischmann. Mithra, P.41‏ ( 
سیسرون 

فطل تایه ویر کا وول کر مرون تقو دوا 


33 Amighty beast, more fierce than wildest, 

Is to his marches gone, why should he go? 

When master of the Country all around , 

To hunters heWill prove a deadly foe .- Tr,note’’] 
36 De Divination, I., C.23 :- 
›» می‌توانم‌من از کتاب پرسیکای دینو آنچه را که‌مجوس دربارة کوروش تعبیر نموده‎ 
ذ در کنم؟ ذیر! زمانی که‌اودرخواب‌بود, خورشید درجلوپای وی‌عیان شد واوسه بار کوشید تا با‎ 
دست خودآن رابگیرد , تا آن‌که خورشید فرورفته ونا پدید گشته‌است . بعدمجوس ( در زپان‎ 
پادسی به‌مر دان‌عاقل‌ودا نشمنداطلاق‌می‌شود) آنسه‌حر کت کوروش را یرای گر فتن خورشید به‌سلطتت‎ 
سه‌ده‌سا له تعبیر نمود. و به‌همین سان‌اوددسن چهل‌سا لکی به‌سلطنتدسیده و تاهفتاد سالکی بز پست:»‎ 


۱۳۶ عصر اوستا 


کوروش بەھنكام خواب. خورشید رادرجلوبای خورش‌دیده و دردم سه‌بار کوششی برای 
نگاهداشتن آن نموده است» تا این که خورشد فروخفته و ناید ید گشته است. محوس 
از برای‌سه‌جید کوروش»تعسری‌رابر گز بده واورا نو مدسلطنت‌سی‌ساله‌راد. از فرارمعلوم 
خورشددارای‌چندمفپو leٽKavaem ahvarentem or‏ henarenêس‏ چشمه 
عظمت‌وقدرت درخدا؛ شکوه‌مندی وبخت سلاطین » که درمتن اوستا نیز بااين اشارات 
به کاررفته می باشد. و به‌همین تر تیب نیز درز امیاد پشت(60٩‏ 56 98 (Zamyãdyasht,‏ 
دربارة افراسیاب ۴۲۳۵۵18 ۸ کفته‌شده که‌وی نیز به‌عبت کوشیده تابلکه‌آن رابگیرد. 
آ نچه‌دینو نکر کرده‌آن چنان شباهتی بامتن زامبادشت دارو که اسان رابه تفکری 
عمیق وامی‌دارد . بهاین ترتیب‌من نمی‌توانم نتیجه‌بگیرم کهآ با دینواین‌پيام را ازجای 
دیگری مئل‌سرووهای قدیمی» امتال و حکابات کین که | کثرا شباهاتی بامتن اوستای 
ما دارند اخذنموده یامنبع استفاد اوهمان‌شت فوق ‌الذ کراست. به‌هرحال| نچه را که 
ونود کر ک وه شاوی خرس و فدهت مت قوق الد کر شت اوستاشت:ه. اس همطل 
روشن نیس ت که با کلی تار چ وس 01:17 پسردینوموضو عفوق رأدرتار یخ‌مجوس 
تخود کر کرو اس و ر و شاه مطرلی که و وج کا شه تین بطر می وین 
کهمر بوط OT‏ بوده وتنباقسمت کوتاه « گیم‌نوسوفیست‌ها محکوم به زوال‌هستند» 
ومر بوط به‌دورء اسکندر کبیرمی‌شود» نکاشتهاوست . به‌هرصورت این‌مقاله مر بوط به 
تویسند توا نا بی بوده وازاواخذشده ومانبلاآن‌راشرح‌می‌دهيم. علت‌این که‌نوسنده گان 
ومورخان وفلاسفه‌ای هم چون‌دینو ‏ افلاطون وارسطو, نظرخردرا به‌طور کاملیمعطوف 
به‌مجوس ومجوسان نمودنداین‌استکه فلاسفه ودانشمندان بوئان ازدوقرن پش‌الفت و 
انسی عجیب به‌مما لك وا وات ورسوم‌مذهبی واجتماعی ملل‌خاوری یافته وراه کشادٌبر 
رمزوعجسی رابرسرراه استادان کنجکاو بونانی قرارداره بودند . 

ارسطو در کتاب متافیز يك - Metaphisics < X., P,301, 8 th‏ « 
hy ۵‏ , 001167 آشاره‌ای‌به‌د کتر بن‌مجوسبانو اصل‌نخستین کی | نان‌مشما ید . 


۷ - دیگران نیزمبادرت به‌شرح روشن و کاملی ازا ین اصل نخستین‌مجوس‌نموده| ند 


نظر یات نو بسند "کان کلاسیك ور با راز ر لشت ود کتر بن‌وی ۱۳۵ 


طبق نگارشدیوجنس لیرنه‌ای" » او کتاب مخصوصی تحت عنوان 118611608 نوشته 
كەعده‌ایآن را به تتس تنس A ntisthe es‏ ا رودن ۴۳0007 هی ۳ 
واو در کتاب بز رگ وقطوری تحت‌عنوان‌پری فیلوسوفیاس ۳:10:02 Peri‏ 
( دربارء فلسفه ) درمورد د کترین‌مجوس بحث بسیار نموده است. با ارزش‌ترین قسمت 
آن» مقاله‌ای‌است کهدیوجنس"" انتخاب‌نموده» جاب ی که ارسطو می گوید: « مجوسیت 
ازمذهب‌مصر بانتأخرتراست»ود رآ بین نان دواصل وجود دارد» مظهر خوبی‌ومظپر بدی» 
که‌اولی‌زیوس‌ونهه7 با اورمزد ودیگریه131800 با اهرریمن‌نامیده می‌شوند. توصیفو 
تفسیراینها به خصوص مظر بدی‌مجوسیت» برای‌نخستین بار وسیلیونانیان انجام یافت. 
گذشته ازاین » بلنی «صذا "این عشده را که زرتشت شش هزارسال‌قبل ازوقات 
افلاطون میز سته‌است؛ بهارسطو سبت هيررهد. حفقتاً جای‌تاسف: بساراست کشا این 
کتاب‌های پرارزش ارسطوپدرفلسفه را ازدست داده‌ايم. علتافسوس ما این‌است که نه 
تنها این کنب از موارد تار یخی وسنوات برارزش قرونی که موردعلاقه و کلوش ما است 
ممتلی بوده» بلکه مشحون ازوقا یم و آداب و رسوم زهنی وباطنی مجوسیت در آن‌عهود 


38 Proem . 1: - 


آن‌طور که ارسطودر کتاب خود موسوم‌به 10و[ می‌گوید » مجوس امی درمیان 
پارسیان بافت‌می‌شود, دیئو وارسطودر کتاب خود مي‌گویند که ۲١‏ نها نمی‌دا نند که پیشگوبی باجادو 
ار تباط مستقیم دارد .» 
Sıuidas sub voce Antisthenes ,‏ 39 
« اولین‌حسن ۷۱0۵0110 آنست.که در بار زرتشت ما گی »کسی که فلسفه را اختراع 
کرد؛ بحث‌می نما بد . اما اختراع فلسفه توسط عده ی به ارسطو و توسط عده‌ای دیگ ده رودونا 
نسبت داده می‌شود » 560 ۲۳.۵4۰ ,11,2 cf. Brandis « Histsry of philosophy»‏ 
- :8 ۳۳0۵۲۰ 40 
مس « ارسطودر نخستین کتاب خود در باره فلسقه بیان می کند کەمجوسیت بسیار کهنه تر 
آزمصر بان ۱ واینکه ] نان به دواصل معتقد ند ء بکی‌رو ان‌نيك ودیگری روان يده مظهر اصل 
دوم یا روان‌بد دد نزد ایرانیان‌کنونی آشنا بوده و آن را اهر یمن می‌خوانند . علامات بسیاد 
دیگری نیزددمیان عمو م آبرانیان کنو نی وجود دارد که تمامی‌دلالت درو جود مدا وسر‌رشته ای 
که رسومو آداب‌اجدادی زر تشتیت آنان‌باشد. می نما بد 
Hist. Nat, XXX, 1,2 :-‏ 41 
1 آدو کسوس معتقد است که زر شت /۰ + ۰ ۵ سالقبل ازم رگث افلاطوب مىز بسته است 
هم‌چنان که ارسطوچنین عقیده‌ای دارد .» 


۱۳۹ عصر اوستا 


بوده أست . نمی‌تو آن از توجه به‌ازدست دادن مطالبی که تئویومیوس T heopompus‏ 
تاریخ تکار نامور» دراثرعظمی تحت عنوان فیلی پ یکا ۳۱00 در بار زرتشت 
ومجوس نگاشته خودداری‌نمود . وی که به‌سال ۳۷۸قبل ازمیلاد دبده‌به جپان گشوده 
۲ جلد کتاب تحت عنوان هلنی کا 10/07:0 و ۵۸ جلد کتاب نیز تحت عنوان 
فیلی‌پی کا نگاشته‌است . در۸ جلد از این کتاب‌ها » تلویومپوس به بحث‌کاملی درباره 
وی ریا هه ات رانا اون کات وی و کر کو ها 
همان چیزها می‌است که ارسطودربارء اهورامزدا وانگره‌میئونقل نموده‌است. ولی‌موارد 
مفصل دیگری هم درباره روز رستاخیز بیان کرده که ما آنها را شرح خواهيم داد . 
بلو تارك ۹ از کتب‌تئویومپوس سودجو بی سبارضمن ن کرنام وی‌نموده است: | بچه‌را که 
او در اثرخود » 47 De [sis et osir., ch. 46 nd‏ دربارهٌ د کتردن مجوس شرح 
داده ؛ | کر ازا ثار دنو - ارسطو- اود و سوس - هرمودوروس - هرمی‌پوس وسوتیون 
فرض نموده‌است و به‌هرصورت ما تئوپومپوس‌را ازروی مناب‌موثق اصلی‌وی مورد کاوش 
قرار می‌دهیم . 

لازم بهتذ کراست که من‌تنپا آن کفتارها ونقل قول‌هایی را از کنجينة دانش 
بوتا نیان‌دربارة مجوس‌ومجوسیت‌مورد ن کر قرارداده‌وخواهم‌داد که ازهر گونه‌توضیحات 
وشروح غرض ورزانه بدورما نده باشد . 

بلو تار 4 رم ورد بعضی ها ند که وران آ هر مت وو تروک ا برد 
وحود دارند که به‌طوردأیم علبه بکد بگردر جنگ وستز ند . مظپرخویی را خدادانسته 
ومظپر بدی را ازدها می‌نامند هثل زرتشت مجوس» کسی که ۵,۰۰۰ سال قبل از نبرد 


۲ ۔ هشمین‌جلد این کتاب درزمانز ند گی‌فو تیوس ۳]10]1115 نگاشته‌شده‌است. شا ید 
هنوزاثری اذاین کتاب در آثار بعضی از نویسندگان بتوان‌بافت. دیوجنس لیی‌تیوس دد ,۳۳۵۵۲0 
خود پس از آنکه در بارة اهر پمنان صحبت کرد » اضافه م یکن د که ۶ این مطلب را هم‌چنین 
هرمی‌پیوس‌در نخستین کتا بش‌در بارهٌ مجوس» وادو کسوس‌درسفر نامه اش ؛ وتو پومپوس‌درهتمین 
جلد کناب‌های خود به‌عنوان فیلی‌پی کا ۰ ذ کر نمودهاند. تئوپومپوس دربادة مجوس‌هم چنین گفته 
امن که مردان دو باره زنده وفنا نا یذ یر خو اهندما ند و نام‌ها واشیاءه با یکدیگ حفظ خواهندشد» 
On isis and osiris, 47 :-‏ 43 
درهشتمین جلد کتاب تو پومپوس » اشاراتی به پی‌تا گوراس شدەاست.۲1عA)1‏ 50 

V.P. 213, seq 


نظر بات نویسندگان کلاسياك در بار از ر تشت ود کتر ین‌وی ۱۳۷ 


ترویا Trojan‏ میز ت اومظپرخوی‌ها را اورمزهم2وص۳ 0 ومظپر بدی‌ها 
را اهریمن‌می‌خواند » با این‌معنا که اولی روشنی‌ودیگری به‌عکس‌تاریکی وجهل‌پدید 
می‌آورد .اما ببن‌این‌دومیترا ایستادهاست که‌به‌همین‌دلیل بارسیان‌اورامیتر اگامیا نجی 
Mithra the Mediator »‏ » می‌خوانند. وی‌تشکرات وسپاسگذاری‌ها رابه اولی 
تقدیم داشته ودرمقا بل تباهی و نفرین‌ها را نصیب دومی می‌سازد . کوبیدن‌علفی به نام 
اومومی 0۳001 درهاون * جپتاحضار 112068 وتاریکی‌است زمانی که شیرءآن 
را با خون گر کی کشته‌ای مخلوط کرده و درجایی که خورشید نمی‌تابد » می ریزند . 
انان به‌بعضی از گىاهان توحه داشته و انا را واپسته‌به خدای خویبی می‌دانند» و عضی 
دیگررا به‌اهریمن‌بدی نسبت داده وازآ نپا گریزانند. به‌همین‌ترتیب به‌پمضیازحیوانات 
مثل سک, برنده وخاریشت‌علاقمند بوده وآ نپان را ازمتعلقین اولی‌دانسته ودرعوض از 
موشآبی که آن‌را ازوابستگان دومی می‌دانند» گریزانند. وبه‌همین دلیلآن‌مردی را 
خوشخت‌می‌شمار ند که تعداد کثبری از آ نپا رابکشد» (مخلوقات‌شطان را). مجوسیان 
گفتارهای فلسفی خارق|لعاده‌ای دربارةٌ موجودات آفربنش نکر هی کنند که به طور 
مختصر عبارتند از : 

اورمزدبان که از نورخالص ناشی‌شده ند واهریمنان که از تار یکی | مده‌اند» 
علیه مکدیگرجنکی آشتی‌ناپذبردار ند» اورمزد. شش امشا سپندآفرید. نخستین»تجسم 
بخش اجر و بخشش» دومین» مظربرداستی وسومین‌نمایند؛ فرمان روایی نيك است» 
وامابقیهٌیکی روان‌خرد دیگریظبردولت وثروت و آخرین تجسم بخش‌خوشی‌ها 
وزیبایی‌های موجود درطسعت‌است.اهر دمن نبزدارای تعدادی‌مساویرقبایامشاسپندان 
فوق‌الذ کراست. شا اورمزد» ملك خود را سه‌بر ابر توسعه‌داده وزمین را از 
خورشد جدا ساخته و درفاصله‌ای بعید ازآن قرارداد » و آسمان‌را با ستار کان زشت 
I E EET‏ شوه ارت 
٥۔‏ هم‌چنین درجای‌دیگری این‌مطالب توسط پلوتارك نقل‌شده است . 
7 6-دا نشمندان اوستاشناس که‌در بارة‌تاریخ کهنو آداب‌ورسوم‌مذهبی| ی | نیان تحقیق نمو ده| ندمعتقد ند 


کد این مطلب‌شیاهت بی‌ما نندی وه تهیه شيره هوما 00100-11166 دارد: هم چنین سنگ‌های 
گرد نده یا آسیاب همان‌هاون‌های 10۷0105 سنگی و آهنی‌است که گیاہ مقدس راد ر آنم ی کو بند 


بخشد بکی‌ازاین ستار گان به‌نام سیر وس وا811 قىل از همه به عنوان نگپبان و 
پیشروانتخاب شده است .آن زمان که اورمزد خدابان ۲۴ کانه راآفرید» آ نان رادر 
یك بدن‌بیضی‌شکل قرارداد» اما مظاهر بدی‌ها که توسط اهر یمن‌خلق شده بودند :ان 
راسوراخ کرده ودر آن جایگزی نکشتند. به‌همین علت‌خوبی‌ها بابدی‌ها درهم‌ومخلوط 
گشتند. زمان‌معینی‌فرا خواهد رسید که دراثنای‌ان» اهر یمنان» باخود طاعون وفحطی 
آورده ودردست‌های نوع خوب گذارده وخود ناپدبد خواهند گشت. مدتی می گذرد تا 
این که راز و ساوت ر قر ازشته ویک رید کی ارام با خامعه‌ای‌عمله از هان اد هد 
که تماما به بت زبان صحبت می کنند ؛ به وجود آید » . اما تئویومپوس می گوید » 
طبق گفتارمجوس « یکی ازقدرت‌های اللپی برای مدت‌سه‌هزارسال به‌سلطنت وحکومت 
بردیگران خواهدپرداخت ومجدداً برای‌مدت سه هزارسال دیگر علیه مظاهر نیکی و 
بدی مبارزه وجنگ آغازشده وادامه خواهدیافت و سرانجام _یکی‌اساس قدرت دیگری 
را درهم‌خوا هدر بخت. این‌اهر دمن !ست کهازبادر | هده ومردم دو باره به‌خوشختی‌اندر 
خواهندشد نه‌غذاخواهندخواست» ونه‌سا به‌ای‌خواهندجست . قدرت‌اعلی۲6۳ 50 
Power‏ » کسی که این جریان رابه وجود آورده برای مدتی استراحت کرده و آرام 
خواهد گرفت».تمامی‌مطالب گفته‌شده درفوق- (vide Windisehmann , Mithra-‏ 
50 56 ۰ ) وانجه که دربارة تضاد دو دسته ارواح؛ در بارۂٌ طبیعت مثل روشنایی و 
تاریکی ودربارة میتراو اندارو) ۸۱3۵۳۷83 سخن رفته ؛ تماما لفظ بهلفظ وکلمه به 
کلمه با متن‌های اوستاو بوندهش هما هنک ومنطیق اس :اکچ که ویار سین که 
هوما گفته‌شد, تماما مفپوم وصحیح‌است. هرقربانی واعانٌ مجوسیان موجب يك تسکین 
وآرامش اهورامزدایی بوده ؛ و سپمی درخنئی‌نمودن اثرات اهر بمنی دارد . بعلاوه ما 
می‌بینم که ابنان با 4٣4اkسھ‏ استمدادها وع62هز۵2) ادعیه, به‌سوی اهورامزدا 
وأیزدان رفته و به‌همس‌ترتس » استحقاروتنفر» apotropia kai Skuthrop û‏ بر 
عليه انگرممینو و اژدها ها نثار م ی کنند- vendidad , Frag . X,‏ ۵۴.8۰ ) 
i, 8 0‏ ,26 ,20,13 ,9 - . وی به‌خصوص با توجه به تقدیم هوما گفته است که 


نظر یات نو بسند گان کلاسيك در بار زر تشت ود کتر ین‌وی ۱۳۹ 


درآخرین مرحلةٌ افشره شیر هوماء آخرین ستايش و مدح هوما و نوشیدن آخرین 
جرعهٌ هوما برای «هلاك هزاران دیو واهریمن» برابراست ( بسنای‌دهم » بند ششم ). 
ما نباید لغت ۸2٤1۸‏ رابه معنای پیش کشی وتقدیم مورد توجه واهمیت قرار بدهیم 
زیرا این صحیح‌نیست که بگوییم » بعضی‌چیزها را به‌انگره مینوتقدیم‌م ی کنند؛ بلکه 
به عکس صزم۳0۵) وسبلة بك‌ز ثو ما a‏ ص عنم معنای اب می‌دهد که‌بامعنای 
ن کرشده منطبق ثبست . اما واره | نا کالونتی Anakaloun tai‏ اختصاص به لعنت و 
نفرین وتحقیرعلیه اهر یمن ودبوهای فرودست اوست که درمواردی‌مثل مورد فوق‌به‌کار 
می‌رود . اين‌نیز حشقت دارد که کرک » مك حبوان‌اهریمنی است» وبه هنگام فاش 
وتذکار ادعیه وهومای مقدس ازآن‌نام برده می‌شود » (بندبیست ویکم ازیسنای نهم)). در 
مشن سوم بندهشتم نبزاز گر گی‌ها که درسان جمع فر بده‌های اهر بمن‌هستندسخن رفته 
است. ولی‌متن اوستا با بعضی‌ازموارد فوق‌الذ کراصولا منطبق نبوده ودر نتمجه به‌نظر» يك 
تناقض گو بی مذهبی را که‌تشجه دور زمان وتأشرات بد بده‌های مختلف خارحی‌وداخلی 
است» می‌رساند. این‌تر کیب شیر هوما باخون گر کی مشتق واخذشده از بعضی| داب خود 
ساخته وبا افزون‌شده محلی‌است که در مراسم مذهبی باوضعی دقیق‌تر انجام شده و نظر 
رها مت ان تاریخ تکار کشته‌است» وبا این که اصولا شره با افشره نبوده و ر شه 
با الباف ورا بافته‌ها بی است» که به‌این ترتبب‌مورداستعمال بافته‌است . 

آنچه که در باره تقسیم بندی گیاهان واا ته کوت کشت اها 
دارای شاهد ونمونه‌های‌کافی درمتن‌اوستا و به خصوص بوندهش می‌باشد . سگث اصولا 
بسیارموردنظرویر ارح‌بوده ودرحفظ ونگپداری وعدم زار وی‌دستورات بسیا رگفته‌شد» 
و آزاردهنده گان این‌حوان مطرود وشطانی‌شمرده شده‌اند . 

خار پشت که درزمین‌های خشگت روز گارم ی گذراند» همان حبوانی است 
که درقطعةً سیزدهم » بنددوم‌بهمنزلة فرمانده وپیش‌قراول رقباومخالفین اژدهاها ازوی 
نام برده شده‌است : 

Spûnen sizdren urvisearem yim vanghaparem yim 

mashyûka, avi duzvachanghû duzaken nama aojaiti 


ترجه هزو ارش 107707601]] برابرنام زوزك باجوحك با جوجه تیفی 
16 است ( برابر بوندهش چاپ و کار صفحهه ۰۳ ۱۵-۱ : زوز ك که به‌نام 
خاریشت 2٤ط‏ وں م 9۲ ع1» خوانده می‌شود وواژان برابر با «106 Sting‏ است. 
و در صفحه۴۹» ۱۰۱ ا زوزك تمامی آب‌خود رایه داخل‌سوراخ‌های‌مورچه کان 
رخته وبه این وسله هزاران هزار از آنها را می کشد . راز زورك طا از وا 
2 حداست ). 

tac goss acuاeatu8" sizd rem‏ این واژ‌مورچه‌خوار است 
که بەنظر می‌رسد که‌نوعی‌دیگراز 412 برابربا سیگرای ۵و٩‏ سانسکریتی می‌باشد 
که دارای معانی برابر با سوراخ کن و نوكدار می‌باشد . 

از حبوان اهر می به‌طرزی واضح و روشن تام برده شده است : - ۲08 
enh ud ru8‏ چیزی که در آب زند کی می کند» مثلا ك‌حوان» ؛ که قا بل مقا سه 
با Chersaiou8e‏ «موحود زنده‌ای که درزمین ز ند گی می کند» می‌باشد ۰ عبار تست 
از 6٥11۸٥8‏ خارپشتی‌است که نوعی‌ازآن» در آب زند کی می کند ؛ éphudria‏ . 
سكث‌سمور آ بی» حبوانی است که نزد بارسان مقدس است . 

بلوتارك“ درمقا له‌ای از « ماص - موس » باموش نام بردهو آنرا یك‌حصوان 
اهر بمنی‌می‌خواند (۷]1 1× قطن ۰ Sad-dar‏ .مجصم)). آن‌شش‌خدایی که 
توسط اورمزد خلق شدند » همان شش اما تشه شى کش ها ع 
اسامیآ نان منطبق با صفت اختصاصیآنان به همان ترتیبی است که در گاتاها 2۳ ن کر 


۷ -[در کتاب بخش‌فنی تار یخ طبیعی به‌د ار ندز بان بر نده تعبیر با فته است. با دد اشت‌متر جم] 

48 Quaest coaviv. , JV, 0.2: - 

مجوسیان و پیروان زر تشت‌احترام وارج بی‌حدی به‌خار پشت خا کی‌می گذار ند؛ اما به 

عکس موش آ بی‌موردتنفر نان بوده وهر کس که تعداد کثیری از نها رابکشد , از پاران ارواح 
خوب گشته ومردخوشبختی خواهد بود . 

40 Bornouf, Gomm., yasna I,P. 130, Seq , and the passage in 

Neriosengh, P.146 . 

٤‏ وهومینو توسط ۷۵105۵00)0] ترجمه شده‌است؛ در بنددوم‌بسنای هیست وهشتم 

پاچنین‌کماتی آمده است؛ ۳01۳68 0۵1 1۵ں اشاوهیشتا دربند 4 وه ستای ۲۸ ویند۲ 


ظطر یات نو یسن دگانکلاسياك ور بار زر تشت ود کتر ین‌وی ۱۳۹ 


است. و دارای مقام ومنزلتی مادی و بسبار عالی وپرارج هستند : و هومینو 
با «فکر خوب» demiourg0os Eauneias‏ «مظپر نب‌خواهی است. سمت‌مادی‌او 
ارباب گل گاوها وسابرحوانات مشد است . 
اشا و هیشتا. مظپر برهیز کاری و حققت است وسمتهادی‌او فرمانداریآتش است . 
خشترا- وبر یا » مظر احترام بوده وسمت او رداست برفلزات است . 
اسپنتاآرمیتی» فکرمتواضع‌وپرهیز کار وعظپر خرد وهوشاست.سمتاوسروری‌زمین است. 
هه‌او رواتات نگپدار نده و غذا دهنده است کس است که به زمین و کت ثروت 
کی وت نتم اوه فا یا ت ات 
آمر تات » « مظیر افو داش ان ها مو ون بیشت‌دندای دبگراست» وسمت مادی 
او « رباست بردرختان » است . 

سپس‌مطلب چنین ادامه پیدا می کند که اهریمن نیز برای تلافی » بارانی 
برای خوش آفر بد که تعداد | نان برایرشش امشاسیند ومظاهر بدی هستند . این روان 
های بد بامظاهرزشتی به ترتس عبارتند از :| کومن صعصوقا ۸‏ اندر توهش 
سورواه 59۱0۲۲۷ تارومات1 18۳0۳08 تار sTarichgs‏ زار چ در بو ندهش 
Compared with- P.5,1.9 ( ۰‏ 76,1,6 ۰ ظ (Westergoard edition,‏ 
که گفتار هاش براساس‌متن اصلی اوستا قرار دارد» نبزچنین است» برای‌مثال می‌توان 
زامیادشت » ٩۲‏ را نام برد . 

افراش وتوسعه سه وحله‌ای آورمزد که به‌خاطرما افزاش سه برابری زمین 
را توسط سما هب۷1 می‌آورده به نظر می رسد که با سه آسمان داخل هم نسبت 
دارد و ممکن ارت تفای اه والای خدایی برسد تام تسین به بشت دوم و 


سه 
بسنای ۲٩‏ به ۸۳0۳۳۴0 ددرا ۱۱ به ٩0۲06‏ تعبیریافته است وخشترابه ۳0۳۵۲0 
هم‌چنین‌در ند ۲ بسنای۱ ۳ نام‌عای|شا؛ وهومینوو خشترا با كلمات. 11141101012010 رصم 0jy؟‏ 
0 ۷ تشر یح‌شدها ند , دریند چهارم بسنای سی‌ویکم ۳0۳0۳0 = اشا, بندهشتم بسنای 
۸ - 0۳06050 5070001۳10200 = _ آدمیتی ودر بندنهم سنای سی وچهارم ٩50۲۷0۳۵۲۵۷۵‏ 
= حه‌اورواتات . ودر بند ٦‏ سنای سیام» [))010۳)۲۲0۳0۷۳ = آمرتات‌می‌باشد. 


r‏ عصر آوستا 


Parsi Grammatic , ۲۰ 8‏ ,اءوم1مو . بند ششم سنای نوزدهم نیز به 
نظرمی رسد که به این رشد سه وحله‌ای اشاره کرده است . اندازة فاصلهآن که برابر 
دوری خورشيد از زمین تعیین شده نیزبا اوستا منطبق است . 

ستایش و مدحی که در بار سیروس که منطبق با تیشتریای اوستایی 
1121۲۶۵ ۸۲۵۵۸1۵ است شده با سرودهای مقدس مخصوص قر بانی ایزدی هم - 
کام است و این بسیار قابل ملاحظه است که در صفح ۷۷ بوندهش» پس از شرح 
خلقت ستار گان تیشتر ۲و طاهز 1 به‌عنوان‌سه دسا ان هنكام طلو ع نامیده‌می‌شود. 

| کنون نوبت به خدامان بست و چپار گانه که عبارت‌از همان ایزدانی که 
فرودست امشاسیندان هستند ؛ می‌رسد . در بارة تعداد حققی این ایزدان باخدایان 
بت رار که کار ماه ویر زان اه اه ھچ ااا 
ان اهورامزدا و شش امشاسیند »تام خود را به روزهای ماه داده اند - 
¥asna XVI , 393 Seq (‏ مصمت)). چپار نفر باقی مانده که عبارتند از ۱ - 
تابر بوساتگا lal yıl ¥ Nairyû - Sangha‏ - اش‌با Airyama - ishya‏ 
۳آناهیتا ۴ هما به راحتی‌قایل ن کر وشمارش هستند . 

به راستی‌من نمی‌توانم پیامی از اوستا شاهد بیاورم که جپانآفر بنش را په 
تخم مرغ تشبیه نموده باشد ( عقیده وتصوری عادی وعمومی باهندبان)؛ تازه تشر ماين 
ايده که همه چبزدر آسمان محاصره واحاطه شده اند » جز بابك تعر به خصوص قابل 
فم ودرك نیست . به هرصورت در بندهشتم فصل چہل و چببارم پربلوی مینو خرد 

2 دنبای تخم هر غ شاد رگد ابر‎ ۷1177 ۵ 
50 (8) Aigh ûsmûn Va Zamik na an va avûrig kêeû mû andarûn 
Khûûyagih aedun hûmûnûk chegun mörûûn khaeyak- I. (9) Va 

ûasmûn azpar zamik khûiyak hûmûanûk pavan yedû - karih ۳ 

Datar Auharmazd ۷۱۱۵۵۳۵ yekavimûnêd , (10) va zamik ben 


171106111 r asman angushîdak aêdûn : hımûnûak chêgûn zardak 
mîyûn r ۰ 


(دراینجاعینا بعن E‏ ا ترجمة . و بسمدشمن آزیازند کر نمو ده‌ام ان بادداشت‌مترجم) 


نخار بات نو بسند ان کلاسيك در بار ۀز ر تشتو د کتر ینوی ۱۳۳ 


« -آسمان دمن وآب وهر | نچه که وجود داردشییه یه تخمی‌مثل» 
2 تخم يك بر نده اش 4-]سمان به‌سان تخم مرغی به كمك اهورمزد » 
د خالق بردوی ذمین قرار داده شده است ۱۰ همانندی زمین در » 


د مر کز آسمان درست مثل زدده‌در میان تخم است .» 50 
سوراخ کردن‌ونفون اهریمن به داخلخلقت خا کی منتج به درهمی و تخلیط 
ووی وی واین مطلب‌در بندهای اوه - صفحه نه‌بوندهش ن کر و تشر بح شده 
ست ؛ قسمت باقی مانده‌ای از این پیام دبلا شرح داده خواهد شد . دراینجا من‌فقط 
خاطرنشان می سازم که این مطلب‌را دبوجنس °<« از قول اودموس Eudemus_‏ 
the Rodhian‏ به منزله يك € تیه و رین محوسان در روز رستاخز › 
و رس رن وا وان و 
(Comp . Jons Scriptorum Hellenicorum phil., 1 , 15, 2) ۰‏ 
او ات در باره تاریخ ستاره شناسی نگاشته ۰ Astrologikai Historiai)‏ ( 
و در همین کتاب است که به احتمال زیاد از زرتشت نام برده شده است . کنابی‌از 
هرا کلیدس پونتی کوس ۳021۲9 1167۵1068 ۰ کسی که شا گرد افلاطون 
وارسطو بوده است وبلوتارك (۲۰1115,۸ )Advers u8 , Calot,‏ ازان نقل قول 
نموده » بدست اه کر مرا نام برده شده است . در مان کتاب‌هایی که 
بلوتاركازا نپا نام برده‌است می‌توان از کتاب-وم۲]وومتوه Herakleidon ton‏ 
to peri tön en Hadou , to peri ton phusikos oporoumenon‏ 
که از زرتشت وعقاید ویدربارة مسایل ذهنی وفیز یکی اشخاص و اشباء بحث می کند» 
نام برد. کتاب‌ها و گفتارهای نقل شدءٌ بساری بافت می‌شود که در آن‌ها کوشش شده 
بها نحاء مختلف عقا بد شنوده شده فا 2 غرض‌ورزانه وخودساز را جمع نموده ودر 
قالب کتا بی به‌نام‌های مختلف منتشر سازند . اینها به اضافةٌ احاد مث و اخباری درباره 
-Comp . Dr. West ,S,B,E, Vol. XXIV.‏ 90 


-Proem, 9:-‏ 01 
(دن‌مطلب همچنین منسوب به‌آودموس رودیانی بوده وازقولوی ذکرشده أسٽٹ ٩».‏ 


۱۳۶ عصر اوستا 


زرتشت‌وهادس 112068 وداستان‌ها ی‌مثلداستان ز سر ارسنوس» کوششی‌درراه‌اغوا و 
الحاقاتی بی‌مورد به‌مذهب زرتشت است . 

کلمنس اسکندرانی نیز درباره اظپار نظرفوقو کتاب بی‌اساس‌هرا کلیدس 
نی امان اور است: ق لمل مک رها کروان کرو نام کله ا رخو 
سولی بای Jons .1,18,1) Clearchus of Soli‏ ) 2 بر یو لمیوس‌سوتر» 
Ptolemaeus Soter‏ نفون داشته است در کتاب خود ب4 نام peri paideias‏ 
که دربارة تمدن نکاشته می‌نویسد که گیم نوسوفیست ها از اعقاب مجوسیان هستند 
.)See Diogenes , Proem, 9(‏ یکی از افلاطو نان به‌نام هرمودو رو( ا نه 
تار بخ زند کی وی معلوم نست) و کتابی تحت عنوان Peri Mathemathon‏ 
« دربارء علم‌حساب » نگاشته است» اظپار نظری درمورد زرتشت وتار يخ زند گی‌وی 
نموده ومعتقد بوده است كەزرتشت پنج‌هزارسال قىل ازجنگی ترویا رهآ می‌ز سته 
ا دبوحنس عقىدة ئامىردەرا فر کات خود ك وو ۱ 

اثرنگاشته‌های هرمو دوروس فوق‌الذ کررا ( هم چنان که دربارة خسانتوس 
نیز در صفحات پیشین اشاره کردم) در پیام دیوجنس"" یافتم » جایی که می گوید : - 


۰ -2( 
5d butareh, On Isis and osirts, 46 :-‏ 
«شاید این گفتار را که‌زرتشت پنج‌هزار سال قبل‌از نبرد ترویا می‌زیسته است» از هرمی‌پیوس 
که‌وی نیز‌دارای همین‌عقیده است؛ نقل کرده داشد . آن‌چنان که هر‌مو دوروین افلاطو نیست در 
کتاب‌خودم نام 2۵۵/۵۵۵۵ )About Scien€ees) Peri‏ نگاشته است از تاریخ شروع 
مجوسیت باظهور زر نشت معلم پارسیان‌تافتح‌ترویا پنج‌هزارسال فاصله بوده است. اما خسانتوس 
لیدیائی می گو ید: -«تامبارزه خشابارشاه دریو نان یال از تاریخ ظهور ررتعت می گذشته 
است؛ و پس‌از وع‌یین تعدادی!زروسای مجو ست ؛ رقا دتشدی بهو جود آمد» اوستا نای آستر امپ 
سی‌چوی» کو بری‌با و بازاتای ازجمله ۲ نان‌تازوال امیر اطوری پارس و ظهور اسکندر کبیر 
دوده ا ند. سو نداس نیز‌چنین نقل کی ده که «مجوسیان از جمله فیلسوفان وخد‌اشناسان پارسی دو ده| ند 
که‌معلم آنان‌زرتشت بوده‌است: وپس ازوی اوستانایو آستر امپ‌سی‌چوی به‌این مقام‌رسیده| ند» 
دد بارهٌ نام اوستانای‌ها چنین خاطر نشان ساخته, « که آ نها نخست توسط پارسیان نام مجوس 
خوانده می‌شدند واوستانای نخستین جانشین زرتشت بوده‌است» » و وریارۀ زرتشت می نو سد 
که «وی‌يك فلیسوف پارسی ومادی‌بوده که در بین پارسیان بنام‌مجوس شهرت‌بافته است و پا نصد 
سال‌قبلازجنگك ترویا می‌زسته است (۰۰ را به‌جای۵۰۰»۰ ب‌کار بررده است» نام‌های‌اوستانای 
اس |مپ‌سی‌چوی وزرتشت درنزد پارسیان به‌همان نام‌مجوس خوانده می‌شود. این‌نام‌در فلسفه 
هی بو لیو توس صفحه ۱۳۰- چاپ او کسفودد» نقل‌شده است. 


نظر بات نو یسن د گان کلاسيك در بار ۇز ر تشت‌ود کتر بن‌وی ۱۳۵ 


هرمودوروس کهاز طرفداران مکتب‌افلاطون است در کتاب خود که در بارةٌ رباضات 
نکاشته آشاوه رنه است. ف «اززمانی که محوست با ظپور زود وا ی ید ید 
آمد تا به‌هنگام سقوط ترویا پنج‌هزار سال می گذرد ؛ در حالی که به‌عکس خسانتوس 
کک ها یی یهن هنگام مىارزةٌ خشابارشاه در هلاس ۳161183 ؛ ششصد 
ل ازظرور زر نشت هر درد وسپس ازوی‌محوسان قوتو نفوزفر وان : بافتند از حمله 
روسای مہم مذهبی‌زر تشت می‌توان ار Gobrys «‘Astrampsychus ‘Ostanes‏ 
و واهنرهط_نام‌برد که تازوال امپراتوری پارس بین بك‌بك | نان برای‌احراز موفقیت 
بك رقا بت شدید موجود بوده‌است. باوجود این‌ما ملاحظه هی کنیم که هرمی‌سوس نیز 
ی که رو ی پنج‌هزار سال‌قبل‌از نبرد تروبا می‌ز سته است؛ طبق‌روایات‌بومی 
لت هه رو ا کے م کدنا زرف ار بافته بود به بسروی ابزات واسترا 
۵ 88( بافروردین مشت ۹۹و بو ندهش صفح۹ ۷ خط ها ی بأث‌وشا نزده‌منطبق است) 
به‌عنوان مو ید مو بدان ۱۵20 16ط رسد. درخط سیزدهم همین مه ك نة 
است که تمامی موبدان پارس ازنسل سلطنتی منوچپر نزول کرده‌اند . 
نام اوستانای نھ مه0 که به‌تلفظ‌های مختلف خوانده می‌شود » متعلق به 
تکار جوا ات کا وووی شا بازشام ونان هر ام وس وه ود 
ودست‌به‌نگارش کنا بی‌در بارة هنر مجوسیان زده‌است - (Vide Plinius, Historia‏ 
“Naturalis, - Natural History . XXX, 8l,‏ °(. وس‌از وی به محوس که در 
ژهال سیر در هیر متا مت اطالاق‌می شده‌است . کلمه‌ای که که به‌نظر می‌رسداوشتای 
هاجاوه اوستا باشد» مممن‌طرزی آزدرودوتپنیت‌است. (29 $ )طوه۲ 11۲ (Comp.‏ 
دومن کاتا موسوم به آوشتهو ی 99۳1۵۷۵111 نىزیا کلم اوشتا آغاز بافته است وان 
که تام مجوص بی‌ازتعسن کله درود گذارده شده. کاملا!شکار است . 
٤‏ ۵ بر|در اردشیر اول به ناماوستا نس09]01265 خوانده می‌شد . ناماوستا نس مجوس هم‌چنین در 
chap , 7‏ و Minucius, Fob.‏ : دد Tertullian , De Anima Augustinus.‏ 
;(on fhe soaul). chap-57; Eusebius, Propar. Evangl, 9۵‏ ودر 


Apuleius , DeMagia, chap.27 ;5د‎ Contra Donatam, Vi’ last chopter 
. ذ کر گردیده‌اند‎ 0sاطهصعsو‎ 0s) درلجەھاىمختلفى مثلs€ د‎ and 0 


۱۳۹ عصر اوستا 


بیانمشکوك آستر امپسی چوی» با آسترامپ سی‌چس ممکن است بك نام 
خا لص |وستا بی‌درحال‌سوم‌شخص»مختصرو استر بوفشو باس88 ۷۵۵۲۳۲7۵۲8۱ بابرژ گر 
ا وو ورد 0 را به نام - Chief vastryo‏ 
0۵ خوانده است» و سر وی اورو اتات‌نارا 1۳۷21۵1۳0۲۵ کسی که در 
واراء ۲۵۳۵ (د کترین مقدس) و برابر با نام‌یوندهش بهنام رئسی کشاورزان خوانده‌شده 
است» کون ناشن ورت همان تام ات که پار در زوم اشفا بوده و ازتعملهیکی از 
روسای هفت خاندانی است که با کوروش در برانداختن اژدهاك یا استواگس هم 
داستان شدند » و در کتاب 7,7 :84 ,۳۲ Benhistun - Inscription‏ به شکل 
گویر ووا ھ۷ ںا اط u‏ ھ6 معرقی شده‌است . گااوروی 21 هم ام شا فزی است که 
درفروردین شت 2ک۸ آمده‌است. بازاتای با بازاتوس Pazatos‏ کرت اسب از 
همان نام اوستابی بامیزان zan‏ ۳9110 باشد . به علاوه برآدر بزودوسمردس 
pseudosmerdis‏ به‌نام‌باتی‌زی‌تس Jill, «Patizeithes‏ زی‌دس۳۵۲12601068 
در Herodotus, BK, I[I,61,‏ »› نامىدە شده است . 
سو نیون 
سونسون اسکندرانی درسال‌های بین ۲۰۳-۱ قىل از مبلاد کتاب فطوری 
تحت‌عنوان es Epiphanes‏ در بارء فلسفه نگاشته» و هرا کلیدس لمبوس 
مطصم ,]1 از ان خلاصه‌ای در المپیاد ۱۵۰ C1‏ تپیه نموده است. آن چنادکه 
د بوجنس ‌نقل‌نموده» درجلد بیست‌و یکم‌این اثرعظیم » سوتیون ازمجوس» خردمند کېن 
بارسی‌نژاد تمجید فراوان نموده است» وبه ازدواج‌های نسبی بین خویشان اشاره کردهو 
آن‌را یك‌رسم مجوسی‌خوانده‌است". ا گر ما 7 ۳06/0 را که ازسوتیون‌نقل کرده‌اند 
با 6,8 Proem,‏ مق سه کنیم > متقاعد خواهي‌شد که دنو جنس تمامی گفتارهای خود 
> : ]00-۳۳0۵6۵۲0 
«. بعضی‌ها معتقدند که پیش گامان فلسفه همانا بت‌پرستانند. ساحرانی فراوان درمیان اقوام 


مختلفی مثل‌پارسیان, کلدا نیان؛ با بلی‌ها : و آشوری‌ها باقت شا و کسانی چون گیم وسو فیست‌های 
ریاض ت کش درمیان هندبان وجوددار ند . 


نظر یات نو بسند ان کلاسياك در بارة زر تشت ود کترین وی ۱۳ 


زا اون( E‏ کروه است» داضانن او له E‏ جات 
معترضه وبا دریرانتز تحریف نموده است. مثلابه این‌جمله‌ها بنگرید :- «آن کسانی 
که‌مدعی هستندفلسفه از بت‌پرستان آغازمی‌شود و بنیاد گزار فلسفه‌اینانند | واین‌مطلب 
را سوتیون در ] P٥٥‏ ( مقدمهٌ جلدیکم ) خود خاطر نشان ساخته است | و دست 
به‌نشر بح روش‌های کر وسنن ملی آ نان نىز زده‌اند» معتقدند که کیم نو سوفست‌هاأ 
و کاهنان مجوسی دارای گفتارهای رمزی وسری وفیلسوفانه هستند . احترام به‌ارواح 
نىكڭ› دوری گزبدن ازبدی ودلبری وشپامت ازنکات برجستها_ سن اا : این که 
کیم نوسوفیست‌هامر گیراعلاج‌ناپذ بردا نسته‌اند ازنگاشته‌های کله آرخوس‌دردو ازدهمین 
خاد کات راکاد انان یمسارم شام وف وی افا اا اما 
مجوس به‌پرستش ارواح نیك» تقدیم‌پیش کش‌ها و تحف ونبایش آنان می‌پرداخته‌است. 
آنان هم‌چنین به تحقیق و آموختن طبیعت ومبا نی الوهیت‌آن می‌پرداخته وآتشء آبو 
خاك درنظرآ نان محترم و مقدس بوده است» اما بت‌های مختلف و خدابان گونا گون 
درنظر آ نان محکوم بوده است. | نان هم‌چنین به‌عدل الاهی معتقد بوده و از سوزانیدن 
اجساد مر د گان‌خودداری می‌نموده‌اند . باوجود این نان (هم‌چنان که سوتیون‌در جلد 
بیست‌وسوم کتاب خود نگاشته است) » ازدواج نسبی را مجاز می‌دانسته‌اند. آنان به 
تمرین درراه فرا گرفتن اصول سحر وبیش گویی نبزیرداخته ومدعی بوده‌اند که به‌این 
طر دق می‌توان‌ارواح خوب‌را مشاهده کرو نان هم‌چنین معتقدبودند که بوسلهتبضر» 
اشخاصی که‌دارای قوه دبدی‌معنوی هستند» می‌توانندموجودات‌فراوانی‌را درهوابه‌چشم 
به‌پینند. لباسآتان به‌رتگ‌سیید» خوابگاه| نان سخت وغذاشان سبزی» پنیروتان‌های 
شا دهاش : وسله‌غذا خوردن! نان ات هی | شرا برداشته و به‌دهان‌می گذار ند. 
نحوءٌ سحر وجادوی آنان؛کاملا متغابر بامفپومی است که ارسطو در کتاب خود موسوم 
به 107:05 و دنو در جلدپنجم کتاب تاریخ خود نقل‌نموده‌اند.» 

ما دراینجا نکات برجسته و مسلمی را مشاهده می کنیم که قبلا تمامی آنها 
را در گنتارها واقوال خسانتوس » هرودوت و دینو دیده بودیم. ما هر گز نمی‌توانيم 


۱۳۸ عصر او ستا 


ماهت‌محوسان را جز با کلماتی نظبر theön therapeiai , thusiai, echai‏ 
«خدمت‌الاهی» تقدیم قربانی ونبایش» توصیف کنیم». آن‌چه که درمورد تقدس| تش و 
آب قلا بدان اشاره شده» مظاهری از آرمیتی متن اوستا در زمن هستند . این کاملا 
نادرست و دور ازحشقت است | گرما ادعا کنیم که مجوس هیچ ایزدی اعم از نر ينها 
مادینه را نمی‌شناخته است» زرا | گر ما برای مثال مبترا وا ناهستارا به‌سان‌الاهه‌های 
قدیمی مجوسیان مورد رسید کی قراردهیم» متوجه خواهیم شد کهآ نپا وجوده‌ای ماده 
ونری هستند. به‌علاوه» این‌نز حشقتی است که مجوسیان از نسب‌نامه با زاد و ولد و 
افزایش انواع‌خدابان به‌آن ترتیب که دراساطیر یونان مستوراست» هیچ گونه اطلاعی 
نداشته‌اند. ظهورا یزدان به‌حدکافی درمتن آوستا تشر بح شده‌است؛ امادر با رها ن‌موجودات 
مربی با 1001» که چشمان تیزبین قادر به روبت | نان هستند» ممکن است تنا با 
فرموشیان وزداه۳۳۵۷۵ قابل مقاسه باشند ؛ و به هرصورت ظاهراً آنان دارای وجه 
تشابپی مادی هستند. | نچه که دربارء غذای مجوسبان ‏ کرشد » به خاطرما مبحثی را 
میا ور د کە‌درآن زر تشت مدت‌ها بایسر پسر ا ورد 0 
هرمیپوس 

من بانقل اقوالی از هرمی‌پوس به بحث جالب‌توجپی که دربارُ نوشته‌های 
آن‌دانشمندان وتاریخ نگاران قبل ازمسیح‌دربارة زرتفت وا داب‌وسنن مذهی وی‌شده 
است » خانمه می‌دهم . نوسنده‌ای با این نام کتابی که مشتمل برچندین جلد 
است دربارءٌ محوس نکاشته است . دربارء محتویات این کتاب‌ما مسدیون وممنون 
زحمات پلی نیوس" "هستیم , که ذبلا گفتارهای وی نظر ما را جلب خواهد نمسود . 


Plinius, Hist. Nat., XI, 1,2 ۶‏ -56 
«ب چنین نقل شده‌است که زرتشت نزديك به‌سی‌سال در بیا بان‌می‌زسته واین‌مدت رافقط باصرف 
پنیر گذرانیده أاسٽت» وأین‌مدت راچنان گذرانیده که طولزمان بر ویآ ثرچندا نی نکر‌ده است . 4 
(قا بل تطبیق باعقيده پورفیربوس در 569 ۳۰348 1,19 Abstnence‏ 
Hist. ۵, XXX,1,2:-«‏ -57 
۰-« هر‌می‌پیوس کسی که به‌دقت دراین هنر (ساحری ) دست به‌نگارش زده و دومیلیون به که 
توسط زر نشت سروده‌شد. › آورده» و کسی که هم‌چنین مبادرت به نگارش کتا بی جند جلد‌ی رده 
است » چنین نقل کرده که 1 گوناسس ۸۸006665 استاد زرتشت بوده و زرتشت ازوی تعلیم 
با فته است؛ وهم‌چنین نقل‌نموده که زرتشت 9۰۰۰ سال‌قبل از جنگ ترو با میز سته است.» 


نظر یات نو بسند گان کلاسیات در بارة زر نشت ود کنر ینوی ۱۳۹ 


به‌طور کلی ما نمی دأنیم که این هرمی‌پوس که بوده و در کجا و چه زمانی می‌ز سته 
است » زرا در این موارد ما هیچ هدرك و نقل قولی در دست ندا یم . با وجود 
این » هرمی‌پوس کالی‌ماخیوس Hermippos Kallimachei0os‏ در نپات 
درات و۳ عقا ود و گفتارهای وش کان کات های - Jonsius , De Scrupt‏ 
Fist , Phil, IF9,3;an Lazynski , Hermippi Fragmenta , P. 46.‏ 
را در باره مجوس مورد رسید گی‌قرار داده است » زیرا احتمال بسیار دار د که مرد 
دا نشمندی‌هم چون هر می‌پوس » کسی که این‌سان به تاریخ فلسفه علاقه داشته واثر- 
ها بی‌چنان عظیم به وجودا ورده؛ ( توجه من تنپا به کتاب « هفت خردمند یونانی» 
Seven Sages 0 Greece »‏ ۰ وی می باشد ۷ ای نت از بارءٌ مجوس پس از ان 
مه رعاش فا وان ماه اش او کر ن فرت کال ها خو اش ان 
Calimachu8‏ ( کسی که درحدود ۲۴۰ پیش‌ازمبالاد وفات نموده) فعا لبت‌های‌ادیی 
خود را ازنیمةٌ دوم قرن سوم قبل ازمیلاد| غاز نموده است » وچون تاریخ وفات خری- 
سی‌بوس 18 81ر۲ ط٥‏ ( کسی که درسال۲۰۷ قبل‌ازمبلادمرده است) را ن کر نموده 
به نظرمی‌رسد کهآ خرین کتاب وی مربوط به اواخر قرن سوم قبل ازمیلاد است.شاید 
وی وهرمی یوس بری باته‌تی‌سبانی هدام Peripatetician Fermi p‏ که نام وی 
را هی‌رونی‌موس Hieronymus‏ در De Seriptoribus Ecclesiasticis‏ خ کر 


نموده» هردویکی باشند ۰ 
به مک مولر در کتاب. vide his Historia Groecornum‏ 


rug mentorunı , 111, P. 6‏ «تاریخاقوال یو نان» اظپاراتی بر خلاف نظر بات 
سابرتار یخ نگاران دربارة هرمی پوس نموده است . وی معتقد اس ت که هرمی‌پوس 
مر ید کالی ماخوس در بار مجوس کتابی ننکاشته و کتان 0 Perl‏ متعلق به 
و سنده دیگری موسوم . هری بون ا ارولو گن کوس Hermip pos‏ 


ب ۰ 0 ۳۹0۹ روزد؟ 4 ۳۹ 
ومعانو۳010وو()می باشد که به نظر می‌رسد درا تنیوس "نیز به وی‌اشاره‌شده است؛ 


38 - Hist. ۱۷۵۲۰ , P. ۰ 


۱1۰ عصر اوستا 


کسی که کنات Phainomena‏ نیز نگاشتهاوست . مولر به‌نحوی حدی اظپارمی‌دارد 
کف ورل کے کوش هرن پوس فوق‌الذ کرهم عصر با کالی ماخین Callim achian‏ 
بودمواحتمال‌بساردارد که‌هردو آ نان » بکی‌باشند. به‌هرحال‌توجه بهاین‌سوال کهآ با 
هردو هرمی پوس یك نفربوده‌اند بانه وبا تاریخ نگارش کناب منسوبه درقرن‌سوم قبل 
ازملاد درست است با نه » مطرح ومورد نظر نست . 

ما ناچاریم به پیام های پلی‌نیوس جهت فرا گرفتن اطلاعات‌بیشتری درمورد 
اثرهرمی‌پوس ؛مراجعه کنیم درا ینجادرسه‌موردازهرمی‌پوس می‌توان‌اثری بدست آورد : 

۱- این که زرتشت سه‌هزارسال قبل ازجنک تروبا می‌ز سته‌است. 

۷- وی»! گوناس و۸ ( بك نام مبہم ومجپول) را استاد زرتشت 
می‌دانسته است . 

۳- دراین مورد در نسخه خطی بلی نوس اختلافاتی وجود دارد : | گو اسن 
«Agonacen‏ | گو نا «Agonetenji‏ کا ناس Abonasemqlig,| «Aganacen‏ 
وا کونس‌سن » Ago ne18 ce‏ › که بەقدر کافی‌ثا بت می کند مطلب تحریف و ازبن 
رفته شده است . درهرحال نه‌متن اوستا ونه حدیثی دراین مورد هیچ کدام مطلبی دال 
براین که زرتشت معلمی جزاهورا مزدا داشته» ننموده‌اند . ومن چنین حدس می‌زنم 
که هرمی‌پیوس نام اورومز 0۲0114288 وبااورومزد ۳0۵2068 0 را ازیام‌های 
متن اوستا به صورت »۱ گورامزد ۵2066همع۸ با | گومز 268ھ ص هع ۸ که در 
آثپا ط یدیل به ع شده است » اخذ وبه‌کار برده است ۱۰ گراین فرض ما مقرون به 
حقیقت باشد» ثا بت می‌نمابد که هرمی‌پوس به طورمستقلی‌مبادرت به تحقیق ونگارش 
نموده و زبان اوستا را به خوبی هی دانسته است . بونائبان به خوبی هی دانسته‌اند که 
اهورامزدا تنپا استاد زرتشت بوده است . کلماتی که افللاطون در این باره کفته 
o tau oromd ze»‏ ۰70۲0881۲69 < زرتشت مرید آورمز» کاملا قا بل درك بوده 
وچنین معنا می‌دهد که زرتشت شا گردی صحیح العمل و موّمن به استاد خود اورمزد 
بوده است؛ وبه‌علاوه » مادست رسی‌به‌بك اظهار نظرصریح وروشن پلوتارك که ازبهتر ین 


نظر بات زو بسند گان کلاسيك در دار زر آشت و د کتر بن‌وی ۱۱ 


منابع اس سوه داریم که در بارٌ مجوس صحبت می گنه او کم در زندگی 
نومای 1۱02 اوست کهالوهیت بازرتشت مکالمه نموده اف 

سومین‌قسمتی که‌طبق کفتهةُ پلی‌نیوسبه‌هرمی‌پوس‌نسبت داده می‌شود» نگارش 
کتابی درباره فتاه تست نان زرتشتی‌است که وی آنان را می‌شناخته واوطی چند 
کتاب به‌طور اجمالی. خلاصه وز کر کرده است. نظربةٌ فوق چنین آشکار می‌سازد که 
ری توش به لوط زان اوا کاهی کمن اسه که توافته ست بسک اش 
ناسك هه اوستا را ترجمه وتلخیص کند. هنوز متن‌بکی‌ازاین ناسك‌های‌تلخیص 
شده‌بافیاست ».و لاسن 148860 به‌نحوی سار خوب » توازن و تقارن موحوده من 
ببان‌وشرح «یست‌وچند تر جمه باتفسیر یك‌صدهزار کلمه » واین ناسك‌ها راثا بت‌نموده 
واظهار داشته که تلخیص و ترجمه‌های منسوبه به‌هرمی‌پوس منطبق با بيست ويك واه 
دعای : hu Voiryo‏ aطYat‏ می‌باشد . تنپا ہك قسمت کوچك باقی ماندهٌ این 
بست‌و ت ناسك نگیداری‌شده وا کنون‌دردست‌است. چنین به‌نظرمی‌رسد که تمامیآ نا 
می با نارن ا دنداد کت ووو ا شد رى که‌ازانکیو تیل 11٤6نا‏ ۸14و 
وولر ۷۰1167 باقی مانده (« گفتارهایی در بادة مذهب زر تشت» ۰ صفحه ۱۵ ) 
ازاین ست‌ويك ناسك صحت‌شده انرا درهشت صدو بيست وپنج‌فصل ن کر کرده‌اند 
که کوچك‌ترین ناسك آن‌شامل ۱۷فصل وبزر کترین آن شامل ۶۵ فصل بوده است . 
چون‌از وندیداد ۲۲ فصل که منطبق باحقیقت است؛ ن کرشده > لذا ما نمی‌توانيم دلبلی 
عليه صحت این گفتار وبارد تعداد فصول ن کر شدهدربارة سایر ناسك‌ها» اقامه کنيم . 

کتابی که اشپیگل از این بیستو دو فصل وندیداد به‌چاپ رسانیده تقریباً 
شامل چپارهزار وچپارصدو هشتادو پنح‌خط است ۰ که هرفصل آن قریب ۲۰۵ خط 
می‌شود. چاپ ۳۹ و ندیدادسد 5606 6002060 مشتمل برپنج‌صدو شصت‌صفحه 
است که کمی بیش‌از نصف‌آن یعنی قریب به‌دوصدونود و دو صفح آن مربوط به‌اصل 


و ند بداد است. هر صفحهة آن‌مشتمل بر نوزده خط وتمام کتاب به‌پنج‌ه زآروپنج صدوچپل 


59 04 


۱2۲ عصر اوستا 


وهشت‌خط می‌شود که درنتیجه‌هرفصل آن تفریبآدارای دوصدوپنجاهو دوخط میکردد. 
چنانچه کتاب مجلة خطی هرمی‌پوس که درآن زمان‌کامل و بسی بوږ کر 3 جامع تر 
بوده است» دردست بودهوا گرما قبول کنیم که طبق استناد انکیوتیل و وولر » جمم 
ناسك‌ها مشتمل پرهشت‌صدو بیست و پنج فصل بوده باشد » بنابراین جمع‌خطوط ( با 
[5::00) ناسك‌ها برابر بادوصدو هفت‌هزارونه‌صد می گردد؛با» | گرفرض کنیم بعضی 
ازفصول آن کوتاه‌تر بوده‌اند» لاجرم قریب به‌دوصد هزار خط می کردد: - همزمز ۰۷ 
Versuum (Gr ۰ eikosakis murioi stichoi)‏ 1ص dena‏ « دو صد 
هزارپیام». | گرچه مادر کتاب پلی نوس می‌بینیم که‌به‌جای دو صد هزار کامه» بیست‌صد 
هزار را نکاشته است ولی به‌هرحال می‌توان باتوجه به این اشتباه اغراق آمیز تقارن 
عددرا درنظر گرفت» تقار نی که بین دوصدهزارو دو » ده » صدهزار ( بست صدهزار) 
موحود بوده وممکن است براثراشتناه » عدم‌توجه وبااغراق چننن تغسری نموده‌باشد. 
ولی آن‌سا نکه حساب کردم » مشاهده نمودیم که سخ خطی وندیداد نیز درهمین 
حدوداست. اما| گرما اعتقاد به‌اشتباه پلی‌نوس در مورد اثر هرمی‌پوس نداشته و چنین 
باورداشته باشیم که گفتاراو درمورد ‏ كرVersuum Vucies Centum milia‏ 
عنی بست مرتبه صدهزار ۱ به صحیح است » درا تصورت ما نیز باید هعتقد شویم که 
ناسک‌ها خیلی بیشتر از[ نچه که ماتصور می کنیم بوده وباقدیم ترین‌نسخةٌ چاپ‌سنگی 
خبلی بشتراز آن‌بوده که بعدها بدست‌ما رده است . 

وجود اختلاف درناسك‌ها اختراع وباپديده نویسند گان یونانی نیست واین 
ببام‌مشپور اوستا مود اظپار ماست . ( 1۲ 22 , Yasna IX‏ ) 
«هوما عظمت‌وحرمت‌افزونتری‌به کسانی که‌ناسك‌های‌بشتری خوانده| ندعطامی کند» ٩.‏ 
۱ در نتیجه » اثرهرمی‌پوس و گفتارهای وی‌به‌عنوان يك‌کار غير قا بل اعتراض و 
وم جلوء گری هی کند . 


60- Burnouf Eludes, P . 289 و‎ Seq. , Compares AV. 1۳۵۹۵۵7۵7۵ with 


Sanskrit peasaohah From sash صحبت کردن‎ < Neriosengh renders it by 
adhyayanam kartan . 


اخلر بات توبندگان کلاسيك ور بار زر نشت ود کتر ین‌وی ۱۳ 


« درسه‌قرن قبل‌از مپلادمسیح بو نا نیان‌به‌حدی به‌اصول ومبانی مذهب‌زرتشت » 

« واردبوده و آنسان زندگی خودرا ازجوانی تاپیری صرف آموختن و تررجمه » 

«¢ کردن ونگارش رسوم مذهبی پادسیان نموده| ند, که ما خودرا بی‌اختیار‎ J 

« مدیون آنان حس‌می کنيم. زیر[ نان‌خوددرحفظو تدوین دوبارة قسمت‌هایی » 

۳ آزمتن اوستا کمك‌های ذی‌فیمتی به‌ما نمو ده وباوقاىع نگاری خودنکات مبهم » 

د وتاريك بسیاری رایرای ماروشن و آشکار ساخته‌اند. وهم زحمات بی‌دریغ » 

« وشبا نه‌روزی آنان بوده‌است که‌ماامر‌وزه دارای اطلاعات وسیعی |زمجوس, »> 

د دکتر ین وعوزمان او هستیم . » 
اعتارفراوان اش وبەھمىن دلىلنىزخودرا دون انی تاریخ نکاران ودانشمندان 
بونانی وغیر بونانی که قبل‌از دور امبراطوری روم وظپورمسیح دست به‌نگارش‌وا بجاد 
تا لمفاتی درزمنه فلسفه وعقا رد مدهبی‌روز منحمله رر تشت زده‌اند ¢ می‌دانم زرا س 
ازطپور مسیح» وامیراطوری وسيم روم » مذاهب ۱۹ مخلوط و E‏ شدند » 
عجا یب وغراب بسار به‌مذهب محوس اضافه کشته و کتاب‌های واوو فانک در 

ء TT 1T‏ 01 هید جر : ۶ 

بارءرسومو ا داب | سن‌زرتشت درروم و بونان‌نوشته‌وهنتشرشد. این‌چنین کفبات‌متداول 
که ثار آن‌درکله کتب این زمان ب‌روشنی و وضوح‌کامل قابل روت اة ۶ مارابه 
احتاط وامندارد؛ تاهرچه‌را کهدر | ثار این‌دوره‌از تار بخ بشریاست بادقت‌موشکافی کرده 
ومورد مطا لعه‌ای همه‌حانه قرار بدهیم ¢ به‌خصو ص زمانی که مشاهده می کنیم ¢ اغلب 
۳ نو سند گان‌این‌دوره مغا بر با اصول | سن‌زر تشت‌موجود درمتن آوستا ومخا لف‌مسابل 
ارابه شده وسلهُ توسند گان ودانشمندان قبلازمیلادمسیح می باشد 


061- ٩01065 5-066 ۳6 ۰ 


نظر بات نویسندگان کللاسيك در بارة زر تشت ود کترین وی 
قسمت‌دوم - نظریات نویسن دگان پس از میالاد مسیح 
از استر ابو تادیو چری سوستوم 
استر ابو 


درمبان اتف کار عپد امپراطوری روم استرابو 851۳90 بش از همه 
نظر گیر بوده و در درجهٌ اول قرار دارد . وی‌يك توازن بین "مجوسیان‌وفلاسنةً هندی 
اول شم وی رشان وی وا کی ها کا هدا ن ی ایس واه ای ید 
وجود آورده بودند.» ودرجای دبگر «مجوسیان را قبیله‌ای از مردم بارسی خوانده و 
ااا وان ای کچ کی ہے اوا اي کوش را دشانت ره 
واز مبان قبیله‌ای مجزا برخاسته در بوندهش (.12 .1 .79 ۳۰) نیز سابقه داشته و 
چنن آمده است که مید بومه 1ص و۷210 » عموزادة زر تشت » نخستین کسی بوده 
که آ ین مقدس ویرا بذیرفته است » و تمامی موبدان بارس از فامیل من بوش چترا 
(یامنوچپر) Manushchithra (or Minuchehr)‏ بر خاسته‌اند . 
استرابو (۳:133, ۷ ) درهمین کتاب شرح مفصلی از آداب‌ورسوم مذهبیو 
واجتماعی پارسیان آورده‌است . قسمتی از این کناب مر بوط به تتبعات‌شخصی نو بسنده 
وقسمت و آن مختص نقل قول‌هابی اسب کارا من تار بخ نکاران نموده است . 
P 717 :-‏ ,۸۷ - 62 
آنان بر اشیاء الاهی ۲گاهی بافتها ند ( به کمك فلاسفةً هندی ) » همان سان‌که پارسیان توسط 


هچوس مطلع شده| ند . 
Ibid,P. 727‏ 


نظر یات وین دگان كلاسيك در بارۀ زر تشت وه کترین وی 14۵ 
ا کر میا تناها پر تقو او کور ارسان آمددانت واا کرو 
رسید گی و مطالعه قرار می‌دهیم .۳ 

«پارسیان در محراب‌ها واما کن نیایش خویش هر گزمبادرت به‌برپانمودن» 
«مجسمه وبا پیکره نمی‌نموده‌اند . آنان قربانی‌های خودرا در مکان مرتفعی به‌زیوس» 
ودم تقدیم می‌داشته‌اند . | نها هم‌چنن‌خورشيد ( که‌به‌نام میترا نزدپارسیان‌معروف» 
«است). ماه » افردو بت ۳۲0060 ۸ ۰ آتش » زمین ؛ بادها واب‌راحرمت گذارده» 
«ومقدس می‌شمرده‌اند. | نان قر با نی‌های‌خودرا درمکانی باوهمراه با ادعىه‌ای‌مخصوص» 
«تقدیم کردموخودنزد يك‌قر بانگاه»‌هما نجا که‌عمل‌قر با نی انجام‌می گردد» می| یستاده‌اند.» 
«زمانی که مجوس» کسی که عمل مقدس قربان کردن را انجام‌می‌دهد » گوشترا به 
«قطعات مختلف تقسیم نموده و بدون ۳۳ برای‌خدای خود بگذار ند بسن‌مردم» 
د توزیم هی کند . باوجود این » بعضی‌ها معتقدند که‌قسمتی‌ازروده‌های (با قسمتی از» 
«جای چاق) قربانی را روی آتش می گذارند» . 

ضمن مطالعه دراقوال تاریخ نگاران قبل ازمبلاد مسیح » اشارات مختصری 
به گفتارها ونقل قول‌های هرودوت که به‌پدر تاریخ موسوم است گردید » و به‌نظرمن 
آنچه را که هرودوت دربارء استرابو» درمورد «آ نچه را کها نان مبترا می‌نامند» نکر 
کرده (131-133 ,1 1107۲00068)منطق باحقیقت است . هرودوت معتقداست که 
استرابو عقبدة زمان را تعقس‌نموده واز کند و کلودرراه حقیقت جو بی بازما ندمو به‌همین 
وا او اس 

«استرابوادامه‌می‌دهد که : پارسیان به‌طرق گونا گون قربانی‌هابی‌بهآتش و 
آب تقدیم می کرده‌اند ؛ وبه‌خصوص روی آتش چوب‌های‌خشک بدون پوست گذارده 
وآنگاه تکه های کت انتخاب شده را بر روی این چوب‌ها می گذارده‌اند . سپس 
ا ا اف درون د ن ل کرش 
می‌نموده‌اند . | نان » کسانی‌را که به آتش بی‌حرمتی کرده ونعش‌های خود با هرموجود 


۳- در آن مملکت قبایلی‌به‌نام Achaimenidai ۰ Matischorejis‏ و Magoi‏ زندگی 
می نمو ده | ند» ۲ 


۱۹ عصر او ستا 
مروا کت یاه و سیر ا ور اد ال اس زا مدیم ان 
در کنار نپرها » دریاچه‌ها وبا چشمه ها نیزمبادرت به قربانی نمودن حیوانات بدون 
آن که‌آب؛ خونی ویاآلو د کی بدا نماید ؛ می‌نموده‌اند ۰ پس از ان رت قربانی‌را 
قطعه قطعه کرده وبرروی شېد له با برگ غار ۲61هر گذارده وبعد موبد مجوس با 
چویی زیبا آنپا را تبرك نموده و سرود خوانان ؛ مایعی‌را که از روغن » شیر و عسل 
تر کیب بافته «نه روی آب ونه روی آتش» بلکه روی خالمیریزد وتامدتی که‌سرود 
می‌خوانند » تر که‌هابی زسا ازشاخه‌های درخت ( افاد) را دروست نگاه می‌دار ند» . 
ما در اینجا نیز مشاهده کردم که استرابو عقیده هرودوت را تعقیب نموده است . 
گذاردن چوب خشک برروی آتش جپت‌تقدس واحترام » (, ۲۳۵۵.۷ .۲۳۵ 
9 23): تحربم| کید سوزانبدن اجاد وبا ریختن هر گونه کثافت و اشاء 
اياك درآتش وبا درآت » شرح‌چوب دست برسم Vide supra the passage)‏ 
)٥۴ ۵0‏ وترنم سرودهای مطول ومقدس همه وهمه منطبق بامتن اوستاست.روغنی 
که دراینجا ازآن صحبت شد » ممکن است همان شیر هوم باشد که با شیر مخلوط 
. می‌نمایند . ازعسل نیز دراوستا بادشده وبه‌نظر من‌هنگامی که دربارء میترادرصفحه 
۲ صحت می‌شود ؛ وار مدهو ۷۲20۱ به‌هنگام تقدم هدبه » معنای « شراب » 
)Wine(‏ نداده و به‌معنای عسل « مره › است . 

| کنون نوبت تفسیر به‌بحثی می‌رسد که استرابو مدعی شده در کاپادو کیه 
Cappadocia‏ مجوسیان‌را بەچشم دبده ودر مورد افعال و رسوم أ تان سخن به‌سان 
آوژوه است:: 

«اما در کاپاد و کیه » شپری» که تعداد کشری از مجوسبان » کسانی که به 
فروزند گان ۳ با کاهنان آتش موسوهند › زنت: گن می کنند » ومحلی که‌تعدادز بادی 
برستشگاه‌ها و قرباتگاه‌های مقدس ساخته شده » مشاهده کردم که کاهنان با شمشیر با 
سلاح آهنین مبادرت به‌قربانی حیوانات نمی‌نمایند » بلکه این عملرا وسیلهٌك‌چوب 
به‌شکل چماق انجام می‌دهند . درا نجا هم چنین | تشکده‌های‌متعددی وجود دارد که 


نظر بات نو بسندگان کلاسياك در بارة زر تشت ود کترین وی ۱:۷۲ 


درجا یگاه‌مخصوصآتشآن » خا کسترهای جمع شده‌نشان می‌دهد که کاهنان مجوسی 
(آذربانان) درهمان نقطه| تش جاو سرا برمی‌افروخته‌اند » جابی که دسته جمعی وارد 
شده » و به‌مدت یك ساعت سرودهای مقدس ترنم کرده »> در دستّان خود چوب برسم 
داشته » وسرها یشان را نیم تاج‌هایی می‌پوشا نیده که کناره‌هایشان هم چون گوشه‌های 
لب 4 بکد یگ هل مین ا ووا ن ووو اه و اوا ون 
8م نز چنین چىز ها بی مرسوم و وهای ۱ ته او 
قربان گاه‌ها بوده و تصویری ازحر کت دسته جمعی این مراسم در اومانوس حا کی‌این 
مطلب است . ما امروزه می‌توانیم شاهد بعضی از مراسم هذ کوره در فوق باشیم وبعض 
دییگررا جز درمیان کتاب‌های تاریخی نمی‌توان دید» . 

«پارسیان هر کز در آب کثافت نمی کنند » وهم‌چنین خود وبا چیزی‌را در 
این آب روان نمی‌شو ند » احساد خود را ورات ننداخته و به‌طور کلی به‌علت تقدس 
رودخانه از! لوده کردن آن به‌هر تر تتب امتنا ع می نما ند ۱ آ نان‌همشه قبل‌آزیرداختن 
بدهر کار مقدس دیگری بهپرستیدن | تش می‌پردازند» . 

استرابو » پس از ذ کرچند مطلب که عموماً مربوط به‌زندگی‌خصوصی‌است 
ها کر ۳ ازهرودوت نقل قول نموده چنین ادامه دهد : - 

« نان اجساد خودرا باپوشثی ازموم محصور کرده و دفن می‌نموده‌اند » اما 
مجوسیان معتقد به نپادن اجساد در مکان مرتفع دور از اجتماع جپت خورده شدن 
برند کان بوده‌اند (ازهروووت) ؛ ...6:۰ 

دراینجا استرابو مبادرت‌به‌شرح وتوصیفی‌دقيق دربارة | تشکده‌های‌مجوسیان 
وا دا موه ان می نما بد» که منطبق بامتن‌های اصلی‌است . وی واژة وم ۲۹۸ 
(اتروا) اوستا را بهواره کاملا صحیح آلمانی ۳۶۵ به معنای «آتش دان» 
و وارء Athasbhgahs‏ را a‏ وازهٌا لمانی urate‏ را به‌معنای | تشکده تأمعید 


64- Gen, ۵0۳۵۵۵ ; dat. athaurunê; acc. athravanem. 


۱۸ عصر او ستا 


ا فا تقوم انیت و برای‌شرح واره درسم وی از Penom , Paitidãma‏ 
سود جویی نموده است ( 123 § Vend ۰ , Frag. XIV, § 6 ; Aۆban yt-,‏ ) 
دربارة توصیف آناهینا واومانوس ومیترا مراجعه به گفتارهای دییگری‌نموده ودراینجا 
از ن کر بیشتر پیام‌ها و گفتارهای استرابو صرف نظر می کنیم . 

آ نجه که ما فوقاً ازاسترابو ذ کر کردیم 4 وتا هکیت امات 
متن اوستا درمورد مراسم قربانی ورسوم وادعيهٌ مخصوصةٌ حین انجام آن می‌باشد ویر 
نشان دهندهٌ حرمت و تقدسی است که محجوسان برای رودخانه و دقت در نظافت آن 
داشته‌اند . 

مواد دیگری نیز هست که استرابوی جغرافی‌دان؟" درمورد شرح و توصیف 
بلخی‌ها 1361۳1 ن کر نموده‌است : «عادات نان قدری مالام‌تر ازر سوم‌سغد بان‌ها 
9 بوده است ؛ اما اوسی کرت 000۵10۳1198 و بروانش نیز سباری از 
نکات زشت آ نازرا نقل نموده‌اند . مثلا برای مثال» کسانی که (باختری‌ها) ببر مردان 
وعلیل‌های ناتوان شدهرا درجلو سگ‌هابی که برای این منظور دربرج‌های دور افتاده 
نگهداری می‌شو ند » می‌انداز ند » و در زبان خودشان Buriers - [nsolitude‏ 
entaphaiastas)‏ ۰ ) خوانده می‌شوند . داخل دیوارهای شپر به نظر نظف 
می‌رسند ؛ اما تمام نقاط خارج شهر باختری‌ها مملو از استخوان‌های مرد گان‌است؛ . 

استر ابو > منبع موثق اطلاعات خود را از اذنسی کربت آشی پلی‌نایی 
Assypelaena (‏ 1 00691618 )نو سندهٌ عد اسکندر ن کر نموده است › 
کسی که برعکسوی را نمی‌توان یك نويسندة معتبر دانست . باوجود این» | نچ که 
6 در بو ندهش (۳.40,۲,20) آتون‌کاز ۵5هص۸ (00۳0) به معنای جایگاه آتش ذ کر 


گردیده است . دایعی و گا توش طینا قن 001076 ۳06]" در هشتمین فار کارد و ندیداد یافته 


5 مي‌شود‎ 
66- XEP. 7 


نعار یات نو بسن د گان کلاسیات ور بارة زر تشت ود کتر یوق ۱۹ 


وی دراینجا نقل‌نموده صحیح‌است» پروفیریوس " نیزحفابقی‌را ذ کر نموده‌وا گاتیاس 
۵9 به بحث و توصیف بیشتری درمورد انجام جشن هایی که در زمان‌مجوس 
انحام می‌شده » پرداخته است ؛ اومی گوید : - « هر زمان که افراد کپترو دون یامه 
لشکری ممتلا به امراض مختلفی‌می‌شدند؛ ای نی که درقد حبات بودند»در 
خارح ودوراز شپر گذارده ومقداری نان و آب ويك عصانیزدر کنار اومی گذاشته‌اند. 
وی تازمانی که اور تفت نه ار انو اه وه زند گی می کرده و با چوبدست خود 
حیوانات مزاحم ومهمانان گرسنه را ازخود دورمی‌نموده است . با سرانجام زمانی‌فرا 
می‌رسد که وی از شدت ضعف وفشار مرض قادر به حر کت دادن دستان خود نست › 
آن زمان جانوران درنده آن مردنگون بخت را که حتا قادر به‌تکان دادن زبان خود 
وصدا بر آوردن نیست وهر گونه امید به زند گی وخلاصی ازمرض ازوی سلب شده » 
در بده وخواهند خورد ؛ کسانی که برمرض پیروز شده و بابدستآوردن عمر دوباره‌ای 
سختی‌ها ومشقات‌را پشت سر گذارند» هم‌چون کسانی که‌از دروازهُ نیستی وتاریکی پا 
به‌هستی وروشنا بی‌می گذار ندبه‌شهر وخانه‌های‌خودوارد می‌شوند . اینان‌باهیکل‌نزار و 
شت خی قوب ری وف ار رهکذران هی کدی کمن سای ورو فرت میود 
ومردم ازا نان هم چون کسانی که به بدتر ین کثافات لوان »فرار می کنند > ووی 
تا زمانی که توسط مجوس‌از لوده گی‌ها پاك نگردبده وهیئت ظاهریشان به حال عادی 
بازنگشتە اس حق شر کت درمجامع ویرداختن به شغل‌سا بق‌خود را ندارند » . 

به نظرا کاتیاس» طبقات پست منحصر به‌سر بازانی بوده‌اند که درقشون خدمت 
کرده ودچار امراض و ناخوشی های سخت می‌شده‌اند . اما طبق نظر یه اوسی کر بت » 
مردان بیرومر س‌و از کار افتاده را ازاجتماع خارج‌نموده وازین می‌برده‌اند . 

به‌هر انحام » متن اوستا این مطالب را مر بوط به کسانی می‌نما ید که اجساد 


67 <On Abstinence,» IV,21 : 


«-. هیر کانی‌ها 112160۳01195 مردان می‌یض واجساد مردہ گان رادرجلو پر ند گان وسگه‌های 
در نده می| ند اخته| ند 1 باختری‌ها مر دان رد از کار افتاده را در جلو سگ های محصوص 
می| نداخته | ند و 


۱۵۰ عصر آوستا 


مرد کان را به تنپا پی‌حمل‌نموده وباعث آ لوده گی‌های مضره ونپی‌شده می گردند . بند 
پانزدهم الی بیستم قسمت سوم چنین می گوید : - 

۵ « چیست کیفر کسی که بتنپایی اجساد را حمل می کند ٩.‏ > 

« ازاین رواهورامزدا پاسخ می‌دهد :- « جایی که زمین ازهمه‌جابی آب‌تر» 
بی‌درشت‌تر » خشك تربووه و سرانجام گله‌های کاو و رمه ازآن جا عبور کرده‌باشند » 
ؤو را اهورامزدا » وبرسم ومردان مقدس باشد ..... » 

(۱۶) « چقدر ازاتش دورباشد ؟ چه اندازه از آب باك وصاف دور باشد ؟ 
چقدر از برسم رمع و1[فاصله داشته وچه‌اندازه از مردان موّمن دور باشد ؟ 

(۱۷) ۰« از انرو اهورامزدا پاسخ می‌دهد : - « سی گام ازا نش » سی‌قدم 
ازآب ‏ سی‌پا ازبرسم وسی گام ازمردان پرهیز گار .» 

(۱۸-۱۹) . « به‌این ترتیب ما كان حصاری به وجودا ورده ودرا نجا 
ا مطبوع ترین غذاها را گردآورده وپوسیده ترین جامه‌ها راجمع می‌نمابند ؛ غذایی 
که اوبا بدبخوردولباسی که وی باد بپوشد ؛ سرانجام وی پیر » مر یض‌وناتوان‌خواهد 
کر وین .« ۱ 

(۲۰) . « اما زمانی که وی پیر» مربض و کاملا ناتوان کردید ؛ یکی از 
قوی ترین وکار آمد ترین و ماهرترین مزد بسنائیان وی را به کوه برده وسرش را از 
قفا جدا می کند » حسد وی را جلو موحودات مقدس نعش خوار مثل کر کس‌ه-ا 
2 انداخته ؛ می گوید : این مرد در اینجا از کلیة بندارها » گفتار ها و 
کردارهای زشت توبه نموده » وچنانچه وی اعمال زشتی انجام داده , پوزش می‌طلبد 
(باتوبُخویش) ؛ اما اگر وی عمل زشتی مرتکب نشده » باتوبه خویش برای همیشه 
وت اند مره ات 

به این تر تیب ملاحظه کردیم که بونانیان‌کاملا رسوم وا داب پارسیان رادرك 
قنمووه‌اند؛ وبا در راهتعبیرو تفر این؛رسوم دچار اغراق ومبالغه کردنده‌اند مک ان 
که آداب‌ورسوم‌موجود بسیارظالم ن‌تر و بی‌رحمانه تراز قوانین موجوده‌اجرامی گشته 


نطر بات نو سند گان کلاسیاك در بار زر تشت ود کتر بن‌وی ۱5۱ 


است .اہن برای ما بسیار مہم است که بفهمیم آ یا از زمان اسکندر کبیر تا قرن ششم 
پیش ازمیلاد مسیح این‌رسم عجیب مجوسی به‌آن ترتیب که فوقاً اشاره گردید » انجام 
می گردیده ومطابق با واقع هست » باخیر ؟ 
پولی‌نیوس 

بولی نموس ( که ۲۳ الی ۷۹ سال بس از مسیح میز سته‌است ) در اثر عظیم 
خود به‌نام « تاريخ طبیعی ۲11940۲۲ Nat ura1‏ ازهرفرصتی برای گفتو گو درباره 
جادو کاری ۰ مجوسیان وزرتشت استفاده نموده است . درنخستین کتاب خود که‌مبادرت 
به ز کر اسامی منابع وفصول‌تالیف خویش پرداخته( زگ - 60 87 .ظ ,1 100 ) › 
چنین نقل‌نموده که از اودو کسوس » ارسطو وهرمی‌پیوس برای تدوین جلد سی‌ام 
اثرخویش که اختصاص به گفتارها بی‌در بار مجوس ومجوسیان دارد » سودجویی نموده 
است . ومجددا درهمین جلد سی‌ام ( 2 1 ) وی منابع مراجعة خود را ن کر کرده و 
به خصوص بر روی هرمی‌پیوس تکیه نموده است . بنابراین سودجویی ما ازآن سری 
گفتارهای هرمی پیوس که دربارهٌ مجوسان وزرتشت‌بود » کاملا به مورد و به‌جا بوده و 
| کنون با مشاهده نقل قول پولی‌نبوس » اطمبنان ما به استناد آن سری گفتار ها به 
هرمی‌پیوس مضاعف هی گردد . ۱ 

| کنون من‌تصمیم دارم آن پیام هاپی‌را که اودو کوس » ارسطو وهرمی‌پیوس 
ز کرنموده و پولی نیوس نیزنقل قول کرده است""» و از اوستانس به عنوان مصاحب 
خشا بارشاه در بونان » نخستین نویسندة فن ساحری و کسی که برای‌نخستین‌بارتخم‌این 
هنر عجیب را همراه خود به هر کجا که رفته» پرا کنده است» توصیف و تشریح کنم . 
وی» درصفحات بعد چنین ف کر نموده که مدتی قبل از این اوستانس» زرتشت دبگری 
دربرو کونسوس 8 میز سته است که‌چند‌نو سندهٌ قا بل اعتماد نیز این 


مطلب را ٿا مسد نمودهأ ند. اوستانس تما بل شل ید وسوزانی‌درمبان ونانان جپت آموزش 


08 History. Naturalist., XXX,1,2 ۰ 


۱۰۲ عصر آوستا 


این علم به‌وجودا ورده بود. هم چنین قبیله‌ای ازمجوسیان‌وجود داشتند که ازمیان بپودیان 
عصر موسا »جا نس1 1ه [ ولو تابی‌وعم ۲,۵۱۵ (9و۲31)0) برخاسته وهزاران‌سال 
بس از زرتشت زند گی می کرده‌اند . انچه که هنر ساحر بت کیپرینی 11هام و٤‏ 
خوانده می‌شود» سال‌ها بعدبه‌وجودا مده وشپرت بافته‌است. هم‌چنین اوستا نس‌دوم که در 
عهداسکندر کسرمیز سته‌ومصاحبوی‌بوده وما درچند صفحه‌قبل‌در بارهٌوی‌صحبت کرده 
وخاطر نشان‌ساختیم که‌هیج گونه‌شپرت ومعروفیتی‌درعلم‌سا حری نداشته‌است ۰ دولی نوس 
معتقذ‌است که هیچ‌شکی درمورد وجود وی و درستی نوشته‌ها ش نبا ید EEE‏ 
می کردیم که‌ای‌کاش پولی‌نیوس شرح‌وتوصیف بیشتری در بار زرتشت‌پرو کسی واعوان 
ومر بدان وی نموده بود؛ تا ما امروز اطلاعات سشتری از زمان وی»عقا دش و این که 
این زرتشت چه ارتباطی به‌تاریخ پارس و پارسیان داشته است» کسب می‌نمودیم . 

کو ج گاه مبله‌تی‌ها Miletian‏ و اقع در جز بره در وکو نه‌سوس دریرو بون‌تس 
۳۳0۵ ممکن است دارای قدمتی بسار کېن باشد؛ ز براهرودوت13 ۲:06 
5,- )معتقداست که ار ستس‌برو کونه سوس Aristeas of proconnesus‏ 
۰ سال قبل از زمان وی‌میز سته‌است» یعنی» درا غاز قرن هشتم قبل از میلاد و با 
چنانچه تذ کر دیکوسیوسی 0010810101 صحیح باشددر آغاز قرن‌هفتم قبلازملاد 
می‌ز سته است. داستان اعجار ا من ارسطوء توسط هرودوت نقل‌شده است : او درخانه 
مرد دباغی مرده و مرد دباغ» مر که وی را به‌پیروانش اعلام داشت؛ عده‌ای‌نقل کرده| ند 
که وی‌را زما نی که به‌سوی كىزى كوس Cyzicus‏ رهسیار بودهد بده‌اند؛ آماازمر گی 
با زند گیش بی‌خبرند؛ زیرا او پس‌از هفت‌سال مجددا درپر و کونه‌سوس ظاهرشده و 
اشعاری تحت‌عنوان آرگ‌ماسپی 47:70 سروده و برای‌بار دوم نایدید گشته‌است . 
سه‌صدوچهل‌سال بعدیس از اين نابد يدن شدن» وی دو باره درمتاپو نتو س ں٤0۸‏ مpه)ء۷‏ 
بدیدار شده و دستور ساختن محرابی در ساختمان آپولوه11هم4 و بر پا کردن 
پیکره‌ای در کنار آن به نام ارستیس پر و کونه سوسی داده و سپس » مجدداً اپدید 


گشته ات استر ابو از وی بەعنوان ناطق برو کونه‌سوس نام درده (XXIIP.589)‏ 


نظر بات نو اسند گان کلاسبكت در بار زر تشت و د کتر بن‌وی ۱۰۳ 


ا بش کوش ار ستس مصنف آری ماسیین‌اپوس دمم رد۸7 
(اشعار آری‌ماسپی۷[,2,2 ۲1:115 :[0/,1.,۳.2) »اهل‌برو کونه‌سوس»درصورت 
وجودسحروجادو گری» ج وبزر کترین ساحرجهان بوده است. در کتاب‌چپاردهم 
صفحه ۶۳۹خاطر نشان‌می‌سازد که به‌عقد:بعضی نو سند گان ار یستیس پر و کو نه‌سو سی 
استاد هومر ».0 بوده است . اورک کن Origigenes‏ در کتاب خود به 
نام Adversus Celsum‏ › حلدسوم قسمت بیستو ششم» تمام داستان های ار ستیس را 
ازقول هرودوت نقل‌می کند. وی‌ازشخصی به‌نام پیندر 1062 به‌عنوانیکی‌ازمنا بم 
استفادةٌ خویش نام می‌برد . 
ما ازاین‌حکایت درمی‌بابيم که پر و کونه‌سوس جایگاه اشخاص واشیاء مرموز 
وغر مه‌ای بوده وممکن است‌هم‌چنان که‌داستان ار سرارمنبوس ودوباره زنده‌شدن وی 
را بهزرتشت نسبت می‌دهند » داستان غب شدن ارستس نیز از زرتشت برو کونه‌سی 
سرچشمه گرفته باشد . | نچه که بلی‌نبوس دربارة دو استانس در دوران‌های اردشر و 
اسکندر کبیر گفته» ممکن‌است مر بوط به‌اصل «جانشنی و ورائت درمجوست» باشده؛ 
کەزمان زند کي آن دو در صفحات پیش کراراً و کر گردید . چنین به‌نظر می‌رسد که 
بدون شكمقصود وهدف وی از ذ کروقا یع تار یخی مثلموسا وساحران مصری(از کتاب 
مقدس مسبحان ( 3,8 (Cfr .II,Timotheus‏ ؛ واینکها منان‌چند هزارسالقىل 
اززرتشت میز سته‌اند» مبالغه‌ای بمش نىست حتا! گر ما تصور کنیم که زرتشت بنج هزار 
سال مش ارخ روا هیر سته: اسیت:: 
پلی‌نیوس "" دوطرح قا بل ملاحظه از زند کی زرتشت را باد آوری هی کند: 
دریکی‌|ازا نها به‌لحظه تولدوی پرداخته ومی گوید؛ او در روزتولد خود خند بدوقسمت 
عقب مغزوی بدحدی تبش داشته که دست را تکان می‌داده؛ وان فشا نه هوش‌سرشاروی 
History, Naturalist., VII, 16,15: °‏ 69 
« . ماشنيده‌ايم که زرتشت تنها کسی بوده که در روز تولد خوش خندیده است ؛ مغز کوچك 


وی به‌حدی نندوشد ید می‌طبیده که دستیر | که پشت آن‌نها ده می‌شد تکال‌می‌داده اتا و این نشانه 
هوش سرشار وی وده ات ٤:‏ 


۱5 عصر او ستا 


بوده‌است. طرح دوم زان کر زرشت هر بوط به دوران عمروی جریا بان ۰ استه وی‌ور 
آ نجامدت سی‌سال باینیر زند گی کرد. نقل‌قول نخستین در فصل ششم زر تشت‌نامه 
“us Zartutht Namah‏ شده ؛ نقل‌قول دومن یز در متن‌های مختلف اصبلی که از 
زند گی زرتشت صحبت می کند» نکر گردیده , چنانچه پورفیر بوس از قول او بولوس 
Eu bnlus‏ و دیوچری‌سوستوم ص 8080ا طDi0oc‏ نیز بدەمىنترتىب در کتاب‌های 
شوو لل وو ای پمارت چ و کر وو کر ی مال‌های مالا رداچ 
ساخته شده ازشر د ود ورن کے ھی رودا ا 

پلی‌نیوس‌درسی وهفتمین جلد کتاب‌خودمبادرت به‌نقل‌قول بكك‌سری گفتارها یی 
از کتاب زرتشت موسوم به بری لتون 0طا1 1م٣۲‏ توسط سویداس ووuid ٩‏ 
نموده است . درندهای ۲۴ و۵۶ کتاب هیجدهم درمورد تخم افشانی از زرتشت نامی 
به ميان ورده ودربندهای ۶ و۱۹ کتاب بیست وهشتم‌مبادرت‌به طرح بعضی‌عقا بددرمورد 
گومز ٥7‏ هع ( تقدیس پیشاب گاو ) نموده است. 

آنچه را کهمامی‌توانيم ازاقتباسات اوز ییوس وننطهونغ۴ که ازاسکندر 
بولی هستر Alexander Polihistor‏ ویروسوی Berosus‏ معاصر اسکادر 
کبیر نموده قا بل‌اعتبار بشمار یما ینست که‌این نو سنده کلدانی‌معتقداست که پس ازخاتمه 
طوفان» هشتاد وشش پادشاه دربابل به‌حکم رانی پرداختند که نخستین | نان اوه‌خیوس 
Euechi u8‏ ودومینآ نپا خوماس پلوس فت[وطفععووط) بوده است واینان زمانی 
برابر سه هزار و نود و یکسال حکم روابی کردند . پس از آتان مادی ها » بابل را 


تسخیر کرده وسیس هشت سلطان مادی برای مدت دو صدو بست و چپار ال قالط 


70 History Naturalist., XL42, 91 :- 

 . ۵‏ آنان نقل کیده‌اند که زرتشت سی‌سال باپنیں زنددگی کرد » به‌حدی که گذشت زمان را 
احساس ننمود . » 

71 Quaest. Sympos., IV,1,P. 660 ۰- 

ونث فيلو Philo‏ می گو ید؛ من به‌خاطی ند‌ارم که پلی نیوس در بارة زوزاستں Sosaster‏ ۰ کسی 

که‌مدتی مدیدبدون خوردنی ونوشیدنی و تنها باشیں ز ند گی خودرا گذرانیده. صحبتی بنماید .» 

72 Chron , 1.P.40 seq 


نظر بات نو یسنہ گان کلاسيك ور بار زر تشت ود کتر بن‌وی ۱۵۵ 


تیهام E e‏ انش ور hd‏ 
پس ازآن بازده بادشاه برای مدت‌دوصد وچپل وهشت سال بر بابل حکومت راندند ؛ 
بعد چپل و نه پادشاه کلدانی قریب‌به چپارصد وپنجاه وهشت‌سال سلطنت کرده وبعد 
نوبت به‌نه پادشاه عرب رسید که دوصد وچپل وپنج‌سال پادشاهی کردند . نوبسنده سپس 
ازداستان سمیرامیس7۵::018 م5 که بر | شورسلطنت نموده » نام‌برده‌ویس ازآن‌اشاره 
به چهل و پنج پادشاهی می کند که قریب به پنج صد وبیست و شش سال حکم روابی 
کرده‌اند. پس‌ازآن پول ۳1:۲1 پادشاه کلده گردبد. درحالی که پادشاها نی که‌بلافاصله 
بس ازطوفان به‌سلطنت نشستند» طبق محاسبات دقیق وشمارش سنوات گزاف و مبا لغه 
میز که کاماا موهوم وافسانه‌ای به‌نظرمی‌رسد مدتی برابرسی وشش وهزارسال سلطنت 
کردند. باتوجه به‌این رقم افسانه‌ای وغیرفا بل قبول‌سنوات سلطنت وحکم روایی‌فرمان 
روایان دیگر مذ کور درفوق تا پادشاهی پول کاملاسحیح ومنطبق با واقم جلوم کری 
می کنند ؛ ودانشمندان عصر جدید! غازسلطنت سلسلهٌ ماد را دوهزار وچپارصد وینحاه 
وهشت ویادوهزارو چپار صدوچهل وهفت سال‌قبل ازمیلاد مسح ن کر کرده‌اند » ولی 
برحسب گزارش‌برسوس ۰ سین‌سلوس 59060119 *" ( که‌هشت صدسال پس‌ازمبلاد 
مسیح میز سته‌است) نخستین بادشاه ماد ( ازهشت‌تن ) زورو استر بوده‌است. درا ین‌مورد 
وی ازاظپارات وعقا د الکسا ندریو لی‌هستورییروی نموده‌است. اظپارات سین سلوس 
درست شببه بادداشت های پانودوروس ۲۵000۳99 می باش که زورو آستر را 
نخستین پادشاه مادبان خوانده وبه وی‌علم بر آورد نجوم رانست می‌دهد . چنا نچه ما 
تناقضات بین‌نقل قول اوز بیوس را که به‌نحوی روشن هشناد وشش بادشاه نخستین را 
ازمادبان جدانموده وسین سلوس کسی که هشتاد وشش پادشاه را بكايك به اسم و در 
سلسلهٌ پادشاهان مادی‌برشمرده ؛ اما بعد زورو استر وهفت بادشاه بعدازوی را کلدانی 
خوانده وبرای| نان بكصد ونه سال شمسی تعیین نموده ؛ درحالی که اوزیوس‌دوصد و 
بیست‌وچپارسال‌سلطنت‌برای! نانز کر کرده» مورد رسید گی‌قراربدهیم»به‌طورقطم‌بابد 


1) Chronogroph .T.LP. 14. ed. 0۳۳-۰ 


+۱۵ عصر او ستا 


اظپار کنیم که با اظپارات سین سلوس موردتباهی ودست‌برد گی قرار گرفته وبا این 
کو و را یی لیهس شدای ت 
کهآ با الکساندر پولی هیستوره پروسوس خود راسا مبادرت به ذ کر این مطلب 
که زورو آسقر نخستین‌سلطان سلسلهٌ مادبان است؛ نموده‌انده با این کهاینمطلب يك 
استیضاح نویسند کان بعدی است؟ این‌موضوع کاملا مفپوم و روشن نیست که با این 
زورو آستر مادی که برا بل سلطنت‌می کرده » همان‌سامیر نامداری است که موس 
آیین زرتشت‌بوده است؛وا گرما درستی و صحت اظپارات سین سلوس را مورد قا دن 
قرار به دهیم » بعیدنیست که اشخاصی چندملقب به‌نام زورو آستر بوده‌اند. زبر | ما بنا به 
نقل قول چرو نيك لرس دلیلی دردست دارم که يك نفر موسوم به زورو آستر ؛ 
سلطان بلخبان بوده و هم زمان با نننوس 1۷11:1008 و سمیرآمیس مشپور بوده است. طبق 
ترجمهٌ امریکایی چرو نبکلر از اوزببوس » سفالیون ۸ه‌ذاهطمم) نقل نموده است 
وون تیش ان ودند برآسیاحکم رانی آغاز نمودند. وی‌هم‌چنین از 
نی‌نوس و کارهای بزر کی وی »از تولد سمیرامیس از زاراوشت مجوس - وداع۷۵ 
۳۵۷۵۷ 2 بادشاه بلخ› ازجنکگ وی‌علبه سمبرامس وشکست اوء به‌فراوانی‌سخن 
می‌راند . سفالیون می گوید » مدت سلطنت نی‌نوس پنجاه و دو سال بوده و پس از وی 
سمیرامیس چهل ودو سال سلطنت کرده است. سمیرامیس بر گرد با پل حصاری کشیده 
وسپس مبادرت‌به جنگی نامیمون‌علیه هندیان نموده است. سین سلوس ( 1,۲۰315 ) 
چنا نچه به‌نظرمی‌رسد بامختصر نمودن این‌پيام ونقل قول‌ها » شکل اصلی وحقبقی | نها 
را تغیبر داده و ناز ما ساخته است . زرا وی سال تولد سمیر امیس وزورو آستررا 
علی‌رغم گزارش‌های اوز بیو س دسفالیون » درینجاه ودومین بعنی | خرین سال‌سلطنت 
نی نوس تعبین نموده است» که‌کاملامحال وبی‌معنا است. تا اندازه‌ای اختلافات‌موجود 
درباره زورو آستر مجوس که معاصر سمیر امیس بوده » مر بوط به موسای چود نی 
Moses o£ 6‏ (جلدیکم » صفحه۰۸۷ چاپ و نیز )می باشد.وی‌می گو بد 
دریکی از تا بستان‌ها بی که سمیرامیس درارمنستان به‌سرمی برد با مجوسبان و زرادشت 


نظر یات نو یسندگان کلاسياك در بارازر تشت ود کتر بن‌وی ey‏ 


7۳91 فرمان روای مادی که بر آشور ونوا Niniveh‏ حکومت می کرده 
اختارف فا ووی وت ره ان یله ها ود کک کیت و رود 
ارمنستان فرار کرد وسپس نین‌یاس و17 اورا کشته وامپراطوری وی راتصاحب 
و ۰ موسای چودنی درانجامبادرت به توصیف ی که سفالیون ن کر کرده ‏ 
می‌نما ید. وی‌نیزما نند سا بر ین نخست ازتولد سمیرامیس» جنگ وی علیه‌زورو ستر که 
در آن فاتح‌شده وبالاخره‌از جنگکوی باهندیان‌سخن می گوید . اومی گو ید : ماریباس 
کاتی نای وصنامن Maribas of‏ حقایق را از منابع کلدانی که سنن و رسوم 
اھچ وا مازعا مد بط کرو اد که ناسین و انامه مس وف ( جاه 
ہکم صفحه ۳۹): -« بك زرادشت» یك مجوسی وپادشاه بلخ» که مادی‌بوده » می گوبد 
که زروان 76۳720 موس ویدرالوهیات بوده است؛ وسیاری‌چیزهای دیگردربار 
وی گفته شده که درا نج وال حث ویدار تست .« 

اجازه بدهید دوباره به‌سفالیون » کسی که متأسفانه سال‌تولد وعصر زند گی 
وی روشن نست » به پردازسم ) 68 Müller, Fragm-Hist, Gr., III,P-‏ 
2 ۵:1 ) وی‌درمیان منابع موثق خویش‌نامی از کتز یاس16۵188ر)برده است . 
بنا براین ما باید توسط کتزیاس دثبا له داستان سمیرامیس و حمله وی‌را به زوروآستر 
ددست آورم؛ چنا نچه ورا ار دیودوروس ننزنامی ازویآمده وازفول وین کری در 
ابن‌مورد به‌عملآمده است. وی‌مبادرت به نکر فتوحات نی‌نوس (560 2, 11 . 1916) 
نموده‌وصمن کواه‌آوردن کتزبای می گوید که بلخ به تنہا بی‌درمقا بل‌وی‌مقاومت ورز يده 
است . به‌این‌دلیل جنگ علیه بلخ رامتوقف ودراین ضمن ینوا را بدستآورده است . 
دراین موقع‌حادثپیدایش سمیرامیس آن‌سان که دیودوروس مطابق اظپارات‌سفالیون 
/ در بخش‌های چپارم وپنجم ) نقل کرده» پىش‌هی| بد . سپس نوبت به تدار کات جنگ 
توسط نی‌نوس » تاراج وتاخت وتازبه بلج توسط حله‌های م ای کاش 
منتپی به‌قتح بلخ می کردد » ازدواج سمیرامیس ونی نوس» تولدنی‌نیاس » و سر انجام 
مر ی موسس‌نینوا می‌رسد؛ بعدازآن نو بت به‌بیر بزی‌با بل‌توسط سمیرامیس ؛ اردو کشی 


18A‏ عصر او ستا 


او به هند ودرا خرمر گک وی می‌رسد . ها دراین‌جا به‌خویی ملاحظه می کنیم که نچه 
االو سار ا ت کا وه کرات کباش 
وسيل دیودوروس نقل‌شده‌است. دیوووروس ۰ درسرو نقل‌فول از کتز باس از او کسی 
ارتس 468 ر×0 به‌عنوان پادشاه بلخ نام می‌برد » بدون‌آن که‌آشاره‌ای به‌عناسات و 
روابط خویشاوندی وی با زورواستر مجوسی که سفالیون طبق نوشته های اوزیوس ۰ 
موساچورنی وسین‌سلوس وی‌را با نام‌بادشاه‌بلخ خوانده‌اند» بنماید. نظر بها شکهاظهارات 
سفالبون می‌تواند تا اندازه‌ای مورد اعتماد باشد » چه سا مابه تصادفاتی که موجب این 
تغییرنام از زورو استر که کتز باس نام‌برده » تا او کسی‌ارتس که دبودوروس به‌جای‌آن 
و » دست‌بابيم . با مورد بحث فرار دادن فرض صحت اظپارات دیودوروس » 
علل‌چندی ظاهرمی‌شود ۰ - نخست. ماری‌باس 81۳9] ( منبع موئق موساچورنی ) 
دراثر خوش از زرادشت مجوسی 72۳۵005۳6 8و1ع۷]۵ ونبرد وی‌باسمیر امس‌سخن 
رانده‌است. دوم‌اینکه» تقل‌فول‌های ژوستین 02117[ ار نو پیوس>۲ ۵۳900۳1۷5 
وتئو ٥6ط[‏ که تماما مثل اظهارات سین‌سلوس» چرونی ودیگران اززرتشت مجوس‌به 
عنوان پادشاه‌بلخ صحبت می کند» نمی تواند ندیده گرفته شود. اباتوجه به مختصر بودن 
مطلب چنین شجه گرفته می‌شود که 8 و یودوزونن‌دزتکارش نام او کسی از تس بهحای 
زود و آستر پاشاه بلخ‌دچاراشتباه شده ۰ با این که کتز باس واقعاً از او کسی ارتس به 
عنوان پادشاه بلخ وهم زمان نی‌نوس وسمیرامیس نام برده » و این سفالیون و دیگران 
هستند که وی را وروا س ناممده| ند . 

به‌هرحال | کر ما کتزیاس را کنار بگذاریم» سایر نویسند کان» زورو آستر 
مجوسی‌را معاصروهمعهد نی نوس وسمیرامیس‌خوانده‌اند. چنا نچه زمان‌سلطنت‌نی نوس 
وسمیراممس‌را در سال ۱۲۷۳ قبل ازمیلادء آ نطور که | کنون مطمح نظرات» بگیر یم - 
٤‏ ) ویاد تزباس به‌منن له منبع‌استفادة خویش در مورد رورو آستر بلخی نام برده و کتا پىرا که 
در آن انن‌پیام‌ها بافته‌شده» ذ کرمی‌نمایه و ازهدف‌های ساحری که بین آشوری‌ها و بلخیان وجود 


داشته صحبت می نما .د : درحالی که نه‌سفا لبون و به دبودوروس هیچ کدام متو جه این مقو له تشده 
وازآن ذکری بهمیان نیاورده‌اند . 


نظر یات نو بسندگان كلاسيك در بار زر تشت ود کترین وی 0۹ 


See gutschmid P.100; Brandis, «< on the Historical gain form) 
۳ عردز ند‎ (the Deciferment of the Assyrian Inscriptions,» P-15 , 
زورو آستر مقارن بانمهٌ فرن‌سیزدهم قبل‌از مىلاد می‌شود» در حالی که‌دیگران دوره‎ 
Compare Eusebius, ( وی را فرن‌هشتم و نیم قبل از میلاد می‌دانند‎ 
Chron. II,P.35 ed.Auch; Praep Evang ۰ X,9 a difference 
of 700 to 800 years) - 


مهم‌تر ین عات و یژه‌ای که باعث اشتباه بوقانان گردیده انست که آ نان 
زورو آسترمجوس را معاصرسمیرامیس دانسته ویادشاهی ملك بلخ‌را به‌وی‌نست‌می‌دهند؛ 
درحالی که درمتن‌های اصلی زورو استر فاقدمقام سلطنتی (باپادشاهی) بوده و توصیف 
مقام وی‌با کلماتی نظیر عا لیشآن‌وعا لی‌هقام تر ازهمه» ز کرشده‌است. درحالی که‌بهعکس 
از بات همانند بادشاهی که ووا در زمان وی به‌زروه شپرت رسده و این 
مقدس خودرا نشر و توسعه داده » باد می‌شود. تنهاراه حلاین مشکل انستکه ما مقام 
بادشاهی کشتاسب و بیاممری زرتشت را درهم ا میخته ونام آنا را بشت هم فرارداده و 
بگوييم که زورو آستر- کشتاسپ خود پادشاء بلخ‌نیز بوده است . 

ا گر نقل‌قول سبن‌سلوس درست باشد» دارای یك زورو آسترمادی هستیم که 
ناوشاه با بل بووه ون کوغرار و چیا رشنو شماهوهقت سال فلا رساد او رورو ا شر 
که‌پادشاه بلخ بوده ودرسه‌هزارسال قبل‌ازمیلادمسیح می‌زیسته‌اند وا گرچنانچه هم‌زمان 
بائینوس بوده در يك‌هزار و دوصدوهفتاد وسه‌سال قبل ازمیلاد مسیح می‌ز سته است . اما 
مشکلات به‌ا بنجا خاتمه نمی بابد . مصنفین کتاب - Pseudo - Clementinian‏ < 
Recognitions‏ که ترجمه لاتىن آن هنوز موج‌ود است - و - Clemenfian‏ > 
۰ 10۸ ( که این هم‌هنوز در بونان موجودبوده وطبق تحقیقات دوقرن‌پس ازمیلاد 
نوشته شده است ) » دارای بعضی موارد و نکات مشابه و هم‌چنین نقل‌فول‌های مخا لف 
یکدیگرند» مثلا درپیامی که ذبا نکر می‌شوو زرتشترا بامس‌دیم ۷6۵۲۵110 

Recogn. Clement. IV, 27:»‏ 75 
از یکی از[ نان( پسران‌نوی 08[) که موسومبه‌چام بود, فرزندی به‌نام مس‌ریم«مصر» پدید آمد که 


ازاوم‌دم مصرو با بل‌وپارس به‌هنرساحرپت دست یافتند. وی درزمان‌خودش به‌زورد آسش‌شهرت 
داشته وهم‌چون‌استادفنسح‌موردتحسن بودو توسط وی کتاب‌های بسیاری دداین‌موردنگاشته‌شد. 


۱۹۰ تهر اوستا 


فرزند جام(شام) ll ) vide » Recognitions? ( Cham‏ نمرود Nimrod‏ 
eHomilies of Clemens»)‏ ۷100) » یکی دانسته است . سيس نوبت به 
ود وان سای و ھی وا موی سای را رو کر نها نو 
مختلفی ابراز می‌دارند: چنانچه زرتشت را وی کا — Scholastica in‏ 00۳۱ 
Genesim,39»‏ ازچام‌ودر کتاب wg<jlcHreggorius Turonus Histaria,[.5»‏ 
Chus‏ ودر کتاب «, <Epiphanius. Panar P.7: Procopius Gaz,iı Gen.,XI‏ 
آزاشوز 5۲ خوا نده! ند ۰ «cRecognitions»‏ ق ا ووا س 
زند کی خویش‌را ازنسل چپاردهم آغاز کرده ودر نسل پا تزدهمفوت نموده » زمانی کد 
تور 101۷76۲ (متعلق به‌با بل) ساخته شده و مك‌اغتشاش زبانی حکمفرما بود.» اما ازاین 
چپارده‌نسل» ده‌نسل متعلیق به‌فاصله پین | دم ۳ توح بوده و بعدنویت به‌نسل‌های چام»چوس 
ونمرود می‌رسد؛ اما سلآخرمعلوم نیست که متعلق‌به که بوده است. تمامی این تعیین 
وای رت و کر ومد کان کسان مه کر ان واه رای ست 
که عقبدهٌ خودرا درمورد انحصار ودا هنرساحر ىت درفامنل‌چام» ا بت نما بند. نست 
دادن فن‌ساحری ازفامیل چام بعزورو آستر» بدون‌درنگ» این‌مطلب را که وی متعلق به 
دورانابتدا بی‌تمدن بشری‌وطبق‌پیام‌های ن کرشده متعلق بهطایفةٌ پارسیان - مادی‌است» 
ابت می‌نما د. واما بحث درباره این که مادها سرچشمه از رافت عم[ بافته‌اند 
و درجن‌سس‌دهم بند دوم (2,* 66۴6818) نیز وتف شده » لازم است . مصنفین 
« مجمنا 13660 ۰ برای اشات فرضه‌های خود اصلیت پارسبانرا به‌چام وہس رم 
می‌رسانند. درحالی کها نان به‌این‌مطلب که ساحربت جامی که محتوی علم‌ستاره‌شناسی 
وجادو کاری بوده باساحر ينی که بهزورو استر نسست داده می‌شود» اختلاف دارد » توحد 
نکر نها نم سا که فان وتاطهای ار زیروا سر ها ادیو این هار موان 
نی نوس ( که به نظرمی‌رسد همان نمرود باشد) بوده در بلخ بهنظر این نو سند گان بی‌ما به 
رسیده و در شجه تصوری از وجود بك‌بادشاه زرتشت‌نام در بلخ نیز نموده باشند . این 
مسلم‌است که هیچ کو نه رد با و فشان تار یخی در تمام مبارزات فی‌ماپین بلخ » نینوا و 


نظر بات نو بسند گان کلاسيك در بارف زر تشت ود کترین وی ۱ 


بابل بافی تما نده است ؛ وتنپا موردی که می‌توان با در نظر گرفتن وسعت شیو ع عقا ید 
زرتشت درعپد باستان تست | ورد و روک: ان اتکاء ورز ید آ ستکه به هرحال زرتشت 
خلی‌زودتراز زمان سلطنت هخامنشان» میزسته است . 

در مورد زورو آستر » اختلافات وتناقضات بسیار فاحش‌وقابل ملاحظه‌ای‌بین 
مقالات و نوشتهحات دو کناب «Clementinian Homilies» «Recognitions»‏ . 
رو و ارو ین کات تست رورو ان قورت ۶ اشد کر رواب رسای کان ' 
OT‏ 
که وی به‌این کار مشغول بوده توسط دیو وهبوه درمبان آ تش (آسمان‌درخش) کشته 
می‌شود» . در کتاب دومی به‌عکس » «زوروآ ستر به‌صورت کسی که درخواست تسلط و 
حا کمیت ازستاره‌ای که ویو از نجا بافنون ساحری پردنیا حکم‌رانی می‌نما بد» طلب 
می کند » جلوه گر شده است . ولی دیو» اتش سلطنت را جاری ساخته و درنتسجه او 
(بعنى نمرود = زورو آستر) فوراً دربده می‌شود . این مرگ توسط اشعه رعد وبرق» ما 
را به خداسازی فرضی وزه۳60)و ۸ با تجلیل و حمد از زرتشت که بر جابگاه 
بدنش معبدی (؟) دریارس بریا شده است » راهنمایی می کند . آنان بدین وسله‌برای 
نخستین بار تسلط وحا کمیت دنیایی را بدست‌آوردند" " وبعد ازا قپا نوبت به‌با بلی‌ها 


رسد که با دزد دن مشعلا تش 6 فرمان‌روای بردضا را ئز تحصیل کردند» . درمورد 


۰) این‌مطلب؛ پایری‌کاس ۳165زا که منطبق‌با تیر‌بشت (8 8 ۰۲۰ 11۳) است.به‌خاط 
می آورد . 
۷) افسانه‌های دیگر نین به همین ترتیب از مر گزوروآست نام می‌برند . چنانچه کتاب 
Cronicon Pasch., ۷۵ . 1P. 67, ed. Bonn :‏ چنین می‌گوید . « از فامیل وی 
(نی‌نوس) زوروآستر‌های (کلدائی) بسیار نامور ومشهوری برخاستند که به‌هنگام مرک تقاضا 
می کر دند که با آتش آسمانی از بین بروند. چنان‌که پادسیان می‌گویند. «اگر آتش مراآذبین 
در‌د؛ مرادن و از من استخوان هابی سوزان باقی‌بگذار؛ ديرا ۳ رما نی که استخو ان‌های مرا 
تونگاه می‌داری. حکم‌فرمایی ازسرزمین مانایدید نخواهد کشت». واو به درگاه آودیون‌نیایش 
را ادامه می‌دهد تااین که توسط تش آسمانی کشته می‌شود. پارسیان نیز به‌همین طرز که بها نان 
پيشنهاد شده » عمل نموده و تااکنون خا کستس جسداورا نگهداری نم‌وده| ند وهنوز است که هنوز 
باقی است .» 
ed‏ .18.و) ed Bonn; Anonymus vor Malalas‏ 29و۲۰ Comp. Cenrenus,‏ 
Bonn) and Suidas. v.zoroastres .‏ 


۱۳ عصر او ستا 


وقایع وچگونگی‌های‌بعدی کتاب ›Recog n0‏ سار به‌اختصارسخن رانده‌است. 
ولی به‌هرحال هردو کتاب به‌طرزی مخصوص و کاملا عجیب وغیرقا بل‌قبول‌اززورو آستر 
نام پرده‌اند » ونقل قول‌های فوق دلیل روشن وقا بل قبولی برصحت این گفتاراست . در 
کتاب « مومنانصع0عع1 > زورو آستر را در زبان لاتین بد وق ووم سی‌دوس 
Vivum Sidus‏ ([ لمانی آن‌زورو ناسترون tr‏ می شود) ۰ «ستأرةز نده؛ 
باستارهحصات بخش تر جمه نموده است . و کتاب «Clementinian - Homilies?‏ 
زورو آستر را به زوزاروتواستر وس «2816۲08 ۲0۲ ۲۵6 609۵ بەمعنای ستارد 
طوفان‌زا(طو فانز ند‌ستاره ) بر گردانده است . احتیاجی به‌این نیست که بی‌معنابی 
این کلمات و تشر یح های دو کتاب فوق‌الذ کر بیش ازاین‌خاطرنشان‌شود . اما در بار: 
آ تش ودرحقیقت ا تشی که‌ازا سمان‌فرود هی | ود » باستی گفت که نشا نه وسمبل سلطنت 
وو بکه وو و که کفاوهای. کیو ا ا ا ووی 
Hver ana (‏ )شاهان بك نورورخشنده‌ای است که از اهورا سر چشمه می گرد . 
دیوچری سوستوم 


دبوچری‌سوستوم‌اهل‌بی‌تی‌نبای 11۲01۵( یروس ۳۳۷۵۵ و رقق بلوتا رک ۰ 
کسی است که در زمان امپراطور دومی تبان «وز4زصدم(1 جلای وطن نموده بور » 
ولی درزمان نروا 30۲۲۵ دارای اقتدار واختار فراوان بوده است . در کتاب‌خوش 
به‌نام « بو ر یستنین‌اور ائیون 0۲۵۵ Tome, ۳۲۰ 60 Seq.,) <«Borysthenian‏ 
)edition of Dindarf‏ افسانة غبر مستندی از مجوس را که ارزش رسد کی 
کرو د کر موود اعت ھن وز ان کا مام عوزی وت را ا دف کیت های عر 
ضروری وحواشی زاید ذ کر می‌نمايم . دیوچری سوستوم » پس از صحبت دربارڈ 
اهپزاطوری الاهی که شامل خان ات است بة این مطلب برداشته و 

«افسانة شگفت انگیز E.‏ دربارهٌ تبر یکات و تقد سات‌عجب محوس‌است : 
کی 3 این خدا را همانند نخستن‌خدا و والاترین رهب کامل‌تر ین ارابه‌می‌شناسد». 
اومی گوبد «ارا ب هلیوس و1111 جوان‌تر بوده وبرای تمامی مردم قا بل رویت‌است؛ 


ظر بات نو بسند گان كلاسيك ور بارف زر آشت وه کترین وی ۱۳ 


نه نو نانمان » نه‌هومر ونه‌هه‌سود ۲168010 › هیچ کدام واا تا مسا کمن فش 
وفرزندان وی » که پیروان نخستین وی بوده‌اند» اسب‌ها وارابهٌ محکم زیوس را آن 
چنان تمحید وستاش ارزنده ودرخشنده‌ای‌پنما ند . پارسان می گوبند کهزورو آستر 
به‌علت علاقه وعشق عسقی که به‌عدالت ودانش داشت » اجتماع را ترك نموده و به کوه 
بناه‌بردمودر آ نجا گوشهانزوا گزید . سپس این کوه بر اثر فرو افتادن آ تش عظیمی از 
آسمان شروع به‌سوختن نموده و شعله‌های آ تش آن هم چنان افزون و بی‌کاست باقی 
ماند ؛ تااین که شاه ورژسای قوم پارس به‌قصد پرستش خدا رو به‌سوی‌آن | تش عظیم و 
پرهیبت آوردند . آن کا زور و آستر بدون احساس خطر ازآتش باوقار به‌سوی آنان 
روان شده وآ نان را دعوت به‌آرامش نمود » و از آنان خواست تا برای خدا » قربائی 
کش تن نمایند . سپس وی شروع به‌صحبت با کسانی که مشتاق ودوستدارحقیقت بوده 
نشکا له ادا وود ویون را تون کی کف داتفه تفت را 
نیا یش کند (ونه‌مئل بونانیان که‌ازروی‌جهل ویرا باترجمةٌ تامش جاد و گرمی‌خوانند)» 
نمود . مجوس » در کنار سایر وظا بف‌محوله واوامر مقدس» برای زبوس بث‌دسته‌اسب 
وبرای هلیوس بك اسب نی‌سی‌ینی مه1 ( که ازجمله زیباترین وقوی‌تر ین‌اسبان 
اسایی هستند) پرورش داده وتریست نمود . این افسانه‌با کلمات وتوصیفات کستا خا نه‌ای 
توسعه وافزایش بافته است : «این‌تنها ارابۀ جهان‌است که توسطقوی‌ترین وبزر کترین 
ارابه‌رانان رهبری شده و هميشه وبدون ایست در کلیه ادوار به پیش رانده می‌شود . 
حر کات جز بی خورشید وماه در خط سیرهای مشخص ومعین » تنها مواردی از جنبش 
وجا به‌جا شدن جپان است که به‌نظر مردم عادی می‌رسد». دیوء تأم ل کنان» دست به 
تصنیف سرود مشر کانهٌاین دسته‌اسان » همراه باآوازهای خوش هلنستبکی‌زده است . 
اسب نخستین بالدار ومظهر وسفیر زیبایی » عظمت و سرعت بوده و نزد زیوس مقدس 
است . این اسب باروشنایی خالصی رنگك گرفته و خورشيد و ماه و سایر سنار کان 


نشانه‌های وی هستند . اس‌دومین که سته به‌اولی وهم‌دهنه بااوست و تعل ازهر Here‏ 


۸) دبو. 10 درجای دیگری نیزچنین تعریفی‌را از زورو آست نموده است. 


۱۹4 ی اوا 


نوبت آوست › آرام و ملام بوده » وازنظر سرعت وقدرت در درحه دوم قرار دارد 

O TOE‏ وا ماو هرت 
اسب سومین نزد بوسه‌ندون ۳096100 مقدی بوده و از دومین | هستهتر می‌تازد . 
شاعران ویرا به کاسوس وداههع۳ می‌خوانند . اماچپارمین » خشك ۰ غرمتسر ك 
وبی‌بال بوده ومتعلق به‌هس‌تبا هنهم[ می‌باشد . با وجود این ¿ أ نان (مجوسیان) این 
قسمت رانبذ برفته وه ی گو بند که این اسب ر ارابه مپارشده است. وی‌درجای خود 
سا کن مانده قطعه الماسی رامی‌جود . اوبه زمین‌چسبیده شده ودواسب دیگر به‌طر فش 
خم گشته‌اند ؛ درحالی که اسب‌نخستین ود گراسبان‌هم چنان که گویی به کرد میدانی 
چرخا نده‌شوند» به طورمداوم درحال گردش وچرخش هستند. این گروش «مچنان بد 
طرزی ارام جریان خواهد داشت تا این که زمانی حریقی‌بزر گ دردنیا» معلول ازعلت 
نخستین » (همانند فی‌تون هلنیکی «0اه۳6 6ذصع161[1]) وبا سیلی‌وسیع وپپناور 
معلول‌ازسومن علت ( هما نندد بو کالون ر0‌1اوں‌م05 ) پدا ید بد. بهر صورت, تمامی 
اینها » نظیر تصورات مردم » وقایعی اتفاقی نیستند ۰ بلکه طبق رأی و تصمیم رانندة 
خرده‌ند ارابه » بە‌مرحله عمل درخواهد آمد . هم زمان با حرکات و جنبش جپان 

حر کات و تغبیر حالاتی نیزدراین چپاردیده می‌شود » تا این که حالانشان تطسق افته و 
تابع قوی‌ترمی گردند . پرواضح است که این‌پیروزی نصیب‌اسب نخستین که قوی‌تر ین؛ 
سر بع‌تر ین‌وزیبا ترین اسبان‌بوده واز روز نخست طرف‌توجه ومنتخب زیوس بوده‌است » 
می گردد . چون‌این اسب دارای کليهٌ امتیازات برندکی بوده وبه طور طبیعی آتشین 
خواست . درظرف مدت کوتاهی| نبا را ازهم می‌درد » چنان که گوبی از موم ساخته 
شده بودند؛ درحالی که طبق‌محاسة ما آ نان از موجودات ازلی» لا نا هی‌وجاو بدهستند. 
اسب‌نخستین علاوه برحفظ خصوصیات خویش ۰ جوهرة سا یراسبان رانیزاخذمی‌نما بد. 
وی با کسب این‌پیروزی ۰ از وضع نخستین خود درآمده وبس بزرگگ‌تر »> قوی‌تر » 
سر یع‌تر ودرخشنده‌تر از روز نخست‌می ۳ دد ؛ وی‌اذاین پیروزی‌بزر گوسرمست گردیده 


وان رانه‌ئمرة کوشش نبروهای ازلیو نه حاصل سعی‌نیروهای فانی می‌دآند» بلکه نتج 


نظر بات نو سند گان کلاسیك در بارة زر تشت ود کتر ین‌وی ۱۹۵ 


س 


همت خوش می‌شمارد . به‌هرحال با به دست اوردن این بروزی خوشحال » مغرور و 
متکبر گشته وبه‌علت قدرت وارزش فوق‌العادء خود نیازبه فنای وسیع‌تری‌پیدامی کند. 
مصنف با نقل وروادت ن افسانه وتشر بح خوی‌حاصله ازیروزی‌این حوان » از نامدن 
اسم حقیقی وی که روان ارابه ران با شاد فېم او وبا وجوداوباشد » هراس‌دارد ». 

به نظرمی‌رسد» تا اینجا» شرح و توصیف دیو چری سوستوم از مجوس پایان 
ف است به‌توان‌فتواداد که چه‌اندازه ازاین افسانه‌منطبق باحقیقت 
بوده و ازمدارك واسناد حققی اس شاه باس ابقر اضاقی بوده و توسط مد حه 
سرایان‌بونانی اضافه گشته‌است؛ زیرانشسپات واستعاراتی‌مثل ز وس هرء» بوسه‌شدون, 
هس‌بتا » په گاسوس و بالاخره شاهدآوردن‌هایی ازهلنياك»فی‌تون ودیو کالیون کاملا غير 
رفاست یا مق اسان را دیو بوه دک نو به مکو 
توا ده امد تا ی ممن ابیت وش کش که ر اشا ن و ت و ان 
ا وا ق و ا وا از اک ها یم ا کی 
›Mithraic mysteries»‏ که دران زمان درروم شيو ع کامل داشته است ؛ اقتباس 
نموده باشد. این ایده ارابۀ چپار اسه که وسیلۀٌ خدا رانده می‌شود » مخالف و متضاد 
نظر یات وعقا بدمجوسیان نیست. هادر متن‌های اصلی اوستا شواهدی دارم که آناهیتا 
ارابه ای را که وسیلهٌ چپار اسب سپید کشیده می‌شود ۰ (11,13 38 ,۷۰۰ صقطش) 
وا با کی باد , باران » ابرورعد ( 120 $ 110 ) را دارند» به‌یش می‌راند > هم 
چنین میتراء دسته‌ای مر کب‌ازچپاراسب سپید را که سم‌های‌جلویی | نها ازطلا وسی‌های 
عقبی | نان ازنقره است به‌یش‌می‌راند. (125 خ ,۷ ۷]:۳۲) . دربارة سراوشانیزچنین 
چیزی گفته شده‌است » ( بسنای‌پنجاموهفتم» بندبیست‌وهفت:. | گرچه وی‌توسط پازهابی 
تندپرواژازهمه‌پیشترمی‌راند) ۰ بنا براین‌با توجه به شواهدی که فوفا دربارء آ ناهیتا ء 
میترا وسراوشا آورده‌شد. باستی‌این امکان راموردتوجه قرارداد که‌چه‌بسا درمتن‌های 
تاعیاش زو که کون منود شاه وور وس مد سر وای وا كوو سل 
کرده با احتمال کمو بیش درون واضافه‌و کم کردن » وجود داشته است. 


۱۹۹ عصر اوستا 


این چپاراسب رابه ساد کی می‌توان به‌چهارعنصرروشنایی » هواء آب وزمین 
تعبیرو تفسیر نمود. اتحاد وتر کیب روشنابی وهوا به خاطرما ر کیت میترأ ( آن‌چنان 
که‌اغلب‌درمتن‌اوستادبده‌می‌شود)را که‌نما بنده روشنی» وراما کاستر! 00281۳2 Rama‏ 
Vayush uparo kairyê)‏ )را به خاطر ما می آورد » ( -ز- Ram yasht‏ 
Seq‏ 54 $ ).چه‌بسا ابنان‌همان‌سان که به‌صورت جنک جویانی‌توانا ونیرومند تشبیه 
شدها ند به‌سان اسبانی‌دوریرواز» بالدار» قوی» درخشنده وز مما نز تشه شده‌باشند؛ زیرا 
ما در بشت‌ها شاهدمو اردی‌هستیم که زا با تسشتره و ورترغنه م۳۵ - Vere‏ 
در قالب اسانی به شکل فوق ظاهر شده‌اند ۰ Bahram-‏ ز 18 5 (Tir yasht‏ 
.(yasht.,§ 9‏ 

به‌هر حال ما دارای شرح E‏ در بارٌ ارابه ز یوس کسی که ازقرارمعلوم 
با واه وا ین ات هستیم EE‏ در قسمت‌های سوم و دوازدهم دأيرة المعارف 
کسه‌نوفون 7000 است» جا بی که‌بك‌ارابة سپید - که‌اسب‌های‌ارابه نیزازان 
رنگ افته‌اند - با افسارهای زرین به حالت دسته جمعی حر کت کرده و نزد زیوس 
مر هی با شتا 

به نظرمنآن‌چه CEE‏ دبوچری سوستوم در باره درخشند کی اسب نخستین 
گفته ودرحکم روان ارابه‌ران است» با عقابد مجوسیت هما هنگ است . این فره‌وش 
اهورا مزدا Fravashi of Ahura Mazda‏ است که از آن در فر وردین‌یشت 
صحت می‌شود (81, 80 §§ Farvardin yasht,‏ ( 

مهم‌ترین قسمت نکاشته‌های دیوچری سوستوم » مواردی است که دربارۀ 
زورو آستر گفته است. وی‌به علت علاقه و عشق ژرفی که به عدالت و دانش داشت » به 
کوهی بناه برد که ازآتشی که ازآسمان برآن فروافتاده بود» مشتعل داشت. وازهمین 
کوه بود که وی ظپورخود را به شا" اعلام کرده والبامات خود را | شکارساخته و کار 
خود را آغازنمود. دیواین زا از کح نفل کرده است؟ من‌فکرمی کنم دوران ند کی 


)۷۹( در همین کتاب؛ خاطر نشان‌خو آهم ساخت که منظو رد لو با هنيع استفاده وی‌ازشاه فوقالذ کر 


پدردار یوش فیست . 


نظر یات نو بسند گان کلاسياك در بار زر تشت ود کر ینوی ۱۷ 
عزلت نشینی زورو آستر در کوه هم چنان که بارها خوانده وتذ کرداده‌ام در و ندیداد 
Farg.XIX, 4)‏ ۵۲0۰ )و بو ندهش -507104 ,۳۰۵8۰1 (Bundhish, P,52,1,5,‏ 
0 ,,۳۰9) ذف کر شده‌است . بورفیر نوس (در ,6-6 ,طم‌طوه291۳0 1(6) س از 
اوپولوس وت[تهطنه17 ۰ تنپا کسی است کهغارمیترارا که در کوهی در مجاورت پارس 
قراردارد »پناهگاه زرتشت دانسته و به‌شرح‌آن پرداخته‌است . 

ا فشانی که هی تا ها و 
هطوحم سوزانموسا رامیآ ورد؛ من‌هر گزنمی‌توانم شاهدی‌برای این‌مورد در 
اوستا بدا کرده وارائه نما بم»! گر چه شین فت فاش دربو ندهش بافت‌شود که‌اشاره‌ای 


به این‌مطلبت نموده باشد ۱ 


خش هشتم 


تمدن ایر انیان خاوری درزمان باستان («۱» 


Eastern Iranian Civilization in ancient times ۰ 


مقدمة د کتر گیگر . 

در کتاب تاریخ خود به‌نام «تمدن ایرانیان خاوری در ادوا ر کپن » مذهب 
اوستایی را به‌طور مختصر درچند بر گ توصیف وتشر بح نموده‌ام. زیرا برای من امکان 
اش که یات مخ کات رورا که وت و تن اکان بود » وقف تشر یح‌کامل 
وهمه جانبة مذهب ایرانیان آن‌زمان نما بم. ولی‌در ترجمه انگلیسی این کتاب فرصت 
رامغتنم شمر دهو بخش‌های‌جا لبی که شامل نژ ادشناسی‌وزند گی نخستین-6 Ostira nich‏ 
l( Kultur, PP. 167-422‏ نان است» شر حی‌ ھم در بارۂ مذھب‌عید اوستا_موضوعی 
که برای خوانند گان کنجکاو وبه‌ویژه برای زرتشتیان پارسی و هندی دارای اهمیت 
زیادی است- باپرداختن به‌اصولی که راهنمای من در تشر بح‌کمل و استادانۀ آن‌بود » 
دش وشوو اي E‏ یت ار ساده » صر یح و روشن 
شده وسعی نموده‌ام تنپا ازمتن‌های اصلی‌اوستا برای روشن نمودن مطالب استفاده نموده 
وازاشاره فنادا موی سایرمنایع ار کر به‌طورحتم بکربت متن‌اوستا راندارد » خود 


داری نمام ۲ 


)١(‏ - اين قسمت توسط دستور د کت داراب پشو دن سن جانا از کتاب ی ویلهلم کیگر 
وا تما خاورشناس آلمانی و استاد ااسنه‌خاوری دانشگاه بر لین تر جمه ها ست ۴ 


تمدن ایرانیان خاوری در زمان باستان ۱۹۹ 
ملاحظات کلی 


باتوجهی دقیق به‌آئن‌های دنیا و به‌ویژه ادیان ملل کېن سال آسیا » چنین 
مستفاد می‌شود, که هیچ يك ازآنان هر گزدارای پا کی وبلند نظری افکار مذهبی ملت 
اوستا نبوده‌اند . ما در هیچ کجا نمی توأنیم شاهديك چنن بکتایرستی محض, ایمان 
برالوهیتی این‌سان آزادانه ومباحثی روحانی‌بااین ارجوالاء که مملو از بپتر ین‌موارد 
زند گی ونکات اخلاقی است؛ باشیم. دین‌بپی اوستا در خاور ابران ظاهر گشته و بانام 
جاو بدان زرتشت فوام‌بافت. چنین به‌نظر می‌رسد که شخص زرتشت این ائُن را به‌حد 
کمال رسائنده درمبان ماوها توسعه داده واز ا تسا به‌سایر ابالات خاوری نفون نموده و 

ترش افته است. 

بنبان گذار وموّسس هرمذهب بدون‌شك ازمباحت ومطالب گونا گون‌تار یخی 
آدبان‌پیشین سودجویی نموده‌است. د کترین مسیحیت» برخوردار از مذهب یپودیان 
کشته ومحمد اژهردو هم‌از بپودیان وهم از مسحان آئین خود راغنی ساخته است ۰ 
بهودیان نیزدرسیر تار یخی چندهزار سالۀ خویش» مذهب‌خودر اتکامل بخشیده و باتمای 
اتنهاملت یکتاپرست دربا بل کم کم به‌سوی وحدانیت گرائیده‌اند. درحالی که زرتشت 
بنایآئین خودرا برمذهب کهن آربائیان - (هندو-ایران) قرار داده است . برمبنای 
این‌حقبقت تار خی از ملاحظهٌ مواردکلی که در دو مذهب زرتشتان | یران و برهمنان 
هندی مشترك است » تبایستی تعجب نمود. وظیفةٌ من‌نیست که در اینجا موارد شاهت 
و همانندی این دو مذهب کین آربائیان را تشریح و تفسیر کنم » بلکه فقط طبق ایدة 
تقو هار وا که ھا ا آعرای مش نک یک یه تیه تن خا قان 
2 

این‌روشن است که زرتشت طبق تمایل باطنی خویش اساس مسابل و مباحث 
موجود مذهب آربائان نخستین را ( که به‌خوبی ازان! گاه بوده) تغیبرداده‌است,ز بر | 
مفاد و روه مذهب قدیم يك‌جا تغسر افته وتنپا یك‌سری نام های مشخص و ادده‌های 


نژادی باقی مانده است. این نام‌ها ازحمله مواردمقدس وسمبل‌های‌مذهت فدرم هسنند. 


0 عصر او ستا 


ار خی نان و ن شیا مش اوفاو | تاف و انام وو اها خیرات و هو ازد 
و بژه‌ای که به‌این مذهب شکل خاصی داده وآ نرا در مبان کلب ادبان امتاز بخشده 
تماما جدید ونوبودند. مفاد و روه د کترین جدیدکامالا براصول اخلاقی انطباق داده 
شده‌است. زمانی که قدرت طعت وخدایان مختلف به کناری می‌رو ند نظام وقرتىب و 
چہرۂ بی الاش وباك الوهیت زرتشت ظا هرمی‌شود. درمذهب‌نخستین خدابان برابروهم 
تراز ایتک جلوه گری می کنند. هری ازا نان در حوزه خویش حا کم و فرمان 
روای شاه انیت وا تعاس تور ۰ هر کدام به‌هنگام ضرورت در حکم توا نا 
ترین و برترین‌خدابان ظاهرمی‌شوند. درمذهب جدید اثریاز این گونه ایده‌هاموجود 
نمست. تمامی نبروها وقدرت‌های مختلفه درخدابی بکنا کسی که‌سرآمد و فرمان روابر 
همه است؛ جمع گشته و مذهب طبیعبون چندتایرست بدنوسله به مذهب زرتشتی 
یکا یش » دیل گشته است + 

ما| کنون موارد ویژة این‌مذهب را ذبلا مورد مطالعه‌قرار داده وبرای روشن 
نمودن مطالب از سناها ویشت‌ها وسایرمتن‌های موجود استفاده می‌نمائیم . 

۱- اهوراهزدا 

۲ امشاسیندان 

۳ عناصرطیعی وایزدان واسته . 

۴ ایزدان ستاره 

۵- اسامی موجودات روحانی وعقا بد واسته‌به‌آن 

۶ میترا (مپر) 

۷- دیوها 


۰ ایزدان ۷۵80/05 با اقلا یك روحانی‌که برعناص طبیعی مثل آب آتش و بادفرما نروایی 
دار ند ودرحقیقت تقدسآن‌ها راروشن می‌ساز ند . 


اهورا مزدا 


شناخت اهورا - صفات اهور امزدا ۔ استعارات و بان‌های لطف شاعرانه_ 
آ کن واھ را شدای آهونا بت آهورامودا وخ دوو ناھوا وا فترت 
مطلق وخردافرید گار کل - ازلیت و ابدبت آفرینندهجهان - اهورا مزدا و پانتگون 
ودایی - تشابه اهورامزدا با بپوه - قیره گی و بکریت یکتاپرستی زرتشت - اهورامزدا 


. و امشاسیندان‎ 
N N NM 


اهورامزدا » فرمان روا و بادشاه عالم وجود بوده و با قدرتی تمام سلطنت 
کرده و قادر به انجام هر کاری است. وی‌همان کسی‌است که مذهب مقدس خویش رابه 
زرتشت آشکارساخته است. ازنظر وحودی وی یك روان است. برحسته‌ترین صفات‌وی 
اشا دھ ط۸ دبا کی» و «1811) » « خرد » می‌باشد . تمام نام وی مشخص کننده 
Ahura‏ سرور ر Mazda‏ دا نا می باشد ۰ خصوصات و صقات وی درو ند داد جسن 
سان‌شدن شده است . 
Ahura-Mazde - mainy . spénishta. 0۵0۵۲6۰ gaethanãm -‏ 
astavaitinãm . ashãum!‏ 
اهورا مزدا» خجسته‌ترین روان» ا فر ینندة جهان مر بی( خشیجی) تومنزهی. 
و با به‌طرزی مختصرتر : 
Datare ۰ gaethanãm ۰ astavaitinãm ۲‏ 
آفرید کار جانا خشیجی توپا کی ! 
در ببرو و ندبداد می‌توان نخستین ام سنا را شاهد آورد . 
Nivaedhayemi . hankarayemi. dathushê ۰ Ahurahe‏ 
Mazdao . raevato . garenãghato . mazishtahecha ۰‏ 
vahishtahecha . sraeshsahecha . khrazhdishtahecha ۰‏ 
khrathvishtahecha - hukereptemahecha ۰ ashta - apanot-‏ 


۱۷۳ عصر آو ستا 


cmahecha . hudhaomanê ۰ vouru-rafnãghö ۰ yû ۰ 0:۰‏ 
yû. tatasha. yû ۰ tuthruye. yû . mainyush . ۰‏ 
(yasna 1,1 )‏ 
من معرفی می کنم » نبایش می کنم آفرید کاررا » اهورا مزدارا» برجستة 
تابان » بزر گترین» بهترین» زیباترین» تواناترین» داناترین» خوش پیکرترین وبرترین 
وجود باكراء عطا کنند:‌فراوانی» بخشا بنده‌فرخند کی بی‌پا بان » که مارا فر بده که‌برای 
ما آماده می کند » برای ما برورش می‌دهد » خجسته‌تر من روان ما . 
آنچه که فوقاً اشاره شد» صفات اصلی است که طبعت اهورا مزدا راتشکیل 
داده است . 
وی بكروح است. او وجودی نیست که بتوان وی را از نظر جسمی مورد 
سنجش وتشریح قرارداد . | گرچه وی به‌صفاتی هثل گویابی وشنوایی و بینایی متصف 
است» یعنی‌سخن‌می گوبد» همه‌چیزرا می‌بیند وحنا آهسته‌ترین صداها را می‌شنود»ولی 
جسم نیست» قا بل رویت نیست وغیرقا بل لمس است. دراوستا هیچ‌پیامی وجود ندارد که 
از اهورامزدا بەصورت بك جسم قا بل رو ت بادشده باشد» و به‌طور کلی نمی‌توان وی 
را باجسم‌وقالب‌بشری‌مقا سه‌ومنطبق کرد» بیان خوشییکر تر ین tema he»‏ م6 معط 
وبا زساترین هت مزدا — cSraeshtem . at ‘toi . kehrpem.‏ 
avaedhayemahi Mazda ۰ Ahura?’‏ این معنا را نمی‌دهد که وی دارای 
شکل وفرم فا بل رویت وهم‌سان بشری است» بلکه‌منظور سراینده تنها اینست که تو جه 
مارا به ابن‌نکته معطوف نما مد که وی سمبل و شانة این صفات است» ژیرا برای نمونه 
خورشید ( ۲۷۵۲۵ ) بهمتزلهٌ بدن مزداٴ معرفی شده است» و هیچ کس جزاین فکر 
نمی کند که این اشاره تنپا مك تمثیل وان شاعرانه است. روشنابی درحشقت حوهر 
واصلوجود اهوراست. و کله دیگر نورها پرتو از وجود وی می گیرند» زبرا که صفت 
ما لغهوی نورالاتوار است . 


۳- سنای پنجاه وهشتم, بندهشتم؛ سنای سی‌ویکم بندششم . 
٤‏ يشت ششم‌بند ششم . 


تمدن ابرا نیان‌خاوری در زمان باستان-اهور امز وا ۱۷۳ 


از زمان‌های دور حتا از عپد کاتاها اغلب اهورامزدا باکامۀ هستی‌بخش؟ 
مشخص ونامبرده شده است. تجسم‌بخشی دراوستا بی‌نها بت کم و به‌ندرت آمده است‌ودر 
مقام مقا سه با بپوه خدای بپودیان سار اندك وناچیزاست . زمانی که اسپنتا ارستی» 
نگهبان زمین وفرشتۀ ویر فروتنی» دختر مزدا خوانده می‌شود» به‌سختی می‌توانآ نرا 
در ردیف تجسم بخشی و این در حشقت تنبا بك‌ببان رمزی و شاعرانه است» که 
معنای دریافتی آن است که تمام خویی‌ها و نکی‌های روی زمين منبعث از 
اهوراست . احازه بهدهند ما تنپا بك ببام را برای دوشن تفن طلب:مورد وشد کی 
فرار بدهیم 1 

At . fravakhshyã . agheush . ahyã. vahishtenı 
Ashat. hacha ۰ Mazdao . ۷۵۵08 ۰ yë. îm . dãt . ptarem . 
vaghëush . verezyantO .- managhê ۰. At . höi . dugeda ۰ 

hushkyaothanã ۰ armaitish ۰ ۱ 

دمن می‌خواهم ازنيك‌ترین چیزدنیا سخن بگویم . 

و فتم» که مزداآن را (جپان‌را) آفرید . 

کسی که پدربرزیگر نيك‌نهاد پرشوراست . 

و دختروی زمین خوش‌رفتار است"» 

درهمین زمینه می‌توان يبام ز رین را شاهدا ورد ۰ 

Pita . te ۰۲۵ . Ahuro . Mazdão. yo ۰ ۰0 . 


yozatãnam . yo. vahishto ۰. yazatanãm . mûãta . armaitish 


spenta . brãta . te . yû . vãghush . sraosho . ashyûo 
rashnushcha . berezû ^. 


9 دشت هفدهم ند دوم 

7-یسنای چهل وپنجم» ندچهارم 

۷- ( گویا بیت پنجم ازسرودءٌ فوقرا نگارنده به‌عللی جاانداخته است. لذابرای رفع هر گونه 
ا یاو تکمیل بندفوق؛ بیت‌جاافتاده راازخط آ خر صفحة ۱ گا تھا سروده‌های زر تشت استادپود 
داود به نظر خو | ننده ممرسا ند ۲ 

( که اهودای ازهمه چین | گاه‌را نتوان فر یفتن) 

۸- بشت‌هقدهم ۰ ند شا نز دهم 


۱۷ عصر اوستا 


«(ای‌اشی) پدرت اهورامزدا » بزر گترین و بهترین ایزدان است . مادرت 
سیندارمن ریا ارت برادرانت‌سراوشای (سروش) نك ومقدس ورشن 1138110 
بز ر کوار است (ومپردارندء دشت‌های فراخ کسی که ی هی 
خواهرت دین مزدسنا)» . 

سخن بعدی ما دربارةٌ همسر ان اهورآمزداست . با برداختن بها ین‌مسحث ما 
دوباره بافصلی ازاستعارات وببان‌های مجازی» شاعرانه وخالی مواجه می‌شویم. شکل 
وفحوای این‌مطلب نمایی از اتحاد » هم‌بستگی وپیوستگی جدا نشدنی آنان را نمابان 
می‌سازد. درمثل‌اشی وارمستی به‌طرزی‌خاص وشاعرانه در رل همسران‌اهورامزدا ظاهر 
می‌شوند » درحالی که‌درجای پر ان وی‌خوانده‌شدها ند . این تظاهرات‌چند گا نه 
نشانه همان یکی بودن و ee‏ حدا نشدتی فوق الذ کر است . چنانچه صفاتی مثل 
و ۰ فراوانی و رستکاری ) a ) [shem. 27,111 110, frasastîm.‏ حای 
همسر ان ا هور اموا آورده‌شده امت 

به‌ویژه آتش جاویدان » مهم‌ترین اصل‌وسنت‌مزدیسنائیان که‌هیچ گونه‌نازی 
بهن کر اهمیت آن نیست » هم چون فرزنداهورامزدا""ستایش می گردد ۰ تش‌پاكترین 
ومقدس‌ترین عنصری است که نورافشانی‌می‌نما مد ؛ | تش‌نشانه‌ای مادی از تصور الوهبت 
قابل رویت کسی است که خودش منیع روشنایی وپا کی محض‌است . تصوریآن‌چنان 
ژرف که اند «خورشید چشم مزداست» را ز ریا می نېد Sas)‏ 

بنا برهمین اىده » تخت مزدا برفرازآسمان‌ها برافراشته شده واو از ان‌نقطه 
با چشم درخشان خویش یعنی خورشید تابنده » برزمین نظرمی‌افکند . نگاهمقدس‌وی 
ها یواوه ها اهامای ره ار کب اب و وان 
مردم نفو ن کرده‌وخوبی‌ها وبدی‌های فکرویندار | نان‌رادرلامی کند . درضرب‌المثل‌های 
*- سنای سی‌وهشتم. بنددوم 


۰ بسنای‌دوم بندچهارم 
۱.- سنای‌یکم ند دوم . 


تمدن ایر ا تیان‌خاوری درزمان باستان-اهور امز د! ۱۷۵ 


آلمانی نیز خورشید سمبل‌همه چیزدانی خدایی اس ت که قادر بهبافت‌هر گناه وجنایتی 
۹ 
اهورامزدا يك‌روان است . وی وجود وبژه و برتری است » و صفات وی از 
حمله بسندیده‌ترین خصایل است . او» دانا » همه چیزدان » منزه , پاك » بخشنده و 
مپر بان است . 
در مشت یکم که اختصاص به‌اهورامزدا داشته وازطبیعت‌وی صحبت‌می کند 
وبه‌نام هرمز ديشت خوانده می‌شود > صفات اهورامزدا به‌تفصل ن گنه است.درانجا 
وی خردمند (9010۳ت)) و یگانه خردمند (Chistivao')‏ ناسده شده است . در 
این بشت اهورامزدا باکلمهٌ بینا (''وطههم5) کسی که همه چیزرامی‌ببند» وباواژهء 
مصون ازخطا( “1ہو ط۵ ۸) کسی که هیچ کس قادر به‌فریب وی نیست » توصیف شده 
است . درست به همان ترتس که کاتاها از اهورا صحت نموده و وی را توصف 


. کرده است‎ 
Nöit.diwzhaidyai. vîspa. hishas. Ahurö "° 
. اهورا » کسی که آفرید گار همه است » قابل فریب ثیست‎ 
۷۲8 ۰ ۲۲2۵8 ۰ avîshyû ۰ ۷2 ۰ ۷8 ۰ ۳2208 ۰ peresaite 8 ۰ 
Ye. va. kasevsh. aenaghû. .و‎ mazishtãm. ayamaite. bûjem- 
Ta. chashmeng. thwisra. haro. aibi. asha. aibî. ۰ 
۷18 02 ۰ ۶ 


۲-یشت‌یکم بندهفتم.... پاكاسم من‌است» بخشند؛گله ورمه, تواناء جهترین زاستی» مظهر کلیهسا 
نعم پاك افی‌بده مزدا» خرد: خردمند» دانایی: دانا 

بشت‌یکم بندهشتم. منم‌ثقدس؛ مقدس , اهورا, زورمندترین ۰ کسی گه دست‌خصومت بدو نرسد » 
شکست ناپذیر, کسی که پاداش ۲هريك‌را) درخاطر نگهدارد. ( کسیکه) همه‌را نگهبان است . 
همه‌را درمان‌بخش است. منم آفی‌ید کار منم آن که موسوم است به‌مز دا 

بشت‌یکم_نددو آزدهم منم‌پشتیبان».... منم‌شناسنده .... چاره بخش نام من‌است. چاره بخش تردن 
نام‌من‌است. پیشوانام من‌است. پا کترین نام‌من است» فرهمند نام‌من‌است. فرهمند نام من‌است. 
فرهمند‌ترین ناممن است. بینا... بینا ترین... دور بین و دود بیننده‌ترین نام من‌است. 

۳- بشتیکم» بندسین‌دهم. 1151105 - ۷15۳0 و به‌همین تر تیب در بندهشتم. یشت‌بدکم . 

۶ - ۸0۳0۷1 ازر شه dav‏ 9 ظ00, پشت‌بکم. بندچهاردهم 


۵ بند چهارم سنای چهل و پنجم 
٩‏ بندسیزدهم بسنای سی‌ژذیکم 


۱۷۹ عصر او ستا 


«مشورت‌های آشکار که صورت می دد برد » 

ومشورت‌های ینپانی » ای‌اهورامزدا . 

که تحمیل می کنی شدیدترین مجازات را برای گناد کوچکی 

پر تفاهی را و اما نی افو ادف میرم 

اهورامز دا هم چنن با نىك تر ینو اة تقدس عنی Asha. vahishta lL‏ ۲ 
پا کی وخلوص » توصیف شده‌است . وی‌مظهر خوبی‌ها بوده وتنپانیکی آزویبرمیخیزد؛ 
وبه‌همین مناسبت آشکارترین و اصلی‌ترین صفت معتقدین به مزدا نیز پا کی و خلوص 
کامل است 

اما مزدا ات و اشاره کردم > مك روان است . او بك بخشا ننده 
خوب تامیده شده اس 9 Hudhaoman'‏ با , (Hudhanush‏ « او زباد هم 
خارج ازدسترس بشر نیست ؛ نبا یش پرهیز کاران به‌سوی وی صعود کرده و اهورا مزدا 
می‌شنود ومراحم زمینی و بخشایش‌های خود را برای این‌چنین‌نیا بشگران ونيك‌کاران 
عطا می کند . 
Ahuro. haurvato . ameretatascha ۰‏ . 08081 ۰ ۷87020 
Buroish. ã. ashaopyacha. qa - paithyaãt . khshathrahya .‏ 


saro. vagheush . vazdvare. managho. yë. hoi. mainyu . 
shkyaothanaishchã. urvathûo.1° 


به کسی » اهوراه‌زدا زند گی خوب وعمر طولانی عطا می کند ‏ 

از دين داران حخاصه ومحر حما بت می نما رد ۱ 

بهوی توانابی در فکر خوب عطا ی کن که بندار و کفتار و کردارخو شرا وقف 
اف کرده باشد . 


Hv. zî. ashèa . spent. erekhtem ر‎ ۵ . Haãrê .. 
mainyû. ahubish. 0۳۷۵۲۱۵۰ 


«نو ۳ م زدا که روان با کی خحسته‌ای 


۷- بندهفتم ودو آژدهم شت‌بکم ۸- بندپا نز دهم یشت یکم؛ بندیکم‌یستای‌یکم 
۹- ند بیست‌ویکم بسنای سی‌ویکم ؛ هم‌چنین بنددهم یسنای‌سی‌وسوم 


تمدن ایرا بان خاوری در زمان باسعان - اهور آمز وا ۱۷۷ 


شرارت وزیان را از آفرید گان دور می‌سازی» 

| گرچه مزدا بك روان است ولی به‌هر ترتیب با ونیا مربوط و هم رن 
دارد . اوا فد وان ۰ انز نرواست Ise khshathra)‏ ,0818۲ ,8۲ 1(8) 
درمقاله‌ای تحت‌عنوان جپان ؛ ترجمه‌ای از یك‌سروده عالی را که قدرت مطلق وخرد 
آفرید گار کل‌راستاش می کند» ن کر نموده‌ام " ۱۰ گر چه ما دارای پیام‌های زبادی 
هستیم که در بار وصف دنیا وبخشایش عطاهای روحانی مزدا صحبت کرده است» ولی‌به 
ندرت می توان در اوستا ببام و سروده‌ای بافت که به زسابی و لطف شاعرانهٌ بندهای 
سوم وچمارم وپنجم سنای‌چل وچپارم باشد. مادراین سه‌پیام شاهد نام‌ها پی‌مئل‌سعادت 
Spãnê)lqiî‏ ومسعود( ۾ )Span ag h vat, Se vis ht‏ فر د کار (مجه) 108 ) نگیدار 
باپرورنده ( 1ر ۴-,4۴غ4طا) می‌باشیم. بنا براین‌پیام‌ها» اهورا قبل ازا فرینش‌جپان 
که خودان را ازیستی به‌هستی باعمل شا ستۀ خویش ا ورده» وجودداشته وثابت وتغسر 
ناب یرتا آبد باقی‌خواهد ماند . 

بند۳- آزتو می‌پرسم ای‌اهورا به راستی مرا ازآن | گاه فرما . کست آن 
کسی که درروز نخست ازا فر ینش خوش پدر راستی گردید » کیست آن کسی که به 
خورشید وستاره راه سبربنمود . کست‌آن کسی که ماه ازاو گپی برو گپی تپی است . 
ای‌مزدا این و س‌چیزهای دیگررا می‌خواهم بدانم . 

بند۴- کیست نگهداراین‌زمین درپائین وسپپر ( دربالا ) که‌به سوی نشیب 
فرود نیاید. کیست آفرینندةاب و گیاه» کیست که به‌باد وابرتندرویآموخت. کیست 
ای‌مزدا آفر نننده منش ياك . ۱ 

پلکی ۵ عجره کته ورای مود کی وار کک کت ف 
خواب‌خوشی بخش و بیداری. کیستآفر بنندة بامداد ونیم‌روژوشب که‌مردم‌رابرای‌نیایش 
و کارهمی خواند.*۲ 
۰- بندهای هفتم‌وهشتم ویازدهم آزیشت‌یکم 


۱-درفصول نخستین این پیام‌ها درج‌گربد و اکنون نیزاذ ترجه کاتهای‌استادپور داود عیناً 
نقل گردید ‏ 


Yasta manta - pouruyê . raochebish . roithven ۰ 
qathrã - Hvo. khrathva . daãmish. ashem . yû ۰ 01 . 
vahishtem. mano Ta. ۱۷۲۵۸208۸ ۰ mainyû . ukhshyû. ۰ 
nuremchît. Ahura . hamû -At.thwû . mêghî. paourvîm - 
Mazda.yazûm.sotî. managhã-Vaghëush.patarem.managhټ‎ 
hyat. thwã. hêm. chashmainî . hem . grabem . Haithîrm . 
ashahyûã . damîm. aghêush. Ahurem .shkyathanaeshû "" 


ان کس کفززوو رتیت بەدرخشدن ورات کین ر بار کاه نغز | ند شید 
لش اسک ازنىروی خرد خوش راستی سافر د» ای‌مزدا اهورا ائ کسی که هماره 
کشا ن ر اداو تفای است که ا ان رام ری دقن و هانک 
که تورا بادده دل نگرستم دراندیشه خود دریافتم» که‌توبی‌سر آغاز» که توبی‌سرانجام 
که تویی‌پدرمنش باك که توبی افر نند راستی که توبی داورداد کر اعمال‌جپانی. 
| گرازوصف وتشر یح‌پیام‌ها یی کهدربارةٌ خلقت‌دنیاسروده شده‌است» بگذارم 
نوبت به‌سروده‌هایی دربارة کردار واعمال وی‌میرسد . 
mazdã. ashyascha. ۲1۲۵ ۰‏ ۲۵۰ طق۷ ye. 08. manê.‏ 
shkyaothanûãachã. vaehaghãchã ۳‏ 
«چه کسی‌نیکی وانديشة باك راآفر ید . > 
وآ بین راء باادعیه ومراسم قربانی .» 
آتش که ازمزدا! فر بده‌های و بژه‌است» نزدرسروده‌ها بادشده وهم‌چون‌هد به 
سند ده مزدا تامیده شده‌است . 
At thwã. mênghai. takhmemchã. spentem . ۰‏ 
Hyat. tã 78818 ۰ yû tû. hafshî. avão - Yão ۰ dão . ashîsh. -‏ 
dregvûite. ashauna-echã-Thwahyã. garemã. athrû.ashã -‏ 
۶ 201916 
من‌تورا خواستارم که قادرومقدس بشناسم» ای‌مزدا 
زمانی که بادستانت» که باآن باری و كمك را آفریده‌ای. 


۲-پندهای هفتم‌وهشتم ازیسنای سی‌ویکم. ‏ ۲۳- بندچهارم ازیسنای چهل‌وهشتم. 
6 ۲- بندپنجم ازیسنای چهل‌وسوم . 


تمدن آیرانیان خاوری در زمان باستان ۱۷۹ 


درو غپرستان راسزا ودوستان راستی‌را پاداش‌خواهی داد 

و فتاه است کا پر که افا ورد موه مر اوران با مت 
خوآهی بخشید. 

واین که چکونه مزا از آغاز آفر یتش حبان تا ابد برهمه چر تعکوعت 
می کند درپیام زیر ین به خصوص تشر بح‌شده است. 
Spentem. at. thwã. 1۷2208 ۰ mêghî. Ahurã. ۲ ۰‏ 
dão. shkyaothanã. mizdavãn. yãchã. ukhdhã- Akem. akãi.‏ 
vaguhîm.ashîm. vaghave-Thwaã. hunarã.damûöish. urvaese‏ 

apême. 

آن کاه تورامنزه ومقدس‌شناختم » ای‌مزدا اهورا . 

که‌تو ۳ هم چون نخسن نسرو در کار آفرینش جپاند دم . 

چون توپیش کشی‌را! فر بده‌واجرومزدرا برای‌نیکان ونیا یش[ نان. 

ومجازات را برای افراد شرور و بدکار 

تا زوال‌جپان» باقدرت وشکوه خود » برقرار کرده‌ای» 

بحث مأدربارة قدرتاهورامزدا به‌همین جا خاتمه نمی‌یابد . چنانچه‌ما بحث 
دربارء پا کی» عدالت» معرفت لابتناهی ومصونیتازخطای وی‌را رها سازیم» تازه‌به‌این 
مطلب که او خداست می‌رسیم؛ کسی کهپاداش یکی و بدی را (نهتنها دراین‌دنیا که 
جزای هر کس رابه خاطرنیکی‌ها وزشتی هایش می‌دهد » بلکه درپایان این دنیا و در 
دنبای بعدی) آفریده است . 

اده مکافات وجزایابدی به‌انداژه‌ای دراوستا بان وتشر بح‌شده که‌احتیاجی 
بتک ارو ۱ کاس شەن عم اد کان دراین مختصرنست. درقسمتی که تحت‌عنوان 
فناناپذیری ودنیایآتی درهمین کتاب خواهیدخواند» پیام‌هابی چندجپت مزید اطلاع 
خواهم‌نکاشت . 

| کنون ما می‌دانيم که اهورامزدا مك‌روان‌است » اوخردمند» منزه ؛ درست 
ومپربان است. آو تمامی‌دنما رابدون خطا ودرنپات نیکی وزیایی آفر بده وعلاوه بر 


۱۸۰ عصر او ستا 


سلطنت ازآن نکپبانی‌نیزمی نما بد: قبل‌ازآ فرپنش جهان وجود داشته و بعدازپابان دنا 
نیز باقی خواهد ماند. وی‌مدافع و باوربقا و توان روشنایی و راستی دربرابر بدکاران و 
تاریکی بوده وسرانجام دراین مبارزه پیروزاست . 

قسمت‌های برجسته وپرارج فوق که تماما بانص ومتن اوستا منطبق‌است؛ به 
نحو احسن شخصیت و مقام الوهیتی اهورامزدا را دربرابر پانتئون ودابی - ۰۷۲6016 
دورمع] و۳ روشن ومشخص می‌سازد . هم‌چنان که قبلانبزن کرشده تنپا موه‌خدای 
مپودیان از ثظر بعضی صفات وزمانی که بها خر بن‌حدتکامل‌بکنا بی‌خودرسد» با اهورامزدا 
فا بل مقا سه است. به‌هرصورت تشابه وهما نندی‌بسن‌خدای اسرابلی‌ها و بزدان‌مزداشان 
به‌حدی‌است که هرفردغیرمطلم‌ر! که‌به‌اساس‌ومبا نیو قدرت! ن دو خدا | گاهی با بن تصور 
خواهد کرد که مک از ود هت با شیر عفر ار کافتاو از A‏ و ره 
برداری‌نموده‌است. ولی‌من هنوزمعتقدم که‌این‌مذهب روت تشن هت 0 
بپودیان قرار گرفته وجداً هرعقده‌ای دراین مورد را با ذ کر دلایل مستند و کافی رد 
می کنم. باتوجه به‌سرزمین محدودشدة ابرانبانآ ن‌عصر واستقلال,جداییآنان ازسا بر 
ملل به ویژه مللغر بی وتوجه به قدرت وعظمت خدایآ نان و اختلافی که این‌خدا با 
خدایان قبا بل آربایی‌نخستین» هندی» سامی وتورانی‌دارد» ما رامطمئن ومؤمن‌می‌سازد 
که مذهب زرتشت وشخص وی ازمامن ومسکن بپودبان‌جپت بهره گیری و بررخورداری 
ازمذهب | نان‌بسیاردور بوده‌است ؛ بدویژه که باتوجه به‌عهدقديم دوران‌تکامل بافتن ېوه 
به بکتاشت جواب هر گونه شکی رادراین مورد می‌دهد ومارا مطمئن می‌سازد که در 
دو نقطهُ دنبای‌شرق» دو ملتی ۳ مبکردند که بدون داشتن کوچكث ترین مراودة 
ابتدایی» دارای‌دو آئین ومکتب بکتاپر ستی‌بادوخدای تقر باهم‌طراز وهم توان‌بوده‌اند. 

درمذهب زرتشت › اهورا مزدا تنا نست . اوسر | هدکلية روان‌های و 
قرار گرفته وارواح وایزدانی چند فرودست خویش دارد . وی بادسته‌ای از ملابك و 
فرشتتان احاطه گشته است؛ کسان که وی رادرکارها باری‌بخشده وهربك مظهری‌از 


صفات وی‌بوده وهر کدام مأمورانجام کاری‌هستند 


2. The Amesha Spenta ۰ - امشاسپندان‎ -۲ 


١‏ بہمن ۲-اردی بہشت ۳- شپردور ۴- سفندارمد ۵-خرداد *- امرداد 


امشاسپندان شش تن هستند . نام ها یشان ف کد ريد کی هار بل :2 
ابدی| ناست. والا تر دن‌صفت شش تیف ان 1[-1 ۷۵۸۷ زنده حاودانی yavaesu‏ 
سعادت جاوید - و 020تط kukhshatra‏ - نىك فرمانرواہی و نبك بخشی و 
hvare - hazaosha‏ > کسی که با خورشد خواهد بود 1 هی رسد . آخرین نامی 
که شامل| نان می‌شود ات که انواری مثل‌نورخورشد از وحود اسان پد بدمی | ید 
وخلاصه این که روشنایی وفروغ که خود سمبل ونشانةٌ پا کی اخلاق و راستی است» 
مظپر و زایسدة آاننانست . 

وظایفی که برعهدة این امشاسپندان شش گا نه نهاده شده و یره خاص سیستم 
مذهبی زرتشت است . | گرچه اننان قابل مقاسه با ادیتی های ودابی -6016 ۷ > 
د و۸ هستند » ولی دلیل وعلت قابل قبول وموجهی نیز برای اقامه واثبات‌آن 
وجود ندارد . من نمی‌توأنم دلبل قانع کننده‌ای براین ايده که چرا شان گذاران 
مذاهبی هم‌چون زرتشتیت» قادر مطلق ومظبر نیرو وتوان راجز بايك حلقه ازفرشتگان 
با ارواح باور جلوه گر نساخته اند » ارائه کنم . 

اسامی امشاسیندان کاملا روشن ومشخص است .نان وجودهایبی مطلق و دز 
حقبقت روحانی‌ومظیرمبانی اخلافی‌هستند . امشاسیندان باصفات ذیل‌در سناهاو دشت‌ها 


نامىده شده ند . 


۱- بند سوم یسنای سیو نهم بند دوم سای دوم بند پنجاه ویکم بشت‌دهم - 


بند نود و دوم‌یشت سین‌دهم . 


۱- وهومنو خرەنىك. نىك نهادی (بپمن) 0۳۱-0 ۷ - [ 
۲- آشاوهشته بپتر بن‌پرهیز گار (اردی بپشت ) .8)طوذطه ۷- ۸۵ -2 


۳-خشتراو بر با بادشاهی‌مطلوب(قدرت, تسلط کامل‌شپر بور 3-Khshathra-V airy a)‏ 


۴_ ا مظبر فروتنی (سفندارمن ) ۰ ۵0۱18 4-5 
۵- ههداوروتات پبودی - کامرانی - تندرستی (خرداد)  Haurvatat.‏ -5 
۶ امرتات زند گی دراز ‏ بقا ) امرداد ( ۰ ۷ _-6 


مفپوم ومعانی مطلق وذاتی این امشاسیندان به حدی در کله مراحل‌محسوس 
وقا بلدرك است که وحود و صقات آ نان را از تمامی فرشتگان 9 ماد سا بر مذاهب 
متما ‏ ز ساخته اس ۰ معثای وف وان امشاسیندان طوری است که مادر بعضی ببام ها ا 


سم سوم سم 
مفپوم ذاتی تامعنوی | نان ودر بعصی وت باشخصت میحصه وصنات ودره انان مو اجه 
می‌شویم . 

در گا تا ها اغلب مشاهده می کنیم که اهورامزدا با امشاسیندان یه ودره 
باوهومینو » خشترا و ارمیتی ظاهر می‌شود . 
vão. Ashã .ufyanî . manascha . vohü . apaour-‏ < 
vîm . Mazdamcha . Ahurem . yaeihyo . khshatremchã .‏ 
agzhaonvamnem ۰ Varedaitî . Armaitish . ã . mûi . rafed-‏ 

hrãi. zaveng . jasatã . ۰ 


ای اشا و وهومسنوی بی تظہر»› شما هردو را ستاش می کنم ومزدا اهورا 9 
هم چنین با اسان خشترای نست نی وا وا وف ت بخش راء به هنكام نبا مش 
دعای مرا اجابت کنید . 

۲۱(۵۱۸۶ ۰ ashã. tãm. ãshîm . vaghêush ۰. ۵8 ۰ 
۴۸۸188۳6 ۰ ۱۵111 ۰ tû . armaitî ۰ vishtaspûi . aeshem ۰ mai- 
| byãchã. Daostû . mazdã. khayãcha. ya ۰ vê. mathra. srev- 


mã ۰ rãdÃo «<¥» 


۲ند چه ار ماز سنای بیستو م شتم 
۳ دهشم از سنای پیست وهشتم 


امشاسبندان ۱۸۳ 


د به بخش ای اشا » و وهومینو» نعمت پاك منشی وجاودانی را ؛ به بخش تو 
ای‌آرمیتی به ویشتاسپ خواسته‌اش را و به من به بخش توای مزدا توانائیت را » تاما 
ی که اا ا 
حقطعع Ahmãichã . khshatrã ۰ jasat. manãghã ۰ voha.‏ 
chã . At . kehrepem . utayûitish . dadãt ۰ ãrmatish .‏ 

21۳0108 . «4» 

قدرت ایزدی ( خشترا) و باك منشی (وهومینو) و راستی نیز به باری مردم 
شتافتند » فرشته محبت آرمیتی‌به‌کالید انسانی بابداری بخشید تا درآزهاش واسن به 
باداش تواندرسد . 

ازاین‌نمونه‌های بادشدة بالاچنین برمیآبد که مزدا وچپارامشاسپندنضتن 
درحقیقت در زمره‌اصلی‌ترین هسته مر کزی سیستم فرشتگان وملايك زر تشتیت بوده و 
| کثر بنای مبانی‌اخلاقی وروحانی مذهب برروی اینان قرار گرفته است ؛ ولی‌چه بسا 
ات ترا باف‌ اوه اون ا که وزیت ۱ کر ماما ا ات کات اغب 
ایزدان متصورةٌ درحدود مشر ی ما نندمسترا وا اتا به ندرت وخیلی کم در گاتاهان کر 
شده‌ا ند . 

وا کنون اجازه دهید بك یك امشاسپندان‌را مورد بررسی قراردهيم . 

هر یك ازاننان دارای مبدان فعالبت معن ومشخصی دراین دنا تازما نی که 
اهورا تمامی‌مخلوقات خود را باروش عاقلانةٌ خویش نگپداری می که هستند . به 
وفوشا کیک اقیوهر افرت رمه هاو گله‌ها سیرده اس اغا نا یا ناه یه 
خشتر | E‏ فازات وسن گ ها ؛ بها رمىتى EE‏ وسرانحام به هه‌اوروتات 
وامرتات مسئولیت حفظ ودیده بانیآب‌هاو گیاهان سپرده شده است. من‌فکر می کنم 
رابطهٌ ذاتی بسن معنای مطلق هر بك ازاسامی ووظا یف مادی ابشان بیش ازا ہنپامی باشد 
وا کنون نیز کوشش خود را مصروف اثبات همین مطلب می‌نمايم . 

۱- وهومینو : خردنيك ونگپدارند گله‌ها_اززنقطه نظراجتماعی‌سهم‌مهمو 


٤‏ نندهفتم ازسنای سی‌ام. 


موّثری درترفی‌دوران های نخستین‌مذهب زز تشه ات وان رمان کوش 
ظهور کرده و آئین زرشتیت را بهآربائیان ارائه داد » هنوز بخش عظیمی از هردم به 
طرز بدوی وخانه بردوشی روز کار گذرانده و در برابر بدیده های نواجتماعی‌مقاومت 
می‌ورز بدند. عده‌ای نیز تحت تاثیر تملیغات جد بدروی بهزند کے شپریآورده ومبادرت 
فا شش خا نه‌ها وبناهگاههای وا ھی ودد اسان سا دزت یه کشخ مزارع نموده 
وتوجه خویش رامعطوف به پرورش گله و رمه کردند . درمبان اینان که قابلیت ترقی 
وپذبرش اصول نوین زند گی‌را برمبنای قواعداخلاقی وروحانی گذاشته‌بودند» د کترین 
جد ید نفون وتوسعه بافت . آنسنان‌درزمرةه برهیز گاران ۳ دارند گان خر د نك محسوب 
شدند . زاد گی برابر با خرد نيك درآن زمان عبارت از پرورش رمه وبرداختن به 
کشاورزی درمحبطی‌بر ازنیکی و راستی وصلح وصفا بود . ما در گاتاها دارای‌پیام‌هایی 
هستیم که بااستی وهومینو را دراین پبام ها باوظفه زمیشش که ازى رفاست 
ترجمه کرده و در نظر بگیر یم . 


At . hî ۰ fravareta - Vastrîm - aqyãi - fshuyantem - 
Ahurem - ashavanem - vaghêush - fshenghî - managhû - 


Noît- mazda - avãstryû - davaschinÃã - humaretoish - bakh- 
shta . «o» 


اما او ازاین EE‏ زحمت کش OE‏ تانگپبا ن گلەھا (ستور) 
تبك منشی باشد. اما او کسی که کشاورزی‌را رها کند» ای مزدا ازیام‌تبك توبهره‌مند 
نگردد وعمل وی کوشش در راه فرب خواهد بود : 

ابپام معنا واشکال دردرك مفپوم واقعی‌این‌گونه‌پیام‌ها زمانی افزاش می با بد 
که مابه خواهیم یکی ازدومعنای مطلق باشخصی امشاسپندان را انتخاب کنيم . 

به هرصورت وهومینونه تنپا وظیفهٌ حفظ وحراست گله‌ها ورمه‌ها رابه عهده 


دارد :6 بلکه‌نگپداری ومرافت از احوال موجودات ز ده لىز به عیده اوست ۰ ده و یز ه 


. بند دهم ازسنای سی‌ویکم‎ ٥ 


امشاسپندان ۱۸۵ 


کشا از نوع بشرازحمله وظا ف و ره اوست وفر گردنوزدهم وندیداد نبزشاهد آین 
مدعاست . 

وهومینو نخستین امشاسپنداست » وبه مناسبت همین سرلوحه بودن در بعض 
بام‌ها اژوی درمقا بل سا برامشاسبندان چشن باد می‌شود: آن‌چنان کسانی که باوهومسنو 
زند گی‌می کنند ( نامه ۰و mana‏ .طفتای6طمه۲ .وو). وی به نحوی 
کلملا روشن درنقش شش وشن ما سا یر امشاسیندان ظاهرشده وصحت می کند(زمانی 
که دربیشت با اسمان است ) 

به همان سرعت که روحی‌برمی‌خیزد » وی‌نیزا تخت زرین‌خویش فرودا مده 
وجابگاه و یره وی رانشان‌می‌دهد i‏ 

۴ اشا- وهیشته : بپترین‌برهیز گاربا پا کترازهمه»هم‌چنان که قبلا اشاره 
ق است. درحشقت علت اصلی اين ااا ست کش خودمظیر وسمسل 
خلوص وپا کی‌است. درهیج بك ازپیام‌ها شخصیت دو کا نه اشاجزآن پیامی که آنگره 
مسئو به نحوی‌استغاثه اهف او رده وضحهمیز ند » روشن ومشخص‌نست . 

Tapayeiti. maãm. asha. vahishta, مصقظ‎ ۲6. ahe ۰ 
yatha. ayaokhshustem . raekê. me . hacha . aghaë zemat . 
vaghö. herenaoiti. yö. mam. aevû. jamayeiti. ۷۵ Spitãmû.- 

Zarathushtrê .* 

اوسوزانبد مرا با اشاوهسشته ( آتش باك) هم چون فلز گداخته» او کسی که 
مرا اززمین راند ویه‌تنبایی کر یرم داد» سراسییتاها » زرتشت‌است. 

۳-خشتره و ثر یا : بادشاهی مطلوب ا قدرت» وحودی انیت ور تعر دف وی 
زبادآسان نبوده ونقش وی‌هم‌چون‌دو امشاسپند پیشین کاملا روشن‌نیست. به‌وی‌نگهداری 
فلزات وسن‌گش‌ها سیرده شده است. مادر اوستا زمانی که خشتر | ور با درحکم‌نگهدار 

7 بند سوم ازبسنای سی و نهم. 


۷ سه ند سی ودوم از و ندبداد نوزدهم : 


۸ نند بیستم آزیشت هفدهم. 


سنگک‌ها وفلزات" ویاهم‌سان يكآ لت‌فلزی «چاقو> " امبرده شده دارای‌شواهدی‌هستيم. 
درست همان‌سان که وهومینودلالت بررمه‌ها و گله‌ها واشاوهشته‌دلالت برا تش‌می‌نما دد» 
خشتره نبزدلالت برسنگک‌ها وفلزات‌می‌نما ید. من‌درست نمی‌توانم روابط معنوی‌خشتره 
را با وظایف زمینی وی‌تشر بح کرده امان وتا نت دو کا اما تن وروی 
را بیان کنم و به‌همین علت‌بود که فوقا اشاره نمودم» تعر نف وی ا ست . 

۴۔ سپنتا آرمیتی : خبلی‌سشتر ازسا بر امشاسپندان‌برای‌ما جالب‌توجه است. 
این فرشته دارای‌نقش متغیر و بارآ زادتر از سا برامشاسپندان ن کرشده بالا» در اوستا 
می‌باشد . معنایتحتاللفظی وی دلالت برفکر مبانه رو ومعتدل می‌باشد - فکری که 
هه وی ی دورن زرا وق تیدا ههار ی کو نی ارد وختے واا 
ازاین خصلت وی‌نمی‌توان شناخت.ز برا وی‌مظیر فروتنی و تسلیم کامل در برا برخواسته‌ها 
وامبال اهورایی است . ۱ 

اساسا ی تن زمنن‌است. آین‌قسمت‌ازطسعت ویبه‌نحوی روشن 
وبرجسته درافسانهٌ سما بیان شده است» طبق‌این افسانه ژمانی که براثر حکومت‌شاه › 
حبوانات و آتش (اتشدان‌ها و آتشکده‌ها) تکشر مافته وزبادشدند» و زمین از کثرت 
تفوس تنگ گردید» وی‌نیا یش زیرین رابه‌در گاه سپنتا آرمیتی‌نمود . 

۲ ۳۱) ۰ spenta . ãrmaite . fracha ۰. shava ۰ 8 ۰ 
nemagha. barethre. pasvamcha. staoranamcha. ۸۵۱۰ فص‎ 


imam. zam. vishãvayat. aeva. thrishva. .ماه‎ masyehîm 
yatha. para. ahmat ۰۱ 


۹ نند ششم از و ندیداد شأ نن‌دهم . 

( < ayaghahenem . vü. srum . va . nitema . khshath- 
ravairya .») 

۰- بند صدو بیستو پنجم آزشت‌دهم (مهربشت) وبند نهم ازو ندیدادنهم ٣با‏ توجه 
به‌تارومیتی ۲0۳0۳00 که ازجملةً اژدهاها است« نقش آرمیتی روشن‌تر می‌گردد. ( اساسا 
تارو میتی‌حر یف ورقیب آرمیتی‌است). افعال تارم من 10۳6۳-000 و arem-mun‏ در 
بندبا زدهم‌سنای چهلو پنجم نیزدارای معنای متضادی هستند. من‌معتقدم که آرمیتی آزآدم-میتی 
0۲011-10311 مشتق شده است . ِ 

۱- بنددهم وبازدهم و ندیداد دوم همچنن بنددهم ازیسنای‌شا نز دهم‌جابی که ارمیتی 
دلالت برمی‌تانا «مط)م۷]0» ومحل‌سکونت که ممکن است اشاره‌ای جهت تشبیه و مقابسه 
باشد» مې نمابد . 


امشاسیندان ۱۸۷ 


« سپنتا اهت محبوب» توسعه بده ملكت را. توای‌مادر کله کاوها ومردم 

بنایراین اوتوسعه داد زمنن رابه حدی که یك‌سوم فرآخ‌تر ازیش‌شد .» 

ازاین قطعه‌چنین‌مستفاد می‌شود که سپنتا آرمیتی برای‌بیما (جمشید) درحکم 
فرشته زمین ومادر گاو‌ها ومردم است» همان‌سان که ارستی‌خود jai‏ بسرر(8۲6۲عظ ) 
بامادر خوانده می‌شود. دريام دب ازوی چنن دادمی‌شود : 

«بازنان د یگرزمین راستایش‌می کنیم» کسی که‌مارا هو انیا کد" 
دراینجا زمین بدون‌شك به‌سان بشرجلوه گری کرده است وسراینده نیزازسپننا آرمیتی 
با چنان‌لفظی بادمی کند «جوروه حصفهز 8ھ تصش Speen tam‏ >. دربرا بر 
مسئولمت و مقامی که سپنتا ارس برای حفط و زسن دارد > توضیح نوع و 
جگونگی تواضم وفروتنی وی نیزلازم می بد . از مفاد مجموعة پیام‌هابی که در بار 
سپنتا آرمیتی ووظایف و خصال وی سروده شده چنین برمیآبد که فروتنی أن سرور 
زمین گذشته‌از سم ودر برایر اوامروخواسته‌های اهورآمزدا به‌علت‌تسهمل‌امرزایمان» 
و بناء شرق است . 

به هرترتیب » درمیان امشاسپندان» سپنتا آرمیتی‌تنها نمونه ویگانه‌فرشته‌ای 
است که ریا واثری از وی به‌سان الوهیت درمبان آربائیان نخستین ( هند وابران ) 
می‌توان بافت . درر یک ودا کتاب‌مقدس هندیان از آرمیتی‌هم‌چون فرشت خاص ادشده 
است» و به‌حدی شخصت» خصا یل وو ظا دف وی‌درر یگ ودا شباهت به اوستا دارد» کذما 
نمی‌توأنيم تفاوتی‌مبان شخصت‌های وکا نه وی فان کنات ۳ ازهم باز با بیم. درا تسا 
نىزترجمه ودرك معنای لغوی نام وی ت ومدلل نمودن‌معنای دو گانة نام وی هم 
چون سا یر امشاسیندان احتیاج بهدقت وتحر کامل دارد . به نظرمفسر ین هندی‌به و یره 
ET Sayana lil İw‏ ا را ار آنآرامتی E‏ است» به‌معنای‌خرد 
بوده و لی‌عحس‌تر | آنکه مکردادن نام به معنای ۱ 

۲ بند یکم از سنای سی‌وهشتم ۰ - ۰ gernabîsh‏ ۰ ص۰2۵ )1۱۳۸۵۳۵-6۵0۵ 

hathrü . yazamaide 


13. Grossman, HWorterbuch sub voce ; Spiegel Eranische 
Alterthumskunde vol,ii , P38 


۱۸۸ عصر اوستا 


و ٩‏ هه‌اوروتات و امر تات“ ' بك زوج جدانشدنی هستند . اسامی آنپا 
به معناهای «شکست نایذیر ‏ نکپیان نىك»› تندرستی > و«زند گی لا زال وفنا نابذبری 
امت ا ان رایغا کاقان ف فا وای هی کته اوا ها و روش ان وه 
را تست ی کت وه رای تست رو تارف این‌ممحت» شاهد از Pere‏ 
N eriosength‏ که بەھرترتىپ نشا نه‌های موجود درا ن‌تناقض وتبا نی با اوستا ندارد 
میآوریم. دراوستا ات و گیاه‌همیشه باهم وا دا 2 

دعای ز برخصا بل و خصوصات | سن‌دوفرشته را روشن می‌سازد : 

Haurvatbatem ۰ ameshem . spentem 60 ۰ 
yairyam. hushitim.yazamaide.saredha. ashavana. ۰ 
۳۵۲۵۷۵۰ yaz... Ameretatem ۰ 


ameshem. spentem. yaz...fshaoni. vathwa. yaz. aspînacha. 
yavinû- yaz... gaokerenem. surem... mazdadhûãtem. yaz'"... 


« ما هه‌اوروتات‌امشاسپند رامی‌ستا بیم؛ ماجایگاه نيك(محل سکونت دایمی) 
را می‌ستاييم وسال‌ها را وسروران پرهیز گار ومقدس‌را » 
ما امرتات امشاسپند رامی‌ستابیم» ما مزارع و گله‌ها را ستایش‌می کنیم ؛ ما 
درجت ا کا Gaokerna‏ را که‌محکم‌تر ازهمه بوده‌ومزدا | فر بده‌است؛می‌ستا ویم . 
دراینجا هه‌ارواتات برمسا کن وامکنۀ ویژٌ سکونت فرما نروابی‌میکند ؛ و 
چون ایجاد هراقامتگاه دایمی‌به خصوص دربا بان‌های خشك وبا برخاوری ابران بسته 
به وجود آب‌است» فرما نروایی وی‌بدین وسیله‌توجیح هی گردد؛ 
امرتات برمزارع و کشتزارها و گله‌ها حکومت‌می کند؛ چون که اوسیب 
روش انات وھ کباهان بوده ونکیداری ازدرخت کائو کا که خود شاه اغاق 
4 - قایل alan‏ با دارمستتر.- (Haurvatût et ۸۵۵۲6۱6۵۸ in the‏ 
Bibliotheque de L.ecole des Hautes ۳۱0065, 1775‏ 
٥‏ بندشانزدهم یشت‌پانزدهم ؛ بندسی‌ودوم بشت نوزدهم.قا بل مقایسه با بندهای 
نودوسوم و نودو چهارم از بشت هشتم» جابی که آب وگیاه با تولد زرتشت رو به ازدیاد و 


قر اوا نی نهاد . 
١‏ بند هفتم ونهم ازسیروذای دوم ([[ ظ۲02۵ز5) 


امشاسیندان ۱۸۹ 


است وابدت ومقا می‌بخشد » به‌عهده اوست . 

ارتباط بین‌معنا ومفهوم‌نام‌های مطلق ومادی‌هه‌ارواتات و آمرتات خبلی‌روشن تر 
ازنام‌های سایرامشاسپندان است؛ هه‌اوروتاترا | گر به معنای‌سلامتی آن ترجمه کنیم با 
توجه به این که وی سرور آب‌هاست و اب درحفظ سلامتی و زدودن کثافات چه نقشی 
دارد » ارتباط واقعی و مشخص بین دو نام مطلق ومادی وی ( سلامتی و آب ) روشن 
هی گردد . 


yazata. dumma. yayata, ۳۵ - ãpem ,-. yaskahe ۰ 
apanashtahe .mahrkahe. apanashtahe ۱۷۲ - yû. vo. ãpû - 
vaguhîsh. yazûits« ahuranîsh. Ahurahe... ahmai... tanvo . 


dravatatem...1^ 
با سدشما ای | برها با آ ب‌هابتان... تاناخوشی وناسلامتی‌رابه زدایید» تامر گی‎ 
ونیستی را به دور بر یز ید . هرا نکس که به‌توپیش کشی می‌دهد (برامت قر بانی‌می‌نما بد)‎ 
توآب‌های خوب» تودختران اهورا ... به | نان به‌بخش سلامتی‌تن و‎ 
"۳۲14۵ از گیاهان‌نیزچیزها بی‌مشا بەفوقدرك هی کنیم. بنا به‌خواهش‌ترگ تا‎ 
اهورامزدا سیب گردیدتا گیاهان مفید وسالم وسودبخش ‌برای‌موجودات انسانی وحیوانی‎ 
جوانه بز تند« برای‌زدودن وآزبین :ردن ناسلامتی ومرگه"" ». ازجمله این گیاهان سالم‎ 
می‌باشد که هم‌چون گیاه سودمندی‌ستا مش شده‌است؛‎ Haoma وسودرسان > گاه هوما‎ 
این گیاه مرگ رادورساخته وسلامتی بدن» عمر دراز وتوانایی زیستن ی ۰ در‎ 
خانمه بااستی توجبی به هومای سضد ۲۲۵0۵ ۱۷:6 کهلذت وبقا عطامی کند»‎ 
. نمود‎ 
بند دوم ازو ندیداد بیست‌ویکم‎ -۷ 
بندهای ددموبازدهم ازسنای شصت‌وهشتم.‎ -۸ 
. ند سوم از وندیداد بیستم‎ ٩ 
(paitishtate e. yaskahe . . paitishtatêe . mahrkahe (۰ 


[Baeshazya, duraosha-dravalûalem. tanvo . daregho -‏ .20 
( و بندهای دوم؛ چهارم» ششمو نوزدهم پسنای نهم) ] jitim. ushatanche.‏ 


۱۹۰ عصر اوستا 


دريك‌کلمه: آب و گیاه » سلامتی » عمرطولانی» خوشی وابدبت هی بخشند . 
همین دوصفت اصلی‌سالامتی وفناناپذیری است که موجب عظمت وبزر گی‌شخصیت‌فردی 
این دوامشاسپندمی گردند. هه‌ارواتات و امرتات فرماندهان ايندو (آبو گاه) بوده و 
به علت همین ی حاصله که عبارت ازسللامتی و وراز است » زوحی حدا 


نشد نی ھښ 


۴۳ عناصر و ایزدان عنصری 


3- The Elements and Elementary ۱ 8 - 


ا بکی‌از انن‌دان اش دشمنة رقیب داها کا . نر دو سگهه ۰ نر بوسگهه وسر اوشا 
مصاحبین میگ | (مهر ) : سرودهای برهمنیان وفرشتگان چنگنده نار ا کامسا پام ت نیات. 
اپام ناپات پسرآب. آپام - نیات درسرودهای‌ودابیو آریائیان پیش از زرتشت . آ ها مسکن 
آپام نیات : آپام نهات برق نورانی یا غرش باد طوفا نی با قرو رین پاران‌های ثمر بخش ۔ 
رمین عنصررمقدس. آب ورمين 0 عناص مقدس مورد احتر ام فرزانگان رد تشی آردوی ورا ۳ 
رووخا نها کسوس ۱ آ تاهیتا عامل طوفان؛سیل و آب ۲ ] تاهیتا أبز د آب. آناهیتا أبزدماده- واوو 
و ا این‌دان هوا وياد طوفانزا واوو نیا یش دختران با کره ك و ایوومیدان جنگ ۰ و ویارد 
مظلومین‌ودشمن‌ستمکاران و ایو باوددین. وایومظهر نیرووجنگ باسینه‌ای فراخو نظر > رعدوش. 

در نکارش الا روشن شد که اشاوهشته امشاسیند! تش است و هه‌ارواتات 
امشاسینداب ¢ اولی‌مظپر فروع ایزدی ودوصسن بخشا مده سلاعتی است ۰ این دوفرشته 
نفشی عمده واساسی دراوستادار ند . اما تشخرص ودرك این‌مطلب؛ خواه این که‌شخصت 
AE‏ هو وی اش شا رعش کل انب :: 

نیازی به شرح وتوصیف نفون و عظمتی که | تش مقدس در میان زرتشتیان 
دارد 1 دراین مقا له نىست NEE ٤‏ و درحه تقدسان دراین مذهب برهمگان! شکار 
بوده و تقر با سمبول این سن و تھے کر وا ۰ این مطلب را در بخشی تحت عنوان 
» ثباش‌ها ورسوم خانوادگی» مورد «حث فرارداده‌ام . س ازمطا لعات فراوان تقر سا 
به‌این نظر به کهآتش مکی‌از ایزدان ات رسنده‌ام ۰ اما درجابی که‌تنا خودش مورد 
بحتث باشد 6 نامدا بیو لمس‌نایذیری مادیومعنویاین ایزدان سبارآ شکارترازسا برجاها 
طظاهر شده واهمست می با بد 


9 زمانی نیم جه مادی ونیم جنه معنوی ددا می کند که در یمه شب 


مردی رابرای و ده حدی که خاموش ۳ ازخواب یمد ار نما ید 
ان تىز نمودن! تش با نبا شی محصوص توام وهم زمان | 

نقفش E‏ ازاین تظاهر وا ذه در ادعد ای چند که واا تشر غات 
مذهی خوا نده می‌شود؛ چو هی کن زمانی که می گو یه ماتورا دعوت‌می کنیم 
ای‌آتش» تو را ی سر اهورا مز دا ۱ ٍ . دون ی درا نیا الو کی ده 
سان آدزد را دارد . آما در همسن موقع مو بد هم چنان که کامالا از روش تا شش اشکاز 
ا ياك 5 دوش اد (آتشدان) می‌سوزد و ده سان فر یده‌ای سس مقدس 


میم 


واسمانی است ؛ در نظردارد . 
زمانی که گفته می‌شود ا ووهومینو عله ا مسنو برای جلو گیری 
ارات زدن وی بەدامیخىزند » چه ماش همان اشاوهیشتای ا ا 
ا درا کثر ینام ها بی که نام و هومنو واشاوھىشتا باهم ن کرمی‌شوند ۰ در 
حقبقت خوداشاوهشتای امشاسیند است که همانند دشمن ورقب دها که 816۸( 
مر 


Yahmî . paiti . pareqãite . spentascha . mainyush 
agrascha. aetahmi. paiti ۰ at. aqarete ۰ adhãt ۰ ashte - 
fragharechayat . asishte . kataraschit . spentû ۰. mainyush 
ashtem ۰ fragharechayat . vohucha , manê ۰ ashemcha ۰ 
vahishtem . ãtaremcha . Ahurahe . Mazdão. puthrem - 
886۲0 . mainyush . ashtem . fragharechayat . akemcha - 
manê ۰ aeshmemcha . khravîdrûm . azhîmcha . dahãkem 
spityuremcha . yimokerentem . Adhãt . frashe . hãm - 
rãzayata ۰ ãtarsh . Mazdão ۰. Ahurahe . uiti . avatha - 


Nivaedhayemi . hankûrayemi . athro . Ahurahe «< -\‏ 
۵ . ۷0206۰ . بنددوازده سنای‌یکم - بنددوازدهم بسنای دوم و بندچهاردهم‌سنای 
سوم و بندهفدهم پسنای چهارم 
2-[vat .titarat , dgro . mainyush . dahêm . ashahe ۰‏ 
puiri-avûtem. vohucha. mano . atarshcha .|‏ . 0810۲6 بند هفتاأد وهفتم 
از يشت سیز‌دهم زمانی که آهر‌بمن برضد آفرینش نيك‌داستی: برخاست» وهومن و آتش (اشا و 
هیشتا) بدر آمد ند ۰ 


عنا صر و ا بز د ان‌عنصر ی ۱۹۳ 


maghãnûê . aetat . qareno . hangerefshane . yat ۰ aqaretem 
AÃat - he . paskãt . fradvarat . azhish . thrizafão . 
duzhdaenûo. uta . zakhshathrem . daomno . Inja - avat . 
handaesayaguhe . ãtarsh . Mazdão . Ahurahe . yezi - 
aetat ۰. nyãsãoghe . yat. aqaretem . frã . thwãm . paiti. 
apãtha. noit. apaya. uzraochayãi.zãm. paiti. Ahuradhãtãm 
thrathrãi . ashahe . gaethnam ۴ 


بند ۴۶ - از برای تابش آسمانی» تسخیر ناپذیر* سپنتامینو و انگره‌مینو 
ناه وق (حبت حفظ بقا) 

هربك از اندو چالاتر ین بك‌های خودرا به بیش فرستادند . 

سپنتامینو » وهومینو ( منش‌نيك ) » اشا وهیشتا ( بهترین راستی ) و آتش 
اهورامزدا را به‌سان يىك خوش فرستاد . 

اما انگره‌مینو؛ | ک‌مینو (منش‌زشت)» شما ۵ہ ط٥۸‏ را بانبزه خونین 
و اژدهاك فعلوط۸2108 (ضحاك ) و سپی‌تورا 80160۲۵ ارہ کننده جم Yima‏ 
را همچون پيك خویش اعزام نمود . 

بند ۴۷ سن اش | هورامزدا زیانه کشد ( به بیش‌رفت ) در این اندشه 
که فروشکوه آسمانی را من خواهم ربود . 

اما از س وی اژیدهاك سه پوزه زشت منش شتافته » ناسزا گوبان چنین 
گفت . 

بند ۴۸ کنار رو! بگذار تاآذر اهورامزدا رابه‌بینم؛ 

اگرازآن دست نداری» نخواهم گذاشت از این س برزمین به‌تایی. به‌طوری 
که نتوانی برای حفظ برهیز کاران اهورا مزدا | فر ده روشنایی دهی . 

۳- بندهای چهل‌وششم الی‌پنجاه‌ویکم‌پشت نوزدهم موسوم به‌زامیادیشت ( کیان‌بشت) 

٤۔‏ مترجم آلمانی‌فی (کیانی) را به ۳0866 ۱60۷6۱۱۲ با تاش آسمانی 
(درخشش آسمانی) ترجمه نموده است. ولی آقای استادپورداود این‌واژه دا به‌همان‌فرپارسی 


کنو نی‌فر که مورد درخواست خواستاران بسیار بوده و از نشانه‌های و یره پادشاهانی مثل‌جم. 
فر بدوت‌و گرشاسب دو ده» تر جمه نموده ات 


Fee‏ س 


E تا‎ N N RE E 
. دستانش بلغزد‎ 

I PE EL 
و | گذاری مجدد درخشش آسماتی ( فر ) نموو . ا فر به دریای فراخکرت‎ 
. واورو کشه حست‎ vouro-kasha 

دراینجا آتش درعمل هم‌چون پندار» گفتار و کردار معرفی شده است؛ وی 
مك ایرد ویژه است. اما درا کثر حالات ما مجبور یم تنپا توجه به حالات نخستین و 
تاور وی به کنیم؛ فی‌المئل زمانی که ا به‌طبقات مختلفی تقسیم ھی کرد ۱ 

به‌همین تر ثببدر باره هورنو hvareno‏ (تا یش آسما نی) که به‌احتمال سار 
زیاد بك نشان اللپی است وخود از الوهیت‌تضبا » جداست» یز با بدفکر کرد. به‌عبارت 
دیکر ما می‌توانيم منصفانه و با ظنی‌فریب به‌یقین چنین به‌پذیرم که نر بو سکهه 
Naryo-sagha‏ » هم‌چون بت یزد ا ( تش‌مقدس)است : 

بوسگهه پیک اهورامزدا است»" و درست هم چون ا گنی زمر ۸ خدای 
آتش ریگ ودای هندبان که به منزلة بسك خدابان است » می باشد . * در حقبقت 
اهورامزدا » آتش رابه سان‌برق وحرارتآفتاب به زمین فرود می‌فرستد . وازاین‌سوی 
زبانه‌های|تش که برفراز بزشت گاه‌های برهیز گاران به‌سویآسمان درازاست» اش 
های| نان رابه در گاه اهورامزدا بالامی‌برد . چون تش مورد توجه‌اهورامزداست وپيك 
اللپی محسوب می‌شود»درحقبقت رساننده نبایش وخواست‌های‌اللپی‌به‌در گاه اهورابی 
است» هیچ پیك ورسولی‌سری‌ترو چا بك‌تراز نور درجهانی‌مرربی وغیرمربی وجودندارد. 
وو تا رشن قفتا شکز انیت. کا وخورشد ا وفرو غ حاصله‌از | نبا به‌اضافه 
فر به بدست نیامد نی ازجمله مزدا آ فر بده‌های مقدس است وبه همین‌علت نيز اتش › 

٥‏ مترجم 1۷۵۲۴10 رانین‌همانند تاش آسمانی ترجمه نموده است. 

٦‏ بندسی وچهارم ازو ندیداد نوزدهم. ashto . ۱۵2066 . Ahurahe‏ وبا 


شاد 0501 تجسم مدا » 
00-۷( » ریگ ودای یکم » بنددوم و چهل وچهارم. 


عناصرو ایز دانعنصری 2 


خورشد و تا ناسا نی درنزد زرشتان مورداحترام کامل‌است . 

نریو-سگرهه وسراوشاهردوازجمله همراهان‌ورفقای‌میترا"محسوب‌می‌شوند. 
وی چ وکا (با گرزی) دردست دارد که‌ازان‌سلء نوروشعلة برق قا بل مشاهده‌است. 
درسروده‌های برهمنیان نیزفرشتگان ررمجو درمیدان‌های‌ج نگ مسلح ب‌چنین گر زهای 
برق خیزهستند . درحال حاضر» برای معرفی وتطبیق مواردفوق با وقایع ونکات مورد 
و کف اش ها فا ای کو وک ووا ساره معط 
شبه تارا کم سا بوده ودرست‌هما ند لقب! کنی خدای| تش‌است. 


اشکال آپام - نیات 20۵1 صدم ۸ شکل تطور وتغییر ایزدان اتش به 
اکان اواس آیام- نیات لضا به‌معنای سر آب‌ها بوده و به‌شعله برق‌معرفی‌شده‌است. 
وی دراب رها زاده شده ودرهما نحا زر تشه کک و به‌همین‌دلیل‌است که به‌هنگام نبا ش 


ام وی‌با نربو- سکپه که بدون‌شك یك ایزدا تش‌است » همراه می‌باشد» زیرا زند کی 
وی‌اغلب‌با آب‌ها قرین‌است. * 

درسروده‌های ودایی نیزاز | بام نبات بادشده‌است. وی‌مورد پرستش ونبایش 
آریائیان قبل‌ازظپور زرتشت نیز بوده‌است . درودای هندیان‌نیز آبام - نباتآتشی است 
که درایرها میز بد . درا نا آب‌های کرو دست تخورده ویر ا شرداده و تغن به نموده | ند 


۳ این که ازدل بر ها با اشعه‌ای نورانی وکو هشند سرون آمده اس 


ایام نیات درست در چنن‌هسشتی دراوستا تصو بر شده‌است ۲ 


Berezantem . ahurem . khshathrîm ۰ khshaetem - 
apûãmnapûãtem.urvataspem.yazamaide.arshãem.zavanûsûm. 
yû, neréush.dadha. yû, neréush. tatasha. yû. upãpo‘ yazatû 
srut-gaoshotemê. asti . yazamnê ° 


۸- بندپنجاه ودوم يشت دهم (مهریشت). دربند سوم‌یسنای پنجاه‌وهفتم‌در کناد نام 
سراوشا نین نی‌بوسگهه آمده‌است. 

*- بندپنجم ازیستای یکم. بندپنجم‌ازیسنای‌دوم. بندبیست‌وسوم‌ازیسنای هفتادویکم. 
حعاصفت درخشش ( 1۳50066 ) آ١‏ پام نبات را هم‌چون ایز دآ تش متصف‌نموده است . 

۰ بند پنجاه و دوم آذیشت نوزدهم . 


ماء وسرور بزر گوار» شهریار وش آپام - نپات تابان را با اسب تیزتکش, می‌ستاييم . 
دلیری را که‌نبایش وخواستهة مارا پرآورد می کند . 
کے کشرز رو کین وکیا هکل مه 
EOE a i‏ 

دراینجا می بینیم کهآپام - نپات طبق ایده زرتشتیت درکار آفرینش دست 
داشته است ؛ شکل بخشیدن مردم روشن‌ترین و نمایان‌ترین‌صفتی است که به وی نسبت 
داده‌شده‌است. این‌مطلب باتصورات‌ودا بی‌در بارا بام-نبات‌منطق است» جا بی که می گو ید 


سر آب‌ها» باتوانابی خدا یخوش تمامی موجودات را آفر ید 0 بهو دزه جابی که 


هی گو نك 


Apam- napûãose. tho. ãpê. Spitama . zarathushtra ۰ 
aguhe. astavaite.shoithrû.bakhatão.vîbakhshaiti.vatascha 
yê. darshih. awzh-datemcha. qrarenû. ashaonamcha. 
frvashayo.'" 


ای بسرسیی‌تاما » زرتشت. ایام نبات (با) بادچالاك (واتا) آب ودره ءزارع 
دنیای زمینی راتقسیم کند. برای‌فروغ وفرش وی‌را ستایش می کنیم . 

تصورنمی کنم که ایام نبات | زد آب باشد. ممکن است معنا ومقصود این 
باشد که وی درخشش وشعلهٌ برق و آوای طوفان خبز وفرو ریزباران ثمرربخش برروی 
زمین‌باشد . 

ادامه ھا و وباوان طتعا نش را کار اتر موس ای 


مذهب‌است» نیز به گفتارما وارد تفه اهنت ایغ درزند کی و کشاورژی ابرانان 
خاوری مبحث بزر ک وجالبی‌است که به‌حد کافی درقسمت تاریخ تمدن این ملت يدان 
اشاره‌نمودهام. به‌طورخلاصه أ نکه این‌عنصر ودر نتیجه‌زمین و گیاء مورداحترام وتکریم 
فزون ازاندازة فرزانگان زرتشتی هی باشد. ازمراسم نبایش و مناجات هایی که ذيلا 


۱- بنددوم وسی‌وپنجم آزریگتودای دوم. ۲- نندسی وچهادم از یشت‌هشتم 


عناصر و ایزدان عنصری ۲ 
اشاره می‌شود» چنین مستفاد می گردد که آب از جمله عناصر پر ارج ملت اوستا بوده 
است . 
Nivaedhayyemi. hankãrãyemi. aiwyû. vaguhibyê ۰‏ 

vîspanãmche. apãm. Mazdadhãtanãm. vispanamcha. 

urvanarãm. Mazdadhatanam ۴ 

«ما بشارت می‌دهیم وپذیرابیم تمام آب‌های‌ثمر بخش راء تمامآب‌هابی را که 

مزوا اف بده‌است‌وتمام گیاهاتی را که مزدا آفر مده‌است». دراینجا مقصود از آب‌تنیا مك 
عنصر است. عنصری باك ومقدس که هه‌اوروانات نگپان او :: 

ایزدشاسته وراستین سا اردوی سورا آ ناهتا 42 1:72 ۲۷1-8 ۸ 

می‌باشد. احترام به این ایز دماده » فصل ویژه‌ای در بشت‌ها به نام أ بان بشت داشته و 

دارای تار بخچهٌ شر ین ومخصوصی است . من‌بدین را که اردوی سورا نام رودخا نه 

بزرگ | کسوس می باشد » عقیده دارم و دلیلم شرح و مدحی است که در آبان بشت 


أ امین : 


( Ardvîm. Sûrãm- anahitam. yazamaide ). ya. asti . 
avavaitî. mas yatha. vîspao, imão. ãpû. yão. zemã.paiti. 
fratachanti. yã. amavaiti. fratachaiti . hukairyat . hacha . 
berezeghat . avi ۰ zeayû . vourukashem ۰ yaozenti . 6 ۰ 
karano. zrayã. vourukashaya. ã. ۷1۵00۰ maidhyû. yaozaiti. 
yat. hîsh . süra . anahita . yeghe ۰ hazagrem . vairyanãm < 
hazagrem. apaghzharanãm.kaschitcha. aesham. vairyanãm 
kaschitcha. aeshãm .apaghzbãranam. chathwãresatem . 


ayarebaranam. hvaspãi. noire. baremnãi. ۴ 

« ( ما اردوی۔ سورا | ناهیتارامی ستابیم ) که به‌همان عظمتی است که تمام 

آب‌های فرور یز برزمین‌هستند. زورمندی که‌طوفان‌های‌قوی کوه‌های هو کار با 4 رن ھ۷ 
Hukarya?‏ رابه دربای فراخکرت می‌ر یزد . تمام کرانه‌های در با بوشده ازخبزابه 


۳ بند دوازدهم ازسنای یکم 
£ پنتسوم وچهارم از یشت پنجم. بندسوم وچهادم ازسنای شصت و پنجم. 


۲۰ وتمامی وسط در بای‌فر اخکرت تال وش | و زمانی که اردوی سورا | ناهتا 
به داخل ۱ نپا طوفان می وزاند وسیل جاری می کند . کسی که دارای هزار در باچه 
وهزار روداست» وهريك از این دریاچه‌ها و رودها به‌درازی عبور چپل روزمرد سوار 
ورزیده طولانی است .» 
بدون شك ما دراینجا شعبه‌ای ازبك رودخا نه عظیم باشاخه‌ها و نپرهای‌فرعی 

وطوفان خی زآن‌را مصور وآشکار می‌بينيم. چنانچه مابه اقامتگاه اصلی آریائیان ومردم 
عهداوستا »آن چنان که ازلابلای بخش‌های جغرافیایی متن‌اوستا هو بداست» بنگر» 
دراین‌مورد که اردوی سورابدون شك همان رودخانهٌ | کسوس وافع درآسیای‌مر کزی 
جایگاه ومبدا نخستین آریابی‌نژادان است نخواهیمداشت . زیرا درجپت عکس این 
فرضیه, هیچ عقیده‌ای برای‌ما باقی‌نخواهدماند . ما نمی‌توانيم محملی صحیح و منطبق 
با واقع‌ترازا نچه که نخست گفته‌شد» بیابیم. این‌حقیقتی است که‌بدون‌توجه‌به رودخا نه 
| کسوس ( اردوی سورا ) مانمی توانیم آناهیتا را برپند های سوم وچپارم بشت فوق 
توجیه کنیم . ولی! گرما اندو بند را طبق شرح‌فوق بپذیريم و قبول کنیم که آناهیتا 
ایزداب بوده ورود اردوی سورایا | کسوس که سراپ کنندء مسکن آرباشان نخستن 
بوده » سمبول وی برروی زمین است ؛ توجیهاینمطلب کاملا امکان می‌با بد. با توجه به 
همین | بده است که‌کلمات ی ازدها نش برون میا ید ۱ 

Mana. raya. parenaghacha. pasvascha. staoracha ۰ 
upairi. zam. vîcharenti. mashyacha. bizangra. nipayemi . 


vîspa. vohu. mazdadhata ( asha-chithra ). mãnayen. ahe < 
yatha. pasaãm. pasu-vastrem ۰. 1® 


۰ ازفروشکوه من‌است که گوسپندان و گاوها برروی زمین درچرا هستند 
و بشرهای‌دویا (برروی‌زمین‌در گردشند). من تمام‌چیزهای‌خوب‌مزدا آفر بده‌رانگپداری 
می کنم» همان‌سان که آغل کله راپناه می‌دهد (با کر وپشمآ نان را حفظ می کند ) 
« درحقیقت ازبزر گترین ومقدس‌ترین ایزدنپرها ورودها تا ايزدكليةُ آب‌ها 


۵ - بند هشتادو نهم از یشت‌پنجم (آبان شت). 


عنا صر وایز دان عنصری 1۹۹ 


تنپا ب ك گا م کوچك فا صله موحوداست &. اردوی سورا | ناهتا از حمله ایزدانی ات 
که دراوستا» از همه سشترفا بل لمس بوده ووحودش ا رشاو اتک ر رات ۰ | ناھىتا به 
منز له ایزدی ماده به وره در زمره اليه حسمو نث وطفه و کاروی دراأین مقام 
چسن تشر بح شده اش ۲ 

ya. vîspanam. arshnãm. khshudrão ۰ yaozhadhaiti ۰ 

yi. vîspanam.-hairîshînam.zathãi.garewdn- yaozhdadhaiti 


yã.vîspanam. hairishish. huzamito.dadhaiti. ya. vispanam 
hãirishinãm. daitîm. rathwîm. paema. ava. baraiti. ۲ 


» آ نکس که‌نطفه‌ی مردان‌را تصشه می نما بد. آنکس که رحم زنان‌را برای 
زایمانآماده می‌سازد» کسی که‌زایشزنان‌راآسان می‌سازد» کسی که‌شرخوب» فراوان 
و به موقع به تمام زنان می بخشد » . 

به دسته ایزدان آب وآتش بدون کوچك‌ترین درنگ می‌توان وایو اه ۷ 
با رمن طه] و واتا ھچ۷ » ایزدان هوا و بادطوفانزا را اضافه‌نمود . 

همانند تمامی ایزدان طببعت » وایوو واتا نیز درتاریکی‌ها و زوابای اوستا 
نان شده‌اند. آیزد دومین باوارْةٌ تواناترازهمه بایگانه توانا توصف‌شده ومزداا فر وده 
است. "پیش ازاین‌ها هیچ گونهخبری‌ازوی نداشتیم. وابوفضای وسیعی را دراختیاردارد 
وملقب به توانا وتندرواست . نفون وایودرحد متوسطی » وسیم و گسترده‌است؛ وبه هر 
حال به‌ندرت می توان گفت که 1 ا وی رابطه‌ای مستقیم با طبیعت خوش همانند آیزد 
هوا داردیانه. دختران بی‌شوهر وبا کره بهدر گاه وی برای بدستآوردن شوی شایسته 
دعا م ی کنند. زیرا وی دراین راه بها نان كمك کرده وبرای آ نان راه به وجود آمدن 
فرزند راهموار می‌سازد .۳۰" به هرحال نام وی در بحران جنگ مورد نیایش‌سربازان 
متخاصم است» زمانی که حا کم ستمگری برسرزمینآ نان سلطنت م ی کند » زما نی که 
نارو غت کفازان کون هش وبا نان له هی کن با هنکامی که شین 

۲ - بنددوم آژیشت‌پنجم 


۷- بندسيز‌دهم از و ندیداد نوزدهم و بندسوم ازسنای چهل‌و دوم . 
۸-بند سیو نهم‌آزیشت پا نزدهم. (رام‌یشت) 


۳۰۰ عصر اوستا 


اما را به دست دشن سردو وا انا افو کر تداز وا نویه ملق ان 
ھی شتا بد" ۱ 
خلاصهآ ن که‌وایورامی‌توانباصفاتی‌مثل‌توانایی» نیرومندیو باورجنگجویان 
درمراحل خطر ونبازتوصیف نمود. وی ترس و هراس را ازسوار وتوسن دور ساخته و 
دشمنان رابه دورمیر بزد وازهمن‌جاست که برای وی چشن‌آمده ات *۲ 
Vayush. aurvû. uskût. ۲۵846 ۰ 06۲627۲۵ . ۵ ۰‏ 


perethu -varû... anakhrûidha- doithra. yatha. anyaoschit. 
khshathrat.khshayamndão. hamokhshathrê. khshayamnão'"' 


رعدوش, و همانند فرما نروابان دارای قلمرو بادشاهی است. 


- بندهای‌چهل و نهم‌وپنجاه ودوم ازیشت پانزدهم (د|میشت) 
۰- بندپنجاه وسومازیشت پا نزدهم(رام‌یشت) 
۱ بندینجاه‌وچهارم آازیشت پانزدهم (رام یشت) 


۴- ستاره ایزدان - (ایزدان اختری) ۰ 8 - Star‏ .4 


خورشید۔ ماه . ستار گان بی آغاز_تیشتر با _ فره‌وشیان -]فتاب دشمناهریمن- خورشید چراغ 
روز وماء‌چراغ‌شب - اپوشادقیب تیشتربا . سه‌ته وسه باور تیشتربا. فر ەو شان باوران‌وحافظین 
ارزاق ومأمودان آبادانی . 

در مبان ایزدان اختری » خورشد ) 1۲۵۲6 ) « ماه (Mãogha)‏ و 
ستار کان بی‌آغاز ( معطع0ع13 و۲طعهوش ) شاستهٌ توجه و رسدگی فراواتی 
هستند . شترا با ستارة باران را نیز می‌توان در زمره این ایزدان به‌حساب و 
و به همين ترتس احتمال مبرود که روان های گذشتگان با فره وشبان 1۳۵۷۵۵18 
نز از حمله ایزدان اختری باشند . 

چون در نگاشتة خوش تحت عنوان تاریخ تمدن در مقاله‌ای به نام جهان 
در این باره بحث کافی نموده‌ام » لذا دراین قسمت به‌اختصار کوشده واز خوانند گان 
علاقمند خواهش می کنم به‌آن قسمت مراجعه نمابند . 

افتاب که آورندءٌ نور وروشنابی است » سر کردهٌدشمنان ومخالفن‌اهریمنان 
است . او دده ات وچشم اهورامزواست . ایزد آفتاب هم چون شخصی که بر 
ارابه‌ای درخشنده سوارباشند» هرصبحگاهان چپار اسب آسمانی اراب وی را ازخاور 
به باختر می‌رانند . همان‌سان که خورشید چراغ پر فروغ روزاست » ماه نیز چراغ 
شب است . رشد گاهان را به‌نفون بنپانی وی نست می‌دهند . صفت شایستهُ توجه ماه 
دارا بودن تخمة گلهاست. ( گوچتر ۵061478)). واز همن‌جاست که‌نفون وی‌از 
تکشر و ازدباد رمه‌هاروشن می گردد . 


چه بسا مقصود از روشنابی‌های بی‌آغاز » خود ستار گان باشند که پیشوا و 


ھی کی ان با ساره اران توح ویر ی مان کان وب کر اش :ان 
ستاره در نسمه تا بستان طلوع کرده و هرچه اقامت فا اسان طولانی‌تر گردد ؛ 


زودتر باران بائیزی شرو ع خواهد گردید و گرما زودتر زایل خواهد کشت و به‌همن 
جپت یز مورد توجه واحترام است . ازاین شرح چنین برمیآ ب د که وی‌پخش کننده 
باران است . هم اوست که چشمه‌های آسمانی دا کشوده وموجب‌افزایش آب‌های‌نپرها 
وجویبارها » رورخانه‌ها ودرباها می کردد . رقیب وی اژدهای گرمی موسوم به‌اپوشا 
وم ۸ است که پس از بك نبرد نومبدانه شکست می‌خورد ۰ باور وهم کارتیشتر با 
در عمل پخش و تقسیم آب‌های روی زهىن سهتهو سه ٩18۷9688‏ می بأشد 1 به نظر 
من وکا ۵۵ وجزو دستۀ لیر بوده وشببه به‌چنگی مور به‌چنگ رومی باچنگ 
عطارد است . 

با برداختن به‌فره‌وشان با رو ان‌های‌نياکان › ما با سنن و قواعد 
مذهبی زرتشتت مواجه هی گردیم . من بخشی ودره ارواح نیا کان نکاشته و درباره 
آن بهتفصیل سخن رانده‌ام . اسان مددباران وک مواقع ضروری و خطر 
هستند . ابن ارواح » نگپیان اقا اه مهارن اساسا جر آ بادانی‌هستند.اینان 
در زمان جنک به کمك‌شتافته وحافظ ارزاق مردم هستند . نظام‌طبیعت وقوانىن‌وا بستۀ 
آن » به‌باوری اینان نباز دارد . 

علت این که اینان را در زمر ستار گان منظور داشته و مقدس می‌شمار ند 
ھاش ام اند کشک واه در کای اد ان اش | انو کان اسان 
در يك‌جا می‌زند . 


۵- ایده‌های مطلق به‌سان اسامی آفر یده‌های روحاذی 


5- Abstract ideas as names of Spiritual ۰ 


دیله بت ما تر ەسینتا وسو که واژه‌های مقدس . ارشتات ورشن . ارشتات فرشته ددستی» 
دشن فرشت؛و داد . پارسایی » داد گستری , دائابی و دود بینی صفات بر جستۀ دشن. اوپرتات 
دموش اوینم وافربتی ورساتات . ورتراغنه مظهر پیروزی ور ترغنه در دوره‌هند وایران قبل 
اززر تشت.سراوشا مظهر فرماندهی - اشی مظهر پرهیز کاری - اشی‌بخشندة زروسم وزیبایی 
کوش اوروان و نقش وی در پیشرفت‌امورزراعی و کله‌داری. استناثه وطلب باری گثوش اوروان 
از اهور | وظهور زر نشت سینتمان 2 


آئین اوستا دارای اختلافات اساسی با سابرمذاهب ملل دیگر بوده و بهویژه 
در مواردی که اجزاءحسی‌ومادی بااجزاء روحانی واخلافی مواجه می‌شوند » این‌موارد 
اختلاف بشتر از بیش نظر گر می گردد . اسامی امشاسپندان شش گانه که از جمله 
والاترین و پر ارج‌ترین روان‌های روحانی هستند و هربك متصف به‌صفتی از خصابل 
الاهی بوده وهر کدام مسئول ومأمور بك آفریدة مادی الاهی هستند » از جمله همین 
موارد خاص ونظر گبر است . 

بەھمىن دلىل است که فرورفتن اینان در قالب‌های مقدس و اسامی روحانی 
آنان که آنبا را در مو فرشتگان واو خاص فرار می‌دهد وجلوء مادی | نان که 
آب » خاك » آتش و گیاهان را در نظر معتقدانشان محترم ومقدس مبدارد » برای ما 
زباد تعجب‌آور وحرت ا نست . 

در ایتحا قصد آن ندارم که واژه‌هابی چون دنه 1(808 به‌معنای دا سن 
مقدس با شر بعت» وماتره سپنتا 94و50 Matha‏ به‌معنای «کلمهمقدس»» اسو که 
68 به‌معنای «فیض وبر کت» را که به‌هنگام نباش و مناجات به کار هبروند » 
تشریح وتفسیر کرده ودر شمار ایزدان بیاورم . ابنان واژه‌های مقدسی هستند که‌ارزش 


معنوی آنان در خودشان نبفته ودر موقع تلاوت ¢ ایجاد حس احترام 6 طلب حصورو 


.۳ عصر اوستا 


شوق می‌نمابند . چنانچه شخمی به‌هنگام نایش با احترام تمام این ام‌ها را به زبان 
آورده وطلب حضور آنان‌را بنما ید » نباید تصور کرد که اینان در زمره آیزدان‌حقبقی 
هستند » در حقیقت تشر بح تفاوت وامتیاز اینان با ابزدان حقيقی کار آسانی نیست . 

ازجمله این ایده‌های مطلق می‌توان از ارشتات یا ارشتی ( بااشتاد ) 
Arshtat or Arshti‏ که به‌هنگام نبایش با نام رشنو پادشن و13 خوانده 
می‌شود » نام برد . هردو ابن ایزدان هم‌چنانکه ازلفظ اشتقاقی نامشان مستفادمی‌شود» 
ا هتساشن 

به‌هرحال » رشن › بدون شك‌فرشته‌وواداست . ویرا بارسا < ›Asha van‏ 
وداد گر ”»Razishta«وlil Vichöistare»' ois janî, )۷ aidhishta»‏ کش 
که از دورها نیز باخبراست ودوراندش< ,اطول ۲6ن( » می‌خوانند و به 
طور خللاصه آنکه وی آیزدی است که دید گان تىزوی همه چبزرا درهمه‌حا ودرهمه 
حال می‌بیند . هرچند درنها نخانه‌ترین وپنهان ترین ودور افتاده‌تر ین نقاط باشد . بنا 
براین به‌آسانی روشن می گردد که وی دشمن وبژ دزدان است » نه تنها دزدانی که 
در تازیکی شب نادزت به دزدی می کنند ۰ بلکه هم چنین کسانی که در روشنای 
روز دست به‌مال غیر می‌بازند ۰" هم‌چنین ازشرح فوق روش‌می‌شود که چراداد گری 
از جمله صفات اوست » زیرا توزین کنندة نیکی‌های مردم و بدی‌های آنان در روز 
واپسین رصم آوست . و بازهم این ایزد داناست که نتیجهٌ توزین وتکلیف همه مردم را 
اعلام کرده و تن می‌نما بد . 

بنابراین چنانچه ما به‌ارشتات به‌سان الاهه وفرشتهٌ داد گری بنگریم » راه 
خطا واشتناه نه‌پیمودهام . 

شمارة اده‌ها مطلق طبقد کترین زرتشت ومحتودات اوستا که دارای‌احترام 
فراوان بوده و به‌هنگام تناش باایزدان می| بند» ا زیاد هستند . بعضی از نان 

۱- پستای یکم بند هفتم - سای دوم» بند هفتم . 


۲- بند هفتم ازیشت دوازدهم ۷1005/0۳6 ازریشه vichit‏ 
۳- بندهای هفتم و هشتم از ,مشت دو آزدهم : 
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۳0۵۳00۵۹000 


ایده‌های مطلق به سان آفریده‌های روحا نی ۳۰۵ 


کامالاروشنوةا بل درك نىستند. دربان! بده‌هاىمشكوكمى توان از «يىروزى›› Uparatat‏ 
و مر کرد Damoish Upanama‏ که شرح مطمئن و متبقنی‌در اران ان 
ارایه داد د «دعای‌خر» ۰ هردم برهز کار که مالك وصاحب قدرت اللپی ات 
و سرانحام ازرساستات Rasûstat‏ که معناتی سسف به‌عدل و انصاف دارد ¢ نام برد ۰ 
ور ترا گنا» (ور ترغنه) سراوشا واشی و گوی- ( Verthraghna,‏ 
)Srausha , Ashi - Vag‏ ازحمله ایده‌های مطلق |شکارتر اوستاهستند . 
آشکار کو 
asti ۰ verthraghnahe . Ahuradhûtahe ۰ nama ۰‏ ۰ 1۲۵ 
azbaitîsh? ۷۲۵ ۰ upastûitish ? Kva ۰ nistvîtish ? ۰... yat ۰‏ 
spûãdha. hanjãsaonte. rashtem. rasma. kataraschît. vishtaã-‏ 
ahmya . nöit ۰ vanyûonte . jataoghö. ahmya. 1 -‏ . فطع 
jangaonte .-... yatarê. pourvû. prûyazaite. omê. hutãshtû ۰‏ 
huraodhê ۰ verethraghnê . Ahuradhãtû . 218706 ۰. ۵ ۰‏ 
hachaite . «f»‏ 


۱ ورتراغنه(بهرام)رامی‌ستا.ييم. زرتشت‌ازاهورایر سد ای‌اهورامزدای‌مسنوی 
ياك؛ ایا فر ید کارجپان‌مادی» ای‌مقدس | کج نامورترا گنه 5 (ورتراغنه_بهرام) رده 
ووی‌را به باری‌خوانند؟ کجا اوراستاشو کسااوراناش کد( نگاه‌اهورامزوا گنت) 

زمانی که دوسیاه مخالف بر آبر نگ وه آاستند د صف آرای کف 
سپس هیچ کدام ازا نان روز تک اهنت شد وا ش کیت نخو اهند خورد RS‏ مک 
کسی که سا ش نما ید نهر من اف ورا نىك توانار ور | که ین را که‌اهورا 
آفر نده است» سروزی نصب او خواهد شد. 

این اوست (بهرام است) که به‌مبارژ ین صف ستهُ ممدان رزم‌فرمان‌می‌دهد." 

٤‏ بندهای چهل‌وسوم آزیشت چهاردهم موسوم به بهرام بشت. (ورتراگنایا ور تراغنه 
همان هر ام‌است. متر‌جم بر ای جلو گیری از اطا له کلام‌قسمت‌هایلازم راذ کر نموده است‌واین‌جانب 
برای قهم‌خو انن گان قسمت نخستین را در پرانتز آوردهام «( 

۵- بند چهل‌وهفتم ازیشت‌چهاردهم: هر اماهوارا آفی‌بده را می‌ستابيم که با همراهی 


مهر‌ورشن درمیان‌صفوف]آر استه جنگکر ۆه لسر سد چه کس ده‌ههر دروغ گو ند وچه کس‌ازرشن‌روی 
گر‌داند, بچه کس من با یدخوشیوم گت بخشم. من ی که آن‌را به‌جای توانم آورد (ص۱۲۹ شت‌ها) 


۳۰۹ عصر اوستا 


ای آوشت که فا ی ترا روان کر معا نهآ فا را درون شیر ا" 

وی‌دستان بدقول‌ها وعهد شکنان را آزشت می‌بندد» وی‌قوءٌ ببنایی آنان‌را 
می زو او گوش‌های آنان را کر هی کند» ویاهای آنان را طوری فلج می‌سازد که 
فادر به‌هیچ گونه حر کتی نسسند. ۷ 

هم‌چنین ورتراغنه به‌مثل مرد ثروتمندی تصویرشده که مجپز به چپارشمشیر 
یکی زرین قبضه و دیگری جواهر نشان » سومی زینت شده و چپارمی پر تجمل 
باه 
سرانجام باستی خاطر نشان ساخت که ورتراغنه راا واتاء ایزد طوفان‌سخت 
یکی دانسته‌اند . و ابن ‌مطلب اندرا ا ورسرهن Vritrahan‏ ریگ ودا » خدای 
جنگ‌های طوفا نی‌ورعدی علبه اژدها ها را به‌خاطرما میا ورد . درحقبقت ورتراغنه 
ردیا واثری ازخدابان طبیون دور هندوابران 8مل‌از ظپور زرتشت‌است. که در این 
ا مطا یق | بدهُمخصوصی وفق‌داده‌شده وجلوه گری‌می‌کنند. ورتراغنه درمذهب‌زرتشت 
دگ قافن یی خا یا سی و اقا بو هر و ان ور اغنه از ف کف 
طوفان ورعد زبادمورد توجه نیست ودرعوض وی‌فرشتة پیروزی است و پرهیزکاران به 
باری ویدر جنگ با بی‌دسان نبازدار ند و به‌هرحال پیروزی خودرا مدیون کمك‌های 
وی می‌دانند . 

٦‏ بند شصت ودوم آزشت چه‌ارهم: بهرام اهوراآفریده را می‌ستاييم» کسی که‌صفوف 
و ار در کی که روا گا ا ارو کی کا فوته رن را رشان 


سازد... (ص۱۳۳- بشت‌ها. جلددوم- نگارش استاد پورداود:) 

۷- بند شصت وسوم از بشت چهاردهم : هرام اهورا آفریده را می‌ستاييم » وقتی که بهرام 
اهورا آفریده در صفوف رزم برانگیخته » قریه‌های 
(رستاق‌های) متحده....دست‌های می‌دمان پیمان‌شکنرا 
(دروغ گویان به مهررا) از پشت‌سر به بند دو چشم‌های 
آنان را یوشاند و گوش‌هایآ نان را کر کند. کسی ئتواند 
پا بیرون‌نهد. کسی نتواند مقاومت کند (صفحه ۱۳۳ جلد 
دوم بشت‌ها - نگارش استاد پورداود). 

۸ بند پانزدهم از يشت پازدهم (سروش بشت) قابل مقایسه با بند دهم ازیدسنای 

پنجاه و هفتم . 


ایده‌های‌مطلق به‌سانآ فر یده‌های روحا نى ¥+ 


سراوشا » یکی از چپره‌های اشکار ودرخشان مذهب اوستاست. سراوشا در 
حقیقت رسم کننده روحاخلاقی‌وفلسفی است که برآ مین‌زرتشت نقش بسته‌است.سراوشا 
به‌معنایاطاعتوفرها نمرداری‌است؛ وبه‌خصوص این‌فرما برداری مختص « کلمةٌمقدس» 
وفرامین وی آنست. و ازهمین جاست که سراوشا دشمن اصلی و سرسخت اژدهاها » 
کسانی که کوشش درراه گمراه نمودن مردمو وادار نمودن ابشان به‌تخلف و بی‌حرمتی 
به لمات مقدس‌نموده ومردم رابه‌غفلت‌وسپل اناری شا وو ظا ف مذهبی و اىدار ند» 
هی باشد . 

اهورامزدا . سراوشا رابرای ضدات علبها شما مص طهم۸ ۰ آژدهای خشم 
شد رد» ۹ اف اه او هرا نکس که به ين مزدسنا اعتقاد دارد و قواننن زرتششت 
رابه‌کار می‌بندد» کوشش می کند تا برخشم وغضب پیروزشده و آتش غیظ رافرونشاند . 

هم‌چنین سراوشا دشمن بوشیاسته 100۳78818 (در بپلوی بوشاسب) دیو 
سستی وتنبلی است. این‌دیو انسان‌را به‌خواب صبحگاهان"" ترغیب می کند ؛ درحالی 
که زرتشتیت به‌عکس مزدسنائیان را به سحرخیزی برای انجام کارهای روزانه دعوت 
هی نما ید. به‌علاوه انجام فرایضی مخصوص ومراسم نباش‌مزدا درآغاز روز از وظا یف 
هر زرتشتی‌معتقدی‌است. به همین ترقب سراوشا عليه دموهای مستی می‌جنگد"" زیرا 
آئین‌زرتشت بشنهاد زند گی ارام» ساده وعاقلانه‌ای رامی‌نما بد . 

چنا نچه مایپذيريم که سراوشا به‌معنای اطاعت ازقوانین مقدس مذهبی است» 
طرح‌این مطلب که معرفی فرامین‌ودستورات مذهبی به‌وی‌منتسب است» [سان‌ترخواهد 
بود. زیراء این‌سراوشا بوده که برای نخستین بارتمامی سروده‌های باكرا خوانده‌است. 
این‌اوست کاو لین بار» برسم»شاخه‌های مقدس‌قربا نی‌را به‌افتخاراهورامزدا؛امشاسپندان 
ومبترا؛ تیگ پیوست. هم‌چنین سراوشابه‌نام اهور کار شر بعت مذهبی نز ناهیده 
شده‌است. ازجمله ابزارهای نبردوی همان نبا ش‌ها ودعاهای مقدس است که به كمك 

٩‏ ب بند شانز‌دهم از وندیداد هجدهم ۱۰- بند چهل ویک از و ندیداد توزدهم 


(Sraosha . ashy . kundem . bangem . vibangem awajanyat] 
-بندهای‌دوم‌وهشتمو بیست وچهارم ازیسنایبنجاه وهفتم‎ ۱ 


۱۳ 4 کے‎ ۰ . îı 
نهاعلیه دیوهای فر یب کار واغوا کر جنگیده ورور هی سود:‎ | 

سراوشا هم چين ازنبازمندان و بی‌چیزان کنخ می کند و در دقع ناز 
آنان م ی کوشد؛ زیرا» آ ین زر شتیت کلیه‌ی معتقدان خودرا به دستگیری‌محتا جان‌هم- 
کیش, ترغیب می‌نماید. وی‌نیز هم‌چون میترا نگپبان پیمان‌ها و عبود بوده و از این 
صفت وبر زرتشتان» حمات می نما بد. وی‌هم‌چنین در جنگ‌ها برای دفا ع ار ی 
زرتشتىت وءاری مدافعن و طرفداران شر کت می‌نما ید ؛ زبرا اش ا از 
۰ ِ 2 ھا 4 ۱۳ 
نسرد به‌خاطر مذهب وهم کیشان رالازم می‌شمارد. وی سرانحام به تام تائو - ماتره 
9 ۳ ۱ م 
(تنوماتره) tanu - mûthra‏ نز نامیده شم رش 22 ی که بد نش کلمه معد س 
أسٽت»› » ازاین‌رو اطاعت از او رما مرداری‌از احکامو دستورات« کلمات‌مقدس» انيت 

5 انیا آ نجه که در اوستا در باره صفقات»؛ خصا بل و کردارهای سراوشا در 
سناهاء و ندیداد و مشت‌ها | هده دود؛ شرح دادم وان توافت ده | یزدماده اشی 1و خر 
با بطور کاملتر اشی و گوی 2۷1 ۷- ۸۵۵ می‌رسد . 

اشی برهیز کاری است که مزدسنائیان درمعنای کسترده‌تر آن را نظم اخلاقی 
می‌خوانند. و بەھمىن ها میت ا ست کنو رابه‌طورمحازیوشاعر انه‌ای‌دختر اهورا وسیتتا 
ا و خواهرسراوشا؛ رشن ومترا وا4 سان نامیدها ند .۱۶ به‌طورخلاصه | نکه 
وی نزدیکی تام وعجیبی‌باکلیة نیکی‌ها وفضیات‌های‌آئین زرتشتیت دارد . 

آشی » کان نظم اخلاقی» مشررانیروی تشخ ص ودرك بخشده تا سن خو بی 

۲ - فنك دیست ودوم اڏیسناى پنجاه وهفتم 

1۳ دنل دهم‌از بسنای پنجاه وهفتم» ينل بازدهم از شت بازدهم (سر‌وش قشفت ) 
و بند دوازدهم از سنای پنجاه و هفتم 

١ ٤‏ بند‌چهاردهم از و ندبداد هجدهم, 

۵ برد شانزدهم آزیشت هفدهم ؛ و بنددوم آزهمین پشت بند۲ : دختر آهورامزدا 
خو اهر اهشاسیندان (است) کسی 45 باخر‌دسوشیا نت‌ها فر از آ ید و آن کسی را که او کامر وا ساخته, 
معر فت فطر ی بخشد و آن کسی‌را او به باری آ بد که أرنزويك اورا خوا ند و از دوراو را خواند. 
کسی که‌زور نذر ارت کند( بهاین می‌ما ند) که‌زژو رمندمهر کرده ها شد. نكا ۱: بد رتست آهورامز دا 
که‌بزر کتر بن ایزدان» که بهترین ایزدان (است) مادر (تست) سیندادمف. برادران تو(هستند) 
السروش نيك نفس ورشن بزر گوار ذیرومند ومهر‌دار ندة دشت‌های فراخ, کسی که ده‌هن ار دیدیان 


(و) هزا رگوش دارد › خو اهر ( تست) دين مز د سنا . (ص ۱۸۷ و ۰ ۱۹ جلددوم دشت‌ها اثر‌استاد 
پورداود .( 


آ یده‌ها یمطلق به‌سان[ فر بده‌های ر وحا نی ۳۰۹ 


ما قفا وت داز تایه را از تیه تميزدهد. `" به‌علاومویمدافع زناشویی‌است 
واز زنا کاران و فواحش » کسانی که ازنظام اخلاقی و بشری تخلف کرده وسریسچی می 
نما ند , به‌شدت متنفراست . به همین ترتیب آشی از کسانی که به زور مانع زناشوبی 
دختر .با ناه دش شوید» کر بر ان بووه فوشمن ا فك ۱۲ خانه‌ها ازجمله مرا کز اصلی 
فعالبت اشی‌است ووی اساس عفت وبرهیز گاری را درخا نواده مستقرمی‌سازد ؛ و به‌همن 
دلبل است که مردم وی را به‌خانوادءٌ خوش دعوت می‌نما بند . 
Ashi.srîra. dãmi- 08166۰ 8۰2۷۰ asmauem.frashãsa.‏ 


mû. avi. zãm. niurvaese. itha - me. tûm . hãmeharaguha . 
antare. credhem.nminãhe. srîirahe. khshathrûö-keretahe.1* 


دای آشی زا ء ای آفر ند آفرید کار ؛ بالا به بو شمان ها مرو» باس به 
داخل زمن‌نرو؛ به‌داخل‌خانهُ من‌ببا که پا کبزه وخسروانه است.» 

مراحم والطاف اشی‌بی کران وبسیارمتنوع است. ازجمله به مردان توانابی 
وثروت» زروسیم»جامه‌های فا خرو انگشتر های‌در خشنده می بخشد و به‌ز نان ودوشیز گان؛ 
زسائی» که سرا مد هر بخشا یشی‌است» عطامی‌نماید » که باآن شوهران دلخواء و مورد 
پسندخو یش رابدست‌بباورند *۳. وی که درزمان‌های نضتین‌هم چون‌بانی پرهیزکاری 
بازرتشت‌دوستی نزد بكك داشته» حتا | کنون‌نیزدربر آوردن واجابت‌نمودن درخواست‌های 
تا گر ان کوش ان 

به نظرمی‌رسد که بحث ی رب‌النوعی که‌به‌هیچ بك ازدسته‌حات 
فوق ستگی‌ندارد» به طورپیوست » دراینجا ضروری ولازم است . وی گلوش_-اوروان 
Geush-urvan‏ ۳ , است که به‌نام‌درو واسب 1۳0۷822 (درنیسن 
مشت = گوش بشت) نامیده شده است . معنیلغوی این کلمه به نام روان ګاونراست 
که درزبان اوستایی وفرس هخامنشی باتلفظ امروز؛ فارسی آن قر سا بکسان است . 

[1/ûa. (ashi ) îrasha . khrath wa ۰ - . بنددوم ار بشت هندهم‎ ٣ 

frathanjayeiti . mta . ûsnem. khratum , avabaraiti.| 
بندهای پنجاه‌وهفتم ازیشت هفدهم. (ارت یشت)‎ ۷ 


۸ بندشصتم از بشت هفدهم. (ارت بشت) 
- بندششم از شت‌هفدهم . (ارت‌شت) 


۳۹۰ ۱ عصر آوستا 


مقصود از کئوش اوروان » نخستین روانی است که مزدا آفر بده‌است وهم‌چنا ن که بعداً 
شرح داده خواهدشد درمیان! فر بده‌های جا نداراهورایی کاو نخستینآ فریده کرد کار 
است. نگپبانی چپاردهمین روز هرماه سپرده به‌این فرشته است . 

اکر ما عطف توحپی به دورهٌ تمدن زرتشت به نمائیم ۰ خواهیم دید که 
کشاورزی و کله‌داری نقش‌مپمی درزند کیا نان داشته است ؛ وزمانی که این کته را 
درنظر بکیر بم که‌پرداختن به‌امورزراعی وپرورش گله‌براثرسعی وهمت زرتشت وپیروان 
وی درمیانآ ر بائیان چادر نشین رواج بافته > از اهمیت گئوش - اوروان وتکرار زیاد 
ازحدآ ندر گاتاها واختصاص بشت نم به وی ز بادتعجب ‌نخواهیم‌نمود ۰ ازمیان‌سروده‌های 


اه ی و کوان کا ی ی ا کی و 
الوهیت ازظلم وجور و زور وستم که براو واردمی| ید به تنک آ مده وبه در گاه اهورا 
رویآورده وازاو گله می کند: مرا جزتو پاسبانی نبست. زند گی‌با مدار وخرمی را از 
وا توخواستارم. اهورامزدا وعدء ظپور مرد وارسته‌ای رامی‌دهد کهآ ئین ایزدی را 
آفر بده واو زرتشت‌بور سپنتمان است » وی کسی است که مردم رابا راستی» درستی و 
تمدن» تمدنی که با آن مردم روی به کشاورزی و گله‌داری خواهند نهاد»آ شنا خواهد 


ساخت . وی کسی‌است که زمین ازوجود وی‌خرم خواهد گشت وروبه بادانی‌وفراوانی 
قافن ار 


0 بند نکم از سنای دیستو نهم : روان قر نش به‌در گاه تو گله‌منداست. از برای که هرا 
بیافریدی. ستم‌وستیزه وخشم وزور مرا به‌ستوه آورد . 
مرا جز‌تونگهبانی نیست. یك زندگانی پایداروخرمی 
بهمن بخش . 

بند دوم از سنای بیست و نهم : آنگاه آفربدگار روان آفرینشی ازاشا به‌پر‌سید ١آ‏ باتو 
داوری برای روان آفرینش می‌شناسی, که ددو ( به‌روآن 
آفرینش) آسایش بخشد و غمخوار او گردد . کیست‌آن 
کسی که سزاواد چنن قضاوت است ؛ کسی که خشم و 
هو اخواهان دروغو | درهم توا ندشکست 

بند ششم از بسنای بیست و نهم آنگاه مزدا اهورا خدای‌دانا و آئین شناس » خود گوید 
از برای تو داور دا دگری که از دوی‌آبین مقدس رفتاد 

ھ4 


ایده‌های معلق هسان فر يده های روحانی ۳ 


در خورده اوستا نىر 2 دورو اس» نکییان گله‌ها ورمه‌هاست :6 و متأسفانه ما 
اطلاعات چندانی در باره وی ارائه ندادهام ۰ نهش وی به طرق خاصی درا شی 
که بد وی‌آهدا شله / شت نېم اث وش‌بشت ) شرح اد شده انیت 


Druvãspem ۰ yazamaide ۰ druvö - pasvãm . druvê - 
staorãm . 0۳۵۲۵ - urvathãm ۰. druv — aperenãyukãm - 
pouruspakhshtîm. dûrãt-pathana ٠ qãthravana ۰ 02۲6۵4 - 
hakhedrayana . yakhta - aspãm. varetê -rathãm. qanat -- 
chakhrãm.fshaonim-- marezãm. amavaitim ۰ huraodhãm < 
qãsaokãm. haeshazyãm. druvû -- stãitim. druvû. varetãm - 
avãghe. narãm. ashaonãm. "' 


« مادروواسپ را می‌ستابيم ؛ کسی که گله‌های کوچك وبزر گرا و دوستان و 
بچگان را نگپداری می کند ؛ کسی که از دورها ظاهرشده » فراوانی بخشیده وخوش 
شانسی بخش می کند ؛ دوستی دراز وبا دوام عطا می کند ؛ 

کسی که اسبان‌خویش‌را زین کرده؛ راب خویش‌را آماده کرده» چرخپایش 
را پرغوغا ساخته » غذا بخشیده » تمیز نموده » قدرت داده وجپش و تیزتکی می‌دهد ؛ 
کسی که سود رسان‌است؛ کسی که تکیه گاه برقدرتی است(یشتیبان‌توانابی‌است) ؛ کسی 
که مالك خزانه‌های غنی برای‌اری ومعاونت برهز کاران است». 


کند » نیست. خداو ند , دهقان ستورپرور را را برای 
غم‌خواری تومقررداشت . 

بندهفتم از یسنای بیست و نهم ؛ (وهومن پاسخ‌دمد) یگانه کسی که آئین‌ابزدی پذیرفته ۰ 
زرتشت سپنتمان است. اوست‌ای مزداکه انديشهٌ راستی 
بگستر اند ِ آذاین رو به‌آو. گفتاردلیذیر داده سل . 

بند پازدهم از سنای بیست و نهم ۰ (زر تشت گوید) کجاست عدا لت‌و پا لگ ندیشی وشهر یاری. 
پس‌آی مردم مرا بپذبرید. تاجمع پیروان تعلیم دریافت 
کنند. (روان آفرینش گوید) . ای‌اهورا. اينك‌پناه ما 
فر‌آرسید و اذپی شک | نه آن» ستا یش‌خویش تقدیمت کنم. 

۲١‏ نند‌های نکم و دوم از يشت نهم . ( گوش رشت درو دسپ‌یشت). 


روز مهر وماه مهر وجشن فرخ مهرگان 
مهن پفزا ای نگاد مهر چھں مهر بان 


*- میترا ۰ (ممبر) 6-۰ 


مهررسمبل آریائیان کهن- مهر‌ایزد روشنائی آفتاب - مهن سرور دشت‌های بی‌انتها و 
شاهزادهٌ ممالك سمهر نگهبان وپشتیبان راستی-مهرایزد سو گندها وپیمان‌ها مھ سپهسالاد 
مید‌ان‌های‌رزم_ گرز سه قهُ زردنگ- نقش‌میتر | درمیان برهمنان- منیا الاه فروغ وروشنایی 
در ریکودا سے شیاهت ةش هو درمیان برهمنان و زر فان مهر وجشن مهر گان وماه 
مهر گان مه گان‌عامه ومهر گان‌خاصه 


بدون شك میترا یکی ازجالب توجه‌تربن فرشته‌های زرتشتیان است . وی 
ری سار کوت ایک وکین کل فرشوان هذفن ارا از خضبوقه‌ای از 
نکات اخلاقی وموارد سومبوليك آریائیان کپن » طبیعیون وبه ویژه ایرانیان» تر کیب 
بافته است . ازهمه مهم‌تر آن که تیوه شاری ار انش ارا تارا امتت 
که قبل از ظپور زرتشت طبق متن اوستا مورد پرستش بوده وسپس مطابق باروح‌ورو بة 
| سن جد ید وفق‌داده شده است . باتوجه به‌عظمت نقش‌بسشن و نفون‌بعدی وی دردنباست 
که فصل مخصوصی بهنام وی‌نگاشتم : 

سروده‌های فراوانی (۱۴۶ بند) که به‌نام وی سروده شده ودرمپر بشت جمع 
کشته »› زوک مقام واحترام فزون ازاندازءٌ ویرا درمبان ملت ایران وآشن‌زرتشت 
آشکار می‌سازد . وی یکی ازمردم پسندترین ایزدان‌بوده وبه‌همین مناسبت معتقدم که 
وی س اذ اهورامزدا و ایده‌های مطلق جای داشته و رتبه‌ای برابر امشاسپندان کسب 
نموده أست . 

میترا دارای دوجنبهٌ طبیعی واخلاقی است . جنبهٌ اخلاقی وی برروی جنبة 
طبیعیش بناشده وازآن شکل یافته است . کوشش ما دراین‌مختصر‌صرف مشخص‌نمودن 


وشرح اتن دوجنبة حدا نشد نی اوست 


میتر ! . (مهر ) ۳۱۳ 


از نظر طبیعی با مادی میترا ایزد بر آمدن افتاب وباصر یح‌تر ودرست‌تروی 
فروغ ناشی از تابش آفتاب است . 
Mithrem ۰ yazamaide ... yû. paoiryû . ۵ ۰‏ 
yazatû: tar. harãm. ãsnaoîti.paurvo- naemãt. ameshahe.‏ 
hû. yat.aurvat-aspahe. yû paoiryû. zaranyû. 0186. 0‏ 
bareshnava. gorevnãiti. adhãt. vispem. 201098111۰ ۰‏ 
shayanem. sevishto.1‏ 


ستایش هی کنیم مهردا > کسی‌را که قبل ازخورشید جاودانیبااسب‌تیزتك 
از (پس کوه) هرا 13۵ برآید . کسی که نخست گرداکرد (ستیغ) کوههای زیبا 
را زرین ساخته و سپس برروی مرز وبوم آربائیان‌کارآمد » می‌نگرد» . 

چنین به‌نظرمی‌رسد که تشریح طلوع آفتاب که اساس وباب سرودٌفوق است» 
احتبا ح‌به کفتگوی ژزیادتری‌دارد . برفراز کوه هرایرزتی Hara barzati»>‏ » کوهی 
که از پس آن آفتاب سر می‌زند » اهورامزدا جایگاهی هت | رتا در ناس 
ان شا و هرا امار ا س که نی وش ارما ون دما هرشن 
ونه‌اندوه » هیچ کدام را درآن راهی نیست؛ به‌همین ترتیب مه نیز که ایجاد تاریکی 
و کدورت می‌نماید » برفراز این کوه وجایگاه » وجود ندارد.؟ 

مبترا » زمانی که نقش دررل ایزدآ فتاب وروشنا بی‌دارد » به‌تامورو گویویتی 
ou ru gaya‏ سرور دشت‌های فراخ » امه می‌شود . وی ۳ چنین به‌نام 
«<Daghu - paiti? E‏ شاهزادة ممالك » نامده شده است ٠‏ ؟ وان بدان 
معناست که خورشد سلطان آسمان‌ها بوده واز آن بالا برتمام کشورهای روی‌زمین . 
fF‏ 

۱- بند سیز‌دهم از شت دهم همچنین بند نودوپنجم از همین بشت . 

۲- بند پنجاهم از يشت دهم. 

۳- بندهای یکم - هفتم. دهم و دوآزدهم و.. آزشت دهم 

(mithrê - ۲۳۵۵۷۵ ۰ daghu - . شد هفتاد و هشتم از بشت دهم‎ - ٤ 


[. 0161511 0-و بندیکصدوچهل وپنجم از يشت ده lmithrem. vispanamn. daqunûm.‏ 
daghu-paitim. ûazamidé]‏ ` 


14 عصر اوسعا 


روشنایی سمبول راستی است ؛ و از همین جاست که خورشید چشم اهورا 
نامیده شده است ؛ زیرا وی وسیله آن برتمام دیا نگرسته وهمه چیزرا اعم از نیکی 
وبدی درك می کند . زمانی که اید فوق جلوه گری می کند ۰ نبا ستی‌ازاین‌تصور که 
میترا ایزد نور آفتاب بوده ونگهبان وپشتیبان راستی است درعجب شویم .| گر ما با 
دقت سشتری به‌خصوصات ومشخصات درو نی اا ار > خواهیم دید که 
جنبهٌ روحانی وجزء اخلاقی ناد میترا خیلی بیشتر از اهمیت مادی وطبیعی آن مورد 
کفتگو وتوجه بوده است . 

ممترا نک ھان رای اون سو گند‌ها ویمان است . هم‌چنین وی 
متصف به صفاتی مثل ادهویمنه "دده رهه ط۸4 < مصون از خطا » و « غیر قا بل 
فریب » ( کسی که فریب نخورده است ) » است . به ویژه اين مطلب در 
اوستا به نحوی شاعرانه چنن سان شده است : او دارای هزار کوش است 
haza r-gaْ0s hem)‏ ) وده هزار چش‌دارد baevare-chashmanem)‏ ( .° 
او نه استراحت می کند و نه می‌خوابد ؛ وی هر واقسه‌ای‌را می‌شنود و می‌بیند. ن 
دیدوران وی بر فراز دید گاهپا» نگهبانی داده و او را از رویدادهای زمینی پا خبر 
می‌ساز ند. / 

به‌موازات‌نقشی که رب‌النوع‌های خورشید ا رہائیان کپن داشته‌اند» میترانیز 
برابرمتن اوستا به‌سان جنگاوری که بر گردو نه‌ای جنگی نشسته وفضای آسمان‌ها را 
درهم می‌نوردد » تصو برشده است : 
Ahmya. vãshe ۰. vazãonte - chatwûro ۰ ۵۵ ۰‏ 


۵- پندهای یکم, هفتم؛ دهم و دوآزدهم بشت دهم. هم‌چنین بند سوم بسنای یکم و 
بندسوم _سنای دوم. 
7- بندهای صدودوم و صدوسوم از شت‌دهم. 
(mithrem. aqafînem. jaghûurvûo ghem.... Zo(mithro) -‏ 
anava ghabdemnê. zaenagha. nipaiti. ٩۷۱۵2۸0۵6۵0۰ dûmûn Yû. anova‏ 
ghobdemmê . zaenagha. nishhaurvaiti . Mazdûo . dûmûn-]‏ 
۷- پندهای چهل وپنجم وچهل‌وششم بشت دهم. هم‌چنین بابد خاطر نشان ساخت که 
میتر | در سنا و و ندیداد ید معنای سو گند وپیمان آمده‌است. 


میترا . (مهر ) ۳۱۵ 


spaetîta . hama ۰ gaonãoghû ۰ mainyush - qaretha ۰ anao- 
shioghê ۸ 
د چپارتوس‌سیید و يك زنك که از خوراكغای اسمانی تغذیه گردیده و‎ 
» زوال ناپذبرند» گردونهٌ اورا می کشند.‎ 
دراین گردونه میترا به‌منظوربشتیبانی ازطرفداران‌خوش‌وبرای نابود کردن‎ 
دروغگویان به مپر ( 11۳۳6۵82۷ ) و کسانی که به روش‌های گونا کون‎ 
. عليه زرتشت گام بر می‌دارند» به‌جنگ می‌رود» پیام زبرین مبین شرح فوق‌است‎ 


yat . mithrê . fravazaiti . avi . haenayÃo ۰‏ او 
khravishyeitîsh . avi. hãm-yanta ۰ rasmaoyûo ۵ ۰‏ 
daghapãperetãne . athra . narãın . mithrûö-druJjãm . apash‏ 
gav ۰ darezayeiti ۰ pairi ۰ daema ۰ vãrayeiti ۰ apa ۰‏ 
gaosha - gaoshayeiti. ^‏ 


« زمانی که میترا گردونه خویش‌را » علیه سربازان خونآشام دشمن » عليه 
کسانی که برای رزم به گرد بکدیکر جمم شده‌اند. درمیان ممالك رزمجو براند ۰ 
دستان دروغگویان به مپررا ازیشت به‌بندد» دیده‌های آ نان را تابنا سازد و گوش‌های 
آنان راا .& 
مطلب فوق زمانی که میترا به‌سان يك‌سپپسالار رزم و ایزد جنگ وارد برد 
می‌شود » بپتررجلوه گری می کند : 
Vazrem . zastaya . drazhemn . satafshtãnem <‏ 
satiotarem ۰ fravaeghem - vîro. nyãonchem . zarûish <‏ 


ayaghû . frahikhtem. amavatû. zaramyehe. armmavastemenı 
zaenãm ۰ verethravastemem. zaenam ۴ 


او گرزی در دست دارد : باسه قبه ( گره) و نفا سرتیز. که برمی‌اندازد و له 


۸- ند صدو بیست وپنجم از شت‌دهم. 

٩‏ بند چهل و هشتم آزیشت دهم . اگی مهر به ضد لشکی دشمن خونخواد» به ضد 
صفوف جنگ.... وپاهای آنان رااز ثبات بر‌آندازد. اذبرای کسی‌بارای مقاومت نخواهد ماند 
(چنین شود حال) این ممالك واین هماوردان » درصورتی که از مهر دار نده دشت های فراخ 
ففلت ورز ند. 


۰ -بند نودوششم آزیشت‌دهم. 


می کند مردان راء ساخته شده از برنج زرد است» ر بخته‌شده از فلززرد رنك است از 
جمله محکم‌ترین وپیروزمندتر ین جنك افزارهاست . 

مبترا با این جنگ ابزار آسمانی مخالفن خود را می کشد » مردان‌را با 
اسب‌ها بشان. !۲ و به‌همن دلیل‌است که‌جنگ آورانی که‌به‌سوی مىدان‌های نمردمی‌رو ند 
وی را ستاش کرده و ازوی طلب توانابی برای سر بازانو سلامتی و روئن تنی برای 
خو وان ھک" 

ممترا درمیان برهمنان دارای ارج رک بوده و در ژبان سانسکر تی به 
معنای دوستی و در ریگودا در نقش اللہةٌ فروغ و روشنابی است. وی هم چنین در 
ىوا به‌عنای کان مو کن ومان زد شم درو بان و عفش کان اسف 
این شاهت عقده درهان برهمنان و زرتشتمان نشانه آنستکه هر دو دسته آربائیان 
(هند وایران) قبل از انشعاب ویش از ظپور زرتشت » مپررا ستایش می کرده‌اند. 

مپر درمیان پارسبان کنونی البته نهبه‌صورت اللهه بلکه ازنظر احترامبه‌سنن 
باستانی دارای ارزش والایی است. چنانچه ماه هفتم سال که آغاز پائیز است به‌نام وی 
خوانده شده و هسان کذشتان که روز شانزدهم مهر را که و مه فرشته فروغ است:؛ 
جشن می گرفته‌اند» اختصاص به‌جشن‌های مخصوصی داده‌اند. این‌جشن» نشا نه وردبا بی 
از حشن بزر کی شش روزه‌ای است که به‌نام جشن مهر گان(متراکانا) می‌خو | نده| ند. 
أن جشن همه‌ساله از روزشا نزدهم آغاز شده و به روز ست ویکم که موسوم به‌رام‌روز 
باشد» می‌فرجامیده است. روزشا نزدهم موسوم به مهر کان عامه و روزبیست و یکم را 

0- بند صد ویکم ازبشت دهم.... وقتی‌او سواره بهآنجا می‌رسد که ممالك پیمان 
شکنان است» نخست گرژ به اسب ومد حواله‌کند به ناگهان هر دو را په هراس دراندازد . 


اسب وسوار را هلاك کند (صفحة ۹- جلد یکم یشت‌ها- ترجمه تألیف استادپورداود) 


۲ . پند نود و چهارم از یشت‌دهم « این چنین به شود که تو ای مهرء دارندء دشعهای 
فراخ ۰ بهم کبهای‌ماقوت , په ايدان ما صحت‌بخشی ۰ تاکه ما دشمنان را از دور کشف کنيم 
از هماوردان مدافعه نمائيم. رقیبهای بداندیش کینه ورز را به‌ياك‌ض بت شکست دهیم. مد 
٤۷‏ يشت يشت یکم-ترجمه‌و تا لیف استادپور داود) 


میتر | .(مهر ) ۳۹۷ 


به‌نام مپر گان خاصه می‌خوا نده‌آند 

سخن درباره هپر و عظمت متام وی را به‌این نکته بهانجام می‌رسانیم که 4 
ازا نڪا که راستی» درستی و احترام نیو وی 4 از رت ازسنن برحستهو بارز 
ملی ایرانان محسوب هی‌شدفه اس نفون و شخصبت اخلافی این ایزد ,که باسبان و 
نگپبان صقات وق بوچه و هماره با رده ها آماده» گرزی‌خطر ناك وخود غرقا هنو 
بولاد به حنك ا و مان شکنان می‌تازد؛ هو بدا وآشکارمی گردد ۰ ان 
مطلب‌را پیام زبرین به‌نحوی روشن وبرجسته تایید می‌نما بد . 

ای اسینتمان ( زک کم ویمان‌شکن تسش اش هیلک ۱2 وران سازد. 

(وی) مئل صد (تن‌از کسا ی است) که( به کناه) کنا لوده باشد ن 

وقاتل مرد با کدینی باشد. ای اسینتمان تو نبا مد مپروسمان اک ¢ 

نه‌ان (یمان که) تو بايك دروغ پرست ونه‌آن که توبايك راستی‌برست 

سنی » زیرا معاهده با هردو درست ات خواه درو غ درست و خواه 

ا“ ۱ 

راستی در سا 

۳ کید اسم گناه مخصوصیاست. نمی‌د نم که چه جرمی در قدیم از آن اراده می‌شده 
است. درفقرة ۲ از پسنای شصت‌ویکم جزو دزدی» راهز‌نی: جادویی و پیمان‌شکنی به شمار رفته 
است. همچنین در فقره پانزده از بسنای پنجاه و هفتم و درفقره هفتاد وبك از فروددین‌یشت 
در رد معاصی کبیره محسوب شده است. (ص۲ ۲- جلداول شتها اثر‌استاد پورداود) 

٤‏ - دروغ پرست و دراستی‌پررست با مز‌دسنا و آیوسنا, منظور بکتاپرستو چندنا 


صفحا ۳ ۲و9 ۲ ٤‏ نخست:شنها-تر جمهو تا لیف استادپورداود 


۷- دیوشناسی ۰ 7 --" 


پی‌جویی و کاوش دربارة این‌مسئله که چگونه بدی» گناه وجرم » غم وبدبختی 
وزان فا شد ارادوان سار جورخ ظر فا چان را برو مول کردداست 
به ویژه اینمطلب درمذهب زرتشتیت, که هیچ بك از جوشش‌های نفسانی و شپوانی 
وی کناهان رابه اهورامزدا ومپین‌فرشتگان نسبت نداده وسرزدن هرعملی را اختباری 
ودرحدود قدرت وتوانایی شخصی هرفرد و بسته به‌میل آو می‌دانند » بسیار مپم و جالب 
توجه است . 

هم چنان که قبلا شرح داده شد» د کترین زرتشتیت مسل دونیروی فاعله را 
که مظهر نیکی محض وزشتی‌محض است؛ به‌طرز کامل و بارزی‌بیان کرده وتشر مح‌نموده 
اسٿ» ول هانفا 2 از زمان حمله عرب به | بران‌وجلای وطن زرتشتان‌به‌هند و چن › 
دشمنان این دوتاشت را به دوتابرستی تعبیر نموده واهریمن را درمقا بل اهورامزدا قرار 
دادند. درحالیکه شرح یکناپرستی واهورا پرستی زرتشتیان سراسر اوستا و بشت‌ها را 
فرا گرفته وهی سای و ات که هم چون ستاره‌ای تابناك برچپرء درخشان 
این آشن می‌تابد. نماننده نبروی نخستن سینتاصنو و مظهر نبروی دومین که مخالف 
نخستین‌است» انگره‌مینو می‌باشد. هم‌چنانکه‌اهورا را يك‌سری‌مپین فرشتگانوفرشتکان 
خاصه احاطه کرده و اورا درکارها باری می‌بخشند؛ انگره‌مینورا نیز يك سریازارواح 
شطانی ودیوها احاطه‌نموده و به وی‌درکارها کمك‌می‌نما ند. این‌هردف» هم‌سپنتامینو 
و هم انگره مینو آفریدهُ اهورا بوده وبرای‌تر کیب وترتیب نظم جهانی‌به وجود 
آمده‌اند. تمامی موجودات ازداشتن این دونا گزیرند و بدون این دوقوه» هیچوجودی 
امکان وجودندارد ۰ از سپنتامینو» صفات و خصایل نسکی وراستی » خوشی و سعادت » 
روشنا بی‌و گرما به وجودا مده E‏ وة عن بذ و کزی»غم واندوه » تار یکی 


و بوشناسی ۳۹ 


وسرما حادث‌می گردد . بین‌این دوجنگی بزرگی ودامنه‌دار تاس‌حدییروزی ادامهدارد. 
پیروزی انگره مینوموجب بدبختی وسیه روزی ونکبت می گردد؛ درحالی که به‌عکس 
تا کم مرن وا کی کد مر اه ا ی رو کروی 
تاو که عبارت آزروح › وشکست‌انگره مینوه که نفس‌اماره باشد » خواهدبود» 
دو هماره بەبلندى وس تما بل به‌یستی دارد . 


به علت همىن وجود خر وشراست که | کثر مستشرقین دین زرتشتی دا دین 


و ا منوا هاش ای ا ور مه اش ا زرف یک د 
ریاف و فت که یش وی کر وا هن ول سس ام و ان ار 
تک بر یراع و انگ وو غالس کو فش دوو ار این‌مطلب ور تن 
عنوان«معادشناسی اوستا» بها ندازه کافی‌صحبت نموده‌ام؛ در این مبحث نا بودیانگره مینوو 
دبوان فرودست وی درمبارزءٌ آخرین به خوبی تشریح و بیان شده است . 


سراهد ورس ارواح بدوسرسلسلهٌ دبوان» انگره مئوه روان شر براست ۰ 


۱- (ازجمله‌می‌توان‌ازرسالهٌ دکترهاك 1208 صفحهُ۳۰۳نام‌برد. این‌ایده که| کنون 
دربن | کثشردا نشمندان‌مورد بحث و گفتگوقرار گرفته‌و زر تشت‌دا تعلیم دهنده‌ومروج دوتاشناسی 
خوانده ووی را معتقد بهو جود دوروح مجزا؛ یکی نیکی ودیگری بدی که ازهر جهت‌از یبکدیگی 
جدا ومتما نز بوده و به‌طور دایم با نکدیگن درزد وخورد ومبار زه‌هستند › می‌د! نند» به‌علت آ نست 
که فلسفه زر تشتیت بااللهیات به‌هم آمیخته است . چون‌زر تشت به | ند مه مز ر گهیکتا ثیت‌و تقسیم 
ناپذیری خدا» پی‌برده وتصمیم به‌حل این‌معمای بزرگه‌که تا آنزمان لابنحل باقی‌مانده پود » 
گرفت . _بعنی وی می‌خو است این‌مطلب‌را که چگونه عيب وفسادجهانرا فر ا گر فته وانواعاعمال 
زشت » شرارت‌ورزالت در کنارنیکی , عدل وداداللهی‌ گرد آمده‌اند , تفسیرنماید . این متفکر 
دز ر گت ادوار کهن حل‌أین مسعله شگرفرا با فرض دو نیرو که ازيك وجود هنبعث گشته و باوچود 
اختلاف متحد[ عالم مادی‌چسمانی وروحا نىرا أ بجا د کر ده ند , نمود واین‌مطلب‌راسنای سیام 
يه بهتر ین وجهی روشن‌نموده است , بو یژه جا یی که می گو بد : آن‌د و گوهر همز آدیکه در آغاز 
درعا لم تصور ظهور نمودند » یکی از آن‌نیکی است درپندارو گفتار و کردار نيك ودیگری‌از آن 
بدی‌در پندار و گفتار و کرداربد. ازمیان این‌دو گوهر» مرددانا باید نيك‌را بر گز پند نه‌زشت‌را ) 

هم‌چنین درقسمت دوم متن پهلوی د کتروست ۰ صفحه بیست وچهارم‌مقدمه بها ی مسئله 

اشاره شده است . 

۲- بند چهارم از بسنای سی‌ام : هنگامی که این دو گوهر به‌هم‌رسیدند , زندگانی‌وم رکث» پدید 
آوردند » اذاین جهت است که در سرانجام دروغ پرستان از 
زشت‌تر ین مکان (دوزخ) و پیروان داستی از نیکوترین محل 
اکن 


وبوشناسی ۳۳۹ 


«می‌خواهم از دو روانی که ازآغاز دنیا بوده‌اند » خبرده : 

ازسخنی که روان پاك بەروح زبانکار گفت : 

نه‌یندارمان » نه‌دستوراتمان » نئەدانائى ما › 

نه آیدةمان تا رازه > نه کردارمان » 

نهآئین ما ونه روح‌ما» باهم یکسان نیستند .» 

انگره مننو درست درمقا بل هرید دده سینتامسنو مخالفی بدبد آورده است . 
مثلا در برابر خوبی سپنتامینو بدی ایجاد کرده است ؛ اولی زند گی خلق کرده ودومی 
مرگ ایجاد نموده است . از همسن خاست» که یز میئوبه Pouru ۰ mahrka‏ 
کیک مه ی ابت هو و شاه اسب 

به‌هرحال » هر کس راه نیکی ودرستی بهپیماید » انگره مینودشمن‌بی‌امان 
اوست . به‌همین دلبل جای تعجب وتردید تست | گرهي‌بينيم که زرتشت ؛ کسی که 
حقیقت وراستی را به‌جامعة بشر بت تقدیم‌داشته » دشمن‌شماره مك وبی‌امان‌انگره‌مینو 
واغان وو وغ ا ا و کی کر ۱ 
شاه و فغانی غضب! لود کرده ۱ موّید گفتار دا لاست ۲ 
be. yê . ashava . zarãthushtrê ۰ nmûnahe ۰‏ . 2816 
vindãma. hãu. daevan-‏ .قمع pourushaspahe. kava. he.‏ 


ãm. snathû. hu. daevanãm. paityãrûo. hãu . drukhsh - 
vidrukhsh. ۰ ۲ 


«بهدنیا آمد » افسوس ! زرتشت پاك درخانۀ پوربوشس است ؟ | کنون چه 
تدبیری برای نابودی‌وی کنیم ؟ اوضر به‌ای‌علیه‌دیوهاست . دبوهاچگونه تحملکنند» 
اوحر یف ودشمن دروغپردازان (Arujas)‏ ات ناشکران و رسد کان دبوها 
سرتگون خواهند شد ! » 

همان‌سان که اهورامزدا راء امشاسپندان ایزدان وعده زبادی‌ازروان‌های 


٦‏ پهلوی پوردمر کا عبارت از ۳0۳-100۳0 می‌باشد. 


۷- بندچهل وشش وندیداد نوزدهم. 


۳۳۰ عصر اوستا 


روان شر برومضر را اهورامزوا ۳ سپنتاأمسنو روان‌فرخنده باك تواما آفر ید : ا 
که شاه دیوان ات درشرو شاد فرمانروای دارد و سینتامنئو ددر و اف ندز انواع 
نبکی‌ها وخوبی‌هاست. برهبزکاران ومومنان ازاویروی نموده ونکی وراستی را سر 
مق رت کم خود قرار می‌دهند 1 درحالی که بدکاران وتو ان درا بروسوسه‌های 
ا عمل ‌نموده وراه کر ود را یما دند ۰ 
At. tã.mainyû.paouruye.yã.yëêmã.qafnã.asravãtem‏ 
Manahichã. vaehahichã.shkyaothanêöi.hî.vahyû. akemchã‏ 
Aoshã . hudãoghû. eresh. vîshyãtã. nöit . duzhdãoghê .‏ 
At. chã. hyat. tã.hëm. mainyü.Jasaetem. paourvîm .dazde‏ 
Gaemchã. ajyãitimchã. yatãehã. aghat. apemem. aghush.‏ 
Aehishtê. dregvatãm . at. ashaone . vahishtem. 6 ۴‏ 
The two spirits who first of all existed, the twins‏ 
proclaimed to me of themselves. The good and the bad‏ 
in thought, words, and works, And of those two the‏ 
intelligent selected the right one, but fools did not so.‏ 
When the two spirits came first together ,in order to create,‏ 
Life and death, and (to order) how the world should be at‏ 
the end, Then the most evil one appeared on the side of the‏ 
impious bat the best spirit appeared on that of the pious.“‏ 
هم چنین‌همزادی این‌دو نیرو از ازل ومقابل بودن اینان به موازات‌بکدبکر 
وره سپری|تان درجهت عکس بکدیگردرپیام ر رین بىان‌شدە ات 0 
At. fravakhshyã. agheush. mainyû. paouruye . Yayão.‏ 
spanyão . uitî. mravat. yêm. agrëm. Nûit. nã. manão.‏ 
nöit. tënghã . nöit. 1۳۲8۸۵۷۵ . Naedã. varanã . 611 .‏ 


ukhdhã. naedã. shkyaothanã . Nöit. daenã. nöit. ۰ 
hacha intî .® 


١‏ ندهای سوم وچهارم از سنای سی‌آم۰ 

۲- چون‌درپاورقی صفح پیش متن این دوپیام به فارسی فقلگردید. برای آشنایی 
خوانندگان‌به نحو ترجمهٌ دستورداراب پشتوتن‌سن جانا ازآلمانی به انگلیسی متن‌پيام دربالا 
عینا يه انگلیسی درج گردید. 


۳- بنددوم ازیسنای‌چهل‌وپنجم ؛ دراینجاروان بد باواره 00۲600 مشخص‌شده‌است. 


نیکو کار دوره و احاطه کرده‌انه » انگره میئورا نیز دیوان خاصه و ارواح پلیداحاطه 
نموده‌اند . پادشاهی نخستین را روشنایی وفروغ تابنده » وسلطنت دومین را سیاهی و 
تاریکی فرا گرفته است . 

دیوها با دروغ برستان با تام‌هایی مئل دنو 126۷۵ و درو غزں(خواندە 
شده ونامگذاری گردیده‌اند. دیو » نام شیاطین ر ودروغ نام شریران ماده است . در 
میان انبوه بی‌شمار دیوها ودروغ‌ها » بعضی بسیار مشپور و بقیه گمنام و غير معروف 
هستند . خلاصه آن که » اوستا آن‌سان که دربارءٌ حوزءٌ فرمانروابی » نام‌ها وخصایل 
ارواح نيك نام برده وقلم فرسابی کرده » دربارءٌ روان‌های شربر وزشتکار ننموده‌است. 

ولی به‌هرحال صحبت دربار؟ انگره‌میئو و روشن نمودن کردار و پندار و 
گفتارهای وی در اینجا ضرورت دارد . انگره‌مینو برای مقابله باسپنتامینو درست 
شش دبوخاصه برای جلو گیری از کردارهای امشاسپندان به‌وجود آورده است . هر 
کدام از این‌شش دیو عبده‌دار وطفهخاصی برای ضدبت ومخالفت عله شش امشاسبند 
هستند . ضدیت علبه وهومنورا | کومئو Akman‏ برعیده دارد و مخالفت 
با اشاوهیشته را آندرا با ایندرا که خدای طبیعبون بوده‌ودرا بسن جدید مردوداست؛ 
به انجام میرساند . وی همان ایندرای ودابی است که بهدستۀ دیوان ببوسته و مقام 
خاص ضدت با دومین‌امشاسپندرا برعهده دارد. وظیفهٌسارو 5۲۷ که به‌معنای تقریسی 
ستمگر است؛ مخالفت باخشتره وریا وضدمت علبه سینتاارستی نز بهعپد؛ناگو تیه 
Nãoghatya‏ که او نیز ازحمله خدایان طعت برستان یش از دور زرتششت 
است » می‌باشد . به‌هرحال تاروماتی تاعط19۲0 نبز در اوستا باد شده که مظهر 
نکر وخودیرستیاست. علبه‌هه‌اورونات وامرتات نیز تارف 1۷و وزریجه 752۳12 
که سمبل‌های Ea‏ وتشنگی هستند » تحهیزشده| ند ۵ 

درسان بقه دبوها » تنا دیو ایشمه a‏ ص طsمA‏ را خشم‌نا گا نیقا بل‌توجه 
است . لقب زشت وی که عبارت از جنگ افزاررخونین ات مان که مه 


۸ قا بل مقا سه ا وزد نوم و ند یداد دهم. 
٩‏ بند نودوپنجم از بشت نوزدهم؛ همچنین بند بیست‌وسوم و ندیداد دهم. 


دیوشناسی ۳۳ 


پیش اوست . وی همان دیوی است که مردم را به‌خونر بزی و آدم کشی سوق می‌دهد . 

بعد ازاین ديو خون آشام » نوبت به استو-ویدهو تو ۷۵۱۵-۷10۲01۲ 
نا بود کننده کر ھی وشن . وی دیوی است که موجب مر گی‌های نا گپانی هی گردد . 
آرزوی وی دست ابی به‌عناصر مقدسی مثل آب وا 

ایه‌اوشه (باابوش) 2 ۸۸ دشمن تیشتر با است. کار وی جلو گیری از 
ریزش باران‌های موسمی‌وایجاد خشکی و گرعاوبیآ بی‌برای سوزانیدن وخشك کردن 
گیاهان‌است . ولی این دبوپس ازيك مبارزء سخت از تیشتر با شکست سختی خورده و 
فیروزی نهابی به‌صورت ریزش باران‌های ثمربخش نصیب تیشتر با هی گردد . 

سرانجام نوبت به‌بوشیاستا Bushyista‏ که هرصبحگاهان به‌هنگام‌طلوع 
آفتاب مردم‌را دعوت به استراحت و خواب می‌نماید » می‌رسد . وی دشمن سراوشای 
توانا که نغمه‌خوانش‌خروس‌های خانگی هستندمی‌باشد . این‌خروس‌ها که هر بامدادان 
با صدای مخصوص خود ندا در داده ویر هی کاران را به‌نزدیکی روز و در رسدن‌انوار 
خورشید خبر می‌دهند » سمبل ونما ینده سراوشا هستند . 

در خاتمه فقط بهن کر نام‌های پریکاس ۵و جریس| کتفامی‌نمايم ۰ 
زرا دربار این دو ديو درفصل‌تار بخ تمدن به‌تفصل سخن رانده‌ام 0 

آخر از همه نوبت به مپیب‌ترین و هولناكترین دبوها که دروج‌نسوش 
hەDrujnasu‏ باشد » می‌رسد . ویدیو تحزبه وفساد است . وضفهٌ وی بلادرنگه 
دس ازمر گ فرا می‌رسد . وی اجسادرا بهفساد و کندید گی می کشاند . کل اعضاء 
مرده در مد قدرت وتصرف اوست وبه‌همین دلیل است که هر کس بدن انسان مرده را 
لمس نماید ویا به‌مرداری دست آلوده کند » باید ب‌حکم لزوم به آداب تطهیرتن در 
داده ومطابق مراسم مخصوص خودرا پاك نماد . 

و کیت فش در کتاب‌خودتحت‌عنوان Eranische Alterthuns-‏ 
kunde‏ همین مطالب را که مربوط به دین و آئین اخلاقی ابرانبان کپن است » 


۰- بند هشتم وندیداد پنجم 
۱- رجوع شود به کتاب فوقالذ کی 


ن کرنمودهاست. | گرچه کتاب فوق » کانی گرانبها وبرارزشازرسوم وآ بینایرانیانست. 
ولی من فکرمی کنم دراین‌دیباچه » | نچهرا که لازم‌بود » ولومختصر » ذ کر نمودهام . 
علت دیگری که از این کتاب د کتر اشیسگل استفاوه ننمودم » همانا اختلاف‌نظری 
است که در بعضی عقاید ونکات وبژه باوی داشتم . منظور من این نیست که از این 
دانشمند نامدار اراد بگیرم » بلکه منظور اصلی من تشریح اصول اخلاقی آئین‌اوستا 
به نحوی واضح وبرجسته بود . 

امیدوار چنانم که در این مختصر توانسته باشم » این آئین درخشنده را با 
چپره تا بناك زرتشت شانگذار این 1ین _بکتایرستی اولین » که دهپا قرن قبل ازما 
می‌زسته » به‌خویی تصویر نموده باشم » آرزومندم ابن‌کاری را که آغاز کرده و ددبی 
انجام آن هستم مورد قبول وپذیرش بیش ازیکصد هزار زرتشتیان هندی وایرانی‌واقع 


س 


شده وتلافی زحمات من با رضا بت انان انجام دذبرد . 


فصل نهم 
نژادشناسی مردم اوستا.ه 1. The Ethnography of the Avesta people‏ 


را ان و ری ان 

۲ دشمنان مردم عهداوستا . 

۳ خصوصیات رقبای مردم عهداوستا . 

۴ اسامی مللوقبا بل نامبرده شده دراوستا . 

۱- آدیائیان وانتشاد ایشان. آرباییان وبومیان مخالف کشاورزی و گله‌داری‌دد 
مقا بل شکارورزی وخانه بردوشی. نراد آریا ومعنای لغوی‌آن- شواهدی چنداز بشت‌هاسناها 
مبنی بر‌شجاعت وشهامت ذاتیآدبائیان وسرزمین نها تقسيم‌بندی آدیائیان در قادة آسیا _ 
تا تارها و آریائیان_قرقیزی‌هاو تاجیکی‌ها-ایر | نیان‌بومی‌و برد گان موش کتوق» وود و عقاید 
آ نان‌در بارء#غلجه‌ایها و بدخشا نيان 

أ نسان که ازلا بلای صفحات متن‌مقدس اوستاء | شکار می گردد »> هردم عپد 
اوستاء ملتی با خصوصت برجستهٌ مذهبی بوده‌اند . آ بات و پام‌های بشت‌ها و کاتاها 
دال برآ نست که این‌مودم سخت پایبند اصول‌اخلاقی بوده و راستی در گفتار و پندار و 
کردار وخوش پیمانی زیبنده‌ترین خصایل آنان‌بوده است. علاقه و هم‌بستگی بعضی‌از 
آنان بها بین مزدسنا و همیستار و دشمنی عده دییگر» نشانهٌ پارزی برجدایی و کروه 
بندی‌های! نانست. اصلی‌تر ین واساسی ترین‌سئوالی که ماباید جوابی دوشن و مستدل 
برای‌ان بیابیم» مشخص نمودن هوبت‌کامل دو دسته است. نخست کسانی که مبادرت به 
سرایش سروده‌ها و پیام‌های مقدس نموده‌اند» دوم آ نان که تن‌به‌این نداها نداده وبنای 
هروه رورا ادس ازل نا وتف چان بط اه زیت که اساسا وسا دن که او کر 
کینه‌جویی ر جنک با دستة نخستین برآمدند» از قبایل » و طوایف دیگری بوده و 


اب این قسمت تین توسط دکتردستور داراب پشتوتن سن‌جانا از 23 8 ۲۱.16.3 


دکتر گیکن از آلمانی بها ننگلیسی ترجمه شده است ؛ 


۳۳۹ عصر اوستا 


هیچگونه رابطهٌ ملی‌وقومی ونژادی باآ نان نداشته‌اند. این‌دستهٌ دوم بدون‌شك ازسکنه 
هی بوده‌اند؛ ز بر احتا قیلاز ظهور زرتشت وان‌زمان که توافق مذهبی بسن ابرانبان 
ِثِ" وجود داشته‌واینان‌دارای‌خدایان‌یکسان بوده ومراسمی بکجور وقربانی‌هابی 
هم‌سان بکلانگز واشته|ا زد. این‌دسته‌دوم باسکنه بومی دارای معتقدات‌وا داب ورسومی 
سوای دستهُ نخستمن بوده‌اند 
زمانی که ایرانبان باظپور زرتشت و اصلاحات بسشنهادی وی مواجه شده و 
به‌دودستهٌ متخاصم موافق ومخالف تقسیم شده و جنگ باشدت هرچه تمامتر بین آنان 
در گرفت؛ علائقی که ازقدیم بین | نان وجود داشت نه تنها گسسته نشد» بلکه تنکتر 
وپیوسته‌تر گردید. طوایفی که مبانی اخلاقی و اجتماعی زرتشت‌را پذیرفته و خواهان 
زندکی کشاورزی و گله‌داری و زند گی ثابت گردیده بودند » برضد شکار ورزان و 
هواداران ۳ بدوی وخانه بردوشی؛ یکذ نکر ااه همه‌حانبه‌ای برقرارنمودد. 
این‌مطلب می‌رسا ند زمانی که پای اتحاد مذهبی ومناقع اجتماعی پیش هیآ ید » رکن 
ملیت چندان بی‌اثرنخواهد بود . 
ایرائبان نه‌تنپا خودرا از طرفداران آئین مزدسنا دانسته و زرتشت رایام 
آورتنپا خدای خود اهورا مزدا می‌دانستند » بلکه نان هم‌چنین خودرا از یك نژاد 
وازيك خون دانسته ومعتقد بودند که اجداد و نباکان آنان نیز از بك طایفه ونژاد به 
نامآرین ۸۳122 بوده‌اند. چنین به‌نظر می‌رسد که این‌نام دلالت بر نژادی می‌نما بد 
که‌تجیب» شریف» درست کردار وراست پیمان باشند. ار اکان را عقیده براین بود » 
که‌تمامی‌صفات پسندیده‌ازقبل‌راستی»درستی» نجا بت» شجاعتو نيك‌پیما ئی وبژ نان بوده 
وتمام‌تیکی‌ها ارث‌نیا کان آنست ": وبرعکس‌صفات‌نکوهيده وناپسند راازآن‌بسگانگان 
دأنستهو آ ان‌رادشمن‌می‌داشتند. چنا نچه‌ما تر جم واا رین ‌رامثلژرمن German‏ که 
۱ ۲- ۸۱۳۷۸ ایرا > persia‏ 0 ازریشه 2۲ می‌باشد . نانوی این لفت هنوز 
در زبان سانسکریتی موجود است . 8772 به‌معنای مهی‌بان به‌خدا میباشد . وهمن‌معنادربارهٌ 


airya‏ صادق وجاری‌است . باستی خاطر نشان ساخت که 21081778 به‌معنای غیر آدیابی ترجمه 
می‌شود ودرا کفز پيا مها مثل بند‌هیجدهم و ندیداد گم درست په‌همین معنا آمده اسمت: 


نز ادشناسی مر دم آوستا ۳۷ 


دلالت‌بر«مردم‌همقبیله» می‌نما ید پنمائیم» معنا بی‌را که‌در بالابرایآرین‌نمودیم» به‌ناچار 

باید نادیده بگيريم. " ولی باتوجه به‌طرزفکر» اخلاق‌وروش ایرانیان وهندیان‌باستانی 

چنین به نظر می‌رسد که ترجمۀ نخستین خیلی صحیح‌تر و به حقیقت واقع نزدیکتر 

است . 

| کنون برای‌روشن نمودن مطلب دوشاهد از بان هشت و تیر بشت می‌آوریم 
«زمانی که جاماس دلبر لشگریان دشمن اما رزم می‌بنند بخ گاه 

| ناهیتا نایش نموده و در خواست پیروزی به‌همان سان که د گر آریائیان برخوردار 

گشته‌اند» می نما ید : 0 

بند ۶۸ آ بان بشت : جاماس زمانی که دیدلشگر دیوسنان دروغ‌پرست از دورصف 
E‏ اس ههار کف ار 
گوسپند قربا نی کرد . 

بند ۶٩‏ | بان بشت : واز او درخواست کرداین کامیابی رابه‌من به‌بخش, ای‌نيك‌ترین 
ای توانا ترین » ای اردو سور ناهید » که من به‌ا ندازء همه 
آربایی‌های دیگراز یك‌فتح بزرگ بهره‌مند شوم . 

هم‌چنین دربندهای ششم وسی‌وهفتم تیر بشت ازشخصی بهنام ارش کماندار و17۳1 

که تاه رین کنات اران رادزان رای ود نام بردو شاه ات ` 

بند ۶ تبرشت : «تیشتر با رابومند راستایش می کنیم ؛ کسی که به‌سرعت‌به‌سوی 
دربای فراخکرت می‌تازد ‏ به‌سرعت تبری که ارش کماندار 
بپترین تیرانداز آریایی ۰ از کوه اثیر یوخشوث به سوی کوه 
خوانونت » انداخت» 


3. Roth و‎ in the petersburg Sanskrit - Wûrterbuch , S.V. arya, Zimmer, 
Altindisches Leben, P. 100 ۰ 


Yatha ۰ vispe 2076. 8176 بند شصت ونهم بشت پنجم (آبان‌شت)‎ ٤ 
5.I treat Erkhsha as a proper name = Ved. rksha, ۷ . VII, 68, 15 .Cf. 


also. Geldner and Noeldeke,Zeitschrift der deutschem moargenlãndischen 
Gesellschaft, vol XXXV, P, 445 


بند ۳۷ تیربشت : «تیشتربا ستارة رایومند فرهمند را می‌ستائم که‌شتابان بدان 
«نوی گراند؛ چست؛ بدان‌سوی ور واز کند:ند؛ هسوی در بای» 
«فراخکرت اوا تدان تردرهوا بران که آرش تبرانداز» 
« بپترین تیرانداز آریائی از کوه ایر بوخشوت به‌سوی کوه» 
«خوانونت » انداخت .» 
سرزمینی که اقامتگاه طوایف مردم‌عهد اوستا کردید» به‌نام سرزمین آرباویج‌جایگاه 
آریائیان » خوانده می‌شود.؟ توجهی دقیق به‌بند هشتادو هفتم فروردین بشت جابی که 
از گیومرتن( کیومرث)صحبت می‌شوده ريشة نژادیآربائیان برای‌ما روشن می گردد . 
«فروهر کیومرث پالرا می‌ستائيم . نخستین کسی که به گفتار» 
دوآموزش اهورامزدا گوش فراداد. ازاوخانوادء ممالك آربا» 
«(ابران) و نژاد آربا بهوجود آمد . رحمت وفروهر زرتشت» 
«اسپنتمان مقدس را انك می‌سنائيم.» 
دراوستا نیز سرزمین آنان بدنام ار باناویج 14۷464 Aya‏ که بهمعنای 
اران له فا اه اس و او رات ا 
است. استر ابو نیز دارای چنین عقیده‌ای است . ویابالات خاوری ابران را نخستین 
سکوفت اه وادلن غتر تکام وعوطن رو ان و ا مات به‌عاروه از رما ن خا وور 
کون رفن راان امن هان سا باه اس اران که 
همان‌لفظ تغیرشکل بافتهٌ اران‌است» اطلاق می‌شود . هر ودوت نیز عقده برباستانی 
ی ی وت که ام سار ورا کی اما هو ار 
خوانده‌اند. هرودوت عقبده دارد کهآرین‌تنپا بريك‌با دوقوم مثل‌مادها دلالت نکرده و 
شامل کلة اقوام و طوایفی است که از آسبای مر کزی به‌سوی هند- ابران حر کت 
نموده وجایگزین گشته‌اند. * 
٦‏ فردوسی درشاهنامه, نخستین پادشاه آریائیان‌را به‌نام کیومرث که همان گیومر‌تن 
اوستا باشد » خوانده است در پندهای نهم و پنجاه و ششم بشت هشتم ( تیر يشت ) به‌صورت 


6 .۸۸۱۲۲780۰ آمده و از بند سیزدهم بشت وهم به‌صورت 211۲70903208 آمده (ست . 


1. Cf. Keiper, Die perser des Aeschylos, 9 


نز اشنا سی‌مر دمآ وستا ۳۳۹ 


طبق‌نظر به ماء آرین » معنایی برابر ارجمند و نامور دارد . کثرت استعمال 
آن بدصورت اسم‌خاص» بتر ین دلیل برصحت‌نظر به مااست؛ زیرا چنانچهآرباه و۸ 
تنها به‌معنای هم‌شپری باهم قومی باشد» به‌سختی می‌توان پذیرفت که این‌نام را برای 
نام‌های شخصی خودمناس بافته و به‌کار برده باشند . از جمله چنین نام‌ها که توسط 
ی و بونانی و لاتبنی برای ما به‌جای مانده می‌توان از دو نام آریو دارزانس 
۵ ده« ار یو ماردوس ۸۳1002۳008 نام برد. : 

الیته‌ملل اوستا » در کېن ترین متن مقدس ععنی کاتاها په‌نام آرین» امیده 
نشدهاند؛ ولی‌این عدمن کر رادلیل! نست که دور نخستین ظبور زرتشت» عصرمبارزات 
مذهبی و اقتصادی بوده وعنصر ملیت ونژاد دردرجه دوم قرارداشته است. ازسوی‌دیگر 
این عدم وجود آرین‌را در کاتاها نمی‌توان چنین توجیه نمود که ابرانیان با این نام 
نا اشنا بوده‌اند؛ زیرا دلابل فراوان در دست است که این‌نام از قوم ابرائی و هندی و 
اروپایی کهن‌تر بوده و ایرانیان نام‌خویش را از همین واژه آرین باستانی » دریافت 
نموده‌اند. دور یگ ودانبز هندیان به‌نامآریا خوانده شده و ضمن تشر بح حنگک‌های 
انان با قبابل ثبره دوست بومی » آرعانژادان را متمایز ساخته است . براثر مبارزات 
بی گیر ومداوم با همین دشمنان بومی باداس‌ها. آربائیان هندی پیش رفته وک کم 
جلکه های حاصل خیز پنجاب را تصرف نمودند ۰ بنابراین چنین هویدا می گردد » 
که‌از دیر باز و قبلاز آنکه این مهاجرین هند - ایرانی و اروپایی از یکدیگر جدا 
شده ودرسرزهن‌های نیدی کوت نما ند» به‌يك نام‌عمومی و کلی اوا خوانده 
می‌شده‌آند . زبرا مادارای‌مدارك و نشانه‌های روشنی هستیم که قدمت کېن نام ونژاد 
آریایان راقبل از تقسیم نکی وسکانت کر یدن ١‏ نان فرع وا بر ان شکارم سا رد 
س‌از آنکه‌آرباشان به‌دسته‌حات متعددی مثل هندو و ابرانی تقسیم شدند . عادات و 


8. Ludwig Die Manthraliterature und dos alte Indien و‎ als Einleituug 


Zur Uehersetzuna des Rig _ veda (Rv. vol. iii) 207, Zimmer, Ail. P. 100‏ 
صفحه ۲۰۷ جلد سوم ریگگودا : درزبان هندی واه آریا اژریشه آربا گرفته شده که «ه‌صورت 
اسم خاص نیز به کار می‌رود . ازجمله این‌اسامی خاص می‌توان ازار باچارا 2778[272 به‌معنای 

دلبر آریایی واریا پانتی 277308011 زوجه يك آریایی نام‌بید. 


رسوم خاص خودرا بەدور نر مختد ؛ بلکه عادات و اسامی خاص خود را در زند گی و 
دوران جدید عمرنژادی خویش نیزوارد ساختند. 
| کنون به‌بررسی وبازدید مختصری دوبارۂ نقسیم بندی کنونی اقوام آریابی 
در کشورهای آسای مر کر از جلکه‌ها ومزارع اطر اف ود هد وسحون 7 سندو 
بنحاب وافغانستان می‌پرداز یم ۱ هم‌چنان که هی‌دانیم ( دراین قسمت ازاسا ¢ علاوه بر 
اقوام آربایی» طوایفی مثل ازيك‌ها» افغان‌ها و بلوج‌ها زند کی می‌نمایند. تا جيك‌ها 
که‌دارای رفتاری نجسانه‌تر ازسایر اقوام فوق‌هستند» نبزازجملهً سا کنین این منطقه 
هستند که نسبتاً متمدن‌تر ونسبت به‌زند کی اجتماعی پایبندتر بوده وباوجود پیگانگی 
باازیکان و افغان‌ها؛ باآنیا روابطی عادی د صالح‌جو با نه دارند. مردم تاجيك که آمروژه 
درجمپوری تاجکیستان شوروی تمر کز بافته‌اند » بیشتربه امور تجاری و کشاورزی 
می بر داخته‌| ند وازاین‌جپت آنانرا دهگان‌ها 8م هط¡ ودهوارها معوت‌طزل ( که 
به‌معدای همان دهقا نان ودهداران آمروزی هست) مىخوا نده! ند. بپمس نحو واژه‌سرت 
٤‏ خاص‌حوزاز بك می باشدودلالت برمردمی می‌نما ید که‌شپردوست‌وهوادارزند کی 
امت می‌باشند؛ درحالی که درمقا بل آن فرفز‌ها قراردارند که دوستدار رت جادر 
نشینی وجایگردانی هستند. باتوجهی دقیق به اخلاق و رفتار و طرز فکر تاجيك‌ها و 
ومقاسه‌ی آ نان باترکان و تاتارها »چنین بنظرمی‌رسد که آ نان به آریائان تعلق‌داشته 
وطا بفه‌ای ازاین نز اد مسباشند ۰ 
شاو shaw‏ ِ دراین باره چسن می گوید :2 تمامی ین فيا يل در حقیقت 
Reise, P. 21. cf . Lerch (Russische Revue, vol. i, 1872,‏ ,»9<« 
P. 30 Seq),‏ 
وی معتقد است که سرت از خشترای ایران باستان 1۳50110۲0 که درطول زمان 
براش پس وپیش شدن خشرت و درپارس یکنونی به شهر تبدبل گشته, اخذ شده است. وی ین‌سیر 
تغییرلغوی رابا روش ویژهُ خویش دنبال نموده است. کهن‌تر بن کار برد وی نامی‌است که بطلمیوس 
7 مب صورت « 660021 - × 1 » در دره‌ها و زمین‌های پست کشور سیر ذ کرمی‌نماید؛ 
جا یی که در ادو اردور دارای شهر‌ها» روستاها و وهکده‌های دسشش ی از زمان کنو نی بوده‌است. 
در سغدو میان سغدیان نامسرت به کلی‌نا آشنا بوده درحالی که مردم خیوہ 1601۷0 با آن‌آشنایی 


کاملی داشته‌انه . سلطان بابر 0۵06۲ 501000 مردم چند شھں از توابع فرغافه 
6 را باین نامء ذ کر نموده است. 


دز آدشناسی مر دم اوستا ۳۳۱ 


از دودسته اصلی‌تشکیل شده‌اند » دستَهٌ اول ترك ها ودسته دوم تاچيك‌ها و بابه‌عمارت 
ساده تراز تاتارها و آربائیان ۰ دراین مبان قبابل‌دیگری نیزوجود دارند که از آن 
میان‌می‌توان از قرقیز ها د سرت‌ها نام برد.» باتو جه به‌طرز Sa‏ و اخلاق واداب 
ورسوم زندگی سرت‌ها چنین آشکار میگردد که‌آنان به زندگی اجتماعی و ثابت 
علاقمند بوده وبرعکس تاتار ها که دوستدارچادرنشنی وبادبه نشنی بوده‌اند» همانند 
تاجيك‌ها زند گی‌می کرده اند . وازهمن‌جاست که همانندی بین سرت‌ها و تاجك‌ها 
روشن مبگردد. خجندیان وذ1)01607را عقده‌براینست که‌قر قيزگ‌ها؛ ھر آ نکس 
را که مطا بق نان زند کی نمی کرده است » اعم از نکه تاجيك وباازيك باشند» به‌نام 
سرت می‌خوانده‌اند دري ك کلمه » از مجموع گفتارهای فوق چنین‌مستفاد میشود که 
سرت نامی‌است که بشترجنبه تما مزومشخص نمودن دارد؛ درحالی که تا جيك دارای 
ریشه نرادی بوده وبرمردمی که ازيك خون‌مخصوص بوده و دارای سنن و داب و یه 
خودهستند » دلالت می نما بد . 

الفینستو نع 0۸ )وہ ام ار و بعد ها اشپیگ لا در بارة بخش و کر 
تاجیکی‌ها در افغانستان به تفصیل سخن رانده و ما را از صحبت دراین باره بی‌نباز 
ساختداند . ایی دوخاورشناس را عقیده آنست که تاجکی ها اساسا به ره گی شپری 
علاقةٌ بسیار داشته وزمانی که درشهرهایی‌مال کابل» قندهار » هر ات و بلخ زند گی 
میکرده‌اند» محصوربین مردم وحشی و بی‌فرهنگك بومی سرزمین اففانستان بوده اند . 
گفته می‌شود که تاجيك‌ها در بخش هایی چند وبه و یژه در قرستان «ه)وذطه 1 
که کویا دز زو تک با تخت افعا فسان نوم دار ای استقلال و دافن » احلاق ورقتاز 
باستانی این قوم به‌کلی از چاپلوسی و تملق به دور بوده وهیج گونه نشانه‌ای از اظهار 
اطاعت وز بردستی و حقارت در افراد این طایبفه وجود نداشته است . نشان اختصاصی 
اینان درحقیقت خوی‌جنگویی» رشادت ۰ گردنکشی‌ودلیری بوده و رو ز کارا نان‌دایماً 
درجنگ وزدوخورد بادشمنان می گذشته است . دستهٌدیگری ازاین قوم در در؛ لو گر 


«10°» ۰ Spiegel . Eraniseh Alterthumskunde , vol ۰ i, p.340 0 ۰ 


۲ عصر اوستا 
gar‏ ا و سومین دسته آ نان دراورغون «ناطع ۲لا که تصور می‌رود همان اوروه 
و۲1۳ باستانی که دراوستا نزنام برده شده است » باشد » سکونت داشته‌اند . در 
سستان وبلوچستان نیز آ ارزند گی‌اینان به دستآمده است. شغل‌اصلی! نان کشاورزی 
بود باهش دلل هام دهکان با دهتان ر اده شاد اسان ب غات همان 
خصابل ویژه که فوقاً بدان اشاره شد و پرداختن به امور کشاورزی و صحبت به زبان 
بارسی از شا سا کیان بدوی مشخص وفا بل تمىز بوده‌اند . 

تاجيك‌ها در دو کشور سر 7 و آمو برش دارای اهمیت زنادتری 
بوده‌اند ۰ اوحفلوی »1[8217] در این باره دارای عقا ید و تتبعات بسیارجالبی‌می‌باشد 
وما مرهون زحمات دانش پژوهانُ تار بخی ونژادیابی وی‌می‌باشیم. وی را عقیده| نست 
کی ای شا ا مد ها ها هه 
فرارداد : نخست ایرانیان بومی» که مشخص‌نمودن وضع زند کی | نان ودریافتن رسوم 
وآداب] نپا مپمترازهمه بوده و طبعاً موردتوجه کامل‌ماست ؛ دوم پارسیان مستعمره‌نشین 
وسرانجام نوبت به‌برد گان پارسی‌می‌رسد. "* . رن موهای سروصورت تاجیکی‌های 
بومی یوت قهوه‌ای و احیاناً تك تك به‌رنگ‌های روشن‌تر و با فرمزنیز بوده است . 
خانیکوف 12 120110۶۶ اظپارنموده است که رنگ موی‌سروصورت] نان‌مشگی 
واغلب پلندبالا و رشید بوده‌اند. بنا به‌عقیده وی تاجیکی‌ها دارای دید گانی‌درشت و 
تیره » بینی‌خوش فرم » دهانی فراخ » پیشانی پپن و کشاده و به طورکلی ساختمان و 
ترا a‏ هت ان انا ارگ روهام 
شاو ' کسی که بشتر اظپارات و دانش ما در بارء اقامتگاه و موطن مردم پامیر 
۲و۳ شجهٌ زحمات و کوشش وی است » در باره نژاد تاجيك چنین می گوید: - 

«تاجیکی ها » اساسا مردمی بسیار زیبا باپیشانی هابی‌بلند » دید گانی تیز 
Ujfalvy, Expêd . Scient. Vol. ii. PP. 33-34; 1۳0011604۴,‏ 11۰ 

Mêmoire sur ethnographic de a Perse, P.22. 
12. Mem. Sur lethnogr, P 103; Comp, E. A. vol .i,PP- 


339 - 0 . 
13. Reise, PP. 22-23. 


ژادشناسیمردم اوستا rrr‏ 


واف قاری کان غا بل کو چان ۱ ان ا هی اند قوس هاف 
بسیار ظریف وخوش فرم بوده‌اند . لب‌بالابی آ نان باريك » موهای ریش آنها بلند و 
بریشت واغلب قهوه‌ای رنگک و گاهی‌هم قرمزرنک بوده‌است . تفاوت عمدهجسمی| نان 
باهندبان اصیل‌شمالی‌تنبا در درشتی بدن وصورت بوده است . 

بدخشانیان صعنمدطی01ع۳ که ازجمله‌خوشاوندان نزديك‌تاجیکی 
ها هستند » نیز » ازنظر جسمی‌شاهت تامی‌به هندیان شمالی داشته‌اند .... و اخنی‌ها 
8 نزدارای چنین خصوصاتی بوده > مضافاً برآ نکه دارای چشمانی میشی 
رنگ سان سیری کو لی‌هایی 1۳:11 که در کاشغر دیده‌ام » می‌باشند . ولی 
رفتار واخلاق آننان با قرقیزی‌ها که هیا گا ان زست می نموده‌اند به‌علت 
خشو نت ذاتی. تفاوت فاحشی واشته‌است . » 

اوجفلوی در نوشته های خود اضافه می نما بد که ۰ تاجیکی هابی که در 
کوهستان ها زند کی می‌نمودند » رفتاری آزادانه‌تر و نحسانه‌تر از تاحك‌های وشت 
نشین داشته‌اند . توجهی دقیق به خصایل » عادات و رسوم آ نان! شکارمی‌سازد که بدون 
هافر ی ایا و علاط وا ا کی اف 
آسیای مر کزی نیزاخلاق ورسوم نیا کان باستانی‌خویش را حفظ نموده‌اند و با توجه 
به طرززند کی وا ڈت و سنن | ناست که بساری از مسایل لا نحل وم کل د اوی امن 
منظقه روشن و آشکارمی کردد . 

کلیه‌ی‌تاجيك های کوه نشین را به نام غلچه 14 6۵102 می‌خوانند . 
شخصا عقمده دارم که تفاوت چندانی‌بین غلچه‌ای‌های کوه نشین و تاجيك‌های شپر نشن 
وی تا رید :کدی ارات ر اشارا کین ان وکرو واری شا سارل ك 
عل ت کلی اس ت که از عزلت یکی و اجتماعی بودن دیگری سرچشمه می گیرد . این 

6 - چه پسامعنای‌این واژه «کوهستانی» باشد؛البته چنانچه ریشۀ مأخوذه از زبان 
پامیری وپارسی 05 با ایرانی قدیم 001۳1 , صحیح باشد . اوجلفوی عقیده دارد که غلچه 
هنوز هم دربن تاجیکی‌ها به معنای تاجیگیان کوه‌نشین, می‌باشد. 


15. Cî. Van den Gheyn inthe Bulletin 061 ۸۱۳۴۵۵6 Oriental 
1881, PP. 221, 223. 


۳۳ عصر او ستا 


مطلب بدان معناست که تا جك ‌عای کوه شین با غلچه‌ای ها به‌عات نداشتن ارتباط با 
طوایف وقبا یل دیگرخون با وخالصآرهایی‌را در رگده‌ای خوش حفظ نمووه‌اند . 
درحالی که تاجك‌های شپر نشن به علت ارتماط با قبا بل مختلف و داشتن مراودات 
اجتماعی که نتیجه‌ی‌زند کی | نان با بومیان‌بوده‌است » خلوص‌نژادی وپا کی‌خونآریابی 
وه وا اروت یمان وهی EEE‏ بات رها و SSE‏ ها 
نموده| ند . 

غلچه‌ای‌ها با تاجيك‌های کوه‌نشین را عموماً زیبا وخوبروی » باموها بی‌سیاه 
و کاه گاه به رنگ‌ها بی‌مثل سرخ وبور توصیف نموده‌اند . از نشان‌های وبژ ظاهری 
آنان تر کیب وشکل سر وجمجمة بزرگ" نانست که به ندرت درتاجکی‌های خالص 
وشپر نشند دده‌می‌شود.». 0 سکن ماه نم اصلی غلچه‌ای‌ها در کوهای مرتفع کردا گرد 
فرغانه می‌باشد. اغلب غلجه‌ای ها در اطراف و کناره‌های رود زرفشان 76۳209۳ 
وبهویژهدر دره‌ها وجاك يغنوب 10 عه لا و کنارنپرا کسوس061 تانزدیکی‌های 
سرچشمه آن در بامیر ۲صده ۲ وتازمین های خاوری جلکه دامیر با به‌طور خلاصه › 
آن سوی سلسلۂ تزا تاش ووا - 62۵ ونواحی سبری کول 1ا 5171 زندگی 
می نما مند. بومبان‌سکنه‌ی‌منطقه‌ی‌سلسله‌جبال‌هندو کش درچترال 1 )و کافرستان 
هم تقر با دارای خصوصیاتی نظیر غلچدای ها بوده و چنین به نظرمی‌رسد که از نژاد 
هند بان باشند . 

زبان غلجه‌ای ها که به‌تاز گی مورد تحقبق و کاوش دانشمندان قرا رگرفت۱۷ 
به‌لپجه های گونا گونیتقسیم شده است . این زبان ارتباط نزدیکی بازبان ایرانیان 


16. Tomaschek, Pamirdialekte, P.5 Seq. 
Zentralasitische Studien توم‌سچك درجلد دوم کتاب خود موسوم به‎ -۷ 
درمورد مطالبی که‌شاو در باه زبان‌های غلچه‌ای‌ها در نشریه انجمن آسیایی‌بنگاله شمارهچهل‎ 
سال ۱۸۷۷ صفحات ۲۱ 6۷-۱: نگاشته.‎ ٤٦ وپنج‌سال ۱۸۷ - صفحات ۱۳۹-۲۷۸وشماره‎ 
تحقیقات فرادانی‌نموده است. طبق این پی‌جویی‌ها, توم سچك چنین نتیجه گرفته که غلچه‌ای‌ها‎ 
ازتواد ساكها 50 می‌باشند طبق عقیده وی سالها تیره‌ای از نقاد خالص ایرانی‌هستند که‎ 
روش زندگی ابرانیان باستانی‌را به مراتب «متراز پارسیان مادی ۱۵00-0۲91085 که تحت‎ 

تأثیر همه جانبهٌ سامی‌ها قرار گررفته‌اند. حفظ نموده بودند. 


نژ ا دشنا سی‌مر دم اوستا ۳۳۵ 


خاوری کپن داشته وبه‌همین دلیل شباهت زیادی نیزبه زبان اوستابی دارد . تر کیب 
بعضی از لغات و واژه‌های خودی دراین زبان به‌دلیل‌نزدیکی وعلاقه! نان به هندیان و 
دور بودن ازبازشیان کون است ۲ 

هن Mung‏ ومیندشا نی1 8و0 1۷]1۳ ازحمله مشپورتر ین و مرسوم 
ترین لهجه‌مای پامیری می‌باشند . این لېجه های زبان پامیری بیشتر در مونگان 
Mungan‏ گرا کرد و اطراف کاران 1۸789 ۰ پربان Paryûn‏ « شکان 
han gên‏ و دره‌های غبر معروف کافرستان Kêf irin‏ شیوع دارد . این‌دولجه 
به علت شباهتی که بازبان اوستا دارد » دارای شپرت و معروفیت وبژه‌ای می‌باشد . 

در درهُ پنجه ۳2۸۳2 که‌دارای بخش‌های‌مته‌ددی است» مردم به زبان‌های 
واخی نطkةW‏ ۰ اش کش می تصھطوڈkطو1‏ و شک نی معط صحبت 
می‌نما ند . 

زبان سنگ‌لیچی 58061101 که در منطقه سنگک لیج ( بين مونگان و 
اش کاشیم (Ishkashim‏ رواج دارد و بغئو بی Yaghnêbî‏ که دربن غلجه‌ای‌های 
کوه‌های منطقة زرفشان علیا نفون دارد » از جمله زبان‌های‌مشپور و قا بل ن کراست . 

در اینجا بدون توجه به عقا ید و تحقبنات موش کتف " Mushketoff‏ 
نمی یا د به بحث خود خا تمه دهیم .وی معتقد است که غلچه‌ای‌های سا کن در منطقهٌ 
بخچال های طبیعی زرافشان از ریش نژاد ایرانان باستانی هستند . طبق عقیده 
موش کتف اینان دارای‌تمدنی‌بس کپن‌بوده و کوچکتر ین‌توجد وعلاقه‌ای‌به کشاورزی 
و داپروری ندارند . سکونت گاه ها ومنازل! نان‌از سنگ های طبیعی‌ساخته شده و 
واصولا! هك وساروحدر بناهای آن‌به‌کارثرفته‌است. تنپا حبوان اهلی که غلچه‌ای‌هامورد 
استفاده قرار داده و در بار کشی از آن استفاده می‌نمایند » جانوری چپار پاموسوم به 
ابشك اه ط8[ است » که نوعی‌خروحشی‌می باشد . 

تا کف کر ی ها یه روهار بای ادنوه از هه کت 


۸ مجموعه تحقیقات! نجمن سلطنتی جغر افیا لی- جلددوم سال ۰ بين ‌صفحات 
9۵-7 ۷ مراچعه نمائید. 


۳۳۹ عصر اوستا 
و تمدن دور مانده و وسایل و طرز ES‏ آ نان همانند اجدادشان به شکارورزی و 
اوھ کش و ارک قاری رقم ای کر یار اران 
طرق زند گی اجدادی خویش را رها کرده و تسلیم پیشنہادات وآ بین‌مترقیا نه زرتشت 
گر د بدند. أوستا بەنحویروشن :صر یج سرزمین ار دادانرا به‌نام‌سر زم ن‌مقدسآر او e‏ 
راو رھ کروه اسف کهارای اراضی کرهتتای فراران وو و 
سیر » زرافشان وآمومشروب‌میگردیده‌است. چنین به‌نظرمی‌رسد که پیروان پرهیز کار 
و اهورایرست دربرابرحملات اقوام خونخواری مثل‌مغول وتاتاروسیل بنبان کن اعراب 
در دره‌ها و کوهسارها با داری‌ها نموده و بر اثر فشار مپاحمن عقب و عقب تررفته و 
سرانجاء‌در کوهستان‌های صعب‌العبوراقامت گز بدها ند. علابم ونشانه‌هایی در دست‌است 
کا بت‌می نما دد | ین‌غلچه‌ای‌های اهورایرست با وجود فشار وسختی‌های سبار به سن 
باستانی خوش وفادارمانده ودست ازیروی! يسن نبا کان‌خورش شه ازا ن 
هنتف زان هاف وو | قرا مدن میرم ده وور کا ری وور ی انعر 
وذو ر کوان ا ن اراک ھا ودی فا کر کی و غر ی وا بان د درل 
تنفس ولعاب دهان را موجبالوده شدنآتش می‌دانسته وهر گزآ تش رابه هوای‌بازدم 
خوش ولعاب دهان! لوده نمی‌ساخته‌آند؛ وازهمنن جاست که علت بوشده نمودن دهان 
در واا روشن‌مس‌پردد . زرا دستوران ومو بدان به هنگام انحام آداب مذهبی 
و نیایش در مقابل آتش » جلو دهان خویش را با پارچه‌ای مخصوص به نام پنام 
می‌بوشا نند . وود "000 خاطرنشان می‌سازد کهسکنه بدخشانو واخان «قطعاه ۷ 
دارای‌تعصب مخصوصی‌درمورد روشن‌نگهداشتن آ تش, می‌باشند. این‌فروزان‌نگهداشتن 
ا مطا بقت کاملی باعقاید وایده‌های زرتشتشان داشته وهنوزاست که هنوز نیز یکی 
ازمہم‌تر ین واصلی‌ترین ار کان زرتشتیت وعمل هرپرهیز کاراهوراپرستی محسوب‌می‌شود؛ 
زیرا آنان را عقیده اینست که تش که ازجمله اهورا آفر یده‌های ویژه‌است» هېچون 


۹- سفرنامه وود صفحات۲ ۱۷۷-۲۱ . هم‌چنین در جلد نخستین ۲-۸ اشپیگل 
صفح ۳۳۹ [‘Journey”]‏ 


نژ ادشناسی مر دم اوستا ۳۳۷ 


ودیعه‌ای مقدس نزن جپانیان بوده ودرحقیةت پرتوی‌آزوجود اهورایی وپیغامبر نبایش‌ها 
وخواسته‌های برهیز کاران به در گاه کبرباثی است. 

در اینجا لازم است که به چند مورد ازا داب و یره کافرها 162179 اشاره 
نمائم : اینان اجساد مرد کان خود را درهوای‌باز ودور از مسکن خود برفراز کوه 
سربازمی گذار ند ؛ هم چنین نسبت به زنان خویش پس از وضع حمل و زایمان سلوك 
خاصی دارند و به همین ترتس به هنگامعادات ماهانهٌ زنان؛ وهرسه موردکاملا پا متن 
اوستا و دستورات زرتشتیت انطباق کامل دارد "۳». توجپی دقیق به این تشابه‌کامل جای 
مکوت شات درورو کن اسای آ ان که همان زر وه بای نم کدارد: 

تگوری ما را ء افسا نه‌های‌ملی تا سد وتقوبت می نما ند . دق کان رواباتی 
وجود دارد که طبقآن روشن‌می‌شود که مردم بومی| ین منطقه‌در با نصد الی هفتصد سال 
پیش زرتشتی‌بوده واهوراپرست بوده‌اند ولی‌بعد‌ها براثر حملات مداوم مسلمین واعراب 
به ناجار کم کم مذهب خود را تغسر اذه و به س اسلام کرو نده‌اند . در درهٌ افو 
ساختمان‌های مخصوصی برای| تش برستان - AÃtashparastagûn‏ وجود دارد. 
حتا | گرموارد فوق دلیل صد درصددی برای‌اثبات رواج زرتشتیت دراین‌مناطق نباشد 
توحهی عمق بها داب ورسوم مردم ین منطقه ووفاداری واحترام آنان به باو گارهای 
گذشته کوچکتردن ترد دی باقی نمی گذارد که نبا گان غلجه‌ای‌های ا مادک 
اهورایرست بوده وعناصری هم چون‌آب و آتش رامقدس ومحترم می‌داشته‌اند . 

چنانچه در | ینده سباحان و باستان شناسان صاحب همتی‌به این مناط ق که 
بدون شك جایگاه آریائیان وزرتشتیان باستانی می‌باشد سفر نموده وبا کاوشو کنجکاوی 

۰ کتاب‌داستان مسافرت‌های گونا گون دریلوچستان وافعا نستان‌ و پنجاب » مالون 
صفحه ‏ ۲ ۰۲ جلدیکم. همچنین ۳۹۷ جلد یکم E۸‏ اشییگل 
Masson, Narrative of various Journeys in Baloochistan, ~‏ 


Afghanieslan and ۰ 
Gordon, Pamir, P, 141 ۱۶۱ کتاب پامیر گوردون صفحهٌ‎ ١ 


۲- سفر نامه وود - صفحه۲۱۸ 8 Wood, JourneZ,‏ 


۳۳۸ عصر اوستا 


دقیقی دره‌ها و کوه‌های‌منطقه‌یاسای ميا نه و کناره‌های رودخانه‌های سبر» زرفشان و 
آمو را مورد بررسی‌قراردهند» به‌طورحتم‌پرده ازروی‌بسیاری ازابپامات کنونی برداشته 
شده ونژاد» مذهب ورسوم‌نبا گان مردم این سامان به نحو کاملا روشن تر و واضح‌تری 
جلوم کری خواهد نمود و درنتیجهبا بقین بیشتری می‌توان‌در بارء اشکالات کنونی‌رای 


ونظریهُ داد . 


. رقبای مردم عید اوستا‎ ۳ 
2- The adversraies of the avesta people . 


کر کرو ان ا سا ا ا 
بین‌این دو دسته - جنك‌های بین آربائیان پیرو زرتشت وآربائیان‌مخالف ‏ سروده‌های‌کاتاها 
نشا ندهندهٌ روبدادهای باستانی- آئین‌زرتشت بوجود آورنده نخستین وعمیق تین شکافدسکو نت 
کاشیای وان وا لی ان وها ای ترسك ساره اكا ب سای ها 
سومری‌هاوا کدها اجداد کلدانی‌ها - ایالت‌وارنا وساکنین آن - قبیلهٌ آنارباك و نظربه‌استرابو- 
طبی‌ستان‌وماز ندراں۔سا کنین‌دیوها تجسم بخش‌مخا لفین - شو اهدیاز اوستا در دارهدیوها -نتیچه. 

رند 2 وتار یج اجتماعی وسیاسی مردم عهد اوستا هماره باجنك وزدوخورد 
آغشته بوده وکمترازحدتصور ازصلح وصفا بر خوردار بوده‌است. نگاهی دقیق به‌صفحات 
کاتاهاء مارا به‌دور پر آشوب وسراسر زدوخورد روز گاران باستان برده و چگونگی 
پیدایش وزند گی‌مزدسنائیان وبیروآنزرتشت‌را به‌ما نشان می‌دهد. باخواندن‌سرودهای 
بکرو کپن کاتاها؛ ما نا گپان خود را بادورء ظرور زرتشت و کینه‌ورزی‌های دشمنان و 
معا ندین وی» مواجه هی بینیم و لی‌همسشهآشنی نو ومترفی» علی‌رغم مخا لفت‌ها وكش 
توزی‌ها, حای خودرا و و بش‌رفته است . ان زرتشت نىز که حاوی اصولی 
نو برمبنای‌کارو کوشش بود» کم کم رو به‌توسعه وترقی گذارده و روز به روز توسعهو نفون 
مشتری افته و طرفداران و بروان ز بادتری بدست و » به حدی که هم‌چنانکه 
سرودهای اوستا حکابت می کند؛ فرما نروابان و شاهان نیز در ترویج قشاق کشت وم 
مذهبت ازهیچ کونه کوششی دریغ ننموده وحتا دست ب‌لشگر کشی‌های بزر کی و جنك 
با معا ددین ورقبای مذهب زرتشت» می داز بده‌ا ند . 

ابن مطلب. مسئلة اصلی تاريخ فرهنك ملت اوستا را برایر ما قزاز مندهد ؛ 
مسئله‌ای که ما با ید درنپات دقت بهطرح وحلآن به‌پردازم. با می‌توان آین‌مسئله 
را درست قبول کرده که آربائیان پس از رسدن به جلکه‌ها و دشت‌های کوچگاه 


۳۰۰ عصر اوستا 


جدبد خود بابومیان وسا کنین اصلی؛ به‌زد و خورد نپرداخته‌اند؟] با اوستاء اطلاعاتی 
در مورد زدوخورد این‌مپاجرین آریابی با اقوام بومی با غیرآربایی به‌ما می‌دهد؟آ با 
جنك‌ها و زد و خوردهایی که در اوستا شرح داده شده » منحصراً نبردها یی است که 
آرباشان بابومبان نموده‌اند» باجنك‌هایی است که بین خود آربائان به‌علت اختلافات 
مذهبی» پدبدآمده است؟ هم‌چنین آبا اسامی مللی که در اوستان کرشده وسینه به‌سینه 
به‌ما رسیده » غیراز اسامی طوایف و قبابلآریایی هستند باخیر نام‌های قبایل آریایی 
ناد می‌باشند ؟ 

آ نچه ازسروده‌های اوستا به دست می بد » مبین جنك‌ها و زد و خوردهایبی 
شذاید ویی‌امان‌است که تماما رت‌مذهی دار ند؟ نبردها ی که کلایین روان بن‌جدید 
ودشمنان زرتشت به‌انجام رسیده است. به‌طور حتم ان جنك‌ها و زدوخوردها آن قدر 
جالب توجه ومهم بوده که مصنفین اوستا با آب وتاب فراوان مبادرت به‌شر ح وسرایش 
آن نموده‌اند. ولی من‌عقیده دارم که نه‌تنها سروده‌های اوستا به‌طوردقیق نژاد مخالفین 
و معاندین را روشن ننموده پلکه تا کنسون نیز دانشمندان کوشش کافی در این راه 
ننموده‌اند . 

سا کنین تر کستان به‌دو دوست ترك وتاجیاك وبا ازنظر نژادی به‌تاتار واریای 
نقسیم شده‌اند» که از نظر شغل بازهم به دو دسته سرت‌ها و با طرفداران کشاورزی و 
دامداری وقرقیزها باطرفداران شکارورزی وجادگردانی قابل تقسیم هستند. بنابراین 
زرشتان دارای دو دسته با دونوع مخالف» بودند؛ نخست دشمنان بومی که درحققت 
دشمن کلیه‌ی‌مپاجر ین ا ریا یی بودند و دوم دشمنان خودی با آریایی که براثر پیدایش 
آ سن‌جدید» بد ید | مدند. دسته‌دومین کهما ٫لبەزند‏ گیاحدادی‌خود بە‌طر بق‌شکارورزی 
و جایگردانی بودند با هم نژادان خود که دعوت زرتشت را پذیرفته و به کشاورزی 
و دام بروری پرداخته بودند» هجا نست نداشته وأین‌عدم توافق خود به‌خود ایجاد کننه 
ودشمنی‌حادی که‌منجر به‌جنك‌ها وزدوخوردهای خونین کردید» نمود. 


ین زدوخوردهای مذهبی که بمن‌آریاشان سرو ررتشت و آریبائیان مخا لف 


ر قبای‌مر وم عهداوستا ۲۳۴۱ 


بهوقوع پیوسته؛ تقریباً به‌نحو روشنی‌در اوستا تشر بح و بیان‌شده‌است. این شرح مدلل 
می‌دارد که این نبردهای مذهبی » متعلق به‌دوره ظپور زرتشت و به‌هرحال زمان‌های 
نخستین رسالت وی می‌باشد . آن سری مبارزاتی که آربائیان به هنگام جایگزین 
گفتن با بومبان غرآدیایبی نمودند» بارها در آوستا به‌نحوی افسانه‌ای وحماسی سروده 
شده‌است؛ و کمو بیش‌وضم‌اینبومیان وغیر آربائیان‌را به‌نحوی‌روشن تصویر نموده‌است؛ 
به كمك اوستا ما کاملایقین داریم کهآربائیان علاوه برجنك‌های قومی که‌پنیان مذهبی 
داشته» جنك‌های نژادی نیز برای بدستآوردن سکونت گاه د پاكنمودن محیط خویش 
وعقب‌راندنآ نان» نموده‌اند. وهمین‌مبارزات برای متقاعد نمودن ما به‌اینکه ابران‌قبل 
از ورود آربائان دارای قبایل بومی بوده» کافی است . 

باری» هم‌چنان که شرح داده خواهدشد » به وجودآمدن تمایز روش مذهبی 
و اقتصادی بین آریائان با ظپورزرتشت ود کترین وی خودمبین پدبدآمدن اختلافات 
شدید و درمراحل حاد, جنك‌ها وزدوخوردهای خونین وبی‌امان است. به‌همان اندازه 
کهآ ئین زرتشتت همراه بادستورات وبیشنپادات اقتصادی واجتماعی وی درمیان مردم 
طرفدار وی‌توسعه‌و نفون می بافت» برشدت مخالفت‌و کینه وزری دشمنان او که آرباشان 
اب وان وشکارورز بودند» افزوده می‌شد. به‌همین دلبل است که سراسراوستامشحون 
ازستا یش کشاورزان ودام‌بروران بوده وآ نکسانی‌را که درراه | بادانی‌و کشتکاری زمین 
کوشش می کنند» بر تر ین مردم می‌شمارد؛ وبه‌عکسآنکسانی را که بەرمىن وآ بادانی 
آن بی‌اعتنا بوده وطرفدارزند گی باری به‌هرجپت هستند» نکوهش می‌نما ید . 

تضادها و کینه‌ورزی‌ها یی 
نواحی سیر و آمو کمترقابل قابل اشتباه هستند؛ زیرا بومیان غیر آریایی این منطقه به 
طریق بدوی وچادرنشینی زیست کرده وآربائیان جایگردانی نی زکه به‌این مناط ق کوچ 
کرده بودند » همانند بومیان اصلی به‌شکار ورزی پرداخته و به‌سان بدویان روز کار 
هی کنا فتاه زیا فا ین موه وروی انارو که شا کین این سمت غا غنونا 
از زراعت متنفر بوده و نشا نه‌ها یی اززند گی ابت به‌جای‌ش‌گذارده| ند. دلبل 2 طرز 
رک آنان درزمان حال» در کوهساران و دره‌های این‌منطقه می‌باشد . 


که جنه مذهبی ناسر چشمه نڑادی داشته‌| ند ٩‏ در 


:۳ عصر آوستا 


باه ومبنای‌کار مادراین مورد» سروده‌های کېن و دست‌نخوردء گاتاهاء جزء 
مهم اوستاء می‌باشد که حاوی رو بدادهای باستانی وبر مبارزات‌مذهبی ومیپنی آریاثیان 
است. درفصول بعدی که اختصاص بازند کی اقتصادی مردم اوستا دازد» درموردمیارزات 
واختلاف‌های | نان‌دراین مبحث بدتفصیل‌سخن خواهم كفت واينك تنپا بهن کر مخا لفت 
قبایل صحرانشین وبدوی و آربائیان مهاجر و جایگزین می‌پردازم . 
درسرورهای کا تاها با کمیتوجه‌می نیم که‌دودسته‌درمقا پل‌هم‌صفآرابی کرده| ند 
وه و ا هستند کهآ سن زرشت را بذبرفته و در برو دستورات او » روی 
به کشاورزی زمین! وردها ند . اهورا مزدارا ستاش کرده وکا مقدس می‌شمار ند و 
می داتند که کاو در سود اذاق زمىن »ارو كمك کار اا و دوم کسانی‌هستند 
که از کشاورزی گر یزان بوده و به‌شکاروزی | علاقمندند ؛ به ازرش .وا ۳ 
حوانات سوررسان واقف نبوده و در اذت وا آنان غا هستند . اهورا مزدا را 
نمی‌شناسند وهم‌سان گذشته خدا بان چند کا نه را می‌درستند. دراین که این هردودسته 
ازا ریائیان مپاجر وباهم روی به‌سرزمن‌های جدید دزابران آورده‌اند. شکی نیست ؛ 
زرا اا 0 به‌هر دو و ان ادات 
تمامی آربائیان را به‌قبول انخويش و روی آوردن به زند 3 ابت و آ بادانی رمن 
دعوت نموده‌است. طسعی است که عده‌ای ازا نان روی به اوه دسئورات وی‌را 
کرد نپادند و عده‌ای هت دس امه کېن و برستىدن خدایان طنیعی خوش 
بر نداشته و به‌همان طر یق باستانی‌خویش زند گی‌خودرا ادامه دادند . توحپی به‌سنای 
چم ل‌بنجم» نة شك‌و ترد دی دراین مزر که هر دو دستهٌ مخالف وموافق دارای 
بكزبان» ويك‌ملیت با نژاد بوده‌انده باقی نمی گذارد . هم‌چنان که در فصول نخستین 
این کتاب اشاره شد» به‌طورحتم سراینده‌یاین سنا شخص‌زرتشت‌بوده واین‌سرود را در 
برابر گروه موافق ومخالف خوانده وا نان را به‌قبول آئین خوش و دست برداشتن از 
بغما گری دعوت نموده است؛ سرود وی باین کلمات وه 
می‌خواهم سخن گویم»! کنون گوش‌فرادهیدودرا کنید.شما .ای کسانی که‌از 


ر قبای‌مر نمعهداوستا ۳ 


رامدورو نزد ىك مدها بد!| بنك همه شما ها به‌خاطر بسپر بد»چهاو( اهورامزدا)در تحلی است؛۲۳ 

مبارزات‌خوننن‌ودامنه داری‌بن‌بروان زرتشت ومعا ندین وی» بن‌طرفداران 
راستی ودروغ برستان» بسن طرفداران سیستم کشاورزی و چادرنشنان »غاز می‌شود ؛ 
ا جابی که زرتشت کر : 

«شماء ای کسانی که کلمات نىك را فنگین ساخته| دد » حوانات سوورسان 
وروشنایی را آزار کرده وبه‌پلیدی کشانیدهابد »آزار وناپا کی که باچشم می‌توان دید. 
شما ای کسانی که‌راستان وبخردان را دروغ پرست هی شمرید ؛ چرا گاهان‌را وبران 
کرده وعلیه راس تکرداران جنگ افزادمی کشید ؛ نخواهید توانست ما را از راه 
راست خوش, بازدار ید . ۲۴ 

زرتشت نیزبه ناچار ببروان خوش را به‌مبارزه علبه آنان فرا می‌خواند : 

د مبادا هیچ بك ازشما به‌سخنان ودستورهای درو غ پرستان کوش فرا دهید ؛ 
کهآ نان به‌داخل خانه وروستای‌شما؛ به‌داخل ملك ومملکت شماء نیستی وهر گی » غم 
واندوه خواهندآورد . س باجنک افزارهای خودا نان رابکشد . ۴ 

جدایی وتفرقه‌بین مربدان وپیروان‌زر تشت بامخالفین ومعاندین وی از عېد 
اه عازه وش انس دور اوها وا فا کر فاس ان ده که فر تدان 
اشاره شد » نوع محتویات اوستا روشن می‌شود. تغییر لهجه‌ای که از کاتاها آغاز شده 
ودرسرتاسراوستا ادامه‌می بابد همگی‌متعلق به‌دوره‌های متفاوتی‌است که‌از عصر زرتشت 
آغازشده وبه دور ساسانبان‌خاتمه میا بد . الفاظ ونام‌هایی که درسرتاسر اوستا به کار 
رفته و درمبان زرتشتبان تا | کنون ادامه‌دارده خودمعبارد ۹ ی براین مبارزء بی ۳ 
ومداوم است. ۲٩‏ درو غ پرستان کسانی که درنپابت خفت و حقارت با جانوران موذی 
۳- مقدمه بند یکم از بسنای‌چهل و پنجم 4 ۲- بنددهم‌از سنای‌سی‌ودوم. ۰ ۵ ۲-بندهجدهم‌ازستای 
سی‌ویکم. ۲۰ ۲- مهم‌تر ین‌اسامیآنان عبارنست ازه اشا یااش‌ون 05۳0۷0 ( که سا نسکربتی 
آن رتوون ۳۸۷00 می‌شود) به معنای پرهیز کار و راست‌کردار؛ آن اشاون ص۲۵مصعمصن 
به معنای ناپاك و کر کردار؛ هودینا 0006۳۲60 به‌معنای‌پیرو دکترین نيك؛ مز‌دیسنا بهمعنای 
مز‌دا پرست؛ دیوسنا به معنای دیوپرست ؛ دهمه 00100 به معنای پرهیز کار و آدهمه - 


0 شد آن. هم کیشان را به تام هامادینه 000960 - 6896 با 006060 - hva‏ 
وپیروان سایر ادیان دا انیوورنا -۷٩۲٤00‏ رط با یع any ûü-tk‏ می‌خوانند. 


ومشئوم فا سا دة انا مون ویدیدآورندة انواع بدی‌هامثل کننه , دشمنی ونفاق 
هی با شند؛ ""درحالی که به‌عکس طرفداران راستی و نیکوکاران وبیروی ازدستورات 
اللپی موجد انواع خوبی ونیکی‌های اهوراآفر بده مثل دوستی واتحاد» می‌باشند ."". 
برهمین مبناء اوستا بوشده ازنباش‌ها و ادعبه است که درآنپا برای پرهیز کاران و 
راست کرداران درخواست خوشی و کامبایی شده و برای بدکاران و کزاندشان نکت 
و بدبختی تقاضا گردیده است . 

برحسب تقاضایآنان» نیرو یی که ازنبکوکاری عاید می‌شود » بهیرهیز کاران 
" عطاشده اما هیچ قدرتی به دروغ پرستان داده نشده» راست کرداران به کلیه آرزوهای 
خود برسند» ولی‌بدکاران ودرو غ‌برستان به هیچ یك ازخواسته‌های خودنرسند ! لذت و 
نىك فرجامی این دنا را برای برهیزکاران » و برشانی وبدبختی را برای بدکاران » 
اا 

| کنون تقر سا اختلاف وجدایی اقتصادی و مذهبی سن‌مردم ابران باستان تا 
اندازه‌ای روشن‌شده است . این‌اختلاف بدون‌ترد ید بسیاراساسی‌تر ومهم‌تروقا بل حل‌تر 
ازاختلاف نژادی بینآربائیان وغیرآربائیان می‌باشد . 

دشت‌های نزدیك در باچه‌های خزر واو_ال وهم‌چنین سرتاسرسواحل شمالی 
دربای‌ساه » آززمان‌های اردور مسکن اقوام وطوایف وحشی وجا یگردا نی بوده‌است 
که وتا فان عموما آنان را در یك طبعَهٌ مخصوص به‌نام اسکی‌تین‌ها طهنطا5 


۷ همین خر شترا د هیا به معنای هرد اف وشن 
2۲۸ ایناغ ۸۵0000 به معنای دشمتیو تنفی که از وروغ پرستان و کفاد ناشی 
میگردد. (بند ششم وهشتم از یسنای سی‌ودوم)؛ دروغ‌پرستان به نام تبیش و نتو 0190۷0۳16] 
بدخواه کینه‌جو و دشمن (در بند هفتم یسنای بیست‌وهشتم, خوانده شده‌اند؛ که توان و نیروی 
آنان در esh Ma‏ , 00101-۳6000 است . (بند بیستم سذای‌چهل وچهارم. ندهفتم‌سنای 
چهل‌وهشتم ؛ بند چهارم بسنای چهل و نهم‌وغیره) . 

٩‏ - زاین دوست که اصطلاحات مطلق مثل اشاو وهومینو و آرمیتی ( در گاتاها 
آرامیتی) بطور کرد فراک هین کاران و راست کن‌داران آوزده شده. است؛ بند سوم سای 
سی‌وسوم؛ بند دوم یسنای سی‌وچهارم و بندشانز‌دهم بسنای چهلوششم وغیره. 

۰ ۳۰- پندهای پنجم و ششم وهشتم از بسنای هشتم . . 


رقبای مردم عهد او .تا to‏ 


قرارداده‌اند ۰۳۳۰ چه‌بسا هم اینان‌سا کنین بومی و نخستین ابران قبل از آریائیان نیز 
بودها ند ۰ اگراین ا تىن ھا هم‌نژاد اسشا کنین کنو تی ان مناطق که تاتارهستند ¢ 


۱- نو سندگان دور کلاسيك ۰ تیره‌عای چندی را تحت این نام با یکدیکں 
مخلوط نمودها ند.اینان معتقد‌ند که اسکی‌تین‌ها از سرزمین‌های کنو نی دومانی تا پامیروس تناس 
روسیه میانه و استپ‌های خزر زیست می‌نموده‌اند. به هرحال نو سندگانی که دقیق‌تر و به‌تر از 
همه مبادرت به توصیف اسکی‌تین‌ها نموده‌اند» عقیده دارند که اینان همان کسانی هستند که در 
شمال پونان باستان زست کرده وسا‌ها که در سرزمین‌های خاوری و بخصوص تر کستان کنو نی 
زست می نمو ده ند ازهمین ناد دودها ند. 

طبق اظهار نظر‌هروردت؛ اسکی‌تین‌ها در سرزمینی بین دودخانهٌ دانوب درغرب الی 
سرزمین‌های کنار رود آذوف ۸20۷ درشرق می‌زسته‌اند. کنارة دربای سیاه ازجئوب‌وس‌زمین 
ترانسیلوانیا از شمال ۽ حل جنو بی وشمالی اقامتگاه آنان و ده مه بدبهی‌است سر‌زمین های 
فوقا نی د نیستروملداوی» سارا بی‌وقسمت‌ها بی از روسیۀ کنو نی که شامل کر‌یمه. خرسن(6۳501؟1 
و قسمت‌جنو بی پو دو لیا 000[[60]می‌شود.شامل‌سکو نت گاه‌این‌قوممیگردد . هرو دوت‌اسکی‌تین‌هارا 
به چند دسته تقسیم نموده أست. 

١‏ کشاورزان ساکن در دره‌های دنیستر و بوك 14ا8 › نیودی [۷6۱0۳( و قسمت‌های 
سفلای درۂ دنیپر و پا نتی‌کاپی ۳0۳0166066 (شاید انیگو لتز 100001612 کنو نی) 

۲- چادر نشینانی که در مشرق کر یمه وجنوب مصب رود دنییر زیست می‌نما یند. 

۳ آسکی‌تین‌های شاهی‌و اصیل که در نواحی شرقی کریمه و سرزمین‌های بیند نییرو 
تا نائیی 108015 زیست می کنند. 

-٤‏ کالی‌پیدها که بین بوگک و دهان دود دانوب ذ ند گی‌میکنند. 

از اسکی‌تین‌ها نخستین‌بار در هز بود 105100[ نام برده شده است وا کش نوادشناسان 
عقیده دار ند که اینان درحدود پانزده قرن قبل از میلاد مسیح به اروپا کوج کرده‌اند. 

هییو کریتوس دربارة طرز زندگی اینان نوشته است که اسکی‌تین‌ها دارای ارابه‌های 
چهار چرخ پوشیدهای بوده‌آ ند تا آنان رااز گن ند باد و باران و رف حفظ نماید . گاوهای قوی 
اختصاص به کشیدن این ارایه‌ها داشته‌اند. به هنگام مسافرت زنان و بچه‌ها ووسایل زندگی را 
در آن‌ها گذاشته ومردان با اسب ره می‌سیرده‌اند. اینان تا زمانی که در کوج گاه سبزه برای دام 
آنان وجود داشته وچراگاه‌های خوب تحت‌اختیار داشتند, در همان منطقه سکونت می کن یدند 
وسیس به منطقه‌ای بهت ومناسبتر کوچ می‌نموده‌اند. غذای اصلیآنان گوشت پخته. شیر وپنیر 
بوده‌است. اینان عموماً سوار کارانز بده وشکارورزان ماهری بوده‌ا ند؛ و لی‌در شمشیرز نی‌چندان 
مهار تی نداشته‌اند. مذهب نان نوعی‌چندتا پرستی‌عاری از نیایش ظاهری بوده اسث . آنان نه 
معیدی داشته ونه نمونه خدایی کدوی‌راپر‌ستش نموده و برایش قربانی نمایند. خدای جنگ › 
مشخص‌ترین ومحبوب‌ترین خدای‌آنان» جابی مخصوص ومقامی عالی نزد آنان داشته است. ما 
در بارةءٌ ژز بان و رسومآنان اطلاعات چندانی‌نداریم؛ و آنچه که در دست است چنین می‌نماید که 
آنان از تیره نواد ایرانیان بوده‌اند. درحدود قرن دوم قبل‌از میلاد اینان توسط سارمات‌ها 
۵۹ شکست خورده وبه یکباره درتاریخ گم‌شدند. 

استفاده شده از کتاب‌های نژ ادهای دش به قلم کنسولت دنی کر و تاریخ دشر به قلم 
را تنزل (صفحه ۶۷۱ جلد ۲4 دایرةا لمعارف امریکانا ) 


باشند» بدیپی است که اختلاف نژادی بد بد میا ید ؛ المته نماد از نظر دورداشت که 
مشابهت‌هابی بین‌عادات ورسوم ابنان با تر کمانان وقرفیزها نیز وجود دارد ۰ | گرچه 
ازاسامی خاصی که وسلهُ نو سند گان بونانی به‌مارسیده » تصورمیرو دکه اسکی‌تین‌ها 
ازنژادآرین‌ها باشند ولی‌به‌هرحال چنین بنظرمسرسداست که‌قما بل‌جنویی‌ازنژاد ابرانی 
وا مال شوت بر اد مها ھنو روم اشد و شمخات ەا ست 
ٹا بت نما مد که‌ساك‌ها که فرقه‌ای‌ازاسکی‌تین‌ها بوده‌ود ر کرانه‌های‌نپرهای‌علبای رودا مو 
زند گی‌نما ند » از رة نژاد ایرانان هستند وئ محتقت است که اسان حتا اک 
مات فا ین ا وا واه ار اران هه رها ت ند ا نت 

چنانچه این مطلب را مورد پذیرش قراردهيم ۰ به‌ناچار باید مخالفت های 
نژادی‌را به کناری نباده و دربارة تضادهای اقتصادی ومذهبی که در اوراق بسارقدمی 
اوستا نی زمشپوداست به‌غورپردازيم . بنا برعقا بدتومسچك""» اسکی‌تین‌ها فقط نماینده 
طوایفی بودند که دردشت‌ها و بيا بان‌ها به‌طورچادر نشینی و آواره گی زست‌می‌نموده‌اند؛ 
درحالی که سغدبان وبارسیان ومدها وبکتاریان وآرین‌ها به کشت‌کاری و سکونت‌در 
منازلدا می‌علاقمند بودها ند. البته‌چنا نچه‌میدانیم اسکی‌تین‌های زمان‌ها ی‌دود باسا کنین 
کنونی‌استب‌های‌تاتارستان دارای‌خوی وعاداتی بکسان‌بوده‌اند ؛ اگر آ نان به‌سان‌ابنان 
رزمآوری وجنک‌جویی را دوست دأشته و شیرمادبان را همچون بهترین نوشیدنی‌ها 
مدا فته زورید تفت وا کے وداد هکی را ان اتان یرای کان و 
سرزمین های‌هم گونه ؛ دانست ۲ 

در انجا قصد آن ندارم که مسئلةٌ هم قومی وهم نژادی اسکی‌تین‌ها (باسی 
شانیان) به ویژه سالهارا با ایرانیان وبا به‌معنایی کسترده‌تر با آریائیان حاشانماب*۳؛ 

۲ - صفح ۶۳۰ جلددوم کتاب a Geschichte des AItherth‌ums‏ قلم 
دانکر01016۴(] وصفحه ۳۳۳ جلد دوم ۸ به‌قلم‌افییگل . 

۳- صفح پامیردیا لکت .Pamirdialekte‏ 

٤‏ ۳- بموجب‌عقيدء گریکورجف ۳100۳[6]1) (در بادهٌساگهای قبیلهٌ اسکی‌تین‌ها) 
وهمچنین کو نو در کتاب تحقیقا تی‌درمورد نقاد شناسی‌قاره کهن جلدیکم» اسکی‌تین‌ها. گفته است 


که سالها شعبه‌ای از ناد اسلاوها می‌باشند . - cf . Russische Revue,vol i,PP)‏ 
5 - 103) . ِ 


رقبای مردم عهداوستا ۷ 


ولی این مطاب را با مد خاطرنشان سازم , که اوسن بونانی در باره این قوم ا 
صداقت صحصست نکرده‌اند ودر <سحجوی رەشه‌نژادرى ن به نحوشا سته وق نم کننده‌ای 
برنیامده‌اند . به‌نظر من اسکی‌تین‌ها به‌طور عموم بهکلیه‌ی‌اقوام و قبابلی اطلاق‌می‌شده 
است که به‌طرزی بدوی وچادرنشینی در اروبای شرقی الی‌روسه‌ی جنوبی و تر کستان 
زست می نموده أند ۰ به‌طور خال(اصه عشیده هرد | نت که اسکی تین‌ها 6 هم‌چنا نکه‌نژاد 
شنانان کروی فرعفته ارف رسا شامل کر بان بفوه‌واز نظر طرز رید کی با 
قرقیزیان کنونی سا کن تر کستان‌جدید دريك ردیف » بوده‌اند . به هرحال چنانچه 
این فرض با توجه به‌نشانه‌ها وعقاید نویسند گان کلاسيك ثابت شود که اسکی‌تین‌ها 
از نژاد آرین‌ها نبوده و بهز بان آنان ئىز سخن می را نده] ند 6 باز أن اشات؛ دلبل آن 
نمی‌شود که غبر ار آ نان قنا بل بوھی E.‏ در سرزمین اران زند گی نمی نموده| ند؛ 
چه سا تاتارها که از تبره اسکی‌تین‌ها په حساب می ایند » همان بوصان ابران 
5 ۳۵ 

باشند . 

به‌طور تحفبق نمی‌توان درباره اسکی‌تین‌هاصحت نمود واه وا که مافوقاً 
اشاره نمودیم ¢ با گفتارهای نه تفت ان کلاسك بوده و با احتمالات‌وفرضه‌ها بی‌است 
که با توجه به‌نشانه‌های بافت شده » می‌باشد . 


| کون ا خودرا صرف روش نمودن این مطلب می‌نما یم که با در 
سرزمین اران بەغىر از اسکی‌تین‌ها ¢ طوایف بومی ی رند کر می نموده| ند » 
8 خنز وا کرزند کی هی نموده| لد » دارای جه نراد وخصوصاتی بوده‌آند ؟ 

زیده‌تر ین دانشمندان زبان شناسی و باستانشناسان به نام و آشورشناسان 
(دا نشمتدان و باستا نشناسانی که به‌تار بخ و نراد ون و ارده‌ستند) را عقیده براین است 
که سامی‌ها به‌هنگام مهاجرت ازسلسله جبال زا کروس و ورود به‌دشت‌ها وجلگه‌های 

۵- س‌پرو ۷0506۲0[ نیز در این مورد با من هم عقیده است و این نهایت 
باعث خوشحالی من است. وی درصفحهٌ ۱۲۹ کتاب تاریخ طوایف مشرقزمین خود نگاشته‌است 


که آسکیت‌ها قد,می‌ترین مردم نوع بش متعلق به نژاد تورانیان که حتا | کنون نیز در شمال 
اروپا و آسیای مر کزی یا به‌عبارت دیگرازفنلاند تا کناره رود آمو زندگی می‌کنند» می‌باشند. 


فرات وبین‌النپرین با مردمی بومی وبیگانه برخورد نموده‌اند که دارای رسوم » خط و 
زبانی ويره خودشان بوده‌اند . از آمیزیش این دو نژاد » یعنی سومری‌ها و | کدها 
Akkad‏ ا بومبان و کوشت‌های مپاجر وم)نطعاط وصتادتع تحص کلدانی‌ها 
بهوجود آمدند . چه بسا این میزش پس از زد و خوردها » کشمکش‌ها و نبردهای 
طولانی به‌وقوع پیوسته باشد ؛ ولی ما به‌هیچوجه اثری از این نبردهای احتمالی در 
دست‌ندار یم. حتا کپن‌ترین وقدیمی‌تر دن‌مدارك موجودنىز نشا نه‌اکدرااین‌موردیه‌ما ارائه 
نمی‌دهد . دست باستانشناسان فقط تاا نجا رسده که سومری‌ها وا کدها ملت واحدی 
را تشکیل داده بودند . زبان سومری‌ها به‌تدریج ازپین رفته ودر تاریخ کم شد و تنا 
ما امروزه شاهد خطوطی ازا نان در کتسبه‌ها ومعا بد ورو نوشت‌های | نهادردانشکده‌های 
زبان شناسی مهم دنا می‌باشیم . ولی زبان بومیان تنپا نشانه و مدر کی است که از 
بومبان به‌سامیان رسده وان همان زبان هک تکمیل شده‌ای است که در میان این 
قوم رواج بافته وبه‌کار بسته شده است . علادم وشانه‌های خطیزبان بومبان‌بدون| نکه 
معنای لغوی خود را ازدست به‌دهد » جزیی ازخط وراث جدید کشت . مثلاعلامتی که 
در زبان سومری‌ها به‌معنای | فتاب وروز بود » ارزش خودرا هم‌چنان محفوظ داشته و 
به‌صورت ات 1 ؛ اد 00 و بر «par‏ بر! para‏ به‌کاررفت . ولی‌امروزه نرابه‌صورت 
شمش ص8۳ (شمس) با بوم ناو که واژه‌هایی سامی وبه‌معنای خورشید وروز 
است » نیزخوانده وبه‌کار می‌برند. کتب وخط کلدانی‌ها خود به‌خود پرده‌ازاین مشگل 
برداشته وبر ما آشکار می‌سازد که آميزش دوعنصر مخالف (بدوبان وسومری‌ها) باعث 
ور کن اصلی تمدن نخستین بشری است که در سرزمسن بسن النپرین بابه های قدرت 
خویش‌را بنیان نپادند" . 

از توضیحات فوق چنین نتیجه هی گیریم که اقوام بومی وبیگانه‌ای قبل از 
ظپور سامی‌ها و آربائیان در شرق زند کی می‌نموده‌اند . این اقوام بومی وبیگانهنه‌تنها 
cf. maspero “History” PP. 135. seq ., 152 . Duncker‏ ۰ 36 


Geschichte des Alterthums vol. i, P.,: Spiegel, EA ۰ vol, i, P. 381 
500 ۰ 


رقبای مردم عهد اوستا ۳:۹ 


در بین‌النپرین می‌زیسته‌اند » بلکه در فلات ابران » تر کستان نیز کسترش داشته و به 
همان تطر یو چا دو تفت ووی روز کان ھی گذرافنده‌اند: آله تق نی ران کت 
کفاسان ار دافاتان سای و ری وو وان ا نت ی 
را تا اندازه‌ای تأبید خواهد نمود . اگر بتوان به‌منابع چینی‌ها اعتماد نمود » بایستی 
به این نظر به‌ی آنان توجه نمود که خان نشن هائی مثل خوه . بخارا و خجند 
40معن )1 وهم‌چنین تر کستان شرقی › از زمان‌های بسیار دور تا | کنون مسکن 
اقوام اربایی بوده ودر قرن‌های اخبر مغول‌ها وتا تارها نیز دراین نواحی نفون‌نموده و 
ا اصات‌ وی و دیا کا و اوو ار ن 
1 

به‌علت عدم وجود دلایل کافی در مورد نراد » اخلاق » رسوم ومذهب‌بومیان 
ایرانی قبل از آریائیان به‌تحقیق نمی‌توان نظرداد ؛ من‌نیز به‌ضعف خود در این مورد 
اعتقاد داشته وامید چنان دارم که بعدها با کوشش دا نشمندان‌باستا نشناس وزبان‌شناس 
پرده از روی این قسمت ازتاریخ به کنار رفته وچپرة واقعی بومیان ابرانی را قبل از 
ورود آرباشان روشن وآشکار سازد . 

باری ۱۰ گرچه نمی‌توان درهوردنژاد ومذهب این مردم به‌تحقیق سخن‌راند 
ولی این موضوع کاملا آشکار است که قبل از آریائیان در سراسر فلات ابران مردمی 
زندگی میکرده‌اند که طبق سرودهای اوستا لااقل می‌توان بها نان یك نام کلی غير 
آربایی داد . زیرا دراینجا بارها بومیان بانام کلی غیر آریابی به‌طرزی روشن‌وصریح 
نامىدە شده‌اند . توجه به‌این کلم کلی غبر آاریای به‌هرحال وجود بومبان زا ا ان 
ساخته وتصوبری کلی ازخصایل انان ومبارزات انبا با ارباشان بهدست ما می‌دهد . 
هنگامی کهآ راشان به‌فلات ابران‌سرازیر گشتند » به‌خشنودی فرابرانی مزدا آفر مده 
هردم غبر ا راي زا کا ووا و و این خود اشاره‌ای صریح به 

37۰ cf Russische Revae, vol, ix, P. 328 seq ۰ 

۸ بند دوم ازیشت هجدهم (اشتادیشت) : او (یعنی فر ایرانی) اهریمن پر گزند را شکست 


دهد» خشم سلاح خونین آذنده را (مقصود دیو خشم و 
4 


۳۵۰ عصر آوستا 


جنک‌های خونین وبی‌اعانآربائیان اهوراپرست وپیرو زرتشت علیه بومیان‌غیر آربایی 
فلات ابران می‌باشد که سرانجام‌پیروز وفاتح‌ازاین پیکار بیرونآ مدند. به‌ویژه در اوستا 
تصر بح‌شده است که سا کنین‌ابالت وارنا ۷۸٣٣‏ از اقوام غیر آریایی بوده‌اند". 
به‌عقیده من وارنا در ولابات شمال غربی سرزمین‌هابی که درتصرفایرانیان 
و ناه ات و الا وازنا غمان طرشتان. وی نویه ا :و ازا ا 
می‌توان چنین نتبجه گرفت که اقوام بومی و غیر آریایی سرزمین ایران در مقابل 
آریائیان مپاجر وفاتح به‌تدریج و به‌ناچار عقب نشسته و به سلسله کوه‌های البرز پناه 
بردند » تا شاید بتوانند مدت بشتری ازاستقلال برخوردار گشته ودرمقا بل ار ناتان 


دپتر مقأومت وررند ۰ 
تصورمی کنم که أن قبا بل غبرا رای ا اها لی کافر ؛ دوزو وشر بروارنا که 


مک وا دراوستا به‌نام دبوان مازندران واد شیاه نک 6 و ا نزدیکی ومیحاورت 


تن قضب ) شکست دهد . پوشاسب (دیو خواب سنگین) 
خواب[ لوده را شکست دهد . بخ (سرمای سخت) در 
همسفرده را شکست دهد . دیواپوش (دیو خشگی) را 
شکست دهد. مما لك غیر ایرانی‌دا شکست دهد. 

همچنین بند ۳۸ از یشت نوزدهم ( کیان یشت) ؛ نبروی اسبی از آن اوست . نیروی 
شتری از آن اوست. نیروی مردی از آن اوست. فر کیانی از آن اوست. چندان فی‌کیا نی در آن 

است. ای ژر تشت پاك. که اینجا ممالك غیرای‌انی را کنده و غرقه تواند ساخت. 

۳- فر گار دهيجدهم و ندنداد نکم ûcha .danheusd .aiwishitûr‏ 0۵0 
هن در ترجمۀ و ندیدادیاد و پهلوی به جای 011501670 (ایویشتاره) ۰ awshitara‏ 
(اپوشیتره) به کار بر‌دهام. این‌و اژه از ریش shi = khshi‏ می آ بد زرا در پهلوی ین جمله 
madam mûnashnîh‏ صفقا0ظ 0060۳16 می‌آید؛ واین+طلب‌موجب تعجب‌می گردد 
که چرا علامت مصدری | رد وسو ند {ar‏ هت ورام 

۰ 10۵6۷0 . ۱620۵۵۵ و ۳۷۵۵16۵ ۰ ۷0۲6۵۱۶۵ همچنین در اوروا 
0 نیز که‌در جنوب شر قی سرزمین آریابیان قر‌ارداشته گفته می‌شود که مردمی میز بسته| ند 
که احتمالا شامل همین غیر آربائیان‌بوده ومشایه معنای 615۳1060۳0 0000 میدهد . بند 
دوم و ندیدآد نکم. 

معنای واه دیو که اکثراٌ در فرهنگ ها یافت‌می‌شود » دادای معنابی سوای درك 
ظاهری آنست . چنانچه داس و داسیو نیز که از احالی بومی‌هند بوده‌اند. در ریگ ودا همین 
نام خوانده شده‌اند» و به همین‌دلیل تباید تصور کرد که آ نان بشر نبوده وازموجودات‌خارق نما ده 
ويا موهوم هستند. 
Vide Zimmer, Altindisches Leben: P.109; Ludwig, Einlei-‏ 

tung zur uebersetzung des Rigveda, P. 211. 


رقبای‌مر دم عهداوستا ۳۵۱ 


مازندران به‌طرستان دلبل‌خویی برای اثبات چشن فرضه‌ای است؛ وان دیوخواندن 
اهالی مازندران دراوستا» خود اشاره ورمزی لطیف وشاعرانه است ؛ ومقصود سرانده 
ازدبوان مازندران» همان بومسان‌غیر آربائی و کافری‌است که مدت‌های‌مد ددر باطلاق‌ها؛ 
مرداب ها و کوهسارهای بین دربای خزر و کوه البرز درمقابل آربائیان اهوراپرست 
مقاومت ورزیده وموجبات عدم آسا یشابرانیان رافراهم میآوردند . 

علاوه براین؛ دراوستا جنگ ‌های نژادی به زمان‌های بسار دورو کهن نسست 
فاوه شدای ایهم اوه تسه دور وف ون شوت هوان زیخ ای 
هوشانگک Haushyangha‏ یاهمان هوشنگ فردوسی که از جمله شاهزاد کان 
شجاع ونیمه موهوم شاهان ن کرشده دراوستا و شاهنامه است نام برد : 

هوشنک بردهتا (مشدادی ۳۵۳۵0۳۵48 ) در بالای کوه هرا ( Hara‏ ) 
صداسب» هزار کاو وده هزار گوسپند قربانی کرده ویس ازستایش اردو سورا ناهبتا از 
اوخواست : 

« به‌بخشای به‌من این کامروایی راء ای اردوسور آناهیتاء که من بردیوها و 
مردم» پیروز وغالب‌شوم؛ برهمه‌جادو کاران و پری‌هاء کاوی‌ها و کرپان‌های ستم‌کار (دست 
یابم ) وبتوانم دوسوم ازدبوهای مازندرانو درو غ پرستان و ارنارا نابود سازم. "*. 

استرابونیز ازقبیله‌ای به‌اس | نارباها kو۲1ه‏ د۸ نام برده که طبق عقیده 
وی درسواحل دریای خزرمی‌زسته‌اند . چه‌بسا این نام » همان کلمه تغییر شکل بافته 
انا ریا و راومه باغیر آریایی‌باشد که ابراننان به‌پومبان اطلاق نموده ورخودی‌ها 
را با این‌نام‌کلی می‌خوانده‌اند .۴" 

چنا نچه درك من‌درست باشد . سا کنین‌مناطق‌مزبورا کثرا به‌نام دیواه0217 

۱- بندهای بیست‌ویکم و بیست‌ودوم پشت پنجم( آبان _بشت) 

۲- استرایو درصفحهً ۵۰۷ و 9۰۸ کتاب خود از شر آنادیاکا Anariaka‏ 
نام برده و در صفحهٌ ۵۱4 گفته است که نزديك ماردرس ۷10۳06۲5 ۰ هیر کانی‌ها 
5 و کادیوسین‌ها 00۱51005) و قبایل مشاه آنان می‌زسته‌انده این واژه 


ما۸ (ن۵زصا۸) استرایو با واره کهن ایرانی آناریا کا منطبق بوده واشتقاقی از 
وازۂ ان آدیا ۸00۳۲۵ (غیر آدیبایی) می‌باشد. 


Taf‏ عصر اوستا 


بادیوها نامده شده‌اند . درنزد ابرانبان راست کردار » سا کنین طبرستان و مازندران 
پیکره‌های زمینی موجودات فوق بشری بوده‌اند که ازا نان تنها ظلم وجور» شقاوت و 
کون اغا ربکا ودای هتفوان فد وش مار شا یه زاین وها 
ودشمنان که نما ندةٌ پومبان مخالف بوده‌اند » باد شده است؛ وتشخص درك وتفکك 
آ نان از بکدیگرچندان اسان یک و ا نمی‌توان روش نمود که کدام بك 
ازا نان مورد نظرسراینده بوده‌است » ولی در قالبی‌کلی درباره این‌دیوها» چه در اوستا 
وچه درریگ ودا » جزاین که انان همان بومیان‌اصلی بوده وبه معنای مردم شرير و 
بدکار بوده‌اند » نمی‌توان نظرداد و سا کنین اصلی پنجاب را که معروف به داس هستند 
وداستان جنکه‌های آریائیان و مهاجرینی که به‌سوی جلکةٌ پنجاب سراز بر شده‌اند با 
وه ان روم راز ای Ma‏ ی مار 


1 
داده شده ات ۱ 


به این مطلب با دد کامالا توحه نمود که دوهای اوستا > موحوداتی در فا لب 
مشری بوده وار کرت ودی وخون» هم‌چون سایرایناء مشر » ساخنه‌شده بود ند > حتا می 
توان نجه گرفت که زرتشتان واهورابرستان وبروانائین وی نبزهر گاه که‌مخا لف 
دسئورات مذهی عمل نموده ومنادرت یه عملی که مو جب بی احترامی وی ادبی ۰ نسست 
ده شعا در مذهبی را 6 هی نمود ند ¢ از درحه انسانىت قرو افتاده و در رد ف 

: ۹ هو و هد : ۰ 1 ی‎ a: 
د وها داخل‌شده ودر رمره وان ¢ ارازل ونا یکاران محسوب هی شان 2 کنات‎ 
نزدرا لمان به‌همسن معنای (د بو شطان و‎ Teufel می‌برم که مقصود ازواره تىوفل‎ 
۰ بد کار ( باشد‎ 

۳- درمند چهارم سنای بیست وم وهمچنین در بندهای ۲۲ و۲ شت‌پنجم از 
دیوها , مشیا 1۳005۷0 باتو ۷۵6۱ « پر ÛÛ‏ ۳۵۳10 » کاوی‌ها 160۷ . کار پان‌ها 
۲ بطرزی نام برده که جز بش بودن‌آنان نمی‌توان ظن‌دیگری برد. چنانچه در بند 
هیجدهم یسنای نهم» بند دهم یشت‌یکم وبند سین‌دهم يشت پنجم وغیره اینان دا با وازهٌ ساتر 
0۳ که بمعنای مخرب و دشمن‌است» تشبیه نموده‌است. 


۶ نندهای ۷ ۲۰ از ریگ ودای دوم. نند هفتم و سی و نکم از پنجم » بندهای 


۱ ۱9۶ از ششم وغیره. 
- بند‌پنجاه وششم‌از و ندیداد هفتم. 2 او دیو» هرستنده دیوهاء کسی که 5 دبوآن 
رقتو آمد دارد وبالاخره از دوستان دبوهاست ك« قا بل مقایسه یا بند سی‌و یکم ازو ند بدا دهشتم. 


رقبای مردم عهد اوستا Yer‏ 


مبارزه بين آربائیان ودیوها و در جه به دوست آوردن زسن‌های خوب و 
مناسب‌جهت اقامت» سر آغاز دور نوین‌وشرو ع تاریخ زند گی‌این نژاد درابران‌می‌باشد. 
داستان‌ها وافسانه‌های ملی که ازسلطنت جمشید سخن می‌رانند » این‌تار یخ ابتدابی را 
به وی‌نسبت داده واز آوشروع می‌نما بند » پرورش ونگهداری احشام ورمه‌ها رابه وی 
بت ده وتا یگ خواهیم دید تاریخ زند گی وی‌نموداری ازتمدن وفرهنگ بار 
کہن| نروز کاران می‌باشد . 

اوستا دربارء ناش وی بهدر گاه اردو سورا تاهیتا چنین گنته است. 

از برای او حمشد او تفه کل ورمه خوب در بالای کوه هرا صد اسب » 
هزار گاو وده هزار گوسپند قربانی کرد . واز اوخواست این‌کامیابی رابه‌من ببخش » 
ای‌تيك‌تر بن » ای‌تواناترین» ای اردو‌سور آناهیتا , کمن برهمه‌ی‌مما لك,بزر کترین 
کر به‌همه‌یدیوها و مردم» به‌همه‌جا دوان وبری‌ها » به‌همه‌کاوی‌ها و کربان 
های ستمکار (دست‌بابم) که من‌دبوها را ازهردو ازثروت وسود » از هردو ازفراوانی و 
ET‏ ای فان ار شا رت 

برای پدستآوردن مزارع و چرا گاهپای خوب » مبارزاتی دامنه‌دار و بی 
امان» برابر نجه که فوا بدان اشازه شد؛ بن ا راتان ورقنای! نان اداههداشته‌است» 
جمشید نیز به‌منظور فوق وبرای تهیهُ کشتزارهای حاصل خیز و زمین‌های مناست‌جهت 
سکونت گاه رعا بای‌خوش, دست بها ین نبردهای‌طولا نی ویز رگ زده‌است. بدون‌تردید 
علت‌تمامی جنگک‌ها یا بتدا بی به‌همین‌منظور بوده‌است؛ واین‌روشو دلمل کله‌ی‌جنگ‌های 
نژادی جهان‌از بدوتاریخ تاا کنون بوده وهست . 

افسانه‌ی دبوها وجنگ نیکوکاران و راست کرداران با نہا از زبان‌زرتشت 
آغاز می گردد. قبل‌از تولد وظهور زرتشت » آنان‌در قالب و هیئت بشری در گوشه و 
کنار جهان می‌زیسته‌اند » اماس از زاده گشتن زرتشت بامبر ‏ آنان نایدید گشته و 
تنها درقالب موجودات ناپیدا ونامریی مبادرت به انجام کردارهای زشت و خرابکاری 


7- بند بیست‌و پنجم و بیست‌وششم آزیشت پنجم. 


های گونا گون و ازهمین موقع تمزایرانبان سرازمیان افسانه‌ها به در وه 
وبای به‌داخل دابر تاریخ نهادند؛ در حالی که ب‌عکس بومیان و مخالفین زرتشت ؛ 
نبردهای آربائیان» ازصفحه تاریخ زدوده گشته و جزو افسانه‌ها واساطردر آمدند ۰ در 
اثراین جنک‌ها بومبان به‌کلی استقلال خودرا به‌علت از دست دادن زمین‌های خویش 
ازدست داده ودرتاریخ گم شدند. اینان در دور پیشرفت آ ین مزداپرستی به‌کلی نا بود 
E OFT‏ وبازما ند گان ترا یز به‌ناچاریرایادامفُزند کی‌تحتا شاد سروزمندان 
آریای دز و به اخلاق » خوی و عادات ملت فاتح گردن نرادند. اسان درنہا ت 
آسایش وبدون آنکه کوچکترین ستم و آزاری برآ نان وارد آ ید » درمیان آریائیان 
ابرائی به‌زند کی ادامه داده وتنها ازیعضی ازامتبازات اجتماعی محروم بودند . 
بش‌آزاین اشاره‌ای به دبوان مازندرانی نمودم .اینکه‌نام‌ها یآ نان نسبتی با 
کشور مازندران دارد باخیر و اينکه آبا در واقع این دبوان در سرزمین مازندران 
می‌ز سته‌اندبانه» به‌طور بقین‌قا بل تأییدنیست؟ جز بادقتو کنکاشی‌کافی نمی‌توان‌دربارء 
این‌موضوع نظردارد. جشن به‌نظر میرسد که مازندران » بعلت بدیآب وهوا» وجود 
اطلاق‌ها و مرداب‌های فراوان و زیادی جنگل‌های انبوه که به‌طور حتم مترا کم ترو 
تا ار مان ان وه اس شیووس ات E‏ ون آراگان یرنه 
او ات از که تون ھون اس ومان سا لت ار درون 
دیوان اوستا بازشتکاران ودروغ پردازان,آ نجارا مأمن وپناهگاه خویش‌قرار داده‌اند. 
کو و همه وی ا تیان از ات مه وا مه وان ین ده ات 
این‌مطلب از داستان لشکر کشی وپیکار کیکاوس در آن‌خطه روشن میگردد. ^ 
۷ بند پا نز دهم سنای نهم. توای زرتشت . 
درزمین‌پنهان کردی همه دیوها را که پیش‌از آن‌صورت 
مردان وروی این زمین می‌گشتند. (تو ای) کسی که 
زورمندترین کسی که دلیر ترین» کسی که تخشاترربن » 
تندتر ین کسی که ویر وز گر ترین‌شدی در میانآفر بدگان 
هیئه بان ( صن ۱۹۶ جله اول سنا - تفسیر و تالیف 
پور داود) 


۸ شاهنامه فردوسی. منتشرشده ووار [es‏ [۰۷۲ جلد نخستین صفحه ۳۱۵ . 
E-A‏ اشپیکل؛ صفح ۵ ۸ جلد نخستين ؛ 


ر قبای‌مر دم عهداوستا ۳۵۵ 

هم‌چنین افسانه پیکار هوشنگ پیشدادی » سرسلسلهٌ شجاعان تاریخی ابرانی 
که‌موفق به‌مطیع نمودن دبوان مازندرانی گشته واهالی درو غ‌پرداز و فریبکار آن‌خطه 
را که‌پنام وارونا دراوستا خوانده شده‌اند» وادار به‌اطاعت نموده موند ابدهفوق است . 
هوشنگ به‌هنگام جنگ با دیوان مازندرانی» با نیا شی‌این‌چنین بادروو اسپا وم و۳۱۷۸ 
دوبرو میگردد ِ 

«به‌بخش به‌من این کامیا بی راتا بر همه دیوهای ماز ندران پټروز گشتهونپراسم 
ازجلو دیوان ازترس کریزان نگردم. 

همهٌدیوان برخلاف میل‌خویش بیمناك کشته وازجلومن گر بخته و از ترس‌در 
تار یکی ن 

در کنار دیوان آزدروح‌ها 86ا نزبا بد نام‌برد. چنین به‌نظرمىرسد که 
انان ثبزاز گروه! دمبان‌بوده وازدشمنان سرسخت و یث‌دنده‌ی نژ اد آریاشان بوده| ند. 
وراو کی اراک و 

«ای اهورا » ازتو می‌پرسم به‌راستی مرا ازآن | گاهی بخش : 

چگونه می‌توانم دروغ را به‌توان راستان بسپارم » 

تا برابر آئین ودستورات تو » ویرا فرو افکنده و مطیع سازند . 

تا شکست وشکافی بزرگ درمیان طرفداران دروغ بیفتد . 

ای مزدا » من آنانرا (دروشگویان و طرفداران دروغ را) به سوی خطر و 
نمستی می کشانم» . 

به‌همین ترتیب ما در اوستا شاهد تظلم وشکایت گاوها هستیم ؛ و آن زمانی 
است که چادرنشینان وبدویان گله‌هارا به‌یغما وتاراج بردهاند ؛ این زمان کاوها از 
انکه گرفتار این ساه دلان شده واسردست آنان در سغوله‌های دیوان هستند » به 
5۱ 


در گاه‌میترا ناله وزاری سرمیدهند"*. با زمان ی که دروج‌هایو ار ناء کسانی که به‌هر 


*- بندچهارم بشت نهم ( گوش‌یشت)؛ بند بیست و پنجم بشت هفدهم (اردیشت) ) 
منطبق با "بندنهم و ندیداد هفدهم. 


۰- بندچهاردهم سنای چهل‌وچهارم . 
2-۱ بند هشتاأد وهشتم سنای‌دهم . 


حال در ردیف همان مردم شریر و مخرب و دروغ گو قرار دارند »> صریحا در زمره 
غول‌های نامر بی وروان‌های زشتکار ناهىرده یں 
از حقایقی که فوقاً بدان آشاره‌شد ( دو نسحه ب‌دست می مد ۳ تخست آ نکه 4 


اوستا نهتنپا وجود طوایف بومی وغیر آریابی‌را در سرزمین ایران تأیید می‌نماید » 


بلکه با طرزی دلکش وحماسی بدانان جنبه‌های‌مختلف ومتفاوتی‌می‌بخشد . دوم نکه 
درمدارك واسنادی که چه اززمان‌های دور و چه اکنون به ست أ دة ۰ منطق بر 
ای و ووو و ی و ره 
ابران » محرز ومسلم است . علاوه براین دونکته » مواردی برهمین منوال ودرتا ید دو 
مورد فوق »› باتفسر جدید ریگ ودا منت آمده است . دراغلب سروده‌ها » مانه‌تنپا 
با این‌دیوان ودروج‌ها وجنگهاوپیکارها ی هم گو نهرو برومی‌شو بم » بلکه این‌سروده‌ها 
را دارای معنا وزیر بنابی تاربخی وواقعی نیز می‌با بم . پاهمان ببانی که ازنیروهای 
وحشتناك دوزخی ودشمنان دیوسیرت روشنابی و رب‌النو ع‌های راستی وفروع یت 
شده » ازدشمنان بشری و به‌ویژه ازمخالفن ار اکان نزسخن گفته شده است. بنا بر 


این می‌توان بردشمنی و کینه‌توزی ایرانیان عليه بومیان غیرآریابی دو علت موجه و 


dravainti, dru, ۵۱0۷۵8, druj -۲‏ ,۰۷2۲6۵8 بندنوزدهم شت‌یکم: (هرمز‌دشت) 
«واین بیست اسامی مانند جوشن پشت‌س و زره پیش 
سینه » به‌ضد گروه غیر مریی دروغ و نا بکاران ورنا * 
و کیاذه تباهکار* و به‌ضد اهر رمن مفسد ئا پاك به کاررود» 
جنان که تفن هزار مرد از يك مر‌دئنهامحا فظت کند». 
# ورنا اسم مملکتی است . مستشر‌قین‌را درس‌تعیین محل آن اختلاف است . به‌قول 
سنت آن مملکت پشتخوار گر (۳۸۱۵9۲۲۵۲۵۵۳) است که عبارت باشد ازدیلم با گیلان حالیه . 
بنا این مملکت مذ‌کور درناحیهُ کوهستانی جنوب قففاز وناحیةُ جنوب غربی دربای‌خزرواقع 
است . این مملکت همان است که درنخستین فر گرد و ندیداد درفقرة ۱۸ از آن بادشده‌است . 
چهارمین مملکت روی زمین شمرده گرد بده ومسقط ا لرآس فر دون خوانده شده است . رجوع 
شود به‌دارمستتس 14 .2 .7.۸ وبه گیگی 39 ۲۰2۰ G. 1. R.‏ 
¥ کیاذه Kayadha‏ اسم محر م و گناهکاری ات مثل دزد ؛ آدم کش وغیره.امروز 
نمی‌توانیم هعین کنيم که چه قسم گناهکار از کیاذه اراده شده‌است . (صفحهٌ ۵۷ پشت‌ها .جلداول. 
تفسیر وتاألیف استاد پورداود) 


رقبای مردم عهد اوسعا Tay‏ 


قابل قبول اراگه داد . تخست آن که آنان سا کن زمین‌های مناسب و خوب به هنگام 
کوج بودند که به‌ناچار جنگ باآ نان اجتناب ناپذیربود ؛ دوم نکه‌با آئین بپیآ نان 
وراه جد ید اقتصادی| نبا که ر قاور ودامپروری نپاده‌شده‌بود » موافقت نداشتند. 
توجپی دقیق به‌دو دلیل کاملا صحیح فوق وعدم وجود واقعی دیو به‌معنای وجود ناپیدا 


تسم 


وما فوقالطسعه » شرح و تقسیر سروده های شاعرانه و مذهبی اوستابرما | شکار می‌شود. 


۳ سیرت رقبای مردم عریداوستا . 
Choracter of the Adversdties of Avesta People ۰‏ .3 
مبارزات نژادی ومذهبی - اختلافات نژادی علت‌العلل تهاجمات . تهاجم تنهار اه‌اعاشة 
مخا لفین - تاراج مخا لفین‌واث ات آن‌درز ند گی‌پارسیان - عقاید سیاحان - فریں - وهبری 
مر گو انتقام‌جوبی پارسیان نخستین وسستی پادسیان کنونی - عقاید ولف . 

در مواقع مخصوص, مشخص نمودن و شناختن دشمنان مردم عهد اوستا از 
9 وتمزانکه این دشمنان متعلق به کدام دسته هستند: ۹ از ترا کر وان 
و چادرنشنان بومی هستند باازآر باگانی هستند که ھا ین اجدادی وطریق‌زندگی 
تشن وفادان باق اة اک فع مکل اس > نظ رفن کد کا س اش مکل 
باتوجه به‌دوطریق زیر به دست هیآ ید . 

١۱د‏ زه‌انی که مبنای مبارزات نژادی با اقوام کپن برروی نقل روایت و 
حکایت‌ها قرار گرفته ویابه معنایی روشن‌تر این‌حوادث ومبارزات دار ای فاصلهٌ زمانی 
پس‌جلوتر ازعهد اوستاست . دراین مورد می‌توان مبنای مبارزات را درقیاس واحیاناً 
اختلافات نژادی به‌حساب آورد. 

۲- زمانی که‌اوستادر بار عصر وزمان‌حاضر سخن مر اند؛درا نحال‌جنگکحالت 
مذهبی واختلاف زند کی پیدامی‌نمابد ودرحققت دراین حالت‌اوستا ازمبارزاتی سخن 
مبراند که بین زرتشتبان طرفدار اصول کشاورزی ودامداری :با او اتان موّمن + اصول 
وعقاید اجدادی؛ روی‌داده است . 

به‌هرحال این مطلب‌کلی راباید در نظر گرفت که به‌محض آنکه وقایع جنبة 
تار یخی سبت‌به‌مردم عهداوستا ببدانماید» بادی‌از گذشته ونبردهایی است که‌برمبنای 
اختلافات نژادی صورت وقوع بافته‌است. هم‌چنین با بدتوجه نمود که‌کلیه مبارزاتی که 
جنبه نژ ادی‌دار نددر سخن ما دردرجه‌دوم آهمت‌قر اردادند. بشتر توجه‌ما به‌مبارزاتی‌است 


کج مذهبی واقتصادی وافتة وسن زرشتان ومعاندین آنان روی‌داده انگ: ینابر 


سیرت ر قبای مر دم عهد اوستا ۲۵۹ 


این درین‌فصل بهن کر دشمنانی می‌پردازم که آسایش وراحتی مردم عهداوستا راسلب 
نموده‌اند» خواه این مخالفن از نژاد آریایبی باشند و خواه ازبومبان و چادرنشنان 

این‌دشمنان , ازجمله سوارکاران ورزیده‌ای بودند» که ای ۲ و آنان 
دربیا بان‌ها ودشت‌ها بوده» اززند گی ثابت کر یزان وهرفصل وماهی درجا ومکانیز بست 
مینموده‌آند. در تر ست ونگهداری اسب که وسل کارا نان‌بود» سررشته‌ای وافرداشته| ند 
و به هشن دلل ذارای اسان اا و و ف بووماه . تتباراه اعاشه زند کے آ نان 
حمله وتپاجم به‌رهات وقصبات وغارت وتاراجاموالو احشام روستابان بوده‌است. بدیهی 
ات دراو عات فا رت کد کان را کو ان وار انرا رهی ا کرو به 
اسارت می‌برده‌اند . غرض اصلی مپاجمین از ابن حملات تنا تاراج اموال واحشام 
وتا مان ارام نواعت ین ا کمن کرک یت و نو وه ها نت و با 
آان باغتیت‌های شود پاست‌ها و قاط هر استاک وضع سیون فا شنم وعاتر تک ری 
ومناسب‌تری درهمان نقاط می‌ز یسته‌اند . دریشت نهم ( گوش یشت) شواهد بسیاری در 
این‌مورد» داریم که ازجمله جنک‌های جمشید با آ نان و استغائه کاوان بهد ر گاه میترا 
برای‌تمجات یافتن ازدست این‌غولان غما گر است. 8۳ 

چنین بغما گری‌ها وتاراج‌ها شباهت بی‌ما نند وحبرت انگیزی با تر کتازی 
هایی که تاقرن گذشته درنواحی شمال شرقی ایران رواج داشت»دارد که باثبات‌وضع 
روسبه و تمر کز امنست در تر کستان » خاتمه بافت» همان‌سان که در عپد اوستا این 
تر کتازی‌ها و غارت‌ها جربان داشت و تماماً به‌خاطر سرقت و به تاراج بردن زنان و 
نوباو گان رستا بان انحام می‌پذبرفت » در این قرون نبزدهات و ولابات خطهٌ خراسان 
چپاو لگاه غارتگرانی چون تر کمانان وازبك‌ها بود. اقوام مپاجم» پیروزی و موفقیت 
خودرا تنپادر بردها وشسخون‌های غبرمنتظره ونا گهانی ھی دا نستند؛ چه دراین گونه 
حملات روستائیان بارسی آماد گی برای‌دفا ع نداشته» بلکه به‌وحشت و ترس نیز دچار 

۳- ساکنین ی که نزديك شاخه‌های رودخانه‌های 10101060 و 10۳0165 زیست 
می‌نمایند, چه بسا آژهمان‌قبایل بدوی شکارورزباشند. دربند۰ ۲ و ندیدادیکم باو اژ6 1007۳۲ 


که براین 102 پارسی‌کنونی نواحی شمالی‌است وبه‌معنای داهزن‌آسا و غارتگی و آزمند است. 
به کار برده شده‌اند .۰ Taozhyûcha . daghêush. aiwishitûrqa‏ 


۳۹۰ عصر اوستا 
می‌شدند. پنا براین پبروزی این‌مپاجمین رانبا ید دراثر شحاعتآ نان دانست» بلکه‌با مد 
تمه ار وی ابا ای ای و ار ی ان ی اه 
E Ek‏ اف ستا ور مت ات و شاف وا ساسا 
چون‌فر بر Ferrier‏ <« و مبری Vambery‏ » مگ FET M, Grcogor E‏ 
صحنه‌های فجیع و وحشیانه‌ای ازخونر زی‌ها وغارت‌های این مپاجمین را اعم از 
آنکه شنوده وبادیده‌اند» درسفر نامه‌های خود؛ تصویر نموده‌اند ۰** نتایج وهشت‌انگیز 
این‌حملات تنما به خونریزی و چپاول پابان نمی‌بافت » بلکه کم کم و بندریج ولابات 
و کشتزارهای آ باد وحاصل خیزبراثر این‌بی‌امنی‌ها» تخلیه‌شده و به‌صورت ویرانه‌ها و 
بیابان‌های لم بزرع درآمد . مسافرین وپویند گان این مناطق اغلب شاهد وبرانه‌های 
متوالی روستاها ودهاتی بودند که روزی آباد و محل سکونت مردمی خوشبخت بوده 
اف درتك‌وتو کی از این دهات تنپا خانواده‌ای در نپا ت ا و ناچاری و با 
یوقت نک زاس ره شاقن ار عا رای عرسا وفات‌ها ود EE‏ باری 
ثابت مینماید که سا کنین این‌دهات علاقه‌ای خاص‌به کشاورزی داشته و بارمو کار شنا 
بوده‌اند. این ساحان شاهد ناله‌ها وزاری‌های خانواده‌های کثبری از روستا بان بارسی 
بوده‌اند» زیرا کمترخا نواده‌ای‌بود که صدمه و آزار این‌مهاجمین خونخوار رانبخشده 
آموالش به‌غارت آ نان‌نرفته واسری نداده باشد. 

سستی وعدم انتقام‌جویی پارسیان فرون‌اخر رانباید بهحساب نیا کان آنان 
نیز گذشت؛ هرچند اینان درتلافی کوتاء | مدهو بەعوض انتقام‌جویی» تن‌به‌ترك بارودیار 
وفرار می‌دادءاند» اجدادشان دست بهانتهةام‌های سخت‌وموهش می‌زده‌اند. برابرروایات 
فیاشان‌های وا ا ا کان ون اوی تایه 
جمع گشته وجړت‌خون با یمم ترادانار با بی خوش مبادرت بەما زاون وکن 


٥ ٤‏ قا یل مقایسه بامجموعه مروین ۷0۳۷1۳ موسوم به‌مرو ۷۵۳۷ صفحه ۷ ۱۷؛ 
در بارهء سیستم حمله وطرز برد ت رکمن‌ها بو يزه به کتاب Voyages‏ ۳ فر‌ین » جلد‌نعست 7 
صفحه ۱۱۲ » مراجعه فرماگید . 


سیرت ر قبای مر وم‌عهد اوستا ۳۲ 
بامپاجمین تر کمن وازيك می‌زده‌اند. "* چنانچه دراین گونه‌مبارزات بادشده دراوستا 
تأمل‌پیشتری بنمائیم» تشخیص خواهيم داد که این‌بیگانگان مهاجم‌ازاقوام غیر آریائی 
بوده‌آ ند . 
موو رن موه زیون فا ی افر و قیال رخا رل ی ایا نان 
برمیدارده وان کان است که اززشتی‌ها و ناسندی‌های دنا گفتار به مبان میا ید. 
سوال د«ینچمین چبز که ازهمه ناخوشانندتر است» چست؟- 
ات ماش ها و وا ات کر وو ورا مک واد 
ونان و وار کان وو مگ ار ھا ی ی ات کا تد هو و له انه 
کو o‏ 
ازسرودۀفوق چنین مستفاد مشود که این مپاحمن س‌ازغارت سروزمندانة 
خودء ازراهی ریگراز وی اب وعلف غنور نمووه‌اند . ازناله و افقان انرا چنین وراد 
می‌شود که پای درزنجیر » کشان کشان به‌دنبال فاتحان ستمگر و اربابان خون آشام 
خوش‌راه می‌سپرده‌اند. وقایعی که‌دوالی سه‌هزارسال‌ییش ازاین درصفحات‌شمالیابران 
اتفاق‌افتاده »> شاهت بی‌ما نند وغیرقا بل باوری بامشاهدات ولف ۷٥1۴۴‏ مبلغ مذهبی 


که در کتاب مشپور خوش بهنام 1۳۵8۲۵18 نگاشته است؛» دارو. ۷* 


90 نندهشتم اریشت دهم :۽ ار کسي که سران هر‌دومملکت جنگجوبان اسشغاثه کتتت, و قتی که 
آنان به‌میدان جنگ در مقا بل دشمن خو نخوار ؛ در مقا بل صف 
هجوم (هماوردان) در آیند . (ص۲۷ - بشت‌ها . تفسیر و تألیف 
استاذ بون داوی) : 

7- بند دوم ازوندیدادسوم . بەجمل «Varaithim. pantûm. püs5VÛ0‏ 
2.صe‌hو hem. hikvüo‏ توجەکنید » بە‌معنای «در راهی خشگ و خاك آلود » به‌اسیری 
می‌برد» ؛ برای مثال دربیا با نی بیآب وعلف . 

۷- چون داستان ولف به‌طرزی حیرت انگین با سرود باد شده وندیداو شباهت 
داشت › برای روشن نمودن ذهن خوانن گان مبادرت ب‌درج آن ھی نما دم . صفحه ۸ کتاب 
می‌وین » مرو ؛ باسوداگران بخارا که درس‌خس دونوباوه ایرانی‌را به بی د گی خریده‌بودند » 
همر أه دودم . سودا گر ان برده‌فروش را تصمیم آن يود که دو کودك قوقرا که یکی‌هفت ساله وان 
دیگری سا له یود » به بخا را درده و در بازاد دررده فروشان ۰ بفر‌وشند ۰ تر کمانان اكشراً 
اا نیاننا اواد ةفر ل ناش که وازه‌ای گر کی وهای کله قرم ات تس وا نهدا تن ناژ 
از دوران صقو ده به‌طو رعموم به‌سر بازان اطلاق شده و بعدها تا خاتمه سلطئت ابن ساسله کشور 

سب 4 


واژهٌ هینه 698 که بهمعنای لشگربا دستهٌ دشمنان است» بارها دراوستا 
برای نامدن این‌غارتگران صحرا نشن» به کار برده شده‌است. به نظر می‌رسد که این 
وار اوستابی باواژه الامان «قصه - ۸۱ کنونی که در میان تر کمنها رواج دارد » 
دارای معنا یی مشا به می‌باشد. درسرودهٌ ذبل روشن می‌شود که هیچ‌چیز وحشت‌انگیرتر 
و اندوهبارتر وخوفنا کتر ازحملات‌هننه‌های دشمن‌نبوده وهم‌چنین چقدر عمل‌دشمنان 
رن ورزو او انان رک ووه ات 

«هر کس ی فشر ده گداه مقدس هومو با خوراك مقدس را كەجېتٹ خوردن 
جشن پیش کشی؛ تب رگ شده‌است» به‌دشمن دو ومخالفین پرهیزکاران بدهد» مثل 
| فش که ادا ای ارخ ار دومن کار شین ) که تن هر اراس با کنر 
روستاهای‌مزدسناشان بورشآورده» مردان رابکشد گله» رمه وچپاربا بان را بهتاراج 
برد وران سرو دعل بخ هنته‌ها رار کنازآن‌وشین که ارت ارهیان غارخاو 
تاراجباشد روشن‌شدممصنافاً بر آنکه تعداد هینه‌ها نیز با عددهزاراسپمشخص‌شده‌است. 
کرای وک یه شا دین کرز ان ورظر رهم | بان اهاوه شته ات پوین مسا که 
درصفوفی مرتب بااسبانی تيزتك در دسته‌جات متعدد به ولابات مختلف جهت چپاول و 


ایران اغلب پامملکت قنلباش مترادف بوده‌است . باری این‌دو کودك اسیر -هربام وشام و گاه 
و بی‌گاه نا له سرداده و با طرزی اسف‌انگین 1 تر | نها ىى ںا یں مضامین ذبل 4 می خوا ند ند : 


مابی‌کسان مضطر . آوار گان‌کشور . خوار واسیر کشته . دردست قومکافر 
غر بب وخواروزادم قر بادرس نداریم 

بیچارة قزلباش ۰ گشته‌اسیر او باش ۰ خوش بودیازنژادی » مادربه گیتیش‌باش 
غریب وځو اروزادم فر یادرس ندارم 

غارتگران‌خونخوار . آنتر کمان‌اشرار ۰ گویندالامانند » غارتگران بیعاد 
غر بب وخواروزارم فر بادرس ندادیم 

ھی سر ند مارایخارا 4 با کندو بندوز نجیر ۰ خو یشان‌ما بکشتند ۰ آن‌نا کسان بەشمشیں 
غر وب وخواروژ ارم فر‌یادرس نداریم 

و به همین منوال در بيا بان پیش دفته و پیوسته این‌گونه ترانه‌های دلسوز زمزمه 
می‌نمو ده ند ۳ 


۸- بند دوازدهم وندیداد هیجدهم . ( زامیادشت ) ۰ 06۵6۳00۰ ۲۱۵26۵0۲۵۰ 
hacnûm‏ 


Haenayûoscha. perethu. ainikayû0. بسنای‌چهارم. بندهيجدهم‎ - 
patûithyûo . 


سیرت, قبای مروم عهد اوستا ۳۳ 
غارت احشام واموال روستا بان حمله می‌برده‌اند. همیشه ازجنگ‌های تن‌به‌تن گریزان 
بوده وتنپا ممادرت‌به‌/سخون‌های نا گانی می‌نموده‌اند . ابنان باخود به‌سان ارتش‌های 
مجهزپرچم‌ها ودرفش‌های مخصوص حمل می کرده‌اند؛ "" ودرابنجا لازماست‌خاطرنشان 
شود که تر کمانان نیزدارای نحو حملاتی به‌سان هبنه های باستانی بوده و باخود نیز 
درفش‌های مخصوص حمل می نموده‌اند و تنپا تفاوت آنان با هینه‌های غارتگر در نحو 


صف‌ارابی وا اش کک آ نان که به‌طرزی و ین تر و منظم‌تر انحام می گرفته بو ده 


ا 

در مورد برچم‌های بر افراشته و ور ده نها لشگر دشمن در شت‌ها آشاره 
شده و چنین به نظر می‌رسد که این‌اقوام غارتگر با این وسله نقلية جنکی شا 
بوده‌اند. "" چنینبه‌نظر می‌رسد که بدویان وچادر نشینان استپ‌ها تنها به‌جنگ‌برروی 
ایا o‏ نارای ها فان سا ار وراه اس 
سرا دنده هم‌چنین ازدشمنان در يك لفظ کلی صحیت می نماد و دسته و بژّه‌ای را به‌طور 


5 مشحص نشان نمی‌دهد 


۰- درجلو سر‌بازان ددوغ پرست دشمن پرچم‌های خون آلودی حمل می‌نموده‌اند. 
)Khrirem draishem(‏ بند نود وسوم‌یشت دهم ؛ بندبیست و پنجم سنای پنجاه وهفتم . 
قابل مقایسه پابند سدوسی وششم بشت سیزدهم فروردین بشت جایی که می گوید : 

Pereafsha .uzgereptö. drafsha, khrûrem. drafshem, barat. 

بند ۱۳۰ از بشت سیزدهم ؛ فروهرپاك دین‌سام گرشاسب گیسوان دار ندهمسلح به گرز 
را می‌ستائيم . ازبرای مقاومت کردن برضد (دشمن) قوی‌بازوان و لشکر(دشمن) با سنگرفراخ 
بادرفش پهن » بادرقش برافر‌اشته » بادرقش کشوده (لشگری که) درفش خونين برافرازد , از 
برای مقأومت کردن برضد راهزن ویر ان کنندة هو لناك ]دم ی کش بی‌رحم از بر ایمقاومت کردن 
برضد آزاری که از راهزن سرزند . 

. ازیشت هشتم و۸٤ آزشت‌چه‌اردهم‎ ٥٦ بندهای‎ Ratha- haeny u ۱ 

بند ٥٩‏ آزشت ۸ ۰ بو آن این است که برطبق بهترین راستی باشد » هر اينه 
لشگردشمن بهآین‌مما لك داخل ثتو اندشد و نسيل و نه جرب( گر )و نه کیست (زهر )و نه گر‌دون‌های 
لشگر دشمن و نه‌بیرق‌های برافراشتهُ (دشمن) (ص۳۹ بشتیکم . تفسیر و تاليف پور داود) 
بند ٤۸‏ ازیشت چهاردهم : پس اهورامزدا گفت اگر‌مردم بهرام اهورا آفریده‌را آن چنان که 
شاید نثار پیش آورند و ا هر آیثه به‌مما لك آبران لشگر بان دشمن داخل نشو دل نه‌سل 
نه‌جرب . نه‌زهر نه گردو نهای اشکردشمن و نه بیرق‌های برافراشته (ص۱۷۹ . مشت دوم تفسیر 
وتالیف استاد پورداود ) . 


i‏ و 


OT NE I TT E TOT 
ابجاد هراس وترس فراوانی می‌نموده‌است. " وتنپا باری و مساعدت‌های اللپی قادر به‎ 
. غلبه پر ترس‌ها و هراس‌های ایجادشده وپیروزی بردشمن خونخوار بوده‌است‎ 

دا گرمپر عليه لشگردشمن خونریز» علیه‌صفوف دشمن که به‌هم برآمده‌اند 
هر ا EF‏ ۰ دست‌های پیمان شکنان را آزیشت سته ؛ چشم‌های | نان را نا سا 
ساخته» گوش‌های ان را “هماد 

ای ات که عط رر ال اولان شمان کلفها ی درورو شیا کین 
ارات بوده است . اینان چون به‌کلی ازکار کردن » زحمت کشدن و به‌اصطلاح نان 
درآ وردن عاجز بوده وشاید نفرت‌هم داشته‌اند » تنا به‌غارت و تاراج اموال دیگران » 
اموال همسایگان غنی‌وزحمتکش خوش می‌پرداخته‌اند. هم آنان‌مصروف سوا ر کاری 
وشمشیر زنی به‌خاطر ته ما یحتاج خویش به طریق غارت می‌شده است . هرزمان که 
وهآ نان به‌انتپا رسیده وباغنائمی خوب وفراوان درجایی سراغ می کردند» باتهاجم 
وحملهٌ یه خود» برآن روستا حمله‌برده و آَذوقةٌ خویش را از آغل روستابان و حشم 
داران زحمتکش بیرون کشیده وهمراه می‌برده‌اند. حشم‌دارانی که دچاراین ابن‌سا نحه 
عظیم شده و گله‌های کاو و گوسپند آ نان به‌این‌طریق غارت وچپاول می‌شد » درماتم و 
عزابی سخت فرورفته ودرعم از دست دادن گاوهای خود سو گواری می‌نموده‌اند . این 
ماتم و سو گواری نشان دهندة علاقةٌ پي‌حد وحصر نان به حیوانات سود رسان و نافع 
خودشان بوده وشدت احترام ومحبت | نان‌را بها ین حبوانات هبرساند. این یو وا 
نه‌تنپا ازطرف صاحبان نپا بوده است» بلکه‌این حبوانات بی‌زبان نبزازاین که بدست 
چپاولگران خونر یز اسیرشده وبگردونه بسته می‌شوند» اشك ازپوزه روان می کنند : 

۲- ۷1۵0۳00 قابل مقابسه با [۷1 ودریعضی جاها ۷17700 سانسکریت‌به‌معنای 
سر گشته ؛ مفشوش ودرهم. بند سیزدهم بسنای شصت و هشتم , جایی که می‌گوید ؛ .۰ 00321 
roighn aby‏ .05000 0۵۲0 ودر بند چهار دهم ‌سنای‌پنجاه‌وهفتم ۷6101000 عنسوب 
به ith ye0‏ .00060 به‌معنای بدی, تباهی وفساد . دربند+ ۵ سنای‌هشتم ؛ مند۸عسنای 
چهاردهم haena, pûman, kapasti. haenya ratha, uzgerota. drafsha.‏ 


۳ بندچهلوهشتم از يشت دهم khravishy citish.‏ .a)avihaenayûoمجıiنj‏ 
دز ند جهل ونه يشت پا نز دهم و نند؟ ۵ شت نوزدهم) 


سیرت ر قبای مردم عهد آوستا ۳۵ 


«.... وحشت انگیز است راه اسارت» ازآن مکانی که کاو چرا گاه» درجلو 
ل هام همان ی وه سای که کرد شا ریش انشا 
TE‏ 

کاوی که به‌سان غنیمت‌به‌تاراج برده‌می‌شود؛ ازاو (میترا) باری‌طلب‌می کند 
تاوی را برای باز کشت بهآغلش کمك نماد : 

د کی مپرشجاع. دار ند کشتزارهای وسیم» ازپی‌ما تاخته‌ومارا بها غل‌ها مان 
ارقت وان .« 

ان هر درو غکاران رانده شده‌ایم به سرزمین راستی باز 


خواهد گردانید.» 1 


. ندسی‌وهشتم ازیشت دهم (مهر بشت)‎ ٦ ٤ 
. ازیشت دهم‎ ۱۰٤و‎ ۸٩ ند‎ ٥ 


۴ اسامی ملل نامبر ده شده در اوستا . 
Names of Nations in the ۷۵ ۰‏ .4 
سئیر مها ۔۔ سائینی‌ها وداهی‌ها - تورانیلن - ابران وتوران وشاهنامة فردوسی - 
ساریم‌ها وسانی‌ها -سادیم‌ها یا سارماتیان‌ها - عقاید پتولمی وفی‌دوسی‌واسترایو دربارة ساریم‌ها 
- داهاها ‏ داهاها وداسای‌هندی - ادیو ودادیکا دوطایقهً عهد اوستا - وردها که وهیو نه‌دشمنان 
مردم دوره اوستا - ور بيكها ساکنین شمال مار گیان - اژیدها وفریدون - دریویك‌ها › 
هیاوت‌ها - مردهه‌ها » واهوها وهینه‌ها مردمان وحشی وبدوی - 


ما درفروردین شت" دارای‌پیامی هستیم که ازمهم‌تر ین‌مللابر انی‌نام هی برد 
ذیلا با حذف موارد اضافی‌این سروده را ن کرمی‌نمايم . 

« فروهرهای مردان نىك آشن‌مما لك ابران را می‌ستائيم . فروهرهای زنان 
به‌دین ممالك ایران را می‌ستاييم . 

فروهرهای‌مردان وزنان‌با* دین‌توران وستیرم رامی‌ستائيم.» (تورانواسور) 

«فروهای مردان وزنان بها ئن ممالك سائینی رامی‌ستائيم (چین) 

فروهرهای مردان وزنان به دین‌مما لك داهی را می‌ستأئیم e‏ 

چنانچه ما این دو پیام را حرف به حرف مورد مطالعه قرار بدهيم » چنین 
نتیجه می گیر یم که دراینجا آرین‌ها باتورانیان سئیر ‌هاء سائینی‌ها و داهی‌ها که به 
طورحتم ازنژاد آربایی نبوده‌اند» دريك مقام ودرجه خوانده شده‌اند . مطلب‌دیگری 
که در اننجا باید باداورشود این‌است که‌این‌پیام به‌صراحت ابرانیان‌را از تورانبان » 
ستیریم‌ها » سائینی‌ها وداهی‌ها جدا واز نژاد دیگری معرفی نموده واین‌به جای خود 
دارای ارزش‌بسیاری ازنقطه نظر نژادشناسی است. هم‌چنین‌ازاین دوپیام روشن‌میگردد 

٦‏ فروددین يشت که ازجمله کهن‌ترین و بلندترین یشت‌هاست دارای ۳۱ کرده 
و۱5۸ پیام‌است . اسامی بیش از ۳۰ تن اذپادشاهان , نامدادان » دلیران وپادسایان اعم از 


مرد وزن درآن ذ کر‌شده ات (ص ۵ ۲ پشت‌دوم . نفسیر و تاألیف استا دپورداود. ) 
¥ مندهای ۳ و۱۶ فروردین شت ( بشت‌سیز‌دهم) 


اسامی مللل امبر وه شده در اوستا ۳۹۷ 


که پیروان مزدسنا درهر لباس وهر نقطه وازهرنژادی که بودند » در اوستا ستایش‌شده 
موود قر چا ووا ناه ولو نشکه ور کرای ازنکی از ففورهای هفت کا زوی رفن 
اش و ایق یک ازمواوی ستنایده و یره ام هلت وا مها نان بووه است:: 

| کنون ازتورانیان وتوران زمینیان سخن آغازمی کنیم . درحال حاضرما از 
نقطه نظر نژاو شناسی‌قها بل چادرنشن تاتار را که دراسبای مر کزی زست‌می‌نمایند » 
به این‌نام می‌شناسیم . ولی‌این‌شناسایی صحیح‌نیست ونه سروده‌های اوستا چنین مطلبی 
رات کک و و و ها ی ا ری وی ای رورم وس و 
چنین‌فهمیده می‌شود که برانیان‌کلیه‌ی سا کنین استپ‌های بین‌در بای خزر تا سیررا بانام 
کل نون tura‏ می ناهمده! ید . اس‌ناه‌گذاری از عد اوستای دورهٌ شاهنامه رواح‌کامل 
داشته است. با.ستی درنظرداشت که این نامگذاری هر گزدلالت بر تقسیم ندی نژادی 
نوج وتا ی ان اختلاف نرژادی نست . چه بسا کهآ نان‌ازحمله همان اسکی‌تین‌هابی 
باشند که نویسند گان ونا نی از نان‌نام برده وشرح‌آن گذشت . 

وار‌تور در کاتاها ن کرشده ؛ اما این‌تنپا خبرموجودنمی‌تواند برای ما زیاد 
جالب وقا بل‌اهمت جلوه ثماید . من‌عقنده دارم که این واژه دلالت برخانواری زاین 
طا یغه می نما ید » (مقصود خا نواد فربانه 4ق وھ٣۴‏ می‌باشد) که امان ابرانی است 
این‌خانوارآائن زرتشتت را بذیرفته وزند گی ثابت و کشاورزی را اختبار نموده‌اند : 

«زمانی که مردی‌پرهیز کار از میان خوبشان و نبیر کان شابان ستایش فرمان 
تورانی بپاخیزند » تابا گرمجوشی ( مشتاقانه) پرعده سا کنین نیکوکار بیفزاید » روح 
کا (وهومن) با نان هم‌مسکن شده واهورا بهخشنودی بر آن حکم ا 

به همسن‌ترتسب‌اوستا ازمردم راست اندش تورانی وداهی صحبت ا 
این پیام‌ها غیرآریایی بودن‌این طوایف رامسلم‌می‌سازد وا گرما به خواهيم نتیجه‌ایاین 
چنین ازاین سروده‌ها بگیریم» اثبات غیرآریایی بودن نان مشگل میگردد. 

۸- نددوازدهم سنای چهل وششم . 


8 نندهای ۱۲۳-۱۱۳ و۱۶۳ از شت سیزدهم . نام های ارجهت ۸۳۱۵0900 
پسر تور وفرار ازی Frarazi‏ فر زر ند تور که‌دراین پیام‌ها آمده دار اک‌تن ومابه پارسی است. 


۳۹۸ عصر اوستا 


با وصفآ نکه تورها سوا ر کارانی قا بل بوده وباصفت دارند گان اسبان‌بادپیما 
تما شاه وران تام )فطل وروی که آم دران ب ره ور ان 
تاسا و1" با طوس 8ا1 فردوسی جایگزین میگرود ۷۰ تمامی‌ظلم وجورهایی که 
شا کین عپ اوسا از دوست ها کان موا عل ری کشدنن رقا شر وم فر نز سر 
Frangrasyan‏ > با افراساب شاهنامه, کسی که بس‌ازمبارزات‌بی کر ودامنه‌داری 
سرانجام توسط کوی هوسرو ۲10۵۳۵۷۵ 16۵۷71 با کبخسرو شاهنامه » شکست بافت» 
مجسم شده‌است. فردوسی‌باروشی رزمجویانه وحماسی مبادرت‌به‌شرح وتوصیف‌نبردهای 
ابرانبان و تورانیان نموده است . برای ارج بخشدن به جنگ‌های | نان» دلاوران و 
سرداران بزر کی ازاطراف و گوشه و کناربه میدان‌نبرد کشیده وبا عباراتی شیرین و 
مردم بسند! نان‌را توانابی و گردی بخشیده ومطابق سلیقهٌ خوش نبردهابی هبجانآور 
وتن‌به‌تن بین رزم‌آوران ابران وتوران پدیدآورده است وبه‌مقصود خویش به‌نيك‌ترین 
وجهی نابل گشته است؛ حال خواه این مقصود به قول خودش زنده کردن زبان‌پارسی و 
خواه ز نده‌نمودن روح پارسیان ونشان دادن تاریخ و توان درخشنده نبا گان ابرانبان 
بوده باشد ۰ دراوستا قضه د گر گوله‌است . اوسنا جنگه‌های افراساب وور ا نان را 
حالتی اساطبری بخشیده و از این جنگ‌ها أ سان که از عهد وی دوربوده » بادنموده 
است . وبه همین دلیل است که هوم ایزد » دشمنان خوش رابدست کیخسرومی‌سپارد: 

» ازبرایاو»دروواسي > هوم ی هنت رف قله کوه‌هرایش کشی آوردء» 
« وازاو این کامیا بی درخواست نمود. این کامیا بی رابه‌من ببخش» ای نيك ای‌تواناترین 

۰- 05۳00 ۸521۲ دریند پنجاه وچهارم يشت هفدهم . 

۱- فردوسی درشاهنامة خویش ازفرهنگ وتمدن تورائیان همان‌سان سخن‌میراند 
که ازایرانیان . مثلا زمانی که وی ازسکونت آنان در شهر‌ها و قلمه‌ها با ساختمان‌های بسیاد 
مجلل وزیبا بادیوارها وبرج‌های شکیل یادمی‌کند ؛ وباهنگامی که ازیادشاهآنان بهعنوانسرور 
و آقای تمام مردم ودرمیان حلقه‌ای اژملازمینش سخن‌میراند » تمامی‌طرحی نوینو نمایی‌جدید 
است که تنها درشاهنامه قا بل مشاهده است . طبق نظ‌فردوسی , ایرانیان و تورانیان‌ازيك‌جنس 
ونژادند . نژادآنان به‌ف‌بدون » که سه‌پسروی- سلم » تور » ابرج - نياگان وسرسلسله‌مردم 


خاوری یعنی تورانیان وایرانیان می‌باشد » می‌رسد . همان نظربه که سرزمین توران‌به پس آدم 
وی یعنی توران‌رسید » وسرزمین ایران به‌ابرج . صفحه ۵۶1 , جلدیکم E.۸.‏ اثر اشپیگل . 


اسامی ملل تامبر ده‌شده در اوستا ۳۹۹ 


« دروواسپ که من افراسیاب‌مجرم تورانیرا به زنجیر کشم وباز نجیر کشینه وسته به » 
« نزد کیخسرو برانم تا اورا جلودریای خزر پرزرف ودرفضایی وسیع بکشد ۷۳,۰۰ 

هرچه سخن پیشتر می‌رود » میدان‌های نبرد افراسیاب بیشتر جنبةٌ اساطیری 
به خود گرفته و جنگ‌ها » جلو مبارزات ونبردهایی برای بزر گی با «شکوه‌آسمانی» 
(بعنی 0«م۲ع۲ظ ) به خود می گرد ۰ بعنی‌مبارزه‌ای برای بدستآوردن توانابی و 
شان اقتدارویژه . کوشش وسعی‌افراساب برای‌بدستآوردن این‌شکوهاسمانی بانشان 
توانابیویژه(فر ) که درحقیقت تسخیر وفتح‌سرزمین‌هایابرانیان‌است » عملی‌ببپوده و 
بی‌جاست . 

باتوجه به مطالب فوق چنین درك می‌شود که این نام با اس‌های جمع مشا به 
تبدبل پذیر بوده وبه جای تام های اقوام منفرده نیز به‌کار برده شده است و به هرحال 
واژ؛ُ تور دارای معنابی بس وسیع و گسترده است . از طرفی تور با دانو 902 (1 که در 
اوستا به معنای دسته‌ای تورانی‌از دشمنان ارباشان با مردم عپد اوستا » به کارپرده شده 
است » دارای معنایی بکسان ومترادف می‌باشد : 

«مافروشیان پسندیده والای فرخنده را می‌ستابیم» ارواحی که لشکر بسیار 
می‌آرایند » صدها حر به وجنگ افزار بسته ودرفش‌ها برمی‌دارند . افراد درخشنده‌ای 
یران زارها ی ار اش کت که ٠‏ مسلح و استوار عليه دائو ها رزم آوری و 
پیکار می‌تما بند . » 

« شما حمله وبا بداری‌دانوهای‌تورانیرا درهم‌شکستید » شما بەستىزة دانوهای 
تورانی بامان بخشیدید . از پرتوشما بود که کرشترها فبروندی بافته بودند , ( همان 
سان) آن خشتاوی های دلیر و سوشانت‌ه‌ای گرد » آن نام آوران ببروزمند . سرای 
۷۳ 


دهشت زای بش‌ازده‌هزار سران دانوبی ویران گردید ,۴ 


۲ ۷- نندهندهم و هجدهم_شت نهم . 

۳- پندهای سی‌وهفتم وسی‌وهشتم آزیشت‌سیز‌دهم (فرودین‌یشت) . پر همين منوال 
می‌توان از بندهای هفتاد وسوم‌وهفتاد وچهارم يشت پنجم نیز نام برد . «دا نوها توسط اشوازدها 
0 و تریت‌ها 18۳1/0 نا بودشدند. دربند ۷ این بشت چنانکه هویدااست‌اسامی 
شجاعان دانوبی‌ر! مثل کرااس‌بن ۸50۱006 Kara‏ و ودای‌ین ۸50680 Vara‏ و .... 
تین ذکں شده‌اند . 


Ye‏ عصر اوستا 


دراین پیام دانویی‌ها به داشتن ده هزار امیر (یعنی بی‌شمار ) نام افته اند . 
ازاینجا روشن می‌شود که دانوهای تورانی به دسته‌ها وفرق بسیار تقسیم کد و رھ وت 
از آنان امیریاشاهزاده‌ای در نهایت توانا بی‌وقدرت‌حکومت نموده از هیچ سردار ومقام 
دیگری اطاعت نمی نموده‌است و درحقیقت می‌توان گفت که‌مستقلوخودهختار پودها ند. 
این نمونةٌ تشکیلات مردم چادرنشینی است که در برابرملتی‌متحد وفرما نبرازمافوق و 
سا کن درشهرها » قرار داشته اند . به ویژه هنوز هم که هنوزاست سا کنین تر کستان 
همین سان زست نموده وبدین صفت ممتازند . 

ازنقطه نظرتاربخی وا دانو دارای اهمیت خاصی بوده و جلوهٌ نظر گیری 
دارد ؛ ز برا این اژهباشکل‌دیگری ب‌صورت دانوا 870۷78( در ریگ ودای‌هندبان 
نیزبه‌کار رفته است . برابرهفاد ونتیجه گیری فرهنگ‌های موجود » دیوبه معنای‌رشمن 
خدا می‌باشد که انبدرا دشمن ومخالف بی‌امانآ نانست. ولی‌من عقیده دارم بابدبه‌دانو 
و به ویژه دأس‌نیزهمین 1 دربارة داس در پر گ‌های | ده به فرآوانی‌سخن 
خواهیم گفت . چنین به نظرمبرسد که هندو وابرانی متحد قبل‌ازجدایی درحین کوچ 
خود ازشمال به جنوب با قبابل بومی و مختلفی برخورد نموده و کليهُ آ نان را به اسم 
دانو می‌خوانده اند . س‌از تقسیم وجدابی , ایرانبان نام دانو را بدون تغسر حفظ 
نموده وکلیةٌ تورانیان وقبایل بومی وچادرنشین سرزمین جدید خویش را به همین نام 
خواندند؛ درحالی که هندبان این نام راتنما به‌قبایل غبرآرایی‌سا کن دره های سندو 
پنجاب وهم چنین به دشمنان ومخالفین وخدابان پسازنسبت دادن طبایع خا کی به‌عا لم 
لاهوتی باروشی‌معمولی اطلاق می‌نمودند ِ 

برای ما ۰ معناپی که‌فوقاً در بارة دان و گفته شد » بسیارچالب‌تر وموردسندتر 
ازمعنای اساطبری وجنبهٌ میتولوژی | نست. این معنا با اشارات و کنابه‌های فراوانی در 
سرود ز بر ین به‌ کار رفته است . 

٤‏ ۷- دانو نیزهم چون داسا 0و6(] ازدیثه دا ۾ ب‌منای قطعه‌قطع هک ردن‌می‌باشد 


. (rf ۷0700, worlerbuel, SV) 
E هرگ‎ f ele AE SE حور ورس باص کے دیوست کیک‎ 


اسامی ملل ام بر ده شده در اوستا ۳۳۱ 


دای کشندۂ ورتره ( 111107 و۷ ) › ای والا نژاد » زما نی که دأنو 
( دشمنان )را کفتی» این چنین خشمنال بوری , ۳ 

درسروده های دیگر ریگ ودا » فیروزی پردانوها همراء با غلبه برداسیوها 
Dau‏ آورده شده و هر دو انان در یك ترازو قرار داده شده اند ٠‏ هیچ يك از 
دا نشمندان‌خاورشناس و نژادشناسان منکرا ین حشقت نستند که‌مقصود از داسودراننجا 
غیر آرباشان منطقهٌ بنحاب می‌باشند . بس دلبلی‌وجودندارد که ما دربك قطعه وسروده 
تنپا وقایم تاربخی رامنظور نظر قرار نداده وخود را به دامن تر کیپ ها واستعارات 
عجیب وشاعرانةٌ بشری وفوق بشری بیندازم . 

«بگىر ای بپادر» آن‌توانی را که باآن دشمنان عنکنوتی نژاد دانوراشکست 
دوع که ان روشنابی وحققت را به‌آربابی نژ ادان آ شکار ساختی » درجانب چب 
(مقصورهنداست) طایفهٌ داسیو روبه یستی‌هستند ای انیدرا . ۳" . 

از انجا که قسله هنو ادن با هون را نبزاز نژاد تورانمان دانسته‌اندبا ید 
قن نمود که توراسم جمع است 

بند ۵۲ - از برای من‌ای زرتشت اسپنتمان | ین اردو سورا ناهبتا را بستای 

بند ۵۳ - او را یل‌جنگجو طوس برپشت اسب ستایش نمود . قوت از برای 
اسب ها و صحت ازبرای بدن خوش‌درخواست موا دشمنان را از دور بتواند 
دید وبهماوردان کینهور به يك ضربت غلبه تواند نمود . 

بند۵۴ - واز اوخواست این کمیابی‌رابه من‌ده » ای فمك تر من‌ای‌تواناترین» 
ای‌اردوسورآ ناهیتا که من(به‌هینوهای‌مسلح)در گذر گاء خشتروسوك -عط)هعط K‏ 
66 در بالای گنک 6ظع 9۴ بلند و مقدس ظفر را بم , که من ممالك تورانی را 
الداز 2 تسه سوه اه اه یه رها وه اوغا من رها شوه آرها 

۷۹- بند ۷ و۳۰ اذريك وادی چهارم . 


danum. aurnavabham . RV. I, 11 , 18 YY‏ این کلمه با نظر بة 
کیدسمن ورت دوخ قا ل مقا سه‌است ۰ 


ازآنانرا دفع مایم ( عیناً از صفحات ۲۵۵ و ۲۵۷ بشت یکم استاد پورداود به علت 
عدم دسترسی به‌ترجمهکامل دیگری نقل شد . ) .*. 

تر جم پبام فوق که حکابت از قوم هنو می‌نماید » بانی ساده و تا اندازه ای 
Ra E‏ ارت واه بایان از 
ایرانی راء حالت تغسر افته‌ای از واژۀ سونو ٩8‏ که درهند به معنای بسراست » 
می‌دآنند . دراینجا لازم به تن کر است که عقدء من‌مخا لف نظر بة بالاست . | گراینجا 
هنو به‌معنای بسر است » مقصود بسران کست که اشان به طورمشکوك بها نپا اشاره 
ده است. چنانچه ماهنو را به‌معنای سونوی هندی پپذ‌یر م» بابد این جمله اضافه‌ای 
داشته باشنه که‌وجووان برای تکل خمله ضروزی و لازم است:. درحالی که پرابر 
نظر یه من چنا نچه هنو را به معنای طایفه‌ای ازتورانیان بگیریم» پیام ما دارایمحتوی 
سبار با ارزشی ,که قا بل تو جه کامل است »› ea‏ هنوها » طابفه‌ای سوارکار از 
تورانبان بوده‌اند که دردشت‌های شمالیز ست نموده ومسا کنا نپا شامل زمین‌ها بی‌بوده 
که درئیم راه قسمت بالابی‌رودسیر » همانجایی که وجود قبیله تاتار در نهایت سپولت 
قا بل تصور است» واقع شده است . ازطرف گرا زنل هون 8 ]۲ موجود‌شباهت 
زیادی با این هنوهای اوستا دارد ؛ وبدون شك هیچ دلیلی محکم‌تر ومورد قبول تر از 
اسناد مذهبی زرتشتبان نیست که با این‌صراحت وروشنی » وجود این قوم را که دارای 
نقش و تأثیری عظیم درتار بخ بشری بوده است؛ تا بید نموده‌است . ولی باید این مطلب 
را نیزبادآوری نمود که اثبات ازطر بق شباهت کاری بس‌خطر ناك بوده و گاهی‌موجبات 
گمراهی در پژوهش را پدید می‌آورد وشواهد تار یخی نیزمو ید این گفتار است . در 
حقیقت هون ها منسوب به زمانی بسار کپن‌تراز دور تالف اوستا وجنگ‌های‌حماسی 

۸- بندهای ۵۲, ۵۳ و٤٥‏ وهم‌چنین ندهای 9۷ و۵۸ بشت پنجم که با ملد مبهم 


و مشکل صدم يشت سین دهم قا بل مقا سه است . کوی و دشتاسب نین دا این‌طایفة هنوهای تورانی 
جنگ نموده ویند ۸ شت نوزدهم شاهد آنست . 


۹- به‌همین علت است که ۲000۷6 00۲۷0۰ آهمیت پیدا می‌نماید . از بند۱ ۶ 


مشت نوزدهم جابی که میگوید 001000۲6 ۵4۰ .11000۷0۰ و به معنای هون‌های یقما گر 
است نین باید نام برد . 


اسامی ملل نام روه شده ور اوستا ۳۷۳ 


مردمان عصراوستا بوده‌اند . حتا هون های سفد پوست که هاوگ اه ۲1 ازا نان باد 
کرده » نخست درچند قرن قبل‌ازمیلاد مسیح و آن زمان که سا کنین دشت‌های‌شمالی 
را به سوی جنئوب را ندند» بدا شدند ۰ ۸۶ از مان فوق و نظر بات دانشمندان مختلف 
نژ ادشناس چنن برمی! ید که هون ؛ همانند طوایف بدوی وصحرا کرد از ایام بسار 
دور به‌حالتی آواره وبیانجام‌درسراسرآسیای‌مر کزی زست می‌نموده‌اند . بشتراهمت 
ومعروفیت این قوم‌ازدبر باز به واس حملات‌وحشانه و غارتگری‌های جسورانهٌ آنان 
به‌شهرهای آسیایی و اروپای شرقی بوده است . با وجود توضیحات فوق » من درعقیدة 
خود ٹا بت قدم بوده و ایمان دارم که هنوهااعم از تشابه هون‌ها با جدا بودن ازآنان » 
و که دز هت هیبش کف سا رفس ا 

در بار قبایل ساریم هجوزعع٩‏ و سانی 591 به طور مسلم کمتر می‌توان 
اظپار نظر نمود؛ زبرا نام ابنان جز در پبانی که ذبلا ذ کر میشود » ننامده است . ۸۱ 
بههرحال به‌علت‌عدم دسترسی به دلایل‌کافی ناچاریم بیشتر به‌حدس و گمان متوسل‌شده 
ومبنای‌کارخویش را روی شاهت‌های کمو زباد متن ونام » قرار دهیم . باتوجه پهرسوم 
وعادات ساریم‌ها چنین می‌توان گفت که [ نان ظاهرا ازسا کنین نواحی‌باختری بوده‌اند. 
چنانچه فردوسی سلم‌هارا که به‌نظر می‌رسد ازهمی‌سارم‌ها باشند » ازسا کنین نواحی 
باختری خوانده است . برابر شاهنامة فردوسی ملك سلطنتی ابران بین سه برادر و به 
نام های سلم » تور و ابرج تقسیم شد ؛ باختر ابران به سلم رسید . شمال نصیب تورشد 
و ابران با قسمت مر کزی به ایرج داده شد ؛ " البته این بیان که دارای مبنایی 
تار بخی‌است > به صورتی حماسی سان شده و ما تنا به همان سهمه سلم کار دارم ۰ 
ینظر مىر سد که ساریم ها همان سارماتبان ها وووزا ها سولومی‌ها iصSo1ym‏ 
۱ ۰- به‌ویژه این‌مطلب بارسالۀ د کترژوستی [1284[ موسوم به ۱20۷ قا بل تطبیق 


~۸١‏ ساریم درو بشتاسپ شت ( ند o۲‏ شت c(4‏ که سر‌اسر آن از بینر فته است. 


E. ۸۰۲-۲‏ اشبیگل . جلد یکم صفحه ٥٤٦‏ . 


۳۷۴ عصر آوستا 


باشند ۳* . برابر نظریهٌ فردوسی ومنطبق بارساله‌های پتولمی 610157 و استرابو » 
سازریم‌ها دردشت های کرانه‌های‌سفلای‌رودهای دن0 و ولگا Volga‏ وت 
داشته‌اند ؛ وبعدها از باختر به‌صوب خاور حر کت نموده‌اند . این نظر به تا اندازه‌ای 
مقرون به‌حققت است ؛ زرا » چنا نجه‌اننان درهمان استب‌های دوردست رند وای 
داشتند - همانجایی که نوسند کان غربی نام برده‌اند - به‌ناچار ملت عصر اوستا نیز 
با نان برخورد نداشتند وبا به‌ندرت و بسیار کم مواجه می گشته‌اند. به‌همین ترتیب 
عقیده دارم که سولی‌می‌ها که درسرزمین لی‌سیا ه1عور1 “ سکونت‌داشته‌اند ‏ نیز 
دوراز دسترس بوده‌اند . ازطر ف دیگر به‌نظر من‌ساریم‌نیز هم چون تور دارای‌معنایی 
کلی بوده و به‌عده‌ای از قبابل چادر نشین‌مختلفی که میز سته‌اند » اطلاق می‌شده‌است. 

و اما دربارءٌ سانی‌ها » عقبده چنانست که با سوآن‌ها و50 یکی بوده 
و در جنوب کو کاسوس دا006۵) ۳" می‌زسته‌انه. ژوستی از شهری به نام سان 
1ة سخن میراند که برابر نظریهٌ فرهنگ نویسان پارسی تصور می‌میشود درحدود 
کاپلستان ق111 طةK‏ و بلخ » واقم شده‌است .۲۲ 


83- Justi, ۲۱00۰5۰۷: spiegel, Avesta übersetzt, Vol. iii, P.139 
N. and 2; Windischmann Zoroastrische studien, PP.229-230: cf. 
also de Harlez, Av. tr, iii, 41, n. 2 
84- Kiepert, Alte Geographie, § 306; Forbiger, Handbuch 
der alten Geographie, vol. ii, ۲۰ 452 0۲ 
85- Forbigcr, ۲۱۰۵۰0۰ ۷۵۲۰ I, P. 248 
هم‌چنین دایرةالمعارف آمر یکا » جلدهفدهم ص ۸۷۰ . برای محتویات این نام که‎ 
بهره گیری شده . لی‌سیا از زمان‌های‎ Account o Discoveries ¡1۸ Ly Cia از کتاب‎ 
سیاد دور ازجمله مستعمر آت بو نا نيان دو ده ودر آسیای‌میانه واقع‌شده و از ه ۲ شهر تشکیل با فته‎ 
است . این ایالت نخست تحت تصرف ایرانیان بوده و بعدها با ورود پونانیان و جنگ‌های‎ 
. کروسوس سرانجام ازدست پارسیان خارج شده‌است‎ 
کو کاسوس سر‌زمیئی است که فاصلهُ بین دوددیای خر وسیاه را پوشانیده و‎ ٩ 
آمردژه بین سه کشورهم جواد » روسیه » ت رکه و ایران تقسیم شده است . به علت دده‌ها و‎ 
. کوه‌های فراوان و تاریخ طولانی » این‌س‌زمین دارای سا کنینی مختلف ومتمایز بوده و هست‎ 
۱ ۲ از جمله می‌تو ان از تر ها 1 ارمنی‌ها ۱ داغستا نی‌ها ۰ گرجی‌ها وروس‌ها نام بر د (صفحك‎ 
. جلد ششم دایرةا لمعارف آمر‌یکانا)‎ 
من‌ساینی‌را ازریشه 5 که خود از واه 56060۳ (دشمن) است » اخذنموده|م‎ ۷ 
. وبه‌این تر تیب نتیجه گرفته‌ام که این‌نام معنا وفحوایی هچون تور دارد‎ 


اسامی ملل نام ار ده شده در اوستا Ye‏ 


ن به داها Dãha‏ می پردازیم . شاید مقصود از این لت در اوستا 
همان وا هه( باشد که تاریخ نگاران وجغرافی‌دانان بونانی ذکر نموده‌اند . این 
دانشمندان داها ها وبا دایی‌ها را در زمر اسکی‌تین ها محسوب داشتند و خاطرنشان 
ساخته‌اند که درشرق دربای خزر درشمال هیرکانبا ٥1‏ 4٥ر81‏ می‌زسته‌اند . آ نان 
تین دو رود | کسوسو ڑا کسارتس 58 ال بخش بوده و هرودوت‌پا را فراتر گذارده 
واظپار داشته که دایی‌ها در ابالاتا براننان نیز میز سته‌اند . باتوجه به وتات توت 
کافهای ان چن تشه کر ف می کیو کد یداد انان سار داد رودو ازحیله مردان 
جنگجو د رزمآوری بوده| ند که‌هم‌چون‌سواران‌خاص تبرآندار درسوار نظام دار یوش» 
اسکندر د ا Antiochus‏ خدمت می‌نموده| ند رن 

در ریك‌ووا » داها درنامی معادل و هم ارز به صورت داسای هندی ۶88(] 
به کار رفته و این شباهت زبانی درست ت‌همان هلو ال ات که رار دائو گفته شد ۱ 
بسشتر دانشمندان عقده داشتند که اساس معنای داسا از هممص با جانوری بزراه 
وهولا که « ادها ئی‌دشمن‌خدایان » است» گرفته شده است‌و این قفا دز | ن بیام‌ها 
جاری وصادق است. گفته می‌شود که داساها درسری سا کنین بومی پنجاب و در درجة 
دوم اهمست قرار داشته اند ؛ زبرا آنان نیز ازحمله‌مخالفین مپاجرت آریائشان به نحو 
خصومتآمیزی ا ٠‏ . لته این عقیده ات کها نان به علت عدم توانایی در 
E BS E‏ 

در ریك‌ودا » داسا به معنای نخستىن و وک دان ا دوا © 
ویژه دشمن آرباشان » دشمن نژاد غره و این معانی وحالات در | کثریام‌ها و سرودها 
ابل ووت اس واا ر فا و نئ ها ی دشان :خد بان واد ۱ مذه 
98-Kiepert, a. 0۰ § 61; Forhiger, H. a. 0۰ ii, P. 570, note 13;‏ 
strabo, PP. 304, 511, 515; Herodotus, I1. 125; Ariau Hl. 11, 28‏ 
(رایی‌ها در کنار تهرهای رودتا ناس 10۳0015 می‌زسته‌اند (cf. I, 30 curtius, V111.3‏ 

89- Ludwig, Einl. P. 207 seq; Zimmer, Ail.P.100 seq. 
: نوسنده نخستین عقیده خویش‌را دداین مورد به‌نحو کاملا روشنی بیان‌داشته‌است‎ 


«هر کجا دو فوم داسائی و آدیائی درمقا بل یکدیگن قر ار گر فته اند . دون مك و همواره قوم 
نخستین‌درسری مردم بدوی وچادرنشین بوده‌است » 


۳۷۹ عصر آوستا 


و به صورت اژدها هایی که به نیروی نفوزی مخرب و ویران کننده‌ای مجپز هستند 
جلوه گر گشته| ند . آینان در این حالت به منظور تخرب فقو بشری در راه ابجاد 
خشکسالی » ایجاد طوفان های مهيب » سوزاندن » ویران نمودن و از بين بردن نعم 
وفرآورده‌های بشری » تاريك نمودن و جلو گیری ازروشنایی وفروزش خورشید باابر 
های تبره » فوای خودرا تجپیز هی نماند . به هرحال وار داسا درعید هندو - ابران 
درست همان معنائی را داشتند که واڙءُ دائو بعدها کسب نموده است . پس از تقسیم 
ارا ان وس ا واو تت اه فا تن مک ی :اا ری اه و سس وی 
یك معنای کلی « دشمنان)براننان » توسعه تا وکا کرو 
اسامی قبا بل وطوایف عید اوستا را می‌توان شامل دو قا ادبو ۸5 
و دادیکا 8018( نیز نمود . طابفهٌ دومن به نحوی بسیار جالب توسط اشپیکل با 
واه دادیکای 1و1و0 هرودوت » مقااسه شده است. "" چون‌این دو قبله اغلب با 
قبایل باد شدة فوق » نکر شده‌اند» ۲" گمان مبرود که دارای معانی ومفاهیمی‌همچون 
آنپا نیز باشند . اوستا نیز دراین‌موردشرح و بیان روشن‌تر وصریح‌تری‌ارائه‌نمی‌دهد؛ 
را اسان کش نان ات کک اھان ان رای ووو کی وت 
در بیان آنان نیز نفون بافته باشد . طبق تاربخ هرودوت » چنین بنظر می رسد که 
دادیکایی‌ها در مبارزات خشاپارشا 6۲۵6۵ عليه بونانبان» شر کت داشته‌اند .انان 
با گندرها بیو6۵007) کهدر کوه‌های‌سلیمان کنونی‌اقامت‌داشته‌اند ۰ دارای پبوندی 
ژوف و نزدیك بودها ند ارم 
وردها که‌ای ها Var dط aka‏ و صونه‌ها na‏ uھHy‏ نیز از حمله دشمتان 
مردم دور؟ اوستا بوده‌اند که وسیلهٌ کاوی ویشتاسب ( کی کشتاسب) مغلوب گشته‌اند . 


90-1۰۸. vol. ii, PP. 330-381, note. 
91- Herodotns. VII 66; III. ۰ 
92- varedhaka, Hyaona, yt. IX. 30-31; yt XVII, 50-51 
(here also hyaunimam. dahyunam. (از بخش هیاونيان‎ spiegel . 
قا بل مقاسه با چو بنیت‌های هيا و نتی 1101185 که در کناره‌های‌غربی دریای‌خزرمی‌زستها ند.‎ 
(E. A. vol. iii, P. 283 note) 


اسامی مال نام بر ده شده در اوستعا پپ۳ 


به‌هرحال » ترجمه وبر گردانیدن این سرود که در آن به این حقیقت مستقیما اشاره 
شه اس ران امان اة" . در این سرود › از هباوتا صناعتو]] ارجاسب 
 Arjat-aspa‏ تنتر اوت) 1201۳۲۵۷۲۵" که به معنای سیاه‌تر ین دا تبره‌تر ین است 
وبشن P8144‏ کدبه‌معنای رزمنده است» بادشده . این‌نام‌ها همگی|برانی‌خالص 
و کر اه ا ان ی کو مس سا 
نمی‌نموده‌اند » نمی‌تواند دلیلی عليه تن وفحوای ابرانی آنها باشند : 

« کی گشتاسب رزمنده بر تنتراوت » پیرو آبین دروغ ( بدآئین ) . وپشن 
دبوپرست . و ارجاسپ دروغپرست و سابر هیاون های فتنه جو و بد کنش » پیروز 
a‏ 

| گرچه دربحث یل مبادرت به‌کاوشی فرضی و احتمالی می‌نما بیم ؛ اما به‌هر 
حال پی‌جویی دراین مورد شاسته وضروری است . 

درفپرست‌اسامی کشورهای باد شده در و ندیداد» ماهم‌چنین‌شاهدجولانگاه‌های 
ارواح بد نیز هستیم که از بخش‌ها و نواحیآنها نیز باد شده‌است . مثلا درآ ریا ناو یج 
که سکونت کان آرباسان بوده » ارواح بد مىادرت به ایجاد سرما نمودند ؛ در 
هند گرما بی فوق‌العاده بدید آورده و در هایتومت /هصونهازع۲۲ » کناهان باتو 
0 به‌وجود آوردند . اما درهمان موقع بها بالات مختلف که درآ نها طوایف‌بومی 
ومرتد زمین‌را بر بلا ساخته بودند»اشاره شده‌است ؛ اوروا 9۳۷۵ دارای‌سا کنان شطان 
صفت » ابالت مجاور رنگا ( ری با رغه) طعع] دارای مردمی غارتگر » و وارنا 
واقع در کوههای البرز نشیمنگاه مردم غیر آریائی بوده است . 

درحدودمورو Maru‏ ( مرو Merv‏ )ماردهه 0ع۷]2۲ دلالت پربلا و 
آفتی مینما بد که پدیدآورنده آن انگره‌مینو می‌باشد " ومن تصور می کنم که قببله 

۳- بندهشتاد وهفتم بشت نوزدهم ؛ قابل مقایسه پابند ۱۰۹ یشت‌پنجم . 

. درف ر گرد ششم و ندیداد یکم چنین آمده‌است‎ - ٤ ۱ 
ûat. ahë. paityûrem. feûkerëntat. agrömainyush. pouru. mahrkö. 
vithushûmoha. maredhûmcha. 


به نظرمن تصحیح 000۳6006۳06۳00 کاملا لازم وضروریاست ؛ ۳0 درحالت جمع مفعولی 
ب‌صورت تو دماغی تلفظ میشود . 


۳۷۸ عصر اوستا 


jl‏ و ی رسای ماه ان و نم 
می‌ژسنند وچنین بنظر می‌رسد که مردم ابالت مرو از غارتگری‌های مسلحانهٌ آنان 
وا بل و و ان نام نم اهامای 
به معنای جافی وجنا بتکار ا 

ماردوی با آماردوی ۲010و ۰( حتا استرابو معتقداست که این‌هردو 
یکی بوده و دارای معنابی بکسان است "۰ ) همانند دایی‌ها 0441 کسترش بسیاری 
داشته و برابر نظربه پژوهند گان بونانی درا کثر کشور های آسیای باختری پخش 
بوده‌اند » به ویژه ما دارای اسنادی در مورد زست ماردوی ها در منطقهٌ هر کانی 
۵ و در گذر گاهپای دور از دسترس کوه البرز و چه سا در قله دماوند 
هستیم . گسترش ماردوی‌ها منحصر به کوه البرز وقلۀ دما ندنبوده بلکه در | کثرسلسله 
وهای ارس ان ر تسیوو با ادن کیو با کرد دته | ان رو نموه 
و از دستۀ نخستىن که دد شه هیرکانی زند گی می نمودند شهر صد دروازه 
۵ و از دسته دومین شپر برسپولس ۳6۳۵۵۴0118 (تخت حمشید) را 
گرفته وبه تصرف خویش درآورد . از جمله شهرهای دیگری که سکونت گاه این 
طوایف بوده » می توان از با کتریا ( با بلخ ) هزتاه38 » اسکی تیا هنط)۹ 
مار کیان وووزع۷]۵ و سغدیان" ۸4" هذل ع0 نیز نام برد وچه سا اینان‌همان 
باقیمانده های طوایفی بوده‌اند که قبلا به‌طرزی اواره وسر گردان دراطراف سکونت 
گاهپای قبابل بدوی ابران خاوری می‌زسته و بر اثر فشار آن قبابل وحشی بتدریج 
روبه مناظق هیر کانی پرسپولیس آورده‌ا ند . 

ازهمه‌حا لب‌تر ومهم‌تر نام در بىڭم )1ط 06 می‌باشد که‌در دریو با برانبان 
متوجه‌آن شده‌ام » در بوز يك Driwika‏ هم چون خلقت معکوس و متضاد در 

6 اذریشة marde‏ ؛ قا بل‌مقایسه با Haug‏ در Bunsen‏ . 

Aegyptens stellun giu der weltgeschte, ۷, P. 9 
. استرابو‎ ٥۲۳ صفحه‎ 1 


97- Forbiger, H. a. 0۰ vol. ii, P. 595, note 20: spiegd, E.A. 
vol. ii P. 538 note . ۱ 


آسامی ملل نام بر وه شده در اوستا ۳۷۹ 


هروا 1 رعادت شده و این معنا کاملا با عقیده نوسند کان باختری‌مطا بقت 
دارد. به‌موجب این عقاید دریو بك‌ها درشمال مار گبان ِ Magan‏ مىز سته‌اند . 
به نظر می‌رسد کهابنان در سرزمین بسن مرو وسرخس میزسته‌اند . از اسان هم‌چون 
قبا بل بدوی و بی‌تمدن که از ابتدابی ترین وسایل رند کی استفاده می‌نموده‌اند ؛ و 
رسوم و عاداتي عجیب داشته‌اند » باد شده‌است ؛ باتوجه‌به همین رسوم عجیب وزند کی 
دور از تمدن انانست که به خوبی از آرباشان قابل تشخص هستند . آ نان زمین را 
همچون‌خدا می‌پرستیده آژفر با نی‌نمودن وخوردن حیوانات ماده خودداری نموده » وپیر 
ریاف وا کیت ر خاو اسان دافتداند کف وم کور واه ورال که اک 
ران س وا اوران روا روا وا نفو یک اسا وا نمی :ور 
فوق دچار سوءظن و به گمانی شده وشرح آدمخواری‌این طایفرا باور نکردنی خواند 
ولی باد درنظر داشت هرچند دراین راه مبالغه شده باشد » باز این‌حکایت چندان بی 
بایه نست وحتا ا گر تنها قسمتی از این داستان واقست داشته باشد» برای نشاندادن 
وحشی ی دری‌ويك‌ها کافی است . 

بین نام دریو يكك و اسی‌خاص درب‌ايك و 1ططع( باد شده در ريك ودا 
که لودويك‌خاطرنشان ساخته تشابه وانطباق بسیارجالب توجه وبرجسته‌ای وجوددارد. 
دربايك تنپا درباك سروده وآ نهم درقالبی اساطیریآورده شده‌است : 

«بزر کان دینآنها برای انیدرا » کسی که‌شاهت به طوفان‌های جولابتناهی 
داشته و با سوما 504 به‌سان‌اسی مزین بوشده شده‌است » دربا مك هارا کشته 
کاوهای را اه وور ان را کن ۱۳۳ 
Vd. I, 9, 6۵) . ahe: paityûarem . 160۵۳6۲۵۵۱۵) . Agrû -‏ 98 
mainyush. pouru. mahrkö: Sarask kemcha Drivikacha (hail .‏ 

storms aud the people of Druvika) ۰ 


Forbiger H . a. 6. vol . İi, ° 566 برای اطلاع بیشتر به ویژه به‎ -۹ 
100- Einleitung. P. 207 . 
101- Rig veda II, 14, 3, Roth’s translation (B. R. sub voce 
jü), puiete differently Ludwig, Rv. Il, 57 ترجمهرت که كاملا مخالف باترجمهٌ‎ 


لودویگی است . 


همزمان با کشف این نام به سان طایفه‌ای در اوستا » تاریخ و سیر این نام 
به حد کمال رسیده‌ومعنایی برابر داس و داسیو بافت . چه بسا یك واژه درعهدآربائیان 
معنا یی کاملامفا بر با نچه که بعدها رایج گشته,داشته‌است. که‌ازمیان‌همه می‌توان‌همین 
ی وا E EEE E‏ ا ا 
با جمع بی‌چیزها ترجمه‌نمود. ۳" آرباییان که بداشتن مزارع و کشتزارهای خوب و 
کله‌های بزرگ فخر میکرده‌اند » قبایل بدوی و بی‌زمین را که بر عکس ایشان فاقد 
همه‌چیز بوده اند » به‌نام فوق مبخوانده‌اند . چنین به نظرمی‌رسد که هند بان آریائی 
پس‌از جدایی از ابرانبان آربایی ومپاجرت به‌جلگه های پنجاب این نام را فراموش 
کرده‌اند ؛ و ز کر منحصر بفرد این نام به صورت اساطیری خود مبین این فراموشی 
است . به هرحال این بادآوری نشانةٌ ای‌کاملا تاریخی است . امروزه دربويك تنپا 
همان معنای وحشت‌انگیز و مخوف خودرا دارد ولی این معنای کنونی را دلیل بر 
معنای درست ومفاد واقعی کپن‌آن فست . ایرانبان به‌عکس هندوان س از جدایی از 
مکدیگر معنای سایق و کپن را که برای در بويك قایل بودند به کناری نهاده و کم کم 
این نام را هم چون داهاها به نژاد و ترءٌ مخصوصی اطلاق مسکردها ند و ما در این 
زمینه دارای شواهد متعددی هت ۱ 

اسامی‌طوا شوتبره‌هائی که‌تا کنون ازآ نپا نامبرده شده عموما با درسرزمین 
اصلی ابران وبا درشمال اران که غالبا تحت عنوان ت-وران زمن خوانده می‌شوو » 


102- Cf. Avesta 0۳1۷, بی‌چین . فقیر ,0100 ۰ بنجل « جزبی‎ ۰ 
root darbh ۰ 


۳ برای مثال در اینجا تنها واژۂ مبهم براوارا 0۲0۷0۲۵ با باروارا 
0 را که در فر گرد هفتم و ندیداد یکم ذکرشده و شباهت به پیت‌باد! ۳۵۱۷۲۵۲۵ 
مذکوره در 601۳01 بایغ‌دارد , شاهد می آودم . من‌تقریباً بقین‌دارم که این‌واژه‌نام‌قبیله‌ای 
می‌باشد ؛ چه‌بسا این‌واژه معادل واه [6۵00۳00] یونانی باشد ؟ درنهایت تعجب جملهُ ذیرین 
را درنوشته گرود کوف ( 79 ,۳ ,1106 ,]0۳006101 ) بافتم ؛ در محل , جاده‌ای که توسط 
رودخانه بلخ به‌دو بخش تقسيم‌شده به‌نام بندی بارپاری با بند بر بری 8000100۳00۳ خوانده 
می‌شود . بندی به‌معنای ۲ نسوی‌استخر» می‌باشد ؟ - و بر بری‌به‌معنای می‌دم‌وحشی سا کن‌صفحات 
شمالی پارو پامی‌سوس۳0۳0(0۳015075 وهندو کش آمده است ؛ (قابل مقاسه با وادهٌ بر‌بر 
Barbar‏ پارسیان که لفت‌شناسان] ترابه‌معنای‌جنگکآورده‌ا ند ۰ 5۱2۷۵6۵ (Vullers, Lex.‏ 


اسامی‌ملل نام برده شده در اوستا ۳۸۱ 
سکونت دأشته‌اند . رقا بت میان اقوام جایگزین وبدوبان صحرانشین زما نی که اراضی 
حاصلخیز و دشت های آنان به گیگ تزديك بودند » شدت بشتری می‌بافت . در 
این گونه زمین های مجاور همواره جنك ها و زد وخوردهای خونین و شدیدی بین 
طرفین وجود داشته‌است . ازجمله مپم ترین سرزمین هابی که همواره بین ابران و 
اهالی‌آن جنک بوده می‌توان توران را نام برد . به ویژه جنگ‌ها و ستبزه جویی‌های 
ابرانیان و تورانیان قسمت اعظم داستان های حماسی وافسانه‌ای ایرانیان را تشکیل 
داده‌است ؛ هرچند که شکل این نبردها تغسر بافته و درقالبی حماسی وشاعرانه رفته 
ولی به‌هرحال تا همین اواخر به صورت جنگ با ازبك ها ولشکر کشی های بزرگ 
و حمالات خونر یز ادامه داشته است . 

سوّالی کها کنون جلوه کری می کند ابست کهآ با ایرانبان تنها باتورانیان 
که سا کن سرزمین مجاور شمالی| نان بوده‌اند » درجنگ و ستبز بوده‌اند ؟ با این که 
اطوایف وسا کنین سرزمین های هم‌جوار شرقی‌وغربی خود نیز در زد وخورد بوده‌اند؟ 
ععنی‌سرزمین‌هابی کهدرقسمت شرق کو ه‌های سلیمان واقع شده‌ومجوار باطوایف‌هم‌نژاد 
هندی‌بودهمو ازطرف‌جنوب غر بی مجاورپاسامی‌نژادانی بوده که در دشت‌ها وجلگه های 
اطراف دجله و فرات دولتی زورمند تشکیل داده بودند . هر چند ایرانیان باسامی 
نژادان‌چندان اشتر اك منافع نداشته‌و ازیکدیگر دور بوده‌اندولی گا گاه زدوخوردها.بی 
بین فوای نظامی| نان به‌وقوع می‌پیوسته‌است . 

به نظر میرسد که اوستا به طرزی مبهم به مبارزات بین ایرانیان وطوایف 
همجوار هندی وسامی نژادان‌اشاره نموده و جنگ بینایرانبان و این دوهمسابه‌شرقی 
وغربی را تایید نموده است ؟ البته اشاراتی که اوستا در این مورد نموده همچنان که 
فوقا گفته شد مبهم» مشکول » شبهه‌ناك درلفافه بوده و مخلوط به داستان‌های افسانه‌ای 
گشته‌است . ازان جمله می‌توان‌از وارهٌ گندرو ۵ نام برد که نام قسله‌ای 
هندی نژاد بوده و سختی‌می‌توان‌آن را از واژ گندرو ی‌افسا نه‌ایر بك‌ودا جدا دانست. 
سکونت گاه گند رو را در در دورترین نقطهٌ شرق ایران ذ کر نموده و از وی نقشی 


سپمناك وخون آشام تصوب ر کرده‌اند . "۳" وی مبادرت به کشتن پارسایان و نیکوکاران 
هی نموده‌است . و سرانجام بدست کر ساسیه ۰6 پپلوان نامور در درءٌ پبشن 
فاطو کشته شده است.. 1 چنین پنظتر می‌رس که درء پی‌شین در ابالت اوروا 
و« که صر بحا سا کنان | نا شربر وبدکار خوانده شده‌اند » می‌باشد . ماهمچنین 
می‌دانيم که کل صحنه‌ها و میدان هایی که جولانگاه کرساسپه بوده درهمان شپرهای 
جنوب شرقی مردم عهد اوستا قرار داشته‌است. ۲۲ 

گمان‌میرود که بلایا و آزارها یی که ایرانیان‌جنوب‌غربی ازمردم‌بین‌النپرین 
و به ویژه از اهالی بابل و10وطع] کشد‌اند , در قالب ای دصاك - نط2 ۸ 
Dak‏ تجسم‌یافته باشد. "۳" به‌طرزی‌کاملا روشن ازپیامز بر که در باره نبردآ ژی‌دهالك 
وتری تان ۲۳۲۵11878" سروده شده هی توان به این تجسم بخشی و افسانه سرایی 
و سرانجام کیفیت وخصوصیت‌تری‌تان اوستا پی‌برد . 

«اين سعادت‌نصیب| شو به Ashwya‏ و این‌موهنت بهاو داده‌شده درخا نواده 
او فرزند رشیدی زاده شد ؛ تری‌تان › آزیشت دلاوران کن 5ه » ازدی دهاك را با 
سه پوزه و سه سر و شش چشم و هزار دست و پا کشت ؛ کسی که نفرت انگیزترین 
و قوی ترین عفریت زنده دنیابی انگره مینو آفریده را که مامور ازبین‌بردن پارسایان 
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Comp. the Kévraupol .‏ -104 
Yo. ajanat. Gandarewem™ yö. apatat. vizafûnö” .‏ -105 
merekhshûanö. ashahe. gaethûo .‏ 
کسی که گندرورا کشته وبا شتاب سرازبر گشته و بادها نی باز برای نابودی و دریدن 
پارسابان حمله برد » بندچهل وبکم ازیشت‌نوزدهم . گندرورا هم چون‌نام يك‌قبیله نیزمی‌توان 
مورد توجه قرارداد . (بند ۱۲۳ ازیشت سیزدهم) درست به‌سان توه که درصفحات قبل‌در باره 
ان بحث شد . 
- به‌صفحات ۸۱ و۱۱۳ Kulter‏ 511۳001006 مراجعه نمائید . 
Justi, Geschichte des alten persiens. P. 31 ; spiegel.‏ -107 
E. A. vol, P. 543 ۰‏ 
۸ بندهای هفتم‌وهشتم‌ازبسنای نهم . تعریف‌دهاك همانند دیو ووروحج‌عبرت‌انگین 
وجالب توجه‌است . 


اسامی ملل تامبر ده شده وراوستا AF‏ 


یبام ها وشواهد بساری در مورد اثبات بنیاد های تار یخی دهاك چه از نظر 
افسانه‌ای وچه به طریق خبری می‌توان آورد . چنانچه تفسیرها و گزارش‌های معمولی 
صحیح باشد » از بابل که دراوستا باوری زع1870 آمده است» می‌توان به‌نام سکونت 
اه رها باد نمود . ۳۲" درجای دیگر کویرنت 1671۳1069 به عنوان اقامتکاموهالد 
هن زوستی در ثبات هوشمندی | نرا با کرین ایزیدور چار کس- ۵۲ ۲14ھ 
[sido of Charax‏ با کرند کنونی 162090 که در قله معیتر زا گروس 
۵ قرار گرفته » یکی‌داسته است." چنانچه صعب‌الوصولی این گردنه را که 
به هنگام نبرد اهمیت سوق‌الجیشی و نظامی یافته و بپر ترتیب محل عبور سربازان 
آشوری ومورد استفادة پادشاهان به هنگام نبرد با ابرانیدان بوده » در نظر بگیریم» 
خواهیم دید که باری بپرتیب این معبر با نام و خاك جنگاوری که خون آشام بوده 
می‌توآند قرین باشد . 

چه بسامردمعهداوستا نام باوری (بابل) و کوبر ینت( کرند) را نشنیده و باآن 
هر گزآشنابی نیافته باشند ؛ زرا › در هیچ کجای متن اوستا دلیلی بر عبور آ نان از 
این گذر گاه و رسدن! نبا به با بل‌ذردست ندارم . 

خطوط و کنبه های میشی بافت شد آشوری‌ازسرداری بنام تسگلات‌پیل‌سر 
Pier‏ - thة1ع"‏ » که درقرن هشتم قبل‌از میلاد زند گی‌می‌نموده باد کرده‌است. 
برابر نوشته‌های این کتیبه این سردار درمکی از حملات خود به ایران ولاباتی چون 
ارا کت ۷۵ وظاهر ا آرچوتوس - هراهوتی Archotos-Harahuati‏ 
ıi‏ - سایا Nisaa- Nesaya‏ « ز بکروتی Zikruti‏ وکر تان Sagratians‏ 
را کشوده است ؛ ولی چنانچه برفرض نگاشته‌های این کتیبه را حمل براغراق نکرده 

000000۳6-4 تازمم .ishتBawr‏ درمملکت باوری بند بیست و نهم از 
بشت پنجم , دکتر اشییگل درصفحهٌ ۲ ۵۳ جلدیکم کتاب آثار کهن ایران خود باد آور شده که 
همز ۲0۳020 و نو سندهٌ مجمل [۷]1۳01 دراین مورد نظر یا تی همگو نه و یکسان دار ند . 
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ژوستی در کتاب خودموسوم بهز بان‌اوستا وصرف و نحو کلمات‌فوقرا از بند نوزدهم‌بشت 
پا نزدهم آورده است . 


۳۸۴ . عصر اوستا 


وحقیقت پنداريم بایستی توجه نمائیم که استبلای آشوریان بر این ولابات چندان 
طولانی ات ۱ البته منکر این حققت تار خی نمی‌توان شد که کله سلاطین 
توانای آشور و بابل ازفکر تسخیر شپرهای شرقی ابران فارغ نبوده و مساعی آنان 
صرف فتح این نواحی بوده است ؛ هم‌چنین‌این مطلب کهآ نان تا نواحی‌بعبدی ازابران 
شرقی همان سان که فوقا ن کر شده آمده‌اند » مورد قبول است ولی بابد اسن امکان 
را نیز درنظرآوردکه چنین عزیمت ها ولشکر کشی‌ها ماب اصلی‌افسانةٌ اژی‌دهاك سه 
پوزه گشته وبپرترتیب موجبات تغییرشکل وی را پدید آورده‌است > در تواریخ بعدی 
شاد گر شده که شا قاط و28 از غر سان بر خاستهاسته مت اوسا ا کی است 
که غلبه و استبلای آشوریان برملك ابران چندان دوامی نداشته و دهاك تنها برای 
مدت محدودی پر ایران حکومت داشته و بلا فاصله حکومت وی توسط تری تان 
با فریدون نامور سرنگون وسلسله پادشاهان ملی‌وسیله وی در ابران بوجود آمده‌است. 
تری‌تان درمیان قلل بلند البرز بعنی همانجاثی که‌به هنگام حمله وهجوم دشمن‌ماوای 
ایرانیانمی کشته» پناهنده شد,وپس ازجمع آوری‌پیروان جنگاور و دلیر وهواخواهانی 
مردافکن وشجاع بر اژی‌دهاك حمله برده و اورا مفلوب و سپس کشته است ؛ با ابن 
نبرد سرزمین‌آیران‌را از بوغ و بند وی‌رها نیده و به‌این ترتیب پرتسلط و فرما نروایی 
آشوربان و ناپاکان بروطن خوش پابان بخشد . 

چنانچه افساتهُ اژی‌دهاك منطبق باوقایم تار یخی عپدآشور باشد» باید قبول کرد که‌ما 
دارای افسانه‌ای خا لص و حفیقی هستیم . چنانچه داستان دهاك ازسویبی دارای مابه و 
هسته تار یخی است» ازسوی دبگر مسلم است که واه (ژدها 0ععع0 سمبل و نشانة 
طبیعی‌مار ابرها وتاریکی‌ها بوده وبا اهی ۸3 ریگودا» اژدهای طوفان » که مخالف 
فرشتگان نیکو کار بوده وبا آ نپا وسیلةٌ رعدوبرق وآب وهوای بدمی‌جنگند» کسان 
است. چهدر اوستا وچه‌در ریگوداء مبازرات زمینی وهوابی بایکدیگر مخلوط شده 
Duncknr , Gd. A. vol, ii, P 261; Maspero. History, PP .‏ -11 1 
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اسامی ملل نامبرده شده در اوستا Aa‏ 


است. در< لی که اوستا دهاكرا درنما بی‌مارشکل معرفی ھی فما ردء ا 
ار بافته وچنین تشر بح شده اس ت که از شانه‌های وی سر دو مار بیرون 
آمده ا اجنین lS‏ ای چش نما با یهن درحالی 
که درمقا بل دریشت ها آزوی چنین یاد شده که برتختی زرین بسان پاوشاه مقتدر 
و زورمند زهین جلوس نموده است . 

ازمطالعة آنه که ورات کنفته بان تة تن آغکار ھگ و کات 
وارتباط بین سا کنین گونا گون تر کستان و ایران شرقی دارای نمایی بس تماشایی و 
رنگارنک بوده‌است؛ درحالی که درسرتاسر این سرزمین‌ها قبایلآ ریا یی وغیر آریایی 
پخش بوده‌اند» ازنظر عقاید مذهبی واجتماعی بابکدبگر توافق نداشته وبه‌علت همین 
ناهم آ هنگی‌درطر قز ند کی وفکر»‌همواره به‌زدوخوردوجنگکو گر یز اشتغال‌داشتهاند. 
طرفداران تمدن زوز» کنا که ماق کفاورژی ورد کی جا کر روت ها کن 
مزدایی گرو بده ودرایجاد دبه وشپر کوشیده ومبادرت به‌ایجاد هزار ع کشنکاریو تر بیت 
کگله‌پرداختند.ورحالی که عده‌ای‌ازآ ربا بی‌نژادان باوفاداری‌به کیش باستا نی‌وطرفداری 
اززندگی‌بدوی وجابگردانی همانند در یو يك‌ها .هیاوت‌ها » مردهه‌ها و داهوها و غیره 
هم‌خونهای خودرا که به‌آئین و طریق جدید زند گانی گرویده بودند » دشمن داشته و 
بهوسایل گونا کون درآزار آنپا میکوشیدند . در کنار مخالفین مردم مزدیسنای عپد 
اوستاء اقوام‌بومی اصلیابران وقبا بل مختلف غیر آریایی سا کن توران‌زمین را نیزبا ید 
درخاطر داشت وبه‌اینان هسایگان‌زورمنه غربی وطوایف سا کن کوههای شرقی‌رانیز 
با بداضافه نمود. دراین موردهیج شك نیست که قبل‌از ورود آریائیان در فلات ابران 
سا کنینی بومی وجود داشته ودرنخست ازتوانی زیاد برخوردار بوده‌اند؛ ولی‌بتدر ح‌در 
مقابل هجوم قبایل آریایی‌نژاد ضعیف وزبون شده و کم کم بهابالات کوهستانی وسپس 
به‌قله‌های صعب‌العبور کوه‌ها و کرانه‌های باطلاقی سواحل خزر پناه برده‌اند . زمانی که 
صفحات شرقی ابران ازوجود دشمنان بومی و غیرهم کیش باك گفت » بروان زرتشت 
وطرفداران زند گی ٹا بت » دست به‌اصلاحات اجتماعی زدند و لی هیچ گاه از حملات » 


۳ ند نوزدهم آزیشت پانزدهم . 


هجوم‌ها وایذاء طوایف مخا لف‌هی‌جوار ودولت‌زورمند غربی آساش نداشتند. نمرودهای 
شمالی باتورانمان» فصلی حماسی در تار بخ این‌ملت کشود. جنگ‌هابی که درسرحدات 
شرقی باطوایف هندی پیش‌می آمد» فاقد اهمیت و برعکس نبردهابی که براثر حملات 
دولت آشور بوجودآمد» شروع بخثی‌نوین در تاربخ این ملت گشته و موجب اتحاد و 
کا نکیا نان‌علیه خصم زورمند وسرانجام پیروزی و بنیا نگذاری‌نخستین سلسله‌بادشاهی 
به‌نام « کیانیان» بهدست تری‌تان بافریدون گشت . 


پایان جلد اول 


فهر مسبت ۱ 
مقدمد ۴-۵ 


٩ب‏ زرتشت در ا اها ۱۹-۴ 
*- سر ایندخ گا تاها ۳۵-۵ 
۳ اصلاحات مذهبی و اجتماعی زرتشت ۳۹-۹ 
۴- یکتاپرستی زر تشت وت 
۵- خداشناس یا تاها ۳-۷۷ 
٩‏ آیین زرتشت يك سیستم دو گانه پر ستی‌نیست ۷۸-۷ 


۷- نظر بات نویسن دگانکلاسيك در بارة زرتشت ود کترین وی ۹۸-۱۷ 


الف - نظربات نوسند‌گان قبل‌از میلاد مسیح از فیثاغورث تاهرمی‌پوس - فیثاغورث 
دمو کی بت - خسانتوس_-دیو نی‌سیوس‌اسکی‌تو بر اچیون - افلاطون - سیسرون - ارسطو پلو تار اف 
سو تیون - هرمی‌پوس ۰ 
ب = نظریات نوسندگان بس از میلاد مسیح از استرابو تا دیو چری سوستوم - 
استرا بو- پروفیریوس - آگاتیاس پولی نیوس - اوزذپیوس - اسکندر پولی‌هسیتور- سفالیون - 
کتزیاس - سین‌سلوس - دبوچری سوستوم . 
۸ تمدن ایرانیان خاوری درزمان باستان - ۷۱۹ 
اهورامزد! - ۱۷۹-۸۰ 


شناخت اهورا - صفات اهورامزدا - استعارات وبیان های لطیف شاعرانه - آ تشو 
اهورا خورشید واهورا - - اهورامن‌دا و بی‌جسمی - روان اهورامزدا - قدرت مطلق و خرد 
آفرید گار کل از لیت وابدبت آفریننده جهان - اهورآمزدا وپانتگون ودایی - تشا به‌اهورامزدا 
بایهوه - تیره گی و بکریت بکتا پرستی زرتشت - اهورامن‌دا و امشاسیندان . 
امشاسپندان ۱۸۱-۰ 
دهمن - آردی بهشت - شهر یور - سفندارمد - خرداد ‏ امرداد . 


عناصرو ایزدان عنصرک . ۱۹۱-۳۰۰ 


آتش‌یکی از ایزدان آتش‌دشمن‌ودقیب داها کا - نربوسگهه - نریوسگهه وساوشا 
مصاحبن میتر | (مهر ) - سرودهای برهممیان وفرشتگان جنگنده - نار کامسا و آپام نات پسن 


اب -آپام نیات ددسروده‌های ودابی و آربائيان پیش از زرتشت - ایر‌ها مسکن آپام نات - 
آپام نپات برق نورانی‌بافرش‌باد طوفانی- با فروریز باران های ثمر بخش- زمین عنصرمقدس- 
آب وزمین: عناصر‌مقدس‌مورد احترام فرزانگان‌ژر تشتی- اردوی سور ] ناهیتا ورودخانها کسوس- 
آ ناهیتا عامل‌طوفان , سیلو آب - آناهیتا ایزد آب -آناهیتا ایزدماده - وایو و واتا ایزدان 
هوا وباد طوفانزا - وایوونیایش دختران با کره - وایوومیدان جنگ - وایوبارمظلومین و 
دشمن ستم کار ان - وایویاوددین - وابومظهی نیرو وجنگ باسینه‌ای فراخ ونظری رعدوش . 


ستاده ایزدان - ( ایزدان اختری) ۳۰۱-۲ 


خورشید - ماه - ستارگان بی‌آغاز- تیشتریا - فره وشیان -آفتاب دشمن آهریمن- 
خورشید چراغ دوز و ماه چراغ شب - اپوشا رقیب تیشتر‌با - سه‌ته وسه باور تیشتر با - 
فره وشیان باوران وحافظن ارزاق ومآمودانآبادانی 


ایده‌های مطلق بسان]فریده های روحانی ۲۰۳-۱ 


دینه - ماتره سینتا وسو که وازۂ های مقدس- ارشتات ورشن- ارشتات فرشتهدرستی- 
رشن فرشتهة وداد پارسایی» داد کستری. دانایی ودور بینی‌صفات بر‌جستهً رشن - او پرتات › 
دمویش‌اوپنم وافریتی ورساتات - ورتراغنه مظهی پیروزی - ورتراغنه دردورهٌ هند و ایران 
قبل‌از زرتشت - سراوشا مظهر‌فرما ندهی- اشی‌مظهر پرهین کاری - اشی بخشنده زروسیم وزییایی- 
گئوش اودوان و نقش‌وی درپیشرفت امورزراعی و گله داری - استغاثه وطلب باری گئوش‌اوروان 
از اهوراو ظهور زرئشت سینتمان . 


میترا- ۲۱۳-۷ 


مهرسمبلآربائیان کهن - مهرایزد روشنائی آفتاب - مهرسر‌ور دشت های بی‌انتها و 
شاهز اد ممالك - مهر نگهبان و پشتیبان راستی- مهرسو گند ایز‌دها وپیمان ها - مهرسیهسالار 
میدان های رزم - گرزسه‌قةٌ زرد رنگ - نقش میترا در میان برهمنان- میترا الهة فروغ و 
روشنایی در ریگ ودا - شباهت نقش‌میترا درمیان برهمنان وزرتشتیان - مهروجشن مهر گان و 
ماه مھر گان - مهر گان عامه ومهر گان خاصه . 

دیوشناسی ۱4-۴۴ 

نیکی وزشتی دو نیروی فاعله - سینتامینو وانگره مینو دوسوی‌نیکی و بدک. سپنتا 

مینو مظهرخوبی- انگره مینو سر‌سلسلةدبوان - اکومنو ضد وحومنو- ]ندرا مخالف آشاوهيشته 

سارو دشمن خشتره و ریا - ناو گتیه خصم سینتا آرمیتی - تارو و زریجه دشمنان هه‌اورو تات 

وامر‌تات - دیوایشمه باخشم نا گهانی- اپه اوشه دشمن تیشتریا بوشیاستا دشمن سراوشای توانا 
ومظهی تنبلیو تن‌آسایی- دروج نسوش دیو تجزبه وفساد . 


۲۳۵-۲ . نژاد شناسی مردم اوستا‎ -٩ 
الف -[ریاگیان و کسترشآ نان‎ 


ب - دشمنان مردم عهد اوستا ۳ 
3 _ خصوصیات رقیای مر دم عهداوستاً . 
مس اسامی‌ملل وقبا یل نامبرده 7 در اوستا 3 


الف -آریائیان و انتشارایشان ۳۳۵-۳۸ 


آریائیان و بومیان مخالف - کشاورزی و گله داری‌درمقا بل شکارورزی وخا نه بردوشی 
نوادآربا ومعنای لفوی‌آن - شواهدی چند از بشت‌ها و سناها مبنی برشجاعت وشهامت ذاتی 
آربائیان وسرزمینآ نها تقسیم بندی‌آربائیان درقاره آسیا تاتارها و آریائیان - قرقیزی‌ها 
وتاجیکی‌ها - ایرانیان بومی ویرد گان ۔۔ موش کتف , وود و عقابدآنان درباره غلچه‌ای ها و 
بدخشا نيان . 
بات رقبای مردم عہد اوستا ۔ ۳۳۹-۷ 


چگونگی‌برخورد آریائیان با بومیان - شواهدی ازاوستا دال برجنگ‌های اولیه بین 
این دودسته ‏ جنگ‌های بین آربائیان پیرو زرتشت و آریائیان مخالف ‏ سروده هایگاتاها 
نشا ندهنده رویدادهای پاستا نی آئین زر تشت دوجود آور ند نخستین وعمیق‌ترین شکاف _ سکونت 
گاههای وحشیان ومخالفین ‏ اسکی‌تین‌ها - عقاید‌تومسچك درباره ساك ها سامی‌ها- سوری 
ها و اکدها اجداد کلدانی‌ها - ابالت وارنا وساکنین آن - قبيلة آناریاك و نظریه استرادو ‏ 
طبرستان وماز ندران - ساکنین دیوها تجسم بخش‌مخالفین - شواهدی ازاوستا دربارة دیوها 


قشتبحه . 


ج - سیرت رقبای مردم عی‌داوستا A“‏ - ۳۵۸ 


مبارزات نوادی ومذهبی - اختلافات نژادی علتالعلل تهاجمات - تهاجم تنها راه 
اعاشة مخالفین - تاراج مخالفین - تاراج مخالفین و اثرات آن درژندگی پارسیان ‏ عقاید 
سیاحان فر‌بر_ومبری - مك رگ - انتقام جویی‌پارسیان نخستین وسستی پارسیان کنو نی 
عقا ید ولف . 


۳ اسامی ملل نامبر ده شده در اوستا . 


سگیرم‌ها - سائینیها وداهی‌ها - تورانیان - ایران وتوران وشاهنامة فردوسی - 
ساریم‌ها وسانی‌ها ساریم‌ها یا سارماتیان‌ها - عقاید پتولمی و فردوسی‌واسترابو دربارء سازیم‌ها 
- داهاها - داهاها وداسای‌هندی - ادیو ودادیکا دوطایفهً عهد اوستا - وردها که وهيو نه‌دشمتان 
مردم دور اوستا - دربيك‌ها ساکنین شمال مارگیان - اژی‌دهاك وفر‌بدون - دربويك‌ها › 
هیاوت‌ها - مردهه‌ها » واهوها وهینه‌ها مر‌دمان وحشی ویدوی - 
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رنہ تم ۷ کاس سے ی کے ‌_ 


۳ از 5 سرت سم د ی تس ا 
Li‏ 1 
عمجت حجته ۳ : #9 من ب 
بر 235 E‏ ات ادلی ل ہے ا اف 1 کا" ۳۳ 2 کے کے بے رھ دار 


۰ ره n ٩‏ 5 
شکب یا ھے 2 
وہ ا سود بت زج ۳ 
بر من 7 هد کس زت A. e‏ بت بک ا 
۷ ج هت ص نم :نم سب ۷ 
۷ ابیت ون 


هت بے 


ب مشیم ریش ین 
x‏ : وت ۳ f‏ دا بت پەر تاف جار 
تهب امیش سے یشم توس 
کت سم سح یب 


ا بم ایا تھ ا رب ام لت مت 


با اس ۱۳ 


س هر 5 ی ول , 
2۳۳ ۱ 
3 جات داري ای ,ات 2 
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